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 مقدمه

بعد حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات فراوان بر محمد مصطفی و اهل بیت 

 طاهرینش

شکی نیست که بشریت برای رسیدن به کمال نیاز به الگو و نمونه کامل دارد تا در همه ابعاد 

از او پیروی کرده تا بتواند سعادت دوجهان را کسب کند.لذاخداوند حکیم پیامبر زندگی 

 رحمتش را به عنوان الگوی حسنه بشریت معرفی کرده است .

 اًکثَیِرقدَْ کاَنَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ لِمَن کَانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَالیَْومَْ الاَّْخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ 

 

 )21احزاب : (

 

قطعا براى شما در )اقتداء( رسول خدا سرمشقى نیکوست : براى آن کس که به خدا و روز 

 .بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى کند

رای ای کافی بنمونهیعنی پیامبر « الله کافٍ لکف الاسوةلقد کان فی رسول»گوید ای دارد که میالبلاغه جملهنهج 1۶۰امیرالمؤمنین در خطبه 

 و أحب تعزّی و عزاء لمن تَاسیّ اسُوة لمَن فیه الأطهر، فإنّ  بنبیّ الاطیبِ  فتأس  »رسد به عبارت شما، برای الگو گرفتن است. بعد حضرت می

ی که ای است برای کسگمان در پیامبر اسوه و نمونهات اقتدا کن، بیپس به پیامبر پاک و پاکیزه«.  لأررهوَ المقتص بنبیّه المتأسیّ الله العباد الی

ترین بندگان نزد خدا کسی ایت که به پیامبرش تأسّی بخواهد الگو بگیرد و الگویی است عالی برای هر کس که بخواهد الگو پذیرد. محبوب

 .کند و او را دنبال نماید

ه اشد اخلاق است.دراین زمینیکی از مواردی که بشریت شدیدا نیاز دارد تا الگوی کامی داشته ب

 هم خداوند حکیم از اخلاق عظیم رسولش تعریف نموده است.

 [۴–قلم(] ای پیامبر تو دارای اخلاق بزرگی هستی: ترجمه )إنک لعلی خلق عظیم)

 

اِنّی لاَََکْرَهُ للِرَّجُلِ اَنْ »امام صادق)ع( هم در بیان اهمیت الگو گیری از پیامبراکرم)ص( فرمودند: 

(؛ دوست ۴۶7، ص3ق، ج1۴۰۴صدوق، «)یَمُوتَ وَقدَْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خلََّةٌ مِنْ خِلالِ رَسُولِ اللّه ِ لَمْ یَأْتِها

سنت های رسول خدا)ص(، را ]اگر چه یکبار[ انجام ندارم مسلمانی بمیرد، مگر اینکه تمام آداب و 

 دهد.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
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از عایشه همسر رسول اکرم)ص( در وصف اخلاق پیامبر »گوید: شده که می نقل از سعد بن هشام

لاق اخ»ای؟ گفتم چرا؟ سپس گفت: خدا )ص( سوال کردم. او در این باره گفت: آیا قرآن نخوانده

 .(21، ص ۴، ج 1378، )فیض کاشانی« پیامبر)ص( همان قرآن است

 

در این کتاب به ابعاد مختلف زندگی پیامبر خدا پرداخته میشودو امیداست خوانندگان محترم 

 بهره کافی و وافی از مطالب این کتاب ببرند.

 کرمانشاه-98زمستان
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 اخلاق اسلامی

 اخلاق عظیم پیامبر خدا

،حکیمتر وداناتر کس :از همهاستشده توصیف (اینگونه،رسولخدا)ص( )عصادق از امام درحدیثی

 مردم نرسید وسخاوتمندترین نامحرم زنی به وبردبارتر وشجاعتر وعادلتر بود.هرگزدستش

خورد غذا می وبرزمین نشستمی نزد او نماند.برزمین ودیناریبود.هرگز درهم

گشود وگوسفند خود رامی کرد.درخانهمی ووصله ود را پینهخ ولباس خوابید ونعلینمیوبرزمین

 خسته آسیاب خدمتکار از گردانیدنوچون بستشتر را خود می دوشید وپایرا خود می

در زیر بود.در  سرش کرد وپیوستهخود حاضر می وضو رابدست گرداند.آبشد،خود میمی

 اورا بهنزد وهرکه کرد وهرگز آروغمی را خدمت خود وعیال کرد واهلنمی تکیهحضور مردم

دنیا  کرد.هرگز برای، نمیمردمصورت زیاد بهفرمود ونگاهمی نمود،قبولمی دعوت مهمانی

 وهرچه بستمی بر شکم ،سنگاز گرسنگی کرد وگاهمیخدا غضب آمد وبرایدر نمی بخشم

را  کرد .خربزهمیراست دست کوچک در انگشت نقرهفرمود.انگشتر می کردند،تناولحاضرمی

 را که فرمود وعذر هرکهمی را رعایت هرکه زد وادبمی وضو مسواک .هنگامداشتمی دوست

بلند  اشخنده کرد وهرگز صدایبسیار می نمود وتبسممی،قبولخواستمی معذرت

 جواب خوبنکرد.بد را به خود را نفرین  زناننداد وخدمتکار و را دشنام شدوهرگز کسینمی

 «2ج القلوب حیوة»کرد. ،یاد خدا مینمود ودر هرمجلسیمی دادن ودست سلام داد وابتدا بهمی

عبد الله بن سلام از یهودیان عصر پیامبر )ص( بود، عواملی ازجمله جاذبه های اخلاق پیامبر )ص( 

موجب شد که اسلام را پذیرفت ورسما در صف مسلمانان قرار گرفت، او دوستی از یهودیان به 

و  داشت، عبدالله پس از پذیرش اسلام همواره زیدرا به اسلام دعوت می کرد،« زید بن شعبه »نام 

عظمت محتوای اسلام را برای او شرح می داد بلکه به اسلام گرویده شود، ولی زید هم چنان بر 

یهودی بودن خود پافشاری می کرد و مسلمان نمی شد، عبدالله می گوید: روزی به مسجدالنبی 

رفتم ناگاه دیدم، زید در صف نماز مسلمانان نشسته و مسلمان شده است، بسیار خرسند شدم، 

زید گفت: تنها در خانه ام نشسته « علت مسلمان شدنت چه بوده است؟»رفتم و پرسیدم  نزدش

بودم و کتاب آسمانی تورات را می خواندم، وقتی که به آیاتی که در مورد اوصاف محمد )ص( 

بود رسیدم، با ژرف اندیشی آن را خواندم و ویژگی های محمد )ص( را که در تورات آمده بود 
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با خود گفتم بهتر آن است که نزد محمد )ص( روم و او رابیازمایم، و بنگرم که به خاطر سپردم،

بود هست یا نه؟ چند روز به « حلم و خویشتن داری »آیا او دارای آن ویژگی ها که یکی از آنها

محضرش رفتم،و همه حرکات و رفتار و گفتارش را تحت نظارت دقیق خود قراردادم، همه آن 

او یافتم، با خود گفتم تنهایک ویژگی مانده است، باید در این مورد نیز به  ویژگی ها را در وجود

کند و کاو خودادامه دهم، آن ویژگی حلم و خویشتن داری او بود، چرا که درتورات خوانده 

حلم محمد )ص( بر خشم او غالب است، جاهلان هرچه به او جفا کنند، از او جز حلم و »بودم: 

روزی برای یافتن این نشانه از وجود آن حضرت، روانه مسجد « خویشتن داری نبینند.

شدم،دیدم عرب بادیه نشینی سوار بر شتر به آنجا آمد، وقتی که محمد )ص( را دید، پیاده شد و 

من از میان فلان قبیله به اینجا آمده ام، خشکسالی و قحطی باعث شده که همه گرفتار »گفت: 

له مسلمان هستند، و آهی در بساطندارند، وضع ناهنجار خود فقر وناداری شده ایم، مردم آن قبی

محمد )ص( به حضرت علی « را به شما عرضه می کنند، و امید آن رادارند که به آنها احسان کنی.

)ع(فرمود:آیا از فلان وجوه چیزی نزد تو مانده است؟ حضرت علی )ع( گفت: نه،پیامبر )ص( 

رش رفتم عرض کردم ای رسول خدا! اگر بخواهی با حیران و غمگین شد، همان دم من به محض

تو خرید و فروش سلف کنم،اکنون فلان مبلغ به تو می دهم تا هنگام فصل محصول، فلان 

مقدارخرما به من بدهی، آن حضرت پیشنهاد مرا پذیرفت، و معامله راانجام داد، پول را از من 

ظار بودم تا این که هفت روز به فصل گرفت و به آن عرب بادیه نشین داد، من هم چنان در انت

چیدن خرمامانده بود، در این ایام روزی به صحرا رفتم، در آنجا محمد )ص(را دیدم که در 

مراسم تشییع جنازه شخصی حرکت می کرد، سپس درسایه درختی نشست و هر کدام از 

رفتم و یارانش در گوشه ای نشستند، من گستاخانه نزد آن حضرت رفتم، و گریبانش را گ

ای پسر ابو طالب! من شما را خوب می شناسم که مال مردم رامی گیرید و در بازگرداندن »گفتم:

آن کوتاهی و سستی می کنید، آیا می دانی که چند روزی به آخر مدت مهلت بیشتر نمانده 

 من با کمال بی پروایی این گونه جاهلانه با آن حضرت رفتار کردم )با این که چند روزی« است؟

به آخر مدت مهلت باقی مانده بود( ناگاه از پشت سر آن حضرت، صدای خشنی شنیدم، عمر بن 

« ای سگ! دور باش.»خطاب را دیدم که شمشیرش را ازنیام برکشیده، به من رو کرد و گفت: 

نیازی به این »عمرخواست با شمشیر به من حمله کند، محمد )ص( از او جلوگیری کرد وفرمود:

ری نیست، باید او )زید( را به حلم و حوصله سفارش کرد، آن گاه به عمر فرمود: گونه پرخاش گ

عمر مرا همراه خود برد و حق مرا داد،به علاوه بیست « برو از فلان خرمافلان مقدار به زید بده.»

پیمانه دیگر اضافه بر حقم به من خرما داد. گفتم: این زیادی چیست؟ گفت: چه کنم حلم محمد 
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آن شده است، چون تو از نهیب وفریاد خشن من آزرده شدی، محمد )ص( به من )ص( موجب 

دستور داد این زیادی را به تو دهم، تا از تو دلجویی شود، و خوشنودی تو به دست آید. هنگامی 

که آن اخلاق نیک و حلم عظیم محمد )ص( را دیدم مجذوب اسلام و اخلاق زیبای محمد )ص( 
 .شدم، و گواهی به یکتایی خدا، و رسالت محمد )ص( دادم و در صف مسلمانان درآمدم.1

 ناراحتی پیامبر اکرم از دفن پیرزن بدون اطلاع ان حضرت

راک او خوابید و خوکشید و همانجا مىآله جارو مىوعلیهاللهپیرزن بینوایى در مسجد پیامبر صلى

مسجد شد چون آن زن را ندید  آله واردوعلیهاللهکردند روزى پیامبر صلىرا مردم تهیه مى

فرمود: کجا رفته است مردم جواب دادند شب گذشته مرد و او را دفن کردند حضرت از شنیدن 

آله توبیخ کرده و وعلیهاللهاین مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پیامبر صلى

 2خواند . سپس بهمرا ه جمعیت روى قبر زن آمده و براى آمرزش این زن نماز 

 

 رفتار پیامبر )ص( با»در فرازی از گفتار حضرت علی )ع( در شان اخلاق پیامبر )ص( چنین آمده:

همنشینانش چنین بود که دائما خوش رو،خندان، نرم و ملایم بود، هرگز خشن، سنگدل، 

پرخاشگر، بدزبان،عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچ کس از او مایوس نمی شد، و هر کس به در 

مجادله در سخن،  ;خانه او می آمد، نومید باز نمی گشت، سه چیز را از خود دورکرده بود

پرگویی، و دخالت در کاری که به اومربوط نبود، او کسی را مذمت نمی کرد، و از لغزش های 

پنهانی مردم جستجو نمی نمود، جز در مواردی که رواب الهی دارد سخن نمی گفت،در موقع 

 ...3« .ی گفتارش نفوذ داشت که همه سکوت نموده و سراپا گوش می شدندسخن گفتن به قدر

 

در تاریخ زندگانى و احوالات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمده است که : بسیار مى شد که 

نوزادى را نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا 

شد که بچه  بفرماید، حضرت براى احترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى

                                                             
1 https://hawzah.net/fa/Article/View/93858 
 خوبیها و بدیها 2

 
3 https://hawzah.net/fa/Article/View/93858 

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858
https://hawzah.net/fa/Article/View/93858
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در دامن حضرت ادرار مى کرد و لباس حضرت را آلوده مى نمود، برخى از کسانى آنجا فریاد برمى 

 آوردند، )اعتراض مى کردند(

حضرت فرمود: ادرار بچه را قطع نکنید )او را نترسانید( و مى گذاشت بچه ادرارش را تمام کند، 

و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت شوند، وقتى سپس با روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود 

 ۴را مى شست . آنها مى رفتند، لباس خویش 

اى از اصحاب با پیامبر اسلام آمده است که در سفرى که عده .

د کردنرفتند در منزلى که استراحت مىآله به محلى مىوعلیهاللهصلى

.  آماده کنندتصمیم جمعیت بر این شد که براى غذا گوسفندى را ذبح و 

یکى از اصحاب گفت: سربریدن گوسفند بامن، دیگرى گفت: کندن پوست 

 آن بامن، سومى گفت: پختن گوشت آن بامن، چهارمى، . . . 

آله فرمود: جمع کردن هیزم از صحرا با من. وعلیهاللهرسول اکرم صلى

اصحاب عرضکردند ما که هستیم نیازى یه زحمت شما نیست . حضرت 

دانم ولى خداوند سبحان دوست ندارد کسى خودش را از مىفرمود: 

 دیگران امتیاز دهد .

دید آله آن بود که هر که را سه روز نمىوعلیهاللهسیره رسولخدا صلى

رد و اگر کگفتند که بسفر رفته براى او دعا مىپرسید اگر مىاحوال او را مى

 کرد .ش مىرفت و اگر بیمار بود عیادتحاضر بود بدیدن او مى

از جابر انصارى روایت شده که گفت: من در نوزده جنگ با پیامبر 

دیدم که پیامبر در پشت سر مردم حرکت آله بودم و مىوعلیهاللهصلى

                                                             

 4 .240ص  16بحار ج 
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او را  دیدکرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامى که ضعیفى را مىمى

 5کرد .سوار بر مرکبش کرده و براى او دعا مى

 مدارا با مخالفینپیامبر و 

 حل گوناگون،مرا در او هایخیانت و اقدامات رغم به  بن ابیّ، رئیس منافقان مدینه بود.عبدالله

کرد. او در مدینه جایگاهی بالا داشت پیامبر علیه او اقدامی نکرد. پس از پیامبر با او مدارا می

 المدینة لیخرجن الأعز منهاا الیالمصطلق، به دنبال برخی مسائل، او گفت: (لئن رجعنغزوه بنی

ر به کند. این خب[ . کنایه از اینکه پس از برگشت به مدینه، پیامبر را از آنجا بیرون می۶الأذل) ]

پیامبر رسید و اصحاب خواستار برخورد شدید با او شدند، تا جایی که مسئله قتل او شایع گردید. 

 7[نیست.]اما پیامبر فرمود: چنین حکمی )قتل( جایز 

اش و این آیه درباره« انما محمد اذنٌ ... »بن حرث، همان کسی است که درباره پیامبر گفت: نبتل.

 :نازل شد

 8[الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذنٌ قل اذن خیر لکم).و منهم)

 .«الحرثالشیطان فلینظر الی نبتل بنمن احب ان ینظر الی»پیامبر درباره نبتل فرمود: 

 .اما با وجود این، دستوری از پیامبر در مقابله با او صادر نشد]9 [

فت: گشتند، زید بن صلیت به کنایه و طعنه گوقتی شتر پیامبر گم شد و همه به دنبال شتر می .3

داند شترش کجاست؟ پیامبر به علم غیب، جای کند، در حالی که نمیچگونه ادعای پیامبری می

 ]1۰[اب رفتند و همان جا شتر را یافتند؛دقیق شتر را بیان کرد و اصح

 .اما پیامبر هیچ برخوردی با او نکرد

وحشی، همان کسی است که در جنگ احد، حمزه عموی پیامبر را به شهادت رساند و پیامبر  

حکم قتل او را صادر کرد. او پس از فتح مکه به طائف گریخت، اما پس از مدتی در گروه اعزامی 

مبر وارد شد و شهادتین گفت و پیغمبر او را بخشید؛ اما فرمود: به جایی برو رقیف، ناگهان بر پیا

                                                             

 20مكارم الاخلاق/ 5

 .8منافقین / 6
 .372، ص2ق.(، ج1375، 2سیره ابن هشام، تحقیق: مصطفی سقا و دیگران، ) مصر، حلبی، چ 7
 .61توبه/ 8
 .326ق.(، ص1412سیرته، محمد قوام وشنوی، )قم،  النبی وحیاة 9

 .832ق.(، ص1412النبی و سیرته، محمد قوام وشنوی، )قم، حیاة 10
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 .های ردّه، مسیلمه کذاب را کشتکه دیگر تو را نبینم. او مسلمان شد و در جنگ

]11[ 

 و افتاد زمین به هودج میان از زینب  هبار بن اسود، شتر زینب دختر پیغمبر را رم داد و

 دره را قاتل خون مکه فتح در پیغمبر. رفت دنیا از مرض همان با نیز خود و شد سقط اشجنین

ه خواستم بمی»... د پس از مدتی بر پیامبر وارد شد و گفت: اسو بن هبار ولی بود، کرده اعلام

 او تقاضای بخشش کرد و پیامبر نیز«. ها پناه ببرم، ولی فضل و بخشش تو را به یاد آوردم...عجم

 ].12 او را عفو کرد

رفتند، از زمین مقداری خاک ابن قیضی، فردی نابینا بود. وقتی لشکریان اسلام به احد می 

برداشت و به روی مبارک پیامبر پاشید و ناسزا گفت. اصحاب خواستند او را بکشند، اما پیامبر 

 ].«13[او را رها کنید، هم چشمش کور است و هم دلش»فرمود: 

 

 پیامبر نفرین نکرد

اب الشّفاء روایت کرده که در جنگ احد دندانهاى جلو دهان پیامبر )ص( قاضى عیاض در کت

شکست، و صورتش شکاف برداشت، اصحاب آن بزرگوار، بسیار ناراحت شدند و از آنحضرت 

 .خواستند که دشمن را نفرین کند

 :پیامبر )ص( به آنها فرمود

 .انّى لم ابعث لعاّنا و لکنّى بعثت داعیا و رحمة

 « ام ام، بلکه دعوت کننده و مایه رحمت، مبعوث شده مبعوث نشده من ناسزا گو ». 

 :سپس بجاى نفرین، چنین دعا کرد

 .اللّهمّ اهد قومى فانّهم لا یعلمون

 .«خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنها ناآگاه هستند» 

 (صلی الله علیه و آله و سلم) واکنش عمر خطاب به فرمایش رسول خدا

                                                             
 .95ش.(، ص1372النبیین، سید علی کمالی، )تهران، اسوه، خاتم  11
 .95ش.(، ص1372النبیین، سید علی کمالی، )تهران، اسوه، خاتم 12
 99همان ص 13
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عمر بن خطاب به پیامبر )ص( عرض کرد: پدر و مادرم بفدایت اى رسول خدا،  و به روایت دیگر،

 :نوح )ع( بر قوم خود نفرین کرد و گفت

 .ربَِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الْکافِریِنَ دَیَّاراً

) .«پروردگارا در روى زمین احدى از کافران را زنده مگذار»  2۶ -نوح ). 

شما لطمه وارد شده و  رسیم، اینک ببین که بر پشته ما به هلاکت مىاگر تو ما را نفرین کنى هم

صورتت مجروح گشته و دندانهایت شکسته شده، در عین حال بجاى نفرین، براى دشمن دعا مى 

خدایا قوم مرا هدایت کن زیرا ناآگاه هستند»گوئى: کنى و مى  ». 

 نظر قاضی عیاض

گوید: به این شیوه پیامبر )ص( که جامع ارزشهاى اخلاقى  قاضى عیاض پس از نقل این مطلب مى

و درجات عالى نیکوکارى و حسن خلق و بزرگوارى و درجه عالى صبر و استقامت و حلم است، 

خوب دقت کن، تا آنجا که به سکوت و بردبارى اکتفا نشده بلکه آن حضرت دشمنان را مورد 

)قوم من( علت محبّت خود نسبت « قومى»تعبیر  لطف قرار داده و براى آنها دعا کرده است، و با

 .به آنها را آشکار نموده است، و سپس از جانب آنها معذرت خواسته که آنها ناآگاه هستند1۴

 

 آله نسبت به عربوعلیهاللهاخلاق نیک پیامبر صلى

آله آمده تقاضاى کمک مالى کرد وعلیهاللهعربى خدمت پیامبر صلى

باو بخشیده فرمود بتواحسان کردم؟ عرضکرد نه حضرت باندازه کفایت 

                                                             

 سیرت پیامبر اعظم و مهربان، محمد محمدى اشتهاردى، انتشارات ناصر، قم: 1385، 14

1۴۴،1۴5صص . 
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بلکه کار خوبى هم نکردید اطرافیان پیغمبر با آشفتگى از جاى حرکت 

کردند تا او را کیفر دهند . حضرت اشاره کرد خوددارى کنید آنگاه وارد 

منزل شد مقدار دیگرى بعطاى خویش افزود و به اعرابى تسلیم کرد بعد 

 فرمود:

. گفت آرى خداوند سبحان پاداش نیکویى بشما عنایت اینک احسان کردم 

کند یه اعرابى فرمود تو در پیش اصحابم سخنى گفتى که باعث کدورت 

آنها شد اکنون اگر صلاح بدانى همین حرف را پیش آنها بزن تا رنجیدگى 

آنان برطرف شود فردا صبح اعرابى هنگامى که اصحاب حضور داشتند 

آله رسید . فرمودند دیروز این مرد حرفى زد وهعلیاللهخدمت پیامبر صلى

گفت از من راضى شده رو به او پس از آنکه به عطایش اضاف کردم مى

کرده فرمود: همینطور است؟ عرض کرد آرى خداوند سبحان در فامیل و 

خانواده به شما خیرعنایت کند . به اصحاب فرمود مَثَل این فرد مانند 

ار است . مردم ازپس آن شتر بروند هر چه شترى رم کرده و در حال فر

 شود . بیشتر اردحام کنند آن حیوان فرارش زیادتر مى

نم و ککند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام مىصاحب شتر فریاد مى

رود گرد و غبار از دانم آنگاه خودش پیش مىراه رام کردنش را خوبتر مى

گذارد و کم او را خوابانده جهاز بر او مى زداید تا آرام شود کمپیکر او مى

گذاشتم وقتى این مرد آن حرف شود . من هم اگر شما را آزاد مىسوار مى

 سوخت .کشتیدو بیچاره به آتش جهنم مىرا زد او را مى

آله وعلیهاللهدرروایت است که وقتى سعدبن معاذ شهید شد پیامبر صلى

ام داد حضرت درحالى که پاها را برهنه تشییع جنازه با شکوهى براى او انج
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کرده بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف راست و گاهى 

گرفت چون نزدیک قبر شدندحضرت داخل طرف چپ جنازه سعد را مى

قبر شده و با دست مبارکش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آماده و 

ر قبر او آمد و گفت گوارا خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر سعد کنا

 آله فرمود: مادروعلیهاللهاى سعد . حضرت رسول صلىباشد برتو بهشت

سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد 

با اینکه در تشییع جنازه نمود . پس مردم سؤال کردند چرا یا رسول اللهّ

بت به دیگرى سابقه نداشت سعد آن چنان اهمیّت قائل شدى که نس

 فرمایى که سعد دچار فشار قبر شد؟!آنوقت مى

اش بد اخلاق بود و این فشار حضرت فرمود: آرى سعد نسبت به خانواده

 قبر از آن بد اخلاقى بود . 

 : آله وعلیهاللهپنج خصلت نیک پیامبر صلى

نخواهم  تر ک آله فرمود: پنج خصلت است که تا مردنوعلیهاللهپیامبر صلى

کرد . بر روى زمین غذاخوردن با غلامان، سوار شدن بر الاغ و دوشیدن بز 

بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال تا اینها سنت شود بعد 

 15از من و مردم به اینها عمل کنند .

و  ییروبمما آنهمما بمما گشمماده نفمموذ کنیممد،پس در مممردم توانیممد بمما اموالتممانفرمود:شممما نمی»-

 «باز برخورد نمائید. چهرة

 .«است کرده مرا شاد کند، خدا راراضی وهر که را شاد کند،مرا شاد کرده مؤمنی وفرمود:هر که

                                                             
15  



14 
 

 کشممد واورا بممهمیآسانی باشممد،خداوند از او حسمماب داشممته هرکممه چیزنممد کممه وفرمممود: سممه

 الله؟ کند. گفتند:آنها کدامند یا رسولمی داخل بهشت

 ،بپیوندیاسمتکرده رابطمه بما تمو قطمع هرکمه .وبمهکنمد،عطا کنی تمورا محمروم هرکمه فرمود:به

 .«،عفو نمائیاست نموده تو ستم به و از هرکه

 برادرمسمملمانش بممه کنممد و نسممبت خممود را کنتممرل خشممم کسممیکه خداونممد بممه»- و فرمممود:

 «کند.میماید،اجر شهید عنایتن پیشه باشد،وبردباری داشته گذشت

 

 آله آمده است که: شخصوعلیهاللههمچنین درباره پیامبر گرامى اسلام صلى

 آله آمده و عباى حضرت را گرفته و کشیدوعلیهاللهعربى پیش پیامبر صلى

بطورى که ارر کشیدن ردا بر گردن حضرت نمودار شود . سپس به 

آله به من از اموال خدا که در نزد وعلیهاللهصلىحضرت گفت: یا محمد 

توست بده! حضرت به او نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند که به او 

 مالى بدهند .

آمده است که یکنفر یهودى که از حضرت طلبکار بود، نزد پیامبر آمد و 

طلب خود را خواست . حضرت فرمود الان چیزى ندارم . یهودى گفت 

 کنم تا طلب مرا بدهید ! شما را رها نمىمنهم 

امبر نشینم . پیآله فرمود: پس منهم با تو اینجا مىوعلیهاللهپیامبر صلى

آله با یهودى بود تا اینکه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و وعلیهاللهصلى

صبح را همانجا بجا آورد . مسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو یهودى را 

کردند که دست از پیامبر بردارد . حضرت متوجه شد و فرمود: دید مىته
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خواهید؟ گفتند: او شما را حبس کرده است ! فرمود: از این مرد چه مى

خداوند سبحان مرا مبعوث نکرده که در حق هم پیمانم یا دیگران ظلم 

 کنم ! 

ان موقتى روز بعد شد و خورشید بالا آمد، یهودى شهادتین را گفت و مسل

 شد و نصف مالش را بخشید و عرض کرد: 

بخدا قسم ! من این جسارت را بشما نکردم مگر به این علت که ببینم 

باشد یا خیر ! زیرا در آنجا اوصاف شما مطابق با آنچه در تورات آمده مى

در مکه و هجرتش  خداوند سبحان فرموده است که: تولد محمدبن عبداللهّ

 گوید ! و فریاد زننده نیست . ناسزا نمىبه مدینه است . او خشن 

و دیدم که اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانیت خدا و 

دهم که هر چه دهم و این مالم را در اختیار شما قرار مىنبوت شما مى

 1۶نمایم .درباره آن حکم کنى قبول مى

 گوید: آله مىوعلیهاللهخدمتکار پیامبر صلى

خانه پیامبر بودم . یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا من ده سال در 

 اینکار را نکردى و یا چرا این کار را کردى؟ 

یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر 

بمنزل آمدند و من بخیال اینکه جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را 

رسیدم که آیا حضرت افطار خوردم ! وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پ

                                                             

 .24، ص 1ستارگان درخشان، ج  16
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اند . من بسیار نگران شدم که اگر اند؟ گفتند نه ! هنوز چیزى نخوردهکرده

حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ امّا گویا پیامبر 

 17دانست لذا چیزى نفرمود و آب افطار نمودند !آله مىوعلیهاللهصلى

در سال دهم هجرت ، به یمن پیامبر اکرم )ص ( هنگامى که معاذبن جبل را 

 فرستاد به او چنین فرمود:

اى معاذ! قرآن خدا را به آنها بیاموز، ادب آنان را با اخلاق شایسته نیکو »

ساز، مردم را چه خوب و چه بد درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا 

را درمیان آنها اجرا کن و درامر خدا و مال او هیچ کس را مورد استثنا و 

درکنارى قرار نده ، زیرا اختیار احکام خدا به دست تو و جاى ولایت تو 

نیست ، و مال هم مال تو نیست ، امانت آنها را کم باشد یا زیاد به آنها 

بپرداز. بر تو باد به مدارا و گذشت تا جایى که حق ترک نشود که نادان 

سى دچار بگوید حق خدا را ترک کردى ، از کارمندان خود درهر چه مى تر

عیب شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جاهلیتّ را از 

میان مردم ببر، مگر آنچه را اسلام زنده داشته است . امر اسلام را چه 

کوچک و چه بزرگ ، به تمامى آشکار کن ، بیشتر همتّ تو به نماز باشد که 

ردم را به خدا و روز پس از اقرار به دین ، نماز به منزله سراسلام است ، م

جزا یاد آورى کن و همواره موعظه نما، زیرا که مردم را به عمل به آنچه 

خدا دوست دارد، نیرومندتر سازد، آن گاه معلمّان را در میانشان پراکنده 

                                                             

 زندگانى پيامبر اسلام. 17



17 
 

کن و خدایى را عبادت کن که به وى باز مى گردى و در راه خدا از هیچ 

 18« سرزنشى مترس.

فاطمه س رفت ودید که على ع وفاطمه س هردو  روزى پیغمبر ص به منزل

کنند.پیغمبر ص فرمود کدامیک خسته ترید؟ مشغول کارند وگندم آرد مى

 اى رسول خدا.على ع عرضکردفاطمه

پیغمبر ص از فاطمه خواست که جایش را به او بدهد.سپس پیغمبر ص 

 19بجاى فاطمه س نشست ومشغول آرد کردن شد.

 نجات مشرک خوش اخلاق

د تن از مشرکین، بقصد ترور پیامبر به مدینه آمدند ولى دستگیر شدند چن»

. چون حاضر به اسلام آوردن نشدند، پیامبر دستورداد که به غیر از یکنفر 

از آنان، بقیه را بکشند . شخص آزاد شده از پیامبر سؤال کرد: به چه دلیل 

 همه رفقاى من کشته شدند، ولى مرا زنده نگه داشتید؟ 

فرمود: زیرا جبرئیل از طرف خداوند سبحان بر من نازل شد و حضرت 

ها را دوست خبرداد که تو داراى پنج خصلت هستى که خدا و رسول آن

ات غیرت دارى . دوم آنکه دارند . اول آنکه تو نسبت به ناموس و خانواده

مردى با سخاوتى . سوم آنکه راستگویى . چهارم آنکه شجاعت دارى . 

 وش اخلاقى . پنجم آنکه خ
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 2۰.«آن مرد با شنیدن این سخن، به حضرت ایمان آورد و مسلمان شد 

۶۰. 

روزى پیغمبر)ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا 

دستش آسیاب را مى چرخاندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر 

 فرمود:اى دختر گرامى!امروز تلخیهاى دنیا را براى شیرینیهاى آخرت

بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم 

 وبرکرامتهایش شکر مى گذارم.دراین موقع آیه

بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى »(2)«ولسوف یعطیک ربکّ فترضى»

 .نازل شد«شوى.

 

 پیامبر فرمود هرکه به گردن من حقی دارد بگوید...

 

 ستهب ایپارچه با را سرش که حالی در بیماری آخر روزهای( وآله علیه الله صلی) اکرم پیامبر��

 خود سخنان طی در و نمود سخن به شروع و آمد مسجد به خود، شهادت از پیش روز سه بود،

 جهان، این در قصاص زیرا کند، اظهار و برخیزد دارد من گردن بر حقی کسی هر: فرمود

 !است رستاخیز روز در قصاص از ترآسان

 

 که حالی در "طائف" نبرد از بازگشت موقع: گفت و برخاست قیس بن سوادة موقع این در️✳

 .بزنید خود مرکب بر که کردید بلند را خود تازیانه بودید، سوار شتری بر

                                                             

 68/385بحارالانوار 20
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 .قصاصم گرفتن آماده اکنون من کرد، اصابت من شکم بر تازیانه اتفاقا��

 

 جبران ار حقوقی چنین یک حتی بود مایل جداً  نبود؛بلکه اخلاقی تعارف یک پیامبر درخواست��

  .نماید

 قصاص حق او نظر این از نبود، عمدی سواده شکم بر تازیانه اصابت چون این، از گذشته☘

 را یو نظر خواست، پیامبر، الوصف مع. گردیدمی جبران ایدیه پرداخت با بلکه است، نداشته

 ...کند تامین

 

  .شدند قصاص آماده سپس بیاورند، خانه از را تازیانه همان بروند داد، دستور پیامبر��

 به جریان که منتظرند جانگداز، هاییوناله اشکبار دیدگانی و غم پر دلی با خدا رسول یاران️♦

 شود؟می وارد قصاص در از واقعا سواده آیا پذیرد؛می خاتمه کجا

  بوسد؛می را پیامبر سینه و شکم قصاص، اختیار،بجای بی سواده دیدند ناگهان ��

 پیامبر از او که همانطور بگذر، سواده از! خدایا: فرمود کرده، دعا را او پیامبر لحظه این در��

 ...گذشت در اسلام

 

 

 سخنرانی یک دختر اسیر

در تاریخ آمده است:در سال نهم هجرت هنگامی که قبیله سرکش طی بر ارر حمله قهرمانانه سپاه 

عدی بن حاتم که از سرشناسان این قبیله بود به شام گریخت، ولی خواهر اسلام شکست خوردند، 

نام داشت به اسارت سپاه اسلام درآمد. سفانه را همراه سایر اسیران به مدینه آوردند « سفانه »او که 

و آنان را درنزدیک در مسجد در خانه ای جای دادند، روزی رسول خدا )ص( از آن اسیران دیدن 

تخلی  رایت ان یامحمد هلک الوالد و غاب الوافد فان»موقعیت استفاده کرده و گفت:  کرد، سفانه از

یحفظ الجار، و یطعم الطعام، و یفشی  عنی، و لا تشمت بی احیاء العرب، فان ابی کان یفک العانی، و

ای محمد!پدرم )حاتم( از دنیا رفت، و نگهبان و سرپرستم )عدی(  ;السلام، و یعین علی نوائب الدهر

ناپدید شدو فرار کرد، اگر صلاح بدانی مرا آزاد کن، و شماتت و بدگویی قبیله های عرب ها را از 

د می ساخت، از همسایگان نگهبانی می نمود، و به من دور ساز، همانا پدرم )حاتم( بردگان را آزا

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858#TextH209437I2019
https://hawzah.net/fa/Article/View/93858#TextH209437I2019
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« مردم غذامی رسانید، و آشکارا سلام می کرد، و در حوادث تلخ روزگار، مردم را یاری می نمود.

هذه  یا جاریة»پیامبر اکرم )ص( که به ارزش های اخلاقی، احترام شایان می نمود، به سفانه فرمود: 

ای دختر! این ویژگی هایی که برشمردی، از  ;ما لترحمناعلیهصفة المؤمنین حقا، لو کان ابوک مسل

 «صفات مؤمنان راستین است، اگر پدرت مسلمان بود، ما او را مورد لطف و رحمت قرار می دادیم.

این دختر ; خلوا عنها فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق»:آنگاه پیامبر )ص( به مسؤولین امر فرمود

آن گاه پیامبر )ص( « را به پاس احترامی که پدرش به ارزش های اخلاقی می نمود، آزاد سازید.

لباس نو به او پوشانید، و هزینه سفر به شام را در اختیار او گذاشت، و او را همراه افراد مورد 

 21.رهسپار کرداطمینان به شام نزد برادرش 

 نآ خدمت اصحاب و شد وارد خود خانه به سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیامبر: است شده نقل��

 .شد پر خانه که طوری به رسیدند، حضرت

 نهمی به نکرد؛ پیدا نشستن برای جایی و شد وارد یجلی عبدالله بن جریر لحظه، همان در☄

 .نشست درگاه روی دلیل

 این روی: فرمودند و دادند او به را خویش ردای سلّم و آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول��

 .بنشین

 سپس کرد، می گریه و بوسید می را آن مرتب و گذاشت صورتش روی و گرفت را آن جریر☄

 شما جامه�� روی توانم نمی من: کرد عرض و آورد سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیامبر نزد را آن

 .داشتید گرامی مرا شما که طور همان بدارد، گرامی را شما خداوند. بنشینم

 گرامی را او آمد شما نزد قومی بزرگ هرگاه: فرمودند سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیامبر☄

 22. بدارد گرامی را وی شخص آن باید دارد پیشین حق شخصی بر کسی هر همچنین دارید،

 لیص کانَ وَ  باِلْمدُاعبََةِ مغَْموما رَآهُ اِذا اَصحابِهِ مِنْ الرَّجُلَ لیََسُرُّ آله و علیه الله صلی اللّه رَسولُ  کانَ

 اِخْوانِه؛ِ وَجْهِ فى الْمعُبَِّسَ یُبغِْضُ  اللّه اِنَّ: یَقولُ  آله و علیه الله

                                                             
 193, ص  11مستدرك الوسائل ؛ ج  21

 .۶1 ص آسمانی، های داستان 22
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 را او شوخى با دیدند، مى غمگین را خود اصحاب از یکى آله و علیه الله صلی اکرم رسول هرگاه

 و ترشرویى با اش( دینى) برادران با که را کسى خداوند،: فرمودند مى و کردند مى خوشحال

 .23دارد مى دشمن شود، روبرو عبوس چهره

 محبوب ترین رفیق

 خود دست با ای پارچه حذیفه، بنام اصحاب از یکی کند، غسل تا رفت چاهی کنار( ص) پیامبر��

 نیز «هحذیف» شد، تمام آنحضرت غسل که وقتی نبیند، را او کسی تا گرفت آنحضرت برابر در

 داد، رقرا حذیفه برابر در و گرفت بدست را پارچه( ص) پیامبر بار این کند، غسل که شد آماده

( شود می جسارت) بفدایت مادرم�� و پدرم رسولخدا ای: کرد عرض حذیفه نبیند، را او کسی تا

 آنها رینمحبوبت اینکه مگر نشدند رفیق هم با افرادی هیچ:»فرمود( ص) پیامبر نکنید، را کار این

 ۴جلد پندها و داستانها.«باشد بیشتر دیگران به نسبت رفاقتش که است آنکسی خدا پیشگاه در

 

 

 میهمان سرزده

از اهل مدینه ، پیامبر صلى اللّه علیه و آله و پنج نفر از اصحاب او را به غذائى که آماده کرده 

حضرت دعوت آنها را پذیرفت اما وقتى به منزل میزبان مى رفتند در بین  بودند دعوت نمودند.

راه یک نفر دیگر که دعوت نشده بود به آنها گروید. وقتى به منزل نزدیک شدند پیامبر صلى 

اللّه علیه و آله به او گفت : آنها تو را دعوت نکرده اند همین جا بنشین تا من با آنها صحبت کنم 

.(23۶، ص 1۶با آنها در میان گذارم و اجازه ورودت را بگیرم . )بحارالانوار، ج  و همراهى تو را،  

در ماجرای جنگ حنین که در سال هشتم هجرت رخ داد، شیماءدختر حلیمه که خواهر رضاعی 

پیامبر )ص( بود، با جمعی از دودمانش به اسارت سپاه اسلام درآمدند، پیامبر )ص( هنگامی که 

سیران دید، به یاد محبت های او و مادرش در دوران شیرخوارگی، احترام و شیماء را درمیان ا

محبت شایانی به شیماء کرد. پیش روی اوبرخاست و عبای خود را بر زمین گستراند، و شیماء را 
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تو همان »روی آن نشانید، و با مهربانی مخصوصی از او احوال پرسی کرد، و به اوامر فرمود: 

)با این که از آن زمان حدود شصت « رخوارگی به من محبت کردی...هستی که در روزگار شی

سال گذشته بود(شیماء از پیامبر )ص( تقاضا کرد، تا اسیران طایفه اش را آزادسازد، پیامبر )ص( 

من سهمیه خودم را بخشیدم، و در مورد سهمیه سایر مسلمانان،به تو پیشنهاد می »به او فرمود:

رخیز و در حضورمسلمانان، بخشش مرا وسیله خود قرار بده تا آنها نیز کنم که بعد از نماز ظهر ب

ما نیز به پیروی از پیامبر »سهمیه خودرا ببخشند. شیماء همین کار را انجام داد، مسلمانان گفتند: 

پیامبر )ص( به »سیره نویس معروف ابن هشام می نویسد: « )ص( سهمیه خود را بخشیدیم.

باکمال محبت و احترام، در نزد ما بمان و زندگی کن، و اگر دوست  شیماء فرمود: اگر بخواهی

شیماء گفت: « داری تو را از نعمت ها بهره مند می سازم و به سلامتی به سوی قوم خود بازگرد؟

می خواهم به سوی قوم خود بازگردم.پیامبر )ص( یک غلام و یک کنیز به او بخشید و این دو با 

وان خدمتکار خانه شیماء به زندگی خودادامه دادندهم ازدواج کردند، و به عن  

 

هنگامی که خواهرم سفانه به اسارت سپاه اسلام درآمد و من به سوی »عدی بن حاتم می گوید: 

شام گریختم، پس از مدتی خواهرم با کمال وقار و متانت به شام آمد و مرا در مورد این که گریخته 

د منام و او را تنها گذاشتم سرزنش کرد، عذرخواهی کردم، پس از چند روزی از او که بانویی خرد

سوگند به خدا او را »گفت: « این مرد )پیامبر اسلام( را چگونه دیدی؟»و هوشیار بود، پرسیدم:

رادمردی شکوهمند یافتم، سزاوار است که به اوبپیوندی که در این صورت به جهانی از عزت و 

 ،با خود گفتم به راستی که نظریه صحیح همین است، به عنوان پذیرش اسلام«. عظمت پیوسته ای 

به مدینه سفر کردم، پیامبر )ص( در مسجد بود، در آن جا به محضرش رسیدم، سلام کردم، جواب 

سلامم را داد و پرسید:کیستی؟ عرض کردم عدی بن حاتم هستم، آن حضرت برخاست و مرا به 

سوی خانه اش برد، در مسیر راه با این که مرا به خانه می برد،بانویی سالخورده و مستضعف با او 

دار کرد، اظهار نیاز نمود،پیامبر )ص( به مدتی طولانی در آنجا توقف کرد و آن بانو را درمورد دی

سپس  «سوگند به خدا این شخص پادشاه نیست.»تامین نیازهایش راهنمایی فرمود. با خود گفتم:

 یاز آن جا گذشتیم وبه خانه رسول خدا )ص( وارد شدم، پیامبر )ص( از من استقبال وپذیرایی گرم

نمود، زیراندازی که از لیف خرما بود، نزدم آوردو به من فرمود: بر روی آن بنشین. گفتم: بلکه 

شما بر آن بنشینید. فرمود: نه، شما بر آن بنشین، خود آن حضرت بر روی زمین نشست، با خود 
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 هگفتم: این نیز نشانه دیگر که آن حضرت،پادشاه نیست. سپس مطلبی از دینم را که راز پوشید

بود بیان فرمود، دریافتم که او بر رازها آگاهی دارد، و فهمیدم که پیامبر مرسل می باشد، بیانات 

 «.و پیشگوییها و مهربانی هایش مراشیفته اش کرده و همانجا مسلمان شدم

 

در جنگ خیبر که با حضور شخص پیامبر )ص( در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی سپاه 

فر، جمعی از یهودیان به اسارت سپاه اسلام درآمدند، یکی از اسیران، صفیه دختر اسلام بر سپاه ک

حی بن اخطب )دانشمند سرشناس یهود( بود.بلال حبشی، صفیه را به همراه زنی دیگر به اسارت 

گرفت و آن ها رابه حضور پیامبر )ص( آورد، ولی هنگام آوردن آن ها اصول اخلاقی رارعایت 

از کنار جنازه های کشته شدگان یهود حرکت داد، صفیه وقتی که پیکرهای پاره نکرد، و آن ها را 

پاره یهودیان را دید بسیارناراحت شد و صورتش را خراشید، و خاک بر سر خود ریخت، و سخت 

را صورتت چ»گریه کرد. هنگامی که بلال آنها را نزد پیامبر )ص( آورد،پیامبر )ص( از صفیه پرسید: 

صفیه ماجرای عبورش از کنارجنازه ها « و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟! را خراشیده ای 

را بیان کرد، رسول اکرم )ص( از رفتار غیر انسانی و خلاف اخلاق اسلامی بلال حبشی ناراحت شده 

ا نزعت منک الرحمة یا بلال حیث تمر بامراتین علی قتلی »:و بلال را سرزنش کرده و فرمود

ای بلال! آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رخت بربسته که آن ها را از کنار کشته ; رجالهما

جالب این که پیامبر اکرم )ص( برای جبران « شدگانشان عبور می دهی؟! چرابی رحمی کردی؟

یه، با او ازدواج کرد، سپس او را آزاد، و بار دیگر باپیش نهاد صفیه با او رنج ها و ناراحتی های صف

 .ازدواج نمود و به این ترتیب، ناراحتی های اورا به طور کلی از قلبش زدود

 

یامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می کرد و جویای احوال پ

عیادت می کردند و جویای حال او بودند. او هنگام جدا شدن از آنان بود چنان که آنان او را 

آنان وداعشان می کرد چنان که آنان او را وداع می کردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان 

می گرفت چنان که آنان او را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را 

گفت: پدر و مادرم فدایتان! چنان که آنان به او می گفتند پدران و بوسه می دادند و به آنان می 

 .مادرانمان فدایت

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858#TextH231148I5752
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اگر او را نیمه شب به میهمانی می خواندند اجابت می کرد. چون بر مرکب می نشست نمی 

گذاشت کسی پیاده در خدمتش باشد. اگر می توانست او را در ردیف خود سوار می کرد و اگر 

ی گفت: تو پیش تر به فلان موضع که وعده گاه ماست برو من هم به دنبال نمی توانست به او م
  . می رسم. چون بر کودکان می گذشت به آنان سلام می کرد.2۴

در روایت است که بردگانی از بحرین به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده، در مقابل او 

ی گریست. فرمود: چرا گریه می کنی؟ صف کشیده بودند. پیامبر در میانشان زنی را دید که م

گفت: پسری داشتم که به بنی عبس فروختند. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: چه کسی او را 

فروخته؟ زن گفت: ابو أُسید انصاری. پیامبر صلی الله علیه و آله به خشم آمده، ]به ابو أُسید 

انصاری [ گفت: سواره می روی و چنانکه او را فروختی، باز می گردانی! ابو أُسید به مرکب سوار 
  شد و او را باز آورد25

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که میان مادر و فرزند جدایی اندازد، خدای تعالی در 
  . بهشت او را از دوستانش جدا کند2۶

 

نها وقت امان باز فرموده بود: شب بر سر مرغان نروید و آنها را از آشیانه مرانید که شب برای آ

 و استراحت است

 

ابن عباس می گوید: اخلاق خوش پیامبر صلی الله علیه و آله در مرتبه ای قرار داشت که روزی 

 .در مسجد نشسته بود و اصحاب و یاران آماده به خدمت در حضورش بودند

در این هنگام مردی بیابانی از در مسجد در آمد در حالی که شمشیری حمایل داشت و 

سوسماری در دامن، فریاد زد: ای محمدّ! تو جادوگری دروغگو! یاران در صدد برآمدند که او را 

به قتل رسانند. حضرت آنان را از این کار باز داشت و به آن بیابانی فرمود: برادر عرب که را می 

بلکه خواهی؟ گفت: محمّد جادوگر و دروغگو را! فرمود: محمدّ منم ولی نه جادوگرم نه دروغگو 

 .فرستاده خدایم
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عرب گفت: سوگند به بت که اگر مسأله شخصیت و منزلتت در کار نبود این شمشیر را از خونت 

سیراب می کردم و سوگند به لات تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد، من به تو ایمان نمی آورم! 

سمار! پاسخ داد: لبیک! آنگاه سوسمار را رها کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای سو

 .فرمود: من کیستم؟ گفت: تو فرستاده خدایی

با این پیش آمد دل مرد بیابانی به نور معرفت گشاده شد و با نیتی صادقانه به وحدانیت خدا و 

رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله اقرار کرده، گفت: یا رسول اللّه! از در این مسجد درآمدم در 

ان هیچ کس نسبت به تو دشمن تر از من نبود، اکنون می روم در حالی که حالی که در همه جه
 هیچ کس را از خود به تو عاشق تر نمی یابم27

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر اسلام صلى

 داخل بهشت نمىشود کسى که ذرهاى کبر در قلب او باشد .28

خواند حتی شب ها .در زمان پیامبر خانمی بود همیشه روزه می گرفت،نماز می 

مناجات می کرد ولی بد اخلاق بود بد زبان بود با زبان خودش همسایه گانش را 

اذیت می کرد به پیامبرمسأله ایشان را گزارش دادند گفتند که فلان بانوهمیشه 

روزه می گیرد شب زنده داری می کند ولی بد اخلاق است با نیش زبانش همسایگان 

ود لا خیر فیها هی من اهل النار در چنین زنی خیر نیست را اذیت می کند پیامبر فرم

 و او اهل جهنم است

 تحمل مشقت و کشیدن بار امت

در روایت است: روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با یکی از یارانش به صحرای مدینه می 

حضرت نزد گذشت، دید پیرزنی بر سر چاه آبی آمده، می خواهد آب بردارد ولی نمی تواند، 

وی رفته، فرمود: پیرزن می خواهی برایت از این چاه آب بکشم؟ پاسخ داد: إنِْ أَحْسنَتُْمْ أَحْسنَتُْمْ 

 [5].لِأَنْفُسِکمْ.29..؛ ... اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید

                                                             
 .370/ 9منهج الصادقین:  27
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 .7(: 17اسراء ) 29
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یه و آله بر سر چاه آمد، دلو را کشید، مشک او را پر کرده، بر دوش خود نهاد پیامبر صلی الله عل

 .و به پیرزن فرمود: پیش برو و راه خیمه ات را به من بنمای

شخصی که همراه حضرت بود هرچه خواست مشک سنگین پر آب را از حضرت بگیرد و تا 

امت و تحمل مشقت  خیمه پیرزن بیاورد، حضرت نپذیرفت و فرمود: من به کشیدن بار

 .سزاوارترم

پیرزن از پیش می رفت و پیامبر صلی الله علیه و آله به دنبالش مشک آب را بر دوش می کشید 

و به سوی خیمه می آورد تا به در خیمه رسیدند، مشک را بر زمین نهاد و راه مدینه را در پیش 

 .گرفت

مشک را به درون خیمه آورید، پیرزن وارد خیمه شد و به فرزندانش گفت: برخیزید و این 

گفتند: مادر! این مشک سنگین را چگونه به اینجا آوردی؟ گفت: جوانمردی شیرین سخن، 

زیباروی، خوش خوی، نسبت به من بسیار مهربانی فرمود و این مشک را به دوش گرفت و به 

 .اینجا آورد. گفتند: کجا رفت؟ گفت: همان است که در آن راه می رود

بال آن بزرگوار رفتند، چون حضرت را شناختند به سوی خیمه دویده، گفتند: ای فرزندان دن

مادر! این جوانمرد همان کسی است که تو به او ایمان آورده ای و شب و روز مشتاق دیدار او 

 !!هستی و پیوسته لاف محبّتش را می زنی

رت رسیدند، به دست و پیرزن از خیمه بیرون دوید و فرزندانش نیز از پی او دویدند تا به حض

پای آن بزرگوار افتادند، پیرزن در حالی که به شدّت می گریست گفت: یا رسول اللّه! تو را 

نشناختم که گستاخی کردم و نسبت به تو جسارت روا داشتم! چگونه از عهده این عذر برآیم؟ 

حضرت او را دلداری داد و درباره او و فرزندانش دعای خیر کرد و آنان را به مهربانی باز 
 گرداند3۰

 بزرگواری و کرامت

روایت است که عکرمه فرزند ابوجهل روز فتح مکه به سوی یمن گریخت. جماعتی او را از کرم 

و بزرگواری رسول خدا صلی الله علیه و آله و اینکه حضرت کسی را بر گذشته اش سرزنش نمی 

دادند؛ عکرمه بازگشت و ترسان  کند و نیز بر گناه و جرم گذشته کسی مؤاخذه نمی نماید خبر

به مسجد الحرام آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله چون او را دید از جای برخاست و ردای 

                                                             
 .4(: 68قلم )« وَ إِنَّک لعَلَی خُلقٍُ عَظِیمٍ »، ذیل آیه شریفه 370/ 9منهج الصادقین  30
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مبارکش را برای او انداخت و میان دو چشمش را بوسه داد. عکرمه گفت از نزد رسول خدا صلی 

ندم دوست تر داشتم. عکرمه به الله علیه و آله بیرون نرفتم مگر اینکه او را از خود و پدر و فرز

دست پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان شد و اسلامش صادقانه بود و در یکی از جنگ ها شهید 
 «شد31

 

مردی بادیه نشین خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله آمده، عرضه داشت: شتری چند 

مدینه بی خبرم، می ترسم آورده ام و می خواهم به فروش رسانم ولی از نرخ آن در بازار 

خریداران مرا بفریبند. چه می شد اگر با من می آمدی تا این شتران را در سایه بصیرت و 

آگاهی تو می فروختم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود شتران را نزدیک من آر و یک یک را 

قیمت گذاری فرمودبر من عرضه کن، او چنین کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر یک را  . 

بادیه نشین به بازار رفت و هر شتری را به قیمتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود 

فروخت و باز آمد، به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: مرا راهنمایی کردی و بیش از آنچه توقع 

ن مال من که از فروش داشتم سود بردم، اکنون چیزی از من قبول کن و آنچه می خواهی از ای

شتران است برگیر، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من چیزی نمی خواهم، بادیه نشین گفت: 

هدیه ای از من بپذیر، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نیازی ندارم، بادیه نشین اصرار ورزید، 

ه شیر دهد به شرطی که او را حضرت فرمود: اکنون که اصرار می ورزی ناقه ای برای من بیاور ک
 .از بچه اش جدا نکرده باشی32

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

 33!«هر که عیب برادرش را بپوشاند، گویا دختر زنده بگورى را زنده کرده است »

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

                                                             
 .74شرف النبی:  31
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 3۴«اندرا بپوشهر که عیب برادرش را ببیند ولى آنرا بپوشاند، خدا در قیامت عیبش 

 فرماید:آله مىوعلیهاللهپیامبر صلى

گوید از جمله آنها کسى که یک دسته هستند که روز قیامت، خدا با آنان سخن نمى»

 .35«خوردسوگند دروغ براى فروش کالا یش مى

 فرماید:آله مىوعلیهاللهپیامبر اکرم صلى

 3۶.«دل وپاکى طبع گردید به برادرانتان گمان خوب داشته باشید تا دچار صفاى»

 

 

 خصلت از پیامبر اعظم صلی الله علیه واله و سلم 1۰۰

 

 هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت-1

 

 .در راه رفتن قدم ها را بر زمین نمی کشید-2

 

 .نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود-3

 

 .کسی در سلام بر او سبقت نگرفتهرکه را می دید مبادرت به سلام می کرد و -۴

 

 .وقتی با کسی دست می داد دست خود را زودتر از دست او بیرون نمی کشید-5

 

 .با مردم چنان معاشرت می کرد که هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد نزد آن حضرت است-۶

 

 .هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمی کرد-7
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 .به روی مردم چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کردهرگز -8

 

 .چون اشاره می کرد با دست اشاره می کرد نه با چشم و ابرو-9

 

 .سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود-1۰

 

 .هرگاه با کسی، هم صحبت می شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد-11

 

 .لا برمی گشت و رو به او می نشستچون با کسی سخن می گفت کام-12

 

 .با هرکه می نشست تا او اراده برخاستن نمی کرد آن حضرت برنمی خاست-13

 

 .در مجلسی نمی نشست و برنمی خاست مگر با یاد خدا-1۴

 

 .هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب می نشست نه در صدر آن-15

 

 .نمی داد و از آن نهی می کرددر مجلس جای خاصی را به خود اختصاص -1۶

 

 .هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد-17

 

 .اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود-18

 

 .اگر در محضر او چیزی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده می گرفت-19

 

 .اگر از کسی خطایی صادر می گشت آن را نقل نمی کرد-2۰

 

 .اخذه نمی کردکسی را بر لغزش و خطای در سخن مو-21

 

 .هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد-22

 

 .هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید-23

 

 .پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود-2۴

 

 بعضی مردم را چه» بلکه می فرمود  «چرا فلانی چنین گفت» چون سخن ناصواب از کسی می شنید. نمی فرمودم-25

 «می شود که چنین می گویند؟

 

 .با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد-2۶
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 .دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت-27

 

 .هدیه را قبول می کرد اگرچه به اندازه یک جرعه شیر بود-28

 

 .بیش از همه صله رحم به جا می آورد-29

 

 .به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد-3۰

 

 .کار نیک را تحسین و تشویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از آن نهی می کرد-31

 

گفت هرآنچه حاضران از من می شنوند آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می-32

 .ه غایبان برسانندب

 

 .هرکه عذر می آورد عذر او را قبول می کرد-33

 

 .هرگز کسی را حقیر نمی شمرد-3۴

 

 .هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند-35

 

 .هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد-3۶

 

 .هرگز عیب مردم را جستجو نمی کرد-37

 

 .بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو بود از شر مردم برحذر-38

 

 .هرگز مذمت مردم را نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت-39

 

 .بر جسارت دیگران صبر می فرمود و بدی را به نیکی جزا می داد-۴۰

 

 .از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود-۴1

 

 .ا می گرفت و همواره جویای حال آنان می شدسراغ اصحاب خود ر-۴2

 

 .اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد-۴3

 

 .با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود-۴۴
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در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر -۴5

 .کدامیک از ایشان است

 

 .میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد-۴۶

 

 .وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود-۴7

 

 .هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی کرد-۴8

 

 .اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد-۴9

 

 .حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرداگر در -5۰

 

 .عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می رسید-51

 

برسانید به من حاجت کسی را که نمی تواند حاجتش را به من » احدی از محضر او نا امید نبود و می فرمود -52

 «.برساند

 

ی می خواست اگر مقدور بود روا می فرمود و گرنه با سخنی خوش و با وعده ای نیکو او را هرگاه کسی از او حاجت-53

 .راضی می کرد

 

 .هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد-5۴

 

 .پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود-55

 

 .غریبان را خیلی مراعات می کرد-5۶

 

 .با نیکی به شروران، دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد-57

 

  .همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا بردل داشت-58

 

 .چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد-59

 

  .شداکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی -۶۰

 

 .مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نمی زد-۶1

 

 .نام بد را تغییر می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت-۶2
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 .بردباری اش همواره بر خشم او سبقت می گرفت-۶3

 

 .از برای فوت دنیا ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد-۶۴

 

 ه خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناختاز برای خدا آنچنان ب-۶5

 

 .هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود-۶۶

 

 .هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغگویی نبود-۶7

 

 .در حال خشنودی و نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت-۶8

 

  .هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد-۶9

 

 .در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت-7۰

 

 .روی خاک می نشست و روی خاک غذا می خورد-71

 

 .روی زمین می خوابید- 72

 

 .کفش و لباس را خودش وصله می کرد-73

 

 .با دست خودش شیر می دوشید و پای شتر ش را خودش می بست-7۴

 

 .برایش فرقی نمی کردهر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و -75

 

 .هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیر انداز خود استفاده می کرد-7۶

 

 .اکثر جامه های آن حضرت سفید بود-77

 

 .چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود را به فقیری می بخشید-78

 

 .جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود-79

 

 .یدن همیشه از سمت راست آغاز می کرددر هنگام کفش و لباس پوش-8۰

 

 .ژولیده مو بودن را کراهت می دانست-81
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 .همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود-82

 

 .همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک می زد-83

 

 .نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز می یافت-8۴

 

 .ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می داشت-85

 

 .هرگز نعمتی را مذمت نکرد-8۶

 

 .اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد-87

 

 .هرگز از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت-88

 

 .موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود-89

 

 .تناول می فرموددر سر سفره از جلوی خود غذا -9۰

 

 .بر سر غذا از همه زودتر حاضر می شد و از همه دیرتر دست می کشید-91

 

 .تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد-92

 

 .معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد-93

 

 .در غذا هرگز آروغ نزد-9۴

 

 .نمی خوردتا آنجا که امکان داشت تنها غذا -95

 

 .بعد از غذا دستها را می شست و روی خود می کشید-9۶

 

 .وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول آنها بسم الله و آخر آنها الحمدلله-97

 

 .از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود-98

 

 .چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست-99

 



34 
 

به سه بخش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خودش  اوقات داخل منزل را-1۰۰

 37..بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می کرد

 

 

 

 

 

 

 صبر

 سیره پبامبر در مقابل مشکلات و بلاها و مصیبت هاو آزار واذیتها

  .نگردید مختلف وبلاهای ها وآزمون امتحانات دچار اسلام پیامبر باندازه پیامبری هیچ

ما أوذی نبی مثل ما أوذیت ؛ هیچ پیامبری »فرمایند: ود پیامبر گرامی اسلام)ص( میخ

  38به اندازه من آزار و اذیت ندید

 هک عجیبی استقامت وبا کردند تجربه را مشکلات انواع طول عمر مبارکشان در رسولخداص

 .گذاشتند سر پشت را همه داشتند

گذشت توصیف آن با بیان و قلم مشکل است.وقتی برای دعوت مردم به روزهایی که بر پیامبر 

طائف آمد نه تنها دعوتش را اجابت نگفتند بلکه آن قدر سنگ زدند که خون از پایش جاری شد 

 :و پیامبر به باغی پناه برد و زیر درختی با خدای خود چنین راز و نیاز کرد

ی که کنم ای کسمردم را به پیشگاه تو شکایت می حرمتیخداوندا! ناتوانی و نارسایی خودم و بی

گذاری؟به افراد دور دست که با تری،تو پروردگار منی مرا به که وا میاز همه رحیمان رحیم

شوند، یا به دشمنانی که زمام امر مرا به دست چهره درهم کشیده با من روبرو می

                                                             
 اصمی/ کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده و مسول مرکز مشاوره سازمان بسیج دانش آموزی فارس  تهیه و تنظیم: م 37
 537ـ ص 2و كشف الغمة ـ ج 247ـ ص 3آل أبي طالب ـ جمناقب  38
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 .…ا کافیستگیرند.پروردگارا همین اندازه که از من خشنود باشی مرمی

پیامبری که دشمنان گاه او را ساحر خوانده و گاه دیوانه و گاه خاکستر بر سرش ریخته و یا کمر 

  به قتلش بستند

 نگیس ابوجهل مورد دریک.بود پیامبر جان به سوءقصد بار تلخ،چندین حوادث و مسائل جمله از

 اهو در دستش ولی بکشد را وحضرت بزند بود سجده درحال که حضرت سر بر تا بالابرد را

 .شد خشک

 را ای هلقم پیامبر همینکه.کرد آغشته زهر وبه کرد درست گوسفند کباب یهودی زن باردیگر

 از ندا آغشته زهر به مرا وگفت درآمد سخن به شده کباب گوسفند دست گذاشتند دهان داخل

 شد یم حضرت بیماری و ضعف باعث وهرسال شد پیامبر بدن وارد غذا از قسمتی البته!نخور من

 .شد شهید پیامبرهم گفتند می مسلمانان لذا فرمودند رحلت زهر براررهمان اینکه تا

 را چاه وروی کردند نصب وشمشیر نیزه  آن ودر کرده حفر را چاهی یهودیان دیگر مورد در

 لیو نیافتاد اتفاقی ولی کردند عبور چاه روی از پیامبر که کردند دعوت را وحضرت پوشانده

 .ومردند افتادند درچاه کردند عبور که یهودیان

 هک کردند طراحی را پیامبر ترور نقشه منافقین از تعدادی تبوک جنگ از بازگشت هنگام در

 رم امبرپی شتر تا کنند پرتاب سنگ پراز های کیسه کوه بالای از تنگه از حضرت عبور هنگام

 تلاش هم مورد ودراین کرد مطلع را حضرت جبرئیل ولی!بیاندازد دره به را وحضرت کرده

 .نرسید بجائی دشمنان

 قتل هب وتصمیم محاصره را پیامبر دشمنان شدند ومغلوبه کردند فرار مسلمانان که احد جنگ در

 را رتحض ودندانهای پیشانی توانست فقط امیر،دشمن حضرت جانبازی با ولی داشتند حضرت

 .بشکند

 یاتآ که زدند تهمت پیامبر زن وبه انداختند براه پیامبر علیه روانی جنگ منافقین موردی در

 .دشدن مذمت پراکنان شایعه حرف قبول در تعجیل مورد در ومومنین شد نورنازل سوره در افک

 ولی دکنن تضعیف را پیامبر خواستند می ترفندها وباانواع ضرار مسجد اندازی راه با منافقین

 .نتوانستند
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 س فاطمه حضرت ولادت با ولی خواندند می ابتر را ،حضرت پیامبر پسر دو رحلت بخاطر

 .دارد ادامه تاروزقیامت که داد حضرت به نسلی ،خداوند

 ار طیار وجعفر حارره وزیدبن احد جنگ در حمزه حضرت جمله از پیامبر یاران بهترین دشمنان

 .کردند شهید موته درجنگ

. 

 گرسنه های بچه گریه صدای از مکه اهل شبها که ابوطالب دره در اقتصادی محاصره چهارسال

  مینومسل حضرت واستقامت صبر با ولی.بود مسلمین برای تلخ حوادث از نیز نداشتند خواب

 اسلام برای مشکل وباعث شد تحمل اینهم س خدیجه وحضرت ابوطالب حضرت مخصوصا

 .نگردید

 کردن کن ریشه به تصمیم یهود حتی ومشرکین ومنافقین کفار احزاب همه خندق جنگ در

 .وبرگشتند خوردند شکست الهی معجزه وبا امیر حضرت حماسه با ولی داشتند اسلام

 نهاآ جنگ به را امیر ص،حضرت اسلام پیامبر که داشتند را مسلمین به حمله قصد کافر اجنه

 .برگشت وپیروز رفت هم امیر وحضرت فرستاد

کشتند را قرآن وحافظان قاریان از نفر دهها ناجوانمردانه حمله در دشمنان . 

 پدرش را ندید; ومادرش را در کودکى از دست داد

پیامبر خدا شش فرزند داشت که پنج تا انها در زمان خود پیامبر رحلت کردند و فاطمه زهرا 

ماند که او هم مدت کوتاهی بعد از پیامبر خدا،به شهادت رسید.اما رسول خدا هیچگاه به درگاه 

 الهی شکوه نکرد.

39روایت شده است: وقتی ابراهیم پسررسول خدا در کودکی از دنیا رفت، اشگ های حضرت در 

مرگ فرزندش ابراهیم جاری شد، فرمود: اشگ ها از چشم جاری و قلب اندوهناک می شود ولی 

 ما چیزی نمی گوییم که موجب خشم پروردگار شود و ما به خاطر تو محزونیم، ای ابراهیم!۴۰ 

                                                             
 282، ص3وسائل الشیعه، ج  39
 280، ص3وسائل الشیعه، ج 40
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این ماجرا در مورد مرگ فرزند دیگر پیامبر)صلی الله علیه وآله( )طاهر( و یکی از دخترانش هم 
 نقل شده است۴1

 او منزل وارد وقتی. شدند دعوت مسلمانان از یکی خانه به ، اکرم پیامبر است آمده روایت در

 نیفتاده و شده بند میخی به آن تخم و گذاشته تخم دیوار بالای بر که دیدند را مرغی شدند،

 که خدایی به قسم کردید؟ تعجب آیا: گفت خانه صاحب. شدند شگفت در اکرم، رسول. است

 را جمله این تا اکرم، رسول! است نرسیده من به آسیبی هرگز برانگیخت، پیامبری به را شما

 مصیبتی هرگز که کسی: »فرمودند و نکردند میل غذا مرد آن خانه در و برخاستند شنیدند،

 [۴2] .«ندیده، مورد لطف خداوند نیست

 الِغَالبَْ الْحُبَّ اَحبََّهُ فاَِذَا اِبتْلََاهُ عَبْداً اللهُ اَحَبَّ اذَا: »فرمایدمی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول

 دخداون محبت اگر و. کندمی گرفتار را او بدارد، دوست را ایبنده خداوند، که هنگام آن افتْنَاَهُ؛

 .«کندمی فنا گرفتار را او باشد، اندازه از بیش او به

از حضرت پرسیدند: گرفتار فنا شدن چگونه است؟ فرمود: »اَلاَّ یَتْرُکَ لَهُ ماَلاً وَ  لاَ وَلدَاً؛۴3اینگونه 

فرزندی نه و گذاردمی باقی او برای مالی نه که .» 

 

رسول خدا )صلیاللهعلیهوآلهوسلّم( میفرماید: »اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابتْلََاهُ فَاِنْ صبََرَ اجْتَبَاهُ وَ اِنْ  رَضِیَ 

اصطَْفاَهُ؛۴۴ چون خدا بندهای را دوست بدارد او را )در دنیا( مبتلا میگرداند، پس اگر صبر کرد او 

گرداندمی خالص را او شد( خشنود و) راضی اگر و گزیندمی بر را .» 

فرمود:پیامبر اسلام)ص(  

 «۴5ان الله لیغذى عبده المؤمن بالبلاء کما تغذى الوالدة ولدها باللبن:« »

خداوند بنده مؤمنش را با بلا تغذیه مى کند، همان گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه مى 

 .کند

                                                             
 18، ص3مجمع الزوائد، ج 41
 276ص/ .ش1376مصباح یزدی ، محمد تقی؛ ره توشه،چاپ دوم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 42
 . ه ق1404م، کتابخانه ایت الله مرعشی، ، ق318، ص18ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج 43
 . ، قم، کتابخانه بصرتی80مسکن الفواد عند فقد الاجبه و الاولاد، صالدین بن علی، شهید ثانی، زین 44
 .195، ص 81بحار، ج   45

http://lib.eshia.ir/15335/18/318/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
http://lib.eshia.ir/15335/18/318/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
http://lib.eshia.ir/27048/1/80/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B
http://lib.eshia.ir/27048/1/80/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B
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ابولهب و ابوجهل، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیره، عاص بن وائل، عقبة بن ابی معیط و ابو 

این گروه هستند. ابولهب در تمام دوران بعثت از هیچ کوششی در راه مبارزه با  سفیان جزو

پیامبر صلی الله علیه و آله کوتاهی نکرد. او و همسرش ام جمیل چنان در تمسخر و آزار پیامبر 

صلی الله علیه و آله پیشقدم شدند که نامشان در قرآن آمد. ام جمیل وقتی شنید آیاتی درباره ی 
 .او و همسرش نازل شده است اشعاری در هجو پیامبر صلی الله علیه و آله سرود.۴۶ 

ابوسفیان بن حارث نیز با شعر پیامبر صلی الله علیه و آله را هجو می کرد. و امیة بن خلف نیز 
 چنان استهزاء می کرد که به قول مفسران سوره ی همزه درباره ی او نازل شد.۴7 

مسخره می کرد و زمانی که آنان را می دید می گفت: پادشاهان اسود بن عبد یغوث مسلمانان را 

روی زمین آمدند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله را می دید می پرسید: ای محمد امروز از 
 .آسمان با تو سخن گفته شده است؟ گفته اند او با وضع بدی مرد!۴8 

و آله او را مسخره می کرد، که آیات سوره عاص بن وائل نیز با ابتر خواندن پیامبر صلی الله علیه 
 ی کورر در این باره نازل شد.۴9 

حکم بن ابی العاص نیز به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله می رفت و شکلک درمی 
 .آورد.5۰ 

در این میدان نیز ابوجهل پیش قدم بود. روزی در صفا پیامبر صلی الله علیه و آله را دید و به او 

! اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله جوابی نداد و به خانه برگشت. ابوجهل هم به سوی ناسزا گفت

محفل قریش در کنار کعبه رفت. حمزه که عمو و برادر رضاعی پیامبر صلی الله علیه و آله بود 

همان روز در حالی که کمان خود را حمایل کرده بود، از شکار برگشت او پس از انجام طواف به 

انه اش حرکت کرد. کنیز عبدالله بن جدعان که شاهد ناسزاگویی ابوجهل بود، جلو آمد و سوی خ

آنچه را دیده بود باز گفت. حمزه با ناراحتی و خشم از همان راه که آمده بود بازگشت و بی آن 

که به کسی چیزی بگوید کمان خود را بر سر ابوجهل کوبید و سر او شکست و گفت: به او ناسزا 

                                                             
  .122، ص 1انساب الاشراف، ج  46
  .356، ص 1سیره نبوی، ابن هشام، ج  47
 132، ص 1انساب الاشراف، ج   48
  549، ص 10مجمع البیان، ج  49
  .15، ص 1انساب الاشراف، ج  50
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ی. من ایمان آورده ام و راهی که او رفته است من نیز می روم اگر قدرت داری با من نبرد می گوی

 51 کن

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به توحید دعوت می کرد، ابولهب در پی حضرت 
 .می رفت و سنگ به سوی او می انداخت و می گفت ای مردم اطاعت نکنید.52 

پیامبر صلی الله علیه و آله را آزار داد که خداوند در حق آن ها سوره همچنین همسرش چنان 

 .لهب را نازل کرد

گفته شده خداوند از آن روی همسر ابولهب را حمالة الحطب نامید که خار بر سر راه پیامبر صلی 
  .الله علیه و آله می ریخت.53 

محمد چگونه دین ما را بد می روزی نیز ابوجهل در جمع قریش گفت: شما ای گروه می بینید که 

شمرد و به آیین پدران ما و خدایان ما بد می گوید. به خدا سوگند فردا در کمین او می نشینم و 

سنگی را در کنار خود می گذارم، هنگامی که محمد سر به سجده می گذارد، سر او را می شکنم. 

د و به سجده رفت، ابوجهل نیز فردای آن روز وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول نماز ش

برخاست و به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک شد اما رعب عجیبی در دل او پیدا شد و لرزان و 

ترسان با چهره ای پریده به سوی قریش برگشت. همه به سویش دویدند و گفتند چه شد! با 

صدایی لرزان و هراسان گفت: منظره ای در برابرم مجسم شد که در تمام دنیا ندیده بودم لذا 
 .منصرف شدم5۴ 

روزی نیز عقبة بن ابی معیط پیامبر را در حال طواف دید و ناسزا گفت و عمامه اش را به دور 

گردنش پیچید و از مسجد بیرون کشید که البته عده ای از ترس بنی هاشم پیامبر صلی الله علیه 
  .و آله را از دست او گرفتند.55 

 همو عبایش را بر گلوی حضرت انداخت و تا حد کشتن او را فشار داد.5۶ 

                                                             
  .313، ص 1 سیره ابن هشام، ج 51
  .302، ص 6کنز العمال، ج  52
  .355، ص 1سیره نبوی، ابن هشام، ج  53
  298، ص 1سیره ابن هشام، ج  54
  .204، ص 18بحار الانوار، ج  55
  331، ص 7المصنف، ابن ابی شیبه، ج  56
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همچنین عقبه همراه ابولهب عذره و کثافات بر در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
 .ریخت.57 

پیامبر می فرمود: من در میان دو همسایه ی بد بودم ابولهب و عقبه. آن ها شکمبه ها را بر در 
  خانه من می ریختند.58 

انداختن شکمبه و رحم گوسفند بر سر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال سجده هم از 
  کارهای قریش بود.59 

یک بار نیز خاک بر سر رسول خدا صلی الله علیه و آله ریختند، آن حضرت به خانه رفت و در 
 .آن جا یکی از دخترانش گریه کنان سر پدر را شست.۶۰ 

برای حضرت روزی بود که از خانه بیرون آمد و همه )آزاد به گزارش ابن هشام سخت ترین روز 

و برده( تکذیبش کردند و آزارش دادند، آن روز نگران به خانه آمد و خود را در جامه ای پوشاند 

 ۶1. و سوره مدرر نازل شد

 

و... تلاش می کردند « شاعر« »جن زده « »دیوانه « »جادوگر« »دروغگو»مشرکان با واژه هایی چون 

قداست پیامبر صلی الله علیه و آله را بشکنند. لذا قریش در برابر سؤال مسافران که از پیامبر صلی 

که البته خداوند باز ۶2  الله علیه و آله می پرسیدند، او را به عنوان ساحر و شاعر معرفی می کردند

ین بودند، که پیش از ابدین سان بر آن هایی »با آیات الهی به کمک پیامبر صلی الله علیه و آله آمد 

رسولی مبعوث نشد جز آن که گفتند جادوگر یا دیوانه ای است. آیا بدین کار یکدیگر را توجیه 

کرده بودند؟ نه خود مردمی طاغی بودند. پس از آن ها روی گردان شو. کسی تو را ملامت نخواهد 

 ۶3.کرد

                                                             
  .147، ص 1انساب الاشراف، ج  57
  .201، ص 1طبقات کبری، ج   58
  .416ص ، 1سیره نبوی، ابن هشام، ج  59
 همان 60
  .291همان، ص  61
  .271، ص 1سیره نبوی، ابن هشام، ج  62
  .53، 55الذاریات /  63
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زمانی که این آیه نازل شد »شما و آن چیزهایی که جز خدا می پرستید، هیزم های جهنمید. شما 
 به جهنم وارد می شوید۶۴

ابن زبعری گفت اگر این طور باشد ما ملائکه را نیز می پرستیم یهود عزیر و نصاری مسیح را. 

پس آنان هم در جهنم هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: البته از این نوع اگر 

ود واقع شوند، همراه کسی خواهند بود که آن ها را خودشان دوست داشته باشند که جز خدا معب

کسانی که پیش »عبادت کرده و در جهنم هستند. خداوند نیز برای دفع توهم این آیه را فرمود: 
  «از این مقرر کرده ایم که به آن ها نیکویی کنیم از جهنم به دورند۶5

ا را ناتوان از هر نوع کاری و در اصل منظور از آیه خست بت ها و نظایر آن بود که خداوند آن ه

حتی از وارد شدن به جهنم می شناساند و قاعدتا آیه شامل مردمانی چون فرعون است که به 
 .ناحق خود را معبود معرفی می کردند۶۶ 

 دشمنان از و اموی خلیفه مروان پدر عَفّان، بن عثمان عموی امیه، بن العاصابی بن حَکم

 .بود( ص)پیامبر سرسخت

 (ص)پیامبر با دشمنی.

 رس بر که بود کسانی از العاص ابی بن حکم مکه، در( ص)خدا رسول دعوت شدن آشکار از پس

 شدند،می مسلمان که خویشانش بر حکم[ ۶7.]ریخت گوسفند شکنبه نماز هنگام در( ص)پیامبر

 دین از تا کرد تهدید را او و بست طناب با را عثمان، خود، برادرزاده که چنان گرفت،می سخت

 توطئه) اکرم پیامبر قتل توطئه در وی[ ۶8.]کرد نخواهد آزاد را وی برندارد، دست جدید

 [۶9.]بود حضرت آن خانه کنندگان محاصره جزو و داشت شرکت( دارالندوه

 

 آوردن اسلام

                                                             
  .98انبیاء /  64
  .101همان /  65
  .217، ص 1سیره رسول خدا، رسول جعفریان، ج  66
 157، ص2ابن هشام، ج 67

 55، ص3ابن سعد، ج 68
 228، ص1همان، ج 69
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 ماسلا خود، میل رغم به مکه، فتح از پس آنکه تا بود باقی خود شرک و کفر بر همچنان حکم

 حکم آوردن اسلام به تردید با همواره مسلمانان[ ۶.]شد ساکن مدینه در مدتی از پس و آورد

 [//7۰.]پنداشتندنمی واقعی را او مسلمانی و نگریستندمی

 مدینه در

 (ص)پیامبر آزار و اذیت

 اهر به( ص)خدا رسول سر پشت وی. برنداشت دست خود زشت رفتارهای از نیز مدینه در حکم

 رهمسخ چشم و بینی و دست با را حضرت حرکات و تقلید( ص)پیامبر رفتن راه از و افتادمی

: »فرمود و کرد نفرین را او دید، کردن تقلید حال در را حکم( ص)پیامبر که بار یک[ 71.]کردمی

 و رعشه دچار و[ 72]ماند قیافه همان به عمر پایان تا لحظه آن از حکم و ،« بمان حال همین به

 [73.]شد عقلیبی

 و قریش مشرکان درباره( ص)پیامبر را آنچه مثلاً،. نمودمی فاش را( ص)پیامبر اسرار حکم

 [7۴.]کردمی برملا گفت،می صحابه بزرگان به منافقان

 رسول خانه پشت که بود این ساخت، خاطر رنجیده را( ص)پیامبر که او، کارهای از دیگر یکی

 خانه درون به در شکاف از نیز بار یک. دادمی گوش ایشان سخنان به و ایستادمی( ص)خدا

 نجات مرد این شرّ از مرا کسی چه: »فرمود و آمد بیرون( ص)پیامبر که نگریستمی( ص)پیامبر

 در ندارد حق او فرمود و کرد تبعید طائف به و لعنت را وی( ص)خدا رسول سرانجام،« دهد؟می

 کند سکونت و زندگی من با مدینه

به گزارش بلاذری]75[ پیامبر اکرم)ص( نه فقط حَکم، بلکه ذریه و نسل او را نیز لعنت کرد، مگر 

آنان. مؤمنان  

 :حکایتی جالب

                                                             
 125، ص5بلاذری، ج 70

  ؛359، ص1جبن عبدالبرّ،  71
 58، ص10طبری، ج 72

 360ـ359، ص1عبدالبرّ، ج 73
 همان 74
 126، ص5بلاذری، ج 75
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ولید از بزرگان عرب بود و بسیاری از مشکلات به دست او حل می شد. گروهی از قریش »

برای حل مشکل نفوذ اسلام در تمام خانه ها به سوی او رفتند و جریان را گفتند و قضاوت او را 

درباره ی قرآن محمد خواستند و گفتند: آیا قرآن محمد، سحر و ادوست یا کهانت یا خطابه و 

سخنرانی هایی است که او ساخته است. ولید مهلت خواست و خود در حجر اسماعیل نزد پیامبر 

 صلی الله علیه و آله رفت و گفت: پاره ای از اشعارت را بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

آنچه می خوانم شعر نیست. کلام خداست که برای هدایت شما نازل شده است. بالاخره ولید 

تقاضای تلاوت کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله سیزده آیه از آغاز سوره فصلت را خواند 

ولید « فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ورمود»هنگامی که به این آیه رسید 

لرزید و موهایش راست شد. با حالت بهت زده ای از جای خود برخاست و به  سخت به خود

منزلش رفت و چند روز بیرون نیامد به طوری که قریش او را مسخره می کردند که ولید از دین 
 .نیاکانش به در آمده و داخل دین محمد شده است.7۶ 

البته عتبة بن ربیعه نیز نمونه ای دیگر از این دست قضاوت کنندگان است که به حقانیت وحی 
 . ایمان آورد77..78 

بدرستى که بنده مومن اگر بداند آنچه را خداى تعالى براى او آماده و پیامبرص:

 .فرموده است در مقام بلا، هر آینه آرزو مى کند که بدنش با مقراضها پاره شود مهیا

فرمود: چون متوجه  خداى :(  :فرمود -علیه و آله و سلم  صلى الله -پیغمبر خداى 

فرزندانش و پذیرایى  کنم به بنده اى از بندگان خود مصیبتى را در بدن یا اموال یا

براى او میزانى  بایى نیکو شرم مى دارم از او در روز رستخیز کهکنند آن را به شکی

 . بر افرازم یا دیوانى باز نمایم

را پسرى  -رضى الله عنه  - از انس بن مالک روایت شده است که ابوطلحه انصارى

یافت چون به خانه آمد  بود و مریض شد. ابو طلحه از خانه بیرون رفته و پسر وفات

آرام شد و  است ؟ ام سلیم که مادر پسر بود گفت : اینکپرسید پسرم چگونه 

خوابش ربوده است آن گاه غذا خوردند و خفت و خیزى بسزا کردند و چون 

یافتند، ام سلیم با ابو طلحه گفت : فرزندت وفات یافته است . پس به تجهیز  فراغت

                                                             
 211، ص 17بحار الانوار، ج  76
77 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/4254/28295 
  293، ص 1سیره ابن هشام، ج  78
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له لیه و آصلى الله ع -پرداختند. و چون صبح شد. ابو طلحه خدمت پیغمبر خداى  او

ماجرا را به عرض آن حضرت رساند. فرمود: آیا دیشب عروسى کردید؟  رسید و -

 خداوندا براى این مرد و زوجه اش برکت اللهم بارک لهما :عرض کرد: آرى فرمود

 پس ام سلیم پسرى زایید و به ابو طلحه گفت او را خدمت پیغمبر خداى ارزانى دار

 او را عبدالله نامیدت حضربرد  -صلى الله علیه و آله  -

 متوجه چون: فرمود خداى: ( : فرمود - سلم و آله و علیه الله صلى - خداى پیغمبر

 پذیرایى و فرزندانش یا اموال یا بدن در را مصیبتى خود بندگان از اى بنده به کنم

 میزانى او براى که رستخیز روز در او از دارم مى شرم نیکو شکیبایى به را آن کنند

نمایم باز دیوانى یا افرازم بر  . 

 

 سیره پیامبر بر نافرمانی مسلمانان

های آمد که مردم در برابر فرماندر زمان حیات رسول خدا، گاهی مواردی پیش می

نمودند. گاهی به وجود کردند و سخنان دیگری را مطرح میی حضرت، قد علم میالاطاعهواجب

البلاغه، از حضرت امیرالمؤمنین)ع( نقل شده نهج بستند. درمقدس پیغمبر)ص( نیز دروغ می

است، برخی از اصحاب چنان به رسول خدا دروغ بستند که حضرت اعلام برائت و بیزاری 

پیغمبر)ص( به حسب نقل،  ....ها اظهار انزجار کردندکردند. در مسجد، به خطبه ایستادند و از آن

ها، بارها بر فراز منبر نفرین کرده های آنرمانیها و نافپردازیبرخی از اصحاب را به دلیل دروغ

ی روزه تشریع شد. پیغمبر)ص( احکام عنوان مثال، در سال دوم هجرت، وقتی فریضهبه ...است

روزه را برای مردم بیان فرمودند. زمان زیادی از تشریع روزه نگذشته بود که جنگ بدر به 

ز مدینه و رفتن به سمت بدر، برای مقابله پیغمبر)ص( تحمیل شد. حضرت مردم را برای خروج ا

که از حد ترخص خارج شدند،  با دشمن آماده کردند. ماه رمضان بود و همه روزه بودند. همین

ا ی خود رپیغمبر)ص( ظرف آبی خواستند. ایشان که متولی دین هستند آب نوشیدند و روزه

د را ی خوای حاضر نشدند روزهدههایتان را بشکنید. عشکستند. به دیگران نیز فرمودند روزه

ها این« اولئک عصاة»که این دستور پیغمبر)ص( بود. حضرت فرمودند: بشکنند. درحالی
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دارتر نافرمانان هستند. حتی حضرت موضع گرفتند که شما درد دین دارید و از خود پیغمبر دین

از ظهر از حد ترخص شکند، زیرا اصلاً وقتی پیش اش را میاید. خود پیغمبر)ص( روزهشده

  ..خارج شوید، روزه باطل است

ی سویق است. بعد از جنگ بدر، وقتی مسلمانان به پیروزی رسیدند و یکی از این موارد، غزوه

 توجهی تلفات و اسیر داده بود، ابوسفیانقریش مفتضحانه شکست خورد، از آنجا که تعداد قابل 

بستر نشود. این بدر را نگیرد با همسرش همقسمی جاهلی خورد. قسم خورد تا انتقام جنگ 

نوعی قسم در حضور مردم بود و همسرش نیز از زنان صاحب پرچم مکه. بنابراین خواست به

طرف مدینه حرکت کرد. دو کشاورز ای را جمع کرد و مخفیانه به این قسم را عملی کند. عده

اکرم)ص( متوجه  ر بود که رسولها را به آتش کشید. در حال فرامسلمان را کشت و مزارع آن

 .العمل نشان دادند. گروهی را برای تعقیب ابوسفیان فرستادندسرعت عکسشدند و به

 

العمل نشان دهد، برای ابوسفیان که انتظار نداشت حضرت به این سرعت متوجه شود و عکس

های سویقی که بار بگریزد و مسلمانان را نیز فریب دهد، دستور داد کیسهاینکه بتواند سبک

ای خوراکی بود از آرد و شکر و چیزهای دیگر که همراه داشتند به زمین بیندازند. سویق ماده

و  ها شدندبردند. مسلمانان سرگرم جمع کردن آنشد و در سفرهای طولانی با خود میفاسد نمی

شدند  مبر)ص(طمع جمع کردن چند کیسه، مانع عملی شدن تدبیر پیغاز تعقیب او بازماندند. به 

 .و ابوسفیان گریخت

 

توان گفت اگر مردم از دستور جرئت میبا سرعت عملی که پیغمبر)ص( نشان داده بودند، به

یای احد و گونه دیگر قضاشد. شاید اینکردند، ابوسفیان کشته یا اسیر میپیغمبر نافرمانی نمی

 .آمدش نمیگیر اسلام شد، پیمفاسدی که بعداً از طرف خاندان او گریبان

 

دانید پیغمبر)ص( وقتی در احد مستقر شدند، محل اردوی سپاه مورد بعدی جریان احد است. می

ای برای پایگاه اسلام و نبرد اتخاذ اسلام را مشخص کردند. حضرت همیشه تدابیر هوشمندانه

 هی عینین نام داشت. پیغمبر)ص( پنجاه نفر را بپذیر، تنگهی آسیبفرمودند. منطقهمی

جبیر، در آن منطقه مستقر کردند و فرمودند چه پیروز شویم و چه شکست بنفرماندهی عبدالله

 .ام، این منطقه را ترک نکنیدبخوریم، تا من فرمان نداده
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کردن غنیمت، فرمان پیغمبر)ص( را  طمع جمعحاصل شد، این افراد به  وقتی پیروزی اولیه

گرفتند و  ولید قرارجبیر ماندند که مورد هجوم خالدبنبناللهنادیده گرفتند. فقط پنج نفر با عبد

به شهادت رسیدند. در نتیجه، دشمن از همان منطقه، به مسلمانان که از حالت نظامی خارج شده 

ور شد. به دلیل نافرمانی از دستور پیغمبر)ص(، بودند و مشغول جمع کردن غنیمت بودند، حمله

مورد دیگر جریان صلح حدیبیه است. وقتی در آخر  ...انجامیدی احد به شکست پیروزی اولیه

ی خدا حرکت کردند، قصد زیارت خانهسال ششم هجرت، پیغمبر)ص( با گروهی از اصحاب به 

مکه در اشغال مشرکان قریش بود. مشرکان مانع ورود زائران مسلمان به مکه شدند. در ابتدا، 

بیه عمرو، در حدیبنالاختیار قریش، سهیلی تاممایندهحاضر به مذاکره نیز نبودند. در نهایت، ن

بیرون از شهر مکه، با پیغمبر)ص( مذاکره کرد و قراردادی امضا شد. این قرارداد در تاریخ، به 

صلح حدیبیه معروف است. در ظاهر، این قرارداد به ضرر اسلام است، زیرا پیغمبر)ص( 

زیارت نکرده برگردند و سال آینده برای زیارت  اند،پذیرفتند با اینکه تا نزدیکی مکه آمده

طور اگر کسی از مردم مکه مسلمان شد و به پیغمبر و مسلمانان پناه آورد، حضرت بیایند. همین

او را به قریش تحویل دهد، اما برعکس آن امکان ندارد؛ یعنی اگر مسلمانی مرتد شد و به مکه 

ندارد و موارد دیگری که در این بحثدلیلی برای  پناه برد، پیغمبر حق درخواست استرداد او را

 .ها نیستذکر آن

 

گردیم، گروهی از اصحاب مخالفت وقتی این قرارداد امضا شد و حضرت فرمودند به مدینه برمی

کردند. حتی جسارت کردند و گفتند باعثسرشکستگی است زیارت نکرده برگردیم و چنین 

آشناترین این افراد، بارها اعتراض کرد و به پیمان مامتیازی نیز به قریش بدهیم. یکی از نا

زیارت  گفت: مگر نگفتید بهای که باعثآزار پیغمبر)ص( شد. میگونهشده خرده گرفت؛ بهبسته

اکرم به  گردیم؟ جالب اینجاست امتیازی که رسولرویم، به چه دلیل باید بری خدا میخانه

که اگر درک درستی نسبت به ولایت پیغمبر)ص( درحالیدانند، قریش دادند را به ضرر اسلام می

ها را از جهالت، بدبختی و شدند که ایشان همان پیغمبری هستند که آنداشتند، متوجه می

 .اندشقاوت به اسلام رهنمون شده

 

ی شود؟ این همان پیغمبری است که قرآن در سورهچگونه سخن پیغمبر نعوذبالله اشتباه می
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؛ این پیغمبری که همنشین شماست، «مَا ضَلَّ صاَحِبُکُمْومَاَ غَوَى»و فرموده است: ی انجم درباره

إِنْ »گوید. ؛ از روی هواوهوس سخن نمی«وَماَ یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى»شود. گمراه نشده است و اغوا نمی

شده است و خدای بسیار  گوید به او وحی؛ هرآنچه می«هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَى، عَلَّمَهُ شدَِیدُ الْقُوَى

 .نیرومند به او آموخته است

 

ها بعد از هجرت، که صلح حدیبیه سالی نجم در مکه پیش از هجرت نازل شد، درحالیسوره

اد حال، این افریعنی در سال ششم هجرت، اتفاق افتاد. بنابراین مردم از آن آگاه بودند. با این 

ذیر بودند، پمدار و ولایتکنند. اگر این افراد، اولاً ولایتمیایستند و نافرمانی در مقابل پیامبر می

 شدند که تدبیر پیغمبر دررانیاً بصیرت و درک درستی از اوضاع و شرایط داشتند، متوجه می

 .امضای این صلح و قرارداد، عین ابتکار، مصلحت و پیروزی اسلام بر مشرکان قریش است

 

عنوان در شأن صلح حدیبیه نازل شده است و خدا از آن به« مبُِّیناً إِناَّفتََحنْاَلَکَفتَْحاً»ی آیه

ا کنند این آیه برای فتح مکه نازل شده است، امغلط تصور میالمبین یاد کرده است. برخی بهفتح

طور نیست، زیرا فتح مکه از پیامدهای صلح حدیبیه بود. طبق این قرارداد، قرار بود تا ده این

بس برقرار باشد، اما به دو سال نکشید که مکه فتح شد. مشرکان سلام آتشسال بین قریش و ا

هر صورت، چنین نافرمانی و جسارتی نسبت به از میان رفتند و اسلام بر مکه حاکم شد. به 

 .ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( اتفاق افتاد

 

م هجرت اتفاق ی جنگ موته است که در سال هشتمورد دیگری از نافرمانی به پیامبر درباره

های وابسته به روم درگرفت، سرداران بزرگ اسلام افتاد. در این جنگ که با رومیان و عرب

رواحه به شهادت رسیدند. جنگ موته، جنگی بنحارره و عبداللهبنطالب، زیدابیبنچون جعفر

د هزار یش از صها صحیح باشند، تعداد دشمنان در برابر سه هزار مسلمان، بنابرابر بود. اگر نقل

 .نفر بوده است. لذا مسلمانان شکست خوردند

 

ولید که در این جنگ حضور داشت، وقتی فرماندهان سپاه اسلام شهید شدند، فرماندهی خالدبن

نشینی صادر کرد. وقتی سپاه به مدینه بازگشت، مورد عهده گرفت و شبانه فرمان عقبسپاه را به

نشینی کردید. با اینکه پیغمبر از خشم و اعتراض مردم قرار گرفت که شما از روی ترس عقب

ها در مقابل دشمن تجلیل کردند و این جنگ را نابرابر دانستند، باز هم ت و ایستادگی آنزحما
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در سال هشتمِ بعد از فتح مکه، جنگ حنین به پیغمبر  ...ای دست از اعتراض برنداشتندعده

ی نیرومندی بود، درگرفت. در ابتدا مسلمانان ی هوازن، که قبیلهتحمیل شد. این جنگ با قبیله

ل شکست خوردن بودند، اما با ایستادگی امیرالمؤمنین)ع(، این شکست به پیروزی بزرگی در حا

دست مسلمانان افتاد. حضرت این غنایم را در تبدیل شد. غنایم هنگفت و فراوانی نیز به 

ها در شهر طائف، که شهری ای به نام جعرانه جمع کرد و به تعقیب فراریان پرداخت. آنمنطقه

بود، مستقر شدند. پیغمبر)ص( آنجا را محاصره کردند، اما موفق به فتح آن نشدند.  وباروبا برج

 .بنابراین به جعرانه برگشتند و غنایم را تقسیم کردند

 

پیغمبر)ص( با ده هزار نیرو از مدینه حرکت کردند و مکه را فتح کردند. دو هزار نفر از 

هزار نفر به جنگ حنین و بعد نیز به جنگ  مسلمانان مکه را نیز بسیج کردند و با دوازدهتازه

ری هزارنفای از سران مشرکان نیز در سپاه دوازدهطایف رفتند. ابوسفیان، پسرش معاویه و عده

پیغمبر)ص( حضور داشتند. این افراد، که از بدترین دشمنان اسلام بودند، از ترس جان خود 

 که از مسلمانانیلطیف قلوب این تازهمسلمان شده بودند. پیغمبر)ص( در تقسیم غنایم برای ت

 .ها اختصاص دادترس مسلمان شده بودند و ایمانی در دل نداشتند، سهم بیشتری به آن

 

دو گروه از مسلمانان با پیغمبر)ص( مخالفت کردند. یک گروه انصار بودند. انصار که اهل مدینه 

های پیغمبر)ص( هستند که ایقبیلهها و همبودند، تصور کردند چون اهل مکه، همشهری

ها داده است. به این دلیل لب به گلایه گشودند. اند، پیغمبر غنایم بیشتری به آنمسلمان شده

ها را درآورد. ها باخبر شدند، سخنانی فرمودند که اشک آنی آنپیغمبر)ص( وقتی از گلایه

هل مدینه و از شما انصار مضمون آن سخنان، این بود که اگر در مکه متولد نشده بودم، خود را ا

دانستم. من گاو و گوسفند و شتر را به این افراد دادم و خود را برای شما گذاشتم. من در بین می

شوم. این سخنان انصار را روم و در شهر شما دفن میشما خواهم بود. در بین شما از دنیا می

ند، اما اینکه که از ظاهر عمل ها را به گریه انداخت. بنابراین عذرخواهی کردمنقلب کرد. آن

خ ای که پیغمبر)ص( مجبور به پاسگونهپیغمبر)ص( قضاوت کردند و لب به اعتراض گشودند، به

 .دهدها را نشان میبصیرت و فهم آن شدند، عدم

 

ند. آمدکاری بودند که بعضاً متشرع نیز به نظر میگروه دوم که اهل مدینه نبودند، افراد طمع
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زهیر سعدی، از مهاجرین بود. او وقتی دید پیغمبر بنین گروه شخصی به نام حرقوصی انماینده

گوید جای اینکه بگونه تقسیم کردند، جلو آمد و به پیغمبر)ص( جسارت کرد. اولاً بهغنایم را این

ت ف، پیغمبر)ص( را به نام صدا کرد که این خود توهینی آشکار بود و گ«اللهیا نبی»، «اللهرسولیا »

با عدالت تقسیم کن. گستاخی او به این معناست که پیغمبر)ص( عادل نیست و او به حضرت 

 ای به دلیلکند. حضرت فرمودند وای بر تو اگر من عادل نباشم. عدهتوصیه به عادل بودن می

این گستاخی به تعقیب او پرداختند، اما او گریخت. پیغمبر)ص( فرمودند این فرد امروز کشته 

ته دهد، کشی زیادی را به کشتن میآورد و عدهای در عالم اسلام پدید میما روزی که فتنهنشد، ا

 .اکرم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمودند تو او را خواهی کشت خواهد شد. رسول

 

زهیر سعدی، فرمانده و رهبر خوارج در جنگ نهروان بود. در آن جنگ نیز به دست  حرقوصبن

هلاکت رسید. امیرالمؤمنین )ع( فرمودند جسد حرقوص را پیدا کنید. جسد امیرالمؤمنین )ع( به 

را نیافتند و گفتند ظاهراً جزء معدود افرادی است که فرار کردهاند. امیرالمؤمنین )ع( فرمودند 

به خدا سوگند دروغ نمیگویم و به من نیز دروغ گفته نشده است. دوباره گشتند، اما جسد را پیدا 

لی )ع( سخن خود را تکرار کردند و این بار فرمودند شاید صورتش معدوم نکردند. حضرت ع

شده باشد. او را از روی علامت ویژهاش شناسایی کنید. بالأخره او را از زائدهی درشتی که روی 

دست داشت و با صورت در برکهای افتاده بود و صورتش از بین رفته بود، شناسایی کردند. 

مؤمنین )ع( که سوار بر اسب بودند، آوردند. ایشان پیاده شدند جسدش را جلوی حضرت امیرال

جا آوردند که سخن پیغمبر )ص( به دست آن حضرت محقق شده است و  و سجدهی شکر به

گر، که به ساحت مقدس پیغمبر )ص( گستاخی کرده بود، از میان رفته  آن فرد پلید و فتنه

 79...است

 

 تا مخالفتهای این. زید بن اسامه فرزندش و حارره بن زید سرلشگری با صحابه برخی اعتراض

 و ترف منبر داشت که وخیمی وضعیت و حال با( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر که بود حدی

 ریسرلشک با آنان مخالفتهای که همانطور کرد، رد را اسامه انتخاب با صحابه از برخی مخالفهای

                                                             
79 https://www.afkarnews.com 

https://www.afkarnews.com/
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 طعنه اسامه به اگر: فرمود و شد آور یاد را پدرش و اسامه لیاقت و دانست نادرست را پدرش

 [8۰.]است امارت لایق که قسم خدا به. کردیدمی اشکال پدرش امارت بر نیز قبلا زنید،می

 

( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر نزد او فرزند مدینه، در نفاق سران از ابی بن عبدالله مرگ از بعد

( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر. بخواند نماز عبدالله جنازه بر ایشان که کندمی تقاضا و آیدمی

 خداوند: گویدمی و کشدمی را حضرت آن لباس جسارت با عمر شود،می آماده نماز برای وقتی

: رمودف( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر!! بخوانید نماز او جنازه بر که است نداده اجازه شما به

 سبعین مله تستغفر ان لهم تستغفر لا او لهم استغفر بخوانم، نماز که ساخته مخیر را من خداوند

 [82.]ندارد ارر منافقین برای من استغفار اما[ 81]لهم، الله یغفر فلن مرة

 

 یشانا که بود وقتی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر به انصار و مهاجر هایاعتنائی بی جمله از

 مردم هنگام این در. شد مدینه وارد تجاری کاروان که بود جمعه نماز در سخنرانی به مشغول

 رابطه این در جمعه سوره آیات. نفر دوازده جز گذاشتند، تنها را( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

 [83.]شد نازل

 

 تا بود لوح و قلم آوردن به امر شریفشان، عمر اواخر در حضرت آن دستورات از دیگر یکی

 عمر[ 8۴] اهانت با دستور این. نشود گمراه کسی آن از بعد تا بنویسند مطلبی حضرت آن اینکه

 دسته دو به اصحاب که آنجا تا شد واقع مخالفت مورد حضرت، آن به( لیهجر الله نبی ان)

 پرخاش گریکدی به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر حضور در و شدند تبدیل مخالفین و موافقین

 داد ستورد ناراحتی با کرد مشاهده را صحنه این وقتی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر. کردندمی

                                                             
 .312، ص5البدایه والنهایه، بیروت، دارالفکر، جدمشقی، ابن کثیر،  80
 .80، آیه9توبه/سوره 81
 . 35، ص5دمشقی، ابن کثیر، البدایه والنهایه، بیروت، دارالفکر، ج 82
 .189، ص6حمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بی جا، بی تا، جبخاری، م 83
 . 187، ص2، ج1418، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة، دوم، واقدی، محمد بن سعد 84

http://lib.eshia.ir/40020/5/312/%D8%B9%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%AF%D9%8E
http://lib.eshia.ir/17001/1/200/80
http://lib.eshia.ir/40020/5/35/%D8%AE%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%86%D9%90%D9%8A
http://lib.eshia.ir/40020/5/35/%D8%AE%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%86%D9%90%D9%8A
http://lib.eshia.ir/40237/2/187/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/40237/2/187/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 و بود ناراحت آن از عباس ابن سالها که بود حدی به اهانت این 85.شوند خارج او نزد از آنها تا

 نوشتن و او بین که کرد تحمل زمانی را اذیت بیشترین( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر: گفتمی

 [8۶.]شدند مانع مطلب

 

 بر مبنی (وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر مکرر دستور که است اصحابی از یکی جندب بن سمره

 پیامبر اینکه تا نکرد اجابت را بود انصار از یکی خانه در که خود درخت فروش

 را رختد آن تا داد دستور سپس هستی، ضرزننده تو: فرمود سمره به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 [87.]بیندازند سمره جلوی و کنند قطع

 

 پیامبر با نفر ده فقط و کردند فرار صحابه  همه حنین جنگ در که آمده تاریخ در

 پیامبر و بود هاشم بنی از ایشان نفر نه که ماندند( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 سوره اصحاب ای و رضوان بیعت اصحاب ای: فرمودند فرارکنندگان به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 [88]کنید؟می فرار کجا بقره،

 مخالفت در مورد رفتن به جنگ تبوک

 ان ظنواو انفسهم علیهم وضاقت رحبت بما الارض علیهم ضاقت اذا حتی خلفوا الذین الثلمثة وعلی

 نفر سه آن( همچنین[ )89. ]الرحیم التواب هو الله ان لیتوبوا علیهم تاب رم الیه الا الله من ملجا لا

 حد نآ تا( نمودند، رابطه قطع آنان با مسلمانان و) جستند، تخلف( تبوک جنگ در شرکت از) که

 دیافتننمی خود برای جایی خویش، وجود در( حتی) شد تنگ آنها بر وسعتش همه با زمین که

 حال شامل را رحمتش خدا سپس نیست او بسوی جز خدا از پناهگاهی دانستند( هنگام آن در)

 است مهربان و پذیر توبه بسیار خداوند کنند توبه تا( داد توفیق آنان به و) نمود، آنها

                                                             
، 1ه ق، ج1409ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، بیروت، دارالکتاب العربی، دوم،  85

 . 552ص
 . 227، ص5دمشقی، ابن کثیر، البدایه والنهایه، بیروت، دارالفکر، ج 86
 . 100ه ق، ص1426ربی، وسلمّ(، بیروت، دارالکتب العآلهوعلیهاللهقرطبی، ابن طلاع، اقضیة رسول الله )صلی 87
 .197، ص1طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 88
 . 118، آیه9توبه/سوره 89

http://lib.eshia.ir/40071/1/552/%D8%AA%D9%8E%D8%B6%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/40071/1/552/%D8%AA%D9%8E%D8%B6%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/40071/1/552/%D8%AA%D9%8E%D8%B6%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/40020/5/227/%D8%A7%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E
http://lib.eshia.ir/40020/5/227/%D8%A7%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8E
http://lib.efatwa.ir/44261/1/100/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81
http://lib.efatwa.ir/44261/1/100/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81
http://lib.eshia.ir/17001/1/206/118
http://lib.eshia.ir/17001/1/206/118
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 تبوک به رفتن از آنان که شد نازل امیة بن هلال و ربیع بن مرارة و مالک بن کعب درباره این

 رسول چون و. گشتند پشیمان سپس و تنبلی، روی از بلکه نفاق روی از نه اما کردند داری خود

 ولی کردند خواهی عذر آمده حضرت آن بنزد گشت باز بمدینه -آله و علیه الله صلی - خدا

 حتی نیز مردم نگویند، سخن آنها با داد دستور نیز بمسلمانان و نداد را پاسخشان خدا رسول

 دیدند چنان که زنانشان گرفتند، کناره آنها از خدا رسول دستور از پیروی به خردسال کودکان

 مواظب ولی نه،: فرمود حضرت کنیم؟ گیری کناره آنها از نیز ما: گفتند آمده خدا رسول بنزد

 و شود تنگ نفر سه آن بر مدینه شهر که شد سبب جریان این نکنند، نزدیکی شما با آنها باشید

 با ولی بردندمی برایشان غذا آنها هایخانواده و بردند، پناه بکوهها رفته بیرون شهر از اینرو از

 بسر یکدیگر پهلوی نفر سه آن و گذشت منوال این بر روزی چند گفتند،نمی سخن آنها

 خوبست گویدنمی سخن ما با کسی و اندبریده ما از که مردم: گفت آنها از یکی اینکه تا بردندمی

 بسویی یک هر شده جدا هم از نیز نفر سه آن سخن این بدنبال و شویم جدا یکدیگر از هم ما

 تا کردند توبه و تضرع و زاری تعالی خدای بدرگاه و بردند بسر حالبدین تمام روز پنجاه و رفت
 اینکه خداوند توبه شان را پذیرفت و این آیه در شانشان نازل شد9۰

 مخالفت بعضی درمورد بستن درها جز درخانه  امیر المومنین

ساختند ولی هر کدام از آنان، دری به مسجد  النبیهایی در اطراف مسجدخانهمهاجران، 

مندی به مسجد، در رفت آمدو آنان به مسجد آسان شود و برای گشودند، تا ضمن ابراز علاقه

 .درک نماز جماعت رسول خدا )ص( توفیق بیشتری داشته باشند

 

بر رسول خدا )ص( فرود آمد و به آن ازاین وضعیت، مدت چندانی نگذشته بود که جیریئل امین 

خواهد مسجد پاک و نظیف بماند و رفت و آمد حضرت وحی کرد که خداوند سبحان می

مسلمانان در آن، در حال پاکی و طهارت باشد، بدین جهت تمام درهایی که به آن گشوده شده 

 .است، باید بسته شوند، جز در خانه علی )ع(، که از این امراستثنااست
 

مبر اکرم )ص(، معاذبن جبل را مأموریت داد که این خبر را به مسلمانان برساند وبگوید پیا

 .درهای خودرا به سوی مسجدالنبی )ع( ببندید

 

                                                             
 .  137، ص5مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج 90

http://lib.eshia.ir/12023/5/137/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/12023/5/137/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7
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معاذبن جبل پیام رسول خدا )ص( را به صحابه آن حضرت، از جمله ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، 

های خود را بستندکردند و درزبیر، عبدالرحمن عباس و حمزه ابلاغ کردو همگی اطاعت  . 

 

کردندبرخی از آنان درصدد چانه زنی بر آمده و برای خودامتیاز اندکی طلب می . 

 

روایت شده استکه عمربن خطاب پس از در یافت پیام رسول خدا )ص( به نزد آن حضرت رفت 

ص(! ]من نیز به ای رسول خدا )و به وی عرض کرد: یا رسول الله! دع لی بقدر ما انظرالیک بعینی؛

بندم ولی از تو خواهش دارم که[ به اندازه دیدن چشم مرا معاف ام را میمانند دیگران در خانه

داری تا من ازآن سوراخی تورا وداخل مسجدرا بنگرم. پیامبر )ص( از پذیرش در خواست عمر 

ه مسجد گشوده هایی که ببن خطاب امتناع نمود و فرمان داد که کلاً باید بسته شود. تمام در

اش بودند، بسته شد. جز در خانه امام علی بن ابی طالب )ع( که پیامبر وی را از بستن در خانه

 .استثنا نمود
 

این امربر برخی از صحابه کبارو ریش سفیدان همراه پیامبر )ص( گران آمد و پشت سر آن 

مبر )ص( روزی در مسجد حضرت گلایه و شکوه نمودند. این خبر به پیامبر اسلام )ص( رسید. پیا

مدینه برای آنان خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: قد بلغنی ما قلتم فی سد الابواب، والله ما انا 

فعلت ذلک، ولکن الله فعله و ان الله اوحی الی موسی )ع( ان یتخذ بیتاً طهراً لا یجنب فیه، الا هوو 

حی الی ان اتخذ هذا البیت طهرا، لا ینکح فیه هارون وابناه، یعنی لایجامع فیه غیر هم و ان الله او

 الاّ اناو علی و الحسن والحسین و الله ما انا امرت بسد ابوابکم ولا فتحت باب علی، بل الله امرنی به؛
 

ها گفتید، خبرش به من رسید. به خدا سوگند من آن را انجام ندادم، آنچه در باره بسته شدن در

از طریق من به شما ابلاغ گردید[. خداوند متعال به حضرت موسی بلکه این فرمان الهی بود ]که 

)ع( وحی فرستاد که خانه پاکی را ]برای عبادت و پرستش[ برگزیند و کسی در آن به جنابت 

نرسد مگر خود موسی )ع( و برادرش هارون )ع( و فرزندان هارون، یعنی غیر از آنان کسی در 

من نیز وحی فرستاد که این خانه ]مسجدالنبی[ را آن آمیزش انجام ندهد. خدای سبحان به 

پاکیزه نگه دارم و کسی در آن نکاح انجام ندهد ]به حالت جنابت وارد نشود[ جز من، علی، 

های شما را و حسن و حسین ]که از این فرمان مستثنا شدیم[. به خدا سوگند من بسته شدن در

خدای بزرگ بود، که به من چنین فرمانی دادباز بودن در خانه علی را فرمان ندادم، بلکه این  . 
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ها بسته شد جز درخانه پیامبر )ص( و در خانه علی )ع( و خداوند سبحان بار به هر روی، تمام در

دیگر فضیلت و بر تری علی )ع( را پس از پیامبر )ص( برتمامی خلایق، از جمله بر همه اصحاب 
  و یاران رسول خدا )ص( اربات و آشکار نمود.91

 

 اذیت و آزار منافقین

ازامام صادق )ع( روایت شده است که فرمود: »إنّ رسول الله لماََ یقاتل منافقاً قط، انّما کان 

یتألّفهم؛ رسول خدا)ص( هیچ گاه به قتل منافقان اقدام نکرد؛ همیشه به آنان مهربانی و الفت 

 «مینمود

بعد از شکست پیامبر )ص( و مسلمانان در جنگ احد، یهودیان سخنان زشت و آزار دهنده بر 

زبان آوردند و گفتند: همانا محمد )ص(، به دنبال ملک و پادشاهی است که این چنین شکست 

خورده است و گرنه هیچ پیامبری این گونه شکست نخورده است! منافقان هم به یاران پیامبر 

میگفتند: آن افرادی که کشته شده اند، اگر پیش ما می ماندند، کشته نمی شدند. آنان با این 

سخنان، اصحاب رسول خدا )ص( را دچار تردید میکردند و آنها را تشویق به جدا شدن از آن 

 .حضرت مینمودند

عمر در گوشه و کنار، این سخنان را شنید، لذا نزد رسول اکرم)ص( رفت تا از او برای کشتن 

یهودیان و منافقانی که این سخنان را گفته بودند اجازه بگیرد. اما رسول خدا )ص( فرمود: ای 

عمر، همانا خداوند دینش را آشکار و رسولش را عزیز و حفظ می کند واز آن جا که یهودیان در 

ذمة ما هستند اجازة قتلشان را نمی دهم. عمر گفت: در بارة منافقان چه می فرمایید؟ آن 

حضرت فرمود: آیا آنان شهادت نمی دهند که »لا اله الالّله و محمد رسول الله«؟ گفت:چرا؛ ولی 

این را به خاطر ترس از شمشیر می گویند و حالا نیت های پلید خویش را آشکار کرده اند و 

خداوند پلیدی وجود آنها را ظاهر کرده است. رسول خدا )ص( فرمود: از کشتن کسی که می 

گوید: »لا اله الاّ لله و محمد رسول الله« نهی شده ام. ای پسر خطاب، قریشیان دیگر این گونه بر ما 

 .غلبه نخواهند کرد تا مکه را فتح کنیم

نمونة دیگر اینکه رسول خدا)ص( در رفتن به سوی احد گفت: کیست که ما را از راه 

                                                             
، حدیث 180، ص 2شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار )ع( ]ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمي[، ج 91

 451، ص 1كشف الغمه ]علي بن عیسي اربلي[، ج؛ 520
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نزدیکترى به احد برساند که با قریش روبرو نشویم؟ ابو خیثمة گفت: من بچنین راهى آشنا 

هستم. سپس جلو آمده و آن حضرت را از طرف مزارع بنى حارره بسوى أحد راهنمایی کرد. در 

این راه از زمینى گذشتند که متعلق به مردى منافق، بنام مربع بن قیظى بود که از دو چشم نابینا 

شده بود. این مرد پست همین که دانست رسول خدا )ص( با سپاه مسلمانان از میان زمینهاى او 

میگذرند، پیش آمد و مشتی خاک برداشت و به روى آنها پاشیده و گفت: اگر تو پیغمبر خدا 

هستى من اجازه نمیدهم از وسط زمین من بگذرى سپس مشت دیگرى از خاک برداشت و 

گفت: اى محمد )ص( بخدا اگر میدانستم این خاکها بهصورت شخصى غیر از تو نمیریزد آنرا 

بصورتت میزدم! أصحاب جلو رفتند تا او را بخاطر این جسارت بکشند، ولى رسول خدا )ص( 

  .مانع شده فرمود: این مرد چنانچه از دیدگان او نابینا است دلش نیز کور است

غزوه تبوک از جهاتی یک آزمایش بزرگ برای مسلمانان و زمینه آشکار کردن منویات درونی 

آنان بود؛ زیرا این غزوه در فصل بسیار گرم، دارای راهی بسیار طولانی و مشقات فراوان و 

درست در زمان رسیدن محصولات بود؛ وقتی بود که مردم علاقمند بودند زیر سایه درختان شان 

بنشینند استراحت کنند واز میوه ها بهره ببرند. مشکل سفر تا آن جا بود که آن را به حق، جیش 

العسره نامیدند. زمانی که بسیج عمومی اعلام شد، اعتراض برخی مسلمانانِ که ایمان ضعیف 

داشتند آغاز گردید. در آن میان، منافقان که در آن وقت بیشتر از هر زمان دیگر بودند، فعال 

شدند. بهانهجویان برای رفع مسئولیت از خویش، انواع بهانه ها را مطرح کردند و کوشیدند تا به 

نحوی از رسول خدا)ص( اجازه ماندن در مدینه را بگیرند. تعدادی از آنان بر یک دیگر می 

گفتند: در این فصل گرما به سوی تبوک حرکت نکنید؛ بدین صورت می خواستند رسول خدا 

)ص( را بترساند و مردم را نسبت به جهاد بی میل گرداند. قرآن کریم در سوره توبه به بیان این 

تلاشها پرداخته و به تفصیل از گروه های که همدلی با پیامبر داشته یا در صددد یافتن بهانه و راه 

گریز برای خلاصی از مسئو لیت این سفر بودند سخن گفته است. درآیات 38-۴2 روحیه حاکم 

بر مسلمانان را در این دوره که اواخر عمر پیامبر)ص( بود توضیح میدهد و بیان می کند که 

رسول خدا)ص( چگونه از روی دل سوزی و مدارا به آنان، اجازه ماندن در مدینه را به آن ها می 

داد. خداوند آن حضرت را به خاطر این کار، چنین مورد خطاب قرار داد: »خدایت عفو کند! چرا 

پیش از این که راست گویان و دروغ گویان را بشناسی، به آن ها اجازه]ماندن در مدینه را[ 

دادی؟ آن ها که به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچگاه برای ترک جهاد با اموال و جانهایشان از 
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تو اجازه نمی گیرند؛ و خداوند پرهیز گاران را می شناسد. تنها کسانی از تو اجازه می گیرند که 

به خدا و روز جزا ایمان ندارند،و دلهایشان با شک و تردید آمیخته است؛ آنها در دردید خود 

 .سرگردانند

نمونه دیگر اینکه در همین زمان )حرکت به سوی تبوک(، گروهی از منافقان که ودیعه بن رابت 

از آن جمله بود، به پیامبر )ص( اشاره می کردند و به مسلمانان چنین القا می کردند که آیا جنگ 

با رومیان، همانند جنگ با اعراب است؟ سوگند به خدا، رومیان به زودی ما و شما را به بند 

خواهند کشیدند. پیامبر )ص( به محض آگاهی از موضوع، عمار یاسر را به سوی آنها فرستاد و به 

او فرمود: ای عماّر، اینان را دریاب که هلاک شدند و برو در بارة آن چه گفتهاند تحقیق کن. 

اگرگفتههای خود را انکار کردند، به آنان بگو شما چنین و چنان گفتهاید. عمار نزد آنان رفت، 

وقتی در بارة گفتههایشان تحقیق کرد، آنها دانستند که موضوع به اطلاع رسول خدا )ص( 

رسیده است. نزد پیامبر )ص( آمدند و به خاطر گفته هایشان عذر خواهی کردند. در این زمان، 

در حالی که رسول خدا )ص( سوار شتر بود، ودیعه نوار تنگ پالان شتر آن حضرت را در دست 

داشت گفت: ای رسول خدا )ص( ما داشتیم بازی و شوخی می کردیم و آن چه می گفتیم جدی 

نبود. آنان مورد عفو پیامبر )ص( قرار گرفتند. آیه شریفة زیر در این باره نازل گردید. »و لئن 

سألتهم لیقولن انما کناّ نخوض و نلعب قل أ بالله وآیاته و رسوله کنتم تستهزءون؛ و اگر از آن ها 

بپرسی )که چرا این سخنان را می گفتید؟( می گویند ما بازی و شوخی می کردیم. بگو: آیا خدا، 

 !آیات او و پیامبرش ر ا مسخره می کردید؟

پس از پایان جنگ بنی مصطلق، بر سر بر داشتن آب، میان سنان بن وبر و جهجاه بن مسعود در 

گیری پیش آمد. سنان انصار را صدا زد و جهجاه نیز مهاجران را. گروهی از مهاجران و انصار 

سلاح به دست، گرد آمدند. پیامبر خدا فرمود: »این استغارة جاهلی چیست؟ مسلمان تنها باید به 

برادر مظلومش کمک کند.« پس از آرام گرفتن آنان، عبدالله بن ابی در گوشهای با گروهی از 

منافقان می گفت: شما مردم، خودتان به خودتان چنین کردید؛ روز نخست، اینان )مهاجران( را 

به دیارتان راه دادید و آن ها را در زندگی تان سهیم کردید؛ در نتیجه، تعداد شما کم شد و 

شمار آنان فزونی یافت. اکنون نیز اگر حمایتشان نکنید، به سرزمین خودشان خواهند رفت. من 

وقتی که در مدینه وارد شوم، عزیزان )انصار( را بر آن می دارم تا ذلیلان )مهاجران( را از شهر 

بیرون کنند. زید بن ارقم که هنوز بالغ نشده بود، در جمع آنان حاضر بود و گفتههای عبدالله بن 
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ابی را به رسول خدا )ص( رساند. وقتی که آن حضرت این سخنان را شنید، رنگ چهرهاش از نارا 

حتی تغییر کرد. سپس خطاب به زید بن ارقم گفت: جوان! شاید تو از او ناراحت بودی و چنین 

سخنی را به او نسبت می دهی؟ جواب داد: نه به خدا قسم، من این سخن را از او شنیدم. پیامبر 

)ص( فرمود: شاید اشتباه شنیدی؟ گفت نه ای پیامبر خدا. آن حضرت گفت شاید امر بر تو 

اشتباه شده است؟ گفت نه قسم به خدا، من خودم از او چنین سخنی را شنیدم. این گفته، در 

جمع سپاه منتشر شد و عبدالله بن ابی نزد پیامبر)ص( آمد و قسم خورد که چنین مطلبی نگفته 

است. برخی آمد که اجازة کشتن ابن ابی را بگیرد؛ ولی رسول خدا )ص( اجازه نداد و فرمود: 

مردم خواهند گفت که محمد یاران خود را میکشد. در طول راه سخن مردم، در بارة این واقعه 

بود و پیامبر )ص( برای این که لشکر را از سخن گفتن در این باره باز دارد، به سرعت از مریسع 

راه افتاد. صبح تا به شب و شب را تاصبح، تا آن زمان که خورشید مانع راه رفتن شد، هم چنان 

لشکر را راه برد. زمانی که توقف کردند، هنوز پای اصحاب به زمین نرسیده به خواب رفتند. در 

راه بازگشت راه مدینه بود که سورة »منافقون« بر رسول خدا )ص( نازل شد. تا آن زمان که 

سخن زید بن ارقم مورد تردید بود، پس از نزول وحی، حضرت به زید فرمود، ای نوجوان خدا 

 .خبر تو را تأیید کرد

رسول خدا )ص( در ضمن این که با منافقان مدارا میکرد، در برابر شایعه پراکنیهای آنان، 

حقیقت را بیان میداشت و بدین صورت، هم باورها و اندیشه افراد جامعه را از خطر انحراف 

مصون میداشت و هم به شایعه پراگنی منافقان پایان میداد. در یکی از منازلِ رفتن به سوی 

تبوک، شتر رسول خدا که نامش »قصواء« بود گم شد. زید بن لُصیت قینقاعی که از منافقان بود 

گفت: آیا محمد )ص( گمان میکند که پیام آور الهی است و از آسمان برای شما خبر می دهد، 

در حالی که نمی داند شترش کجاست؟ اندکی بعد، رسول خدا )ص( فرمود: »یکی از منافقان 

چنین گفته است. آن چه من می دانم همان است که خداوند به من تعلیم داده است؛ لکن حالا 

شتر من در فلان شعب است و افسارش بر درختی، در آن جا مانده است. بروید و او را بیاورید.« 

 .اصحاب رفتند و اورا همان جا یافتند و آ وردند

نمونة دیگر این که هنگامى که رسول خدا )ص( خواست از مدینه به سوی تبوک حرکت کند 

على بن ابى طالب را براى سرپرستیخانوادة خویش در مدینه گذاشت و به او دستور داد نزد 

آنها بماند. منافقین در این باره شایعه پراکنی کرده و گفتند این که پیغمبر على را همراه خود 



58 
 

نبرد بخاطر این بود که بودن على را بر خود سنگین میدانست و خواست خود را از او آسوده 

کند. على )ع( که این سخن را شنید اسلحه خود را برداشته و به دنبال آن حضرت حرکت کرد تا 

در »جرف« خود را برسول خدا )ص( رسانید و بدان جناب گفت: اى رسول خدا )ص( منافقین 

پندارند که چون بودن من در این سفر بر شما گران بوده مرا در مدینه گذاردهاى؟ رسول خدا 

)ص( فرمود: دروغ گفتهاند و من تو را براى رسیدگی به کارهاى خود و آن چه در مدینه به جاى 

نهادم گذاشتهام؛ پس بهسوى شهر برگرد و در خانوادة من و خانواده خود جانشین من باش 

)سرپرستى ایشان را به عهده بگیر(. آیا خوشنود نیستى اى على که مقام تو نسبت به من مقام 

هارون نسبت به موسى باشد؛ جز این که پس از من پیغمبرى نیست؟ على )ع( که این سخنان را 

از رسول خدا )ص( شنید به مدینه باز گشت و پیغمبر اسلام نیز به راه خود ادامه داد. ابن اسحاق 

این حدیث را به سند خود از سعد بن ابى وقاص نقل کرده که او گفت: من خود شنیدم که رسول 

 .خدا )ص(این سخن را به على )ع( فرمود

هنگامی که قلعة طایف در محاصره پیامبر )ص( بود، عْیینه تصمیم گرفت که از آن حضرت اجازه 

بگیرد تا او هم بتواند همانند برخی دیگر، برای عدهای امان بگیرد. به همین منظور خدمت 

رسول خدا )ص( آمد و عرض کرد: ای رسول خدا )ص( اجازه بدهید که به قلعه طایف بروم و با 

آن ها صحبت کنم. رسول خدا )ص( اجازه داد. وی به قلعه نزدیک شد و گفت: اگر به قلعه 

نزدیک شوم در امان هستم؟ گفتند: بله، نزدیک بیا و داخل شو. او وارد قلعه شد و به آنها گفت: 

پدر و مادرم قربانتان! به خدا سوگند که ایستادگی و مقاومت شما سبب خرسندی من شده است؛ 

به خدا سوگند که در عرب کسی همانند شما وجود ندارد؛ به خدا سوگند که محمد )ص( تاکنون 

با افرادی چون شما درگیر نشده وحالا از توقف زیاد خسته گردیده است. شما در قلعههای خود 

بمانید که بسیار محکم و اسلحه های شما بسیار زیاد است؛ آب شما از داخل قلعه تأمین میشود 

 .و از قطع آن بیمی ندارید

پس از آن که او بازگشت، رسول خدا)ص( از او پرسید: به آنها چه گفتی؟ اوگفت: تا توانستم 

آن ها را ترساندم و گفتم: همانا محمد )ص( در پای قلعههای دیگر نیز فرود آمده و آنها را که 

دارای افراد و سلاح های بیشتری بودهاند محاصره کرده است. به خدا سوگند که محمد )ص( از 

شما دست بر نمی دارد تا زیر فرمان او در آیید یا از او امان بخواهید و تا جایی که توانستم آن 

هارا ترساندم و خوار کردم. پس از آن که سخن او تمام شد، رسول خدا )ص( فرمود: دروغ می 
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گویی! تو این و آن را به آن ها گفتی و همة آن چه که او به آنها گفته بود بازگو کرد. ابوبکر 

گفت: وای برتو ای عیینه! تو دائما در باطل به سر میبری؛ در روز بنی نضیر و بنی قریظه و خیبر 

از تو چه کشیدیم! افراد را علیه ما بر میانگیزی؛ در حالی که به گمان خود مسلمان شدهای، با 

شمشیرت با ما میجنگی و دشمن را علیه ما تشویق می کنی! عیینه گفت: ای ابوبکر، دیگر چنین 

کاری نخواهم کرد و به درگاه خدا توبه می کنم. عمر به پیامبر اکرم )ص( عرض کرد: ای رسول 

خدا )ص(، اجازه بدهید تا گردنش را بزنم! آن حضرت فرمود: اگر چنین کنی مردم می گویند 

 .که من اصحاب خودم را به قتل می رسانم

در مسیر بازگشت پیامبر)ص( از تبوک به سوی مدینه، در صحرای مشفق آب کمی بود که از 

سنگی بیرون می آمد و تنها دو یا سه نفر را می توانست سیراب کند. پیامبر دستور داد که هر 

کس به این آب زود تر رسید از آن نیاشامد تا این که ما هم بیاییم. تعدادی از منافقان، خود 

شان را زودتر از دیگران به آب رسانیدند و آن مقدار آبی که در آن بود بر داشتند. زمانی که 

رسول خدا آمد و در آن جا ایستاد، آبی در آن ندید، فرمود: چه کسی به این آب زودتر رسید؟ 

جواب دادند که فلان وفلان. پیامبر )ص( فرمود: آیا من نهی نکرده بودم که از آن کسی نیا شامد 

تا این که ما برسیم. سپس رسول خدا آنها را لعن و نفرین کرد؛ بعد از آن دست خود را زیر 

آن سنگ که آب از آن جریان داشت گذاشت تا مقداری آب در دستش جمع شد.؛ آن را به 

دست خود مالید و دعا کرد. ناگاه صدای همانندی صاعقه از سنگ بلند شد و شکافته گردید و 

آب بسیاری از آن جاری شد؛ به طوری که تمام اصحاب از آن سیراب شدند و آن چه لازم 

داشتند با خود برداشتند. سپس رسول خدا )ص( فرمود: اگر شما زنده باشید یا از شما کسی 

 .زنده بماند، خواهد شنید که این آب اطراف خود را سر سبز و خرم کرده است

 

 وقتی که سپاه اسلام در احد رسیدند و نماز صبح را در آن جا خواندند، به دستور رسول خدا

)ص( راهی را انتخاب کردند تا به مشرکین برنخورده و به دامنه احد برسند. در این زمان عبدالله 

بن ابی با سیصد تن از همراهان منافق خود راه بازگشت را در پیش گرفتند. رسول خدا)ص( در 

این وضعیت حساس که نیاز شدید به سپاهی بیشتر بود، از روی بی اعتنایی حتی به پشت 

سرخود نیز نگاه نکرد. بدین ترتیب، از هزار نفری که همراه آن حضرت بودند، هفتصد نفر باقی 
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ماندند. عبدالله بن ابی برای توجیه بازگشت خود می گفت: ما تعهد دفاع از او را در داخل شهر 

خود بر عهده گرفته بودیم نه در خارج از شهر؛ به علاوه از او خواستیم تا در داخل شهر بماند و 

 .بجنگد؛ رأی مارا نپذیرفت و تسلیم خواست بچه ها شد

همانند این رفتار و بی اعتنایی از پیامبر)ص( در مورد مشرکان نیز نقل شده است: زمانی که 

رسول خدا)ص( در حال رفتن به سوی بدر بود، دو نفر از مدنی های مشرک را دید که وی را 

همراهی می کنند. حضرت سئوال کردند که برای چه همراه آنان آمده اند؟ گفتند: تو فرزند 

خواهر ما -که از بنی نجار بود- و هم در جوار ما هستی؛ و ما همراه قوم خویش به قصد غنیمت 

می آییم. رسول خدا )ص( فرمود: »لا یخرجن معنا رجلٌ لیس علی دیننا.« »کسی که بر دین ما 

نیست، نباید مارا همراهی کند.« آنان از شجاعت خود سخن گفتند؛ اما رسول خدا)ص( نپذیرفت 

تا در نهایت یکی از آنان به نام خبیب بن یساف مسلمان شد و دیگری به نام قیس بن محرث باز 

 .گشت، گرچه بعدها مسلمان شد و در اُحد به شهادت رسید

عدم واگذاری پست های حساس به منافقان، پیامبر اکرم )ص( خلق کریم خود را از هیچ کس، 

حتّی از منافقان دریغ نمی داشت؛ ولی نسبت به آنها روش احتیاط آمیز داشت و آنها را در 

کارهای حساس دخالت نمی داد. تا رسول اکرم )ص( زنده بود، اموی های ضعیف الایمان، مؤلفة 

 القلوب و منافقان جای پای پیدا نکردند؛ 

زمانی که رسول خدا )ص( عازم تبوک بود، بنی غنم بن عوف از روی نفاق و حسادت، مسجدی 

در نزدیکی مسجد قبا درست کردند و خدمت رسول خدا )ص( آمدند و گفتند: ای رسول 

خدا)ص( ما در شب های بارانی و زمستانی و به جهت کار و نیازی که پیش می آید مسجدی 

ساختیم و دوست داریم که آن جا بیایی و برای ما )جهت افتتاح آن( نماز بخوانی. رسول 

خدا)ص( که آماده حرکت به سوی تبوک بود، فرمود: » هر زمان – به خواست الهی- برگشتیم، 

می آییم و برای شما در آن مسجد نماز می خوانیم.« اماپس از آن، خداوند آن حضرت را از 

انگیزههای آنان آگاه ساخت. و در آیاتی، پیامبر)ص( را از نماز خواندن در این مسجد که نامش 

 :را مسجد ضرار گذاشت، نهی کرد

لا تقم فیه أبداً لَمسجدٌ أسّس علی التقوی منْ أولّ یومٍ أحق أن تقوم فیه، فیه رجال یحبّون أن »

یتطهرون والله یحب المطهّرین. أفمن أسّس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیٌر أم من أسس 

بنیانه علی شفا جرف هار فانْهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. لا یزال بنیا نهم الذی 
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بنوا ریبة فی قلوبهم إ لاّ أ ن تقطع قلوبهم والله علیم حکیم.«»هرگز در آن مسجد )به عبادت( نه 

ایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن) به 

عبادت( بایستی؛ در آن مردانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را 

دوست دارد. آیا کسی که شالود آن را بر تقوا ی الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است یا کسی 

که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد؟! و 

خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند. این بنای را که آن هاساختنتد همواره به صورت یک 

وسیله شک و تردید در دلهای شان باقی می ماند، مگر آن که دلهای شان پاره پاره شود)بمیرند( 

 «.و خداوند دانا و حکیم است

به دنبال آن، پیامبر)ص( به برخی اصحاب خود دستور داد که به سوی این مسجدی که اهل آن 

ظالم است بروند و آن را خراب کنند، یا آتش بزنند. ابن اسحاق می گوید: پیش ار رفتن به 

سوی تبوک، خانة یک یهودی به نام سویلم که پایگاهی برای منافقان شده بود، به دستور رسول 

 .خدا به آتش کشیده شد

نمونه دوم: گروهی از منافقان در مسجد حاضر می شدند، به صحبت های مسلمانان گوش می 

دادند و سپس آنان را به استهزا می گرفتند؛ تا اینکه روزی در مسجد جمع شدند و حلقه وار دور 

هم نشستند و آهسته با همدیگر شروع به صحبت کردند. چشم رسول خدا )ص( به آنها افتاد 

وآنها را که بدان حال دید، دستور اخراج ایشان را از مسجد صادر فرمود؛ بدنبال این دستور، 

 .مسلمانان بر سر آنها ریخته و با وضع بدی آنان را از مسجد بیرون انداختند

به عنوان نمونه، ابو ایوب به سوى عمرو بن قیس که در زمان جاهلیت نگهبان بت قبیله بنى غنم 

بود، حمله کرد و پایش را گرفته کشان کشان از مسجد بیرون کرد. ابو ایوب پس از اینکه او را 

براند بهسراغ رافع بن ودیعه )یکى دیگر از منافقین( رفت و ردایش را بگردنش انداخته بکشید 

و با دست دیگری سیلی محکمى به صورتش زده از مسجد بیرون انداخت و به او گفت: اى منافق 

خبیث و پست! از همان راهی که به مسجد پیغمبر خدا )ص( آمدى باز گرد. بدین ترتیب، رسول 

خدا )ص( دستور اخراج منافقین را از مسجد صادر فرمود و از آن پس مسلمانان از شر و 

 .استهزای آنها آسوده شدند

نمونة سوم: أبو عفک یکى از افراد قبیله بنى عمرو بن عوف بود، زمانی که رسول خدا )ص( 

حارث بن صامت را کشت، نفاق درونى خود را ظاهر کرد و اشعاری در مذمت رسول خدا )ص( 



62 
 

سرود. رسول خدا )ص( که آن اشعار اورا شنید فرمود: کیست که شر این خبیث را از من دور 

کند؟ سالم بن عمیر- یکى از افراد همان قبیله - که یکى از گریه کنندگان بود، بدنبال این کار 

رفت و ابو عفک را بقتل رسانید.به دنبال آن، عصما دختر مروان، زنى از قبیله بنى امیه بن زید )از 

اهل مدینه( بود که مردی از بنى خطمه او را بزنى گرفته بود؛ چون جریان قتل ابو عفک را شنید، 

منافق شد و درباره عیبجویی مسلمانان و دین مقدس اسلام اشعارى گفت. رسول خدا )ص( که 

آن اشعار را شنید فرمود: آیا کسی نیست که انتقام مرا از دختر مروان بگیرد؟ مردى از بنی 

خطمه که نامش عمیر بن عدی بود و در محضر رسول خدا )ص( نشسته بود این سخن را از 

رسول خدا )ص( شنید و چون شب فرا رسید به خانه آن زن رفت و او را بقتل رساند. چون صبح 

شد، نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا من آن زن را کشتم. حضرت فرمود: اى 

عمیر خدا و رسولش را یارى کردی. عمیر گفت: آیا کشتن او موجب گرفتارى من )بدست افراد 

 .بنى خطمه( نمیشود؟ حضرت فرمود: کسى درباره او نزاع نخواهد کرد

عمیر که این سخن را شنید، نزد بنی خطمه که اختلاف زیادى دربارة خون آن زن کرده بودند 

باز گشت. با اینکه آن زن، پنج پسر بزرگ داشت به آنها گفت: اى بنى خطمه دختر مروان را 

من کشته ام؛ اکنون هر کاری که میخواهید نسبت به من انجام دهید. این حرف سبب شد که 

اسلام در میان قبیله مزبور رونق بگیرد و افرادى از آن قبیله که مسلمان شده بودند و تا به 

آنروز اسلام خود را مخفی میداشتند، دین خود را آشکار کنند. افراد دیگری هم از آن قبیله، 

زمانی که شوکت اسلام را در آن روز مشاهده کردند، مسلمان شدند. بدین ترتیب خون آن زن 
 نادیده گرفته شد و کسى جرئت نکرد خونخواهی اورا بکند.92
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 قرآن کریم

 تلاوت رابرایش آیاتی خواسمممت منپیامبر از  گوید:روزی مسمممعود می عبدالله بن»

 شممده برشممما نازل قرآندرحالیکه بخوانم شممما قرآن الله برای :یا رسممول.گفتمکنم

 .تو بشنوم از زبان دارم .پیامبر فرمود:دوستاست

.)صمممحیح مسممملم  «پیامبر سمممرازیر شمممد. اشمممگهای ناگاه که را خواندم آیاتی منهم

 (195ص2ج

سموات والارض واختلاف اللیل » سوره مبارکه آل عمران را ببینید: 191 و 19۰آیه  ان فی خلق ال

و النهار لایات لاولی الالباب الذین یذکرون* الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق 

سمموره مبارکه آل عمران « ) السممموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سممبحانک فقنا عذاب النار

 آمد و زمین، و ها آسمان آفرینش در یقینا »:است اینچنین آیه معنای(191 و 19۰  ات شریفهآی

 آنان*  اسممت خردمندان برای[ خدا قدرت و ربوبیت توحید، بر] هایی نشممانه روز، و شممب رفت و

ستاده را خدا همواره که شسته و ای مان ته در آفرینش آسپیوس و کنند می یاد آرمیده پهلو به و ن

زمین می اندیشند ]و از عمق قلب همراه با زبان می گویند[ پروردگارا! این ] جهان با عظمت[  ها و

در  «را بیهوده نیافریده ای ، تو از هر عیب و نقصی منزه و پاکی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار

آن از  عدیروایات نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله پس از نزول این آیات و دو آیه ب

 ایشممان گاه سممجده  طرف خداوند آنقدر شممب را گریه نموده اند تا اینکه جلوی لباس ایشممان و

 تا 19۰ آیات حضممرت شممود می جویا را علت حبشممی بلال که زمانی و بود شممده مرطوب همگی
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ی که این آیات را کسممم بر وای فرمایند می و نمایند می قرائت را عمران آل مبارکه سممموره 19۴

 .و فکر نکند بخواند

 .«است یافتهدست حکمت بخواند،به قرآن درکودکی (:هرکهپیامبر)ص»

 

حضرت صادق علیه السّلام از پدرانش علیهم السلام حدیث کند که مردى از درد سینه به پیغمبر 

 »)ص( شکایت کرد، حضرت )ص( فرمود: بوسیله قرآن شفا بجوى زیرا خداى عز و جل فرماید: 

 93(.57)سوره یونس آیه « ها استقرآن( شفاء است براى آنچه در سینه)و این 

 
 

 ۴۰۴؛ ص ۴أصول الکافی / ترجمه مصطفوى ؛ ج

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا )ص( فرموده است: همانا اهل قرآن در بلندترین 

مشمارید،  درجات آدمیان هستند بجز پیمبران و مرسلین، پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم

 زیرا براى ایشان از طرف خداى عزیز جبار مقام بلندى است.

 

رسول خدا )ص( فرموده است: قرآن را بیاموزید زیرا که در روز قیامت قرآن در صورت جوانى 

زیبا که رنگ صورتش گشته باشد نزد خواننده خود آید و باو گوید: منم که شب تو را به بیدارى 

بپایان بردم، روزهاى داغ تو را به تشنگى بسر آوردم، و آب دهانت را خشک کردم، و اشکت را 

ساختم، )اکنون( هر کجا بروى من هم با تو باشم، و هر تاجرى )امروز( بدنبال تجارت  روان

خویش است )که در دنیا کرده است( و من امروز بسود تو در پس تجارت هر تاجرى باشم، و 

بزودى کرامتى نیز از جانب خداى عز و جل بتو رسد پس شادان باش، و )در این حال( تاجى 

ند، و امان نامه )از آتش دوزخ را( بدست راستش دهند، و فرمان جاوید بیاورند و بر سرش نه

بودن در بهشت را بدست چپش، و دو جامه بهشتى بوى پوشند، سپس باو گفته شود: بخوان و بالا 

                                                             

 400؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج 93

 



65 
 

برو، پس هر یک آیه که بخواند یکدرجه بالا رود، و بپدر و مادر او نیز دو جامه بپوشانند در 

 9۴بآن دو گویند. این پاداش آن قرآنى است که بفرزندتان آموختید. صورتى که مؤمن باشند، و

 

 ۴۰9؛ ص ۴أصول الکافی / ترجمه مصطفوى ؛ ج

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: حاملین قرآن نمایندگان و 

 .سرپرستان اهل بهشتند، و مجتهدان جلوداران اهل بهشتند، و پیامبران آقایان اهل بهشتند

 

 ۴13؛ ص ۴أصول الکافی / ترجمه مصطفوى ؛ ج

هاى خود را بتلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه پیغمبر )ص( فرمود: خانه

هاى خویش را معطل یهود و نصارى کردند، در کلیساها و عبادتگاههاى خود نماز کنند، ولى خانه

ندهند( زیرا که هر گاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و اند )و در آنها عبادتى انجام گذارده

برکتش زیاد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد 

 چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمین میدرخشند.

 

 حضرت باقر علیه السّلام فرمود: که رسول خدا )ص( فرموده: هر کس در یک شب ده آیه از

قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود، و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته شود و 

هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود، و هر که دویست آیه بخواند از خاشعین 

نوشته شود، و هر که سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود، و هر که پانصد آیه بخواند از 

هزار آیه بخواند براى او )رواب انفاق( یک قطار از طلا  مجتهدین نوشته شود، و هر که جمله
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که  -و قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، که هر مثقالى بیست و چهار قیراط است -نوشته شود

 95کوچکترین آنها باندازه کوه احد و بزرگترین آنها باندازه آنچه میان زمین و آسمان است.

 

ادق علیه السلام فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: قرآن را با لحنها و آواز عرب بخوانید، و امام ص

از لحن فاسقان و گنهکاران دورى کنید، زیرا پس از من مردمانى بیایند که قرآن را در گلو 

خوانى و خواندن کشیشان، که از گلوى آنها نگذرد )یعنى بچرخانند، مانند خوانندگى و نوحه

از مجلسى ره( دلهاى ایشان وارونه است، و هر که از آنها  -گاه خداوند واقع نگرددمقبول در

 9۶خوشش آید نیز دلش وارونه است.

پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله بر جنازه سعد معاذ نماز خواند و پس از آن فرمود: روایت شده 

، بر جنازه سعد نماز خواندندهفتاد هزار فرشته که در آنها جبرئیل علیه السّلام نیز بود آمدند و 

 من بجبرئیل گفتم: اى جبرئیل بچه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئیل گفت: براى خواندنش

را )در همه احوال( ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در هنگام رفتن و  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ

 97آمدنش.

 

جباّر نبىّ اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم را هفت فرمودند: خداوند عزیز امام صادق علیه السلام 

بار به آسمان عروج داد در مرتبه اولّ برکت و توسعه بر او داد و در بار دوّم فرائض را بر او 

 تعلیم فرمود و
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در دفعه سومّ خداوند عزیز جبّار محملى از نور که در آن چهل نوع از انواع نور بود بر وى نازل 

گردیدند و دیدگان ناظرین را از فرط ها اطراف عرش خداوند تبارک و تعالى مىفرمود این نور

 پوشاندند.روشنایى مى

یکى از این نورها زرد بود که رنگ زردى ناشى از آن است و یکى دیگر از آنها قرمز بود که 

 ىرنگ قرمزى از آن پدید آمد و دیگرى سفید بود که سفیدى اشیاء از آن به وجود آمده و باق

 نورها به عدد سایر انوار و الوانى است که حق تعالى آفریده.

ها و زنجیرهایى از نقره بود بارى حضرت بر آن محمل نشسته و به آسمان در این محمل حلقه

دنیا عروج کردند فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان پراکنده شدند و سپس به سجده افتاده و 

 گفتند:

الملائکه و الرّوح بعد اضافه کردند: چقدر این نور شبیه به نور پروردگار سبّوح، قدّوس ربّنا و ربّ 

شود ما است!! پس از این کلام، جبرئیل علیه السّلام براى نفى تشبیهى که از کلام آنها استفاده مى

 فرمود:

 تر است از این که احدى به او شبیه باشد.اللّه کبر یعنى خدا بزرگ

اى آسمان گشوده شد و فرشتگان اجتماع نمودند سپس محضر هفرشتگان ساکت شدند و درب

مبارک نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مشرّف شده و فوج فوج جلو آمده و به آن سرور 

 سلام نمودند بعد عرضه داشتند یا محمدّ، برادرت چطور است؟

 باشد.حضرت فرمودند: خوب مى

 به او سلام نما. عرض کردند: وقتى به او رسیدى از طرف ما

 شناسید؟نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: آیا او را مى

عرضه داشتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالى پیمان تو و او را از ما گرفته و ما بر تو 

کنیم سپس چهل نوع از انواع نورها که هیچ شباهتى به و او صلوات فرستاده و طلب رحمت مى

فرمود  ها و زنجیرهاى محمل نیز اضافهنور اولّ نداشتند را حق تعالى به آنها افزود و به حلقه



68 
 

سپس حق تعالى آن حضرت را به آسمان دوّم عروج داد، زمانى که آن جناب نزدیک درب 

 آسمان رسید فرشتگان به اطراف آسمان پراکنده شده و به سجده افتاده و گفتند:

سبّوح، قدّوس، ربّ الملائکة و الرّوح، سپس افزودند: چقدر این نور شبیه به نور پروردگار ما 

یه السّلام گفت: اشهد ان لا اله الاّ اللَّه، اشهد ان لا اله الاّ اللَّه، پس از آن است!! جبرئیل عل

 هاى آسمان گشوده شد و گفتند:فرشتگان اجتماع کرده و درب

 باشد؟اى جبرئیل، این کیست که با تو مى

 جبرئیل فرمود: این حضرت محمدّ صلّى اللَّه علیه و آله و سلم است.

 بعوث شده است؟فرشتگان گفتند: آیا م

 جبرئیل فرمود: بلى.

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: فرشتگان به سرعت به طرف من آمده و سلام 

 کرده و گفتند: به برادرت سلام ما را برسان.

 شناسید؟فرمایند: به ایشان گفتم: آیا او را مىحضرت مى

آنکه خداوند پیمان شما و او و شیعه او را تا گفتند: آرى، چگونه آن حضرت را نشناسیم و حال 

باشد( روز قیامت از ما گرفته است و ما در هر روز پنج بار )مقصود در هر یک از اوقات نماز مى

 افکنیم.هاى شیعیان آن حضرت نظر مىبه صورت

یم ا برارسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور ر

ها و زنجیرهاى دیگرى بر آنچه قبلا یاد افزود که اصلا به انوار اوّلى شباهت نداشتند چنانچه حلقه

 شد افزود.

سپس مرا به آسمان سوّم عروج داد، فرشتگان این آسمان به اطراف پراکنده شده و به سجده 

 دند:افتاده و گفتند: سبّوح، قدّوس، ربّ الملائکة و الرّوح، سپس اضافه کر

 این چه نورى است که شبیه نور پروردگارمان است، جبرئیل پس از استماع این کلام گفت:
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هاى اشهد انّ محمدّا رسول اللَّه، اشهد انّ محمدّا رسول اللَّه، فرشتگان اجتماع کرده و درب

آسمان گشوده شد فرشتگان گفتند: آفرین به اولّ و ابتدائت از حیث خلقت و رتبه و آفرین به 

پایانت از جهت ظهور و بعثت و آفرین به کسى که زمان امتّش متّصل به حشر است و آفرین به 

کسى که پیش از خلق خلائق آفریده شد و تمام حسابها با او است یعنى محمدّ خاتم النبیین و 

 على خیر الوصیین.

رم على علیه السّلام رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: به من سلام کرده و از براد

 پرسیدند؟

 شناسید؟گفتم: او در زمین خلیفه و جانشین من است، مگر او را مى

گفتند: آرى، چگونه او را نشناسیم و حال آنکه در هر سال یک بار بیت المعمور را زیارت کرده 

و  و على و بر روى آن جلد و پارچه نازک سفیدى است که اسم محمدّ صلّى اللَّه علیه و آله و سلم

حسن و حسین و ائمه و شیعیان تا روز قیامت نوشته شده و ما با دستهایمان بر سرهاى ایشان 

 جوییم.کشیده و تبرک مى

 سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور که با هیچ یک از انوار اولّ شبیه نبود برایم

 ها و زنجیرها را نیز اضافه کرد.افزود و حلقه

هارم عروج داد در این آسمان فرشتگان هیچ نگفتند و صدایى شنیدم از سپس مرا به آسمان چ

هاى آسمان گشوده شد و به ها حبس بود، بارى آنها اجتماع کرده و دربایشان که گویا در سینه

 سرعت به طرف من شتافتند، جبرئیل علیه السّلام گفت:

 الفلاح.حىّ على الصلّوة، حىّ على الصلّوة، حىّ على الفلاح، حىّ على 

پس از او فرشتگان با دو آواز مقرون به هم گفتند: بمحمدّ تقوم الصلّوة )به حضرت ختمى مرتبت 

 نماز قائم است( و بعلىّ الفلاح )یعنى به حضرت علوى صلوات اللَّه علیه رستگارى وابسته است(.

 جبرئیل فرمود: قد قامت الصلّوة، قد قامت الصّلوة.

 دارند.دارد به شیعیان على علیه السّلام که تا روز قیامت آن را بپا مىفرشتگان گفتند: نماز تعلق 
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سپس فرشتگان اجتماع کرده و به نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم عرض کردند: برادرت را 

 باشد؟کجا گذاردى و چطور مى

 شناسید؟حضرت به ایشان فرمود: آیا او را مى

شناسیم، او )یعنى على علیه السّلام( نورى است که را مىعرضه داشتند: آرى او و شیعیانش 

باشد و در بیت المعمور پارچه و جلد رقیق و نازکى از نور هست که با خط اطراف عرش خدا مى

نور در آن نام محمّد و على و حسن و حسین و ائمه و شیعیانشان بدون این که نام یکى از ایشان 

ز اند و در هر روت، میثاق و پیمان حضرتش را از ما گرفتهکم یا زیاد شده باشد نوشته شده اس

 نمایند، پس من به سجده شکر افتادم.جمعه بر ما قرائتش مى

 حق تعالى فرمود: اى محمّد سر خود را بالا کن.

ها برداشته شده است، سپس من سر بالا نمودم، طبقات آسمان را دیدم که از هم شکافته و پرده

 به من فرمود:

 بینى.یین کن و ببین چه مىسر پا

من سرم را پایین کرده نظرم به بیت و حرم شما افتاد که مانند بیت المأمورى که در آن بودم 

باشد، بیت المأمور دقیقا مقابل بیت و حرم شما قرار داشت به طورى که اگر من چیزى را از مى

فرمود: اى محمّد! این حرم است افتاد بارى حق تعالى به من انداختم در حرم و بیت مىدستم مى

اشد بباشى، یعنى احترام بیت به خاطر حرمت تو است و براى هر مثلى، مثالى مىو تو حرام مى

 یعنى هر چیزى در زمین مثالى در

کنى با آبى آسمان دارد، پس از آن به من فرمود: اى محمدّ، دستت را دراز کن پس برخورد مى

پس آب فرو ریخت و من با دست راست با آن برخورد  که از طرف راست عرش جارى است،

باشد، سپس نمودم فلذا است که اوّلین فعل در وضوء برداشتن آب با دست راست مى

 پروردگارم فرمود:
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آب را بگیر و با آن صورتت را بشوى )امام صادق علیه السّلام فرمود: البته حق تعالى شستن 

ا این خواهى بى اللَّه علیه و آله تعلیم فرمود( زیرا تو مىصورت را در وضوء همان جا به پیامبر صلّ

 دو دستت با کلام من مواجه شوى.

سپس با رطوبت زیادى در دو دستت سر و پاس خود را تا روى برآمدگى پاها مسح کن امام 

و  هصادق علیه السّلام فرمود: البته حق تعالى مسح سر و پاها را همان جا به پیامبر صلّى اللَّه علی

 آله تعلیم نمود و فرمود:

خواهم که تو سرت را مسح کنى و باقى بدارمت و اماّ مسح بر پاهایت، به خاطر آن است من مى

هایت را جایى بگذارم که نه پیش از تو و نه بعد از تو کسى آن جا قدم خواهم قدمکه مى

 نگذاشته و نخواهد گذاشت.

 توضیح داد. تا اینجا حدیث علّت وضوء و اذان را شرح و

سپس حقّ عزّ و جل فرمود: اى محمّد رو به حجر الاسود که در مقابلم هست نما و به عدد 

حجابهایم )تعداد آنها هفت تا است( مرا با گفتن تکبیر به بزرگى یاد نما و از اینجاست که 

و  ندباشتکبیرات افتتاحیه هفت تا است چه آنکه حجابها همان طورى که اشاره شد هفت تا مى

پس از انقطاع حجب قرائت را شروع نما و از اینجا است که افتتاح سنّت شده و حجبى که طبق 

اند سه تا بوده به عدد نورى که بر محمدّ صلّى اللَّه علیه و آله نازل طبق روى هم قرار گرفته

 د.باشگردید، یعنى سه مرتبه از این رو افتتاح سه مرتبه بوده و تکبیر هفت مرتبه مى

وقتى از تکبیر و افتتاح فارغ شده خداوند عزّ و جل فرمود: آلان به من رسیدى پس اسم مرا یاد و 

 بِسْمِ اللَّهِ کن: حضرت فرمود: بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به همین خاطر در اولّ هر سوره گفتن

 کن.مشروع گردید سپس حق تعالى به آن حضرت فرمود: مرا ستایش  الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله در نفس خود پس از  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العْالَمیِنَ حضرت عرضه داشت:

 تحمید عرضه داشت: شکرا.

 بلافاصله حق تعالى فرمود:

 اى محمدّ، حمد و ستایش مرا با گفتن )شکرا( قطع کردى پس دوباره اسم مرا
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و »شود و وقتى به دو مرتبه گفته مى «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» ارتببر و به همین خاطر در سوره حمد عب

ى در شکرا )یعن الْحَمدُْ للَِّهِ رَبِّ العْالَمیِنَ رسید نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:« لا الضاّلیّن

 مقام شکر این عبارت را فرمود( خداى عزیز جبار فرمود:

 کن.ذکر مرا قطع کردى پس اسمم را یاد 

پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمودند: بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به خاطر همین بعد از حمد ابتداء 

سوره بعدى گفتن بسم اللَّه الرحمن الرحیم مشروع گردید، پس از آن حق تعالى به حضرت 

آنکه این سوره نسبت  تا آخر به همان نحوى که نازل گردیده چه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  فرمود: بخوان:

 کند.و نعت و اوصاف مرا بیان مى

 سپس دو دستت را پایین آور و بر دو کاسه زانوهایت قرار بده و پس از آن به عرش من بنگر.

فرماید: به بزرگى عرش نگریستم روحم طیران کرد و حالت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مى

که بگویم: سبحان ربى العظیم و بحمده، به خاطر  غش بر من عارض شد پس الحام شدم به این

آن عظمتى که دیده بودم، بارى وقتى این کلام را گفتم حالت غش از من بطرف شد تا جایى که 

آن را هفت بار گفتم )البته نسبت به هفت بار نیز الحام شدم( بارى به نفس و روحم مراجعه 

مین جهت گفتن سبحان ربى العظیم و بحمده نموده و همان طورى که قبلا بودم، گردیدم و به ه

در رکوع مشروع گردید، بعد حق عزّ و جل فرمود: سر را بردار من سر برداشتم نظرم به چیزى 

افتاد که عقل از سرم پرید پس بلافاصله با صورت و دو دست به زمین رفته و الحام شدم که 

لندى چیزى بود که دیدم: ذکر مزبور بگویم: سبحان ربى الاعلى و بحمده و این به خاطر علو و ب

 شد بارىگفتم اندکى به حال آمده و حالت غش از من دور مىرا هفت بار گفتم و هر بار که مى

پس از اتمام هفت بار نشستم، پس در سجود گفتن: سبحان ربى الاعلى و بحمده و نیز نشستن 

بزرگى آنچه دیده بودند بین دو سجده که حضرت آن را به منظور استراحت از غش و علو و 

 انجام دادند مشروع گردید.

سپس پروردگارم به من الهام فرمود و خواست که سر را بالا کنم، پس سر را بالا کرده و آن علو 

و بلندمرتبگى را که دیدم حالت غش به من دست داد پس به رو افتاده و صورت و دستهایم را 

على و بحمده، این ذکر را هفت بار گفتم و سپس سر رو به زمین قرار داده و گفتم سبحان ربى الا

را بلند کرده و پیش از آنکه بایستم نشستم تا دو باره به علو و بلندمرتبگى حضرتش نظر افکنم، 
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و به خاطر همین دو سجده از یک رکعت جعل گردید و نیز به همین جهت نشستن خفیف پیش 

 از

ق عزّ و جل فرمود: یا محمدّ سوره حمد را برخاستن مشروع شد بارى پس از آن ایستادم، ح

إِنَّا  بخوان، پس آن را به همان نحوى که اولّ خوانده بودم، خواندم، پس از آن فرمود: بخوان:

کند، پس از آن به ... زیرا این سوره نسبت تو و اهل بیت تو تا روز قیامت را بیان مى أَنْزَلنْاهُ

رکوع رفتم و در رکوع و سجودش همان ذکرهایى را که اولّ گفته بودم، گفتم و پس از آن 

هایى که به تو دادم را به یاد آور و خواستم که برخیزم پروردگار متعال فرمود: اى محمّد نعمت

ببر حق تبارک و تعالى به من الهام نمود که بگویم: بسم اللَّه، لا اله الاّ اللَّه، و الاسماء اسم مرا 

 الحسنى کلّها للَّه.

 پس به من فرمود: یا محمدّ بعد از این درود بر خود و اهل بیتت بفرست.

ن رحمت بر ممن گفتم: صلّى اللَّه علىّ و على اهل بیتى، و خداوند هم خواسته مرا انجام داد یعنی 

و اهل بیتم فرستاد سپس ملتفت شدم خود را در صفوف فرشتگان و انبیاء یافتم، پروردگارم 

 فرمود: یا محمّد، سلام بده گفتم: السّلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

حق تعالى فرمود: اى محمّد من محققا سلام و تحیّت بوده و رحمت و برکات تو و ذریّه تو 

 از آن امر فرمود که به سمت چپ توجه نکنم.باشد، پس مى

 بود، بارى به خاطر إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فِی لیَلَْةِ الْقدَرِْ شنیدم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  اى که بعد ازو اوّلین سوره

دهند و در آن حال صورت باید به طرف قبله باشد و نیز به آنچه گفته شد سلام را یک بار مى

 شود.شد تسبیح و در رکوع و سجود به عنوان شکر بجا آورده مى جهت آنچه ذکر

گفتم آن به خاطر این جهت مشروع گردید که نبیّ اکرم صلّى اللَّه « سمع اللَّه لمن حمده»و اماّ 

علیه و آله فرمودند از رکوع که سر برداشتم صداى ضجّه و ناله فرشتگان را شنیدم، گفتم: سمع 

یح و التهلیل و به جهت کلّ آنچه بیان داشتیم است که هر گاه در دو رکعت اللَّه لمن حمده بالتسب
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اولّ و دومّ نماز حدرى حادث شود و خللى اتّفاق بیفتد مصلّى باید نمازش را اعاده کند و این دو 

 98شود و آن در وقت زوال یعنى نماز ظهر واجب گردید.رکعت فرض اوّل محسوب مى

ى گفت: محضر مبارک امام صادق علیه السّلام عرض کردم: براى محمدّ بن مسلم نقل کرده که و

 چه نماز مغرب در سفر و حضر سه رکعت

 باشند؟شود ولى سایر نمازها دو رکعت مىخوانده مى

حضرت فرمودند: زیرا نماز بر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم دو رکعت، دو رکعت واجب 

رکعت اضافه فرمود و مجموع چهار رکعت گردید، سپس از نماز گردید و آن سرور به آنها دو 

مغرب یک رکعت کاستند و نیز در سفر از هر کدام دو رکعت کم نمودند ولى مغرب را به همان 

 حال سه رکعت باقى گذارده و فرمودند:

کنم در نماز مغرب دو بار بکاهم و به خاطر همین جهت نماز مغرب در حضر و سفر من حیاء مى

 99شود.رکعت خوانده مى سه

 

 به یاددهد.حضممرت او قرآن به کرد که مسممجد آمد واز پیامبر درخواسممت به عربی»

سلمانان یکی شة فرمود که از م سجد ببردوآیاتی اورا گو مرد  او بیاموزد.اوهم را به م

 فمن» آیات به او نمود.وقتی به زلزال سورة آموختنبه برد و شروع کناری را به عرب

پرسممید:واقعاً خدا از  عرب«شممراً یره ذرة مثقال یعمل ومن خیراً یرهذرة مثقال یعمل

مام مالت بد انسممممان خوب اع مت و یا هارا در ق نده به خبر دارد وآن  نشممممان اش ب

 .:فهمیدمگفت .عرب:آریدهد؟گفتمی

                                                             

 37، ص: 2علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج 98

 

 67، ص: 2علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج 99
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 را به عربوداسممتان مبر رفتنزد پیا .مسمملمانکرد ورفت خداحافظی سممپس 

 .«مرد دانشمند برگشت فرمود:این .حضرتگفت حضرت

یامبر در یکی»  ها سمممورة پ بارکة از شمممب قارعه» م ماز مغرب« ال  تلاوترا در ن

 شمممد ودربسمممتر بیماری نماز مریض بعد از این حضمممرت از اصمممحاب فرمود.یکی

 وقتی :مناو را جویاشممدند.او گفت مریضممی او رفتند وعلت عیادت به افتاد.حضممرت

.اگر را ندارم آخرت عذاب طاقت :خدایا!منوگفتم ،متأرر شدمرا شنیدم القارعه سوره

 !کن دنیا عذاب ،مرا در همینکنی مرا عذاب خواهیومی گناهکار هستم من

 .دعا بیمار شدم بعد از این

ست حضرت  سنة :ربنا آتنا فیگفتیباید می که!بلنگفتی فرمود:در  وفی الدنیاح

 النار. وقنا عذاب حسنة الاخرة

 دور نما! جهنمومارا از عذاب کن بما خوبی در آخرت در دنیا وهم خدایا!هم یعنی

سلامتی (برایپیامبر)ص آنگاه  ست او دعا کرد و  سلامتی .اوهماورا از خدا خوا

 1۰۰.« آورد خود را بدست

امیرالمؤمنین)ع(فرمود که روزی حسمممین)ع(مریض شمممد.فاطمه)س(اورا در آغوش 

گرفت وخدمت پیامبر برد وعرضممه داشممت:یا رسممول اللّه!از خدا بخواه که فرزندم را 

که  قادر اسممممت  خدا این کودک را بتو داده واو  یامبر فرود:دخترم! هد!پ فا د شممم

محمّد!خداوند در هرسمموره فا قرار داده شممفادهد.ناگاه جبرئیل نازل شممد وفرمود:ای 

ودر حمد قرار نداده اسمممت وفا علامت آفیت اسمممت .پس چهل بار بر ظرفی حمد را 

 بخوان وآنرا بر روی حسین)ع(بریز!شفا می یابد.

حضرت رسول)ص(بدستور جبرئیل عمل کرد وبه برکت آن،خداوند حسین)ع(را شفا 

 1۰1داد.

 

                                                             

 208ص 1البحار ج سفينة 100

 (261ص92)بحارج 101
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 (خدا)ص رسول نفرین
 خواند،سممورةمردم بلند برای (با صممدای)صپیامبر اسمملام که ایهسممور اولین» 

 که ،پسمممر ابولهبکرد،عُتبهرا قرائت (سمممورهخدا)ص رسمممول از اینکه بود.پس«نجم»

ماد رسمممول یاد زد:من اکرم دا بهکافرم«نجم»به بود،فر پیغمبر »و « نجم» خدای !و

 !کافرم«نجم

 اورا نممفممریممن اکممرم رسممممول زد کممه رکممیممک او آنممقممدر حممرفممهممای 

 !کن بر او مسلط فرمودند:خداوندا!حیوانی

 !دهممی طلاق الان را همین :دخترتگفت در پاسخ هم عُتبه 

کردند.در اقامت در محلی راه .در بینسمممفر رفت به با پدرش ،عُتبهواقعه بعد از این

در  خطرناکی خود باشممید.زیراحیوانات :مواظبمد وگفتآ نزد آنان راهبی هنگام این

 کنند.می زندگی اطراف این

 .گذاریممیمحافظ وشب هستیم خودمان گفتند:ما مراقب کاروان اهل 

مبممادا  رسمممو لخممدا افتمماد و لرزیممد کممه بیمماد نفرین ابولهممب موقع در این 

 را بگیرد! پیامبر،پسرشنفرین

او  اطرافو همه قرار داده را در وسط ،عُتبهخوابیدن هنگام شب لیلد همین به 

 آمد و بدون کرد وشممیری را بر آنها مسمملط خداوند خواب شممب خوابیدند.اما نصممف

را  گوشمتش آنکه و بی واو راکُشمت رفته عُتبه برسماند،سمراغ آسمیب کسمی به اینکه

 «بخورد،از آنجا دور شد.

 ،بطرفهممزار نفممر از مسمملمانان وپممنج بمما بیسممت حضممرت وقتممی تبمموک وةدر غممز»

 وجمموبی وسممیلابچشمه بممدونرسممیدند که کمموهی بممه رفتنممد،در راهمی مممرز شممام

 ایممن کردنممد وگفتنممد:جریانتعجب ای.عممدهریختمی پممایین بممه آن از بممالای ،آب

 گریممه هممم کند!گفتنممد:کوهمیگریممه کمموه !پیامبر فرمممود:ایناسممت عجیممبآب

 کوهگریمممممممممه خواهیمممممممممد علّمممممممممتآیممممممممما می کنمممممممممد؟فرمود:آریمی

 ؟کوهکنیمیچممرا گریممه کمموه !پیامبر فرمممود:ایاللّممه !یارسممولرابدانید؟گفتند:بلی

 عیسمی حضمرت خمدا!روزی رسمول :ایشمنیدند،گفتمی هممه کمه فصمیحی با زبمان
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 کرد:نمماراً وقودهمما النمماسمیرا قرائت آیممه ایممن هعبممور کممرد در حالیکمم از کنممار مممن

 شمممده کفّمممار آمممماده بمممرای کمممهجهنم(آتشبقره2۴.)للکمممافرین اُعِمممدّتوالحجارة

 وسنگها هستند. ، مردم،هیزمش

 !کنممیگریه ، منسنگها باشم از آن مبادا من اینکه از ترس از آنروزتا بحال

 سممممنگ زیممممرا آن سممممنگها نیسممممتی !تو از آنشنبمممما پیممممامبر فرمود:ناراحممممت

 . استکبریت

 آب گویمممما هممممیچ شممممد،بطوریکه خشممممک کمممموه جمممماری آب موقممممع در ایممممن

 1۰2.«است نبودهورطوبتی

 

 

 

 اعتراف قریش به قدرت بیان قرآن

عتبةبن ربیع از بزرگان قریش بود.روزى که حمزه اسلام آورد سراسر محفل قریش 

را غم و اندوه فراگرفت و سران قریش بیم آن داشتند که دامنه اسلام بیش از این 

توسعه یابد.در آن میان عتبه گفت: من به سوى محمد مىروم و مطالبى را پیشنهاد 

دست از آیین جدید بردارد.سران جمعیت  مىکنم، شاید او یکى از آنها را بپذیرد و

نظر وى را تصویب کردند.او برخاست و به سوى پیامبر که در مسجد نشسته بود 

رفت و به او پیشنهاد کرد که ریاست مکّه را به او بدهند و رروت هنگفتى در اختیار 

او بگذارند و از دعوت خود دست بردارد.آنگاه که سخنان او پایان یافت پیامبر 

مود: آیا سخنان تو خاتمه یافت؟ گفت: آرى.پیامبر)صلى الله علیه وآله( فرمود این فر

بِسمِْاللهاِلرَّحمْنِالرَّحیمْ، »آیات را گوش ده که پاسخ تمام پرسشهاى تو در آنهاست،
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یراً وَ ونَ، بَشِحمم تَنزْیلٌ مِنَالرَّحمْناِلرَّحیمْ، کتِابٌ فصُِّلتَْ آیاتهُُ قرُْآناً عرَبَِیّاً لِقوَمْ یَعْلمَُ

به نام خداى رحمان و رحیم، حاء میم، اینکه «»نَذیراً فَأَعرْضََ اکَْثرَُهُمْ فهَمُْ لا یسَمَْعوُنَ.

از جانب خداى بخشنده و مهربان نازل گردیده کتابى است که آیههاى آن براى 

گروهى که دانا هستند توضیح داده شده است.قرآنى عربى براى مردمانى که 

.بشارت و بیم دهنده است، امّا بیشتر آنها روى گردانیدهاند و گوش بدانند

رسید سجده کرد.پس از  37پیامبر)صلى الله علیه وآله( وقتى به آیه «نمىدهند.

سجده به عتبه رو کرد و فرمود: )اى ابا ولید! پیام خدا را شنیدى؟( عتبه که هنگام 

شده بود بدون اینکه سخنى  تلاوت آیات بر دستهاى خود تکیه زده و سرا پا گوش

بگوید بلند شد و به طرف قریش رفت.برخى قریشیان گفتند: به خدا قسم، این 

حالت و قیافه ابا ولید، همان حالتى نیست که به سوى محمد رفت.عتبه با آن حالت 

خود در میان مجلس قریش نشست.به او گفتند: ابا ولید چه دیدى؟ )که چنین 

فت: به خدا قسم، کلامى از محمد)صلى الله علیه وآله( مبهوت و در فکر هستى( گ

وَاللهُ ماهوَُ الشَّعرُْ وَلا بالسِّحرِْ و لا »شنیدم که تاکنون از کسى نشنیده بودم،

اى جمعیت «به خدا سوگند، سخن او نه شعر است نه سحر و نه کهانت.«»بِالکهانةِ.

ردید ل تبلیغ کند.اگر پیروز گقریش! صلاح مىبینم که او را رها کنید تا در میان قبای

و سلطنت به دست آورد از افتخارات شما محسوب مىشود و شما نیز از آن بهره 

مىبرید و اگر در میان آنها مغلوب گردید و دیگران او را کشتند، شما راحت 

شدهاید.قریش گفتند: اى ابا ولید، زبان و کلام پیامبر)صلى الله علیه وآله( تو را سحر 

 ابا ولید گفت: این رأى من است، حال اختیار با خودتان است.کرده است.

 اقرار به شکست

چهار نفر از بزرگان و فصحاء  بعد از بالا گرفتن کار پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله ، مشرکین مکه

دادند، و از آنها خواستند که یکسال در محل  معروف عرب را جمع کرده و به آنها وعده هاى فراوان

چهارم قرآن بسازد، و در مدت معین و زمان موعود، رؤ  وطن خود کار کنند و هر یک مانند یکو م
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جمع کردند، و آنها نتیجه کار را مطالعه نمودند. اولى بلند شد و  ساى شرک آنها را در مسجد الحرام

اء و قضى الم و قیل یا ارض ابلغى مآئک و یا سماء اقلعى و غیض : آیه برخوردم گفت : وقتى به این

توانم با آن معاوضه و  دانستم که نمى (173) .الامرو استوت على الجودى و قیل بعدا للقوم الظالمین

توانم با قرآن معارضه کنم ، که  آنوقت فهمیدم که نمىمقابله کنم . دومى بلند شد و گفت : من هم 

سومى هم عذر خود را خواست با  (174) .فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا  :به این آیه شریفه برخوردم

تخافى و لاتحزنى انا  و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فى الیم و لا : ین آیها

بلند شد و عجز خود را با این آیه ابراز  چهارمى و بالاخره (175) .رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین

 :کرد

 بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربى ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغى یعظکم لعلکم ان الله یامر

  177)همه عجز و ناتوانى خود را اعلام کردند و از صحنه خارج شدند (176) .تذکرون

 

در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی  فضیلت سوره انبیا:

هر که سوره انبیاء را قرائت »الله علیه و آله و سلم آمده است: 

نماید، خداوند از او حسابرسی آسانی نماید و همه پیامبرانی که نام 

هایشان در قرآن یاد شده است در روز قیامت با او مصافحه کرده و 

 .بر او درود می فرستند

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل  حج: فضیلت سوره

شده: هر کس سوره حج را قرائت کند مانند آن است که حج و 

عمره ای به جا آورده و به تعداد کسانی که در گذشته و آینده، حج 

 (1).و عمره گزارده اند، رواب به او داده خواهد شد

ارت حرمین از جمله آرار و برکات این سوره روزی شدن حج و زی

file:///J:/books/www.ghadeer.org/site/qasas/lib/talkh/footnt01.htm%23link173
file:///J:/books/www.ghadeer.org/site/qasas/lib/talkh/footnt01.htm%23link174
file:///J:/books/www.ghadeer.org/site/qasas/lib/talkh/footnt01.htm%23link175
file:///J:/books/www.ghadeer.org/site/qasas/lib/talkh/footnt01.htm%23link176
file:///J:/books/www.ghadeer.org/site/qasas/lib/talkh/footnt01.htm%23link177
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 .شریفین است

امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کس هر سه روز، یک بار 

سوره حج را تلاوت نماید، در همان سال به زیارت خانه خدا نایل 

 .خواهد شد و اگر در سفر حج از دنیا برود، وارد بهشت خواهد شد

پیامبر لب بازگشود و نقل است وقتی ایات اول سوره حج نازل شد،

 این دو آیه را براى آنان تلاوت فرمود:

یوَْمَ ترََوْنَها  ءٌ عَظیمٌیا اَیُّهَا النّاسُ اتَّقوُا رَبَّکُمْ اِنَّ زَلزَْلَةَ السّاعَةِ شىَْ  

تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا ارَْضَعَتْ وَ تضََعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى 

وَ لکِنَّ عذَابَ اللَّهِ شدَیدٌ  سکُارىوَ ما هُمْ بِ النّاسَ سکُارى  

دهنده را بر مردم خواند و صداى گریه پیامبر این دو آیه تکان

 مجاهدان 

بود که در آن دل شب و آن دشت خسته و سوزان طنین افکند. آن 

قدر گریه کردند و باران اشک از آسمان دیدگان بر شب مردم آن

سابقه ه به یادماندنى و بىدامان خویش فرو باراندند و ضجه زدند ک

ها هاى مادى دلاى از دنیا و ارزشبود، و بامداد آن شب به گونه

رغبت شده بودند که کسى نه دل داشت تا گسسته و به زندگى بى

اى براى زین بر روى مرکب نهد و نه بردارد و نه کسى انگیزه

برافراشتن خیمه و چادر داشت. بله گروهى در اندوه فرو رفته 
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اى دیگر در اندیشه رستاخیز نگریستند و دستهودند و گروهى مىب
 .و آن روز هراسانگیز بودند1۰3

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: اگر سوره نمل را بر پوست آهویی بنویسند و 

ه آن را در منزل خود قرار دهند، هیچ مار و عقرب و کرم و ملخ و سگ درنده و گرگ ازار دهند

 1۰۴.ای به خانه اش نزدیک نمی شود

 

پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله( فرمود: قلوب شما همانند آهن، زنگار می 

، ح 2۴1، ص 2)کنز العمال، ج گیرد. پرسیدند جلا دهنده آن چیست؟ فرمود: تلاوت قرآن. 

392۴)  

 

1۰5  پیامبر خدا :فَانَِّ القرُآنَ یحُیِى القَلبَ المیت وَ ینَهى عنَِ الفحَشاءِ و اَلمُنکرَِ

 .دارد مى باز  زشتى و فحشاء از و کند مى زنده را مرده  حقیقتا  قرآن دل

 قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

قارِئُ القرُآنِ وَ المُستمَعُِ فِی الأجَرِ 

                                                          1۰۶    سوَاءٌ

 و گوش کننده آن درپاداش مساوی هستند.قاری قرآن 
 

 

                                                             
 103 منازل الاخره

 199، ص4تفسیرالبرهان، ج 104
 19،ص 1البرهان فی تفسیر القرآن ج 105

 261/ 4مستدرک الوسائل                                                           
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 اهل بیت علیهم السلام

 از. گذاشتمی احترام خیلی( علیهااللهسلام) فاطمه خویش دختر به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

: گفت ؟بود کسی چه( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدارسول نزد مردم ترینمحبوب: پرسیدند عایشه

 وهرشش: گفت بودند؟ کسانی چه مردان محبوبترین: پرسیدند سپس( علیهماللهسلام) فاطمه

 1۰7(. السّلامعلیه) علی

 وقتی د،بو( علیهماللهسلام) فاطمه با وداعش آخرین برود، سفر به خواستمی وقتی اکرمپیغمبر

 1۰8.رفتمی( علیهماللهسلام) فاطمه ملاقات به اول گشتبرمی سفر از هم

 و هداشت دوست مرا باشد، داشته دوست را او هرکس است، من تن پاره فاطمه: »فرمودمی پیغمبر

 1۰9. «است من نزد مردم عزیزترین فاطمه کرده، اذیت مرا کند اذیت را او هرکس

                                                             
 .88، ص2اربلی، ابی الفتح، کشف الغمه فی معرفه الائمه، بیروت، دارالکتب الاسلامی، ج 107
 .37م، ص1974طبری، حب الدین احمد بن عبدالله، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، بیروت، دارالمعرفه،   108
 . 112، ص3ابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب، قم، انتشارات المطبعه العلمیه، ج 109

http://lib.eshia.ir/16052/2/90/%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#foot-main14
http://lib.eshia.ir/15167/1/37/%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/16066/3/112/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
http://lib.eshia.ir/16066/3/112/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
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 خود جای در را دخترش و خاستبرمی برابرش در و بوسیدمی را خود دختر دست بارها پیامبر

 و ارزش عام طور به زنان و خاص طور به دخترش شخصیت برای کارها این با و نشانیدمی

 .شدندمی قائل احترام

 

  :رسول اللهّ صلی الله علیه وآله

لَیلةََ عرُجَِ بی إلَى السَّماءِ رأََیتُ علَى بابِ الجَنَّةِ مکَتوباً: لا إلهَ إلاَّ اللهّ ُ، مُحمََّدٌ رسَولُ اللهّ ِ، علَِیٌّ حَبیبُ اللهّ ِ، واَلحسََنُ واَلحسَُینُ 

 صَفوةَُ اللهّ ِ، فاطمِةَُ خِیرَةَُ اللهّ ِ، علَى باغضِِهِم لَعنةَُ اللّه 11۰َِ

شبى که مرا به معراج بردند، دیدم که بر در بهشت نوشته شده است: معبودى جز اللهّ  نیست، محمّد رسول خداست، على 

خداست، لعنت خدا بر دشمن آنان بادحبیب خداست، حسن وحسین برگزیده خدایند، فاطمه منتخب  . 

 ؟ولایت بی عبادت

 :کرد که وحی ،خدا بمنرفتم معراج به (فرمود:هنگامیکه)صپیامبراکرم

 واسم وپیغمبرساختماختیار کردم وتورا از آن کردم زمین بسوی نظری محمّد!من ای

 افکندم نظری برزمین !دوبارهوتومحمّدی محمودم من که خود بر گرفتم تو را از نام

یدم را از آن وعلی جانشمممین برگز ماد تو قرار دادمواورا  نام ودا نام و  خودم اورا از 

 .است واو علیهستم  اعلیعلی من که برگرفتم

شمممما را  ولایت .آنگاهکردم را از نور شمممما خلق وحسمممین وحسمممن فاطمه سمممپس

 شود. از مقربّین  من در پیشگاه پذیرفت ،تا هرکهکردم عرضه برفرشتگان

                                                             
110  

 المناقب: خوارزمی ��

 أمالی: شیخ طوسی ��

 كشف الیقین ��
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سته آنقدر عبادتم ایمحمّد!اگر بنده ای شک شود وبدنش کند تا خ سیدهمانند مَ  پو

 نخواهم جای شما باشد،اورا دربهشتم منکر ولایت از دنیا برود که درحالی گردد ولی

 بخشید. نخواهم سایه داد ودر زیر عرشم

 پیامبر خداصلى الله علیه وآله فرمود:

 .( 19) «.الفائزینمن تمسک بعترتى من بعدى کان من»

 خواهد بود.هر کس پس از من به خاندانم چنگ بزند و تمسک جوید، از رستگاران

عظیمة: عند الوفاة و فى القبر و عند النشور و حبى و حب اهل بیتى نافع فى سبعة مواطن اهوالهن»

 .( 77) «.ند الکتاب وعند الحساب و عند المیزان و عند الصراطع

که هول و هراس آنها بخشد، هفت جایىحب من و محبت اهل بیت من در هفت جا سود مى

از قبر، هنگام تحویل نامه اعمال، هنگام حساب عظیم است: هنگام مرگ، در قبر، هنگام برخاستن

 ام عبور از صراط.و بررسى اعمال،هنگام سنجش عملها و هنگ

 

 "من مات بغیر امام مات میته جاهلیه"111

 

 "هرکس بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است"

 

 را ممممی آسمممیاب دهمممدوبا دسمممتش را شمممیر ممممی بچمممه ودیمممد کمممه ( رفمممت)سفاطممممه ( پمممیشپیغمبمممر)ص روزی»

 شممیرینیهای دنیمما را بممرای !امممروز تلخیهممایدختممر گرامی .پیغمبرفرمود:ایاسممتشممتر  او از جممل تممن چرخانممدولباس

 .دراینگممذارم شممکر مممی وبرکرامتهممایشکنم حمممد مممی خممدارا بخمماطر نعمتهممایش فرمممود:من !فاطمممةبچشآخرت

 آیة موقع

 5ضحی«'فترضی ربّک یعطیک ولسوف»

 .«شوی خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی بزودی»

                                                             
 مجمع الزواید،ج5 ص218�� 111
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عیسى بن عبداللهّ بن مالک از عمر بن خطاب روایت مى کند که از پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود : اى مردم ! من جلودار 

شما هستم و شما کنار حوض بر من وارد خواهید شد ، حوضى که گستردگى اش از صنعا تا بُصرى است و به عدد ستارگان 

وارد مى شوید من درباره رقلین از شما سؤال خواهم کرد پس با تأمل و دقت هنگامى که بر من  ;، جام زرین در آن است 

بنگرید که در این دو چگونه جانشینم خواهید بود ، ریسمان بزرگ تر کتاب خداست که یک سویش به دست خدا و سوى 

. هر آینه و  عترتم اهل بیتم  و ریسمان کوچکتر  دیگرش به دست شماست ، پس به آن چنگ زنید و دگرگون نگردید

خداى لطیف آگاه به من خبر داده که این دو هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض بر من وارد شوند . عمر بن خطاب مى 

گوید : به پیامبر گفتم : یا رسول اللهّ ! عترت تو چه کسانى هستند ؟ فرمود : اهل بیتم از فرزندان على و فاطمه و حسن و 

که امامانى نیکوکارند و اینان عترت من از گوشت و خون من هستند حسین نهُ تن از صلب حسین  . 

 

 'علی مات شممهیداً.الا ومَنمحمّد مات  آلحبُ 'علی مات (فرمود:الا ومَنرسممولخدا)ص

لهمحمّدمات  آلحبُ  مات تائباً.الا ومَنمحمّد مات  آلحبُ 'علی مات. الا ومَنمغفوراً

بُ 'علی ماتآل ح ّد  ناًمسمممتکملمحم مان مؤم بُ 'علی مات .الا ومَنالای دّ  آلح محم

رهمات  قبره مِن له فتحمحمّد مات آلحبُ 'علی مات .الا ومَنبالجنّة الموت ملک بشمممّ

مزار  الله قبره جعممل محمّممد مممات آلحُممب 'علی مممات .الا ومَنالجنممة الی بممابممان

 .الرحمةکةالملائ

 .است (بمیرد،شهید مرده)عبیت اهل بر محبت باشید!هرکه آگاه 

 .است مرده (بمیرد،آمرزیده)عبیت اهل بر محبت باشید!هرکه آگاه 

 بمیرد. کننده (بمیرد،توبه)عبیت اهل بر محبت باشید!هرکه آگاه 

 بهشممتاو بشممارت به (بمیرد،عزرائیل)عبیت اهل بر محبت باشممید!هرکه آگاه 

 دهد. می

باز بهشممت دو در به (بمیرد،از قبرش)عبیت اهل بر محبت باشممید!هرکه آگاه 

 شود.می

گاه   که آ ید!هر بت باشممم هل بر مح یت ا ند قبرش)عب خداو  (بمیرد،

 دهد.ر میقرا رحمت ملائکة رازیارتگاه
 !بود بغیر از شما شیعیانناراحت امّتش از همة پیامبر از دنیا رفت ( فرمود: وقتی)عامیرمؤمنان
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 پیامبر اسلام به یهودی عمیقانه نگاه

 نمود. حضرت به ایخیره آمد ونگاه نزد پیامبراسلام نفر یهودی یکروز یک

 ؟داری فرمود:کاری حضرت

 خمممدا بممما او حمممرف کمممه یممما تو؟موسمممایی (برتر اسمممت)ع:موسمممیگفت یهمممودی

او داد  را بممه نممور از جبیممنش عصمما وتابیممدن اژدهمما شممدن چممون زدومعجزاتممی

 !او شکافت کرد ودریارا برای را براو نازلوتورات

 تعریمممف از خمممودش کمممه نیسمممت خممموب انسمممان (فرمود:برای)صپیامبراسممملام

 !را بشناسی پیامبرآخرالزمان که است اجببرتو و کندولی

 محمّممدوآل شد،صممدا زد:خممدایا!تورا بحممق اخممراج (از بهشممت)عآدم وقتممی بدانکممه

 محمّد مرا بیامرز!

 اورا آمرزید. خداهم

محمدّ شود،صممدازد:خدایا!بحق غممرق خواسممتشد،می سمموار کشممتی نمموح وقتیکممه

 داد. اورا نجات !خداهمبده محمّد مرا نجات وآل

 محمّممممد وآل گرفتممممار شد،صممممدازد:خدایا!بحق (در آتممممش)عابممممراهیم وقتممممی

 داد. اورا نجات !خداهمبده محمدّمرا نجات

 فرعونیمممممان سمممممرش دریممممما رسمممممید وپشمممممت (به)عموسمممممی هنگامیکمممممه

اورا  !خممممداهمبده محمّممممد مممممرا نجممممات محمّممممد وآل بودند،صممممدازد:خدایا!بحق

 داد....نجات

 برایشبخممدا سممودی آورد،ایمممانشنمی ایمممان بممود وبمممن مممن (زمان)عاگممر موسممی

 !...نداشت

سمممر او  (پشمممت)ععیسی شمممود کمممهظممماهر می ،مهمممدیمن از نسمممل وبدانکمممه

 کند.می خواند واورا یارینمازمی

را  خلممل سممه از ایممن نممدارد ،یکممی (مممرا دوسممت)ع بیممت اهممل هرکممه»پیامبرخممدا:-

 بسمممته حمممیض در حمممال اش.یا نطفمممهاسمممت زاده .یا حمممراماسمممت داد:یامنمممافق

 .« استشده
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 ارزش دعای امیرالمومنین)علیه السلام(

امام زین العابدین )علیه السلام( فرمود: هنگامى که جنازه براء بن معرور را آوردند تا حضرت 

على بن ابیطالب )علیه السلام(  فرمودرسول )صلى الله علیه و آله و سلم( بر او نماز بخواند.   

عرض کردند براى انجام درخواست یکى از مسلمین به قبا رفته ، فرمود کجاست ؟ :  

خداوند مرا امر کرده که نماز خواندن بر جنازه براء را تاخیر بیندازم تا على )علیه السلام( بیاید و 

د و او را ببخشد و مرگ با، سم را از سخنى که براء در حضور پیغمبر خدا به او گفته در گذر

 .خداوند کفاره همان سخن قرار دهد

عرض کردند براء مردى شوخ بود، آن سخن را از روى مزاح گفت نه جدا تا خداوند بر گفته اش 

 .او را مواخذه نماید

اگر جدى گفته بود خداوند تمام اعمالش را تباه مى کرد اگر چه به مقدار فاصله بین زمین  فرمود

عرش طلا و نقره صدقه داده باشد ولى چون مردى شوخ بود و آن سخن را به شوخى گفت من  و

میل دارم همه بدانید که على )علیه السلام( از او در خشم نیست و در حضور شما دو مرتبه او را 

  .حلال نماید و از برایش طلب آمرزش کند تا باعث قرب و بلندى درجه او در نزد خدا گردد

ت خدا رحمتت گرفته گف ذشت على )علیه السلام( حاضر شد. جنازه براء را در پیش چیزى نگ

  .کند براء! مردى بسیار با نماز و پیوسته روزه بودى و در راه خدا از دنیا رفتى

گر شخصى از مرده گان شما از پیغمبر )صلى پیغمبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم( فرمود ا

سلم( بى نیاز باشد همانا آن مرد براء بن معرور است که به واسطه دعاى على الله علیه و آله و 

از جاى حرکت نموده بر او نماز خواند و  سپس حضرت )علیه السلام( از نماز پیغمبر بى نیاز است

 .دفنش کرد

براى تعزیه نشست رو به بستگان براء نموده و فرمودحضرت وقتى  :  

زاوارترید تا تسلیت زیرا روح او که به آسمانها صعود کرد از شما اى بستگان براء به تهنیت س

قبه هائى افراشتند. آنگاه به سوى  آسمان اول تا هفتم و از حجب تا کرسى و عرش برایش 

بهشت رفت ، تمام خزان بهشت او را استقبال نمودند و همه حوریه ها او را مشاهده کردند 
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انتظر علیک رسول الله علیا صلوات الله علیهما و آلهما  همگى گفتند طوباک طوباک یا روح البراء!

 . الکرام حتى ترحم علیک و استغفرلک

 و بیاید خوشا به حالت ، خوشا به حالت ، روح براء! پیغمبر انتظار کشید تا على )علیه السلام( 

پروردگار به ما از طرف خداوند خبر دادند  طلب آمرزش و رحمت کند. حاملین عرش  برایت

که فرمود اى بنده اى که در راه من جان دادى هر آینه اگر گناهانت به اندازه ریگها و شنها و 

دانه هاى باران و برگ درختان و به عدد مویهاى حیوانات و چشم برهم زدن و نفسها و حرکات 

 .و سکنات آنها مى بود، به واسطه دعاى على بن ابیطالب )علیه السلام( بخشیده مى شد

الله )صلى الله علیه و آله و سلم( فتعرضوا عبادالله لدعاء على لکم و لا نتعرضوا لدعاء  قال رسول

علیکم فان من دعا علیه اهلکه الله و لو کانت حسناته بعدد ما خلق الله کما ان من دعا له اسعده 

 . الله و لو کانت سیئاته بعدد ما خلق الله

رمودپیغمبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم( ف : 

بندگان خدا! خویشتن را در معرض دعاى على )علیه السلام( قرار دهید مباد مورد نفرین او واقع 

شوید زیرا، بر هر که نفرین کند خداوند او را هلاک خواهد نمود اگر چه کارهاى نیکش برابر با 

شماره تمام مخلوقات کند همانطور که براى هر کس دعا کند سعادتمند مى شود اگر چه 

 گناهانش به اندازه تمام مخلوقات باشد

هنگامى که پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم( از فتح خیبر بازگشت و وارد لازم به ذکر است :

مدینه شد زنى یهودى ران مسمومى را بریان کرده به هدیه خدمت آنجناب آورد. حضرت 

نان بیاورید فرمود .  

بن معرور شروع به خوردن کرد. على )علیه السلام(  هنوز آنجناب دست به غذا نبرده بود براء

فرمود براء بر پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم( سبقت مگیر. گفت مثل اینکه تو پیغمبر )صلى 

ه من از نظر احترام و عظمت پیغمبر مى الله علیه و آله و سلم( را نسبت به بخل مى دهى. فرمود ن
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یست که در کار یا سخن یا خوراک یا آب بر پیغمبر پیشى گویم براى من و تو و احدى جایز ن

  .بگیرد

چون این غذا را زنى  براء گفت من که آنجناب را بخیل نمى دانم . على )علیه السلام( فرمود

یهودى آورده وضعش معلوم نیست اگر به دستور پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( بخورى 

اجازه اگر خوردى چنانچه زیانى دیدى از جانب خودت مى ترا آسیبى نمى رساند ولى بدون 

  .باشد

براء این سخنان را مى شنید و لقمه را در دهان گذاشته مى خورد. به واسطه همان لقمه مسموم از 

  .دنیا رفت . این گفتگو همان مزاحى بود که حضرت اشاره فرمود112

 

 .( 22) «.بهمة الذین یقتدىاهل بیتى یفرقون بین الحق والباطل و هم الائم»وفرمود:

 کنند و آنان پیشوایانى هستندکه باید به آنان اقتدا کرد.اهل بیت من میان حق و باطل را جدا مى

 

 در راه کننمممده آنهمممارا،تلاش حاجترا،برآورنمممدةام ذریمممه بمممه کننمممده :احتمممرامکنم ممممی شمممفاعت از چهاردسمممته

 آنهاراودوستدار آنهارا.

خممود  واز روح اسممت نممموده ،غرسخممویش خداونممد آنممرا بادسممت کممه اسممت در بهشممت درختممی (:طوبیخممدا)ص رسممول

 ،بسممیار نزدیممکبهشتاهل بممر دهممان رویممد کممه خوشممگوار مممی هممای زینتهمماو میمموهدرخت.از ایناسممت دمیممده درآن

 !پیداست بهشت دیوارهای از پشت هایش وشاخه

 منممد ودشمممنانش بهممره از آن ودوسممتانش( است)عطالممب ابممی بممن علممی- بهشممتی- در خانممة درخممت نایمم وریشممة اصممل

 ناکامند.

 : فرمود( السلام علیه) امیرالمؤمنین به( وآله علیه الله صلى) رسول خدا

                                                             

 32۰و  31۰ص  ،17جبحارالانوار چاپ آخوندى ، 112
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 ، آمِناً مِنْ عذَابِ النارِ  کانَ ووَالاکُمْ أَحَبَّکُمْ فَمَنْ  آمِناً  کانَ  دَخلََهَ منَْ ، مَثلَُکُمْ یا علَیَّ مَثَلُ بَیْتِ اللّهِ الحَرامِ 

 وَمَنْ(  . . . سبَِیلاً  إِلَیْهِ اسْتَطَاعَ منَِ البَْیْتِ حِجُّ النَّاسِ  علََى وَللِّهِ . . . ) علَیَّ  یا.  النارِ  فی أُلقِْىَ أبْغَضَکُمْ وَمنَْ

 وَلا غنَیاً یعَذُْرُ  لا اللّه إنَّ ، کانَ مَریضاً فلََهُ عذُْرُهُ  وَمنْْ ، عذُْرُهُ  فلََهُ فقَیراً کانَ  وَمَنْ  ، عذُْرُهُ فلََهُ  عذُْرٌ لَهُ کانَ

 . وَمَحبََّتِکُم موُالاتِکُمْ فى تفریطِهِ فی ، بَصِیراً وَلا أعْمى وَلا ، صَحیحاً  وَلا مَریضاً  وَلا ، فقَیراً

 بدارد دوست را شما که گردد پس هر ایمن درآید آن بر کس هر که است الحرام اللهّ بیت همانند بیت اهل شما مثََل!  اى على

 اساس بر!  على اى.  شود مى افکنده در آتش به ورزد کینه شما به که هر و بود خواهد امان در آتش عذاب از رساند یارى را شما و

 عذر است تهیدست که آن و است رفتن از معذور دارد عذرى آنکه پس است واجب او بر حج دارد استطاعت کس هر خدا کتاب

 نه یتب اهل شما دوستى و طرفدارى به نسبت کوتاهى در خدا ولىّ ، اوست بیمارى عذرش است بیمار آنکه او تهیدستى اوست و

 ! پذیرد مى را بینا نه و کور نه و تندرست نه ، بیمار نه ، تهیدست نه ، توانگر عذر

 (فرمود:رسولخدا)ص کند کهمی ( نقلباقر)ع اماماز  عبدالله انصاری جابربن

 برای کممه کننممد.منبریمی نصممممب پیممامبران از نوربرای ،منبرهممائیروز قیممامممت

 فرماید:می خداوند عزّ وجل .آنگاهتر استبا عظمت گذارند،از همهمیمن

 باشند. نشنیدهامبراناز پی یک هیچ که کنممی سخنرانی ! منبخوان محمّد!خطبه ای

 مننمایند.منبر جانشمممینمی نصمممب منبرهائی هم پیامبران جانشمممینان برا ی سمممپس

 فرماید: میخداوند عزّ وجل .آنگاهبلندتر است (از همه)ععلی

 باشند. از اوصیاءنشنیده یک هیچ بخواند که ای(خطبه)ع!علیبخوان !خطبهعلی ای

 منبرهممائی هم وحسمممین ،حسمممن من وفرزنممدان پیممامبران فرزنممدان برای آنگمماه

 دهند.قرارمی

 کند:ندا می ،جبرئیلموقع در این

 کجاهستند؟ ومریم وآسیه ؟خدیجهکجاست فاطمه
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 فرماید:خداوند می شوند.پسآنها بلند می

 ؟ کیستمال ؟امروز پادشاهیالیوم  المُلکلمَِن

 خداوند یگانه برای الواحدِ القهّار.پادشاهیفرمایند:لِلهمی وحسین وحسن محمدّ وعلی

 .است وپرقدرت

 فرماید:خداوند می

 .دادم را بزرگواری وفاطمه وحسین وحسن محمدّ وعلی امروز!من

 فاطمهخودرا ببندید که کشمممید وچشممممهای گریبان محشمممر!سمممرهابه اهل !ایهان

 برود. بهشت خواهدبطرفمی

 از مروارید مهار آن که از بهشت ای، ناقه،جبرئیل هنگام در این

سممموار بر آن حضمممرت خواباند وآنمی فاطمه در مقابل اسمممت از مرجان آن وزین

شته شود.آنگاهمی ست از طرف صدهزار فر صدهزار از طرف را ضرتچپ و را  ،ح

 آورند.فرود می در بهشت کنندوبرمی خود حمل بربالهای

 کند.می محشر نگاه اهل شود.وبطرفنمی بهشت داخل فاطمه

تورا ؟در حالیکهتو از چیسمممت نگرانی !اینمن دختر حبیب :ایرسمممد کهمی خطاب

 ؟دادم بهشت فرمان

 گردد.معلومتو  در پیشگاه مقامم که دارم !دوستپروردگارم فرماید:ایمی فاطمه

طاب مه رسممممد:ای خ که !بنگر ودر دلفاط بت چیزی هر  نت از مح ندا  خودوفرز

 !بده جای اورا بگیر ودر بهشت ،دستیافتی



92 
 

مام فاطمه جابر!بخدا سممموگند!در آن (فرمود:ایباقر)ع ا جدا  ،شمممیعیانروز ، خودرا

سمممرور  فاطمه»نماید.بد جدامی هایرا از دانه خوب هایدانه مرغ کند،همانطور کهمی

 «11ص عالم زنان

 

ند روزی  یه خدا صممملّی رسمممول گوی له الله عل ته وآ به نشمممسممم  ماری بود و

 الله علیهخدا صلّی با عصا مار را دور کند،رسول (خواست)ع کرد.امیرالمؤمنینمینگاه

 !هرکهعلی ایاز جمله امکرده با او شمممرطهائی من که اسمممت ابلیس فرمود این وآله

 فی خدافرمود:وشممارکهم گردد که شممریک مادرش در رحم تو باشممد،ابلیس دشمممن

 والاولاد. الاموال

 

 تطهیرا ویطهرّکم البیت اهل الرجس عنکمفرماید:انّما یریدالله لیُذهبخدا می

 کند پاکببرد وشمارا پاک بیت راازشما اهل هرپلیدی که است کرده همانا خدا اراده

 .کردنی

صحاب ایعده  شهوقاص ابی سعدبن از جمله از ا ، ،ابوهریرهمالکبن ،انس،عای

عبا  آل تن پنج رامخصممموصآیه (این)عبیت اهل از دشممممنان ایعده وحتی سممملمه ام

 ( درخانهسمممولخدا)صر ماه (تا نهشمممد،رسمممولخدا)صنازل آیه این دانند.وقتیمی

 دیگر آمممده فرمود.ودر دروایممتمی تلاوت آیممه واین رفممت(می)عامیرالمؤمنین

 علیکم فرمود:السمملامومی رفت(می)عامیرالمؤمنین درخانه ماه12(تا رسممولخدا)صکه

 یراتطه ویطهرّکم البیت اهل الرجسعنکمانمّا یریدالله لیُذهب النبوة بیت با اهل

از  بیتمواهل .من الذنوب من مطهرّون بیتی (فرمود :اناَ واهلرسولخدا)ص 

 هستیم پاک گناهان
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 'تلقّی آیه

.وبا رافرا گرفت (از خدا کلماتی)عآدم.«  علیهفتاب کلمات ربّه  مِنآدم 'فتلقی» 

 شد. پذیرفته اشکرد وتوبه آنها توبه

 محمد وعلی(خدا را بحق)عشد.فرمود:آدم سؤال فوق کلمات به ع(راجاز رسولخدا)ص

 .اوراپذیرفت داد وخدا توبة قسم وحسین وحسن وفاطمة

 مانندماه وعلی مانندخورشیدهستم فرمودمن(که)صاکرم ازرسول درحدیثی

 هستند مانندستارگا نوحسین وزهراوحسن

 رکِبهمما نجمما ومَممن ،مَننمموح  سممفینةمثممل بیتممی ل اهمممثممل»( فرمممود:خممدا)ص رسممول

بمر اوسموار  هرکمه کمه اسمت ماننمد کشمتی بیمتم اهمل مَثمل یعنمی« عنها غمرقتخلف

 شود.می بورزد غرق تخلف یابد وهرکهمی شود نجات

احممد  بیممت لا یبغضممنا اهممل بیممده نفسممی والممذی»( فرمممود:خممدا)ص رسممول 

 ،شخصممیاوست دسممت بممه جممانم کممه کسممی بممه قسممم یعنممی« النممار الله الااّدخلممه

 برد.می جهنم باشد حتما خدا اورا به بیتم اهل دشمنکه

 القیاممةالله یوم حشمره البیمت ابغضمنا اهمل مَمن ایّهما النماس»(فرمود:خمدا)ص رسمول

 او رادر قیامممت باشممد،خدا بیممت ممما اهممل دشمممن !هرکممهمردم ای یعنممی« یهودیمماً

 کند.محشور می یهودی

 

 1۴از ابن عباس روایت شده که فرمود: وقتیکه آیه  7ص ۴در تفسیر البرهان جلد

نازل شد دو نفر از جاى برخاسته و « وَ کلَُّ شَیْئ احَصْیَْناهُ فى اِمام مُبین»سوره یس 

 نه گفتند قرآنگفتند: یا رسول الله آیا منظور از امام مبین تورات است؟ فرمود: 

 است؟ فرمود: نه.
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در این هنگام على)علیه السلام( از در وارد شد، پیامبراکرم)صلى الله علیه وآله وسلم( 

با اشاره به آن حضرت، فرمود: امام مبین این شخص است که خداوند علم هر چیزى 

 را به او مرحمت فرموده.

 

 وحسممممین وحسممممن وفاطمممممه علممممی بممممه ( اشممممارهخممممدا)ص رسممممول 

را از آنهما ببمر وآنهمارا  پلیمدی هسمتند پمس ممن بیمت کردوفرمود:خدایا!اینها اهمل

 .پاقرار بده

به نقل از پدرش به نقل از حسین علیهم السلّام : من و برادرم خدمت جدّم رسول الله صلّى الله علیه و امام باقرعلیه السّلام : 

ا بر ران خود و حسن را بر دیگر ران خود نشاند، سپس ما را بوسید و گفت: پدرم آله رسیدیم. پیامبرصلّى الله علیه و آله مر

فداى شما دو امام نیکو گردد، خداوند شما دو تن را از من و پدر و مادرتان برگزیده است و از پشت تو اى حسین نهُ امام 

 دگار متعال یکسانید.برگزیده که نهمین آنها قائم ایشان است و همه شما در فضیلت و منزلت نزد پرور

بهترین مردانِ شما على بن ابى طالب و بهترین جوانانتان حسن و حسین و بهترین زنانتان  پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :

 فاطمه، دختر محمّد م صلى الله علیهما م است.

ستارگان ناپدید شوند، آسمانیان نیز ستارگان، موجب امان آسمانیان هستند و هر گاه پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : 

 بروند و اهل بیت من، موجب امان زمینیان هستند و هر گاه اهل بیت من بروند، زمینیان نیز خواهند رفت.

 رسول خدا فرمود که من درختم وحضرت فاطمه )ع( فرع )شاخه(آناست.113

 رسول خدا فرمود کسانی که اخوان بر سرر متقابلیناست، نام پنج تن )ع(میباشد.11۴

 

 ودوستانش ( وفرزنتدان)سفاطمه شوند،حضرتنمیقیامت دچار سختی که ( فرمود:منظور از کسانیخدا)ص رسول

است.همچنینمراد از کسانی که برایشان نعمتهای بهشتی است از آنچه که میلدارند،حضرت فاطمه)س( واولاد ودوستانش 
 است.115

 

                                                             
 3/160مستدرک علی الصحیحین، 113
 407کشف الیقین علامه حلی،ص 114
 43/62بحار، 115



95 
 

»والذین یقولون ربّنا هب لنا مِن ازواجنا و ذرّیاتنا قرُةّ اعیُن واجعلناللمتقین اماماً«11۶و انان که می گویند خدایا  

 همسر و فرزندان ما را نور چشمانمان ببخش و مارا پیشوای متقین قرار بده

.جهخدی حضرتما کیستند؟گفت :ازواجپرسیدم (فرمود از جبرئیلخدا)ص رسول  

(.)سفاطمه حضرت ما کیستند؟گفت ذریات  

.وحسین حسن کیستند؟گفت اعین قرة  

 واجعلنا للمتقین اماماً کیست؟گفت حضرت علی)ع(.117

 

»انمّا یرید الله لیُذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرّکم تطهیراً«118بدرستی که خداوند اراده می کند تا رجس  

شما اهل بیت بردارد و شما را پاک و مطهر قرار دهد. و پلیدی را از  

 

 :مم  از ام سلمه چنین نقل شده است

  .پیامبر در خانه من بود که فاطمه)س( با ظرف حریره وارد شد و نزد آن حضرت رفت  »

 

خوردند. آن حضرت در بستر پیامبر به او فرمود: شوهر و فرزندانت را بخوان. علی و حسن و حسین نزد ایشان آمدند و حریره 

  خویش

 

  » : و بر روی کسا نشسته بود و من در اتاق خود نماز می خواندم که خدای عزوجل آیه

  انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت

 

  «  و یطهرکم تطهیراً

  بیرون آورد و به سوی آسمانرا نازل فرمود. آن حضرت دنباله کسا را برگرفت و بر آنها پوشانید و بعد دست خود را 

 

  :اشاره کرد و گفت

 

  « .خداوندا، اینها اهل بیت و خواص من هستند؛ پلیدی را از آنان دور کن و پاک و پاکیزه شان گردان  »  

 

  من سر خود را داخل اتاق کردم و گفتم: یا رسول الله، من هم با شمایم؟

 

 فرمود : تو عاقبت به خیری

                                                             
 74فرقان 116
 1/539شواهد التنزل نبشابوری، 117
 33احزاب 118
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.نماز!خدا شما الله وبرکاته ورحمة علیکم :السلامآمدوگفت فاطمه در خانه صبح (چهلخدا)ص :رسولگفت سعید خدری ابی

را رحمتکند.»انمّا یرید الله لیُذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرّکم تطهیراً«119من دشمن کسی هستم که دشمن 

.شماست دوستکه هستم کسی ودوست شماست  

»قلُ لا اسئلکم علیه اجراً الاّ المودة فی القرُبی'«12۰بگو ای نبی که من از شما مزدی نمی خواهم جز اینکه محبت به قربی  

 داشته باشید.

 داده آنان به محبت دستور به که اینهایی شد که( سؤالخدا)ص شد،از رسول مذکور نازل آیه وقتی گوید که عباس این
 شده کیانند؟فرمود:علیوفاطمه وفرزندانشان.121

 

 

 ：در کتاب )محاسن( آمده است 

زنی از طایفه جن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و.به آن حضرت ایمان آورد و اسلام نیکویی پیدا کرددر هفته یکبار 

 .ر یافتخدمت حضرت شرفیاب میشد مدت چهل روز گذشت در آنجا دیده نشد و سپس حضو

ای رسول خدا ؛ به دریایی که احاطه بر این دنیا دارد برای انجام کاری رفته بودم ：حضرت از علت تأخیر او سؤال فرمودند عرض کرد 

 .بر ساحل آن دریا سنگ

د خداوندا تو را به حق محم ：سبز بزرگی دیدم که بر روی آن شخصی نشسته بود و دو دستش را برای دعا بالا برده بود و میگفت

 .صلی الله علیه و آله علی, فاطمه, حسن و حسین علیه السلام قسم میدهم که مرا بیامرزی

 از او سؤال کردم تو کیستی؟ 

 .من ابلیس ام ：گفت 

 اینها را که نام بردی از کجا میشناسی؟ ：گفتم 

مقدار سال عبادت کردم در آسمان ستون و پایه ای را ندیدم  پروردگارم را بر روی زمین فلان مقدار سال در آسمان فلان ：گفت 

 ：مگر اینکه بر آن نوشته شده بود 

خدایی جز خدای یگانه نیست محمد صلی الله علیه و آله فرستاده پروردگار است علی علیه السلام امیر و فرمانروای مؤمنان است 

 .پیغمبرم را به او تأیید و یاری نمودم

 

 

 98 ح 273 ：المحاسن 

 51ح  21۶/۶3و  ۶ح  1۶۶/39 ：بحارالانوار 

 ح 1القطره ج 

 

                                                             
 5/455تفسیر ابن کثیر، 119
 23شوری 120
 23شواهد التنزیل فی تفسیر سوره شوری،ص 121
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 :پیامبر اسلام )ص( خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام

 

یا ابا الحسن! ان الله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاعا من بقاع الجنة و عرصة من عرصاتها و ان الله جعل قلوب نجباء من خلقه و 

 .صفوة من عباده تحن الیکم و تحتمل المذلة و الأذی فیعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها

 

 

ای ابا الحسن! خدای متعال، قبر تو و فرزندانت را بقعه ای از بقعه های بهشت و آستانه ای از آستانه های آن قرار داده است و همانا 

خداوند، دلهای بندگان نجیب و برگزیده خویش را شیفته شما قرار داده است که در راه زیارت شما خواری و اذیتها را به جان می 

 122.خرند و قبرهای شما را آباد می کنند و بسیار به زیارت آنها می آیند

 

 

 .یاری اهلبیت علیهم السلام بالعن دشمنان اهلبیت

 

 :امام صادق "علیه السلام" فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدشّ از پیامبر "صلی الله علیه و آله و سلم" نقل نمود که فرمودند

هر کس توانائی به یاری ما اهل بیت ندارد و در تنهایی خود دشمنان ما را لعن می کند، خداوند صدایش را به آنچه مادون العرش  »

 .است می رساند

هر دفعه ای که او دشمنان ما را لعن نماید، لعن او را به آسمان می برند و آنها نیز آن کس را که او لعن نموده، لعن می کنند؛ سپس 

تعریف از آن شخص لعن کننده می کنند و می گویند: خداوندا، بر این عبد خود که آنچه در توان داشته انجام داده درود فرست که 

 .اگر بیش از این می توانست انجام می داد

 

از سوی خداوند ندا می رسد: دعای شما را مستجاب نمودم و ندای شما را شنیدم. من بر روح او در میان ارواح درود فرستادم و او را 

  .نزد خودم از برگزیدگاان و خوبان قرار دادم

 

 :سند:

 .بحارالأنوار ، ج 27 ، ص 223 ، ش 11 ، و ج5۰ ، ص 317 ، و البرهان ، ج 1 ، ص 5۶۶ ، ح 1۴   

 

 

سآله در تفسیر این آیه فرمود: بدرستى که بالاى صراط، گردنهوعلیهاللهرسول خدا صلى ت که اى صعب العبور ا

شاک و عقرب و  سال در میان خار و خا سرازیرى برود و باید هزار  سال باید  ست . هزار  سالاّ سه هزار  طول آن 

شخص هست ست . من اولین  سربالایى ا سال  سپس هزار  روم . و دومین نفرى م که از این گردنه مىمارها برود ! 

السملام اسمت . سمپس فرمود: همه افراد در هنگام رفتن از ابى طالب علیهمکند، على بنکه از این گردنه عبور مى

                                                             
  بحار الانوار، ج 97، ص .122121
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 123السلام .آله واهل بیتش علیهموعلیهاللهکنند، مگر محمد صلىاین گردنه، با سختى عبور مى
 

کنند: از عمرش که دارد تا از چهار چیز از او سممؤال مىبنده در روز قیامت قدم از قدم بر نمى - پیامبر خدا فرمود:

در چه چیزى صرف شد ! جوانى را در چه راهى گذراند ! رروتش را از کجا بدست آورد و در کجا صرف نمود ! از 

 12۴محبت ما اهل بیت !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 7. بحار الانوار ، ج  123

 

 ميزان الحكمة . 124
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 جوانان

رسول خدا)ص( فرمودند: »به راستى که خداوند، مرا بشارتدهنده و هشداردهنده برانگیخت؛ 

پس جوانان، با من پیمان بستند و پیران، با من به مخالفت برخاستند.« و آنگاه، این آیه را 
  خواند: »و عمر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید125.«12۶

 

با مسلمانان رانواخت و زمینه در سال سوم هجرت، که قریش با سه هزارمرد جنگی آهنگ جنگ 

را فراهم آورد« احد»نبرد   

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پس از آگاهی از تصمیم قریش، مقابله با هجوم مشرکان را 

تدارک دید.او خوش نداشت که جنگجویان مسلمان دربیرون شهر مدینه با دشمن رو به رو 

ترجیح می داد. از این رو، نظر خود را با اصحاب شوند وبرخورد با مشرکان قریش را در مدینه 

درمیان گذارد و آنان را به مشورت فرا خواند. بزرگان مهاجر و انصار نیز دیدگاه پیامبر 

راپسندید و با ایشان هم عقیده شدند. اماجوانان )فتیان احداث( که بسیاری از آنان به دلیل 

شهادت با این رای مخالفت کرده و گفتند شرکت نکرده بودند، به شوق« بدر»کوچکی در نبرد  : 

ای رسول خدا! ما را برسر دشمن ببر تاگمان نکنند که ترسیده ایم و از ناتوانی و زبونی در »
 شهر مانده ایم127

 :عبد الله بن ابی در اعتراض به نظر جوانان،گفت

ای رسول خدا! در مدینه بمان و بر سردشمن مرو، چه به خدا قسم ما تاکنون ازمدینه برسر »

دشمن نرفته ایم جز این که شکست خورده ایم و برعکس، دشمن تاکنون برسرما به مدینه 

                                                             
 .369، ص7نامه پیامبر اعظم)ص(، جشهری، حکمتمحمد محمدی ری 125
 .4سورۀ ص، آیه 126
 .63، ص 3السیرة النبویه، ابن هشام، ج   127



100 
 

نیامده است جزاین که پیروزشده ایم. پس دست از ایشان بدار، تا اگربمانند، دربدترین زندان 

اگربرسرما بتازند، مردان ما رو به رویشان بجنگندو زنان و کودکان از بالای بامها  مانده باشند و
 سنگبارانشان کنند و اگرهم بازگردند، چنان که آمده اند،ناامید برگردند.128

در نتیجه اصرار جوانان، رسول خداصلی الله علیه وآله نظرآنان را مقدم داشت و تصمیم بر 

سلاح پوشید آماده حرکت بیرون آمد و در پاسخ یاران جوان حرکت گرفت و داخل خانه شد و 

سعدبن معاذ و اسیدبن حضیر از اصرار خویش معذرت  ;که برارر توبیخ صحابی بزرگ

 :خواستند،چنین فرمود

پیامبری را سزاوار نیست که لباس جنگ بپوشد وبی آن که جنگ کند، آن را از تن درآورد. »

اکنون بنگرید که آنچه دستور می دهم،انجام دهید و به نام خدا رهسپار شوید که اگرشیکبا 
 باشید، پیروز خواهید شد129

نیکویی مشاوره و پسندیدگی آن در هنگامه جنگ احد، بخصوص شخصیت دادن به جوانان و 
 درنگ و توجه به نظرات آنان، نزول این آیات را در پی داشت13۰

« و اگر خشن و سنگدل بودی،از  ;شدی به )برکت( رحمت الهی در برابر آنان نرم و)مهربان(

و در کارها،با  ;اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آن ها راببخش و برای آن ها آمرزش بطلب

آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش و( بر خدا توکل کن، زیراخداوند 
 متوکلان را دوست دارد131

 

له در سال پنجم بعثت، به منظور در امان ماندن از آزار و به ترغیب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآ

فشارقریش کاروان یکصد و یک نفره مهاجران به حبشه عزیمت کرد و از سوی حضرت، 

 .سرپرستی آن به جوان رشید اسلام، جعفربن ابی طالب علیه السلام سپرده شد

و قرائت آیاتی از  عملکرد و نقش جعفر در محفل بزرگ نجاشی، و معرفی زیبای دین اسلام
 سوره مریم، در اقامت مسلمانان درحبشه بسیار مؤرر بود و ایشان را از بازگشت نجات داد132

                                                             
 .364، ص 5المصنف، عبدالرزاق، ج  128
 .309; تاریخ تحلیلی پیامبر اسلام، ص 406، ص 1ترجمه تاریخ یعقوبی، ج  129
 .87-111، ص 6الصحیح من سیرة النبی الاعظم، جعفرمرتضی عاملی، ج  130
 .159سوره آل عمران، آیه  131
 .116، ص 1اعلام الوری، ج   132
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در سال دوازدهم بعثت گروهی از یثربیان بارسول خداصلی الله علیه وآله دیدار کرده و به دین 

ش سیمای اسلام گرویدند. در پی بازگشت این گروه، پیامبرصلی الله علیه وآله،جوان خو

مسلمان، مصعب بن عمیر را همراهشان ساخت تا در ابلاغ پیام دین در میان یثربیان تلاش کند و 

 .به آنان قرآن بیاموزد

کارکرد مصعب در یثرب بسیار مثبت بود، اوبا قرائت قرآن و تبیین دیدگاههای خاتم الانبیاء، 

سلمانان افزود. مصعب پیشنماز دل مردم بخصوص جوانان را به سمت اسلام کشاند و بر تعداد م

یثربیان بود ونخستین نماز جمعه را در آن شهر اقامه کرد وزمینه هجرت رسول خداصلی الله 
 علیه وآله را به این شهرفراهم ساخت.133

حضرت محمدصلی الله علیه وآله در راستای نشر و تبلیغ دین، افرادی را در مناطق می گماشت، 

نجام عمره، معاذبن جبل به عنوان مامور تعلیم قرآن، بیان احکام و ازجمله پس از نبرد حنین و ا
 تبلیغ آیین اسلام در شهر مکه منصوب کرد13۴

« که در سن هیجده سالگی مسلمان شده بود، در نخستین نبردمسلمانان با « معاذبن جبل 

شرکت کرد. اوهماره در کنار  -که بیست بهار از عمرش می گذشت. -مشرکان )جنگ بدر( 

پیامبرصلی الله علیه وآله حضوری چشمگیرداشت. معاذ در هنگام تصدی ترویج دین درشهر 
 مکه حدودا 2۶ ساله بود135

همچنین رسول خداصلی الله علیه وآله در سال دهم هجرت، یار هفده ساله خود، عمروبن حزم 
 رابه نجران فرستاد تا بنوحارث بن کعب را بادین اسلام آشنا کند و آنان را قرآن بیاموزد13۶

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در تمام غزوات، پرچم را به دست سردار جوان سپاه، علی علیه 
 السلام می سپرد137

 و این نکته در میان تمام نخبگان زبانزد بود و مورخان از آن یادکرده اند138

 ابن عباس، علی علیه السلام را صاحب لواء و پرچم سپاه محمدصلی الله علیه وآله می دانست139

                                                             
 .10،ص 19; بحارالانوار، ج 143، ص 4اسدالغابه، ج   133
 .143، ص 4ج  سیره ابن هشام، 134
 .107-112، ص 28تهذیب الکمال، مزی، ج   135
 .257، ص 2الاستیعاب، قرطبی، ج   136
 .116، ص 6الصحیح فی سیره النبی، ج   137
علی پرچمدار رسول خدا)ص( دربدر و تمام نبردها «; ان علیا کان صاحب لواء رسول الله )ص( یوم بدر و فی کل مشهد » 138

 .(617، ص 2بود. )سیراعلام النبلاء، ج 
 .197، ص 3الاستیعاب، ج   139
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مالک بن دینار از سعید بن جبیر و برخی ازقاریان قرآن پیرامون پرچمدار رسول اکرم سؤال 
 کرد و ایشان در پاسخ، علی علیه السلام راصاحب رایت و پرچم حضرت معرفی کردند1۴۰

گویند: در جنگ احد دست راست علی علیه السلام آسیب می بیند و پرچم از دست او می 

الله علیه وآله دستور می دهد که پرچم را به دست چپ علی بسپارند و سپس  افتد،پیامبرصلی

 :این جمله رافرمود

 علی علمدار من در دنیا و آخرت است1۴1

گویا به جز منصب علمداری سپاه محمدصلی الله علیه وآله، مهاجر و انصار و هریک از قبایل نیز 

پرچم و پرچمداری داشته اند که می توان از علمداری مصعب بن عمیر در بدر و احداشاره 
 کرد1۴2

به دست عماره بن حزم بود که رسول اکرم « بنی مالک بن نجار»همچنین در نبرد تبوک، پرچم 

صلی الله علیه وآله آن را از او ستاند و به یکی ازجوانان آن قبیله، یعنی زید بن رابت1۴3 سپردو 

 :در پاسخ به شکوه عماره، چنین فرمود

 چون زید قرآن بیشتری از تو می داند، او رامقدم داشتم1۴۴

رسول اکرم صلی الله علیه وآله در سال هشتم هجرت،سریه موته را برای نبرد با رومیان فراهم 

آورد ودو جوان دلیر، جعفربن ابی طالب و زید بن حارره را فرمانده اول و دوم سپاه قرار 

  همچنین زید، از سال سوم هجرت تا پیش از جنگ موته، هشت سریه را فرماندهی کرد،1۴۶ 

که این انتصاب ها از سوی برخی یاران مورد اعتراض قرار گرفت. لیکن پیامبرخداصلی الله علیه 
  .وآله شایستگی و فضیلت زید را دلیل این انتصاب بر شمرد1۴7

                                                             
 .137، ص 3المستدرک للصحیحین، حاکم، ج   140
 .434، ص 1تاریخ الخمیسن، ج   141
 .86، ص 3طبقات الکبری، ج  142
زید بن ثابت در این جنگ حدود بیست ساله بود. او پیش از این به دلیل خردی سن از شرکت درجنگ بدر منع شد، چون  143

ساله دراین جنگ در حفر خندق تلاش کرد و به انتقال 16ت.گویند: اولین حضور او در نبرد خندق بود، زید سیزده سال بیش نداش
 (111، ص 2خاک می پرداخت. )الاستیعاب، ج 

 همان 144
 .212، ص 1اعلام الوری، ج  145
 .241-244تاریخ پیامبر اسلام، ص  146
 .736صحیح البخاری، ص  147
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وآله درسال دهم هجرت، فرماندهی سپاه اسلام را  در اقدامی دیگر، حضرت محمدصلی الله علیه

سپرد و با دست مبارک خویش پرچمی برای اسامه بست و به او چنین فرمود« اسامه بن زید»به  : 

 به نام خدا و در راه خدا نبرد کن، بادشمنان خدا پیکار بنما، سحرگاهان براهالی »انبا1۴8»

ه پیش از آن که خبر حرکت توبه آن جا حمله ببر و این مسافت را آن چنان سریع طی کن ک
 برسد، خود و سربازانت به آن جارسیده باشید1۴9

« جوان شجاع یثرب و فرزندصحابی نامی سعد بن عباده نیز در عصرشکوفایی « قیس بن سعد

اسلام، خوش درخشید، او گاه ازسوی رسول اکرم صلی الله علیه وآله مامور گرفتن صدقات 
 ازقبایل می گشت15۰

در سال هشتم هجرت، پیامبر خداصلی الله علیه وآله، او را به ناحیه یمن فرستاد و همچنین 
 دستور داد که بر »صداء151

  حمله برد. قیس با چهارصد نفر ازمسلمانان درناحیه »قنات152

اردوزد. پیش از حمله قیس،جمعی از صداء نزد حضرت محمدصلی الله علیه وآله آمده وتعهد 

اطاعت ازمسلمانان وادارند. رسول خداصلی الله علیه وآله نیز سپاه قیس  کردند که قوم خود را به
 را به مدینه بازگردانید و پس از آن،اسلام بین اهل صداء رواج یافت.15۴.153

برخی ( فرمود: روزی پیامبر بزرگوار اسلام )صلی الله علیه وآله( از امام صادق )علیه السلام

کنم؛ پس هر خواهم بر شما آیاتی از قرآن مجید تلاوت جوانان انصار ستایش کرد و فرمود می

تلاوت فرمودشود. آن گاه آخر سوره زمر را بر آنان که گریه کرد، بهشت بر او واجب می  

أَلَمْ یَأْتِکُمْ  وَسیِقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُرًا حتََّى إِذَا جاَؤُوهاَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهاَ وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهاَ »

                                                             
 .است که درنزدیک موته در سوریه واقع است« تلقاء»جزیی از خاک « انباء» 148
 .485، ص 2فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، ج -  149
 .273، ص 4سیراعلام النبلاء، ج  150
 .(397، ص 3نام قبیله ای از عرب است که سرزمین آنها نیز به همین نام نامیده می شود.)معجم البلدان،ج « صداء» 151
 .(401، ص 4وطائف است. )همان، ج ، نام دو وادی و صحرا در مدینه «قنات » 152
153 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4180/4753/38582 
 .337، ص 3السیرة الحلبیة، ج  154

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4180/4753/38582
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رُسُلٌ مِّنکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنذرُِونَکُمْ لِقاَء یَومِْکُمْ هذََا قاَلُوا بلََى وَلَکِنْ حَقَّتْ کلَِمَةُ 

  العْذََابِ عَلَى الْکاَفِرِینَ 155

رسند، درهای وزخ میشوند وقتی به دمیکسانی که کافر شدند، گروه گروه به سوی جهنم رانده 

گویند: آیا رسولانی از میان شما به سویتان میها شود و نگهبانان دوزخ به آنآن گشوده می

بخوانند و از ملاقات این روز شما را بر حذر دارند؟نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما   

 می گویند: آری ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است. 

حال مام جوانان حاضر در مجلس گریستند، جز یک جوان که گفت: یا رسول الله من خود را به ت

 .گریه در آوردم، اما اشکی از چشمانم جاری نشد

خود کنم و هر که پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمود: من بار دیگر این آیه را بر شما تلاوت می

تمام ها تکرار فرمود این بار ت و آن گاه آیه را بر آنرا به حالت گریه درآورد، بهشت بر او اس

جوانان گریه کردند مگر همان جوان که فقط تباکی کرد و به فرموده پیامبر )صلی الله علیه و 

 آله( همه از اهل بهشت شدند.15۶

                                                             
 71سوره زمر، آیه  155
 .94، ص 2سفینة البحار، ج  156
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پیامبر ( فرمود: هنگام برگشتن نیروهای رزمنده از جنگ تبوک امام زین العابدین )علیه السلام

شتر پیامبر )صلی الله علیه و آله( دستور داد تا مسابقه شتر دوانی برگزار گردد در این مسابقه، 

ساله  17روز جوانی )صلی الله علیه و آله( که اسامة بن زید بر آن سوار بود، برنده شد اسامه، آن 

 .بود

همه میگفتند: پیامبر )صلی الله علیه و آله( برنده شده است؛ اما پیامبر )صلی الله علیه و آله( 

 میفرمود: اسامة برنده است.157 

دوران رسول گرامی اسلام در طول سالیان نبوت خود، چه در مکه و چه در مدینه، بلکه در تمام 

جوانان غیر ی خوبی داشت؛ حتی نسبت به برخی عمر پر برکت خویش، با این قشر رابطه

نمود. گاه که برخی از میها را متمایل به اسلام که آنای مسلمان نیز عنایت ویژه داشت؛ به گونه

رفت. دید تفقد کرده، به سراغشان میآنان را نمی  

آمد؛ میآورده اند: نوجوانی یهودی در مدینه همواره به حضور رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 

و آله( او را برای ه اش با آن حضرت خصوصی شده بود و پیامبر )صلی الله علیبه حدی که رابطه

فرستاد وپیام رسانی به اطراف می ... 

                                                             
 .351، ص 13وسائل الشیعه، ج  157
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در پیامبر )صلی الله علیه و آله( چند روز او را ندید. از اصحاب احوال او را پرسید. یکی گفت: او 

پیامبر بستر مرگ است و گویی امروز آخرین روز او در دنیا و نخستین روز او در آخرت است. 

وجود مقدس مراه چند نفر از اصحاب به خانه او رفت و او را بیهوش دید. )صلی الله علیه و آله( ه

زد هر چند او بیهوش میرسول اکرم )صلی الله علیه و آله( مایه برکت بود وقتی شخصی را صدا 

دادباشد، پاسخ آن حضرت را می . 

عرض شود و را گ رسول خدا )صلی الله علیه و آله( او را صدا زد نوجوان یهودی، چشم هایش 

گواهی بدهکرد لبیک یا اباالقاسم حضرت به او فرمود: به یکتایی خدا و رسالت من از جانب خدا  . 

چیزی نوجوان به پدرش که در کنارش بود، نگاه کرد و به خاطر رعایت پدرش که یهودی بود، 

 .نگفت

باز ت خود دعوت کرد او پیامبر )صلی الله علیه و آله( برای بار دوم او را به یکتایی خدا و رسال

 .پدر خود را دید و چیزی نگفت

 .برای بار سوم نیز این کار تکرار شد

خواهی میپدرش به زبان آمد و گفت: فرزندم ملاحظه مرا نکن؛ اختیار با خودت است، هر چه 

 .بگو
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 سپس جان به «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله» :در این هنگام نوجوان گفت

 .آفرین تسلیم کرد

نوجوان رسول خدا )صلی الله علیه و آله( از پدرش خواست که خود به مسائل کفن و دفن آن 

کنید. آنان نیز بپردازد سپس به یاران فرمود: بدن آن نوجوان تازه مسلمان را غسل داده، کفن 

 .پس از غسل و کفن، جنازه او را به حضور رسول خدا آوردند

مراسم الله علیه و آله( بر پیکر جوان تازه مسلمان نماز خواند و پس از پایان رسول خدا )صلی 

فرمود: دفن، پیامبر )صلی الله علیه وآله( به خانه خود بازگشت؛ در حالی که می الحمد لله الذی »

سپاس خدای را که امروز به وسیله من انسانی را از آتش جهنم  «انجا بی الیوم نسمة من النار

 نجات داد.158

 

 

جوانی از جوانان تازه مسلمان، عادت زشت زمان جاهلیت را ترک نکرده بود و همچنان با زنهای ناپاک 

در خارج از شهر مکه ارتباط داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله از قضیه باخبر شد و تصمیم گرفت 

آمد سر راهش قرار خارج شهر مییک بار که از . به نحوی که شده این عادت بد را از سر او بیندازد

جوان کجا بودی؟ عرض کرد ای رسول خدا، شترم گم شده بود رفتم پیدا : گرفتند و به او فرمودند

 .فرمودند: امیدوارم دیگر در بیابان شتر گم نکنیپیامبر صلی الله علیه و آله. کنم

اطلاع دادند که فلان جوان را در  مدتی از این قضیه گذشت. بار دیگر به رسول خدا صلی الله علیه و آله

اند. بار دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله سر راهش قرار گرفت، او های بد نام مشاهده کرده همان محله

                                                             
 392، مشكاة الانوار، ص 323، ص 3داستان دوستان ج  158
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تا از دور چشمش به پیامبر افتاد به خود گفت: در گذشته گفتم شترم گم شده بود، این بار جواب آن 

آن ایستادن به نماز بود تا شاید پیامبر رهایش کند. ولی هر چه ای اندیشید و چاره. گرامی را چه بگویم

ای جوان من : ای نگرفت تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمودند نماز خواند نتیجه

 159مصمم هستم که تو دیگر در بیابان شتر گم نکنی

فرزند ابوعامر جوانی از قبیله خزرج بود که در شب پیش از جنگ احد با  غسیل الملائکه  حنظله

دختر عبدالله بن ابی سلول ازدواج کرد. او از پیامبر)ص( برای ماندن در شهر و رفتن نزد 

ای برای اجازه دادن نازل شد؛ پیامبر)ص( نیز اجازه همسرش اجازه خواست. پیک وحی با آیه

نکه فرصت جهاد را از دست ندهد، با حالت جنابت در نبرد حاضر داد، صبح زود حنظله برای ای

شد و هنگامی که قصد کشتن ابوسفیان را داشت، یکی از مشرکان به سویش آمد و او را با نیزه 

به شهادت رسانند، بعد از جنگ، بدن او را شسته دیدند و علت را جویان شدند. پیامبر)ص( 

هایی از طلا غسل سمان حنظله را با آب باران در برگدیدم فرشتگان میان زمین و آ»فرمود: 

یعنی غسل داده شده توسط فرشتگان نام گرفت« غسیل الملائکه»، بدین سبب وی «دادندمی . 

 یار پیامبر)ص(*

عمار بن یاسر که مادرش سمیه نخستین زن شهید در راه خدا بود، از جوانان پیشتاز در ایمان و 

های مشرکان را جلوه اسلام، همراه پدر و مادرش شکنجه هجرت است. در آغازین روزهای

تحمل کرد و بعد از پیامبر)ص( همراه حضرت علی)ع( بود و در جنگ صفین شهد شهادت 

و را ت»انگیز پیامبر)ص( به واقعیت پیوست که فرموده بود: نوشید. بدین سان، پیشگویی شگفت

قانیت امیرالمؤمنین)ع( و ستمگری ، همچنین شهادتش، گواهی بر ح«کشندگروه متجاوز می

 .معاویه شد

 بها دادن به جوانان لایق

او  رسند و ازدر سال سیزدهم بعثت بود که وقتی نخبگان مدینه خدمت رسول گرامی اسلام می

خواهند که سفیری را معرفی کند که این سفیر به مدینه برود و زمینه حضور پیامبر اکرم می

ایی را )بر ساله 2۰یا  18م کند پیغمبر اکرم یک جوان حدود )ص( را برای سال بعدی فراه

اساس اختلافی که از نظر سن در کتب تاریخ است( به نام مصعب بن عمیر را به عنوان سفیر خود 

                                                             
159 http://www.qudsonline.ir/news/348139 

http://www.qudsonline.ir/news/348139
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دارد. پیغمبر اکرم )ص( با بها دادن به جوان، مصعب بن عمیر را به در نخستین گام سیاسی برمی

شود و زمینه حضور پیامبر اکرم )ص( را در مدینه مؤرر واقع می فرستد و این جوان هممدینه می

از  کند وکند. در سال هشتم از سال هجرت وقتی که پیامبر اکرم )ص( مکه را فتح میفراهم می

ایی شود جوانی را که برای نخستین بار به عنوان یک جریان سیاسی یعنی مسألهمکه خارج می

های بزرگی در آنجا ایی که از شخصیتی مکه و آن هم مکهبزرگ که عبارت است از فرماندار

ایی با نام عتاب بن اسید را به عنوان فرماندار مکه ساله 21وجود دارد پیغمبر اکرم، جوان 

ه کند مردمان مککند. زمانی که پیامبر اکرم این جوان را به عنوان فرماندار معرفی میمعرفی می

یچ وجه حق ندارید به دلیل کم سن بودن او با او مخالفت کنید؛ فرماید به هکند و میرا جمع می

ساله از نگاه  21بزرگی هرگز به سن نیست بلکه بزرگی به شایستگی طرف است و این جوان 

من شایسته فرماندار شدن است. در سال یازدهم هجرت هم که خود رسول گرامی اسلام بیمار 

رگوار باقی نمانده است، در آن شرایط سخت هستند و شاید چند روز بیشتر از عمر آن بز

کند و بیماری، جوانی به نام اسامة بن زید را به عنوان فرمانده یک جنگ بزرگ معرفی می

دهد و وقتی که از فرماندهی وی تخلف اصحاب بزرگ خود را تحت فرماندهی وی قرار می

 1۶۰. کندکنند پیامبر به شدت با آنها برخورد میمی

روزی رسول خدا )صلی الله علیه و آله( بر مرکبی سوار بود و »فضل بن عباس« را که جوانی 

زیبارو بود، پشت سر خود سوار کرد و از راهی گذشت. در این هنگام زن جوانی جلو آمد و سلام 

کرد و از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( اجازه خواست تا مطلبی دربار مسائل دینی بپرسد. 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( مرکب را نگه داشت و به پرسش او گوش فرا داد. آنگاه پاسخ 

نسبتاً مفصلی به او داد. در حین پاسخ حضرت متوجه شد، حواس زن جوان به گفتههای او نیست 

و به پشت سرش، یعنی به فضل نگاه میکند. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به عقب نگاه کرد 

و دید که فضل نیز به آن زن جوان چشم دوخته است. پیامبر برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، 

سر فضل را به طرف دیگر برگرداند و به او فرمود: »زنی جوان و مردی جوان، میترسم شیطان 
  . «در میان ایشان پا بنهد.1۶1

                                                             
160 https://www.balagh.ir/content/11466 

 .36ص، 8صحيح بخاری، ج 161
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د، برری رنج میکه که از بیماآله( با وجود اینوعلیهاللهگوید: رسول خدا)صلیمی« ابن اسحاق

ای در سرزمین فلسطین فرستاد؛ در این میان، عده« داروم»و « بلقاء»سوی  لشکر اُسامه را به

گفتند: چگونه او را که جوانی بیش نیست بر تمام مهاجرین و انصار برتری داده و او را می

 فرمانده کرده است؟

ای بسته بود، از را با پارچه که سرشبه دنبال اعتراض عده ای از صحابه، آن حضرت درحالی

ای مردم، دستورات »حجره بیرون آمد و بر منبر نشست و پس از حمد و رنای الهی فرمود: 

اسامه را اطاعت کنید و همراه لشکر او خارج شوید، به خدا سوگند اگر امروز درباره فرماندهی 

ا د؛ او شایستگی فرماندهی رگرفتیگیرید، در گذشته نیز در مورد پدرش هم ایراد میاو ایراد می

 1۶2.که پدرش نیز شایستگی فرماندهی را داشتدارد، چنان

 مخالفت با فرماندار مکه

در سال هشتم هجری، مکه بدون خونریزی توسط سپاهیان اسلام سقوط کرد. پس از فتح مکّه 

زمانی نگذشت که جنگ حُنین پیش آمد. رسول خدا)ص(و یارانش ناچار بودند که مکه را ترک 

کنند و به جبهه نبرد بروند. سوی دیگر میبایست برای اداره کردن شهر مکه که به تازگی از 

دست کفار و مشرکان خارج شده بود، فرمانداری لایق و شایسته، و مدیر باکفایتی برگزیده 

شود، تا بتواند به کارهای مردم رسیدگی کند و اگر از سوی دشمنان حرکاتی انجام شد، مانع 

شود. از پیامبر اسلام)ص( از میان تمام مسلمانان، جوان بیست و یک سالهای به نام عتاب ابن 

اسید را برای این کار مهم برگزید و به نام وی فرمانی صادر کرد و دستور داد با مردم نماز 

گزارد. وی نخستین امیری بود که پس از فتح مکه، در آن مکان نماز جماعت برپا کرد. رسول 

خدا)ص( به عتاب فرماندار برگزیده خود فرمود: آیا میدانی تو را به چه مقامی برگزیدهام و بر 

چه قومی فرمانروا کردهام؟ تو را به امیری اهل حرم خدا و ساکنان مکه معظمه برگزیدم. اگر 

میان مسلمانان کسی را از تو شایستهتر میدانستم، حتماً این مقام را به وی واگذار میکردم. 

انتخاب آن جوان از سوی پیامبر)ص( به چنین مقام بزرگی باعث رنجش خاطر و آزردگی شدید 

بزرگان عرب و سران مکه شد. در نتیجه زبان به اعتراض و شکایت گشودند و گفتند: رسول 

خدا)ص( دوست دارد که ما همواره حقیر و پست باشیم. بدین جهت جوان نورسی را بر ما پیران 

عرب و بزرگان مکه، امیر و فرمانروا کرده است این سخنان به گوش رسول خدا)ص( رسید. از 
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اینرو نامه مفصلی خطاب به مردم مکه نوشت و در آن مراتب شایستگی و لیاقت عتاب را یادآور 

شد و تأکید کرد مردم موظفند از دستورات وی پیروی کنند و فرمان او را به کار برند. در بخش 

پایانی نامه، با جمله کوتاهی اعتراض نابجای مردم را چنین پاسخ داد: هیچ یک از شما نباید 

جوانی عتاب را اساس اعتراض خود قرار دهد زیرا ملاک برتری و ارزش انسان، بزرگی سنّ 

نیست، بلکه برعکس، میزان ارزش انسان، فضیلت و کمال معنوی او میباشد. عتاب پس از 

پیامبر)ص( از سوی ابوبکر نیز فرماندار مکه بود تا این که در آغاز سال 23 هجری 
 .درگذشت1۶3

 

از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 

مسجد نماز صبح می گذارد. پس نظر کردند بسوی جوانی که او را حاررة بن مالک نام داشت. 

آید و رنگ رویش زرد شده و بدنش نحیف دیدند که سرش از کثرت بی خوابی به زیر می 

 ...گشته است

حضرت از او پرسیدند: به چه حال صبح کردی و چه حال داری ای حارره؟! عرض کرد صبح 

کردم یا رسول ا... با یقین. حضرت فرمود: بر هر چیزی که ادعا کنند حقیقتی و علامتی هست، 

ن یا رسول ا... این است که پیوسته حقیقت و علامت یقین تو چیست؟ عرض کرد: حقیقت یقین م

مرا محزون و غمگین دارد و شبها مرا بیدار و روزهای گرم مرا به روزه می دارد و دل من از دنیا 

روی گردانیده و آنچه در دنیاست مکروه دل من گردیده است و یقین من به مرتبه ای رسیده 

اند و خلایق همه محشور شده که گویا عرش خداوندم را که برای حساب در محشر نصب کرده 

اند و گویا من در میان ایشانم و می بینم اهل بهشت را که در بهشت تنعّم می نمایند. و می بینم 

اهل جهنم را که در میان آتش معذبند. حضرت به اصحاب فرمود: این بنده ایست که خدا دل او 

ال که داری رابت باش. عرض را به ایمان منوّر گردانیده است. پس فرمود: ای جوان بر این ح

کرد یا رسول ا... دعا کن که حق تعالی شهادت را روزی من گرداند. حضرت دعا کرد و او در 

 یکی از جنگها به فیض شهادت نائل آمد.** منازل الاخره، ص 13۴
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روزى جوانى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آمد و با کمال گستاخى گفت: اى پیامبر خدا 

با گفتن این سخن فریاد مردم بلند شد و از گوشه کنار به او ؟ ا به من اجازه مى دهى زنا کنمآی

جوان ، ولى پیامبر با کمال ملایمت و اخلاق نیک به جوان فرمود: نزدیک بیا، اعتراض کردند

 .نزدیک آمد و در کنار پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نشست

 

😱 گفت: نه فدایت شوم. ؟ وست دارى کسى با مادر تو چنین کندپیامبر از او پرسید: آیا د

 .فرمود: همینطور مردم راضى نیستند با مادرشان چنین شود

 

😰 گفت: نه فدایت شوم. فرمود: همینطور ؟ بگو ببینم آیا دوست دارى با دختر تو چنین کنند

 .مردم درباره دخترانشان راضى نیستند

 

😤 جوان مجددا انکار کرد )و از سوال خود پشیمان ؟ پسندىبگو ببینم آیا براى خواهرت مى 

شد(. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم دست بر سینه او گذاشت و در حق او دعا کرد و فرمود: 

)خدایا قلب او را پاک گردان و گناه او را ببخش و دامن او را از آلودگى بى عفتى حفظ کن ( از 

زنا بود، این جوانزشت ترین کار در نزد ، آن به بعد . 

 

 منبع: یکصد موضوع پانصد داستان��

 

 

   :رسول اللّه صلی الله علیه وآله✨

 .لیَسَ منِّا مَن تَشبََّهَ باِلرِّجالِ مِنَ النِّساءِ، ولا منَ تَشَبَّهَ باِلنِّساءِ مِنَ  الرِّجالِ 

 

   .زنانى که شبیه مردان شوند، و مردانى که شبیه زنان شوند، از ما نیستند
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15کنز العماّل، جلد  ��  

 

 صلى رپیامب به بود، نرسیده بلوغ سنّ به هنوز که نوجوانى که است شده حکایت: القلوب إرشاد

. زد لبخند و گشت گشاده اش چهره ایشان، دیدن حالىِخوش از و کرد سلام آله و علیه اللّه

 ."دارى؟ دوست مرا! جوان اى ":فرمود او به آله و علیه اللّه صلى پیامبر

 ."چشمانت؟ همچون ":فرمود! آرى سوگند، خدا به! خدا پیامبر اى: گفت

 .بیشتر: گفت

 ."پدرت؟ همچون ":فرمود

  .بیشتر: گفت

 ."مادرت؟ همچون ":فرمود

 .بیشتر: گفت

 ."خودت؟ همچون ":فرمود

 .بیشتر سوگند، خدا به! خدا پیامبر اى: گفت

 ."پروردگارت؟ همچون ":فرمود
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 براى را تو حقیقت، در. دیگرى نه و توست براى نه مقام، این که! خدا پیامبر اى را، خدا را، خدا را، خدا: گفت

 .دارم مى دوست خدا، دوستىِ

 :فرمود و کرد روى خود همراهان به آله و علیه اللّه صلى پیامبر هنگام، این در

 دوست خدا، دوستى براى مرا و بدارید دوست شما، به اش نیکى و احسان سبب به را خدا. باشید گونه این "

 ."بدارید

________________________________________ 

 ،138۶: قم دارالحدیث، ،همکاران و شهرى رى سلم،محمدى و آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر نامه حکمت: منبع

 .32۰-319 صص

 

خود از جائی عبور میکردند که مردی از کنار ایشان عبور نمود رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( : با جمعی از اصحاب 

بعضی که او را میشناختند گفتند دیوانه است. رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند : این مرد دیوانه نیست بلکه مبتلا 

 ارالانو مشکوة    باشد.به مرضی است دیوانه حقیقی آن زن و مردی است که جوانی خود را در غیر طاعت الهی صرف کرده 

 153 صفحه

ها در پی دزدی و چپاول اموال مردم روزها نماز میخواند اما شب جوان به پیامبر)ص( گفته شد: فلان

 1۶۴.لعلّ صلاته تنهاه؛ امید است که نمازش او را از این کار زشت باز بدارد"است، حضرت فرمود: 

شود فلان جوان که در نماز جماعت شما حاضر می رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( گفتند:به 

کند. حضرت فرمود: او را به حال خود واگذارید که این نماز چران است و به نامحرم نگاه میچشم

شود. بعد ازمدتی به پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و جماعت سبب ترک این عادت زشتش می

 .1۶5از آن عادت زشت شده است سلم( خبر دادند که آن جوان موفق به توبه

                                                             
 .454، ص 3القرآن، ج جصاص، احکام  164
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دید و وى توجه حضرت را به خود جلب گوید: هر گاه پیامبر)ص( کسى را میابن عباس می

 .فرمود: از چشم من افتادگفتند: نه، میاى دارد؟ اگر میپرسید: آیا او شغل و حرفهکرد، میمی

 :فرمودکردند: چرا؟ حضرت میوقتى از ایشان سؤال می

دنیاى خود قرار  اینکه اگر انسانِ خدا شناس، شغلى نداشته باشد، دین خدا را وسیلهبه خاطر »

 1۶۶خورددهد و از دین خود میمی

 

 

 خوش زبانی

پیامبر ما که الگوی حسنه هستند خوش زبان بودند و هرگز از حضرتش حرف نامناسبی 

 نشنیدند.حتی نسبت به دشمنانشان نیز حضرت با نرمی سخن می گفتند.

 

 پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود

اَخبَرَنی جبرئیل و لم یَزَل یوصینی بالنساء حتّی ظننت ان لا یحلّ  لزوجها ان یقول لها اُفِّ یا محمد 
 اتقوا الله فی النساء فانهنّ عوانٍ بین ایدیکم1۶7

 ه به نظرم رسید برایجبرئیل به من خبر داد و همواره مرا به رعایت زنان توصیه کرد تا آن جا ک

ای محمد! درباره ی زنان تقوای خدا را  شوهر روا نباشد که به زن خود اف بگوید. جبرئیل گفت:

 پیشه سازید؛ زیرا آنان نیمی از شما هستند

 

 التقوىفرمود: زوَدّکَ اللّهآله در بدرقه افراد مىوعلیهاللهخدا صلىرسول»

کنتَ . یعنى: خداوند سبحان توشه تورا  وغفَرَ ذَنبکَ ولَقاک الخیرَ حیثُ
                                                             

 .24، ص1هاى بحارالانوار، جداستان 166

  167میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 252
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تقوى قرار دهد وگناهت را بیامرزد و هر کجا هستى تورا به خیر بدارد 

».1۶8 

آموخت که خشونت گفتارى را به همواره به پیروان خود مى” صلی الله علیه و آله”پیامبر اکرم

که زیر پا بگذارند؛ بلگویى را طور کامل ترک کنند و نه تنها تندى زبان و پرخاشگرى و دشنام

 هاى خشونتحتّى از فریاد زدن و بلند سخن گفتن هم بپرهیزند و به هیچ صورتى از صورت

إنّ اللّه یکره من الرّجال الرّفیع الصّوت و یحبّ »فرمود: گفتارى آلوده نباشند؛ چنانچه مى

گویند بیزار است گمان خداوند از مردانى که با صداى بلند سخن مى[ بى1۶9؛]الخفیض من الصّوت

 «.داردو صداى آهسته را دوست مى

 

را مورد تمسخر و استهزا ” صلی الله علیه و آله”ای از یهودیان توطئه کردند که پیغمبر اکرمعده

عبور کرد و به جاى اینکه بگوید: ” صلی الله علیه و آله”قرار دهند. یکى از آنها از کنار رسول الله

]سام به معنای شمشیر است و سام علیکم در اصطلاح به معنى «. علیکمسام »گفت: « سلام علیکم»

یعنى بر تو باد. « علیکم»در جواب فرمود: ” صلی الله علیه و آله”است[ پیامبر« مرگ بر تو باد»

؛ یعنى «علیکم»و حضرت نیز در جواب فرمود: « سام علیکم»دومى آمد و او نیز به ایشان گفت: 

حضرت هم «. سام علیکم». نفر سوم آمد و او هم مانند آن دو نفر گفت: آنچه گفتى بر خودت باد

علیکم»در جواب فرمود:  ». 

 « عایشه خدمت حضرت بود. از مشاهدة این وضعیت ناراحت شد و به آنها گفت

 یا ابناء القردة و الخنازیر» :

این چنین حرف ” صلی الله علیه و آله”ها! چرا با پیامبرها و خوکیعنى ای فرزندان بوزینه

گوید: زنید؟ نسبتى را که عایشه به آنها داد، از نظر قرآن کریم نیز درست بود اما عایشه مىمى

رنگش تغییر کرد، رو به من کرده و گفت: اى عایشه! چرا ” صلی الله علیه و آله”پیغمبر اکرم

اند و یکى پس از دیگرى ا رسول الله! اینها توطئه کردهگوید گفتم: یفحش دادى؟ عایشه مى

کنند. حضرت فرمود: من که جواب ایشان را دادم؛ آنچه به من آیند و به شما توهین میمى

                                                             
 حلیه المتقین 168
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دانى گفتار و کردار ما یعنى بر شما باد. سپس فرمود: اى عایشه! مگر نمى« علیکم»گفتند: گفتم 

شوند و در روز قیامت با انسان زشتى مجسم مى هاىها به صورتشود؛ این فحشمجسم مى

گردند. حرف بد، در روز قیامت به صورت سگ، خوک و حیوانات وحشتناک در محشور مى
  .مىآید و اطراف انسان را مىگیرد17۰

 

 .ان من اشر عبادالله من تکره مجالسته لفحشه171

زشتگوئیش از همنشینی و  از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: کسی که مردم به خاطر

 .معاشرت با او بدشان بیاید مسلماً از بدترین بندگان خداست

 

 

 

 .از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: همانا خداوند زشتگوی بد زبان را دشمن می دارد
 .ان الله یبغض الفاحش البذی172

 

مردم می ترسند، اهل آتش است. از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: کسی که از زبان او 

بدترین مردم کسی است که مردم او را، از ترس شر او و اذیت زشتگویی اش، اکرام کنند. 

بدترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسانی هستند که از ترس شرشان )در دنیا( اکرام و 

 .احترام شوند

الناس اتقاء شره واذی فحشه شر من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار شر الناس من اکرمه 

 .173الناس عندالله یوم القیمة الذین یکرمون اتقاء شرهم

                                                             
  170 .جهاد با نفس: ج1، ص169

 (وسائل الشیعه، ج 2، ص 476)
171  

 (وسائل الشیعه،ج 2، ص 476)
172  

 476، ص 2الشیعه، ج وسائل 

173  
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ند. کجان نیز بد است؛ چرا که زندگی خودمان را تهدید میناسزا گرفتن حتی به موجودات بی

 :فرمایدپیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( می

 عَیرج و فتَأرموا اللیّالی لا و الایاّم لا و الساعات لا و الجبال لا و مأموره فانّها الریاح تسبّوا لا

 17۴الیکم

به بادها ناسزا نگویید؛ چرا که آنها مأموریت خود را انجام میدهند. به کوهها، ساعتها، روزها 

 .و شبها ناسزا نگویید که مرتکب گناه میشوید و ناسزا به خودتان بر میگردد

این جا، موجودات بیجان، هدف تیر ناسزا قرار میگیرند؛ اماّ نتیجه منفی آن گریبانگیر 

 جاندارانی میشود که ناسزا میگویند.

  در روایت دیگری آمده است:

 لا تسبّوا الاموات فتؤذوا الاحیاء175

 کنیدها را اذّیت میها ناسزا نگویید؛ چرا که شما با این کار خود زندهبه مرده

امام باقر)علیه السّلام( میفرماید: مردی از بنیتمیم خدمت پیامبر اعظم)صلی الله علیه و آله و 

سلم( رسید و گفت:ای پیامبر خدا! به من توصیهای ارزانی فرما. حضرت در میان سفارشهایی به 

 او فرمود:
 لا تسبّوا الناس فتکسبوا العداوه بینهم17۶

 .به مردم ناسزا نگو که دشمنی آنان را به دست میآوری

 در جای دیگری به افراد بدزبان هشدار داده شده که عاقبت به خیر نمی شوند!

 

                                                             
  174محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 378

  175محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 378

  176محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 361



119 
 

خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی »پیامبر )صلّی الله علیه و آله و سلّم( فرمود: 

ابروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه به او گفته می شود باکی ندارد و متارر و 

 177شودناراحت نمی 

هرگاه شخصی را دیدید که نسبت به آنچه می گوید یا درباره او گفته می شود بی » و نیز فرمود: 

 178مبالات و بی تفاوت است پس همانا او یا زنازاده است و یا شیطان شریک او بوده است

ش پی مردگان را دشنام ندهید، زیرا آن ها به آنچه»پیامبر )صلّی الله علیه و آله و سلّم( فرمود: 

فرستاده اند می رسند پس اگر مؤمن باشند که مثل زندگان دشنام به آنها جایز نیست و اگر 

فاسق باشند با اعمال بدی که انجام داده اند خود را گرفتار و محروم از رحمت الهی ساخته اند، 

 179بنابراین، شما به آنان دشنام ندهید

دو نفر که به یکدیگر فحش و دشنام می دهند پس »پیامبر )صلّی الله علیه و آله و سلّم( فرمود: 

گناه هر دو بر عهده آغاز کننده است مگر این که جواب دهنده از حد تجاوز کند در این صورت 

 18۰گناه هر یک بر عهده خود او می باشد

کسی که به پدر و مادرش دشنام بدهد ملعون و دور »پیامبر )صلّی الله علیه و آله و سلّم( فرمود: 

رحمت الهی است از حضرت سؤال شد، چگونه انسان به پدر و مادرش دشنام می دهد؟ از 

 181فرمود: شخص به پدر دیگری فحش می دهد او هم پدر او را دشنام می گوید

و در جای دیگر از حضرت سؤال می شود آیا کسی پدر و مادرش را دشنام می دهد؟ فرمود: 

دهد و دیگری هم در مقام پاسخگویی به پدر و  آری انسان پدر و مادر دیگران را دشنام می»

 182مادر او دشنام می دهد

 

 

                                                             
  177کافی، ج2، ص323

 همان 178

  179المحجه الیبضاء، ج5، ص224
  180همان ص217
 همان ص218 181

  182همان ص377
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ی آبرویخدا حرام کرده است بهشت را بر هر فحاش بى»فرمود: ” صلی الله علیه و آله”رسول خدا

که از آنچه گوید و آنچه به او گفته شود باکی ندارد؛ زیرا اگر احوالاتش را مورد بررسی قرار 

یا از شرکت شیطان. به ایشان عرض شد: اى رسول خدا! در میان مردمان دهی یا از زنا است 

اى که ]به شیطان[ فرمود: شرکت شیطان هم هست؟ فرمود: آیا گفتار خداى عزوجل را نخوانده

 18۴«.ها و فرزندان[ و شرکت کن با ایشان در مال183)وَ شَارِکهُمْ فِی الأمَْوَال ِ وَالأَولاد(:]

أ لا أخبرکم بشرار رجالکم؟ قلنا: بلى یا رسول اللّه! »فرمود: ” ه و آلهصلی الله علی”رسول خدا

[ آیا شما را از بدترین مردانتان آگاه 185ء الفحّاش ...؛]فقال: إنّ من شرار رجالکم البهاّت، الجرى

زن، نسازم؟ گفتیم: چرا، اى رسول خدا! فرمود: بدترین مردان شما کسى است که تهمت

 «.گو باشدشنامبداخلاق، بدزبان و د

 

از دشنام دادن بپرهیزید؛ چرا که خدا گفتار و کردار زشت و »در روایت دیگری حضرت فرمود:  

[  فحش و بد زبانی از ایمان و اسلام به دور است و مؤمن 18۶«.]دارددشنام دادن را دوست نمى

یه و صلی الله عل”رمرو پیامبر اکسازد؛ از اینواقعی هیچگاه زبانش را به فحش و ناسزا آلوده نمی

[ بدگوئى و 187ء؛]إنّ الفحش و التّفحّش لیسا من الإسلام فی شی»در روایت دیگری فرمود: ” آله

 «.از صفات اسلام نیست بدزبانى

 

 فرمود:” صلی الله علیه و آله”پیامبر اکرم

ه، ملها حتّى ترضیأیّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم یقبل اللّه منها صرفاً و لا عدلًا و لا حسنة من ع

و إن صامت نهارها و قامت لیلها و اعتقت الرّقاب و حملت على جیاد الخیل فی سبیل اللّه، و کانت 

[ هر زنى که شوهرش را با زبان بیازارد، 188أولّ من یرد الناّر؛ و کذلک الرّجل إذا کان لها ظالماً؛]

ها در راه خدا انفاق ها آزاد کند و مالها به عبادت بپردازد و بندهاگر روزها را روزه بگیرد و شب

                                                             
  183 .سورۀ اسرا: آیۀ64

  184 . اصول کافی، ترجمۀ مصطفوی: ج4، ص14
  185 .اصول کافی: ج2، ص292

  186 .مستدرک الوسائل: ج1، ص12
  187 .نهج الفصاحه: ص286

  188 .بحارالانوار: ج76، ص334



121 
 

کند پذیرد و هیچ کار نیکى را از او قبول نمیاش نمیچیزى را در إزاى بدزبانىنماید، خداوند هیچ

تا زمانی که شوهرش را از خود خشنود سازد، در غیر این صورت آن زن نخستین کسى است که 

زبانى و ستم روا دارد، چنین گناه و عذابى رود؛ مرد نیز اگر دربارة همسر خود بدبه دوزخ مى

 .خواهد داشت

 

مَن فَحَشَ على اَخیِهِ المسُلِمِ نَزعََ اللّهُ مِنهُ بَرِکَةَ »فرمود: ” صلی الله علیه و آله”پیامبر گرامى اسلام

فحش بدهد  [ کسى که به برادر مسلمان خویش189؛]رِزقِهِ وَ وَکلََّه اِلى نَفسِه وَ اَفسدََ علَیهِ معَیشتََه

کند و معیشت او دارد، او را به خودش واگذار مىخداوند برکت را از زندگى و از روزى او بر مى

 «.سازدرا تباه مى

 

ه او بود، آمده ک” صلی الله علیه و آله”در ماجراى تدفین سعد بن معاذ که فرماندة سپاه پیامبر

ن باره چنیدر این” علیه السلام”قگرفتار خشونت گفتارى و بدزبانى بوده است. از امام صاد

الله  صلی”إنّ سعدا لماّ مات شیّعه سبعون ألف ملک، فقام رسول اللّه»روایت شده است که فرمود: 

على قبره فقال: و مثل سعد یضمّ. فقالت أمّه. هنیئاً لک یا سعد و کرامة. فقال لها ” علیه و آله

لا تحتمی على اللّه. فقالت: یا رسول اللّه! قد سمعناک یا أمّ سعد، ”: صلی الله علیه و آله”رسول اللّه

وقتى سعد بن معاذ فوت کرد 19۰و ما تقول فی سعد. فقال: إنّ سعدا کان فی لسانه غلظ على أهله؛

رمود: بر قبر او ایستاد و ف” صلی الله علیه و آله”هفتاد هزار فرشته او را تشییع کردند. رسول خدا

صلی الله ”بر تو گوارا و گرامى باد. پیامبر . مادر سعد گفت: بهشتدوستى مانند سعد از دنیا رفت

به او فرمود: اى مادر سعد! در کار خدا به طور جزم سخن مگو. مادر سعد گفت: اى ” علیه و آله

تى اش درشرسول خدا! آنچه دربارة سعد گفتى شنیدیم. حضرت فرمود: سعد نسبت به خانواده

-وایت حضرت فرمود: قبر چنان فشاری به سعد داد که استخوانو در ادامة ر«. در زبان داشت

 هایش شکست!

                                                             
  189 .وسائل الشیعه: ج6 و 11، ص328

  190 .بحارالانوار: ج6، ص217
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م اى حرادهندهورود به بهشت بر هر دشنام»فرمود: ” صلی الله علیه و آله”پیامبر گرامی اسلام

 191.«است

چهار گروهند که دوزخیان از »دربارة عذاب این افراد فرمود: ” صلی الله علیه و آله”پیامبر اکرم

زنند؛ مردى کنند و فریاد مىبرند. آنها در میان دوزخ و آب جوش جهنّم تقلا مىآنها رنج مىرنج 

شود: این شخص دور از رحمت است که از دهانش چرک و خون سرازیر است و به او گفته مى

گوید: این شخص دور از آزارد، وى مىخدا را چه شده که علاوه بر رنجى که خود داریم ما را مى

که از دشنام برده چنانکرده و از آن لذّت مىمى خدا به هر سخن پلید و دردآورى توجّهرحمت 
 لذت مىبرده است192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  191 .ترجمۀ محجة البیضاء: ج5، ص294
  192 .ترجمۀ محجة البیضاء: ج5، ص295



123 
 

 

 

 

 

 

 

 ریاست

آله فرمود: هر کسَ دوست دارد که مردمان در پیش او وعلیهاللهپیامبر اسلام صلى

 کسَ از روىایستاده باشند پس نشستنگاهش از آتش پرخواهد شد . و فرمود: هر 

 193تکبر بر زمین راه رود )ملائکه(از زیر و رویش او را لعنت کنند .

 دانممد در میممانمیبگیممرد،در حالیکه عهممده را بممه بممر مسمملمانان مسممئولیتی کسممی هرگمماه»-

 کتممماب تر( وبمممهتر)بهتر وشایسمممتهنزدیک،شخصمممیمسئولیت آن پمممذیرش ،برایمسممملمین

 .«است کرده ،خیانتوامتّشخدا ورسول ،بهداناتر است من خداوسنّت

 

 خِصَالٍ  تِّبِسِ تعَاَلَی َو تَبَارَکَ اللَّهُ عُصِیَ مَا أَوَّلُ: فرمایند می سلم و آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر

 چیزهایی اولین الرَّاحَةِ؛ حُبِّ وَ النَّومِْ حُبِّ وَ النِّسَاءِ حُبِّ وَ الطَّعَامِ  حُبِّ َو الرِّئاَسَةِ حُبِّ  وَ الدُّنیْاَ حُبِّ

 طلبی،دوستی دنیادوستی،ریاست:است خصلت شش شد؛ معصیت آن وسیله به خداوند، که

 19۴. طلبی دوستی،راحت زن،خواب غذا،حب

                                                             

 . 275ثواب الاعمال، ص  193

 153، ص70بحارالانوار، ج 194
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 ملعون نَفْسَهُ؛ بِهَا حَدثََّ مَنْ کُلُّ ملَعُْونٌ بِهاَ هَمَّ مَنْ مَلعُْونٌ تَرَأَّسَ مَنْ ملَْعُونٌ: فرمایند می باز و

. باشد نآ فکر در که کسی و گمارد همّت ریاست به که کسی و کند طلبی ریاست که کسی است
195 

 

 صَلَّی وْلَ أَحْمَدُ  یَا تَعاَلَی َو تبََارَکَ اللَّهُ قاَلَ : قَال الْمعِْرَاجِ خبََرِ فِی آله و علیه الله صلی اللَّهِ رَسُولِ عَنْ

 مِثْلَ الطعََّامِ عَنِ  یَطْوِی َو الْأرَْضِ وَ السَّماَءِ أَهْلِ صِیاَمَ  یَصُومُ َو الْأرَْضِ َو السَّماَءِ أَهْلِ صَلَاةَ العْبَدُْ

 صِیتِهَا وْأَ رِئَاستَِهَا أَوْ سُمعَْتِهَا أَوْ ذَرَّةً الدُّنیْاَ حُبِّ مِنْ  قَلْبِهِ فِی أرََی رُمَّ العْاَبِدِینَ  لبِاَسَ لبَِسَ وَ الْملَاَئِکَةِ

 حَلَاوَةَ ذِیقُهُأُ وَلاَ ینَْسَانِی حَتَّی قلَبَْهُ وَلَأظُلِْمَنَّ مَحَبتَِّی قَلبِْهِ مِنْ وَلَأَنْزعَِنَّ دَارِی فِی یُجَاورُِنِی لَا زِینَتِهاَ أَوْ

 .مَحبََّتِی

 

 هم و آورد بجای را زمین و ها آسمان اهل روزه و نماز بنده اگر که: است آمده معراج حدیث در

 از ای ذره دلش در ولی کند، قناعت لباس حد کمترین به و گرداند، روی طعام از ملائکه چون

 من سرای در باشد، آن های زینت یا و شدن، مشهور و آن ریاست و آوری نام یا و دنیا محبت

 یا بگونه گردانم، تاریک را قلبش و گیرم بر او قلب از را خود محبت و بود، نخواهد من همسایه

 19۶. نچشانم او به را معرفتم حلاوت و گرداند فراموش مرا که

حضرت پیامبر گرامی )ص( می فرماید: علاقه شدید به مقام و مال، نفاق را در قلب انسان می 

 197رویانند همان گونه که آب سبزه را می رویاند

 مِنْ  یهافِ فَساداً اکثَرُ غَنَمٍ زَرِیبَةِ فِی ارْسِلا ضارِیانِ ذِربْانِ ما: »آله فرمود و علیه الله صلی خدا رسول

 فساد شوند رها گوسفندان آغل در که درنده گرگ دو الْمسُْلِمِ؛ الرَّجُلِ دِینِ فِی الْجاهِ  وَ الْمال حُبِّ

 198نیست. مسلمان انسان دین در مقام و مال حبّ از بیشتر آنها خرابی و

                                                             
 151، ص70بحارالانوار، ج195
 36، ص12مستدرك، ج 196
ً  البیضاء، ج  197  112، ص 6المحجهْ
 .(3034)حدیث 492، صفحه 1ری شهری، محمد، میزان الحكمه، جلد  198
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ءَ بِهِ یومَ القیامَةِ اِلاّ جِی اللَّه علیه و آله قال: لا یؤَمَّرُ رَجُلٌ عَلى عَشَرَةٍ فَما فَوقَهُمعن النبّی صلَّى 

 199مغَلولَةً یدُهُ اِلى عنُُقِه فَاِن کانَ مُحسِناً فُکَّ عنَهُ وَ اِن کانَ مُسیئاً زیدَ غلِّاً اِلى غلِِّهِ. 

ته ریاست و امارت داشکس نیست که بر ده نفر یا بیشتر، : هیچفرمایدپیامبر اکرم )ص( می»

آورند که دستش به گردنش بسته است؛ پس اگر باشد مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می

کنند و اگر چنانچه بدکار و چنانچه آدم درستکاری بود و تقصیری متوجّه او نبود، او را رها می

 «.ایش پیدا میکندگناهکار بود، غل و زنجیرش افز

 2۰۰.القیامة یوم عذاب رالثها و ندامة رانیها و ملامة أوّلها هی، ما و الإمارة عن أنبأتکم شئتم إن:  (آله و علیه الله صلیّ) رسَُولُ اللَّهِ قال  

دومین آن ندامت و سومین  دهم که چیست، اولین آن ملامت واگر بخواهید ، شما را از ریاست خبر مى:  (آله و علیه الله صلیّ) رسول خدا

 آن عذاب روز قیامت.

 

 :پیامبر اکرم)ص( مى فرماید

ایاکم وأبواب السلطان وحواشیها فان أقربکم من ابواب السلطان وحواشیها أبعدکم من اللّه تعالى 

 2۰1ومن آرر السلطان على اللّه عزوجل أذهب الله عنه الورع وجعله حیراناً

رین زیرا نزدیک ت ;و درباریان و حاشیه نشینان وى بپرهیزید از نزدیک شدن به دربار پادشاهان

شما به سلطان و درباریانش دورترین شما از خداى تعالى است. و هر که سلطان را بر خدا 

 .برگزیند خداوند پاکدامنى را از وى باز دارد و او را سرگردان و حیران قرار دهد

ک فقولوا بئس العلماء و بئس الملوک واذا رأیتم ذا رأیتم العلماء على باب الملوقال رسول الله:

 2۰2 الملوک على باب العلماء فقولوا نعم الملوک...

اگر علما را بر سراى پادشاهان یافتید بگویید: اینان بدترین علمایند و بدترین پادشاهان و اگر 

 .پادشاهان را بر سراى علما دیدید بگویید: اینان بهترین علما و پادشاهانند

 درخواست منصب کرد ولی رد شد ابوذر

                                                             
 246 امالي طوسي، مجلس دهم، ص 199

 265نهج الفصاحة ، ص:  200

 
 2/296حکیمى ج)الحیاة(  201
 .چاپ ارشاد 39)میرزاى شیرازى( شیخ آقا بزرگ تهرانى ترجمه هدیة الرازى شیخ آقا بزرگ تهرانى / 202
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روزی ابوذر، صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا م صلّی الله علیه و آله م از ایشان درخواست کرد 

تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا م صلّی الله علیه و آله م ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! 

خواهم لکن من تو را در برای تو نیز میپسندم دارم و هر آنچه برای خود میتو را دوست می

 2۰3.بینم پس هیچ گاه مسئولیت و حکومت حتی دو نفر را نیز قبول نکنمدیریت ضعیف می

 

 

 

 

 

 ایرانیان

پیامبر)ص( نیز رسول، بر گروه دیگری از امیین است که »در ایة سوم از سورة جمعه می خوانیم: 

آگاه استهنوز به عرب نپیوسته اند، و خداوند، توانا و  ». 

در حدیثی آمده است که پیامبر)ص( این ایه را تلاوت کرد. حاضران پرسیدند: منظور از این 

گذاشت )و به نقلی « سلمان»کیست؟ پیامبر)ص( در پاسخ آنها، دست بر شانة « گروه دیگر»

اگر ایمان در ستارة رریا قرار گیرد، مردانی از این » دست بر سر سلمان گذاشت( و فرمود: 

 2۰۴گروه )ایرانیان( به آن دست می یابند«. 

همچنین روایت مهمی است که:روزی پیامبر خدا در جمع اصحابش 

فرمود:در طرف راست عرش خدا، قومی از ما بر منابری از نور قرار دارند 

که چهره های آنان از نور است و لباسهایشان از نور است بگونه ای که 

                                                             
 .342، ص 72بحارالانوار، جامعة  203
 .تفاسیر مجمع البیان، المیزان، الدرُّ المنثور، الکشّاف، قرطبی، مراغی و فی ظلال القرآن، ذیل ایه مذکور 204
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چهره های نورانی آنان، چشم ناظران را فرو می پوشاند. یکنفر  گفت: ای 

رسول خدا اینان چه کسانی هستند؟ پیامبر ساکت ماند. آنگاه زبیر همان 

سؤال را کرد و پیامبر خدا سکوت کرد. سپس عبدالرحمن سؤال را تکرار 

کرد و بازهم آن حضرت سخنی نگفت. پس علی )علیه السلام( پرسید ای 

 سول خدا آنها کیستند؟ پیغمبر اکرم)ص( فرمود: ر

 بین آنها پیوند محبت برقرار می « روح الله»آنها قومی هستند که به وسیله 

شود بدون آن که نسبتهای خانوادگی و منافع مادی و امور دنیوی در این 

محبت و پیوند نقشی داشته باشد. اینان شیعیان تواند و تو امام آنها هستی 

 چاپ مؤسسه الوفاء بیروت( 139ص  5)بحارالانوار علامه مجلسی ج (« . ای علی)ع

ایرانیان خویشاوندان ما »می*فرمایند  پیامبر اسلام م صلی الله علیه و آله م

  .(3۰، ص 2)کنزالاعمال،*ج   اهل بیت اند

 

 

ای مسلمانان! اگر به نعمت اسلام ارج ننهید و از » از سورة محمّد)ص( می خوانیم:  38در ایة  -

آن روی گردان شوید، خداوند، این مأموریت )پاسداری از اسلام( را به گروهی دیگر می سپارد؛ 

 .«آنان که همانند شما نخواهند بود

مفسّران شیعه و اهل سنّت، در ذیل این ایه نقل کرده اند که پس از نزول این ایه، جمعی اکثر  -

این جمعیتی که خداوند در ایه به آنها اشاره می کند، چه »از اصحاب از پیامبر)ص( پرسیدند: 

پیامبر)ص( به سلمان، که در نزدیکش بود، نگاه کرد و دست به زانو )یا شانة( «. کسانی هستند؟

منظورخداوند، این مرد و قوم اوست. سوگند به آن که جانم در اختیار اوست، »د و فرمود: او ز

 2۰5اگر ایمان به ستارة رریا بسته باشد، گروهی از مردان فارس، آن را به چنگ می آورند«.

                                                             
 ؛ 183، ص2؛ تاریخ یعقوبی، ج70،ص1الغارات، ج 205

http://www.andisheqom.com/Files/whoisshia.php?idVeiw=2070&level=4&subid=2070#_ftn7
http://www.andisheqom.com/Files/whoisshia.php?idVeiw=2070&level=4&subid=2070#_ftn7
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ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از ایین » از سورة مائده آمده است:  5۴در ایه  -

زگردد ) به خدا زیانی نمی رساند( خداوند، در اینده، جمعیتی را می آورد که )دارای این خود با

 :ویژگی ها هستند(

. در برابر مؤمنان، متواضع و 3. و آنها )نیز( خدا را دوست دارند؛  2خدا آنها را دوست دارد؛  .1

سرزنش ملامتگران، . در راه خدا جهاد می کنند و از ۴در برابر کافران، سخت و نیرومندند؛ 

 .«هراسی ندارند

روایت شده است که شخصی درباره این ایه و مصداق آن، از پیامبر)ص( پرسید. پیامبر)ص( 

منظور از این ایه، این شخص و قوم او »دست بر شانه )یا گردن( سلمان گذاشت و فرمود: 

رار گیرد، مردانی از اگر دین در ستارة رریا باشد و در آسمان ها ق» آن گاه فرمود: «. هستند

 2۰7فارس، آن را به دست خواهند آورد«2۰۶.

در روایت آمده است: جمعی از ایرانیان به قصد انجام دادن مراسم حجّ، به حجاز رفتند. در 

مدینه، به حضور امام باقر)ع( رسیدند و پرسش هایی از مسائل مهم دینی نمودند و امام باقر)ع( 

شنیده ایم که سلمان، تمایل پیدا کرده بودکه با »آنها این بود:  پاسخ آنها را داد. یکی از سؤالات

دختر عمر، خواهر حفصه، ازدواج کند و از او خواستگاری کرد. لطفاً چگونگی آن را برای ما بیان 

 .«فرمایید

امام باقر)ع( فرمود: عمر ]که مایل به دادن دخترش به مردی غیر عرب نبود[، از خواستگاری 

یان را به رسول خدا)ص( عرض کرد و گله نمود. رسول خدا)ص( به عمر ناراحت شد و جر

وای بر تو! ایا خرسند نیستی که سلمان، به تو مشتاق شود و تو به او نزدیک گردی؟ »فرمود: 

سلمانی که بهشت، مشتاق دیدار اوست، و خداوند دربارة سلمان و شما جمعیت قریش، این ایه را 

   ۚ ۚ  ئِکَ الذَِّینَ  آتیَْناَهُمُ الْکِتاَبَ  وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّةَ  نازل کرد )آن گاه ایه 89 از سوره انعام را خواند أوُلَ

ۚ  ؤُلاَءِ  فقََدْ  وَکَّلْناَ بِهَا قوَْمًا لَیْسُوا بِهَا بِکاَفِرِینَ( آنها کسانی بودند که ما به آنها کتاب و فرمان و مقام  فإَِنْ یَکفُْرْ بهَِا هَ
 .نبوّت عطا کردیم، پس اگر این قوم به اینها کافر شوند ما قومی را که هرگز کافر نشوند بدینها برگماردهایم(

پیامبر)ص( «. ای رسول خدا! منظور از گروه نگهبان دین )در ایه مذکور( کیست؟» . عمر گفت: 

فرمود: » سوگند به خدا، این گروه نگهبان، سلمان و قوم او هستند«. سپس فرمود: »سوگند به 

خدا این ایه )ایة 38 از سورة محمد وإَِنْ تَتوََلوَّْا یَستَْبدِْلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ رُمَّ لاَ یَکوُنُوا أَمْثاَلَکُمْ و اگر ]از فرمان 

                                                             
 .176، ص67بحارالأنوار، ج 206
 .137، ص41بحارالأنوار، ج 207
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های او[ روی بگردانید به جای شما گروه دیگری را می آورد که مانند شما ]روی گردان، سست عقیده و بخیل[ نخواهند 

 .بود(

ای گروه قریش! شما مردم » در پایان فرمود: «. نیز در شأن سلمان و قوم او نازل شده است

فارس )ایرانیان( را با شمشیر )در فتح ایران( می زنید، تا به سوی اسلام بیایند. سوگند به خدا، 

حذیفه بن «. را برای کشاندنتان به سوی اسلام، با شمشیر می زنندروزی خواهد آمد که آنها شما 

گوارا باد برای سلمان و ایرانیانی که راه ایمان و تقوا را می » یمان که در آن جا بود، گفت: 

اگر اسلام در لا به لای زمین گم شود، ایرانیان آن را می یابند، » رسول خدا)ص( فرمود: «. پیمایند

سمان قرار گیرد، جز مردم ایران، کسی به آن دست نمی یابدو اگر اسلام در آ ». 

 2۰8عمر با شنیدن این سخنان، غمگین شد و برخاست و رفت! 

ای مردم! اگر خدا بخواهد، شما را از میان می برد و » از سورة نساء نیز آمده است:  133در ایة 

 .«افراد دیگری را )به جای شما( می آورد

« سلمان»هنگامی که این ایه نازل شد، پیامبر)ص( دست خود را بر پشت در روایت آمده است که 

 2۰9زد و فرمود: »آن افراد، از قوم این شخص )سلمان( هستند؛ یعنی مردم غیر عرب از فارس«.

خداوند، در میان بندگانش، دارای دو برگزیده است»پیامبر)ص( فرمود:   : 

برگزیده او در میان عرب، در قریش است؛-1  

 221۰-نیکی او در میان عجم )غیر عرب( در جمعیت ایرانی است«.

نام ایرانیان را به زشتی یاد نکنید؛ زیرا آنها از یاران » قل شده است که رسول خدا)ص( فرمود: ن

 211ما هستند و از ما حمایت می کنند«.

همچنین نقل شده است که پیامبر)ص( گاهی به فارسی نیز سخن می گفت و حتی در برهان  -

بعضی گویند دَری، زبان اهل بهشت است که » آمده است که: « درَی»در شرح کلمه قاطع 

 212رسول)ص( فرموده اند: زبان اهل بهشت، عربی یا دری است«.

                                                             
 .6161، ص9؛ تفسیر القرطبی، ج90، ص9تفسیر روح البیان، ج 208
  .6161، ص9تفسیر القرطبی، ج 209
 .(31ربیع الأبرار، زمخشری )مطابق نقل نفس الرحمن، ص  210
 .(149، ص10الترمذی )مطابق نقل جامع الاصُول ،ج حیح البخاری و صحیح مسلم و صحیحص 211
 .847،ص1357برهان قاطع، تصحیح محمد معین، تهران: امیرکبیر، 212

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/5522/52574/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86#TextH335688I16868
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از جمله روایاتی که در مورد فارسی صحبت کردن پیامبر)ص( در دست است، این روایت است 

 :که

و صحیح این « اهلاًو مَرحباً»یعنی « رسته و ساوتهد»وقتی سلمان بر پیامبر، وارد شد. پیامبر فرمود: 

 213دو کلمه: »درستید و شادید« است؛ یعنی »سالم و خوش باشی«!

من پیشگام همة فرزندان آدم هستم و سلمان، پیشگام »پیامبر)ص( دربارة سلمان می فرمود:  -
 پارسیان است«.21۴

چهار نفر را دوست بدارم، و به من خداوند، به من فرمان داد که » در جایی دیگر فرمودند:  -

 215خبر داد که او نیز آنها را دوست دارد، و آنها عبارت اند از: علی، سلمان، ابوذر و مقداد«.

سلمان، از من است. اگر کسی به او جفا کند، به من جفا کرده است، و کسی » همچنین فرمود:  -

 21۶که به او آزار برساند، به من آزار رسانده است«.

در ماجرای معروف جنگ خندق که در سال پنجم هجرت رخ داد، طبق پیشنهاد سلمان، قرار شد 

در برابر دشمن، خندق)کانال بزرگی به عنوان محافظ شهر( حفر کنند. رسول خدا)ص(، حفر آن 

را بین مسلمانان تقسیم کرد و برای هر ده نفر، کندن چهل ذراع )حدود بیست متر( را تعیین 

نمود. از آن جا که سلمان، فردی نیرومند و کارآمد بود، مهاجران گفتند: سلمان از ماست. )یعنی 

نام او را در لیست مهاجران قرار دهید( و انصار گفتند: سلمان از ماست. رسول خدا)ص( فرمود: 

 217»سلمان، از ما اهل بیت است«.

رسیدم. فرمود: جابر بن عبد الله انصاری می گوید: از رسول خدا)ص( دربارة مقام سلمان پ -

سلمان، دارای علم گذشته و اینده است. خداوند، دشمن او را دشمن می دارد، و دوستش را »

 218دوست می دارد«.

سلمان، جلسات خصوصی شبانه با رسول خدا)ص( داشت که اکثر اوقاتِ »و عایشه می گوید:  -

 219آن حضرت را پر می کرد«.

                                                             
 .(47)نقل از : ایرانیان در قرآن و روایات، ص  166، ص  1صبح الأعشی، ج   213
 .150،پاورقی ص1الاحتجاج، طبرسی،ج 214
 .255،ص1الخصال، صدوق،ج 215
 .90ایرانیان در قرآن و روایات، ص 216
 .427، ص2لبیان، ج؛ مجمع ا386،ص7اعیان الشّیعه، ج  217
 .427، ص2؛ مجمع البیان، ج386،ص7اعیان الشّیعه، ج  218
 .36،ص18شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج  219
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ه شدم، زنی اصفهانی )به نام امُّ الفارسیه( را دیدم وقتی که وارد مدین»سلمان فارسی می گوید:  -

که قبل از من به حضور پیامبر)ص( رفته و مسلمان شده بود. او مرا به سوی آن حضرت 

 22۰راهنمایی کرد«.

مردی از ایرانیان به نام ابوشاه، پای منبر رسول خدا)ص( بود و خطبة »ابن حجر می نویسد:  -

نید. پس از پایان خطبه، به حضور رسول خدا)ص( آمد و بلیغ و سودمند آن حضرت را می ش

گفت: دستور بدهید این سخنان را برای من بنویسند. آن حضرت به آنهایی که سواد نوشتن 

 داشتند، فرمود: این سخنان را برای ابوشاه بنویسید«221.

 جوانی ایرانی در جنگ اُحد، در صف سپاه اسلام، ضربتی سخت بر دشمن کوبید و فریاد -

رسول خدا)ص( دریافت که «. بگیر این ضربت را از من، که من جوانی پارسی هستم»برآورد: 

بگو: بگیر از » سخن او ممکن است شعلة تعصّب نژادی دیگران را برافروزد، به آن جوان فرمود: 
 یک جوان انصاری!«.222

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .161؛ الاوائل، ص85گلزار اکبری، ص 220
 .356نفس المهموم، ترجمه شعرانی، پاورقی ص 221
 .625،ص2سنن ابی داوود، ج 222
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 یاد مرگ و قیامت

 باعمممث !درحالیکمممه ممممردن :یکیاسمممتاز دوچیمممز متنفمممر  آدمیپیمممامبر عزیمممز مممما فرممممود:

 «آسانترمیشود. حسابش که !در صورتیمال کمی .دیگریاست از گرفتاری مؤمننجات

قرار  را در دلشنیازی باشد،خداوند بی آخرت در بارة ،فکرشوشب صبح وفرمود:کسیکه

 صبح رود.کسیکهز دنیا نمینشود،ا تکمیلنماید و تا رزقشوجور می را جمع دهد و کارشمی

را از  دهد و کارهایشقرار می چشمش فکر دنیاباشد،خداوند فقر را در مقابل به وشب

«آید.می گیرش شده تقسیم رزق پاشاند و از دنیا فقطمیهم  

 جبرئیل از ترس خود را به پیامبر چسباند!

باقر )علیه على بن ابراهیم قمى )رحمه الله( از حضرت امام محمد 

السلام( روایت کرده که در زمانی، حضرت رسول صلى الله علیه و 

آله نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود که ناگاه نظر جبرئیل 

ترسی بر وجودش مستولی شد ؛ پس خود   به جانب آسمان افتاد و

یا رسول الله مرا  ...را به رسول خدا چسبانید و به حضرت پناه برد

ا. آیا دانستید که این فرشته که بود؟ این اسرافیل ملامت مفرم

بود و از زمانیکه حق تعالى آسمانها و زمین را خلق  "حاجب الرب"
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  .فرموده از مکان خود پائین نیامده

من او را دیدم که به سوى زمین مى آید، گمان کردم که براى بر پا 

 کردن قیامت آمده است پس از ترس قیامت ، رنگم چنان تغییر

 کرد که مشاهده فرمودید

 چرا جبرئیل از ترس بیهوش شد؟

قطب راوندى از حضرت صادق )علیه السلام( روایت کرده که 

حضرت عیسى )علیه السلام( از جبرئیل پرسید: کى قیامت بر پا 

خواهد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و از هوش 

 ...رفت

 به رنگ می شدپیامبر با شنیدن نام قیامت رنگ 

و روایت شده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله قیامت را 

یاد مى نمود، صداى آن حضرت شدید و رخسار آن حضرت سرخ 

 ..مى شد

 ( از قیامت)سفاطمه حضرت ترس

آمد ودید او  دخترش  خانه (بهرسولخدا)ص روزی 

(فرمود از روز )سفاطمه را پرسید.حضرت .علتاستغمگین

 روز،روز بزرگی !آن(فرمود دخترم.رسولخدا)صترسممیقیامت
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 شود، امیرالمؤمنینوارد محشر می بامن که کسی.اولاست

تو محشور  ه( آنگا)عابراهیم جدم.آنگاه(است)ععلی

تو  باستقبال بهشتی گیرند وزنانتورامی اطراف وفرشتگانشویمی

را  خدایا!شیعیان کنیمی وعرضشویآیند.تو در محشر وارد میمی

 دوستدار تو وفرزندان !ازهرکهفاطمه رسد ای.ندا میببخش من به

 کنیمی شفاعتتو از شیعیان نما.آنوقت ،شفاعتتو است

 

 أکلتم ما آدم ابن یعلم ما الموت من البهائم تعلم لو: »فرمایدمی ”آله و علیه الله صلی”اکرم پیامبر

 آگاه دارد، آگاهى مردن دربارة آدم فرزند آنچه به چهارپایان اگر{۴8۶ص همان}سمیناً؛ منها

 صلی”اسلام گرامی پیامبر. ....«بخورید را فربهى حیوان گوشت توانستیدنمى شما دیگر شدند،مى

 بحار}ذِکْراُلْمَوتِ؛ التَّفَکُّرِ وَاَفْضَلُ الْمَوتِ ذِکْرُ العْبِادَةِ  اَفْضَلُ: »فرمایدمی بارهاین در ”آله و علیه الله

 و علیه الله صلی”خدا پیامبر از.....«است مرگ یاد تفکّر برترین و عبادت برترین{137ص ۶ج

 ترجمة}استِْعْداداً؛ لَهُ أَشَّدُّهُمْ وَ للِْمَوتِْ ذِکْراً أَکثَْرُهُمْ: فَقالَ  اَکیَْسُ؟ الْمُؤمْنِیِنَ  اَیُّ: »پرسیدند ”آله

 همه از بیشتر آنکه: فرمود است؟ ترزیرک مؤمنان از یک کدام.{291 ص ،8 ج: البیضاء محجة

باشد شدیدتر آن براى اشآمادگى و کند یاد را مرگ » 

 کیف: »فرمود ایشان ستودند، را او و کردند یاد مردى از ”آله و علیه الله صلی”پیامبر خدمت در

 لیس صاحبکم فإن: قال الموت یذکر نسمع نکاد کنّا ما: قالوا للموت صاحبکم ذکر کان

 مرگ یاد به نسبت شما رفیق این.{۴87 ص: اسلام در اخلاق و آداب ورّام، مجموعة]هناک؛

 شما رفیق پس: فرمود. باشیم دیده مرگ یاد به را او که نداریم خاطر به ما: گفتند بود؟ چگونه

نیست هاستایش این شایستة  

 الموت ذکر الدنیا فی الزهد افضل: »فرمود رابطه این در ”آله و علیه الله صلی”اسلام گرامی پیامبر

 روضة قبره وجد الموت ذکر ارقله فمن الموت، ذکر التفکر أفضل و الموت ذکر العبادة أفضل و
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 و است مرگ یاد دنیا، در زهد برترین.[ ۴1 ح ،137 ص ،۶ ج: بحارالانوار]الجنة؛ ریاض من

 مرگ یاد به زیاد که کسى. است مرگ یاد نیز، تفکر برترین و است مرگ یاد عبادت، برترین

یابدمى بهشت هاىباغ از باغى را خود قبر باشد، » 

 صلی”اکرم پیامبر که ایگونه به دارد؛ انسان زندگی در سازنده بسیار نقشی قیامت، و مرگ یاد

 از یکى وقتی چنانچه کند؛می معرفی شهدا درجة هم را، آن آورندگان یاد به ”آله و علیه الله

 جواب در حضرت شود؟مى محشور شهدا با کسى آیا! الله رسول یا: پرسید ایشان از اصحاب

 در اخلاق و آداب ورّام، مجموعة]مرّة؛ عشرین اللّیلة و الیوم فی الموت یذکر من نعم: »فرمود

 محشور شهدا با کند یاد را مرگ مرتبه بیست روز شبانه در که کسى آن آرى،.{۴8۶ ص: اسلام

شد خواهد » 

 و سیئّةً الف الف مائة عنه یمحی و حسنة الف الف مائة یرجع، حتّی خطوةٍ بکلٍ فله جنازةً شَیَّعَ من

 کلُّهم ملک، الف الف مائة جنازته فی یُشیعَِّهُ علیها صلّی فان درجة، الف الف مائة له یرفع

 یبعث حتّی: له یستغفرون کلُّهم ملک الف به الله کّلو دفنها شهد فان یرجع، حتی له یستغفرون

 که قدمی هر کند، تشییع را ایجنازه که کسی.{ 1۴3 ص ،3 ج: الشیعه وسائل]قبره؛ من

 او از گناه هزار هزار صد و داشت خواهد حسنه هزار هزار صد برگردد، که زمانی تا داردبرمی

 موقع بخواند، هم نماز میت بر اگر و آوردمی بدست خدا نزد درجه هزار هزار صد و شودمی محو

 کنندمی استغفار او برای آنها همة که درحالی کنندمی تشییع را او ملائکه هزار هزار صد مرگش

 قیامت روز تا کندمی مأمور را ملائک هزار هزار صد خداوند شود، حاضر میت دفن در اگر و

 زُرِ: »فرمایدمی راستا این در نیز ”آله و علیه الله صلی”خدا رسول....کنند مغفرت طلب او برای

 در آخرت یاد تا بروید قبور[ اهل] زیارت به.[ 51۰ ص: الفصاحة نهج]الآخرِةَ؛ بِهاَ تذَُکّرُ القبُُورَ

 فیِهِمْ لَکُمْ فَإِنَّ علََیْهِمْ  سلَِّمُوا وَ مَوْتاَکُمْ قُبُورَ زُورُوا: »فرمود دیگری حدیث در و. «شود زنده شما

 بفرستید؛ سلام و درود آنان بر و بروید مردگان زیارت به.[ ۶۴ ص ،79 ج: الانوار بحار]عبِْرَةً؛

 را بهار وقتی ”آله و علیه الله صلی”اکرم پیامبر....«شودمى شما براى عبرتى درس کار این زیرا

 بهار.[ 19۴ ص ،17 ج: الکبیر التفسیر]النشور؛ ذکر فأکثروا الربیع رأیتم اذا: »فرمودمی دید،می

 الحمد: »فرمودمی شدمی بیدار خواب از وقتی ایشان... «بیافتید قیامت یاد به زیاد دیدید، که را

 از پس کرد زنده را ما که شکر را خدا.{39 ص: الاخلاق مکارم]موتی؛ بعد أحیانی الذی اللّه

 ..«مردن
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کنند می گریه میتشان برای ای عده دیدند پیامبر.....کنند می قبری دارند دیدند پیامبر .... 

 حالات مجرمین و گناهکاران در قیامت

 « فَتَأْتونَ افَوْاجاً»آله درباره آیه: وعلیهاللهشخصى از رسول خدا صلى»

. سؤال کرد . حضرت گریست و فرمود: سؤال  آییدفوج فوج مى یعنى:

اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مهمى کردى ! در قیامت، عده

 شوند . مى

 شایعه سازان، بصورت میمون !  - 1

 حرام خواران، بصورت خوک !  - 2

 م ربا خواران، بصورت واژگون !  3

 

 قاضى ناحق، بصورت کور !  - ۴

 خواهان مغرور، بصورت کر و لال !  م خود 5

 عمل، در حال جویدن زبان خود ! عالم بى - ۶

 همسایه آزار، بصورت دست و پا بریده !  - 7

 اى آتش ! خبرچین، بصورت آویخته به شاخه - 8

 عیّاشان، بدبوتر از مردار !  - 9
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 223متکبران، در پوششى از آتش ! - 1۰

 

اش ظاهر بود نزد رسول روزى جبرئیل در حالى که آرار ناراحتى در چهره

آمد . السلام آمد . در حالى که او قبلا خوشحال و متبسم مىخدا علیه

 حضرت فرمود: اى جبرئیل ! امروز چرا ناراحتى؟ 

دمیدند، دست کشیدند . جواب داد: امروز از دَمهایى که برآتش جهنم مى

 م چیست؟فرمود: دَمهاى جهن

گفت: اى رسول خدا ! خداوند سبحان امر فرمود تا هزار سال بر آتش 

جهنم دَمیدند تا سفید شد ! و هزار سال دیگر دَمیدند تاسرخ شد ! و هزار 

ز اى اسال دیگر دمیدند تا سیاه شد والان سیاه و تاریک است ! اگر قطره

در دیگهاى ضریع که عرق اهل جهنم و چرک فرجهاى زناکار است، را که 

خورانند، در آبهاى دنیا جهنم جوشیده شده و بعوض آب به جهنمیان مى

بریزند، همه مردم از گندش بمیرند ! و اگر یک حلقه از زنجیرى که هفتاد 

گذارند، بر دنیا قرار دهند، است و بر گردن جهنمیان مى -متر  35 -ذرع 

هاى اهل جهنم یراهناز گرمى آن تمام مردم بگدازند ! و اگر پیراهنى از پ

را میان آسمان و زمین بیاویزند، اهل دنیا از بوى بد آن هلاک شوند ! در 

آله و جبرئیل هر دو به گریه افتادند . وعلیهاللهاین موقع رسول خدا صلى

                                                             

 7/89بحارالانوار 223
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رساند و خداوند سبحان ملکى را فرستاد که پروردگارتان سلام مى

 .ید، مصون نمودمفرماید: من شما را از اینکه گناه نمائمى

 عمروبن معدى کرب و فزع اکبر ! 

آله از غزوه تبوک به مدینه برگشت، وعلیهاللههنگامى که رسول خدا صلى

عمروبن معدى کرب)از پهلوانان عرب(، نزد او رفت . پیامبر 

آله به او فرمود: اى عمرو ! اسلام بیاور تا خداوند سبحان تو را وعلیهاللهصلى

اکبر، ایمن گرداند ! عمرو جواب داد: اى محمّد ! من از چیزى از فزع 

و آله فرمود اى عمروعلیهاللهترسم ! فزع اکبر چیست؟ رسول خدا صلىنمى

گوش اى بکنى ! وقتى روز قیامت شود، صیحه! اینطور نیست که تو خیال مى

اى زنده شده و هر زنده اى بغیر از کسى که خلائق برسد که هر مرده

ه رسد کاى دیگربگوش مىمیرد ! سپس صیحهداوند سبحان بخواهد، مىخ

دارد و ایستند و آسمان شکاف برمىهمه مردگان، زنده شده و در صف مى

د کشپاشند و آتش مانند کوه زبانه مىشود و کوهها از هم مىزمین پهن مى

و دل هر صاحب روحى مگر کسى که خدابخواهد، از افکار خالى شده و 

کنى؟ افتد . آنوقت تو اى عمرو ! در آنروز چه مىبفکر خودش مى فقط

جواب داد: من امر بزرگى را از تو شنیدم ! سپس ایمان آورد و قومش نیز 

 22۴ایمان آوردند !

 

                                                             

 7/110بحار الانوار ، ج  224
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 عزت نفس

پیامبران و امامان برای عزت دادن به مومنین به خداوند مبعوث و فرستاده 
م ص موفق ترین پیامبر بوده اند و شده اندکه در این مورد پیامبر اسلا

توانستند عزت بزرگی به مسلمانان یعنی کسانی که بندگی خدا را پذیرفتند   
بدهند وقبایل عربی که هیچ جایگاهی در ان زمان  نداشتند و کشورهای 
دیگر به انها اهمیتی نمی دادند و زیر سلطه ایران بودند به برکت اسلام و 

عزیز شدند و توانستند قدرتهای ایران و روم را پیروی از پیامبر اسلام ،
 شکست بدهندو خود یک ابرقدرت بشوند. 

در زمان ما اکثر مسلمانان یکی بخاطر عدم پیروی از قران و عترت و یکی 
هم بخاطر حاکمان نالایق و خائن ،دچار ذلت شده و قدرت تصمیم گیری 

رار اجانب ق برای سرنوشت سیاسی خود نداشته و کشور انها تحت تسلط
 دارد و هیچگونه استقلالی از خودندارند .

در حالی که ملت ایران با عمل به قران و عترت توانست استقلال خود را 

 بدست بیاورد و به عزت بزرگی دست پیدا نماید.

استپیامبر خدا ص فرموده    

 من اراد ان یکون ان اعز الناس فلیتق الله 225

                                                             
 285، ص 70بحارالانوار، ج  225
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  . مردمان باشد ، پس تقوای الهی پیشه کندهر که می خواهد که با عزت ترین 

رسول اکرم)ص( میفرماید: »شما را سفارش به عفو میکنم، عفو کردن موجب عزت میشود، 
 .«پس یکدیگر را عفو کنید تا خداوند شما را عزیز کند22۶

 

 : جبرئیل امین خدمت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله رسید و چنین گفت

فانک میت و احبب من شئت فانک مفارقه ، و اعمل ما شئت  یا محمد! عش ما شئت

 227فانک مجزى به ، و اعلم ان شرک الرجل قیامه باللیل ، و عزه استغناوه عن الناس 

اى محمد! هر چه مى خواهى زندگى کن ، اما مردم است ، هر که را مى خواهى 

را خواهى دید، دوست بدار، اما جدایى است ، هر چه مى خواهى بکن ، اما جزاى آن 

 . عزت او در بى نیازى از مردمو بدان که شرافت انسان در شب زنده دارى است و 

 

 سخن پیامبر)ص( درباره عزت نفس:

ضممکردند یا رسممول الله  عده ای از انصار خدمت رسولخدا)صلی الله علیه وآله( آمدند و عر

 آیا بهشت را برای ما ضمانت می کنید حضرت فرمود:

 دهید که از کسی چیزی طلب نکنید.شما قول می 

ضمین کرد  شت را برای آنها ت صلی الله علیه وآله( به سولخدا) سول الله. پس ر گفتند: بله یار 

بعد از این جریان اگر مردی تازیانه اش می افتاد و او سواره بود پیاده می شد و آنرا برمی داشت 

 228و خوش نداشت که سؤال کند از شخصی. 

 روف است که :من سئل ذلل.هرکه درخواست کرد ذلیل شد.این حدیث نبوی مع

 .پیامبر خدا فرمودند:از دیگران چیزى نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد

را  و مباح فردی هایدرخواست پذیر نباشند وحتینباشند، منت درخواستی اهل داد کهمی را تعلیم پیامبر )ص( اصحاب

صورت ست سرخ سیلی به واگذارند.  سربلندی با عزت نزد غیر دراز نکنند. این کنند و د ست و  ستسازگار ا با  . درخوا

 سوی نیاز به دست ولی آری کم به قناعت« و لا التوسل التقلل»اند: فرموده دارد. در روایات منافاتو آزادگی  انسان شرافت

                                                             
 .108، ص 2الکافی، ج   226

 194امالی الصدوق ، ص  227

 4/21الکافی، 228
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.هرگز پستی به دادن ، اما تنآری مرگ« و لا الدنیة المنیة»هرگز.  دیگری
229 

و از آن حضرت است که در زمان رسولخدا)صلی الله علیه وآله( شخصی وضع مالیش سخت 

همسممرش به او گفت ای کاش نزد رسممولخدا)صمملی الله علیه وآله( می رفتی و از او چیزی شممد و 

طلب می کردی آن مرد نزد رسولخدا)صلی الله علیه وآله( آمد وقتی که حضرت او ر ا دیدند قبل 

سؤال کند به او عطا می کنیم و هر کس از  ضرت فرمود: هر کس از ما  صحبتی کند ح از اینکه او 

 دا او را بی نیاز می کند.ما نخواهد خ

صد نکرده پس بهانه برگشت و  صلی الله علیه وآله( غیر مرا ق سولخدا) آن مرد با خود گفت ر

جریان را به زنش گفت . زنش گفت: رسولخدا)صل الله علیه و آله( هم بشر است  او از کجا خبر 

ضع زندگی ما آگاه کن آن مرد پ ستیم. برو و او را از و سنه ه صلی الله دارد ما گر سولخدا) یش ر

علیه وآله( رفت و پیامبر همان جمله را فرمودند و تا سمممه بار این رفت و برگشمممت پیش آمد تا 

اینکه آن مرد عزم خود را جزم کرد تا سمممخن پیامبر را بکار ببندد پس رفت و یک تبری عاریه 

ن شب غذا تهیه کرد و بالای کوهی رفت و هیزم تهیه کرد و فروخت و به جای آن آرد گرفت و آ

کردند و فردا هیزم بیشمممتری تهیه کرد و فروخت و روز به روز وضمممعش بهتر شمممده پس تبری 

خرید و بعد دو شتر بارکش و سپس غلام خرید و توانگر شد آنگاه نزد پیامبر آمد و شرح حالش 

را گفت رسمممولخدا فرمود من که به تو گفتم هر کس از ما بخواهد می دهیم و هر کس نخواهد 

 23۰دا او را بی نیاز می کند.خ

 در روایت است که پیامبر اسلام فرمود:خاک به دهان افراد متملق بپاشید!

 خممود را سممرزنش شمموند،بایدفقط واقممع اگممر مممورد اهانممت هسممتند کممه عممده !هشممتعلی ای»-

 بمممه مهمانیکمممه-2انمممد بنشمممیند!نکردهاورا دعوت کمممه ایبمممر سمممر سمممفره کسمممیکه-1کننمممد:

-۴وخیممر بکنممد! کممار خمموب تقاضممای از دشمممنشکسممیکه-3دهممد!دسممتور می نهصمماحبخا

  درگوشمممیدر صمممحبت کسمممیکه-5باشمممد. داشمممته انتظاربخشمممش لئمممیم از آدم کسمممیکه

 جممای کممه در محلممی کسممیکه-7فرمممانروا را تحقیممر نمایممد! کسممیکه-۶کنممد! دونفر،دخالممت

                                                             
229 https://article.tebyan.net/44480 
 خوبیها و بدیها 230

https://article.tebyan.net/44480
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 231«نماید! دهد،صحبتنمیاو گوش هب خود که با مخاطب کسیکه-8،بنشیند!اونیست

 

] «الانفس بعزة الحوائج اطلبوا(: »وسلمّآلهوعلیهاللهصلی) اکرم رسول

 هایخواسته و حوائج.{282۶ص ،1ج الصغیر، الجامع الدین، جلال سیوطی،

./////کنید طلب نفس عزت با را خود  

 ربکم انا: یوم کل یقول الله ان: »فرمود( وسلمّآلهوعلیهاللهصلی) اکرم رسول

 تفسیر حسن، بن فضل طبرسی،.]«العزیز فلیطع الدارین عز اراد فمن العزیز

 پروردگار من: دهدمی ندا روز هر خداوند.{115ص ،3ج الجامع، جوامع

 عزیز خدای از است، جهان دو عزت خواهان که کس هر و شمایم عزیز

////کند اطاعت  

 اکرم رسول بعثت فلسفه درباره( السّلامعلیه) علی حضرت

 محمدا بعث تعالی الله فان: فرمایدمی( وسلمّآلهوعلیهاللهصلی)

 من و عبادته الی عباده عبادة من عباده لیخرج( وسلمّآلهوعلیهاللهصلی)

 الی عباده ولایة من و طاعته الی عباده طاعة من و عهوده الی عباده عهود

 تعالی خدای. [ 83ص ،2۶ج الوافی، محمدمحسن، کاشانی، فیض.]ولایته

 بندگی از را بندگانش کردتا مبعوث را(وسلمّآلهوعلیهاللهصلی) محمد

 الله به تعهد به بندگانش به تعهد واز کند خارج الله بندگی به بندگانش

 بندگانش ولایت از نمایدو خارج الله اطاعت به بندگانش اطاعت از و بکشاند

بکشاند الله ولایت به . 

                                                             
 355ص  4من لايحضره الفقيه، ج  231
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پیامبر گرامى هیچ گاه از خود ذلت نشان نداد و از مؤمنان نیز خواست به ذلت تن درندهند. 

 ایشان مى فرماید:
 هیچ مؤمنى نباید نفس خود را خوار بشمارد232

هنگامى که از حضرت امام حسین)علیه السلام( درخواست شد سخنى را که خود از پیامبر 

 اکرم)صلى الله علیه وآله وسلم(شنیده است، بازگوید، ایشان این گفته را فرمود:
 خداوند کارهاى بزرگ و با شرافت را دوست دارد و کارهاى پست و ذلیل را خوش نمى دارد233

 پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله وسلم( مى فرماید:
 اگر به دیگران نیاز دارید، با عزت نفس از آنان بخواهید23۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .158، ص 16قم مؤسسه ى آل البیت)علیه السلام(، ج  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، 232
 .67، ص 1غوالى اللئالى، ابن ابى جمهور احسائى، قم، سیدالشهداء، ج  233
 .317، ص 20شرح نهج البلاغه، عبدالحمید، ابن ابى الحدید، قم، کتاب خانه ى آیت الله مرعشى نجفى، ج  234
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 ساده زیستی

است که زن بیابان گردى بر آنحضرت گذشت دید که در حدیث معتبر 

 فرماید:آله بر روى زمین غذا تناول مىوعلیهاللهپیامبر صلى

ش  خورى و به روآله تو به روش بندگان غذا مىوعلیهاللهگفتاى محمدّ صلى

 نشینى؟بندگان مى

تر است نزد حقتعالى؟! پس آن حضرت فرمود: که کدام بنده از من بنده

اى به او داد ، اما اى از غذا خود را بمن بده! حضرت لقمهن گفت : که لقمهز

خواهم که در دهان گذاشته اى ! حضرت زن گفت : نه همان لقمه را مى

لقمه را از دهان بیرون آورد و به او داد و ببرکت آن لقمه، آن زن را دردى 

 نرسید تا از دنیا مفارقت کرد

 چرا پیامبر ناراحت شد؟

پیامبر )ص ( هرگاه به مسافرت مى رفت ، هنگام بازگشت ، نخست نزد فاطمه )س ( مى آمد، و 

چند ساعت در آنجا بود، بعد به خانه خود مى رفت یکبار پیامبر )ص ( به مسافرت رفت ، فاطمه 

 )س ( در غیاب رسول خدا )ص ( چهار چیز بر زندگى خود افزوده بود:

 و یک عدد پرده در خانه - ۴دو گوشواره  - 3گردنبند  یک - 2دو دستبند نقره اى  - 1
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 و این امور یکنوع آمادگى بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند.

پیامبر )ص ( از سفر بازگشت ، و طبق معمول ، اول به خانه فاطمه )س ( بزودى از خانه بیرون مى 

 ل مى انجامید.آید و یا مانند قبل ، توقف پیامبر )ص ( در خانه فاطمه به طو

اما دیدند که پیامبر در حالى که خشمگین بود، زود از خانه بیرون آمد و به مسجد رفت و در 

 کنار منبر نشست .

فاطمه )س ( دریافت که این برخورد پیامبر )ص ( به خاطر آن پرده و دستبند و گردنبند و 

دا پیام رسان گفت ، به رسول خگوشواره است ، بى درنگ آنها را براى پیامبر )ص ( فرستاد، و به 

 )ص ( سلام مرا برسان و بگو: این چهار متاع را ، در راه خدا به مصرف برسان .

هنگامى که آن شخص ، آن ها را نزد رسول خدا )ص ( آورد، و پیام فاطمه )س ( را به آن 

 حضرت رسانید، پیامبر )ص ( سه بار فرمود:

پدرش فدایش گردد(فاطمه )س ( وظیفه خود را انجام داد،   

سپس فرمود: )دنیا براى محمد )ص ( و آل محمد )ص ( قرار داده نشده است ، اگر دنیا در 

 پیشگاه خدا به اندازه پر پشه اى ارزش داشت ، کافرانى در دنیا، یک شربت آب نمى نوشیدند(
 آنگاه پیامبر )ص ( برخاست و به خانه فاطمه )س ( آمد 235

 
. » 

ه السلام در تشریح سیره نبوی صلی الله علیه و آله به این ویژگی آن امیرمؤمنان علی علی

پیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به »حضرت می پردازد و توضیح می دهد که: 

دنیا با گوشه چشمش نگریست. دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر 

بود. دنیا را به آن حضرت عرضه کردند، اما نپذیرفت و هر چه را که احساس می کرد خدا 
  .دشمن می دارد، آن را دشمن می دانست23۶

امام در ادامه گفتار خویش به ساده زیستی و بی تکلف بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

عبد ولقد کان صلی الله علیه و آله یاکل علی الارض ویجلس جلسة ال»پرداخته، می فرماید: 

ویخصف بیده نعله ویرقع بیده روبه ویرکب الحمار العاری ویردف خلفه ویکون الستر علی باب 

بیته فتکون فیه التصاویر فیقول: یا فلانة لاحدی ازواجه غیبیه عنی فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا 

                                                             

235 
20ص  43امالى صدوق ،)ره ( بحار، ج 

 
 .160البلاغه، خطبه نهج  236
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وزخارفها;237 )رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله همواره بر روی زمین غذا می خورد و 

همانند بندگان می نشست و با دست خود کفشش را وصله می زد و لباس خود را می دوخت و بر 

الاغ برهنه و بی تجهیزات سوار می شد و شخص دیگری را نیز به همراه خود سوار می کرد. 

)روزی متوجه شد که( پرده ای بر در خانه اش آویخته شده که نقش و نگار و تصویر داشت، به 

ز همسرانش فرمود: این پرده را از برابر چشمانم دور کن که هر گاه نگاهم به آن می یکی ا

 « .افتد، به یاد دنیا و زینتهای آن می افتم

فما اعظم منة الله عندنا حین انعم علینا به سلفا نتبعه وقائدا نطا عقبه! والله لقد رقعت مدرعتی »

هذه حتی استحییت من راقعها;238( چقدر بزرگ است منتی که خداوند متعال با فرستادن چنین 

بزرگ رهبری که باید پشت سر او حرکت کنیم و راهش را ادامه  ;پیامبری بر ما گذاشته است

دهیم. به خدا سوگند! من نیز آن قدر این پیراهن پشمین را وصله زده ام که از پینه کننده آن 

 « .شرمسار شده ام

 

 

ه و بی تجمل رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آن حضرت در سخن دیگری، زندگی زاهدان

قد حقر الدنیا وصغرها واهون بها وهونها وعلم ان الله زواها عنه اختیارا »آله را چنین بیان می کند: 

وبسطها لغیره احتقارا، فاعرض عن الدنیا بقلبه وامات ذکرها عن نفسه;239 )پیامبر صلی الله علیه 

به دیگران نیز کوچک جلوه داد و آن را بی ارزش محسوب کرد و  و آله( دنیا را کوچک شمرد و

به دیگران نیز خوار و بی مقدار بودن آن را فهمانید. می دانست که خداوند برای )تعظیم و 

قدرشناسی از شخصیت( و برگزیدن او دنیا را از وی دور ساخت و آن را به خاطر ناچیز و بی 

ن جهت، از دل و جان از دنیا گرایی اعراض کرد و یاد و ارزش بودنش به دیگران بخشید. به همی

 « .خاطره دنیا را از وجودش پاک نمود

مولای عارفان، اخلاق نبوی را در دوری از تجملات و تشریفات دنیوی تشریح کرده، گفتارش را 

چنین ادامه می دهد: »خرج من الدنیا خمیصا وورد الآخرة سلیما لم یضع حجرا علی حجر حتی 

مضی لسبیله; 2۴۰پیامبر صلی الله علیه و آله با شکمی گرسنه از دنیا رفت و با سلامت وارد آخرت 

 « .گردید. او سنگ روی سنگی نگذاشت تا اینکه از دنیا رحلت کرد

 

 :در اینجا نقل روایتی در مورد زندگی زاهدانه پیامبر صلی الله علیه و آله مناسب می نماید

                                                             
 همان 237
 همان 238
 109همان خطبه 239
 .160همان، خطبه  240
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ه در یکی از روزها رسول خدا صلی الله علیه و آله روی زید بن حارث روایت کرده است ک

حصیری خوابیده بود و نشانه های زبری حصیر بر بدن مبارکش ارر گذاشته بود. عایشه از روی 

)پادشاهان ایران و روم( « قیصر »و « کسری »دلسوزی به حضرتش عرضه داشت: یا رسول الله! 

ز همه گونه نعمت دنیوی برخور دارند، ولی شما که کشورهای پهناوری را در سلطه خود دارند و ا

رسول خدا و پیامبر الهی هستید از همه چیز تهی دست می باشید تا آنجا که روی حصیر 

استراحت می کنید و لباس ارزان قیمت می پوشید! حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

می شوند و با من به حرکت در می عایشه! چه خیال می کنی! هر گاه من بخواهم، کوهها طلا »

آیند. روزی جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد و کلید خزینه و گنجینه های جهان را در اختیار 

 « .من گذاشت، اما من نپذیرفتم

سپس حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای اینکه این حقیقت را آشکارا به عایشه نشان دهد، 

او نیز دستور حضرت را اجرا کرد و در هر گوشه « حصیر را بلند کن! ای عایشه! »به او فرمود: 

آن مقدار زیادی طلا را مشاهده کرد که یک مرد به تنهایی توان حمل آن را نداشت. سپس به 

نگاه کن! و طلاها را از نزدیک مشاهده کن، اما بدان که دنیا و تمام زیباییهای »عایشه فرمود: 

بعد از « ر خدای تعالی به اندازه بال پشه ای ارزش و اعتبار ندارد. فریبنده و ظاهری آن از نظ
 آن، قطعه های طلا از نظرها پوشیده شد.2۴1

 

 

 تر از پیغمبر نبود!خوراکهیچ کس کم

تر از خوراکتر بود. هیچ کس کمیاَ بطَنْاً؛ کسی که شکمش از همه گرسنهالدُّنْ مِنَ وَأَخْمَصُهُمْ 

ای اند، لقمهکه زنده بمپیغمبر نبود. شکم ایشان همیشه خالی بود و به اندازه قوت لایموتی برای این

ر اکرم دمت پیغمبخورد. عُرِضَتْ علَیَْهِ الدُّنْیَا فَأَبَى أَنْ یَقبْلََهَا؛ در روایات آمده است که جبرئیل خمی

آمد و عرض کرد که خدای متعال به شما مقام نبوت را داده است و به من فرموده که اگر شما 

مایل هستید، سلطنت دنیا را در اختیار شما بگذاریم. حضرت فرمودند: من دوست دارم که یک 

کنم.  وزیروز شکمم سیر باشد و شکر خدا را بکنم و یک روز شکمم گرسنه باشد و از خدا طلب ر

من با سلطنت دنیا کاری ندارم. وعَلَِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ أَبْغَضَ شَیئْاً فَأَبغَْضَهُ؛ ایشان دانست که خدا 

دارد، او هم آن را دشمن داشت. وَحَقَّرَ شَیْئاً فَحَقَّرهَُ؛ دانست چیزی )تعلقات دنیوی( را دشمن می
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دنیا را حقیر شمرد. وَصغََّرَ شیَْئاً فَصغََّرهَُ؛ خدا دنیا را کوچک  که خدا دنیا را حقیر شمرده است، او هم

 شمرده بود، او نیز دنیا را کوچک شمرد.

 کشاند!چیزی که ما را به رویارویی با خدا می

یات تر در رواهای ابتکاری است و کمفرماید که این از نکتهای اشاره میدر ادامه حضرت به نکته

 ت،داشفرماید: اگر عیب ما فقط همین بود که چیزی را که پیغمبر دشمن میدیگر آمده است. می

شماریم، کافی بود که ما از در شمرد، بزرگ میداریم و چیزی که ایشان کوچک میدوست می

کنند؟ چگونه معامله می شان را دوست بدارد،ها با کسی که دشمنخانه خدا رانده بشویم. انسان

دهیم. خداوند شماریم و به آن اهمیت میشمرده، ولی ما آن را بزرگ می خداوند دنیا را کوچک

داریم. آیا این برای رویارویی با خدا کافی آن را دشمن دانسته است، ولی ما آن را دوست می

قاَقاً للَِّهِ ورَسَُولُهُ لَکَفَى بِهِ شِنیست؟! وَلَوْ لَمْ یَکُنْ فیِناَ إِلَّا حبُُّنَا ماَ أَبْغَضَ اللَّهُ وَتعَظِْیمنُاَ ماَ صغََّرَ اللَّهُ 

که با خدا و پیغمبرش مخالفت ای است. قرآن درباره کسانیومَُحاَدَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ؛ تعبیر کوبنده

 اللّهَ فرماید: وَمَن یُشَاققِِبرد. یک تعبیر، تعبیر شقاق است؛ میکنند، دو تعبیر را به کار میمی

 اصطلاح به. طرف آن یکی و طرف این یکی کنند؛ بخش دو را چیزی یعنی شقاق [1]ورَسَُولَهُ.

 اب چیز دو که رودمی کار به هنگامی در تعبیر این! جو طرف این من جو، طرف آن تو: گوییممی

: مَنْ فرمایداست؛ می« محادة»بیر دیگر، تعبیر تع. هستند هم روی در رو و ندارند ارتباطی هیچ هم

 برای :فرمایدمی امیرالمؤمنین. است چیز دو بین مرزبندی معنای به نیز محادة [2]حاَدَّ اللَّهَ ورََسُولَهُ.

ستیزند، روی در روی خدا ایستاده و با او می و هستند خدا با شقاق اهل که باشیم کسانی جزو کهاین

داشتند، و داریم که خدا و پیغمبرش دشمن میکند که ما چیزی را دوست میکفایت می همین

 شمردند.ها کوچک میشماریم که آنچیزی را بزرگ می

 آلایشپیامبر بی

ند: وَلَقَدْ کاَنَ یَأْکُلُ عَلَى الْأرَْضِ گویمی و پردازندمی وآلهعلیهصلی اللهخدا سپس دوباره به سیره رسول

نشست. خورد؛ یعنی حتی روی فرش نمینشست و غذا میویََجلِْسُ جِلْسَةَ العْبَدِْ؛روی زمین می

کیفیت نشستن ایشان، همانند نشستن بردگان در مقابل موالی بود. مستحب است هنگام نشستن 

روی یک پا بنشینند. این روشی است که پیغمبر بر سر سفره یک پا را بلند کرده و متواضعانه 

یا  اکرم برای نشستن بر سر سفره داشتند. ویََخْصِفُ بِیَدهِِ نعَلَْهُ وَیَرْقعَُ بِیَدهِِ رَوْبَهُ؛ وقتی کفش

غ لاوَیُرْدِفُ خلَْفَهُ؛ بر ا زدند. وَیَرْکَبُ الْحِماَرَ العَْارِیَشد، خودشان به آن وصله میشان پاره میلباس

http://mesbahyazdi.ir/node/6832#_edn1
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ن طور نبود که بگویند چرا ایکردند. اینشدند و یکی را هم پشت سرشان سوار میبرهنه سوار می

 الاغ پالان یا تجهیزات دیگر ندارد.

ی؛ روزی یکی عَنِّ ََیَکوُنُ السِّتْرُ علََى بَابِ بیَتِْهِ فَتَکوُنُ فِیهِ التَّصاَوِیرُ فَیَقُولُ یَا فلُاَنَةُ لِإِحدَْى أَزْوَاجِهِ غَیِّبیِهِ

ای تهیه کرده بود که روی آن تصاویری کشیده شده بود، و آن را در از همسران پیغمبر، پرده

شان به این پرده افتاد، فرمودند: این پرده را از خانه آویزان کرده بود. پیغمبر اکرم وقتی نگاه

توجه من به آخرت که کند. به جای اینجلوی چشم من دور کن! این تصاویر مرا متوجه دنیا می

کشد. فَإِنِّی إِذَا نظََرْتُ إِلیَْهِ ذَکَرْتُ الدُّنیْاَ وَزَخَارِفَهاَ؛ وقتی به این ها توجه من را به دنیا میباشد، این

 2۴2شودام به دنیا جلب میکنم، توجهدار نگاه میپرده نقش

 زهد پیامبر اکرم )ص( 

نمودمی استفاده خود نیاز یاندازه به دنیا از  ( ص)پیامبر  . 1-  

نبود دنیا شیدای و شیفته هرگز-2  

نپذیرفت ولی شد عرضه او بر دنیا هایگنج و هاخزینه-3  

ساخت نابود خویش قلب در را دنیا یاد و فرمود اعراض دنیا از خویش قلب با-۴  

نداشت ترخوش خدا خوف و گرسنگی از دنیا در را چیز هیچ-5  

بود مردم سخاوتمندترین-۶  

 جو و خرما از آنهم یکسال نیاز اندازه به جز ، کردمی او نصیب خداوند که آنچه از-7

نمودمی صرف خدا راه در را باقیمانده و داشتبرنمی . 

شدمی تمام یارانش یا و خود ضرر به که هرچند ، نمودمی اجرا را حق-8  

بود زاهدتر پیامبران همه از-9  

رساندمی خدا ،... ا شاءان: » فرمودمی ، نداشت اگر و بخشیدمی ، داشت اگر-1۰   
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 دیگر ی غذا  و خوردمی غذا یک از مگراینکه نبود حضرت آن سفرة در غذا دونوع هرگز-11

دادمی صدقه را . 

نکرد انداز پس خود نزد ودیناری درهم هرگز12  

 

 

ى فردانیست جز اینکه پولدار و فقیری  آله فرمود: هیچوعلیهاللهپیامبر صلى

قیامت آرزو کند اى کاش در عالم دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده 
 بودم!2۴3

 پیامبر اسلام کلیدهارا پس داد!

فرشته ای از طرف خدا برای پیامبر کلیدهایی اورد و گفت اینها کلید گنجهای زمین هستند. خدا 

فرمود می خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می روی. پیامبر کلیدهارا برگرداند 

و فرمود می خواهم در دنیا یک روز سیر باشم خدا را شکر گویم و یک روز گرسنه باشم و از 

 خدا درخواست کنم2۴۴.

هم با برکتردوازده د  

پیامبر دوازده درهم بیش تر نداشت. پیراهنش خیلی کهنه بود. کمی به پیراهن کهنه اش نگاه 

یاعلی این دوازده درهم را بگیر و برایم پیراهنی بخر. حضرت کرد و به علی علیه السلام گفت: 

 .علی علیه السلام گفت: چشم

به بازار رفت و پیراهنی قشنگ خرید که جنس خوبی داشت. پیامبر وقتی پیراهن را دید و 

قیمتش را فهمید، به علی علیه السلام گفت: دلم می خواست پیراهنی ارزان تر بخری. فکر می 

این را پس بگیرد؟کنی فروشنده   
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 .حضرت علی علیه السلام گفت: نمی دانم

پیامبر گفت: پس برو ببین می توانی این را پس بدهی. حضرت علی علیه السلام دوباره به بازار 

 .رفت. پیراهن را پس داد و پولش را برای پیامبر آورد

کنیزی را دید. کنیزک بیچاره، پیامبر این بار همراه دامادش به سوی بازار رفت. ناگاه در بین راه 

 .کنار راه نشسته بود و زار زار گریه می کرد. پیامبر دلش به حال او سوخت

جلو رفت. سلام کرد و پرسید: )دخترم( چرا گریه می کنی؟! کنیزک چشم های اشک آلودش را 

کن، به پیامبر دوخت و گفت: ای رسول خدا اربابم چهار درهم به من داد تا برای خانه خرید 

 .متأسفانه وقتی به اینجا رسیدم، فهمیدم پول هایم نیست

 .نمی دانم کجا گم کردم. حالا می ترسم به خانه برگردم

 .پیامبر گفت: )ناراحت نباش( آن وقت چهار درهم به کنیزک داد و گفت: برو خانه

، اتفاق بعد همراه علی به بازار رفت و یک پیراهن چهار درهمی خرید. وقتی به خانه برگشتند

دیگری افتاد. در بین راه مردی نشسته بود و پیراهن به تن نداشت. او دم به دم می گفت: ای 

 .مسلمانان، کمکم کنید، هرکس مرا بپوشاندخداوند او را با لباس های بهشتی می پوشاند

غمگین ولی عابرها بی اعتنا از کنارش رد می شدند. پیامبر ایستاد. کمی به مرد لخت نگاه کرد، 

 .شد و پیراهن تازه اش را به مرد بخشید

 .مرد وقتی پیراهن نو را دید، خیلی خوشحال شد و پیامبر را دعا کرد

 .پیامبر بار دیگر به بازار رفت. حالا فقط چهار درهم پول داشت. او پیراهنی دیگر خرید

ار در بین راه، بعد از خرید پیراهن، همراه حضرت علی علیه السلام به سوی خانه رفت. این ب

کنیزک را دید. کنیزک جلوی مغازه ای نشسته بود. وقتی پیامبر را دید، از جا برخاست و سلام 

 .کرد

 !پیامبر پرسید: پس چرا خانه نرفتی؟

 .او گفت: خیلی دیر کردم می ترسم به خانه برگردم و اربابم کتکم بزند
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بده. پیامبر و حضرت علی علیه السلام پیامبر گفت: تو جلو حرکت کن و راه خانه را به ما نشان 

به دنبال کنیزک تا در خانه اربابش رفتند. پیامبر در زد و با صدای بلند گفت: سلام علیکم ای 

 .اهل خانه

 .اما صدایی از خانه نیامد. دوباره گفت: سلام علیکم ای اهل خانه. باز جوابی نشنید

ه، صدای صاحب خانه پیچید: سلام علیک ای پیامبر برای بار سوم گفت: سلام علیکم ای اهل خان

 .رسول خدا و در راه به رویش باز کرد

 .ارباب و زن ارباب کنار یکدیگر ایستاده بودند. آنها از دیدن پیامبر خوشحال شدند

پیامبر پرسید: دوبار سلامم را جواب ندادید )جریان چه بود؟( آنها گفتند: ما صدای شمار 

دای شما را چند بار بشنویم که برای سلامتی ما دعا می کنیدشنیدیم اما دوست داشتیم ص . 

 .پیامبر گفت: این کنیزک دیر کرده است او را تنبیه نکنید

زن و مرد گفتند: ای رسول خدا! به خاطر قدم مبارک شما این کنیزک را در راه خدا آزاد می 

ا حافظی کردکنیم. او از این پس کنیز کسی نیست. پیامبر با خوشحالی از آنها خد . 

در راه خانه، پیامبر دست مهربانش را بر دوش علی علیه السلام گذاشت و خندید: خدا را شکر. 

تا حالا دوازده درهم به این پربرکتی ندیده بودم. دو نفر عریان را پوشانید و کنیزی را نیز آزاد 
 کرد.2۴5

 

 

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

آدم حریص بین چند آفت گرفتار است :فکرى که به بدنش ضرر زده و نفعى براى 

شود مگر او ندارد و اندوهى که پایان ندارد و سختى و رنجى که از آن راحت نمى

افتد و غمى که زندگى ترسد در او مىهنگام مرگ و ترس که عاقبت از آنچه که مى
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ارد و حساب الهى که از عذابش خلاص اى ندکند و براى او فایدهرا بر او تلخ مى

 2۴۶شود مگر با عفو الهى و عقابى که هیچ راه فرار و گریزى از او ندارد .نمى

 

 

آله فرمود: اگر براى بنى آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم وعلیهاللهپیامبر صلى

 2۴7.قرار نگرفته در طلب رودخانه سوم است
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مومنینمواسات و رفع گرفتاری   

خداوند بندگانی دارد که آنان را برای رفع نیاز مردمان »پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمود:

خداوند در دین « آفریده است. مردم به آنها پناه می آورند و آنان در روز رستاخیز درامانند.

دریابید، ولی کسی که بشنود مردی فریاد می زند ای مسلمانان ما را »اسلام هشدار می دهد:

 .«پاسخش را ندهد، مسلمان نیست

کسی که سنگی را از سر راه بردارد، برایش پاداش در نظر گرفته »باز از آن حضرت نقل است: 

 .«می شود

 :همچنین می فرماید

شخصی که برای رفع نیاز دنیایی آسیب دیده ای با وی همراه شود، پروردگار ضمانت می دهد 

ش دوزخ برهاند و نیز هفتاد نیاز این جهان او را تأمین می کند و همچنان که او را از دورویی و آت

 .غوطه ور در لطف خداوند والاست تا برگردد

اینکه دوست دین باور خویش را برای انجام دادن کاری »ایشان در حدیثی دیگر می فرماید:
 .«یاری کنم، برایم از یک ماه روزه و اعتکاف در مسجدالحرام محبوب تر است2۴8

 حضرت فرمودند:خیرالناس من ینفع الناس.بهترین شما کسی است به مردم نفع برساند.

قال رسول الله)ص(: خصلتان لیس فوقهما من البر شی ء: الایمان بالله، و النفع لعباد الله، و خصلتان 

 لیس فوقهما من الشر شی ء. الشرک بالله، و الضر لعباد الله.
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حدیثی فرمودند دو ویژگی و خصلت است که از آن بالاتر نداریم پیغمبر گرامی اسلامی)ص( در 

و دو بدبختی است که از آن بدتر نداریم. آن دو نیکی، یکی ایمان به خدا و دیگری نفع رساندن 

 :فرماید می قرآن در خدا که)است به مردم است و دو بدی که بدتر از آن دو نداریم یکی شرک

همه چیز را می بخشد غیر از شرک و شرک از رحمت خدا دور است.( دومی که کنار  خدا

 داست.خ بندگان به رساندن ضرر است گرفته قرار شرک

 آله فرمود:وعلیهاللهرسول خدا صلى

اى از آتش جهنم که ازهمه کوهها اى در قیامت، ایستاده است . ناگاه شعلهبنده»

شود که چه کند ! در این موقع کشد ! او متحیر مىمىبزرگتر است، به سوى او شعله 

گرده نانى و یا دانه خوراکى که در دنیا در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پیدا 

 2۴9«شودشود و به اندازه کوهى شده ومانع از رسیدن آتش به او مىمى

 !با انبیاء محشور شوید

ویژگی اگر در کسی باشد خدا این آدم را با رسول گرامی اسلام در حدیثی می فرمایند هشت 

 انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می کند.
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رمان خصالٍ مَن عَمِلَ بِها مِن امَتّی حَشَرهُ اللهُ مَعَ النَبیینَ و الصدّیقینَ و الشهداءَ و الصاّلحینَ ،قیل »

اغَاثُ ملَهوفاً و رَبّی یتَیماً و هدَی ضالًا و  ما هِیَ یا رسول الله؟ فَقالَ مِن زَوَّدَ حاجّاً وزوج اعزبا و

 «اطَعَمَ جائِعاً و ارَوی عَطشاناً و صامَ فِی یَومِ حر  شدَید.

 م کسی که حاجی و زائر خانه خدا را تجهیز کند 1

م کسی که درد و غم و اندوه کسی را بردارد )مانند ایجاد شغل، یا اصلاح بین دیگران، ازدواج  2

 جوانان(

 سرپرستی یتیمم  3

 م امر به معروف و نهی از منکر ۴

 م اطعام 5

 م سیراب کردن ۶

 م انفاق لباس، بی لباسی را بپوشاند 7

 (2م روزه داری در روز گرم )مجموعه ورام ج  8

مؤمنان برادران یکدیگرند که بعضى از آنان نیازهاى بعضى »فرماید: پیامبر گرامى اسلام)ص( مى

کند. از بهترین اعمال این است که کند و خداوند هم نیازهاى او را برآورده مىدیگر را رفع مى
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 ا کند یا به اوانسان مؤمنى را شاد، یا گرسنگى را از او دفع کند و از غصه برهاند یا قرض او را اد

 .«لباس بدهد

 محبوب ترین فرد

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »الْخلَقُْ عِیَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ علََی اللَّهِ منَْ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِ مُؤمِْنٍ 
25۰  «سُرُوراً

مردم عائله و جیره خواران خداوندند. محبوب ترین مخلوقات نزد خدا کسی است که سودش به 

 عائله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند

خَلَ عَبْدٌ الْجنََّةَ بغُِصْنٍ مِنْ شَوْکٍ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الْمُسلِْمیِنَ فَأمَاَطَهُ دَ»پیامبر اکرم)ص( فرموده است: 

بنده ای از بندگان خدا در ارر اینکه شاخه خاری را از سر راه مسلمانان برداشت، اهل ]251[ عنَْه؛

 «.بهشت شد

د کنند، پرسیده شخدا بندگانی دارد که در بهشت فرمانروایی می»نبی مکرم اسلام)ص( فرمود: 

و این  نندککه نیاز مؤمنی را برطرف میکسانی»کنند؟ فرمود: میچه کسانی در بهشت فرمانروایی 

 .«دارندکار را در بین خودشان مخفی نگه می

                                                             
 339، ص 71بحار الانوار، ج   250
 207، ص 72بحارالانوار، ج 251
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 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ »پیامبر فرمود: اگر مى خواهید خدا به شما کمک کند شما هم کمک مردم باشید. 

است خداوند عز و جل در کمک به مومن  «َمِْنِۆالْمُ أَخیِهِ  عَوْنِ  فِی َمِْنُ ۆالْمُ کَانَ مَا َمِْنِ ۆفِی عَوْنِ الْمُ

 252تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومنش است.

کسى به دیگرى خدمت کند 253«دَهْراً اللَّهَ عبَدََ کمَنَْ کَانَ حَاجةًَ َْمِنِ ۆمنَْ قَضَى لأَِخیِهِ المُْ»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه: 

 .مثل کسى است که عمرى خدا را بندگى نماید

یعنى اگر کسى به 25۴« إنَِّ لِلَّهِ عبَِاداً فِی الأْرَْضِ یَسْعَونَْ فِی حَواَئِجِ النَّاسِ همُُ الْآمنُِونَ یَوْمَ القْیَِامةَِ»حدیث دیگرى 

 .مسلمانان خدمت کند در روز قیامت در امان است

ت. ل مجاهد فى سبیل الله اسحدیث دیگر داریم که )کالمجاهد فى سبیل الله( یعنى کسى که به مردم خدمت کند مث

خداوند در پل 255« منَْ مَشَى فِی حاَجةٍَ لأَِخیِهِ المُْسْلمِِ حتََّى یتُمَِّهَا أرَبْتََ اللَّهُ قَدَمیَهِْ یَوْمَ تَزِلُّ الأَْقدَْامُ»حدیث دیگر داریم 

 .صراط قدم هاى او را بر روى پل صراط رابت مى کند

یعنى تو که 25۶ «کثَیِرةًَ حَواَئِجَ لَهُ اللَّهُ قضََى حَاجةًَ َْمنٍِۆمنَْ قَضَى لمُِ»لَّهِ صلی الله علیه: حدیث دیگر داریم قَالَ رسَوُلُ ال

 .مشکلات دیگران را حل کردى خداوند مشکل تو را حل خواهد کرد و خوشا به حال این افراد

مارد، مسلمان نگ همتّ مسلمانان امور به روز هر که کسی»: فرمودند -سلم و آله و علیه الله صلی –پیامبر اکرم 

 257 «نیست.

                                                             
 135واب الأعمال، ص ث 252
 302، ص 71بحارالأنوار، ج  253
 (197، ص 2)کافى، ج  254
 (54)المۆمن، ص  255
 (56)قرب الإسناد، ص  256
 (238، ص 3) اصول الکافی،ج  257
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بنده ای از بندگان خدا در ارر اینکه شاخه خاری را از سر راه مسلمین برداشت، »در روایتی پیامبر اکرم )ص( فرمود: 

 258« اهل بهشت شد.

. داز رسول خدا )ص( پرسیدند: محبوب ترین مردم کیست؟ فرمود: آنکس که وجودش برای مردم سودمندتر باش

259 

عابدترین مردم آن کسی است که نسبت به مردم خیرخواه تر از دیگران و نسبت به تمام مسلمین »باز پیامبر فرمود: 

 2۶۰« سلیم القلب و با صفا باشد.

 سی حق مومن به گردن مومن در بیان رسول خدا)ص(:

 یَسْتُرُ باشدوَ مهربان او به نسبت هاناراحتى در ، عَبْرَتَهُ، یَرْحَمُ ببخشدوَ را او هاىلغزش زَلَّتَهُ، یغَفِْرُ

 را او عذر ، معَذِْرَتَهُ، یَقْبَلُ  وَ کند جبران را او عَثْرَتَهُ،اشتباهات یقُِیلُ وَ  دارد پنهان را او اسرار عوَْرَتَهُ،،

 یَحفَْظُ باشدوَ  او خواه خیر همواره نصَِیحَتَهُ، یُدِیمُ کندوَ دفاع او از بدگویان برابر در ، غِیبَتَهُ، یَرُدُّ  بپذیردوَ

 او از مرض حال در.مَرْضَتَهُ یَعوُدُ  وَ  کند رعایت را او پیمان ذِمَّتَهُ،، یَرْعَى کندوَ  پاسدارى را او دوستى خلَُّتَهُ،

کند عیادت  

 یَقْبَلُ  وَ کند اجابت را او دَعوَْتَهُ،دعوت یُجِیبُ شودوَ حاضر او تشییع به مرگ حال در میَِّتَهُ، یَشهَْدُ  وَ

 گویدوَ شکر را او نعمت نعِْمَتَهُ، یَشْکُرُ وَ  دهد جزا را او صلَِتَهُ،عطاى یُکاَفِئُ وَ بپذیرد را او هدَیَِّتَهُ،هدیه

 را او حاجت حَاجَتَهُ، یقَضِْی کند،وَ حفظ را او ناموس ، حلَِیلَتَهُ، یَحْفَظُ وَ  بکوشد، او یارى در نصُْرَتَهُ،، یُحْسنُِ

گوید تحیت را اشعطسه و.عطَْسَتَهُ یُسَمِّتُ وَ   کند، شفاعت اشخواسته براى مَسأَْلَتَهُ،، یَشْفَعُ آورد،وَ بر  

 را وا کَلَامَهُ،گفته یطَُیِّبُ وَ  دهد جواب را سلامش سلََامَهُ،، یَرُدُّ وَ کند راهنمایى را اشضاَلَّتَهُ،گمشده یُرْشدُِ وَ

 کندوَ  تصدیق را سوگندهایش أَقْسَامَهُ، یُصَدِّقُ دهدوَ قرار خوب را او انعام ، إِنْعَامَهُ، یُبِرُّ وَ شمرد نیکو

                                                             
 82، ص2سفینه البحار،شیخ عباس قمی،جلد 258
 (164ص، 2)اصول کافی، شیخ کلینی، ج 259
 (163، ص2)اصول کافی، ج 260
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 لُوماًمظَْ نُصْرَتُهُ أَمَّا وَ ظُلْمِهِ، عنَْ فَیَرُدُّهُ ظاَلِماً نُصْرَتُهُ فأََمَّا: مظَْلُوماً وَ  ظاَلِماً  یَنصُْرُهُ وَ بِهِ، لاَیُعاَدِ  وَ  وَلِیَّهُ یوَُالِی

 اشدب ظالم خواه بکوشد، او یارى در نکند، دشمنى او با و دارد دوست را دوستش ، حقَِّهِ، أَخْذِ  علََى فَیعُیِنُهُ

 که حالى در و دارد، باز ظلمش از را او که، است این به باشد ظالم که حالى در او یارى اما: مظلوم یا

 وادثح برابر در را او لَایَخذُْلُهُ، وَ لَایُسَلِّمُهُ کندوَ کمک حقش گرفتن در را او که، است این به است مظلوم

 هم او براى دارد، دوست خود براى هانیکى از را لِنفَْسِهِ،آنچه یُحِبُّ ماَ الْخَیْرِ مِنَ  لَهُ یُحِبُّ نگذارد،وَ تنها

 نیز او براى خواهد،نمى خود براى هابدى از آنچه لِنفَْسِهِ و یَکْرَهُ ماَ الشَّرِّ مِنَ  لَهُ یَکْرَهُ وَ  بدارد دوست

 2۶1نخواهد

ت کند، دسنمى  مسلمان، برادر مسلمان است، هرگز به او ستم پیامبر خدا:

 .«گذارد دارد و او را در برابر حوادث تنها نمىاز یاریش برنمى 

دو برادر دینى، همانند دو دست هستند که هر کدام دیگرى را  »و فرمود:

 .کنندکمال همکارى را دارند و عیوب هم را پاک مى با یکدیگر «! شویدمى 

 شود.

 : رسول اکرم صلى الله علیه و آله

تیمِ فِى أَنَا وَکافلُِ الیَخیَرُ بیَتٍ فِى المُسلمِینَ بیَتٌ فیهِ یَتیمٌ یحُسنَُ إِلیَهِ وَشَرُّ بیَتٍ فِى المُسلمِینَ بیَتٌ فیهِ یَتیمٌ یُساءُ إِلیَهِ 

 الجنََّهِ هکذَا؛

بهترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و به او نیکى کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه 

 (1).اى است که در آن یتیمى باشد و با او بدى کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم

 

نوازی یتیم  

                                                             
 شیخ انصاری-مکاسب محرمه 261
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ان به سبب جدایی آنان از پدرانشان ترغیب فرمود، پس هر کس از آنان رسول خدا )ص( فرمود: خدا بر نیکی به یتیم

کند. امیر مومنان )ع( هم فرمود: خدا را، خدا را درباره یتیمان در نظر داشته باشید حفاظت کند خدا از وی حفاظت می

 .تا مبادا دهانشان از غذایتان محروم شود و در حضور شما تباه شوند

نوازی پیامبر )ص( یتیم  

گوید: به یاد دارم هنگامی که رسول خدا )ص( بر مادرم وارد شد تا خبر شهادت پدرم را به وی عبدالله بن جعفر می

ای از چشمانش جاری ها به گونهکشید و اشکنگریستم او بر سر من و برادرم دست میبدهد در حالی که به او می

اداشی نیکو رسیده است. تو در میان فرزندانش جانشین چکید. سپس گفت: خدایا! جعفر به پبود که ازمحاسنش می

او باش؛ نیکوتر از جانشینی تو در میان فرزندان هر یک از بندگانت. سپس فرمود: ای اسماء! آیا به تو بشارت ندهم؟ 

 دها، در بهشت پرواز کنگفت: آری، پدر و مادرم فدایت. فرمود: خدای عزیز برای جعفر دو بال قرار داد تا با آن

 

فرمایدمیرسول خدا)ص( : 

«  ً
 من واسی الفقیر و النصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا262

 کسی که با فقیر مواسات کند و با مردم از جانب خود انصاف نماید، او مؤمن حقیقی است

مؤمنان دوستان و سرپرستان یکدیگرند. مؤمنان نباید شخص »فرمود: خطاب به اهل مدینه می حضرتش

عیالمند و قرض دار را به حال خویش رها سارند، بلکه باید به او کمک کنند، مسلمانان باید افراد از پای 

 درآمده را یاری کنند. همسایه مانند خود انسان است نباید به او ضرری برسد263

فرماید)ص( در این مورد میپیامبر : 

 «من أصبح ولایهتمّ باُمور المسلمین فلیس منهم»264

 .هرکس شب را به روز برساند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد از آنان نیست

                                                             
 .47، ص 1شیخ صدوق، الخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، ج 262
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 351، ص 2ق، ج1383
 .164، ص 2ج ه،1365یعقوب کلینی، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، محمد  264
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فرمایدهمچنین می : 

 «[ومن سمع رجلا  ینادی: یا ل لمسلمین فل م یجبه فلیس بمسلم265 »

وابش ندهد و به هرکس صدای کمک خواهی مردی را بشنود که فریاد می زند، مسلمانان به دادم برسید ج

 .او کمک نکند، مسلمان نیست

 :در ارتباط با مواسات و احساس همدردی و رفع مشکلات یکدیگر فرمودند

م ثل المؤمنین فی توادهّم و تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر »

 ؛«الجسد بالسّهر والحمّى266

مت به هم ]واهمیت دادن به سرنوشت یکدیگر[ مثل یک مثل مومنان در پیوند و دوستی و محبت و رح

کنندپیکر زنده است که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اجزای پیکر با آن اظهار همدردی می . 

. 

 مواسات انصار با مهاجران

خدا)ص( خانه و کاشانه و تمام دارایی خود را ترک، و گروه گروه به مسلمانانی که برای پیوستن به رسول

های پناه داده و با ایشان مدینه هجرت کرده بودند چون مسکن و مأوایی نداشتند و انصار آنان را در خانه

  .مواسات میکردند، آنان را در خانه و کاشانه و مال و دارایی خود شریک کردند267

به دو کردند که در اینجا فقط هایی زیادی بودند که مهاجران در آن به صورت مشترک زندگی میخانه

شودنمونه اشاره می . 

معروف شده بود؛ زیرا افراد مجرد از « بیت العزاب»منزل سعد بن خیثمة أخی بنی النجار، این خانه به -1

 .مهاجرین در آنجا زندگی میکردند268

                                                             
 همان 265
، 7؛ صحیح بخاری، ج 67، ص 1ق، ج1419علی نمازی، مستدرک سفینه البحار، قم، موسسه نشر اسلامی،  266

 .77ص 
، 1اندیشه، جمحمد بن سعد، طبقات کبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانیی، تهران، انتشارات فرهنگ و  267

 .211ص
 .225، ص 2، ج1396ابن کثیر، السیرة النبویة، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول،  268
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منزل بنی جَحْجبى که در اختیار منذر بن محمد بن عقبة، بود. زبیر بن عوام، با همسرش أسماء بنت أبی -2

  .بکر، و أبو سبرة بن أبی وهب با همسرش أم کلثوم بنت سهیل، در این خانه زندگی میکردند269

انصاری است. وقتی « سعد بن ربیع»های مهم ایثار، فداکاری و مواسات انصار، داستان از دیگر نمونه

راسم که از مهاجرین مکه بود پیمان برادری بست، بعد از م« عبدالرحمن بن عوف»پیامبر)ص( بین او و 

ام مال خود را برادر! من ثروت مندترین فرد انصار هستم آماده:»اخوت، سعد خطاب به عبدالرحمن گفت 

دهم، تا پس از پایان عدّه نمایم و دو همسر دارم که حاضرم هرکدام را که تو بپسندی طلاق با تو نصف 

  «!طلاق، او را به همسری خویش انتخاب نمایی270

خداوند به مال و خاندانت برکت دهد، مرا بدانها نیازی نیست، تو »ا نمود و گفت: عبدالرحمن در حق او دع

 « .فقط راه کسب و کار در بازار را به من یاد بده، تا از طریق کسب وکار برای خود روزی فراهم کنم271

را به کردند، آن را به دو بخش تقسیم کرده و نصف بیشتر آن آنان چون محصول خرمای خود را برداشت می

 برادران مهاجر خود میدادند و از این کار جز رضای خدا و بهشت او به چیز دیگری چشم نداشتند272

شود انسان به این اندازه از کمال مهاجران از رفتار انصار و مواسات شان در شگفت بودند که چگونه می

 :انسانی دست یابد آنان خدمت پیامبر)ص( عرضه داشتند

دْ کفََوْنَا اِلله! مَا رأَیَنَْا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَیهِْمْ حُسْنَ مُوَاسَاةٍ فِی قَلیلٍ ، وَلاَ حُسْنَ بذَْلٍ فِی کثَیِرٍ ، لَقَ یاَ رسَُولَ  »

 یارسول الله273«المَؤُونَةَ ، وَأشَرْکَُونَا فِی المهَْنَأ

! 

 

                                                             
 .224همان، ص 269
؛ احمد حنبل، مسند احمد، بیروت، 3، ص 3محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر، ج 270

 .327، ص 2؛ ابن کثیر، السیرة النبویه، ج190، ص3دارصادر، ج
 مانه 271
 .40، ص 10، ج1408مجمع الزوائد و منبع الفواید، بیروت، دارالکتب العلمیه،  272
 265، ص1406ابن سید الناس، عیون الاثر، مؤسسه عزالدین،  273
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شان به خوبی مواسات نمودند، و در مال کمایم ندیدیم که در ما هرگز مانند این قوم که بر آنان وارد شده

کند و در هزینه زندگی و ی که مؤنه زندگی ما را کفایت میمال زیادشان هم بهترین بذل را نمایند، به گونه

مسکن با ما شریک شدند
27۴ 

 

 : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

، و مُواساةُ الأخَِ فِي  إنصافكَُ النِّاسَ مِن نفَسِكَ  : سَيِِّدُ الأعَمالِ ثلَاثُ خِصال  

 . اللِّّ ِ عز و جل ، و ذِكرُ اللِّّ ِ تبَارَكَ و تعَالى عَلى كُلِِّ حال  

سرآمد کارها ، سه چیز است : انصاف داشتن با مردم ، مواسات نسبت به برادر ]دینى[ ، و هماره 

 . به یاد خداوند متعال بودن

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

ى المُؤمِنِ سَبعَةُ حُقوقٍ واجبَِةٍ مِنَ اللّه ِ عز و جل علَیَهِ : الإِجلالُ لَهُ فی عَینِهِ ، وَ الوُدُّ لَهُ فی للِمُؤمِنِ عَلَ

 . ···صدَرِهِ ، وَ المُواساةُ لَهُ فی مالِهِ 

مؤمن را بر مؤمن ، هفت حق است که از جانب خداوند عزّ و جلّ بر او واجب گشته اند : او را در 

بزرگ بدارد ، در سینه خود ، دوستش بدارد ، در مال خود ، شریکش بگرداندچشم خویش  ··· . 

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

 . مَن واسَى الفَقیرَ مِن مالِهِ ، و أنصَفَ الناّسَ مِن نَفسِهِ ، فَذلِکَ المُؤمِنُ حَقاّ

کند ، او مؤمن حقیقى  هر کس فقیر را در مال خود شریک گرداند و با مردم به انصاف رفتار

 . است

 مصادقة الإخوان م به نقل از خلاّد سندى ، در حدیثى که سندش را به معصوم علیه السلام مى رسد

: 

                                                             
274 http://pajoohe.ir 
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أبطَأَ علَى رَسولِ اللّه ِ صلى الله علیه و آله رَجُلٌ ، فَقالَ : ما أبطَأَ بِکَ ؟ فَقالَ : العُریُ یا رَسولَ اللّه ِ . 

کَ جارٌ لَهُ رَوبانِ یعُیرُکَ أحدََهُما ؟ فَقالَ : بَلى یا رَسولَ اللّه ِ . فَقالَ صلى الله علیه و فَقالَ : أ ما کانَ لَ

 . آله : ما هذا لَکَ بِأَخٍ 

چرا »مردى دیرتر به نزد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله آمد . پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : 

آیا همسایه اى نداشتى که دو »، اى پیامبر خدا! فرمود : گفت : برهنگى باعث شد « . دیر کردى؟

او برادر تو »گفت : چرا ، اى پیامبر خدا! فرمود : « . جامه داشته باشد و یکى را به تو عاریه دهد؟

 «.نیست

 

 

 

 

 

 

*** 

 سفانه دختر حاتم

هنگامى که اسیران بنى طى )قبیله حاتم طائى( را به مدینه آوردند و آنها را وارد خدمت پیغمبر 

اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم( کردند از جمله آنها سفانه دختر حاتم بود. مردم از زیبائى او 

ن در شگفت شدند؛ وقتى که شروع به سخن گفتن کرد در ملاحت گفتار و شیرینى بیانش حیرا
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گشتند به طورى که زیبائى او را فراموش کردند. گفت اى محمد )صلى الله علیه و آله و سلم( 

پدرم از دنیا رفت و برادرم پنهان شد اگر مرا آزاد کنى تا دشمنان سرزنش نکرده و قبائل عرب 

را طعنه نزنند بسیار بجا و به مورد است زیرا پدرم مردى طرفدار اخلاق پسندیده بود. گرسنگان 

سیر مى کرد و برهنگان را پوشاک مى داد. هیچ آرزومندى پیش او نیامد مگر اینکه به آرزوى 

 .خود رسید

 ومنم اخلاق از شمردى که صفات این دخترک فرمود( سلم و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر

 . کردیم مى رحمت و بخشایش طلب  برایش خداوند از ما بود مى زنده پدرت اگر است

 . پدرش شرافت واسطه به کنید آزاد را او: فرمود آن از پس

 : فرمود حضرت. کنند آزاد دهید دستور نیز منند با که اینهائى دارم تقاضا کرد عرض

 رسیدگى و ترحم را دسته سه: فرمود آنگاه. کنند آزاد خودش شرافت واسطه به را او همراهان

 در که دانشمندى. 3. گردد بینوا که رروتمندى. 2. شود خوار عزت از بعد که عزیزى. 1: نمائید

 .باشد شده ضایع نادانان میان

 و کمکها خداوند: گفت.  بکن: فرمود ؟ کنم دعا شما براى دهید مى اجازه کرد عرض سفانه

 گیردن اى دسته و قوم از را نعمتى هیچ و نماید بیچارگان و مستمندان شامل را شما نیکوکاریهاى

 و آله و علیه الله صلى) رسول حضرت. دهد قرار نعمت آن بازگشت وسیله را شما آنکه مگر

 فرا را دره میان که دادند او به گوسفند و شتر مقدارى داد دستور بعد.  آمین: فرمود( سلم

 مخصوص سخاوت و جود نوع این کرد عرض شد، شگفت در بخشش این از حاتم دختر.  گرفت

 مرا: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر. نترسند پریشانى و فقر از که است کسانى

 ؟ برگردم خود خانه بسوى فرمائید مى اجازه کرد عرض.  کرده تربیت اینطور پروردگارم

. بروى او همراهى به و بیاید اعتمادى مورد شخص خویشاوندانت از تا هستى ما مهمان تو: فرمود

 الله لىص) اکرم پیغمبر خدمت آمدند بستگانش از بود حضرت آن ضیافت در که روز چند از بعد

 دندکر تهیه او براى محلى داد دستور پیغمبر.  خواست رفتن اجازه و رسید(  سلم و آله و علیه
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 از سر سفانه هرگاه راه تمام در. بازگرداند را او عموهایش پسر با و بود خز از آن روپوش که

 .ماءمورند او حراست و حفظ به برهنه شمشیرهاى با اى عده دید مى کرد مى بیرون محمل

 ببینى را او اگر شو مرد این به ملحق برو گفت حاتم بن عدى خود برادر به رسید وطن به وقتى

 مدینه به و گردید رفتن آماده عدى. است عظمت با و بزرگوار پیغمبرى راستى به دانست خواهى

 صلى) اکرم پیغمبر که همین. گردید ایشان خدمت وارد بود مسجد در حضرت که هنگامى. آمد

 از حضرت.  حاتمم بن عدى من کرد عرض کیستى؟ تو: فرمود دید را او( سلم و آله و علیه الله

 و( یدیه بین جلس و) نشانید، او روى بر را او و کرد پهن او زیر را خود عباى و شد بلند جاى

خود آنجناب به جهت احترام او روبروى او نشست از مشاهده این اخلاق پسندیده عدى اسلام 

 آورد275

انس بن مالک گفت مستمندان مردى را به عنوان پیک خدمت حضرت رسول )صلى الله علیه و 

آله و سلم( فرستادند. وقتى که شرفیاب شد عرض کرد من از طرف بینوایان پیامى دارم . 

نمایندگى دارى. ایشان طایفه اى هستند مرحبا به تو و دسته اى که از طرف آنها  حضرت فرمود

  .که من آنها را دوست دارم

عرض کرد فقرا مى گویند یا رسول الله رروتمندان تمام حسنات را برده اند به حج مى روند که ما 

شوند زیادى اموال خود را مى فرستند تا بر ایشان ذخیره باشد قادر نیستیم . اگر مریض  . 

هر فقیرى که صابر و شکیبا باشد سه امتیاز دارد که رروتمندان ندارند به بینوایان بگو فرمودند . 

در بهشت غرفه هایى است که بهشتیان چشم به آنها مى اندازند همانطورى که مردم ستارگان -1

 .را تماشا مى کنند وارد آن قصرها نمى شود مگر پیغمبر، مستمند یا شهید بینوا و یا مومن فقیر

اغنیاء داخل بهشت مى شوند که طول آن نصف پانصد سال استنصف روز قبل از -2  . 

هرگاه رروتمندى بگویدسبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و فقیرى هم همین -3

ذکر را بگوید رواب غنى معادل فقیر نمى شود اگر چه ده هزار درهم هم انفاق کند. این سبقت 

                                                             
 .22، ص 2شجره طوبى ، ج  275
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در سایر کارهاى نیک و عبادات محفوظ است . پیک بازگشته به آنها خبر داد همه گفتند به این 

  وضع راضى شدیم27۶

 

 صدقه دادن سلمان و ابوذر

پیغمبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم( روزى به سلمان و اباذر هر کدام درهمى داد. سلمان 

خانواده خود کرد. روز درهم خود را انفاق کرد و به بینوائى بخشید ولى اباذر صرف در مخارج 

بعد حضرت دستور داد آتشى افروختند و سنگى را بر روى آن گذاردند. همین که سنگ گرم 

  :شد و حرارت شعله هاى آتش در دل آن ارر کرد سلمان و اباذر را پیش خواند و فرمود

 .هر کدام باید بالاى این سنگ بروید و حساب درهم دیروز را بدهید

ترس پاى بر سنگ گذاشت و گفت ) انفقت فى سبیل الله( در راه خدا دادمسلمان بدون درنگ و    

وقتى که نوبت اباذر رسید ترس او را فرا گرفت. از اینکه پاى برهنه روى سنگ بگذارد و تفصیل 

  :مصرف یک درهم را بدهد از این رو در تحیر بود. پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم( فرمود

تاب گرماى این سنگ را ندارى و حسابت به طول مى انجامد ولى بدان از تو گذشتم زیرا 

صحراى محشر از این سنگ گرمتر است و تابش آفتاب قیامت شعله هاى فروزان آتش سوزان 

 .تر سعى کن با حساب پاک و دامنى نیالوده به معصیت وارد محشر شوى277

 فقیر و بینوا کیست؟

و سلم( به اصحاب خود فرمودند فقیر و بینوا کیست؟ روزى رسول اکرم )صلى الله علیه و آله 

 :اصحاب جواب دادند کسى که درهم و دینارى نداشته و دستش از مال دنیا تهى باشد. فرمود

آنکه شما مى گوئید فقیر نیست بینوا کسى است که در عرصات قیامت بیاید و حق اشخاصى به 

گرى را ناسزا گفته حق شخص رانى را ضایع گردن او باشد. به این طریق که یک نفر را زده و دی
                                                             

276 
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نموده و یا غصب کرده، اگر حسنات و کار خوبى داشته باشد در قبال حقوق مردم از او مى گیرند 

و مى دهند به صاحبان حقوق و چنانچه حسناتى نداشته باشد از گناهان کسانى که بر این شخص 

مى کنند و بینوا چنین کس است. همین  حقى دارند برداشته مى شود و آن گناهان را بر او بار

و لیحملن ارقالهم و ارقالا مع  موضوع منظور خداوند تبارک و تعالى در این آیه شریفه است

ارقالهم؛ بارهاى سنگین خود را برمى دارند و بارهاى سنگین دیگرى را بر دوش آنها مى 

 گذارند278

 

 

 

 

 

 

 اصحاب

 

 

نون اک"راوی می گوید: نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نشسته بودم، آن حضرت فرمود: 

پس مردی از انصار درحالی که آب وضو  "شخصی بر شما وارد می شود که از اهل بهشت است.

از محاسنش می چکید وارد شد و سلام کرد و مشغول نماز شد. فردای آن روز نیز پیامبر اکرم 

یه وآله آن سخن را تکرار فرمود. باز همان مرد انصاری وارد شد و روز سوم نیز صلی الله عل

همین داستان تکرار شد. بعد از خارج شدن آن حضرت از مجلس، یکی از یاران به دنبال آن 

مرد انصاری رفت و سه شب در نزد او به سر برد؛ ولی از شب بیداری و عبادت ]فراوان [چیزی 

رفتن به رخت خواب ذکر خدا را می گفت و بعد می خوابید و برای نماز  ندید، جز اینکه هنگام
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 صبح بیدار می شد.

بعد از سه شب آن صحابی گفت: من از پیغمبر خداصلی الله علیه وآله درباره تو چنین سخنی 

شنیدم، خواستم بفهمم که چه اعمال و عباداتی انجام می دهی که باعث شده پیامبرصلی الله علیه 

و را بهشتی بخواند؟ مرد انصاری در جواب گفت: غیر از آنچه دیدی از من بندگی ]بیش وآله ت

تری [ سرنمی زند، جز آنکه بر احدی از مسلمانان در خود غشّ و خیانتی نمی بینم و بر خیر و 

خوبی که خدای تعالی به او عنایت کرده، حسدی نمی ورزم ]و در یک کلام خیرخواه مردم هستم 

گفت: این حالت است که تو را به این مرتبه ]عالی [ رسانده و این صفتی است که  [. آن صحابی

  279"تحصیل آن از ما ]و از هر کسی [برنمی آید.

 

 شرکت رسول خدا در مسابقه شتردوانی

مسلمانان به مسابقات اسب دوانی و شتردوانی و تیراندازی و امثال اینها خیلی علاقه نشان می 

مرین کارهایی را که دانستن و مهارت در آنها برای سربازان ضرورت دارد دادند، زیرا اسلام ت

سنت کرده است. بعلاوه خود رسول اکرم که رهبر جامعه ی اسلامی بود، عملا دراین گونه 

مسابقات شرکت می کرد و این بهترین تشویق مسلمانان خصوصا جوانان برای یادگرفتن فنون 

معمول بود و پیشوایان اسلام عملا مسلمانان را در این امور سربازی بود. تا وقتی که این سنت 

تشویق می کردند، روح شهامت و شجاعت و سربازی در جامعه اسلام محفوظ بود. رسول اکرم 

 .گاهی اسب و گاهی شتر سوار می شد و شخصا با مسابقه دهندگان مسابقه می داد

شتری که مسابقه داده بود برنده رسول اکرم شتری داشت که به دوندگی معروف بود، با هر 

شده بود. کم کم این فکر در برخی ساده لوحان پیدا شد که شاید این شتر از آن جهت که به 

رسول اکرم تعلق دارد از همه جلو می زند. بنابراین ممکن نیست در دنیا شتری پیدا شود که با 

 .این شتر برابری کند
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ترش به مدینه آمد و مدعی شد حاضرم با شتر پیغمبر تا آنکه روزی یک اعرابی بادیه نشین با ش

مسابقه بدهم. اصحاب پیغمبر با اطمینان کامل برای تماشای این مسابقه ی جالب، مخصوصا از 

آن جهت که رسول اکرم شخصا متعهد سواری شتر خویش شد، ازشهر بیرون دویدند. رسول 

سابقه از آنجا شروع شود شتران را به اکرم و اعرابی روانه شدند و از نقطه ای که قرار بود م

 .طرف تماشاچیان به حرکت درآوردند

هیجان عجیبی در تماشاچیان پیدا شده بود. اما برخلاف انتظار مردم شتر اعرابی شتر پیغمبر را 

 .پشت سر گذاشت

آن دسته از مسلمانان که درباره ی شتر پیغمبر عقاید خاصی پیدا کرده بودند، از این پیشامد 

ار ناراحت شدند؛ خیلی خلاف انتظارشان بود. قیافه هاشان درهم شدبسی . 

:رسول اکرم به آنها فرمود  

اینکه ناراحتی ندارد، شتر من از همه ی شتران جلو می افتاد، به خود بالید و مغرور شد، پیش 

خود گفت من بالا دست ندارم. اما سنت الهی است که روی هر دستی دستی دیگر پیدا شود، و 

از هر فرازی نشیبی برسد، و هر غروری درهم شکسته شود پس ». 

  به این ترتیب رسول اکرم، ضمن بیان حکمتی آموزنده، آنها را به اشتباهشان واقف ساخت.28۰

 مومن نمی تواند خودرا صد درصد بهشتی بداند

مناسبت مسلمانان در مدینه مجموعا دو گروه بودند: گروه ساکنین اصلی، و گروه کسانی که به 

هجرت رسول اکرم به مدینه، از خارج به مدینه آمده بودند. آنها که از خارج آمده بودند 

خوانده می شدند. مهاجرین چون از وطن و خانه و مال و « انصار»، و ساکنین اصلی « مهاجرین»

رروت و احیانا از زن و فرزند دست شسته و عاشقانی پاکباخته بودند، سروسامان و زندگی و 

نمانی از خود نداشتند. از این رو انصار با نهایت جوانمردی، برادران دینی خود را در خانه های خا

 .خود پذیرایی می کردند
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حساب مهمان و میزبان در کار نبود، حساب یگانگی و یکرنگی بود. آنها را شریک مال و زندگی 

خود محسوب می کردند و احیانا آنها را بر خویشتن مقدم می داشتند ]281[ عثمان بن مظعون 

یکی از مهاجرین بود که از مکه آمده بود و در خانه ی یکی از انصار می زیست. عثمان در آن 

که از زنان باایمان بود و از کسانی بود که « ام علاء انصاری»خانه مریض شد. افراد خانه، مخصوصا 

ردند. اما بیماری اش روز به از ابتدا با رسول خدا بیعت کرده بود، صمیمانه از او پرستاری می ک

 .روز شدیدتر شد و عاقبت به همان بیماری از دنیا رفت

افراد خانه کاملا به قدرت ایمان و پایه ی عمل عثمان بن مظعون پی برده و دانسته بودند که او به 

راستی یک مسلمان واقعی بود. میزان علاقه و محبت رسول اکرم را نسبت به او نیز به دست 

ودند. برای هر فرد عادی کافی بود که به موجب این دو سند، شهادت بدهند که عثمان آورده ب

 .اهل بهشت است

در حالی که مشغول تهیه ی مقدمات دفن بودند رسول اکرم وارد شد. ام علاء همان وقت رو کرد 

 :به جنازه ی عثمان و گفت

« که خداوند تو را به جوار رحمت خدا شامل حال تو بادای عثمان! من اکنون شهادت می دهم 

 .«رحمت خود برد

 :تا این کلمه از دهان ام علاء خارج شد، رسول اکرم فرمود

 .«!تو از کجا فهمیدی که خداوند عثمان را در جوار رحمت خود برد؟»

 .یا رسول اللّه! من همین طوری گفتم وگرنه من چه می دانم -

ا از جلو چشم برداشته می شود. و البته من عثمان رفت به دنیایی که در آنجا همه ی پرده ه -

درباره ی او امید خیر و سعادت دارم. اما به تو بگویم، من که پیغمبرم درباره ی خودم یا درباره 

 .ی یکی از شما اینچنین اظهارنظر قطعی نمی کنم

از  ام علاء از آن پس درباره ی احدی اینچنین اظهارنظر نکرد. درباره ی هرکس که می مرد، اگر

 :او می پرسیدند، می گفت
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 .«فقط خداوند می داند که او فعلا در چه حالی است»

پس از مدتی که از مردن عثمان گذشت، ام علاء او را در خواب دید در حالی که نهری از آب 

 .جاری به او تعلق داشت. خواب خود را برای رسول اکرم نقل کرد

 »:رسول اکرم فرمود

   .«آن نهر، عمل اوست که همچنان جریان دارد.282

 الشُّهَداءِ وَ وَ منَْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ فأَُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیهْمِْ منَِ النَّبیِِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ

 نساء69أُولئکَِ رفَیقاً  وَ الصَّالِحینَ وَ حسَنَُ

ران و راستى بو کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، با کسانى خواهند بود که خداوند آنان را از نعمت ولایت خویش برخوردار ساخته است. آنان پیام 

 .پیشگان و گواهان اعمال و شایستگان مقام ولایت الهى اند و نیکو رفیقانى خواهند بود

 

این است که روزی شخصی به نام روبان خدمت پیغمبر گرامی اسلام )ص( آمد. او پیغمر را خیلی شان نزول آن 

دوست داشت و به آن حضرت ارادت و محبت می ورزید. روزی به رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله من شما 

امبر اکرم )ص( را خیلی دوست دارم اما موضوعی مرا نگران کرده و فکر مرا به خود مشغول نموده است. پی

 فرمودند چه موضوعی؟

روبان گفت: شما فرمودید دنیا محدود است ما به محضر شما می رسیم و می رویم و اگر دلتنگ شویم دوباره می 

آئیم و شما را می بینیم. چیزی که فکر مرا مشغول کرده این است که اگر قیامت ما را بهشت ببرند و در یک مرتبه 
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نیم چون بهشت هم درجات و متفاضلات، درجات مختلف دارد. چه باید بکنیم. یا رسول الله ای ببرند که شما را نبی

 فکری که مرا مشغول کرده این است. مفسرین نوشته اند که این آیه نازل شد.

 اویس قرن

درباره چنین شخصى پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم( مى فرماید یفوح روائح الجنة من قبل 

 القرن و اشوقاه الیک یا اویس القرن283،

  نسیم بهشت از جانب یمن و قرن مى وزد چه بسیار مشتاقم به دیدارت اى اویس قرنى

 

 نتیجه محبت به پیامبر اسلام

ماجرای علاقه مندی و عشق سوزان مردی که کارش فروختن روغن زیتون بود نسبت به رسول 

صادقانه رسول خدا را دوست می دارد و  اکرم، معروف خاص و عام بود. همه می دانستند که او

اگر یک روز آن حضرت را نبیند بیتاب می شود. او به دنبال هر کاری که بیرون می رفت، اول 

راه خود را به طرف مسجد )یا خانه ی رسول خدا یا هر نقطه ی دیگری که پیغمبر در آنجا بود( 

د و از دیدن پیغمبر توشه برمی گرفت و کج می کرد و به هر بهانه بود خود را به پیغمبر می رسان

 .نیرو می یافت، سپس به دنبال کار خود می رفت

گاهی که مردم دور پیغمبر بودند و او پشت سر جمعیت قرار می گرفت و پیغمبر دیده نمی شد، 

از پشت سر جمعیت گردن می کشید تا شاید یک بار هم شده چشمش به جمال پیغمبر اکرم 

 .بیفتد

بر اکرم متوجه او شد که از پشت سر جمعیت سعی می کند پیغمبر را ببیند. پیغمبر یک روز پیغم

هم متقابلا خود را کشید تا آن مرد بتواند به سهولت او را ببیند. آن مرد در آن روز پس از دیدن 

 .پیغمبر دنبال کار خود رفت اما طولی نکشید که برگشت
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وز به او افتاد، با اشاره ی دست او را نزدیک همینکه چشم رسول خدا برای دومین بار در آن ر

 :طلبید. آمد جلو پیغمبر اکرم و نشست. پیغمبر فرمود

امروزِ تو با روزهای دیگر فرق داشت. روزهای دیگر یک بار می آمدی و بعددنبال کارت می »

  « رفتی، اما امروز پس از آنکه رفتی، دومرتبه برگشتی، چرا؟

 :گفت

« ت این است که امروز آن قدر مهر تو دلم را گرفت که نتوانستم دنبال کارم یا رسول اللّه! حقیق

 .«بروم، ناچار برگشتم

پیغمبر اکرم درباره ی او دعای خیر کرد. او آن روز به خانه ی خود رفت اما دیگر دیده نشد. 

چند روز گذشت و از آن مرد خبر و ارری نبود. رسول خدا از اصحاب خود سراغ او را گرفت، 

رسول خدا عازم شد برود از آن مرد خبری بگیرد و « مدتی است او را نمی بینیم»مه گفتند: ه

)یعنی « سوق الزیت»ببیند چه بر سرش آمده. به اتفاق گروهی از اصحاب و یارانش به طرف 

بازاری که در آنجا روغن زیتون می فروختند( راه افتاد. همینکه به دکان آن مرد رسید دید 

یا رسول اللّه! چند روز »کسی نیست. از همسایگان احوال او را پرسید، گفتند:  تعطیل است و

 .«است که وفات کرده است

یا رسول اللّه! او بسیار مرد امین و راستگویی بود، اما یک خصلت بد در او بود»همانها گفتند:  ». 

 . چه خصلت بدی؟ -

می گرفت از بعضی کارهای زشت پرهیز نداشت، مثلا دنبال زنان را - . 

خدا او را بیامرزد و مشمول رحمت خود قرار دهد. او مرا آنچنان زیاد دوست می داشت که  -

 اگر برده فروش هم می بود خداوند او را می آمرزید.28۴ 

 سوال رسول خدا از اصحابش
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آخر، هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی 

جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم در میان  بدهد. هرکس

 :اصحاب خود طرح کرد این بود

 «در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکمتر است؟»

 .یکی از اصحاب: نماز

 .رسول اکرم: نه

 .دیگری: زکات

 .رسول اکرم: نه

 .سومی: روزه

 .رسول اکرم: نه

رهچهارمی: حج و عم . 

 .رسول اکرم: نه

 .پنجمی: جهاد

 .رسول اکرم: نه

 :عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد، خود حضرت فرمود

تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و بافضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من »

پرسیدم نیست. محکمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به 

  « .خاطر خداست285

 جمع شدن گناهان چگونه است؟

 علف بی و خالی سرزمینی در اصحابش با مسافرتها از یکی در آله و علیه اللّه صلّی اکرم رسول

 «کنید جمع هیزم:»فرمود داشتند، احتیاج آتش و هیزم به. آمدند فرود
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. «شود نمی دیده هیزمی! است خالی چقدر سرزمین این ببینید! اللّه رسول یا: »کردند عرض

کند جمع تواند می اندازه هر هرکس حال عین در: »فرمود ». 

اصحاب روانه ی صحرا شدند، با دقت به روی زمین نگاه می کردند و اگر شاخه ی کوچکی می 

د. همینکه همه دیدند برمی داشتند. هرکس هر اندازه توانست ذره ذره جمع کرد و با خود آور

 .ی افراد هرچه جمع کرده بودند روی هم ریختند، مقدار زیادی هیزم جمع شد

:در این وقت رسول اکرم فرمود  

گناهان کوچک هم مثل همین هیزمهای کوچک است، ابتدا به نظر نمی آید، ولی هر چیزی »

قدر هیزم جمع  جوینده و تعقیب کننده ای دارد؛ همان طور که شما جستید و تعقیب کردید این

شد، گناهان شما هم جمع و احصا می شود و یک روز می بینید از همان گناهان خرد که به چشم 

 نمی آمد، انبوه عظیمی جمع شده است28۶

 چه راهی برای خداشناسی است؟

 مردی بنام مجاشع نزد پیامبر آمد و پرسید:چه راهی برای خداشناسی است؟

برای موافقت با خدا است؟ فرمود:مخالفت بانفس. فرمود:خودشناسی.پرسید:چه راهی 

پرسید:چه راهی برای رضایت خدا است؟ فرمود:عصبانی کردن نفس. پرسید:چه راهی برای 

وصل به  خدا است؟ فرمود:دورکردن نفس. پرسید:چه راهی برای اطاعت خدا است؟ 

نفس.  فرمود:معصیت نفس. پرسید:چه راهی برای یادخدا است؟ فرمود:فراموش کردن 

پرسید:چه راهی برای نزدیکی به خدا است؟ فرمود:دوری از  نفس. پرسید:چه راهی برای 

مانوس شدن باخدا است؟ فرمود:وحشت از نفس. پرسید:چه راهی برای رسیدن به اینها  است؟ 

 27ص77فرمود:کمک گرفتن از خدا برای مخالفت بانفس.}بحار ج

 همواره از اصحابش دل جویی میکرد
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امام حسین )ع( گوید از امام علی )ع( دربارة سیرة پیامبر )ص( در خارج از منزل پرسیدم، 

فرمود: »کان رسول الله )ص( یتفقد اصحابه و یسأل الناس عما فی الناس، پیامبر)ص( همواره از 
 «.اصحابش دل جویی میکرد و از مردم دربارة مشکلاتشان وکارهایشان پرس و جو میکرد.287

 نگو او از شیعیان ما است

مردى به رسول خدا صلى اللّه علیه و آله عرض کرد: یا رسول اللّه ! فلانى در منزل همسایه اش نگاه 

 حرام مى کند و اگر بتواند بدنبال آن کار حرامى انجام دهد انجام مى دهد.

 نزد من بیاورید.رسول خدا صلى اللّه علیه و آله خشمگین شد و فرمود: او را 

مرد دیگرى که در آنجا حضور داشت عرض کرد: یا رسول اللّه ! او از شیعیان شماست که به ولایت 

 شما و على علیه السلام اعتقاد دارد و از دشمنان شما بیزار است .

رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: نگو او از شیعیان ما است ، این یک دروغ است . شیعه ما 

ى است که دنباله روى ما باشد و از اعمال ما پیروى کند و این کارهاى او که نام بردى از اعمال ما کس

 .155، ص ۶8نوار، ج نیست . )بحارالا

 سه نفر متخلف

هنگامی که پیامبر)ص( برای جنگ با رومیان به تبوک می رفتند، سه نفر از مسلمانان از روی 

تنبلی و سستی و دنیا طلبی از شرکت در جنگ سر باز زدند و به هنگام بازگشت پیامبر)ص( از 

جنگ ، برای عذرخواهی خدمت آن حضرت رسیدند؛ اما برخلاف انتظار، مورد غضب و بی مهری 

رار گرفتند و پیامبر)ص(، حتی یک کلمه با آنان سخن نگفت و به مسلمانان دستور پیامبر)ص( ق

فرمود هیچ کس با آنان سخن نگوید، به گونه ای که حتی زنان و فرزندان آنان به محضر 

پیامبر)ص( آمدند و اجازه جدایی از آنها را خواستار شدند. متخلفان در محاصره شدید اجتماعی، 

فضای شهر مدینه با آن وسعت برای آنان تنگ شده بود به گونه ای که  قرار گرفته بودند و

مجبور شدند برای نجات از این خواری و رسوایی، مدینه را ترک گویند و به کوههای اطراف پناه 

برند و مدتی طولانی در کوهها به سر بردند و به دعا و نیایش و توبه به درگاه خدا روی آوردند 

ه شریفه ای نازل گردید: و توبه آنان پذیرفته شد. پیامبر اکرم)ص( در مقابل تا اینکه سرانجام آی

متخلفان، هیچ نرمشی نشان نداد و با کمال قاطعیت با آنان برخورد نمود. یعنی چنان بر آن سه 
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تن تنگ گرفتند که تمام زمین با همه وسعتش، جایی برای آنان نداشت و جانشان به لب 

 .288رسید

 را عفو کرد ین دشمناپیامبر 

صفوان از جمله سران مشرکان مکه و آتش افروزان جنگهای متعدد علیه پیامبر)ص( بوده است. 

او مسلمانی را در مکه در برابر دیدگان مردم به دار آویخته بود و از این روی پیامبر)ص(، خون 

که نامش در او را حلال شمرده بود؛ اما از ترس مجازات به جده گریخت زیرا اطلاع یافته بود 

 .فهرست ده نفری که پیامبر)ص( آنان را از عفو عمومی استثنأ نموده ، وجود دارد

عمر و بن وهب، پسرعموی صفوان از پیامبر)ص( درخواست عفو و گذشت از او را کرد و 

پیامبر)ص(، صفوان را عفو نمود. صفوان باور نمی کرد که عفو شده است مگر اینکه از رسول 

ی دال بر عفوش بیاورند، و پیامبر)ص(، عمامه، یا پیراهن خویش را به عنوان خدا)ص( نشانه ا

افتاد، عرض کرد: به من دو ماه  "ص"نشانه دادند و او برگشت. وقتی صفوان، چشمش به پیامبر

 .مهلت دهید تا درباره اسلام تحقیق کنم

کنی و مسلمان  به تو چهار ماه مهلت می دهم که درباره اسلام تحقیق"پیامبر)ص( فرمود: 

 ".شوی

هیچ کس به این نیک نفسی نمی تواند باشد مگر اینکه پیامبر باشد و "صفوان بعدها می گفت: 

 289".بعد مسلمان شد

 

 پیامبر )ص( فرمود: درست نگفتی

پیامبر مهربان )ص( که همواره جویای احوال مسلمین می شد، شنید یکی از یاران، بیمار شده است، به عیادت او �🌼�

رفت و کنار بستر او نشست و احوالپرسی کرد، بیمار گفت: در نماز مغرب که با شما )به جماعت( خواندم،شما سوره 

)سوره صدویکم قرآن( را خواندی، )تحت تأریر قرار گرفتم( و عرض کردم خدایا اگر من در پیشگاه تو گنهکار « قارعه»

ذاب کن، اینک می بینی که گرفتار بیماری هستمهستم، و می خواهی مرا عذاب کنی، در همین دنیا مرا ع ! 
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پیامبر )ص( فرمود: درست نگفتی، می بایست بگوئی ربناآتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقنا عذاب �🌼�

آنگاه پیامبر )ص( برای او « پروردگار هم در دنیا و هم در آخرت به من پاداش بده و مرا از عذاب دوزخ حفظ کن»النار:

۴کرد و او خوب شد.داستانها و پندها جلد  ادعا  

 سابقون چه کسانی هستند؟

)) السابقون السابقون اولئک  11و  1۰رسول خدا )صلی الله علیه و آله( : در تفسیر قول خدای عزوجل سوره واقعه آیه 

ند : جبرئیل به من خبر داده المقربون (( )) سبقت گیرندگان در انجام اوامر الهی همان مقربان درگاه الهی هستند (( فرمود

سابقون علی )علیه السلام( و شیعیانش میباشند آنها هستند که به بهشت سبقت گیرند و به جهت کرامتی که خداوند به آنها 

 339 صفحه مفید شیخ امالی   نموده مقربان درگاه الهی می باشند.

 
 ابوذر

 پیامبر درباره اش فرمود:

 .«نده و زمین كسى را در برنداشته است كه راستگوتر از ابوذر باشدكس سایه نیفكآسمان بر سر هیچ

 

یك روز هنگامی كه پیك وحی الهی )جبرئیل( بصورت »دحیة كلبی«، در حضور پیامبر )ص( بود، ابوذر وارد شد، 

جبرئیل پرسید: این شخص كیست؟ حضرت فرمود: ابوذر است. امین وحی گفت: او در آسمان از زمین معروفتر است، از 

 او بپرس كه بامدادان چه دعائی میخواند؟ ابوذر در پاسخ پیامبر )ص(، دعائی را كه گذشت، خواند290

 

 پیامبر )ص( فرمود: »هر كس میخواهد زهد عیسی بن مریم را به بیند، به زهد ابوذر نگاه كند291

 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمود: خداوند عزّوجلّ  مرا به دوستی چهار نفر دستور فرمود و 

 . به من خبر داد که آنان مرا دوست دارند. آن چهار تن عبارت اند از: علی ، مقداد، ابوذر و سلمان
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در روز قیامت منادی پروردگار ندا در میدهد: کجایند حواریون محمد بن عبدالله رسول الله. آنان که پیمان 

برخاسته خودرا  خود نشکستند و بر صراط مستقیم راه خود را ادامه دادند؟ سلمان و مقداد و ابوذر

 .معرفی میکنند292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همسایه داری

 :رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود

کسی که از پی مال مشروع و حلال برود برای آن که خود را از ذلّت دست دراز کردن پیشاین »

و آن مصون دارد و عائله خویش را اداره نماید و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند 

سربلند و روسفید بوده و هنگام ملاقات با پروردگارش، سیمایش چون ماه شب چهارده می 

 درخشد293
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همچنین فرموده است: »ما آمَنَ بی مَنْ باتَ شَبْعان وَ جارُهُ جائِع 29۴؛ به من ایمان نیاورده است 

 «.کسی که خود را سیر کند، ولی همسایه اش در گرسنگی به سر برد

 :و نیز می فرماید

لایَشبَْعُ المُؤمِنُ دُونَ جاره295؛ مؤمن اجازه ندارد خود را سیر کند در حالی که همسایه اش با »

 «.حال گرسنگی به سر می برد

سوره »واللیل« از سُوَر مکّی است، تمامی مفسّران شیعه و اهل سنّت و نیز کتب »اسباب النّزول« 

 :در شأن نزول آیاتی از این سوره، نوشته اند

مردی درخت خرمایی داشت که برخی شاخه های آن به سوی خانه همسایه اش، که مرد فقیری 

بود و فرزندانی خردسال داشت، خمیده شده بود. آنگاه که این مرد بر فراز درخت خرمایش می 

رفت تا خوشه های آن را بچیند، گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می افتاد. چون کودکان 

این مرد بینوا آن دانه ها را بر می داشتند، او از بالای درخت فرومی آمد و از شدّت بخل و 

سنگدلی، آن خرماها را از دست کودکان می گرفت و حتّی اگر می دید در دهانشان می باشد، 

 !انگشتان خود را در دهان اطفال می کرد تا خرماها را بیرون آورد

شخص تهی دست از رفتار این مرد بخیل نزد رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شکایت 

نمود. پیامبر فرمود: برو تا به کارت رسیدگی کنم. سپس آن حضرت با صاحب درخت خرما 

 :دیدار کرد و به وی فرمود

آیا حاضری درخت خرمایت را که به سوی خانه همسایه فقیرت خم شده، به من بدهی تا در »

برابر آن برایت نخلی در بهشت ضمانت کنم.« آن مرد که مسلمان هم بود، عرض کرد: در میان 

درختانم این نخل بارورتر و بهتر می باشد و حاضر به چنین معامله ای نخواهم شد. و از نزد 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رفت. فرد دیگری که از یاران پیامبر بود، این سخن را شنید 

و خطاب به حضرت عرض کرد: آیا اگر من این درخت را از صاحبش بستانم و به شما اهدا 
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نمایم، همان درخت خرمای بهشتی نصیبم می شود؟ پیامبر فرمود: آری. سپس به سوی صاحب 

درخت خرما رفت تا آن را از او بخرد و پس از اصرار زیاد و پافشاری فراوان، موفقّ گردید آن 

را در ازای چهل درخت خرما مالک شود. آنگاه نزد رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمد و 

عرض کرد: درخت خرما را خریدم و اکنون به شما تقدیم می کنم. حضرت به سوی خانه آن 

مرد فقیر رفت و به وی فرمود: »از این پس درختی که به سوی منزلت آویخته است، از آنِ تو و 

اهل خانه ات می باشد.« مرد فقیر بسیار شادمان گردید. در این حال، نود و دومین سوره قرآن 

کریم؛ یعنی سوره »واللیل« نازل گردید که آیات 5 تا 7 آن ناظر به ستایش مردی است که 

 :درخت را به پیامبر اهدا کرد

فاماّ من اعطی واتّقی و صدّق بالحُسنی فسنیسّرهُُ للیُسری«؛ پس آن کس که در راه خدا انفاق »

کند و تقوا پیشه نماید و سزای نیک )وعده پیامبر( را تصدیق کند، او را در مسیر آسانی قرار می 

 .دهیم

آیات 8 تا 11 این سوره در مذمّت مرد بخیل است که حاضر نگردید درخت را به رسول اکرم 

 :صلی الله علیه وآله وسلم بفروشد

و اماّ من بخل واستغنی و کذّب بالحُسنی فسنیسّرُهُ للعُسری و ما یغنی عنه مالُهُ اذا ترَدّی «؛ اما »

آن کس که بخل ورزید و طلب بی نیازی کرد و سزای نیک )وعده پیامبر( را تکذیب کرد، برای 

دوزخ آماده اش می کنیم و چون زمان هلاکتش فرا رسد )و در جهنّم یا قبر سقوط کند(، اموالش 

 به حال او سودی ندارد29۶

 همسایگان بد رفتار

آخرین فرستاده الهی یکی از موارد شومی خانه را »همسایه بد« دانسته و در فرمایش دیگری 

»جار سوء« را مصداق شقاوت تلقّی نموده است.297 آن حضرت همچنین »دو کس را خداوند روز 

قیامت به نظر رحمت نمی نگرد؛ آن که با خویشان قطع رابطه کند و آن فردی که با همسایگان 
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 «.بدی نماید

 :می فرماید

 :سه چیز کمرشکن است

1-قدرتمندی که اگر به او نیکی کنی، سپاسگزاری نمی کند و اگر به وی بدی کردی، هرگز تو  

 .را عفو نمی کند

2-همسایه ای که چشم او مراقب توست و دل او چشم به راه خبر مرگ تو؛ اگر از تو رفتار  

خوب و عمل نیکی بیند، آن را مستور نماید و کسی را به آن آگاه نکند، ولی اگر عمل ناگواری از 

 .تو سرزد، آن را آشکار ساخته و منتشر نماید

3-همسری که اگر نزد او باشی، چشم تو را روشن نکند و اگر غایب شوی، از او مطمئن 

 نباشی298

 :آن حضرت تأکید نموده است

 بنده خدا ایمان ندارد مگر آن که همسایه اش از مزاحمت او امنیت داشته و مصون باشد299»

 :آن برگزیده الهی در فرمایشی دیگر، گوشزد نموده است

هرکس به همسایه آزاری برساند، خداوند بوی بهشت را بر وی حرام می گرداند و جهنّم که »

 بد جایگاهی است، مکانش خواهد بود و کسی که حقّ همسایه را تباه کند، از ما نیست3۰۰

 :در فرازی از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده است

از نشانه ها و خصوصیات مؤمن این است که همسایه را نمی آزارد و نیز همسایگان به دلیل »

 مجاورت با منزل وی، اذیت نمی شوند3۰1

روزی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به آن حضرت عرض کردند: زنی روزها 

صائم و شب ها اهل تهجّد است، صدقه هم می دهد ولی همسایه را به زبان آزار می رساند؟ 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: »خیری در آن نیست.« آنان افزودند: زن دیگری تنها 
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واجبات خود را اعمّ از نماز، روزه و... به جای می آورد، ولی به همسایه اش آزاری نمی رساند؟ 

 فرمود: »این زن، اهل بهشت است3۰2

اذیت کنندگان به همسایگان، در سرای دیگر وضع ناگواری دارند؛ لذا رسول خدا صلی الله علیه 

 :وآله وسلم سرنوشت آشفته آنان را چنین ترسیم می فرماید

کسی که به اندازه یک وجب زمین به همسایه اش خیانت ورزد، خداوند آن یک وجب زمین را »

از پوسته هفتم زمین به گردنش حلقه کند. و بدین حالت، خداوند را در روز جزا ملاقات کند، 

 مگر این که توبه کند و دست از ظلم به همسایه بردارد3۰3

یکی از اصحاب، همسایه ای تندخو و مردم آزار داشت. آن مرد از اذیت های بی شمار وی به 

ستوه آمد و تصمیم گرفت شرح این شوکران را در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 

باز گوید. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او توصیه نمود با رفق و مدارا در اصلاح اخلاق و 

رفتار ناپسند این همسایه بکوشد. مرد صحابی به سخنان پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم 

عمل کرد، ولی آن مرد مغرور همچنان بر تعدّی خود افزود و رفتار ناستوده خویش را شدّت 

بخشید. صحابی بار دیگر به محضر پیامبر رفت و نتیجه معکوس تلاش خود را برای آن حضرت 

باز گفت و توضیح داد که زندگی اش در آن خانه قابل تحمّل نمی باشد و کوچ کردن به منزلی 

دیگر و دور ماندن از جوار مسجد و محروم شدن از شنیدن بانگ اذان بلال، برای او دشوار است. 

این بار چون حضرت محمّد صلی الله علیه وآله وسلم شکوه این مرد مسلمان را بشنید و پریشان 

 .حالی او را بدید، فرمود تا لوازم منزل را از خانه بیرون ببرد و در رهگذر مردم بگذارد

شاکیِ آشفته حال چنین کرد و اراث خانه خود را در کوچه قرار داد! رهگذران، گرد او اجتماع 

کردند و از ماجرایی که موجب این برنامه شده بود، سؤال کردند، او نیز از اذیت و فشارهای 

روحی ناشی از آزار همسایه لب به سخن گشود و زبان به شکوه باز کرد. مسلمانان چون به قصّه 

پر غصّه او گوش دادند، سیل نفرین، توبیخ و ملامت برای آن همسایه مردم آزار روانه کردند و 
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 .بانگ برآوردند که: خدایا! بر او لعنت فرست. پروردگارا! او را از منزلش آواره کن

همسایه متجاوز که دانست فریاد مردم به لعن و سرزنش بلند شده و همسایه اش از شرّ او در 

رهگذر مردم مسکن گزیده، سراسیمه به سوی محلّ استقرار شاکی خویش شتافت و سر و 

رویش را بوسه داد و زبان به عذرخواهی گشود. در آغاز، همسایه رنج دیده به التماس او اعتنایی 

نکرد تا آن که مرد سخت بگریست و چون تضرعّ او با سیلابی اشک توأم گردید، بر وی رحم و 

شفقّت آورد و اراث خویش را به منزل برد و از آن زمان، صلح و صفا میان این دو همسایه حاکم 

گردید. مهر و محبّت، قلوبشان را به هم پیوند داد و هیچ گاه کسی شکایتی از این دو همسایه 

 ندید و کدورتی در میان آنان مشاهده نشد3۰۴

 :در روایتی آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است

سه کس هستند که خداوند آنان را دوست می دارد و سه فردند که پروردگار با آنان دشمن »

است؛ ... سوم مردی که همسایه اش او را آزار می دهد، ولی او اذیت وی را تحمّل می کند تا 

 مرگ یا سفر بین آنان جدایی افکند3۰5

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: »دنیا، زندان مؤمن است و بهشت کافر 

و مؤمن اگر در سوراخ موش باشد، خداوند کسی را برپا دارد تا او را آزار رساند و نیز نباشد در 

 دنیا مؤمنی جز آن که همسایه اش آزارش دهد3۰۶

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در مکّه به سر می بردند، همسایگان بد رفتاری 

مدام اسباب آزار و اذیت آن وجود با کرامت را فراهم می نمودند. حضرت علی علیه السلام در 

 :خطبه دوم نهج البلاغه به دوران جاهلیت اشاره کرده و می فرماید

فتنه مانند حیوان پیروزمندی که طعمه خود را زیر دست و پای خود له کرده بود، گردن بر می 

افراشت؛ مردم در فتنه ها گم گشته بودند؛ در بهترین خانه ها بابدترین همسایگان زندگی می 

 .کردند
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با بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و پایداری آن حضرت و پیوستن روز 

افزون مردم به او، اشراف مکّه، که در همسایگی آن حضرت اقامت داشتند، به وحشت افتادند. 

ابوجهل که در زمره همسایگان بد رفتار پیامبر بود، خطاب به مخالفان پیامبر گفت: به نظر من 

این سر و دست شکستن همسایه، دیگر فایده ای ندارد و باید چنان او را اذیت کنیم که خسته 

شده و همسایگی با ما را ترک گوید. آنان گفتند: چه کنیم؟ او گفت: وقتی محمدّ از کوچه عبور 

 .می کند، از بالای پشت بام بر سرش خاکستر می ریزیم

مجری این نقشه، فردی به نام عامر - از افراد شرور محلّه - بود. او یک روز که خاتم رسولان از 

کوچه ای عبور می نمود، طشتی از خاکستر بر سر مبارک آن حضرت ریخت؛ در این حال، 

دشمنان پیامبر خندیدند و فریاد زدند و اشعار بدی را خواندند و منتظر عکس العمل پیامبر 

گردیدند؛ ولی با شگفتی مشاهده کردند آن حضرت به آرامی خاکسترها را از خود دور نمود و 

 !ضمن پاک کردن جامه خویش با مهربانی به مردم نگریست

روزهای بعد، این عمل تکرار شد و هر بار آنان با شکیبایی، بردباری و ملایمت پیامبر مواجه 

شدند. یک روز که پیامبر از کوچه عبور می نمود، مشاهده کرد چیزی بر سرش ریخته نشد، از 

جوانی پرسید: این فردی که هر روز بر سرم خاکستر می ریخت، کجاست و چه وضعی دارد؟ او 

جواب داد: اگر منظورتان عامر است، او اکنون در بستر بیماری به سر می برد. رسول اکرم صلی 

الله علیه وآله وسلم به عیادت وی رفت و از حالش جویا گردید و برای شفایش دعا کرد. 

بارسنگین خجالت و شرمساری بیش از بیماری، عامر را اذیت می کرد؛ ولی حال تازه ای به وی 

دست داد، احساس کرد دیگر نسبت به همسایه اش کینه ندارد و به او علاقه مند گردیده است. 

در حالی که به شدّت می گریست و ابوجهل را به عنوان محرّک رفتار بد خویش معرّفی می کرد، 

لحاف را از روی خود کنار زد و خطاب به پیامبر عرض کرد: می خواهم مسلمان شوم؛ آیا لیاقت 

 آن را دارم؟

رحمت عالمیان با مهربانی فرمود: آری! در این حال، همسایه ای که به بهترین انسان روی زمین 

اذیت می رساند، اسلام آورد و عهد کرد تا آخر عمر در کنار پیامبر باشد و با دشمنان اسلام و 
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 .قرآن مبارزه کند

ابولهب - عموی پیامبر - جزو همسایگانی بود که حضرت محمّد صلی الله علیه وآله وسلم از 

آزارش مصون نبود. حضرت خدیجه علیها السلام هنگامی که دست نوازش بر سر دخترانش - 

که در آن زمان، عروس ابولهب بودند - می کشید، گفت: فرزندانم! ما گرفتار بد همسایگانی 

هستیم، اکنون چاره ای جز صبر نداریم. آیا سزاوار است این مردم، پیامبر را که جز صلاح و 

 نیکی سخن نگفته، این قدر اذیت کنند؟

امّ جمیل - زن ابولهب - بوته های خار را از بیابان جمع می کرد و بر سر راه پیامبر می ریخت و 

به شوهرش می گفت: ما برای کسب رضایت تو، این همسایه را آزار می دهیم. در این میان، 

آنان صدای رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را شنیدند که آهسته می فرمود: »آیا 

 «!همسایگان باید این گونه رفتار کنند؟

 .اماّ امّ جمیل از این که توانسته است همسایه خود را بیازارد، شادمان به نظر می رسید

اذیت این مخالفان در حدّی بود که قرآن درباره ابولهب فرمود: »تبّت یدا ابی لهبٍ و تبّ...«؛ 

 ...!شکسته باد دو دست ابولهب

امّ جمیل نیز به سزای خود رسید و ابولهب بعد از پیروزی مسلمانان در »جنگ بدر« از شدّت 

 .ناراحتی دق کرد و مُرد

در این جنگ، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر دهانه چاهی که کشتگان مشرکان را در آن 

 :افکنده بودند، ایستاد و فرمود

شما چه بد همسایگانی برای رسول خدا بودید! او را از منزلش که در مکّه بود، بیرون نمودید، »

 سپس با وی جنگیدید! آنچه را که خدا به من وعده داده است، دیدم که حق است3۰7

پس از فتح مکّه، رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در حالی به دشمنان خود امان داد که آنان 

همسایگانی نامناسب بودند؛ رسالتش را تکذیب کردند و با فشار، اذیت، تبلیغات منفی و 

تهدیدات روزافزون، آن فرستاده الهی را از خانمانش جدا کردند و چون به مدینه هجرت نمود، 
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 .با وی و همراهانش به نبرد پرداختند

حضرت محمدّ صلی الله علیه وآله وسلم پس از مهاجرت به مدینه، به خانه ابوایّوب انصاری - که 

از نیکان مدینه و در زمره فقیران این دیار بود - وارد شد و در منزل دو طبقه او با صاحب خانه 

همسایه گردید. ابوایّوب در حفظ حُرمت پیامبر نهایت تلاش را داشت و به عنوان میزبانی علاقه 

مند، با همسایه خویش رفتار نیکویی داشت و از این که پیامبر او را شایسته چنین امری دانسته، 

 مباهات می کرد3۰8

عبدالله بن مسعود نیز افتخار همسایگی با رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را داشت و از 

 برکت این هم جواری، دارای مقامی بس ارجمند در »تفسیر قرآن« گردید3۰9

اما در مدینه نیز همسایگانی بودند که پیامبر را آزار می دادند، که قرآن بدین موضوع اشاره می 

 :کند

لئن لم ینته المنافقون والذّین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینّک بهم رمّ »

لایجاورونک فیها الاّ قلیلاً«31۰؛ اگر منافقان و آنان که در دلهایشان مرضی است و آنها که در 

مدینه به شایعه افکنی می پردازند، و از کار خود دست بر ندارند، تو را بر آنها مسلّط می 

 .گردانیم تا از آن پس جز اندکی با تو در شهر همسایه نباشند

 :به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمود

 من و پیامبران قبل از من، پیوسته گرفتار کسانی بودیم که ما را اذیت می کردند311»

 و نیز می فرمود: »ما گروه پیامبران، بلاکش ترین مردمان هستیم312
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مرد انصاری خانه ی جدیدی در یکی از محلات مدینه خرید و به آنجا منتقل شد.تازه متوجه شد 

 .که همسایه ی ناهمواری نصیب وی شده

در فلان محله، میان فلان قبیله »آمد و عرض کرد: )صلی الله علیه و آله( به حضور رسول اکرم 

خانه ای خریده ام و به آنجا منتقل شده ام، متأسفانه نزدیکترین همسایگان من شخصی است که 

نه تنها وجودش برای من خیر و سعادت نیست، از شرش نیز در امان نیستم. اطمینان ندارم که 

ا فراهم نسازدموجبات زیان و آزار مر ». 

 -که گفته اند مقداد بوده است -رسول اکرم چهار نفر: علی، سلمان، ابوذر و شخصی دیگر را

 » مأمور کرد با صدای بلند در مسجد به عموم مردم از زن و از مرد ابلاغ کنند که

 .«هرکس همسایگانش از آزار او در امان نباشند ایمان ندارد

د. بعد رسول اکرم با دست خود به چهار طرف اشاره کرد واین اعلام در سه نوبت تکرار ش    

 فرمود:

 هر طرف تا چهل خانه همسایه محسوب می شوند313

هرکس همسایه اش را اذیت کند خداوند بوی بهشت .فرمود:)صلی الله علیه و آله( پیامبر اکرم 

 .را بر او حرام میفرماید و جایگاهش دوزخ است و بد سرمنزلی است

 

حق همسایه اش را ضایع و تباه سازد از ما نیست و جبرئیل آنقدر در مورد همسایه به و هرکس .

من سفارش کرد که گمان کردم برای همسایه ارث قرار میدهد و آنقدر در مسواک کردن 

سفارش کرد که پنداشتم آن را واجب میسازد و آنقدر به عبادت در دل شبها و نماز شب 

 .وبان امت من هرگز )شب( نخواهند خفتسفارش کرد که گمان بردم که خ

 

 

و از آنکه کسی وسائل خانه را از همسایه اش دریغ کند نهی کرد و فرمود کسی که وسائل خانه  .
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 .را از همسایه دریغ نماید خداوند روز قیامت خیر خود را از او باز میدارد

 

خریداری میکنی مقداری از  رسول خدا )صلی الله علیه و آله( : موقعی که برای خانواده ات میوه

آن را به همسایه ات اهداء کن و اگر نمی توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه یا پوشیده به 

منزل ببر مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن 

 222صفحه  18ناراحت و آزرده خاطر نشود. بحار الانوار جلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

 

شهادتشهید وجایگاه   

پیغمبر اکرم)ص( فرمود: »اشرف الموت قتل الشهادة؛31۴" شهادت برترین مرگ ها 

 «.است

انّی اقُتلَ فی سَبیل اللهّ، رمّ احیا رمّ  دتُدَوَلَ»و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمود: 

اقُتلَ رمَّ احُیا رم اقتل رمّ اقُتل315َ" دوست دارم در راه خدا کشته شوم)نه یک بار و دو 

 بار که( بارها کشته شوم و زنده شوم و باز هم کشته شوم

آله خود از آرزوى شهادت این چنین خبر داد: وعلیهاللهرسول خدا صلى

دارم در راه خدا کشته سوگند به آنکه جانم در دست اوست که دوست مى

                                                             

  بحارالانوار، ج67، ص8، حدیث3144

 

  صحیح بخاری، ج4، ص21، باب تمنی الشهاده315

( 347، ص2كشف الاسرار وعده الابرار، ج ) 

21، حدیث 10، ص11وسائل الشیعه، ج  
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ه شوم بعد زنده شوم ودگربار کشته شوم شوم بعد زنده شوم و دوباره کشت

.31۶ 

آله به اصحاب فرمود: در اینجا وعلیهاللهروزى بعد از نماز، رسول خدا صلى

نجار احدى هست؟ زیرا دوست آنها با آنکه شهید شده است، از قبیله بنى

ولى بخاطر سه درهم که به فلان شخص یهودى بدهکار بوده است، به او 

 317اند !را نداده اجازه ورود به بهشت

 

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر

 :رسول خدا)ص( می فرماید 

بالاتر از هر کار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود، و بالاتر 
 .از کشته شدن در راه خدا خیر و نیکی نیست318

:(قال النبی)ص  

فاذا ودَّعهم اهلوهم بکت علیهم الحیتان و البیوت، تخرجون من ذنوبهم کما تخرج الحیة من 
 .سلخها319

یعنی چون رزمندگان با اهل و خانواده خود خداحافظی کنند، ماهی ها و خانه ها، بر آنها می 

همانگونه که مار، از پوست خود خارج می شودگریند و از گناهان خود خارج می شوند،   

                                                             
316  

 10/47بحار الانوار ، ج  317

318  
319  
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 :آله 

 .من طلب الشّهاده صادقا اعطیها و لولم تصبه

 :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

هر کس از روی صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او ))رواب(( آن را عطا خواهد کرد، هر 

 .چند به شهادت نرسد

1121۰حدیث، ۴21، ص۴کنز العمال، ج  

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .الشّهید لایجد الم القتل الاّ کما یجد احدکم مسّ القرصه

 :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

شهید درد کشته شدن را احساس نمی کند، مگر در حدّی که یکی از شما پوست دست خود را 

 .بین دو انگشت فشار دهد

111۰3، حدیث398ص ،۴کنز العمال، ج  

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .للشّهید سبع خصال من الله اوّل قطره من دمه مغفور له کلّ ذنب

 :حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

به شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا می شود، اولین آنها بخشیدن تمام گناهان اوست 

خونشبواسطه اولین قطره  . 

2۰، حدیث9، ص11وسائل الشیعه، ج  
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 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .من لقی العدوّ فصبر حتّی یقتل او یغلب لم یفتن فی قبره

 :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

هر کس رو در روی دشمن قرار گرفت))با دشمن درگیر شد(( و استقامت کرد تا کشته و یا 

قبر مورد آزمایش قرار نمی گیرد))از او سوال نمی شودپیروز شد، در  )). 

1۰۶۶2، حدیث313، ص۴کنز العمال، ج  

 : آله و علیه الله صلی الله رسول قال

 : دمه من قطره اوّل عند خصال ستّ الشّهید یعطی

 من و الاکبر الفزع من یؤمّن و العین حور من یزوّج و الجنه من مقعده ویری خطیئه کلّ عنه یکفّر

 .الایمان حلّه یحلّی و القبر عذاب

 : فرمود آله و علیه الله صلی خدا رسول

 .شود می بخشیده گناهانش تمام او خون قطره اولین با-1

 .بیند می بهشت در را خود جایگاه-2

 .کنند می ازدواج او با حوریان از-3

 .باشد می امان در قیامت روز بزرگ وحشت از-۴

 .است ایمن قبر عذاب از-5

 32۰.گردد می آراسته ایمان زیور به-۶

و در بعضی روایات امده هفت جایزه به شهید می دهند که جایزه هفتم انست که شهید نظر می 
 کند به وجه الله.321

                                                             

  کنز العمال، ج۴، ص۴1۰، حدیث3201152
 

  وسائل الشیعه، ج11، ص9، حدیث32120
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 ((حضرت امام درباره مقام شهدا می فرمایند

درباره ی شهید آنقدر از اسلام و اولیاء اسلام روایات وارد شده است بر فضل شهید 

متحیر می شود. در روایتی از رسول اکرم)ص( نقل شده است که برای که انسان 

شهید هفت خصلت است که اولی آن عبارتست از اینکه اولین قطره ای که از خون او 

بر زمین برزید، تمام گناهی که کرده است آمرزیده می شود و مهم این آخرین 

می کند به وجه  خصلتی است که می فرماید که بر حسب این روایت که شهید نظر

 .الله و این نظر به وجه الله راحت است برای هر نبی و هر شهید

این آخر چیزی است برای انسان، آخرین کمالی است که برای انسان است. در این 

روایتی که در کافی نقل شده است، در این روایت انبیاء را مقارن شهدا قرار داده 

بر انبیائ، همان جلوه را بر شهدا می کند.  است که در جلوه ای که حق تعالی می کند

شهید هم ینظر الی وجه الله حجاب را شکسته است همانطور که انبیاء حجاب را 

شکسته بودند و آخر منزلی است که برای انسان ممکن است باشد. مژده داده اند که 

برای شهدا، این آخر منزلی که برای انبیاء هست، شهدا هم بر حسب حدود وجودی 

 .خودشان به این آخر منزل می رسند

اینطور مطلبی که برای شهید گفته شده است برای کم کسی هست. آنها را قرینه ی 

 انبیاء قرار داده اند.((

 :سئُل النبّی صلی الله علیه و آله 

 .مابال المومنین یفتنون فی قبورهم الاّ الشّهید؟ فقال : کفی ببارقه السیّوف علی راسه فتنهً 

 :از پیامبر اکرم سوال شد 

 چگونه است که همه مومنین در قبر مورد سوال و امتحان قرار می گیرند مگر شهید؟
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 .حضرت فرمود : امتحانی که در زیر برق شمشیر داده است، برای او کافی است322

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .یشفع الشّهید فی سبعین من اهله

علیه و آله فرمود  پیامبر اکرم صلی الله : 

 .شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند323

 :عن الصاّدق علیه السلام عن آبائه علیه السلام انّ رسول الله قال 

 .رلاره یشفعون الی الله یوم القیامه فیشفعّهم : الانبیاء رمّ العلماء رمّ الشّهداء

اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمود امام صادق علیه السلام از پدران خود از پیامبر  : 

سه گروهند که روز قیامت شفاعت می کنند و شفاعت آنها مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد، 
 .انبیاء و علما و شهداء32۴

 :عن الرضّاء علیه السلام عن آبائه علیه السلام، قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

لا شکّ فیه و غزو لاغلول فیه و حجّ مبرور و اولّ من یدخل الجنّه  افضل الاعمال عند الله ایمان

 .شهید

                                                             
  کنز العمال، ج۴،ص۴۰7، حدیث11138 و ص595، حدیث322117۴1

 

  کنز العمال، ج۴، ص۴۰1، حدیث 32311119

 

  بحار الانوار، ج97، ص1۴، حدیث3242۴
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امام رضا علیه السلام از پدران خود علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده 

 :که آن حضرت فرمود 

که در آن برترین اعمال نزد خداوند، ایمانی است که در آن تردیدی نباشد و رزم و پیکاری 
 .خیانت در ))غنیمت(( نباشد و حج مقبول . و اولین کسی که وارد بهشت می شود شهید است325

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

ما من احدٍ یدخل الجنّه یحبّ ان یرجع الی الدّنیا و له ما علی الارض من شییءٍ الاّ الشّهید. فانّه 

ر مرّاتٍ لما یری من الکرامهیتمنّی ان یرجع الی الدّنیا فیقتل عش . 

 :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

از افرادی که وارد بهشت می شوند هیچکس آرزوی بازگشت به دنیا را ندارد گر چه تمام آنچه 

در زمین است از آنِ وی شود، مگر شهید که او به سبب کرامتی که در شهادت می بیند آرزو می 
 .کند به دنیا برگردد و دهها مرتبه در راه خدا کشته شود32۶

 

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

افضل الشّهداء الذّین یقاتولن فی الصّف الاوّل فلا یلفتون وجوههم حتّی یقتلوا، اولئک یتلبّطون فی 

 .الغرف العلی من الجنّه یضحک الیهم ربّک فاذا ضحک ربّک الی عبدٍ فی موطن فلا حساب علیه

کرم صلی الله علیه و آله فرمود پیامبر ا : 

                                                             

  بحار الانوار، ج۶۶، ص393، حدیث32575

 

  صحیح بخاری، ج۴، ص3262۶
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برترین شهیدان کسانی هستند که در صف اول))خط مقدم(( پیکار می کنند و روی بر نمی 

گردانند تا کشته شود، اینها هستند که جایگاه آنان غرفه های عالی بهشت است، و خداوند بر 

آنها متبسّم است و اگر خداوند بر بنده ای تبسّم کند))خشنود شود(( هیچ حسابی بر او 
 .نیست327

 

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

شهید البحر مثل شهید البرّ و انّ الله عزّوجلّ وکّل ملک الموت بقبض الارواح الاّ شهید البحر فانّه 

 .یتولّی قبض ارواحهم

 :پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود 

جهاد در خشکی اجر دارد و خداوند ملک الموت را شهید در جنگ دریایی مثل شهید در جنگ و 

برای قبض روح همه افراد مامور ساخته است، مگر شهیدان جنگ دریایی که آنقدر مقام و 

 .فضیلت دارند که خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه می کند

2778، حدیث 928، ص2سنن ابن ماجه، ج  

 یرُزَْقُون اَحْیاءٌ عِندَْ رَبِّهمِ اَمْواتاً بَل اللهّبمِیلسَ  قُتِلوُا فیِ الَّذِینوَلا تَحْسَبَن»

  مِن یَلحَْقُوابِهمِ لمَ بِالَّذِین وَیَسْتَبشْرِوُن فَضْلِه منِ اللهّ بِما آتاهمُ* فرَِحِمین

 وَفضَْل اللهّ مِن بِنِعْمةَبْشرِوُن* یَسْتَ  یَحزَْنُون وَلا همُ عَلَیْهمِخَوفْ � اَلاّخَلفِْهمِ

 وَاَن اللهّ لا یضُِمیع اَجْرَ المُمؤْمِنِمین«.328

                                                             
  کنز العمال، ج۴، ص۴۰1، حدیث3271112۰
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 نپندارید.حقیقتا آنان اند،مردهشده خدا کشته در راه را که کسانی 

اندزنده  

خدا و  خورند.دلشاد از نعمتهایمی روزی ودر نزد پروردگارشان

 بر اینان ترسی اندکه هنوز شهید نشده که کسانی مژده به گشودهزبان

 برآنها نخواهد بود.واندوهی

 در تفسیر ایه مذکور:

احد  شهیدانارواح خداوند به کند کهمی ص نقل مسعود از پیامبر اکرم ابن

دارید؟ آنهاگفتند: پروردگارا! ما  آرزوئی کرد و از آنها پرسید: چه خطاب

 غرِ ق نعمتهای ،که با شیم داشته توانیم می آرزوئی چه ز اینبالاتر ا

 است ما این ،تنها تقاضایداریم تو مسکن عرش و در سایه توایم جاویدان

، خداوند تو شهید شویمو مجدداً در راه برگردیم جهان بار دیگر به که

دنیا برنگردد،  به دوباره کسیکه است این ناپذیر منتخلف فرمود: فرمان

 ما را به سلام که است ما این تقاضایاست چنین کردند: حالا که عرض

آنها  ما به و از وضع ما را بگوئی ، حالبازماندگانمانو به پیامبر ص برسانی

  شد . فوقِ نازل آیات هنگام نباشند در این گران هیچگونهکه دهی بشارت

رسول اکرم )ص( در روز احد بالای سر ))مصعب بن عمیر(( ایستاد و برای 

 :او دعا کرد و سپس گفت
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انّ رسول الله یشهد انّ هولاء شهداء عند الله یوم القیام  فاتوهم زوروهم 

وسلمو علیهم فوالذی نفسی بیده ، لا یسلم علیهم احد الی یوم القیامه ، الاّ 
 .  ردوّا علیه ، یرزقون من رار الجن   ووتح.329

یعنی رسول خدا گواهی می دهد که شهدا شاهدان من نزد خدا در روز 

قیامت هستند.بیایید و ایشان را زیارت کنید ، بر اینان سلام کنید ، که 

سوگند به آن که جانم در دست اوست ، هیچ کس نباشد که بر آنها سلام 

بهشتی وهدایای آن  کند الا اینکه جوابش را می دهند. وآنها از میوه های

 روزی داده می شوند.

 

 :قال علی علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله 

 .و یقول الله عزوّجلّ انا خلیفته فی اهله و من ارضاهم فقد ارضانی و من اسخطهم فقد اسخطنی 

 :حضرت امیر علیه السلام در ادامه حدیثی مفصّل که در باب مقام شهید از قول رسول خدا بیان داشته اند می فرماید: 

خداوند می فرماید من جانشین شهید در خانواده او هستم، هر کس رضایت آنها را جلب کند رضایت مرا جلب کرده و هر کس آنها را 

 به خشم آورد مرا به خشم آورده است

 

 کند کهمینقل ع چنین علی از امیر مومنان عالرضا موسی بن علی امام

کرد، جهاد میبه را تشویق بود و مردم خطبه ،مشغول حضرت که هنگامی

 در راه جنگجویان! فضیلتامیر مومنان کرد: ای و عرض برخاست جوانی

                                                             

 )کشف الاسرار،ج1 ، ص417) 329
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 بر مرکب فرمود:من در پاسخ ! امام�کن تشریح من خدا را برای

 السلاسل ذاتو از غزوه سوار بودم حضرت سر آن و پشتص پیغمبر

.�ازپیامبر ص کردم من نمودی تو از من را که سؤالی همین گشتیمبرمی  

 درمیدان بر شرکت ، تصمیمجنگجویان که پیامبر ص فرمود: هنگامی

دارد.آنها مقررمی را برای وزخد از آتش . خداند آزادی�گیرندجهاد می  

بوجود شوند فرشتگانمی میدان دارند و آمادهبر می سلاح که وهنگامی

کنند.آنها افتخار می  

کنند، از میآنها با آنها خداحافظی همسر و فرزند و بستگان که و هنگامی

 د مگر اینکهنمیکننکاری آنها هیچ موقع شوند...از اینمی خود خارج گناهان

هزار عابد  عبادت گرددو در برابر هر روزپاداشمی ، مضاعفآن پاداش

شود...می آنها نوشته برای  

 ، نمیتوانندمیزانجهان شوند،مردمروبرو می با دشمنان که و هنگامی

کنند. آنها را درک رواب  

 ا و تیرهارد وبدلهنبرد بگذارند ونیزه برای میدان به گام که وهنگامی

آنها را  خوداطراف با پر و بال گردد،فرشتگان شروع بتن تن شود،و جنگ

 باشند،در اینقدم ،رابت در میدان کنند کهگیرند و از خدا تقاضا میمی

 در سایه :بهشتالسیوف ظلال تحت زند الجنهصدا می منادی هنگام
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تر و بر پیکرشهید، ساده دشمن باتضر هنگام ،در اینشمشیرها است

.است تابستان در روز گرم خنک آب گواراتر از نوشیدن  

 زمین ، هنوز به�غلطدفرو می شهید از مرکب که و هنگامی

 معنوی بزرگ شتابند و نعمتهایاو می استقبال به بهشتی ،حوریان�نرسیده

دهند.می او شرح ،برای است ساخته او فراهم خدابرای که ومادی  

بر گوید: آفرینمی گیرد ،زمینقرار می زمین شهید بروی که و هنگامی

 باد برتو،نعمتهائی کند، بشارتپرواز می پاکیزه از بدن که ایپاکیزه روح

 و بر قلب نشنیدهگوشی و هیچ ندیده چشمی هیچ که در انتظار تو است

 سرپرست فرماید:منو خداوند می است خطور نکرده انسانی هیچ

و هر  است آنها را خشنود کند مرا خشنودکرده ،هر کس اویم بازماندگان

 کس آنها را بخشم آورد مرا بخشم آورده است...33۰

 

 دست نوازش بر سر فرزند شهید

گفته است : روزى که جعفر ابن هشام مى نویسد: اسماء دختر عمیس ، همسر عبدالله بن جعفر 

در جنگ موته به شهادت رسید، پیامبر صلى الله علیه و آله به خانه ما آمد. من تازه از کار خانه ، 

شست و شو و نظافت بچه ها فارغ شده بودم ، به من فرمود: فرزندان جعفر را پیش من آور. 

نوازش آنان کرد، در  آنان را پیش آن حضرت بردم ، بچه ها را در آغوش گرفت و شروع به

 .حالى که اشک از دیدگان آن بزرگوار سرازیر بود

                                                             
  330تفسیر نمونه ذیل ایه 169 ال عمران
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من پرسیدم : اى رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد. چرا گریه مى کنى ؟ مگر درباره جعفر و 

 همراهانش به شما خبرى رسیده است ؟ فرمود: آرى ، آنها امروز به شهادت رسیدند331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ، مترجم .(252/  2.)سیره ابن هشام  331
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 مزاح و شوخی

اهل مزاح بودند.پیامبر   

پیامبر اکرم)ص( درباره شوخی می فرمایند : »خداوند ، انسان شوخ طبعی را که در شوخی خود 

 332راستگو باشد، مؤاخذه نمی کند«.

 مرا به هشت گردو فروختند

روزی پیامبر، به همراه بلال، از کوچه ای می گذشتند . بچه ها مشغول بازی بودند . بچه ها تا 

دیدند، دور او حلقه زدند و دامنش را گرفتند و گفتند : همان طور که حسن و حسین را پیامبر را 

 . بر شانة تان سوار می کنید، ما را هم بر شانه خود سوار کنید

بچه ها هر یک گوشه ای از دامن پیامبر را گرفته بودند و با شور و اشتیاق، همین جمله را تکرار 

ای بلال ! به منزل برو و هر » همه شور و شوق، به بلال فرمودند : می کردند . پیامبر با دیدن این 

 .«چه پیدا کردی، بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم

بلال، با عجله رفت و با هشت گردو برگشت . پیامبر، هشت گردو را بین بچه ها تقسیم کردند و 

، به راهشان ادامه دادند . در راه، بدین ترتیب، خود را از دست بچه ها رها کردند و به همراه بلال

خدا برادرم، یوسف صدّیق را رحمت کند . او را به »پیامبر، رو به بلال کردند و به مزاح گفتند: 

 333مقداری پول بی ارزش فروختند و مرا نیز به هشت گردو معامله کردند«.

 ... هر که خرما را با هسته خورده

روزی پیامبر و حضرت علی)ع( کنار هم خرما می خوردند. پیامبر)ص( هر خرمایی را که می 

خورد، به آرامی، هسته اش را نزد هسته های علی)ع( می گذاشتند. هنگامی که از خوردن خرما 

دست کشیدند، همه هسته ها جلوی حضرت علی)ع( بود. پیامبر در این موقع، رو به حضرت 

                                                             
  .160نهج الفصاحه، حدیث  332
  .69ص  3وقایع الأیام، ج  333
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حضرت علی)ع( در جواب پیامبر «. ای علی! بسیار می خوری»مودند: علی)ع( کردند و فر

 33۴فرمودند: »آن که خرما را با هسته خورده است، پرخورتر است«.

 می دانستم عسل دوست دارید

نعُیَمان، یکی از یاران با وفای پیامبر بود . او مردی شوخ طبع و بسیار خنده رو بود . روزی 

چشمش به بادیه نشینی افتاد که عسل می فروخت . نعیمان، آن نعیمان از بازار می گذشت که 

مرد را با عسلش به خانه پیامبر برد و عسل را از آن مرد گرفت و به یکی از خادمان پیامبر داد تا 

 .آن را به پیامبر برسانند و به مرد نیز گفت که منتظر باشد تا پولش را بگیرد

را به عنوان هدیه آورده است. بعد از مدتی که  پیامبر)ص( چنان اندیشید که نعیمان، عسل

«. اگر پول آن را ندارید، عسل مرا بدهید » گذشت، بادیه نشین، درِ خانة پیامبر را زد و گفت : 

همین که پیامبر، متوجّه شدند که ظرف عسل هدیه نبوده است، فوراً پول آن را به مرد دادند . 

چه چیز باعث انجام دادن این کار » بر به او فرمودند : بعد که نعیمان، خدمت پیامبر رسید، پیام

 .«شد؟

می دانستم که عسل دوست دارید، به همین خاطر، آن مرد را با » نعیمان در جواب گفت : 

سپس حضرت به او خندیدند و چیزی به او نگفتند و بعدها «. عسلش به خانه شما راهنمایی کردم

آن بادیه نشینْ کجاست تا پول هدیه اش » وخی می گفتند : گهگاه نعُیَمان را که می دیدند، به ش

را از ما بگیرد ؟«، یا می فرمودند : » نعیمان ! کاش بادیه نشینی می آمد و ما را با سخنش شاد می 

 335کرد!«.

 پیرها به بهشت نمی روند

ت پیرزنان به بهش» پیامبر)ص( به پیرزنی که دربارة بهشت از آن حضرت می پرسید، فرمود : 

بلال ! سیاهان » بلال، آن پیرزن را گریان دید و به پیامبر، خبر داد . پیامبر فرمود : «. نمی روند 

بلال هم در بیرون مجلسِ پیامبر و در کنار آن پیرزن، به گریه نشست « . هم به بهشت نمی روند 

بهشت نمی روند ؛ عمو جان ! پیر مردها هم به » . عباس عموی پیامبر، خبر داد . پیامبر فرمود : 

خداوند، پیر زنان و »سپس آن دو را هم فرا خواند و فرمود: « . اماّ بمان تا بشارتت بدهم 

                                                             
داستان از زندگانی امام علی)ع(، محمّد رضا رمزی اوحدی، انتشارات سعید نوین  1001الخزائن، ملا احمد نراقی ) نقل از:   334
). 

  .294، ص 16ج  بحار الأنوار، 335
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پیرمردان و سیاهان را به زیباترین شکل، برمی انگیزد و اینان جوان و نورانی می شوند و آن 

 33۶گاه، به بهشت، وارد می گردند«.

 ... همان که کلّه ای در چشمش هست

ه خدمت پیامبر خدا رسید . پیامبر از او سؤال کرد که همسر کدام یک از مسلمانان است بانویی ب

زن، «. همان که سفیدی ای در چشمش هست؟». زن، پاسخ داد که : فلان کس . پیامبر پرسید : 

» برافروخته پاسخ داد : نه، ای پیامبر خدا ! چشم همسر من سالم است . پیامبر خندید و فرمود : 

 338چرا رنجیده شدی؟ مگر کسی هست که در چشمش سفیدی نباشد؟«337.

 

 جوان گفت خب قصاص کند!

یک روایت یا شاید داستانی از پیامبر)ص( است؛ مردی به نام »خالد« زن جوانی را در کوچههای 

مدینه دید و از سر هوس و شهوت، به زور او را گرفت و بوسید. زن، ناراحت و خشمگین خدمت 

پیامبر)ص( رسید و به خاطر این ماجرا، از خالد شکایت کرد. رسول خدا)ص( کسی را به دنبال 

خالد فرستاد. وقتی آمد، پیامبر حقیقت را از وی جویا شد. خالد به گناه خود اعتراف کرد و 

سپس گفت: »اگر زن می خواهد قصاص کند حرفی نیست، بیاید قصاص کند)و او هم مرا 

ببوسد.(« از حرف خنده دار خالد، پیامبر و یارانش به خنده افتادند. آنگاه حضرت رو به خالد 

کرد و فرمود: »آیا دیگر این کار را نمیکنی؟« خالد عرض کرد: »نه، به خدا قسم دیگر این کار را 

 نمیکنم ای رسول خدا« و به این تعهد، پیامبر خالد را بخشید339.

 

 

 

 

                                                             
  .297همان، ص  336
337 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/5522/52582 
  296همان، ص  338
، 149، ص 1ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، ج  339

 .ق1379انتشارات علامه، قم، چاپ اول، 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/5522/52582
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 آداب مجالست با هم نشینان و رعایت حقوق انان

 ستا رسیده ما دست به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول از که بسیاری احادیث و روایات در

 از( سلّموآلهوعلیهاللهصلی) حضرت. است شده تاکید بسیار نشینانهم حقوق رعایت و توجه بر

 برحذر دو آن اجازه بدون اند،نشسته هم کنار مجلسی در که نفر دو میان افکندن جدایی

 منع آنان جای در نشستن و شانجایگاه از دیگران کردن بلند از چنینهم ایشان 3۴۰.داشتند

 ازب جا وارد تازه نشستن برای» که: فرمودندمی سفارش هم مجلس در حاضرین به اما 3۴1کردند؛

 آن در اگر ،(شد وارد کسی و)نشستند خود جای در مجلسی افراد گاه هر: »فرمودندمی3۴2کنید

( وارد تازه این)کند، باز جا خود، کنار در او برای و خواندَ فرا را خود وارد تازه برادر فردی، میان،

 اگر لیو. است گذاشته احترام او به کار، این با وی زیرا برود؛ او پهلوی و بپذیرد را دعوتش باید

 3۴3.« بنشیند جا همان بود، جا کجا هر تا کند نگاه نکرد، باز جایی برایش کسی

 روا را ینید برادران پای پیش در برخاستن و ورزیدن تکلف( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اکرم پیامبر

 مه پای جلوی در یکدیگر داشت بزرگ برای ایرانیان که سانآن: »فرمودندمی و شمردندنمی

 هب دیگران که شود خشنود و بدارد دوست که را کسی جایگاه ایشان3۴۴.« برنخیزید خیزندبرمی

 3۴5.دانستند آتش را برخیزند، وی پای پیش در او احترام

 قمالَ الصاّدِقُ علیه السلام: کانَ رَسُمولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله اَکثَْرَ ما یَجْلِسُ تِجاهَ الْقبِلَْةِ. حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: رسمول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر اوقات، رو به طرف قبله مى

 3۴۶.نشست

  مرََّةً. حدیثقمالَ الصّمادِقُ علیه السلام: کانَ رسَُمولُ اللهِّ صلی الله علیه و آله یَحْممِدُ اللهَّ فىکُلِّ یَومٍْ رلَاثَ مأَِةٍ وسَتِیّنَ

 3۴7امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز سیصد و شصت بار خممدا را حممد مى کرد

                                                             
 .تا، دارصادر، بی، بیروت213، ص2احمد بن حنبل، مسند احمد، ج  340
 . ق1385، نجف، کتابخانه حیدریه، 204مشکاة الانوار، ص 341
 . 61، ص8صحیح بخاری، ج 342
 . 1414، قم، دارالثقافه، 393شیخ طوسی، الامالی، ص 343
، تصحیح صفوة السقا، بیروت، 152، ص9متقی الهندی، علاء الدین علی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 344

 .1989الرساله، 
، قم، مکتبة 65ص، 2و ورام، ابن ابی فراس مجموعه ورام، ج1414، قم، دارالثقافه، 538شیخ طوسی، الامالی، ص 345

 . الفقیه، بیتا
346 http://adinehbardaskan.ir/250 
 همان 347

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#foot-main75
http://lib.eshia.ir/15253/1/358/%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86
http://lib.eshia.ir/15253/1/358/%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86
http://lib.efatwa.ir/42174/8/61/%D9%88%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://lib.efatwa.ir/42174/8/61/%D9%88%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/27725/1/393/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85
http://lib.eshia.ir/27725/1/393/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85
http://lib.efatwa.ir/43321/9/152/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://lib.efatwa.ir/43321/9/152/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://lib.eshia.ir/27725/1/538/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84
http://lib.eshia.ir/27725/1/538/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84
http://lib.eshia.ir/27725/1/538/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84
http://adinehbardaskan.ir/250
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اِبْنِ عبَّاسٍ : کانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله اِذا مشَى، مَشى مَشْیا یعُْرَفُ اَنَّهُ لیَْسَ بِمشَْىِ  عَنْ 

 عاجِزٍو لا بِکسَْلانَ. حدیث

ابن عبّاس نقل کرده است: پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام راه رفتن، چنان با نشاط راه مى رفت 

 23۶،ص 1۶انسانِ ناتوان و خسته نیست.بحمار الانوار، ج  که معلوم مى شد راه رفتن

 مجالس در خدا یاد و ذکر 

 

 و یامبرپ بر نفرستادن صلوات نیز و خداوند از نکردن یاد( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اکرم پیامبر

 اسم یذکروا فلم مجلس فی اجتمعوا قوم من ما: »فرمودند و دانستند وبال و وزر مایه را آلش

 3۴8.« علیهم وبالا و حسرة المجلس ذلک کان الاّ نبیّهم علی یصلّوا لم و -جلّ و عزّ -اللّه

 :فرمودند و برشمردند آلش و پیامبر بر صلوات نیز و خداوند ذکر را مجلسی هر کمال ایشان

 رب و نکنند یاد مجلس آن در را متعال خداوند و( برخیزند و)بنشینند مجلسی در گروهی اگر»

 عذاب را آنان بخواهد خداوند اگر که بود خواهد نقصان کارشان در نفرستند، درود پیامبرش

 3۴9. «آمرزدمی بخواهد اگر و کندمی

 رد حضور را شود آورده پایان به خدا یاد بدون که را مجلسی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) حضرت

 35۰برشمردند مجلس آن اهل افسوس و دریغ مایه را آن و دانستند درازگوش نعش بالای

 

 ار فقیران فرمودمی توصیه نیز خود یاران و اصحاب به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول

 351شوند. نشین هم آنان با و بدارند دوست

( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اللّه رسول خلیلی اوصانی: »گفتمی که شده روایت فارسی سلمان از 

 احبّ ان و فوقی، هو من الی انظر لا و دونی هو من الی انظر ان: حال کلّ علی ادعهنّ لا بسبع

 ارشسف خصلت هفت به مرا( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول حبیبم ؛... منهم ادنو و الفقراء

                                                             
 . ش1365، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 497، ص2کلینی، الکافی، ج 348
کتب العلمیه، ، بیروت، دارال420، ص12صالحی دمشقی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، ج 349

 .1414چاپ اول، 
 136،ص9کنزالعمال،ج 350
 .368، ص4درک، جحاکم نیشابوری، المست 351

http://lib.eshia.ir/11005/2/497/%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%A9
http://lib.eshia.ir/11005/2/497/%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%A9
http://lib.eshia.ir/44818/12/420/%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/44818/12/420/%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7
http://lib.efatwa.ir/42119/4/368/%D9%88%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92


210 
 

 که آن به و بنگرم خود از ترپایین به که این: نکنم ترک را هاآن حالی هیچ در که این و فرمود

 352.....« شوم نزدیک آنان به و بدارم دوست را مستمندان که این و ننگرم است من از برتر

 شرافا و سران از ایعده که بود اندازهایتا فقرا با( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول نشینیهم

 سولر کنار از فقرا و مستضعفان طرد خواستار آمده( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) حضرت نزد قریش

 و ویبدب پوشانپشمینه» کردن دور را خود ایمان شرط آنان شدند( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا

  353.کردند عنوان( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول از «کثیف

 ربهم یدعون الذین مع نفسک اصبر و: »فرمود داده، قرار خطاب مورد را خود رسول خداوند اما

 لنااغف من تطع لا و الدنیا الحیاة زینة ترید عنهم عیناک تعد ولا وجهه یریدون والعشی بالغداة

 رعص و صبح را خود پروردگار که باش کسانی با فرطا؛ امره کان و هواه اتبع و ذکرنا عن قلبه

 بر هاآن از را خود چشمان دنیا، زیورهای بخاطر هرگز و طلبندمی را او رضای تنها و خوانند،می

 نفس هوای از که هاهمان مکن اطاعت ساختیم غافل خود یاد از را قلبشان که کسانی از و مگیر

 35۴.« است افراطی کارهایشان و کردند پیروی

 :فرمود چنینهم

 و شیء من حسابهم من علیک ما وَجْهَهُ یُرِیدُونَ العْشَِیِّ وَ  بِالغْدَاوةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذِینَ  تطَْرُدِ لا وَ»

 و د،خواننمی را خدا که را کسانی و الظالمین؛ من فتکون فتطردهم شیء من علیهم حسابک من ما

 چیزی نه و توست، بر هاآن حساب از چیزی نه مکن دور خود از ندارند، نظری او پاک ذات جز

 355.«بود خواهی ستمگران از کنی، طرد را هاآن اگر هاآن بر تو حساب از

 و عفانمستض جستجوی در و خاست پا به آیه این نزول از پس ،(وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

 و کرد آنان به رو. مشغولند الهی ذکر به که دید مسجد انتهای در را آنان. شتافت بینوایان

 و االمحی معکم امتی، من رجال مع نفسی اصبر ان امرنی حتّی یمتنی لم الذی الحمدالله: »فرمود

                                                             
 . 1411، قم، جامعه مدرسین، 651ادریس، مستطرفات السرائر، صحلی، ابن 352
، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، 250، ص8ی تفسیر القرآن العظیم، جآلوسی، سید محمود، روح المعانی ف 353

 . 1415دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 
 . 28، آیه18کهف/سوره 354
 . 52، آیه6انعام/سوره 355
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 کنار در من که داد دستور تا نرساند پایان به را زندگیم که سپاس را خدای الممات؛ معکم

 35۶هستم. شما با مرگ و زندگی در من باشم؛ هاآن با امتم از گروهی

 خدا رسول که افتادمی اتّفاق کم: »گفتمی که شده نقل نیز عمر بن عبدالله از

 لنا اقسم اللّهمّ: نسازد جاری زبان بر را دعای این و خیزد بر مجلسی از( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 ما الیقین من و جنّتک، به تبلّغنا ما طاعتک من و معصیتک، بین و بیننا به تحول ما خشیتک من

 مناّ، الوارث لهاجع و احییتنا، ما قوّتنا و ابصارنا، و باسماعنا، متعّنا اللّهمّ. الدّنیا مصائب علینا به تهوّن

 الدّنیا علتج لا و دیننا، فی مصیبتنا تجعل لا و عادانا، من علی انصرنا و ظلمنا، من علی رارنا اجعل و

 ما به ایاندازهبه خود خشیت از خداوندا، یرحمنا؛ لا من علینا تسلّط لا و علمنا، مبلغ لا و همنّا اکبر

 ما به خود طاعت از مقداری و گردانی، حایل خود فرمان از سرپیچی و ما بین را آن که ببخش

 برما را یادن سختیهای آن با که بده ما به یقینی و برسانی خود بهشت به را ما آن با که دار ارزانی

 مندهبهر ای،داشته مانزنده هاآن به که توانمان و بینایی و شنوایی از را ما خداوندا. گردانی آسان

 بر را ام و بگیر، اند،کرده ستم ما به که کسانی از را ما انتقام و بدار پایدار ما برای را آن و گردان

 را دنیا و مده قرار ما دین در را ما مصیبت. گردان پیروز اند،ورزیده دشمنی ما با که کسانی

 چیره برما کنندنمی رحم ما به که را کسانی و مده، قرار ما علم منتهای و اندیشهبزرگترین

 357«مگردان

 نشستندمی مجلسی در هرگاه،( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول که آمده دیگر روایتی در

 ه،ل کفارة کان بشرّ تکلم ان و القیامه یوم الی علیهن طابعاً کان بخیر تکلم ان: »فرمودندمی

 سمجل این در اگر الیک؛ اتوب و استغفرک انت الله الا اله لا ان اشهد بحمدک و اللهم سبحانک

 خنس بدی به اگر و قیامت روز تا قرارده آن خوبی را عمل این شد گفته سخن نیکی و خیر به

 انت الله الا اله لا ان اشهد بحمدک و اللهم سبحانک ده قرار ذکر این را گناهانش کفاره شد گفته

 .«الیک اتوب و استغفرک

 :فرمودندمی برخیزند، که فرمودندمی اراده چون و

 358.« الیک اتوب و استغفرک انت الله الا اله لا ان اشهد بحمدک و اللهم سبحانک»

                                                             
 .  62، ص4شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 356
 . ش1382چاپ چهارم،  ، تهران، دنیای دانش،251، ص1نهج الفصاحه، تحقیق و ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 357
 .یروت، دارصادر، ب392، ص2عامری، عماد الدین یحیی، بهجة المحافل و بغیة الاماثل، ج 358
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 اختصاص استغفار و دعا به نیز را خود مجالس ختام حسن( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) حضرت

 الاّ اله لا بحمدک و اللّهمّ سبحانک: بگویی که است این نشستن، کفاّره: »فرمودندمی و دادندمی

 .نیست تو جز خدایی! توست آنِ از ستایش، و تو منزّهی! خدایا لی؛ واغفر علیَّ  تُب ربِّ . انت

 359.« بیامرز و ببخش مرا! من پروردگار

للّهِ ذِکْرُ ا»بنا به فرموده پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله : 

ما بَیْنَ طُلُوعِ الفَْجْرِ اِلی طُلُوعِ الشَمْسِ اَبْلغَُ فیِ طَلَبِ الرِّزقِْ مِنَ الضَّرْبِ فِی 

ذکر خداوند در کسب روزی از هنگام طلوع فجر تا طلوع خورشید،  الاََْرْض؛ِ

 از سفر تجاری مؤررتر است

 درباره -( السّلامعلیه) علی- پدرم از: فرمودند که شده روایت( السّلامعلیه) حسین امام از

 خدا رسول: فرمود پرسیدم،( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول مجالست چگونگی

 بر جائی از نه و نشستمی جائی در نه خدا نام ذکر بدون گاههیچ( وسلّمآلهویهعلاللهصلی)

 گروهی به چون فرمود،می منع کار این از و نداشت معینی جایگاه مجالس در خاست،می

 وردست هم را دیگران کار این به و نشستمی -مجلس پایین - بود رسیده که همانجا رسیدمی

 هرگز داشت،می ملحوظ را همگان حق و کردمی را همه حال رعایت مجالس در بود، فرموده

 تیحاج بیان برای کس هر است، مقدم او بر دیگری کند تصور کسی که کردنمی رفتار طوری

 فرمود،می یشکیبائ و حوصله رفتنمی کههنگامی تا آمد،می( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر پیش

 و کوتاه گفتاری با توانستنمی اگر و آورد بر را مشروع هایخواسته و حوائج فرمودمی تلاش

 را او اصحاب همه که بود چنان او روییگشاده و خوش اخلاق کرد،می خواهی معذرت پسندیده

 خدا رسول نظر در حق برابر در اصحاب همه دانستند،می خویش پدر چون

 شکیبائی و صبر و بردباری و حکمت پا سرا او مجلس بودند، یکسان( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 رد گاههیچ کرد،نمی تصدیق یا رد را مطلبی کس هیچ و شدنمی بلند حضورش در صداها بود،

 مجلس در حتی اصحاب برتری نشد، دیده لغزشی و زلّت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر سخن

 فروتن وا محضر در همه داشت، بستگی ایشان تقوای به فقط هم( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

                                                             
 . 1408السّلام(، ، قم، آل البیت )علیه290، ص5محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 359
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 داننیازمن به نسبت و ورزیدند،می مهر خردسالان به و داشتندمی محترم را سالخوردگان بودند،

 .بودند کوشا دیگر یک حفظ در و کردندمی ایثار

 :گفت بود؟ چگونه خود نشینان هم با( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول: گفتم

 دشنام و زدنمی فریاد گاههیچ گیر، سخت و ترشرو نه بود ملایم و خلق خوش رو،خنده همیشه

 هب که چه آن از فرمود،نمی ستایش کسی از بیهوده و ساختنمی آشکار را کسی عیب داد،نمی

 چیز سه از فرمود،نمی اظهار عادی امور برای اندوهیو تاسف هرگز کرد،نمی یاد نداشت میل آن

 بسیار مردم حق در را چیز سه معنی، بی کارهای و حرفی پر و کبر فرمود،می پرهیز بشدت

 جستجوی در و گرفتنمی خرده کسی بر و کردنمی سرزنش را کس هیچ فرمود،می رعایت

 و. کردمی صحبت و دادمی تذکر بود اجر و رواب امید که مواردی در فقط نبود، کسی معایب

 که کردندمی سکوت چنان او همنشینان کردمی صحبت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر چون

 و داشتندمی صحبت اصحاب: فرمودمی سکوت چون است، نشسته ایشان سر بر مرغ گوئی

 اصحاب اگر نداشتند، بحث در نزاع و ستیزه( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر حضور در هرگز

 ،کردمی تعجب اظهار هم او کردندمی تعجب چیزی از اگر و فرمودمی تبسم نیز او خندیدندمی

 هایخواسته به و شنیدمی تمام به را ایشان سخن و کردمی تحمل خوب را بیگانه و غریب افراد

 پیامبر کردند،می گفتارشان طول متوجه را اشخاص آن اصحاب گاهی. دادمی فرا گوش هاآن

 ورید،آ بر را او نیاز بینیدمی را نیازمندی گاه هر گفتمی اصحاب به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 یچه سخن کنند، جبران نیک با را نیک کار که این مگر خواست،نمی ستایش کسی از هرگز

 سخن از را او یا و خاستمی بر معمولا صورت آن در و کردنمی قطع ضرورت بدون را کس

 3۶۰.3۶1فرمودمی نهی گفتن

 

 مصادیق تکریم

 الف. مشورت

حضرت با اصحاب « مشورت»ترین مصادیقِ تکریم شهروندان در سیره رسول خدا، یکی از مهم

های مشورت حضرت با اصحاب، در جنگ بدر است. مسلمانان به هاست. یکی از نمونهدر جنگ

دینه بیرون آمدند، اما در گشت، از مقصد مصادره اموال کاروان تجاری قریش، که از شام برمی
                                                             

360 http://wikifeqh.ir 
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حال حرکت به سمت بدر، خبر رسید که سپاه قریش عازم آن منطقه است. با این خبر، اوضاع 

بکلی دگرگون شد و مسلمانان، که برای حمله به کاروان خود را آماده کرده بودند، در مقابل 

ور شدندیک لشکر مسلّح، که در تعداد افراد نیز سه برابر بودند، روبه . 

 رسول خدا)ص( از همراهان پرسید که آیا حاضرند در این شرایط در برابر قریش بایستند یا نه؟

داد و پیامبر به ابوبکر و عمر هر کدام برخاستند و سخنانی گفتند که بوی تهدید و ترس می

ها اعتنایی کرد. سپس مقدادبن عمرو سخنانی در اطاعت از حضرت بیان کرد، اما باز حرف آن

ها در بیرون از مردم مشورت خواست؛ مخاطب حضرت در اصل انصار بودند؛ چرا که آن پیامبر

مدینه نسبت به پیامبر تعهدی نداشتند. در نهایت، با اعلام حمایت انصار، پیامبر دستور حرکت 

  صادر فرمود و پرچم جنگ برافراشته شد3۶2.

بن جنگ توقف کردند: حبابمورد دیگر نیز در همین جنگ است، در مکانی که پیامبر برای 

اند، اند به دستور خدا منزل کردهمنذر از رسول خدا)ص( سؤال کرد: آیا در جایی که توقف کرده

گاه حباب گفت: بهتر است یا نه؟ رسول خدا فرمود: دستوری از طرف خدا نیامده است. آن

راحتی از آب نزدیک چاهی که آب گوارایی داشته باشد توقف کنیم تا در هنگام جنگ، به 

  استفاده نماییم. رأی او پذیرفته شد و در نزدیکی چاه آب توقف کردند3۶3.

مشورت دیگر در جنگ بدر مربوط به پایان جنگ و کیفیت برخورد با اسیران است. از جمع 

ها دو نفر یعنی عقبةبن معیط و نضربن حارث، که از عناصر فعاّل بر ضد پیامبر و مسلمانان آن

کشته شدند، اما درباره سایر اسرا نظر برخی 7ور پیامبر، و به دست حضرت علی بودند، به دست

از اصحاب آن بود که همه آنها را به قتل برسانند، ولی شماری دیگر از مهاجر و انصار بر فدیه 
 گرفتن اصرار داشتند. 3۶۴

ه دیگر مشورت پیامبر با اصحاب در جنگ احد است: وقتی خبر لشکرکشی قریش در مدینه ب

ای، که تعدادشان اندک بود و پیامبر و مسلمانان رسید، حضرت با مسلمانان مشورت کرد. عده

ها عبدالله بن اُبی حضور داشت، معتقد بودند که در مدینه بمانند و از شهر دفاع کنند در میان آن

در نبودند و ای از جوانان و کسانی که در باند که نظر پیامبر نیز همین بوده است. اما عدهو گفته

سالان مانند حضرت حمزه و سعدبن عباده اصرار داشتند که در بیرون مدینه با برخی بزرگ

رو گردند تا مبادا متّهم به ترس شوند. پیامبر نظر اکثریت را قبول کرد و زره جنگ دشمن روبه

د، انپوشید. در این هنگام، صحابه که احساس کردند با خواست رسول خدا)ص( مخالفت کرده

                                                             
 .615، ص1ق، ج1355النبویهّ، مصر، ابن هشام، سیره 362
 30ق، ص1414الهدی و الرشاد، بیروت، دارالکتاب العلمیه، صالحی شامی، سبل 363
 .644، ص1ابن هشام، پیشین، ج  364
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پشیمان شدند و نزد حضرت رفتند و اظهار ندامت کردند، ولی پیامبر فرمود: اکنون که زره به 

ای پس از اتمام جنگ و شکست مسلمانان، شبهه 15تن کرده، سزاوار نیست آن را بیرون آورد.

( 159الامر( )آل عمران: مطرح شد که در این امر، جای مشورت نبوده است. آیه )و شاورهم فی

نازل شد تا این شبهه را دفع کند؛ زیرا در هر صورت، فایده مشورت بالا بردن شخصیت مردم و 
  تکریم آنهاست و این مهمتر است.3۶5

 

پرسیب. تفقّد و احوال  

بزرگواری و عنایت حضرت به افراد و شهروندان را نباید فقط منحصر به مسائل سیاسی و 

رد امور مطرح است، دانست، بلکه تمام اقشار اجتماعی، که در آن تعاون و همکاری در پیشب

جامعه به نوعی از محبت و بزرگواری حضرت برخوردار بودند و در این میان، تکریم حضرت 

نسبت به اصحاب از همه چشمگیرتر است. سیره کریمانه ایشان با اصحاب باعث ایجاد ارتباط 

مه خود را وابسته به این کانون شد که هعاشقانه و وحدت فکری و اجتماعی فکری و اجتماعی می

مالک نقل دانستند. انس بنگاه پیامبر را از خود جدا نمیدیدند و هیچعشق و ایثار و کرامت می

کرد؛ اگر آن فرد در دید، درباره او سؤال میکند: هرگاه پیامبر یکی از اصحاب را سه روز نمیمی

شهر نبود برایش دعا میکرد، اگر حضور داشت به دیدن او میرفت و اگر مریض بود از او 
  عیادت مینمود.3۶۶

 ج. ادب در خطاب

در مخاطب قراردادن افراد، از سخن و عباراتی که باعث تضعیف شخصیت او شود، پرهیز 

 قرار کنیه او  زد، اگر کسی کنیه نداشت براینمود. علاوه بر اینکه اصحاب را با کنیه صدا میمی
  میداد و گاهی اسامی برخی افراد را به خاطر منافات با کرامت انسانیشان عوض مینمود.3۶7

 

. 

بنابر نقل طبرسی، روزی رسول خدا به تنهایی در مسجد نشسته بود. شخصی به حضور حضرت 

الله! مکان رسید. حضرت تکانی خورد و جایی برای او باز نمود. آن شخص عرض کرد: یا رسول

خواست علت جابه جاشدن حضرت را بداند؛ زیرا لزومی در وسیع و جا زیاد است. در حقیقت، می

بیند او ید. حضرت فرمود: حق برادر مسلمان بر برادرش این است که وقتی میداین کار نمی

                                                             
 .142، ص3ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ج  365
 .232، ص16محمدباقر مجلسی، پیشین، ج   366
، 4اکبر غفاری، چ سوم، قم، انتشارات اسلامی، ج الاحیاء، تصحیح علیمولی محسن فیض کاشانی، محجه البیضاء فی تهذیب 367
 .131ص



216 
 

  میخواهد در کنارش بنشیند، جایی برایش باز کند3۶8.

 و. برخورد گرم و صمیمی

گاه اتفاق نیفتاد که کرد، هیچفرماید: وقتی حضرت با کسی مصافحه می. امیرالمؤمنین علی)ع( می

داشت و اگر کسی ند تا اینکه آن شخص دستش را برمیحضرت دستش را از دست او جدا ک

کرد و از او جدا گاه سخن او را قطع نمیکرد، حضرت هیچبرای بیان حاجتی با او صحبت می

  نمیشد تا آن شخص سخن را به پایان برد و از حضرت جدا شود3۶9.

سال با رسول گوید: ده بن مالک میدر روایت دیگری با همین مضمون با اندکی تفاوت، انس

کردم که بهتر از آن را سراغ ندارم. هرگاه کسی با خدا)ص( بودم، عطری از او استشمام می

شد. و کسی نزد کرد، وقت جدا شدن، حضرت همراه او بلند میحضرت ملاقات می

خدا)ص( ننشست مگر اینکه حضرت وقت برخاستن با او برخاست، و در وقت دست رسول

 دادن، تا وقتی فرد دستش را جدا نمیکرد، حضرت در این کار پیشقدم نمیشد37۰.

نمود و برایش تفاوتی آورد، در مهمانی او شرکت میاگر کسی از حضرت دعوت به عمل می

پذیرفت. به کننده عبد باشد یا آزاد. هدیه افراد را هرچند اندک بود، میکرد که دعوتنمی

خواست، حضرت عذر او را ود عذر میشد. اگر کسی از اشتباه خچهره افراد خیره نمی

کریم رفت و تشد، حتی در دورترین نقطه شهر، به عیادتش میپذیرفت. اگر کسی مریض میمی

رو، در تشییع جنازه افراد حضور پیدا مسلمان پس از حیات او نیز از سیره حضرت بود. از این

  371کرد.می

 ح. تکریم مهمان

رسول خدا)ص( است. همراهی با مهمان در خوردن طعام، تکریم مهمان بخش دیگری از سیره 

 .به خاطر آنکه مهمان احساس تنهایی نکند و شرمنده نشود، از کارهای آن حضرت بود

رسید، از امام موسی بن جعفر)ع( روایت شده است: هنگامی که برای رسول خدا)ص(، مهمان می

کشید، پیامبر همچنان به دست نمی خورد و تا وقتی مهمان از غذا خوردنحضرت با او غذا می

 372داد.خوردن غذا ادامه می

                                                             
 .26الدین طبرسی، پیشین، صرضی 368
 .236، ص 16محمدباقر مجلسی، پیشین، ج   369
 230همان، ص  370
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در این امر، تفاوتی بین برده و آزاد نبود. به همین دلیل از جمله مسائلی که حضرت فرمود تا  

 373 غذا شدن با بردگان است.وقت مرگ ترک نخواهم کرد، نشستن روی زمین و هم

 ط. تکریم بیشتر نسبت به بزرگان قوم

ق حسنه و برخوردهای کریمانه حضرت گاهی قلوب بزرگان عرب را متوجه خود آوازه اخلا

ها هنوز اسلام اختیار نکرده بودند، مشمول نمود و در اولین برخوردها، حتی زمانی که آنمی

ه گوید: وقتی پیامبر مبعوث شد، بگرفتند. جریربن عبدالله میالطاف کریمانه پیامبر قرار می

تا اسلام آورده، با ایشان بیعت کنم. حضرت به من فرمود: برای چه  محضرشان شرفیاب شدم

ام تا به دست شما مسلمان شوم. حضرت عبایش را برای ای؟ عرض کردم: آمدهکاری آمده

آید او را نشستن من پهن نمود و سپس رو به اصحاب فرمود: هرگاه بزرگ قومی نزد شما می

 37۴احترام نمایید.

شده است: حتی در حین اقامه نماز، اگر کسی برای حاجتی در کنارش درباره نبی گرامی نقل 

ل پرسید. وقتی مشککرد و مشکل و حاجتش را میتر تمام مینشست، حضرت نمازش را سریعمی

 375.37۶ایستادشد، دوباره به نماز میاو حل می
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 خنده ها وگریه های پیامبر خدا

صحنه جنگ احُدخنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( در  : 

در غزوه اُحد، درگیری شدت گرفت و مردان جنگیِ مشرکان با تیراندازی، تعدادی از لشکر اسلام را مجروح کردند پیامبر)صلی 

الله علیه وآله( مسلمانان را به جنگیدن و دفاع ترغیب و تشویق می کرد و به »سعد« فرمود: پدر و مادرم به فدایت باد! تیر بینداز. 

در این هنگام »حیان بن العرقه از سپاه دشمن تیری انداخت که به دامن »امّ ایمن« که کارش در آن روز آب رسانی به مجروحان 

و مداوای آنها بود، اصابت کرد و او را به زمین انداخت و لباسش کنار رفت. »حیان بن العرقه« از این صحنه شاد شد و خندید و 

این امر بر پیامبر)صلی الله علیه وآله( گران آمد، در این حال تیری به سعد وقاص داد و فرمود: این تیر را به سوی »حیان« بینداز. 

سعد تیر را انداخت و آن به گودی گلوی »حیان« خورد و او به پشت افتاد و عورتش نمایان شد. سعد گفت: دیدم پیامبر)صلی الله 
  ...علیه وآله(خندید; آن گونه که دندان های کنارش آشکار شد377

بنی آدم ملال و خسته شدنخنده و تعجب پیامبر)صلی الله علیه وآله( از زود  

نقل شده که مردم مدینه از خشکسالی و کمی باران، در نزد پیامبر)صلی الله علیه وآله( شکوه 

کردند و از حضرتش خواستند که برای نزول باران دعا کند. حضرت به آنان فرمود: در فلان روز 

ید و صدقه بدهید. در موعد مقرر حضرت به اتفاق مردم از خانه هایشان بیرون آمدند بیرون بیای

و به مصلا رفتند و نماز خواندند و پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( دعا کردند بلافاصله باران 

فراوانی نازل شد تا حدی که سیل راه افتاد و مردم آمدند خدمت حضرت و عرض کردند: از خدا 

ان را برگرداند. در این لحظه پیامبر)صلی الله علیه وآله( که بالای منبر بود، به شدت بخواه بار

اَللَّهُمَّ »خندید، به خاطر تعجب از زودرنجی فرزند آدم. سپس دستانش را بلند کرد و گفت: 

ما خدایا! باران را، بر اطراف و پیرامون ما بباران، نه بر سرِ» ;«حَوَالیَنْاَ وَ لا عَلَینَْا... .» 

پس از آن بود که ابرها از بارش بر شهر مدینه دریغ کردند، گویی خیمه ای بر بالای شهر زده 

به طوری که باران بر اطراف شهر و مراتع می بارید اما قطره ای از آن بر شهر نازل نمی  ;شد

 .شد

در برخی از روایات آمده است: وقتی مدینه به صورت خیمه درآمد، پیامبر)صلی الله علیه وآله( 

به شدت خندید و فرمود: خداوند ابوطالب را خیر دهد! اگر زنده بود چشمش روشن می شد. چه 
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 کلام او را برای ما می خواند؟ علی)علیه السلام( از جا برخاست و گفت: یا رسول الله، گویا کسی

 منظور شما این شعر است

 378  ...وَ أَبْیَضُ یُسْتَسْقَی الغَْمَامُ بِوَجْهِهِ *** رِماَلُ الیْتََامَی عِصْمَةٌ لِلاَْرََامِلِ

اش از ابوطالبگریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام جدایی   

واحدی گوید: در حالی که پیامبر)صلی الله علیه وآله( دوازده سال سن داشت، قریش تصمیم 

گرفتند کاروانی تجاری، با سرمایه و اموالی زیاد روانه شام کنند و ابوطالب هم تصمیم گرفت آن 

ویش به این کاروان را همراهی کند. حضرت محمد)صلی الله علیه وآله( نیز میل داشت همراه عم

سفر برود. وقتی ابوطالب به چهره او نگریست، حالش منقلب شد اما عموها و عمه های او، که از 

این مسافرت خشنود نبودند، با او صحبت کردند و گفتند: نوجوانی چون او را نباید در معرض 

صمیم مشکلات سفر و امراض قرار داد. همان گونه که خود ابوطالب هم چنین فکر می کرد و ت

داشت برادرزاده اش در مکه بماند، ناگهان ابوطالب دید، محمد)صلی الله علیه وآله(، برادر زاده 

اش گریه می کند. به او گفت: فرزند برادرم! شاید گریه ات از این جهت باشد که احساس کرده 

لیه ای من تو را در مکه تنها می گذارم و خودم به مسافرت می روم؟ حضرت محمد)صلی الله ع

وآله( گفت: آری، چنین است. ابوطالب گفت: نه هرگز از تو جدا نمی شوم. همراهم حرکت کن 
 و پیامبر در آن سفر با ابوطالب همراه شد379

 خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( از جزع شیطان

حضرت رسول)صلی الله علیه وآله( غروب روز عرفه )در عرفات( برای امّت خود دعا کرد که 

شوند، حتی از مظالم و خون های ریخته شده )حق الناس(، این دعایش اجابت نشد.  بخشیده

صبح مزدلفه )صبح عید قربان در مشعرالحرام( همان دعا را کردند که اجابت شد، حتی در مورد 
 مظالم و خون. )شیطان بی تاب شد( و پیامبر)صلی الله علیه وآله( از بی تابی شیطان خندید38۰

الله علیه وآله( به یاد همسر باوفایش خدیجه)علیها السلام( گریه پیامبر)صلی  : 

امّ سلمه )از همسران پیامبر)صلی الله علیه وآله(( گوید: وقتی که نزد پیامبرخدا)صلی الله علیه ...

وآله( از خدیجه یاد کردیم، حضرت گریه کردند و فرمودند: خدیجه! و مانند خدیجه کجاست؟ 

 او زمانی مرا تصدیق 

                                                             
 300، ص20بحارالأنوار، ج 378
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 315، ص2اعانة الطالبین، ج 380
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همه مردم تکذیبم کردند و در راه دین خدا مرا قوّت بخشید و با مال خود، اسلام را یاری که 

کرد. خدای عزّ وجلّ مرا فرمان داد که خدیجه را به خانه ای از زمرد در بهشت، که در آن رنج و 
 مشکلی وجود ندارد، بشارت دهم381

درش علی)علیه السلام(خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( از پیروزی امّ هانی بر برا  : 

پیامبر)صلی الله علیه وآله( بعد از فتح مکه اعلان کردند که خون چند نفر هدر است، آنان را هر 

از جمله آنها دو مرد از )قبیله( بنی مخزوم بودند که به امُّ هانی پناهنده شدند و  ;جا یافتید بکشید

بکشد، امُّ هانی میان حضرت و آن دو مرد علی)علیه السلام(وقتی آن دو را دید، شمشیر کشید تا 

حایل شد و شمشیر را از علی گرفت و بر او غالب شد و درِ خانه اش را بر روی وی بست و 

علی)علیه السلام( اصرار کرد اما او اجازه نداد و گفت: )حاکم( میان من و تو پیامبرخدا)صلی الله 

لیه وآله(بیایند، خبر به حضرت رسید. علیه وآله( ! پیش از آن که نزد پیامبر)صلی الله ع

پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( وقتی علی و امّ هانی را دید، خندید و به علی)علیه السلام(فرمود: 

ای ابو الحسن، امّ هانی بر تو پیروز شد؟! علی)علیه السلام( گفت: ای پیامبرخدا)صلی الله علیه 

جام دهد تا این که شمشیر را از دستم گرفتوآله( به خدا سوگند او نمی توانست کاری ان . 

پیامبر)صلی الله علیه وآله( فرمود: اگر همه مردم از ابوطالب بودند، همه شان این گونه شدید و 

 قوی

 .بودند

سپس پیامبر)صلی الله علیه وآله( در حالی که خنده بر لب داشتند، به ام هانی فرمودند: ما آن دو 

 .نفر را مهدور الدم دانستیم

امّ هانی گفت: ای فرستاده خداوند، من آن دو را پناه داده ام، ایشان را بر من ببخش. پیامبر 

فرمود: ای امّ هانی، هر که را تو پناه دادی ما پناهش دادیم و به علی)علیه السلام( فرمود: از آن 
 دو صرف نظر کن و ایشان را به خاطر امّ هانی آزاد بگذار382

علیه وآله( در کنار قبر مادرش در ابواءگریه پیامبر)صلی الله   
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از ابن عباس و غیر ایشان نقل شده است: ...هنگامی که پیامبر)صلی الله علیه وآله( در جریان 

عمره حدیبیه به سرزمین ابواء رسید، فرمود: خداوند به من اجازه داد که قبر مادرم را زیارت 

بر آن گریست. مسلمانان نیز به خاطر کنم، سپس کنار قبر مادر رفت و آن را مرتب کرد و 
 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( گریه کردند383

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( در مرگ فاطمه بنت اسد

امام صادق)علیه السلام( فرمود: هنگامی که فاطمه بنت اسد، مادر امیر مؤمنان)علیه السلام( 

پیامبر از او پرسید: ابوالحسن! کاری داری؟ عرض درگذشت، علی)علیه السلام(نزد پیامبر رفت. 

کرد: مادرم از دنیا رفت. پیامبر)صلی الله علیه وآله( فرمود: به خدا سوگند او مادر من هم بود و 
 در این هنگام بر مرگ فاطمه بنت اسد گریست و گفت: ای وای مادرم!38۴

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( در مرگ ابوطالب

واسطه نقل کرده که علی)علیه السلام( فرمود: وقتی پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( را ابن سعد با 

از رحلت ابوطالب خبر دادم، حضرت گریست و فرمود: او را غسل بده و کفن کن و من هم 
 چنین کردم385

 خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( از قضای خدا درباره بنده مؤمن

درانش نقل کرده که: روزی پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( خندید، امام صادق)علیه السلام( از پ

آن گونه که دندان های آخرش نمایان شد، و در این هنگام فرمود: از من نمی پرسید به خاطر 

چه چیزی خندیدم؟ گفتند: چرا ای پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( ! فرمود: تعجبم برای فرد 

مسلمان است که خدای سبحان هیچ قضایی درباره او ندارد، جز این که در عاقبت امر به خیر و 
 صلاحش خواهد بود38۶

پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( روزی با یاران خود نشسته بودند که حضرت لحظه ای خندید و 

آنگاه فرمود: از من نمی پرسید که چرا و برای چه چیزی خندیدم؟ گفتند: ای فرستاده خداوند، 

ی؟ فرمود: تعجب کردم از کار شخص مؤمن که همه اش خیر است. اگر چیزی از چه رو خندید

                                                             

 1۶2، ص15بحارالأنوار، ج 383
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که مورد علاقه اوست به او برسد، حمد خدا را می گوید و این به خیر اوست و اگر چیز 

ناخوشایندی به او رسد، صبر می کند که این هم به خیر اوست و هیچ کس نیست که تمام 
 امورش خیر باشد جز بنده مؤمن.387

امبر)صلی الله علیه وآله( به هنگام استلام حجرالأسودگریه پی  

عبدالله بن عمر گوید: پیامبر)صلی الله علیه وآله( به طرف حجرالأسود رفت و لب های خود را بر 

آن نهاد و زمانی طولانی گریست، سپس متوجه شد که عمربن خطاب هم می گرید. فرمود: ای 

 388عمر، این جاست که اشگ ها ریخته می شود

 :گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام خروج از مکه

پیامبر)صلی الله علیه وآله( پس از حجّة الوداع، هنگام خروج از مکه، پیوسته نگاه به کعبه می 

 .کرد و می گریست

نقل شده که پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام هجرت و خروج از مکه به سوی مدینه، پیوسته 

نگاه به خانه خدا می کرد و می گریست و این گریه به خاطر اندوهی که بود از جدایی خانه خدا 
 برای حضرت پدید می آمد389

و قرطبی در تفسیرش از ابن عباس و قتاده نقل کرده که: پیامبر)صلی الله علیه وآله( پس از حجّة 

وره س 13الوداع، هنگام خروج از مکه، پیوسته نگاه به کعبه می کرد و می گریست و آیه 
 .محمد)صلی الله علیه وآله( به دنبال آن، نازل شده است39۰

 خنده و شگفتی پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( از مجادله بنده با خدا در قیامت

انس بن مالک گفت: روزی پیامبر)صلی الله علیه وآله( خنده یا تبسم کرد و فرمود: از من نمی 

در شگفتم از مجادله بنده با پروردگارش در روز پرسید که از چه رو خندیدم؟! و سپس افزود: 

می گوید: پروردگارا! آیا وعده ندادی که بر من ظلم نکنی؟ قیامت، که  

 !خداوند می فرماید: آری، وعده دادم

 .بنده می گوید: من شهادت هیچ کس را علیه خودم نمی پذیرم جز این که از خودم باشد

                                                             
 16، ص6مسند احمد، ج 387
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 288، ص9التبیان، ج  389
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من و فرشتگان کرام الکاتبین شاهد باشیم؟پروردگار می فرماید: آیا کافی نیست که   

پیامبر)صلی الله علیه وآله( فرمود: این سخن چند بار رد و بدل می شود، پس از این، دهان بنده 

را مهر می کنند و می بندند و اعضای بدن او سخن می گویند و شرح می دهند که او چه کرده 

 .است

 پروردگار خطاب به ایشان می فرماید: دور باشید، آیا با من مجادله می کنید؟391

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( در مرگ نجاشی پادشاه حبشه

 علیه الله صلی)پیامبرخدا که هنگامی کرده، نقل پدرانش از( السلام علیه)عسکری حسن امام

وآله( خبر مرگ نجاشی را از جبرئیل شنید، به شدت گریست )بَکَی بُکاَءَ حَزِین عَلیَْهِ( و فرمود: 

برادر شما »اَصْحَمَه،392مرد. حضرت آنگاه به صحرا رفت و از راه دور بر او نماز خواند و هفت 

تکبیر گفت و خداوند زمین را برای او هموار ساخت; به طوری که جنازه نجاشی را دید، در حالی 
 که او در حبشه بود393

شگفت انگیزخنده و شگفتی پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( از یک رؤیای   

عایشه گوید: پیامبر)صلی الله علیه وآله( از رؤیایی که مردی برای وی نقل کرد، آنقدر خندید که 

 !هرگز ندیده بودم از چیزی آن گونه بخندد

محمدبن سیرین گوید: دانستم که آن رؤیا و تأویلش چیست. خواب این بود که آن مرد دید 

)و تأویل آن این است که( سر، پیامبر)صلی الله  سرش جدا شده و او به دنبالش حرکت می کند

علیه وآله(بود و آن مرد می خواست با عملِ خود به عملِ پیامبر)صلی الله علیه وآله( برسد ولی 
 نمی توانست.39۴

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( بر شهید فخ

زمین فخ رسید، نمازی را امام باقر)علیه السلام( فرمود: وقتی پیامبر)صلی الله علیه وآله( به سر

آغاز کرد، در رکعت دومِ نماز گریست و مردم چون گریه آن حضرت را دیدند، گریستند. در 

پایان نماز پرسید: چرا گریه می کنید؟ عرض کردند: از گریه تو می گرییم. حضرت فرمود: 

                                                             
 601، ص4نیشابوری، مستدرک الحاکم، ج 391
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  ;252، ص2عیون اخبار الرضا)علیه السلام( ، ج 393
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یه وآله( وقتی رکعت اول نمازخواندم، جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد)صلی الله عل
 مردی از فرزندان تو در این مکان کشته خواهد شد و شهیدِ همراه او پاداش دو شهید دارد.395

 خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( از برخی استغفارها

از علی بن ربیعه نقل شده که گفت: مرکبی را آوردند که علی بن ابی طالب سوار شود، وقتی آن 

و آنگاه که بر مرکب نشست، گفت: « بسم الله...»، گفت: حضرت پای خود را در رکاب گذاشت

بْحاَنَکَ لا إِلَهَ سُ»و سپس سه بار حمد خدا و سه تکبیرگفت و این کلمات را خواند: « الحمد لله...»

ظلََمْتُ نَفْسِی فاَغْفِرْ لِی إِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَإِلاَّ أَنْتَ، وَ  ».  

سپس خندید. گفتم: ای امیر مؤمنان، از چه رو خندیدی؟ فرمود: پیامبرخدا را دیدم، همین کار را 

که من انجام دادم او نیز انجام داد و خندید. پرسیدم: ای پیامبرخدا! برای چه خندیدی؟ فرمود: 

بنده من »و می فرماید: « رَبِّ اغْفِرْ لِی»روردگار از بنده اش تعجب می کند هنگامی که می گوید: پ
 دانست که گناهان را جز من، کسی نمی بخشد.39۶

 :گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( در مرگ فرزندش ابراهیم

مرگ وی گریست، تا عایشه گوید: وقتی ابراهیم از دنیا رفت، پیامبر)صلی الله علیه وآله( در 

حدّی که اشگ های دیدگانش بر محاسنش جاری شد. به او گفتند: ای پیامبرخدا، دیگران را از 

گریه کردن باز می داری، در حالی که خود اینگونه اشگ می ریزی؟! فرمود: این گریه نیست، 

همانا رحمت است و هرکس که رحم و مهربانی نکند، به او رحم و مهربانی نخواهد شد397و در 

نقل دیگر آمده است: وقتی اشگ های حضرت در مرگ فرزندش ابراهیم جاری شد، فرمود: 

اشگ ها از چشم جاری و قلب اندوهناک می شود ولی ما چیزی نمی گوییم که موجب خشم 

 پروردگار شود و ما به خاطر تو محزونیم، ای ابراهیم!398 

این ماجرا در مورد مرگ فرزند دیگر پیامبر)صلی الله علیه وآله( )طاهر( و یکی از دخترانش هم 
 نقل شده است399

 شادی و خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( از بخشیده شدن گناهکاران در قیامت
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از ابوذر)رحمه الله( نقل شده که گفت: پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( فرمود: در قیامت شخصی 

 را می آورند و )به

هان کوچک وی را بر او عرضه کنید، فرشتگان چنین می کنند، فرشتگان( گفته می شود که گنا

اما گناهان کبیره را از او پنهان می دارند )او با دیدن گناهان خود( می گوید: در چنین روزی 

چنین عملی را انجام دادم و به گناهان کوچک خود اعتراف می کند، در حالی که از گناهان 

می شود به جای هر سیئّه و بدی، حسنه ای به او بدهید. بزرگش ترس دارد. )به فرشتگان( گفته 

 !او می گوید: من گناهانی دارم که اکنون آنها را نمی بینم

ابوذر گوید: دیدم پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( به گونه ای خندید که دندان های کناری او هم 
 آشکار شد۴۰۰

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام تلاوت قرآن

پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام شنیدن قرآن گریه می کرد.۴۰1 آن حضرت به ابن مسعود 

فرمود: قرآن را بر من قرائت کن. ابن مسعود گوید: شروع به خواندن سوره نساء کردم تا این 

که به آیه: فَکیَْفَ إِذا جئِنْا مِنْ کُلِّ أُمَّة بِشَهِید وَ جِئنْا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً ۴۰2 رسیدم، دیدم اشک 

 .از چشمان پیامبر)صلی الله علیه وآله(سرازیر شد و فرمود: دیگر بس است

 :ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این روایت را نقل کرده و افزوده است

ابن مسعود گوید: چون به آیه یاد شده رسیدم، حضرت گریه کرد و فرمود: بار دیگر، از اول 

تا این که به آیه یادشده رسیدم، پیامبر)صلی الله علیه وآله( بیشتر از تلاوت کن. باز شروع کردم 
 بار اول گریه کرد و فرمود: بس است۴۰3

نقل کرده اند که هرگاه آیه وَ جِئْنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً را نزد پیامبر می خواندند، اشگ های 
 حضرت جاری می شد۴۰۴

                                                             
 313، ص7مجمع البیان، ج 400
 131، ص3سبل السلام، ج 401
حال آن ها چگونه است در آن روز که از هر امتی شاهد و گواهی می آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم »، 41نساء :  402
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از شدت نزول باران به دنبال نماز باران و دعای آن خنده و شگفتی پیامبر)صلی الله علیه وآله( 

 حضرت

عایشه نقل کرده است که: مردم از قحطی و خشک سالی نزد پیامبر)صلی الله علیه وآله( شکایت 

کردند. حضرت خطبه خواندند و دعا کردند و دو رکعت نماز گزاردند. در پی آن، خداوند قطعه 

س باران نازل شد. هنوز پیامبر)صلی الله علیه وآله( به ابری پدید آورد که رعد و برقی زد و سپ

مسجدش )مسجدالنبی( نرسیده بود که سیل ها به راه افتاد! وقتی حضرت دیدند مردم با سرعت 

 و شتاب

به خانه هایشان می روند، به شدّت خندیدند و گفتند: »أَشْهدَُ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدِیر وَأَنِّی 
 عبَدُْاللهِ وَ رسَُولِهِ ۴۰5

 گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام غروب آفتاب

از امام باقر)علیه السلام( نقل شده که فرمود: هرگاه )هنگام غروب(، سرخی خورشید بر قله کوه 

 :ها آشکار می شد، اشگ از دیدگان پیامبر می ریخت و می گفت

یم به عفو تو، از گناهانم به مغفرت تو، از خدایا! روز را به پایان می برم در حالی که از ظلم ها

ترسم به امان تو، از ذلّتم به عزتّ تو، از فقرم به غنای تو، از صورت فرسوده و فانی شونده ام به 

 !چهره و وجه باقی و کریمانه تو پناه می آورم

ز جنّ ا ;خدایا! عافیتم ده و از کرامتت شکوهم ببخش و دررحمتت قرارم ده و از شرّ آفریدگانت
 و انس حفظم کن، ای رحمان و ای رحیم۴۰۶

 خنده و شادمانی پیامبر)صلی الله علیه وآله( از رواب زیارت امام حسین)علیه السلام(

پیامبر)صلی الله علیه وآله( روزی بر فاطمه)علیها السلام( وارد شد و او غذایی از خرما و نان و 

اه علی، فاطمه، حسن و حسین)علیهم السلام( روغن آماده کرد. پیامبر)صلی الله علیه وآله( همر

غذا را میل کردند. پس از آن، به سجده رفتند و در سجده گریه کردند، بعد از آن، خندیده و 

سپس سر از سجده برداشتند. در میان حاضران، علی)علیه السلام( که در سخن گفتن با 

 :پیامبر)صلی الله علیه وآله( جرأت بیشتری داشت، گفت

                                                             
 261، ص1سنن ابی داود، ج 405
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مبرخدا، امروز از شما چیزی دیدیم که پیش از این ندیده بودیم؟ پیامبر)صلی الله علیه ای پیا

وآله( فرمود: وقتی با شما غذا خوردم از سلامت و اجتماع شما خوشحال و مسرور شدم. جهت 

 :شکر )این نعمت( بر خدای تعالی سجده کردم و جبرئیل نازل شد و گفت

تو، به تو رسیده سجده شکر می گزاری؟ به خاطر سرور و شادمانی که از اهل  

 .گفتم: آری

 گفت: آیا از چیزی که پس از تو بر ایشان می گذرد، خبر دهم؟

 .گفتم: آری، آگاهم کن ای برادرم، جبرئیل

گفت: دخترت نخستین کسی است که به تو ملحق می شود، پس از آن که به او ستم می شود و 

دد و شوهرش مورد ستم واقع می شود وپهلوی او حقش را می گیرند و از اررش منع می گر

 .شکسته می شود

پسر عمویت )علیّ بن ابی طالب( نیز مورد ستم قرار می گیرد و از حقش محروم می گردد و 

 .کشته می شود

 .در حق حسن نیز ستم می شود و از حقش محروم می کنند و او را با سم به شهادت می رسانند

از حقش منع می شود. عترتش را می کشند و بر پیکرش اسب ها به حسین هم ستم می کنند و 

می دوانند و دارایی اش را به سرقت و زنان و فرزندانش را به اسارت می برند و در حالی که به 

 .خون خود آغشته است، دفن می شود و گروهی غریب و ناآشنا او را به خاک می سپارند

نیدن این خبر( گریستم و گفتم: آیا کسی حسین را پیامبر)صلی الله علیه وآله( فرمود: )با ش

زیارت می کند؟ گفت: او را غریبه ها زیارت خواهند کرد. گفتم: کسی که او را زیارت کند رواب 

حج و عمره ای که همه را با تو  ;او چیست؟ گفت: برای او رواب هزار حج و هزار عمره است
 انجام داده باشد و من )با شنیدن این خبر( خندیدم۴۰7

 گریه های پیامبر)صلی الله علیه وآله( برای فرزندش حسین)علیه السلام(

                                                             
 44، ص98بحارالأنوار، ج 407
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عائشه گوید: حسین، فرزند پیامبر بر آن حضرت وارد شد و با سرعت به سوی او رفت و بر شانه 

اش قرار گرفت. جبرئیل به پیامبر گفت: ای محمد، آیا او را دوست داری؟ فرمود: ای جبرئیل! 

شم؟چرا دوست نداشته با ! 

آنگاه تربتی سفید به آن حضرت داد و «. پس از تو امتّت او را خواهند کشت»جبرئیل گفت: 

است. پس از آن که « طفّ»گفت: ای محمد ، فرزندت در این زمین کشته خواهد شد و نام آن 

جبرئیل از حضور پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( رفت، همچنان تربت در دست او بود و گریه می 

پس از آن، خطاب به من فرمود: ای عائشه، جبرئیل به من خبر داد که فرزندم حسین در  کرد.

کشته خواهد شد و امتم پس از من، دچار فتنه خواهند شد. سپس به سوی « طف»سرزمین 

یارانش که علی)علیه السلام( ، ابوبکر، عمر، حذیفه، عمار و ابوذر در میانشان بودند، بیرون رفت 

گریست. گفتند: ای فرستاده خداوند، از چه رو گریه می کنی؟ در حالی که می  

فرمود: جبرئیل خبر داد که فرزندم حسین پس از من در زمین طف کشته خواهد شد و این 
 تربت را برایم آورد و آگاهم کرد که مرقدش در آن زمین خواهد بود.۴۰8

 

با حضرتخنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( در برابر رفتار خشن اعرابی  ! 

انس بن مالک گوید: در حال راه رفتن با پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( بودیم و بر دوش 

حضرت بُرد نجرانی، دارای حاشیه خشن و زبر بود. عربی بیابانی از راه رسید و با سرعت، ردای 

حاشیه به طوری که وقتی به گردن پیامبر)صلی الله علیه وآله( نگاه کردم ارر  ;حضرت را کشید

برد را دیدم. اعرابی در حال گفت: ای محمد، فرماه بده مقداری از مال خدا، که نزد تو است به 

من بدهند. پیامبر)صلی الله علیه وآله( نگاهی به اعرابی کرد و خندید و آنگاه دستور داد چیزی 
 به او بدهند.۴۰9

 :گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله( هنگام رحلت

 علیه وآله( هنگام احتضار، که در بستر بود، خطاب به علی)علیه السلام( پیامبرخدا)صلی الله

وقت جدایی»...فرمود:   
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من و تو است، تو را به خدا می سپارم، ای برادر. همانا پروردگار، آنچه نزد اوست برایم برگزیده 

بعد از من و گریه و اندوه من برای تو و این )اشاره به دخترش فاطمه)علیها السلام(( است، که 

)حق شما را( ضایع خواهند کرد. مردم تصمیم بر ستم شماگرفته اند و شما را به خدا می سپارم... 

چیزهایی به دخترم فاطمه سفارش کرده و او را مأمور کرده ام که به تو برساند. آنها را عملی کن 

 «.که او )فاطمه( بسیار راستگو است

حالی که از ظلم هایم به عفو تو، از گناهانم به مغفرت تو، از خدایا! روز را به پایان می برم در 

ترسم به امان تو، از ذلّتم به عزتّ تو، از فقرم به غنای تو، از صورت فرسوده و فانی شونده ام به 

 !چهره و وجه باقی و کریمانه تو پناه می آورم

باد، فاطمهسپس فاطمه را در آغوش گرفت و سرش را بوسید و فرمود: پدرت فدای تو  ! 

در این هنگام صدای گریه فاطمه)علیها السلام( بلند شد. پیامبر بار دیگر او را در آغوش گرفت 

به خدا سوگند خداوند انتقام تو را خواهد گرفت و به خاطر غضب تو غضبناک می »و فرمود: 

 «!شود، پس وای بر ستمگران

م( فرمود: به خدا سوگند گمان کردم باز هم اشگ از دیدگان پیامبر جاری شد. علی)علیه السلا

که پاره ای از تنم جدا شد و رفت! به خاطر این که )دیدم( پیامبر)صلی الله علیه وآله( آن قدر 

گریه کرد که اشگ هایش مانند قطرات باران سرازیر شد، تا حدّی که محاسن او و پارچه ای که 

چسبیده بود و جدا نمی شد و این در حالی  بر او بود، تر شد و او همچنان به فاطمه)علیها السلام(
 بود که سر او برسینه ام بود۴1۰

طبق نقلی دیگر، پیامبر)صلی الله علیه وآله( درلحظات آخر عمرش، حوادث پس از خود و رفتار 

ظالمانه امتش نسبت به علی)علیه السلام( را یاد آورد و فاطمه آن را شنید و به شدّت گریست و 

علیه وآله( از گریه فاطمه)علیها السلام( گریه کرد و اشگ ریخت. آنگاه  پیامبرخدا)صلی الله

فرمود: دخترکم! گریه نکن و فرشتگانی را که همنشین تو هستند آزار نده. این جبرئیل است که 

به خاطر گریه تو می گرید و میکائیل و صاحب سرّ خدا اسرافیل )هم به خاطر گریه تو می 
 گرید(. دخترکم گریه نکن که آسمان ها و زمین به خاطر گریه تو به گریه افتادند.۴11

 خنده و شگفتی پیامبر)صلی الله علیه وآله( از سخن دانشمند یهودی
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دانشمندی از یهود نزد پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله( آمد و گفت: ای ابو القاسم، وقتی که روز 

را بر انگشت دیگر و آب و خاک را  قیامت به پا شود، خدا آسمان ها را بر یک انگشت و زمین ها

نیز بر انگشت سوم و درختان را بر انگشتی و همه خلایق را بر انگشتی دیگر می نهد، سپس 

 .تکان می دهد و می گوید: حاکم تنها من هستم

 دندان که آنجا تا خندید، شدّت به و شد شگفت در سخن این از( وآله علیه الله صلی)پیامبرخدا

های کناری حضرت آشکار شد و این آیه را قرائت کردند! وَ ما قَدرَُوا اللهَ  حقََّ قَدْرِهِ... ۴12»آنها 
 خدا را درست نشناختند.۴13

 گریه های طولانی و شدید پیامبر)صلی الله علیه وآله(

امام کاظم)علیه السلام( از پدرش و او از پدرانش، از امام حسین، از پدرش علی)علیه السلام( در 

پیامبر)صلی الله علیه وآله( نقل کرده استبیان حالات  : 

پیامبر)صلی الله علیه وآله( به قدری گریه می کرد که محل نمازش )از اشک( تر می شد. این 
 گریه تنها به علّت ترس از خدا، آن هم بدون داشتن هیچ جرم و گناه بوده است.۴1۴

ه( آن قدر گریه می کرد که از حال امیر مؤمنان)علیه السلام( فرمود: ...پیامبر)صلی الله علیه وآل

می رفت و بی هوش می شد. به او گفته شد: ای پیامبرخدا، آیا خدای عزّ وجلّ گناهان گذشته و 
 آینده ات را نبخشیده است؟ فرمود: آری )اما( آیا من نباید بنده سپاسگزار باشم؟۴15

 چگونگی خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله(

کاَنَ ضَحِکُ النَّبِیِّ)صلی الله »ز پدرانش، از علی)علیه السلام( نقل کرد که: امام صادق)علیه السلام( ا
 علیه وآله(التَّبَسُّمَ...«; »خنده پیامبر)صلی الله علیه وآله( لبخند بوده است.۴1۶

 همچنین نقل شده است که تبسم و لبخند پیامبر)صلی الله علیه وآله( از همه بیشتر بوده است۴17

                                                             

 91انعام :  412

 ۴۴۶، ص۶السنن الکبری، ج 413

 45، ص10بحار الأنوار، ج 414
 ،317، ص4الثقلین، جتفسیر نور  415
 119، ص12وسائل الشیعه، ج 416
 187الشمائل المحمدیّه، ص 417
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سیره نویسان نقل کرده اند: پیامبر)صلی الله علیه وآله( هرگاه می خندید، دستش را بر دهان 
 قرار می داد۴18

و نیز روایت شده که بیشتر خنده های پیامبر)صلی الله علیه وآله( به گونه ای بود که دندانهای 
 جلوی حضرت نمایان و دیده می شد.۴19

 چگونگی گریه پیامبر)صلی الله علیه وآله(

الله علیه وآله( در گریه کردن این گونه بود که اشگ از چشمانش جاری می سنّت پیامبر)صلی 
 شد و آن را از صورتش پاک می کرد ولی صدایش )در گریه( شنیده نمی شد.۴2۰

 

اصبغ بن نباته روایت کرده که پیامبر)صلی الله علیه وآله( یک هفته علی را ندیده بود. دیدند که 

دایا! علی نور چشم، قوّت بازو، پسرعمویم و برطرف آن حضرت گریه می کند و می گوید: خ

کننده غم و غصه از چهره من است، او را به من برگردان! و فرمود: برای کسی که از علی)علیه 

السلام( برایم خبری بیاورد، بهشت را برایش ضمانت می کنم. مردم )برای پیدا کردن علی)علیه 

السلام(( به راه افتادند. فضل بن عباس او را یافت و پیامبر)صلی الله علیه وآله( او را به بهشت 
 بشارت داد۴21

ابن عباس می گوید: روزی من، پیامبر)صلی الله علیه وآله( و علی بن ابی طالب)علیه السلام( به 

بیرون رفتیم، پیامبر)صلی الله علیه وآله(سر خود را بر سینه علی)علیه السلام( نهاد و اشگ می 

سلام( گفت: ای پیامبرخدا، گریه ات برای چیست؟ خداوند چشمان تو را ریخت. علی)علیه ال

گریان نکند. فرمود: گریه ام )به خاطر( کینه هایی است که در دل برخی، نسبت به تو وجود 
 دارد، که آن ها را برای تو آشکار نمی کنند تا این که ما از همدیگر جدا شویم۴22

فرمود: در واقعه خیبر بدنم بیست و پنج زخم برداشت از امیرمؤمنان)علیه السلام( نقل است که . 

                                                             
 219، ص6الاعلام، ج 418
 124، ص7سبل الهدی والرشاد، ج 419
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با این زخم ها خدمت پیامبر)صلی الله علیه وآله( رسیدم. وقتی جراحت های مرا دید، گریه کرد 

 و از

 اشک های دیدگانش گرفت و بر جراحاتم کشید. در همان لحظه از درد و رنج زخم ها راحت

 شدم۴23

د برگشت، هشتاد زخم بر بدنش وارد شده بود. در حالی که وقتی علی)علیه السلام( از غزوه اح

زخم های خود را مداوا می کرد و همانند یک قطعه گوشت خُرد شده بر روی فرش افتاده بود. 

پیامبر)صلی الله علیه وآله( برای عیادت از او وارد شد. وقتی وی را در آن وضع دید، گریه کرد و 

 :فرمود

دا مصیبت ببیند، بر خداست که )آنچه حق اوست( در موردش انجام مردی که این گونه در راه خ

11۴، ص۴۰بحارالأنوار، ج ; 158الاختصاص، ص )دهد و انجام خواهد داد  

علی)علیه السلام( در غزوه اُحدُ، دشمنان را از چپ و راستِ پیامبر)صلی الله علیه وآله( دور می 

تکه شد! آن را نزد پیامبر)صلی الله کرد. آن حضرت آنقدر جنگید که شمشیرش شکست و سه 

علیه وآله( برد و عرض کرد: این شمشیر من است که قطعه قطعه شده، آیا من به بیعتم وفا 

 !کردم؟

حضرت فرمود: آری، و آنگاه ذوالفقار )شمشیر مخصوص( را به او داد و چون پیامبر)صلی الله 

ی علی)علیه السلام( توهم می رود علیه وآله( دید از شدّت جنگ و خستگی ناشی از آن، پاها

سرش را به سوی آسمان گرفت و در حالی که گریه می کرد، گفت: خدایا! وعده ام دادی که 
 دینت را یاری کنی و اگر بخواهی ناتوان نیستی.۴25۴2۴

 

 

                                                             

 5۴2تمام النعمه، صکمال الدین و 423

 182، ص29بحارالأنوار، ج 424

425 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4789/6250/68086 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4789/6250/68086
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 حجاب و عفاف

در روایت هاآمده است که مردی نابینا پس از اجازه گرفتن، وارد منزل امام علی)ع( شد. 

دخترم! این مرد »مبر)ص( مشاهده کردند که حضرت زهرا)س( برخاست، فرمودند: پیا

بیند، قالت فاطمه)س(: اِن لَم یَکُن یَرانِی فاَنّی أرَآهُ وَ هُوَ یَشُمُّ الریِّحَ؛پدر، اگر او مرا نمی«نابیناست.

 7« کند!بیند؛ اما بو را استشمام مینگرم! اگر چه او نمیمن او را می

 8«دهم که تو پاره تن من هستی.شهادت می»پس از شنیدن سخنان دخترش فرمود:  رسول خدا

 داستان شأن نزول آیه حجاب

در کتاب »کافی« به نقل از امام باقر )علیه السلام( آمده است: روزی جوانی 

از انصار، در یکی از کوچههای مدینه میگذشت که با زن جوانی روبهرو شد 

که مقنعه خود را پشت گوشها قرار داده و گردن، گوشها و قرص 

صورت او بهطور کامل آشکار بود. جوان چشم به زن جوان دوخت و چون 

از مقابل یکدیگر گذشتند، به دنبالش حرکت کرد، درحالیکه از همه چیز 

غافل شده بود و به زن خیره خیره نگاه میکرد تا اینکه به کوچهای وارد 

شد و از فرط غفلت، صورتش به استخوان یا شیشهای که در دیوار بود، 

برخورد کرد و خون جاری شد. وقتی آن زن از جلوی چشمش دور شد و 

دیگر او را ندید، مرد دریافت که خون بسیاری بر سر و سینهاش ریخته 

است. با خود گفت به خدا سوگند، نزد پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 

کنم. وقتی نزد پیامبر )صلی الله شان تعریف میروم و ماجرا را برای ایمی
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علیه و آله( رفت و چشم حضرت به او افتاد، پرسید چه شده است؟ جوان 

ماجرای زن بدحجاب را برای ایشان نقل کرد. در این هنگام جبرئیل، 

 31و  3۰فرشته وحی، بر رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نازل شد و آیات 

که هم مردان را از نگاه به نامحرم بازداشت و هم به  سوره نور را نازل کرد

های خود را بپوشانندزنان دستور داد، زیبایی .  

در »تفسیر علی بن ابراهیم قمی« آمده است: زنان مسلمان، مانند مردان، در 

پنج وقت نماز به مسجد میرفتند و نمازهایشان را با پیامبر به جماعت 

میخواندند. هنگامی که آنها برای خواندن نماز صبح یا مغرب و عشا از 

خانه بیرون میرفتند، جوانهای لاابالی و هرزه که در حال پرسه زدن در 

کوچهها بودند، در مسیر مسجد مینشستند و برای زنان مزاحمت ایجاد 

میکردند. زنان از این ناامنی، به رسول خدا )صلی الله علیه و آله( شکایت 

کردند. در این هنگام آیه 59 سوره احزاب نازل شد. در این آیه بر پوشش 

کامل زنان )استفاده از چادر بلند( به عنوان حفاظ در برابر آزار و اذیت 

 افراد فرصت طلب، سفارش و تأکید شده است

 به و بود، شده مسلمان که آن عین در مروان پدر العاص ابی بن حکم: آمده روایات و تاریخ در

 از یکی حجره در( ص)پیامبر روزی بود، منحرف و هوسباز شخصی بود، نموده هجرت مدینه

 به او چرانی چشم این از( ص)پیامبر کرد، نگاه حجره آن داخل به در درز از او بود، همسرانش

 پابه او کرد، تعقیب را او و برداشت، داشت تیز نوک که سرکجی عصای که شد ناراحت قدری

 می را او اگر: »فرمود و نرسید او به( ص)پیامبر. گریخت( ص)پیامبر دست از و گذاشت فرار

 به مدینه از را مروان فرزندش و او داد دستور سپس.« آوردم می بیرون را چشمش گرفتم،

 رحلت از بعد بردند، می سر به تبعید در همچنان( ص)پیامبر عصر در آنها. نمودند تبعید طائف

 عثمان خلافت عصر در ها آن که این تا بودند، تبعید در نیز دوم و اول خلیفه عصر در( ص)پیامبر
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 اجازه چرا که بود، عثمان به مسلمانان شدید های اعتراض از یکی همین و بازگشتند، مدینه به

است داده را مدینه به( ص)پیامبر شدگان تبعید بازگشت . 

 ودیمب نشسته بقیع در بارانی و ابری روز یک در پیامبر و من: اندفرموده( السلامعلیه) علی امام

 .افتاد زمین به زن و رفت فرو گودالی در الاغش دست و گذشت جا آن از الاغ بر سوار زنی که

 ا،خد رسول ای: کردند عرض حاضران. برگرداند را رویش( سلّم و آله و علیه الله صلی) پیامبر

 لوارش مردم، ای. بیامرز را پوش شلوار زنان خدایا،: فرمود بار سه پیامبر. دارد پا به شلوار زن آن

 با آیندمی بیرون که موقعی در را خود زنان و شماست هایجامه پوشاترین شلوار، که بپوشید

 (13۰: الحکمه میزان منتخب ،78/  2: الخواطر تنبیه. )کنید حفظ شلوار

 ورویبرخورد  بود، پوشیده نمابدن و نازک هایجامه که زنی به که حالی در( ص) اکرم رسول

 از چیزی نیست سزاوار رسید، بلوغ حد به زن که همین: فرمودند و برگرداند وی از را خویش

 (5 الدرالمنثورج) صورتش و پایین به دست مچ از مگر شود، دیده او بدن

 مرد برابر در دادند دستور خود همسران به اکرم پیامبر آن مطابق که مم مکتوم امّ  ابن حدیث

دارند پوشیده حائلی پشت را خود نابینا  

ام سلمه« ، همسر رسول خدا )صلی الله علیه و آله( میگوید: وقتی آیه »

حجاب )نور:31( نازل شد، من و »میمونه« ، همسر دیگر پیامبر، نزد ایشان 

بودیم. در این هنگام »ابن ام مکتوم« که نابینا بود اجازه خواست به منزل 

پیامبر وارد شود. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به ما فرمود: »در حجاب 

شوید و خود را از او پنهان کنید« . گفتیم: »او نابیناست و ما را نمیبیند« . 

ایشان ]از این سخن ما ناراحت شدند و[ فرمودند: »آیا شما هم نابینا هستید 

 و او را

. (53۴ص ،5ج کافی، اصول کلینی، یعقوب بن محمد.)  
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پیامبر در جریان بیعت با زنان مکه از آنان پیمان گرفت که پاسدار پاکدامنی وعفاف باشند)۴2۶( 

 و فرمودند: » لا یقعدن مع الرجال فی الخلا :زنان با مردان نامحرم نباید در خلوت بنشینند)۴27(«

که از افراد هرزه هستند نزد « ماتع » و « هبت » به پیامبر خبر رسید که در مدینه دو نفر با نامهای 

از اوصاف زنان و لباسهای آنان حرف می زنند و با سخنان شهوت انگیز هوسهای  ه،مردان نشست

به حریم عفاف تجاوز میکنند. پیامبر آنها را احضار کرد و از مدینه به  آلوده را تحریک کرده،

تبعید نمود. آنها فقط روزهای جمعه برای خرید غذا و لوازم ضروری به « العوایا » محلی به نام 
 مدینه می آمدند و سپس به تبعیدگاهشان بازمی گشتند۴28

رسول خدا)ص( از حضرت جبرئیل)ع( سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ جبرئیل 

حجابی و بدحجابی خندند( زمانی است که زن بیفرمود: بله. )یکی از آنجاهایی که فرشتگان می

پوشانند تا بدنش آن زن را با خشت و خاک میگذارند و روی میرد، و بستگان او را در قبر میمی

گویند: تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هر کسی را خندند و میدیده نشود. فرشتگان می

انداخت)پدر و برادر و شوهرش و...از خود غیرت نشان ندادند( و کرد و به گناه میتحریک می

پوشانندنفرت دارند او را میاو را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش  . 

شوند و زنانی را که خود را شبیه مرد پیامبر فرموده اند:خدا مردانی را که شبیه زن می

 دهند ، نفرین کرده است.قرارمی

شوند : زنی که خود را داخل بهشت نمی هرگز ،یک گروهی که رسول خدا)ص( فرمودند:

 ...  درلباس وحرکات وامور دیگر شبیه مرد سازد

در روایت است که برای پیامبر چند قواره پارچه آوردند پیامبر قواره ای را به یکی از یاران خود 

داد و به او فرمود که این را دو قسمت کن: قسمتی را برای خود جامه کن و قسمت دیگر آن را 

پارچه به همسرت بده تا برای خود روسری کند. بعد به وی فرمود: به همسرت بگو برای این 

(2آستری فراهم کند تا بدن وی از زیر آن نمایان نباشد.) سنن أبی داود، ج   

                                                             
 .12ممتحنه،  426
 .99، ص 14وسائل الشیعه، ج  427
 .88، ص 22بحار الانوار، ج  428
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های نازک و اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیغمبراکرم)ص( آمد درحالی که جامه

بدن نما پوشیده بود.رسول اکرم)ص(روی خویشرا ازوی برگرداند و فرمود:ای اسماء همین که 

سید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر ازمچ دست به پایین و زن به حد بلوغ ر

 صورتش)الدرالمنثورج 5(

کنند: در آخر امت من، مرد نماهایی بینی میرسول خدا)ص( وضعیت دوران ما را از قبل پیش 

هایی شوند. زنان اینان، پوشیدههستند که سوار بر وسایل نقلیه خود، بر در مساجد پیاده می

 (1، ج) المحاسناند.شدهها زنان نفریناند که موهایشان برآمده است. اینهنهبر

 و سازد آشکار نامحرم مرد برای را پایش مچ نیست جایز زن برای: فرمایدمی  رسول خدا)ص(

: اینکه دوم. کندمی لعنت را او همیشه سبحان خداوند: اینکه اول شد عملی چنین مرتکب اگر

 .کنندمی لعنت را او هم الهی فرشتگان: اینکه سوم. شودمی بزرگ خداوند غضب و خشم دچار

: عذاب دردناکی برای او در روز قیامت آماده شده است.هر زنی که به خداوند سبحان و چهارم

کند و همچنین موی سر و مچ روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی

و هر زنی که این کارها را برای غیرشوهرش انجام دهد دین خود را  سازدپای خود را نمایان نمی

 فاسد کرده و خداوند را نسیت به خود خشمگین کرده است.

زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیرشوهر  -1رسول خدا )صلی الله علیه واله( فرمودند:

چنین کنید دینتان را تباه  مگذار و در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن و مچ پا را نشان مده اگر

 .اید و خدا را به خشم آورده

 داشتند.های توجه برانگیز بر حذر میپیامبر اکرم)ص(زنان را از پوشیدن لباس

ه اگر چنین کنی مد نشان کند مى نظر جلب که را خود روسرى: فرمود حولا به( ص) رسول حق

 .ای دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده

عایشه می گوید: دختر عبدالله بن طفیل که برادر مادری من بود در حالی که زینت کرده بود به 

خانه ام آمد. در همان هنگام پیامبر)صلی الله علیه وآله(نیز وارد شد و هنگامی که او را دید از او 

روی برگرداند. عایشه گفت یا رسول الله این دختر، بردار زاده من و خردسال است! پس پیامبر 
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فرمود: هنگامی که زن به دوران عادت ماهانه رسید بر او جایز نیست که جز روی خود موضع 

 دیگری را نمایان کند.) جامع البیان، ج 9(

 مشمول دارند،می نگه پوشیده را خود که زنانی پروردگارا،(: ص) رحمت و نور پیامبر دعای

 (2۴۴ ص ،3 ج الوسایل، مستدرک. )بگردان خود غفران و رحمت

 رد آنچه و دنیا از آن ارزش باشد، زنی سر پوشش، که هنگام آن: اندفرموده( ص) اکرم پیامبر

 (الشافعی الفقه فی نورالشافی. )است بیشتر است، آن

 دارید، باز نامحرمان دیدار از جسم، و اندام پوشش با را خود زنان: اندفرموده( ص) اکرم پیامبر

 (298 ص ،2 ج البحار، سفینه. )هستند سعادتمندتر باشند، ترپوشیده هرچه زنان که

 اسشلب اش،خانه از رفتن بیرون هنگام که نیست سزاوار زن، برای: اندفرموده( ص) اکرم پیامبر

 ( 19 ص اسلام، در زن پوشش اشتهاردی، محمدی محمد. )کند فشرده و جمع را

 را زینتش دارد، ایمان قیامت روز و سبحان خداوند به که زنی هر: اندفرموده( ص) خدا رسول 

 زنی هر و سازدنمی نمایان را خود مچ و سر موی همچنین و کندنمی آشکار شوهرش غیر برای

 به نسبت را خداوند و کرده فاسد را خود دین دهد، انجام شوهرش غیر برای را کارها این که

 گذاردنمی شوهر غیر دیدگاه و منظر در را خود زیور و زر همچنین و است؛ کرده خشمگین خود

 خشم به را خدا و تباه را دینش کند، چنین اگر که کندنمی خوشبو را خود شوهر، غیاب در و

 چنین مرتکب اگر و سازد آشکار نامحرم مرد برای را پا مچ نیست جایز زن، برای. است آورده

 غضب و خشم دچار: اینکه دوم. کندمی لعنت را او همیشه سبحان خداوند: اینکه اول شد، عملی

 عذاب: چهارم. کنندمی لعنت را او هم الهی فرشتگان: اینکه سوم. شودمی بزرگ خداوند

 (5۴9 ص ،2 ج حاکم، مستدرک. )است شده آماده قیامت روز در او برای دردناکی

 و آرایش شوهرش، برای که است زنی شما، زنان بهترین: اندفرموده( ص) اکرم پیامبر

 (235 ص ،1۰3 ج بحارالانوار،. )بپوشاند نامحرمان از را خود اما کند، خودنمایی

 و برخورد هم با تا) کنید ایجاد جدایی نامحرم، زنان و مردان بین: اندفرموده( ص) خدا رسول

 آمد و رفت هم با و گرفتند قرار یکدیگر روی در رو آنان که هنگامی زیرا( باشند نداشته تماس

 (۴۶8 صفحه جوانان بهشت. )داشت نخواهد درمان که شد خواهد مبتلا دردی به جامعه داشتند،
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 به( آله و علیه الله صلی) خدا رسول که فرموده نقل باقر امام از( السلام علیه) صادق امام همچنین

 نب فضل کرد، افاضه عرفات از که همین و بود کرده سوار را اسامه عرفات سوی به رفتن هنگام

 .کرد سوار خود سر پشت در بود سیماخوش جوانی که را عباس

 و یهعل الله صلی) پیامبر با بود، زیباروی نیز او و بود خواهرش همراه که عربی مرد هنگام آن در

 او واهرخ به عباس بن فضل و کرد سؤالاتی( آله و علیه الله صلی) پیامبر از و گردیده روبرو( آله

 .بود دوخته چشم

 تا بود گذارده فضل چشم روی را خود دست دید چنین چون( آله و علیه الله صلی) پیامبر

 نآ اینکه تا. کردمی نگاه زن آن به دیگر سوی از او اما بپوشاند، نامحرم به نگاه از را چشمش

 هادام خود راه به و کرد دریافت( آله و علیه الله صلی) پیامبر از را خود سؤالات پاسخ عرب مرد

 .داد

 آیا: رمودف بود گرفته را اششانه حالیکه در و کرد فضل به نگاهی( آله و علیه الله صلی) پیامبر

 چنین مثل در کس هر که است، المعلومات ایام و المعدودات ایام از روزها این که دانینمی

 ۴29.نویسدمی آینده حج رواب مثل او برای خداوند دارد نگه را دستش و زبان و چشم روزهایی

 از سپس و( بزند عطر) کند خوشبو و معطر را خود که خانمی هر: اندفرموده( ص) محمد حضرت

 خانه به که وقتی تا گرفت، خواهد فرار ملائکه و خدا لعنت مورد همواره شود، خارج خانه

 و الاعمال رواب ،1۶3 صفحه 5 جلد کافی فروع. )بکشد طول خانه به برگشتنش هرچند برگردد،

 (559 صفحه الاعمال عقاب

 -2 چادر -1: باشد داشته لباس چهار باید نامحرمان، نزد در زن: اندفرموده( ص) خدا رسول 

 (۶2۴ ص ،3 ج الثقلین، نور تفسیر. )شلوار -۴ پیراهن -3 مقنعه

 حالی در قیامت روز در بدهد، دست نامحرمی زن با که کسی: اندفرموده( ص) محمد حضرت

. بریدب جهنم به را او رسدمی دستور گاه آن. است شده بسته گردنش به هایشدست که آیدمی

 (۶۰7 صفحه الاعمال عقاب و الاعمال رواب( )باشد نکرده توبه که صورتی در)
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 رد که ایکلمه هر مقابل در کند، شوخی نامحرمی زن با که کسی: اندفرموده( ص) محمد حضرت

 (۶۰7 صفحه الاعمال عقاب و الاعمال رواب. )شودمی حبس سال هزار است، گفته او به دنیا

 بدحجابی زنان شوند،می جهنم وارد که گروهی از یکی: اندفرموده( ص) اکرم رسول حضرت

 ص ،1۶ ج کنزالعمال،. )کنندمی زینت و آرایش را خود مردان، فریب و فتنه برای که هستند

383)  

 :رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نیز میفرماید

مَنْ کانَ یُؤمْنُِ بِاللهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ فلَا یَبتِْ فی مَوضِعٍ یسَمعَُ نفََسَ امْرَأَةٍ لَیْستَْ 
 لَهُ بمَحرْمٍَ ۴3۰

هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، شب را در جایی به صبح نمیرساند 

 .که صدای تنفس زن نامحرم به گوشش برسد

کند،در قیامت از عورت هردو،چرکى به رسول خدا)ص(:کسیکه با زن شوهردار زنا »

شوند شود که تمام اهل جهنم از بوى بد آن اذیت مىمسیر پانصدسال خارج مى
 وعذابشان از همه بشتر است.«۴31

رسولخدا)ص(:کسیکه بازنى نامحرم،ازدبرنزدیکى نماید یابامردى یانوجوانى لواط »

از بوى او ناراحتند واز محشر کند،روزقیامت،بدبوتر از مردار،محشور مى شود،واهل

اومعذرتى قبول نمى گردد،سپس به جهنم مى رود وهمه اعمالش باطل مى 

شود.درجهنم اورا در تابوتى که میخ هاى آن از آهن است،گذاشته مى شود 

وبرتابوت فرو مى کنند،تا میخها در بدنش فرو مى رودواگر عرق اورا برچهارصد 

 کسانى است که عذابش از همه بیشتر است!قرار دهند،همه مى میرند واو از امتّ
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کسیکه با زن نامحرمى دست بدهد، با غلُ وزنجیر محشور شده وبه جهنم برده مى 

 شود!

 کسیکه با زن نامحرمى ،شوخى کند،با هر کلمه اى که بااوسخن

 بگوید،هزار سال زندانى مى شود و زن اگر راضى باشد ومرد را وادار به 

یا شوخى با او کند،ومرد به این سبب،دچاربوسیدن یا مباشرت حرام   

 فحشاء شود،همین عذاب براى زن هم مى باشد!

میخهاى آتشین بر  کسیکه چشمش راخیره بر زن نامحرم نماید،در قیامت در حالیکه

چشمش فروشده،محشور مى شودو تاپایان حساب،به همین حالت است تابه دوزخ 
 برده شود!«۴32

 در سفر معراج!بازدید ازجهنم

رسول خدا)ص(:در معراج از جهنم دیدار کردم و گروهى از زنها را دیدم که به »    

پستانشان آویزان کرده بودند!جبرئیل گفت:اینهازناکار بوده اند.عده اى را دیدم که 

با نخ وسوزن آتشین،بدنهایشان را مى دوختند!جبرئیل گفت:اینهانیز زناکار بوده 

آویزان کرده بودند!ومغز سرش را مى اند...زنى را دیدم که بموى سرش 

جوید!جبرئیل گفت:این زن موى خود را از نامحرم نمى پوشانده است!...زنى را به 

مى  شوهر ازخانه بیرونپاهایش آویخته بودند!جبرئیل گفت:این زن بدون اجازه

رفته است.زنى را دیدم که گوشت بدن خود را مى خورد!جبرئیل گفت:این زن بدن 

دیگران آرایش مى کرده است!زنى را دیدم که پاهایش را بدستهایش  خودرا براى

بسته بودند ومار وعقرب بر او مسلط بودند!جبرئیل گفت:این زن غسلهاى خود را 

نمى کرده است!زنى را دیدم که گوشت بدنش را مقراض مى کردند!جبرئیل 
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رت گفت:این زن خود را به مردان عرضه مى کرده است!شخصى را دیدم که صو

وبدنش را مى سوزانیدند وروده هاى خود را مى خورد!جبرئیل گفت:این شخص 

«واسطه زنا بوده است!...  

 :رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به مردان میفرماید
  .اِیّاکمُ وَ مُحادَرَةَ النِّساءِ فَاِنَّهُ لا یَخلْوُ رَجُلٌ بِامرَْأَةٍ لَیْسَ لَها مَحرَْمٌ اِلّا همََّ بِها۴33

 از گفتوگو و خندیدن با زنان بپرهیزید که هرگاه مردی بیگانه با

 .زنی خلوت کند، قصد ]سوء استفاده از[ او را میکند

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در سخن دیگری به امیر مؤمنان علی 

 :)علیه السلام( فرمود

 یا علیُّ منَْ اَطاعَ امْرَأَتَهُ اَکَبَّهُ اللهُ عَلی وَجْهِهِ فِی الناّرِ. فقال علی )علیه السلام(
: 

وَماتِلکَْ الطّاعَةُ؟ قال: یأَذَنُ له فیِ الذّهابِ الِی الحماّماتِ وَ الْعرُسُاتِ 
  .والنّائِحاتِ وَلُبْسِ ریابِ الرِّقاق۴3۴

ای علی! هر مردی از زنش اطاعت کند، خداوند او را به صورت، به دوزخ 

میاندازد. امام علی )علیه السلام( عرض کرد: »در چه چیزی از زنش 

اطاعت کند؟« فرمود: »به او اجازه دهد به جاهای نامناسب ]که سبب کم 

رنگ شدن حجاب او میشود،[ مانند حمامهای بیرون از خانه و مجالس 

عروسی و سوگواری برود یا اجازه دهد ]در حضور نامحرمان[ لباسهای 

 . «نازک و بدننما بپوشد
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ام رعله، زنی سخنور و خوش صحبت بود. روزی خدمت رسولخدا )صلی 

الله علیه و آله( رسید و عرض کرد: »یا رسول الله! ما زنان چه کاری انجام 

دهیم که به خدا نزدیک شویم؟« حضرت فرمود: »هر روز و هر شب، خدا 

 را به یاد داشته باشید و از نامحرم دوری کنید و صدایتان را از حد

 «!معمول بلندتر نبرید

ام رعله به پیامبر )صلی الله علیه و آله( عرض کرد: »ای رسول خدا! من 

آرایشگر زنان هستم و آنها را برای شوهرانشان آرایش میکنم« . پیامبر 

فرمود: »بر هر زنی لازم است خود را برای شوهرش بیاراید و زینت کند. 

چنین کاری را ادامه بده که بر ارر آراستگی زن شوهردار، مردان به 

همسران خود دل خوش میکنند و فساد و خرابی در جامعه رواج پیدا 

 ۴35«نمیکند

ابن عباس« میگوید: پس از نزول آیه 53 احزاب که به مردان دستور »

میداد با زنان پیامبر )صلی الله علیه و آله( از پشت پرده صحبت کنید، علی 

)علیه السلام( برای دیدار رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به منزل ام سلمه 

رفت و در زد. پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( کوبنده در را شناخت، ولی 

 ام سلمه او را نشناخت. پیامبر )صلی الله علیه و آله( به همسرش فرمود

برو و در را برای او باز کن« . ام سلمه پرسید: »مگر چه کسی پشت در »

است که من باید در را برای او باز کنم؟ ! مگر دیروز آیه نازل نشد که با 

زنان پیامبر از پشت پرده صحبت کنید؟ ! آیا من باید با محاسن و 

زیباییهایم جلوی او ظاهر شوم؟ !« رسول خدا )صلی الله علیه و آله( از این 

سخن ام سلمه ناراحت شد و فرمود: »هرکس دستور پیامبر را اطاعت کند، 
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دستور خدا را اطاعت کرده است. بلند شو و در را بازکن. همانا پشت در، 

مردی است که نه نادان است و نه سبک مغز و نه عجول؛ خدا و پیامبر را 

دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند. هرگز وارد خانه 

نمیشود، مگر آنکه زن خانه چنان از او دور شود که صدای پایش شنیده 

نشود« . ام سلمه به طرف در رفت، درحالیکه نمیدانست چه کسی پشت 

در است و سخنان پیامبر )صلی الله علیه و آله( را درباره کوبند در تکرار 

میکرد. وقتی در را گشود، امام علی )علیه السلام( آنقدر جلوی در ایستاد 

تا امسلمه از کنار در دور و وارد اتاقش شد. سپس امام وارد شد و به 

 .رسولخدا )صلی الله علیه و آله( سلام کرد
 :آنگاه امسلمه او را شناخت.۴3۶

امام صادق )علیه السلام( میفرماید: »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 

عادت داشت به زنان سلام کند و آنان نیز پاسخ سلام او را میدادند. 

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( نیز مانند پیامبر )صلی الله علیه و آله( به زنان 

سلام میکرد. ولی دوست نداشت به زنان جوان سلام کند و میفرمود: 

»میترسم از صدای جواب سلام آنان خوشم بیاید و در این صورت، زیانی 

که بر من وارد میشود، بیش از روابی باشد که از سلام کردن به آنان 
 «میطلبم.۴37

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( میفرماید: »من و عدهای از اصحاب رسول 

خدا )صلی الله علیه و آله( نزد ایشان بودیم که آن حضرت پرسید: »بهترین 
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ویژگیزنان چیست؟« هیچ یک از ما نتوانستیم پاسخ دهیم تا اینکه جلسه 

به پایان رسید و از یکدیگر جدا شدیم. من به سوی فاطمه رفتم و او را از 

آنچه پیامبر )صلی الله علیه و آله( از ما پرسیده بود، آگاه کردم و گفتم: 

کسی از ما نتوانست به آن پاسخ دهد. فاطمه )علیها السلام( فرمود: »ولی 

من پاسخ آن را میدانم. بهترین ویژگی زنان این است که به مردها نگاه 

 . «نکنند و مردها نیز آنان را نبینند

نزد رسول خدا )صلی الله علیه و آله( رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا! 

شما پرسیدی چه چیز برای زنان بهتر است. من اکنون پاسخ آن را 

 میگویم و همان

پاسخی را که فاطمه )علیها السلام( داده بود، بازگو کردم. آن حضرت 

دانستی. چه کسی تو وقتی نزد من بودی پاسخ این پرسش را نمی»فرمود: 

فاطمه. پیامبر )صلی الله علیه و عرض کردم: « این پاسخ را به تو آموخت؟
  «آله( شگفتزده شد و فرمود: »به راستی که فاطمه پاره تن من است۴38

 

 

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( فرمود: من و فاطمه )علیها السلام( محضر 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( رسیدیم، درحالیکه حضرت به شدت 

میگریست. گفتم: »پدر و مادرم فدای شما، ای رسول خدا! چه چیزی شما 

را گریانده است؟« پیامبر فرمود: »ای علی! در شبی که به سفر آسمانی 

معراج رفتم، زنانی از امت خود را دیدم که در عذاب سختی بودند. پس 

                                                             

 .49، ص2کشف الغمه، عيسی اربلی، ج 438



246 
 

برای شدت عذابی که ]زنان امتم[ در آن گرفتار بودند، گریستم. آنجا زنی 

را دیدم که با موهایش در دوزخ آویزان شده بود، درحالیکه مغز سرش 

میجوشید. . . و زنی را دیدم که گوشت خود را با قیچیهایی از آتش 

 . «. . .قطعهقطعه میکرد

فاطمه )علیها السلام( گفت: »ای حبیب من و ای نور چشمم! به من بگو عمل 

و رفتار آن زنها چه بوده که خداوند این عذاب را بر آنها قرار داده 

 «است؟

پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمود: »ای دخترم! آن زنی که با موهایش 

آویزان شده بود، زنی بود که موی سرش را از مردان نامحرم نمیپوشاند. . 

. و آن زنی که گوشت خود را با قیچیها پاره پاره میکرد، زنی بود که خود 
  «را در معرض مردان نامحرم قرار داده بود.۴39

 رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و تذکر به عفاف

 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به »حولاء« ، همسر »عطاره« فرمود: »ای 

حولاء! زینت و زیبایی خود را برای غیر شوهرت آشکار نکن. برای زن 

جایز نیست مچ و پایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب 

چنین عملی شود ]و بهطور کامل بدنش را نپوشاند[، خداوند سبحان همیشه 

او را لعنت میکند؛ به خشم و غضب خداوند بزرگ گرفتار میشود؛ 

فرشتگان الهی او را لعنت میکنند و به عذاب دردناکی در روز قیامت دچار 

 . «میشود
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آنگاه حضرت افزود: »ای حولاء! هر زنی که به خداوند سبحان و روز 

قیامت ایمان دارد، زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمیکند و همچنین 

موی سر و بدن خود را نمایان نمیسازد و هر زنی که این کارها را برای 

غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به 
 خود خشمگین کرده است۴۴۰

امام رضا )علیه السلام( در اینباره فرمود: »رسول خدا )صلی الله علیه و  

آله( هفت نفر را لعنت کرد که یکی از آنها مردی است که به پوشش و 
 «حیای همسرش بیتوجه است.۴۴1

ستند عازم جهاد  سلام )ص( این بود که هر گاه می خوا سول خدا)ص( رویه پیامبر ا در زمان ر

شممموند میان هر دو نفر از یاران خود پیمان اخوت و برادری می بسمممتند تا یکی به جهاد برود و 

 دیگری در شهر بماند و کارهای لازم او را انجام دهد.

ست.  صاری پیمان برادری ب سعیدبن عبدالرحمن و رعلبه بن ان ضرت در جنگ تبوک میان  ح

سعید در ملازمت پیامبر)ص( به جهد رفت . رعلبه هم در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده 

او گردید. رعلبه هر روز می آمد و ما یحتاج خانواده سمممعید را مهیا میکرد. در یکی از روزها زن 

راجع به کار لازم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سمموسممه نفس هوس سممعید 

خفته رعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتی اسممت که این زن از پس پرده با تو سممخن می گوید 

آخرنظر ی بینداز و ببین در پشت پرده چیست و گوینده این سخنان کیست . خیالات شیطانی و 

چنان او را تحریک نمود که قادر بر حفظ خویشمممتن نبود. به همین جهت به هوس های نفسمممانی 

خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی اسممت زیبا که حجب و حیا رخسممار او را احاطه کرده 

شد که قدم پیش نهاد و به زن  ست داد وی بی قرار  ست. رعلبه با همین یک نگاه چنان دل از د ا

راز کرد که با وی در آویزد. ولی همان لحظه حساس و خطر ناک زن نزدیک شد . آنگاه دست د
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فریاد زد و گفت ای رعلبه آیا سمممزاور اسمممت که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدری . آیا 

 رواست که او در  راه خدا پیکار کند وتو در خانه وی نسبت به همسرش قصد سوء کنی .

رود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سممربکوه و این کلام مانند صمماعقه ای بر مغز رعلبه ف

سته  سر آورد و پیو شانی و بیقراری و گریه و زاری  شب و روز با پری صحرا نهاد. در پای کوهی 

 می گفت: خدایا تومعروف به آمرزش و من موصوف به گناهم.

دا پیشگاه خمدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به 

می برد و طلب عفو و آمرزش می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم)ص( از سمممفر جهاد مراجعت فرمود 

شرح  سر وی ماجرا را برای او  سید هم سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال رعلبه را پر وقتی 

ا ید بداد و گفت هم اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دسممت به گرییان اسممت. سممع

سرانجام او  ستجوی رعلبه به هر طرف روی آورد.  سخن از خاه بیرون آمد وبرای ج شنیدن این 

 را یافت که در پشت سنگی نشسته و دست بسر گرفته و با صدایی بلند میگوید:

ای وای بر پریشمانی و پشمیمانی. وای بر شمرمسماری وای بر رسموائی روز قیامت. پس سمعید 

ر گرفت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت نزدیک آمده او را در کنا

برویم این درد را دوائی  این رنج را شفائی باید. رعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر 

شرفیاب شوم باید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر 

 ببری .

صدای بلند گفت المذنب یعنی وقتی که ب ستاد و با  ضع َآمد درب خانه پیغمبر)ص( ای ا همان و

گناهکار. حضمرت اجازه دادند وارد شمود و پس از ورود پرسمید ای رعلبه این چه وضمعی اسمت. 

سرزده ، از  ضرت فرمود: گناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو  ضکرد. ح صه ماجرا را عر رعلبه خلا

 ز و نیاز کن تا چه خدا فرماید.اینجا برو و با خدا را

رعلبه از خانه پیغمبر)ص( بیرون آمد و روی به صمممحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر 

دلم سخت به حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت باشم ولی چون پیغمبر)ص( تو 

 ین حال در سوز و گدازرا از نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم. رعلبه چند روزی بد

بسر برد و شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد. سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این 

 آیه را بر حضرت حتمی مرتبت خواند:
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))والذین اذا فعلو فاحشممه او ظلمو انفسممهم ذکر والله فاسممتغفروالذنوبهم و من یغفر الذنوب الا 

 و هم یعلمون((الله و لم یصرو علی ما فعلو 

پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه 

خود توبه کنند و کیسممت جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسممانی هسممتند که بر کارهای 

 زشت اصرار نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند.

لمان را بطلب رعلبه فرسممتادند و در میان را ه شممبانی به آنها پس پیامبر)ص( ، علی )ع( و سمم

شخصی اینجا می آید و در زیر این  شبها  سراغ رعلبه را از او گرفت چوپان گفت  رسید حضرت 

شد رعلبه آمد و در زیر آن درخت  شب  صبر کردند تا  سلمان  ضرت با  درخت می نالد. پس ح

ض سوی خالق بی نیاز دراز کرد و عر ست نیاز ب کرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا د

 بانی بکه روی اورم و چاره کار را از کجا بخواهم.

در این هنگام مولای متقیان گریسمممت آنگاه نزدیک آمده و فرمود ای رعلبه مژده باد که خدا 

توبه  بهتو را آمرزید و اکنو ن پیغمبر )ص( تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع 

 او نازل شده بود قرائت فرمودند.

شدند  سجد پیغمبر)ص(  ست وارد م ست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکرا رعلبه برخوا

حضممرت مشممغول نماز عشمماء بود حضممرت امیر و سمملمان و رعلبه نیز اقتدا کردند. بعد از حمد 

 رمود: پیغمبر)ص( شروع به خواند یکارر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت ف

 ))الهاکم التکارر((    

 یعنی مشغول داشته شما را رروت اندوزی .

 رعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود: 

 ))حتی زرتم المقابر ((

 تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید.

 بیشتر ناله کرد.

 و جون آیه سوم را شنید:
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 ))کلا سوف تعلمون((

 ی خواهید داشت .یعنی آن چنین است که بزود

 نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

آله فرمود: کسى که زمینه انجام عمل حرام با نامحرمى را پیدا وعلیهاللهپیامبر صلى

کند و او کند اما از ترس خدا او را ترک کند، خداوند سبحان آتش را بر او حرام مى

ید و اگر حرام مرتکب شود خدا بهشت را نمارا از قیامت ایمن کرده وارد بهشت مى

 نماید.براى او حرام کرده و او را وارد جهنم مى

و در جاى دیگر حضرت فرمود: بیشترین چیزى که باعث جهنمى شدن امت من 

 ۴۴2گردد دو چیز است شکم پرستى و شهوترانى .مى

ه شود الا این کاى نمىآله فرمود: چهار چیز است که وارد خانهوعلیهاللهپیامبر صلى

کند . خیانت، شراب خوارى، زنا و برکت مىآن خانه را خراب کرده و عمر را بى

 ۴۴3دزدى .

آله فرمود: هر روزى که خورشید سر از دریچه مشرق وعلیهاللهرسول خدا صلى

برآورد و هر شبى که آفتاب چهره بپرده مغرب فرو کشد دو فرشته به امر خداى 

گوید: اى کاش این مردم نمایند یکى مىتعالى چهار جمله را میان خود رد و بدل مى

اند اى کاش ن که آفریده شدهگوید: اکنوآفریده نشده بودند . دیگرى مى

ى چه دانند براگوید: اکنون که نمىدانستند براى چه آفریده شده اند . دیگرى مىمى
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گوید: اند اى کاش بدانچه عالمند عمل کنند . آن دیگر مىمنظورى آفریده شده

 ۴۴۴کنند اى کاش از گذشته خود توبه کنند .دانند عمل نمىاینک که بدانچه مى

 

 والمممدین عممماق رسمممد ولمممیمی مشمممام  بهاز مسمممیر پانصدسمممال بهشمممت (:بویرسمممولخدا)ص»

 دیّمممموث !شممممخصاللّه شد:یارسممممول کنند!سممممؤالنمی بممممورا احسمممماس ایممممن ودیّمممموث

 51!«است تفاوت بی کند ولیزنا می بیند زنشمی؟فرمود:کسیکهکیست

را بممر  غیممرت بممی .وخممدا بینممیاز او غیورترم ن(غیممور بممود وممم)عابراهیم (:پدرمرسممولخدا)ص»

 ۴۴5«مالد!می خاک

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

هر مردى که زنش زینت کرده بیرون رود، دیوّث است ! همچنین اگر زن با زینت »

وعطر زده بیرون برود وشوهرش راضى باشد، هرقدمى که زن برمى دارد، براى 

 ۴۴۶.«شود اخته مىشوهرش یک خانه در جهنم س

 شود جز آنآله فرمود: هیچ مردى با زن نامحرمى تنها نمىوعلیهاللهپیامبر صلى

 ۴۴7که سومى آنها شیطان است .

 

 خدا پیامبر اى: گفت گستاخى کمال با و آمد سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر نزد جوانى روزى

 او به کنار گوشه از و شد بلند مردم فریاد سخن این گفتن با ؟کنم زنا دهى مى اجازه من به آیا
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 جوان ،بیا نزدیک: فرمود جوان به نیک اخلاق و ملایمت کمال با پیامبر ولى ،کردند اعتراض

 .نشست سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر کنار در و آمد نزدیک

 

: فرمود. شوم فدایت نه: گفت ؟کند چنین تو مادر با کسى دارى دوست آیا: پرسید او از پیامبر��

 .شود چنین مادرشان با نیستند راضى مردم همینطور

 

 همینطور: فرمود. شوم فدایت نه: گفت ؟کنند چنین تو دختر با دارى دوست آیا ببینم بگو��

 .نیستند راضى دخترانشان درباره مردم

 

 پشیمان خود سوال از و) کرد انکار مجددا جوان ؟پسندى مى خواهرت براى آیا ببینم بگو��

: فرمود و کرد دعا او حق در و گذاشت او سینه بر دست سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر(. شد

 از(  کن حفظ عفتى بى آلودگى از را او دامن و ببخش را او گناه و گردان پاک را او قلب خدایا)

 .بود زنا ،جوان این نزد در کار ترین زشت ،بعد به آن

 آله فرمود:وعلیهاللهصلىرسول خدا 

هیچ وسیله براى پاکى به اندازه پاک بودن چشم وبستن آن بر روى حرام نیست . »

که هر که چشم خود را بر حرام بست، خدا به دلش توفیق مشاهده عظمت الهى را 

 ۴۴8«دهدمى

 

 

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر اکرم صلى
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 ۴۴9«چشمش را از حرام پر کندسخت است غضب خدا بر زن شوهردارى که »

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر اکرم صلى

 ۴5۰.کسى که به عورت دیگرى نگاه کند، ملعون است»

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر اکرم صلى

اگر از آسمان بیافتم و دو نیم شوم برایم بهتر است که به عورت کسى نگاه کنم و یا »

 ۴51«کسى به عورت من نگاه نماید
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 سخاوت و بخشندگی

 فرادا تریندستگشاده و مردم ترینبخشنده عنوان به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبراکرم

 مخدای. خدایم شده تربیت من: »فرمودمی. بود خدا راه در مال انفاق در بدیل،بی الگویی۴52بشر

«   .است بخل خداست مبغوض آنچه ستم؛ و بخل از مرا کرده نهی و نیکی و سخاوت به کرده امر
۴53 

 یکس شب تا و آمدمی زیاد چیزی اگر و بماند او نزد دیناری و درهم که گذشتنمی شبی هرگز

 داخ آنچه از برساند؛ مستحقش به را آن تا رفتنمی خانه به ببخشد، او به که یافتنمی را

 که چیزی میسورترین از هم آن داشت،نمی بر سال، همان آذوقه از بیش بود، کرده روزیش

 کرد،می عطا خواستند،می او از چه هر کرد،می انفاق خدا راه در را بقیه و جو و خرما از یافتمی

 سال، شدن تمام از پیش بسا چه کردمی ایثار هم آن از و رفتمی خود سال آذوقه سراغ آنگاه

 ۴5۴شدمی آذوقه نیازمند خود، رسید،نمی دستش به چیزی اگر

 

 از که آنچه همراه به رسیدمی او به غنائم سهم از که را آنچه و نداشت ذخیره املاکی و ملک

 داد صدقه و خرید هاییباغ او ۴55.دادمی صدقه و خریدمی املاک و ملک آمد،می اضافه غذایش
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http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#foot-main7
http://lib.eshia.ir/44786/2/187/%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%B9
http://lib.eshia.ir/44786/2/187/%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%B9
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 و هراسیدنمی تنگدستی، از هرگز که بود ایگونه به او دهش و عطا ۴5۶.معروفند امروز، به تا که

 پیامبر: »گویدمی عباسابن. نداشت سابقه که کردمی کمک نیازمندان به چنان آن

 هم وزان نسیم از رمضان، ماه در و بود تربخشنده کس همه از( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 امتم ماه اینکه تا کردمی انفاق داشت، که چه هر سریع، و تند باد همچون.« شدمی تربخشنده

 ۴57.شدمی

 شد،می همنشین او با که هر۴58 گفت؛نمی نه خواست،می چیزی او از که کسی جواب در هرگز

. شدمی انجام اینکه مگر نداشت خواستی در و شدمی برآورده اینکه مگر نداشت؛ ایخواسته

 را اموال از چیزی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) حضرت: »گفتمی( حضرت خادم) مالک بن انس

 نبود، پایانی را هایشبخشش و بذل۴59.« کردمی انفاق دیگران به را همه و کردنمی ذخیره

 مالک بن انس از سلمه بن حماد بودند؛ مندبهره هایشمرحمت از همه مسلمان، غیر و مسلمان

 هاآن همه هم، حضرت کرد، طلب را گوسفندانش حضرت، از مردی که کرد نقل( حضرت خادم)

 محمد که بخدا بیاورید، اسلام مردم ای: »گفت و رفت قومش میان او پس بخشید، او به را

 ۴۶۰.« ترسدنمی فقر از که حدی به کندمی عطا ،(وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 را آن و بود کرده تزیین زدهحاشیه آن بر و بود دوخته عبایی یا لباس خود بدست زنی شده نقل

 نیاز بدان شدت به خود پوشش برای که حالی در گرفت را عبا حضرت بود، کرده حضرت تقدیم

 دهیدمی من به را آن زیبایی؛ لباس چه: »گفت و آمد جلو اصحاب از مردی هنگام این در داشت،

 رتبم کرده، تا را لباس حضرت بله؛: فرمودند( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدارسول بپوشم؟ تا

 ۴۶1.«بخشیدند مرد آن به را آن و کردند

 رایب مکه، شدگان مسلمان تازه همراه به مکه، از فتح بعد حضرت که کرده نقل نیز شهاب ابن

 ه،امی بن صفوان به حضرت پس شد؛ پیروز اسلام قوای جنگ، این در. رفتند حنین به جنگ،

                                                             
 .77، چاپ دوم، ص1381النبوه، تهران، مؤ سسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران،  رازی ابوحاتم، اعلام 456
 .24، ص4، چاپ اول، ج1415وت، دارالفکر، ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیر 457
اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، لامحسن، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تحقیق علیکاشانی، م 458
 . 161، ص4ج

 29، ص4، چاپ اول، ج1415ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیروت، دارالفکر،  459
 . 1806، ص4، ج1995احیاء التراث عربی، نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، دار  460
 .108، ص7بخاری، صحیح، تحقیق عبدالعزیز عبدالله بن بساز، بیروت، دارالفکر، ج 461

http://lib.eshia.ir/40314/4/24/%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://lib.eshia.ir/71448/4/161/%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/71448/4/161/%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/71448/4/161/%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/40314/4/29/%D9%8A%D9%83%D9%86
http://lib.efatwa.ir/42175/4/1806/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8F
http://lib.efatwa.ir/42175/4/1806/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8F
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 او به هم، دیگر تای صد سپس بخشید، دام راس صد خود، مسلمان ظاهر به و سرسخت دشمن

  ۴۶2کرد؛ عطا

 پیامبرخدا خدا، به: »گفتمی که کرد نقل صفوان از او و مسیب بن سعید از شهاب ابن

 قدر آن پس بود، نزدم مردم منفورترین او که حالی در کرد عطا من به( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 ۴۶3.« شد نزدم مردم ترینمحبوب او اینکه تا کرد عطا من به

 

= ) اوقیه یک حضرت نزد: »فرمودند شد سئوال حضرت انفاق درباره( السّلامعلیه) صادق امام از

 ار آنها همه شبانه پس بماند نزدش در آن، که نداشتند دوست حضرت. بود طلا( مثقال هفت

 ۴۶۴.« بدهد آمد، نزدش که سائلی به تا نداشت چیزی شد صبح چون و دادند صدقه

 خدارسول نزد سائلی» که آمده( السّلامعلیه) صادق امام از دیگری روایت در

 نزد را پسرش زنی پس، ۴۶5.«بخشیدمی او به چیزی اینکه مگر آمد؛نمی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 ن،ک کمک درخواست او از و برو( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدارسول نزد: گفت و فرستاد حضرت

 ضرت،ح پس کرد؛ چنین و آمد پسر بده، من به را تنت پیراهن بگو نیست نزدم چیزی گفت اگر

 روند،ب مسجد به نماز برای نتوانستند نداشتند، لباس چون و داد او به و درآورد در تن از لباس

 لوماًم فتقعد البسط کلّ تبسطها لا و عنقک الی مغلولةً یدک تجعل ولا» شدکه نازل آیه پس

 و نکوهش به که دارگشاده و باز بسیار نه دار بسته محکم خود دست هرگز نه۴۶۶ محّسوراً؛

 ۴۶7.«نشست خواهیحسرت

.« دبرسان تو به خدا: »گفتمی سائل به نداشت، چیزی اگر و بخشیدمی داشت، هرآنچه حضرت
۴۶8 

                                                             
 . 1806، ص4، ج1995نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، دار احیاء التراث عربی،  462
، 1999مقریزی، احمد بن علی، امتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید النمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول،  463
 .211، ص2ج

 .68-67، ص5، ج1365کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهر ان،   464
 .55، ص4، ج1365کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهر ان،  465
 . 29، آیه17اسراء/سوره 466
 .127، ص14، ج1372طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، ناصرخسرو،  467
 47، چاپ هفتم، ص1378طباطبایی، محمدحسین، سنن النبی، تهران، اسلامیه،  468

http://lib.efatwa.ir/42175/4/1806/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%92%D8%AD%D9%90
http://lib.efatwa.ir/42175/4/1806/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%92%D8%AD%D9%90
http://lib.eshia.ir/44786/2/211/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/44786/2/211/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#foot-main27
http://lib.eshia.ir/11005/5/67/%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82
http://lib.eshia.ir/11005/4/55/%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/17001/1/285/29
http://lib.eshia.ir/17001/1/285/29
http://lib.eshia.ir/12023/6/244/%D8%B3%D8%A6%D9%84
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 هزار ۶ که غنائمی بخشید؛ میلیون، پنج حدود در چیزی عطایا، از هوازن، غزوه در تنها ایشان،

 که بود آن جمله از نقره، اوقیه هزار ۴ گوسفند، راس هزار ۴۰۰ شتر، راس هزار 2۴ اسیر،

 آن از چیزی که دادم شما به گوسفند و شتر آنقدر: »فرمودند سپس ۴۶9.بخشید ا ر آن جمیع

 و ترسو و بخیل من قسم خدا به ورزیدم؟ بخل من و خواستید من از چیزی آیا نماند من برای

 ۴7۰.«نیستم کذاب

 کار بدین نیز را دیگران و شمردندمی بزرگ را ایطایفه و قوم هر بزرگ و بخشنده ایشان

سفارش میکردند،  میفرمودند: »اکرموا کریم قوم« همچنین فرمودند: »اذا اتاکم کریم فاکرموه 

 «.و ان خالفکم۴71هر گاه بخشندهای نزدتان آمد احترامش کنید اگرچه مخالفتان باشد

کریم انست و می فرمود:مردم چهاردسته اند.یا کریم هستند یا سخی. یا بخیل هستند یا لئیم.اما 

که خود نخورد و به دیگران ببخشد.اما سخی انست که خود بخورد و به دیگران ببخشد. اما 
 بخیل خود بخورد و به دیگران نبخشد اما لئیم خود نخورد و به دیگران هم نبخشد.۴72

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

 ۴73«.اللّهم انى اعوذبک من البخُل»

 برم .مىخدایا از بخل به تو پناه 

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

 ۴7۴.در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: بخل، بدخلقى»

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

                                                             
 . 231، چاپ اول، ص1409ماوردی، اعلام النبوه،، بیروت، دار مکتبة الهلال،  469
   31، ص4، چاپ اول، ج1415ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیروت، دارالفکر،  470
  132، ص11، ج1408محدث نوری، مستدرک الوسیله، قم، آل البیت،  471
 خوبیها و بدیها 472

 2/2200ميزان الحكمة 473

 1/75الخصال 474

http://lib.eshia.ir/44741/1/231/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/44741/1/231/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/40314/4/31/%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%85
http://lib.eshia.ir/11015/11/132/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%85
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نزد خداوند، بخیل از ظالم بدتر بود و خدا قسم خورده که به عظمت و جلالم، بخیل »

 ۴75«.را وارد بهشت ننمایم

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

 ۴7۶«اتقوا الشح فانه اهلک منَ کان قبلکم»

 از بخل بپرهیزید زیرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

بخیل از خدا مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و بدترین دردها بخل »

 .۴77«است

 

 بدترین مرگها: 

نمود . مردى را دید دست بر پرده آویخته آله گرد خانه کعبه طواف مىوعلیهاللهروزى پیامبر اسلام صلى

 دهم که گناهم را بیامرزى . گوید: خدایا تو را به عظمت این خانه سوگند مىمى

 آنجناب فرمود گناهت چیست؟ 

 است یا زمینها؟ و عرض کرد بزرگتر از آن است که شرح دهم پرسید گناه تو بزرگتر

 جواب داد گناه من بزرگتر است .

 ها است؟ سؤال کرد گناه تو بزرگتر از کوه

                                                             

 2/63مكارم الاخلاق 475

 1/56مجموعه ورام  476

 1/136ارشادالقلوب 477
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 پاسخ داد آرى ، فرمود از دنیا ها بزرگتر است؟

 گفت بلى ، پرسید گناهت بزرگتر است یا آسمانها؟ 

 ر است یا خدا؟ عرض کرد گناه من ، فرمود ازعرش نیز بزرگتر است؟ جواب داد آرى ، پرسید گناه تو بزرگت

من مردى رروتمندم هر گاه مستمندى به من عرض کرد خدا، از تفصیل گناهش جویا شد گفت : یا رسول اللّه

 شوم مثل اینکه کسى با آتش گداخته به من روى آورده .اى ناراحت مىکند به اندازهمراجعه مى

 ود مرا نسوزانى .آله فرمود دور شو از من که با آتش خوعلیهاللهپس پیامبر صلى

به آن خداییکه مراى براى هدایت بر انگیخته اگر بین رکن و مقام دو هزار سال نماز بخوانى و آنقدر گریه کنى 

که از اشک چشمت جویها جارى شود و درختها آبیارى گردد در صورتیکه با بخل بمیرى خداوند تو را با سر در 

 «.وَمنَْ یبَخْلَْ فإَنَِّما یبَخَْلُ عنَْ نَفْسهِِ»ى خدا در قرآن فرمود: دانآتش خواهد انداخت . و اى بر تو مگر نمى

 ۴78هر کس بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گیرى کرده است .

خل خدایا از ب( اللّهم انى اعوذبک من البخلالسلام بارها فرمود: )پیامبر علیه

 ۴79برم .به تو پناه مى

 آله فرمود:وعلیهاللهصلىحضرت رسول 

 ۴8۰«جوان سخاوتمند آلوده به گناه در نزد خدا محبوب تراست از پیر عابد بخیل! »

رده السلام ادب کآله فرمود: من ادب کرده خدا بوده و على علیهوعلیهاللهپیامبر صلى

من است . خداوند سبحان مرا امر نمود به سخاوت و نیکى و نهى کرد مرا از بخل و 

 ۴81ستم و مبغوض ترین چیز نزد خدا بخل و بداخلاقى است .

                                                             
 ها .ها و بدىخوبى 478

 2/2200ميزان الحكمة 479

 2/62من لایحضره الفقيه  480

 17مكارم الاخلاق / 481
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آله آمده سؤال کرد: چه کسى از نظر ایمان وعلیهاللهشخصى خدمت رسول خدا صلى

فضیلت بیشترى بر مردم دارد حضرت فرمود: کسى که از همه مردم گشاده دست 

 ۴82تر باشد .

ست اشتها و تمایل داشته باشد و دآله فرمود: کسى که به چیزى وعلیهاللهپیامبر صلى

رد به سینه اشتهاى خود زند و دیگرى را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خدا 

داند در اختیار او نهد خداى متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او را به ببخشاید مى

.۴83 

 و به مردم چهار صنفند: سخى، کریم، بخیل و لئیم . اما سخى آن است که بخورد»

دیگران ببخشد و کریم آنست که خود نخورد و ببخشد و بخیل آنست که بخورد و 

 ۴8۴«نبخشد و لئیم آنست که نخورد و نبخشد

 382«فرمود. نکنند،نهی آنجا دعوتباشد وفقرا را به رروتمندان مخصوص که ( از میهمانیرسولخدا)ص»

 مهممممان بمممه نسمممبت کمممه اسمممت واحسمممانروز،تصدّق سمممهوبعمممد از  روز اسمممت سمممه (:حدّ میهممممانیرسمممولخدا)ص»

 383«شود!می

 باشممد خممرج نداشممته دیگممر چیممزی شممکنید!کهاورا درهم نشمموید کممه ، میهمممان(:آنقدر نممزد صمماحبخانهرسممولخدا)ص»

 38۴«کند.

 387«د.رونآنجا نمی نیز بهشود، ملائکهنمی آنجا داخل به مهمان که ای(:هرخانهرسولخدا)ص»

 39۰!«نمائی او را بدرقه اتخانه تا حریم آنستکه بر میزبان مهمان حقوق (:از جملهرسولخدا)ص»

 هدیمممه کردنمممد:این دهد.سمممؤالمی ایهدیمممهآنان خیمممر بخواهد،بمممه ایعمممده خداونمممد بمممرای (:هرگاهرسمممولخدا)ص»

 ۴۰۰«برد!را با خودمی خانه اهل ،گناهانرفتن آوردوهنگامرا می باخود رزقش !که؟فرمود: مهمانچیست

                                                             

 4/40الكافى  482

 پند تاریخ 483

 68/356بحارالانوار 484
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 ،اورا ضیافتآنجا است وباید تا زمانیکه آنجاستمؤمنین وارد شد،مهمان محلّی به شخصی (:هرگاهرسولخدا)ص»

 ۴۰1«نمایند.

آله مردى از اصحاب هیچوقت وعلیهاللهاند که در زمان پیامبر صلىآورده

آله به او عتاب فرمود . او وعلیهاللهذا رسول خدا صلىکرد لمهمان قبول نمى

آله زنى دارم که اگر مهمان به منزل وعلیهاللهصلى عرضکرد یا رسول اللهّ

ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمود: برو و غذایى مهیا گردان که امشب 

من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا 

همان ما است زن گفت چون غذایى که لایق رسول خدا باشد نداریم به م

توانیم زیرا خود حضرت حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمى

آیم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذایى درست کرد فرمود امشب مى

آله تشریف آورده و غذا وعلیهاللهپس چون شب شد رسول خدا صلى

  خوردند و رفتند .

 آله شکایت مراکردى؟ گفت : نهوعلیهاللهزن گفت : اى مرد به پیامبر صلى

آله از غذاى ما وعلیهاللهگویى؟ گفت از آنجا که رسول خدا صلىاز کجا مى

هیچ نخورد مرد گفت غذا خورد . زن گفت عجب دیدم که رسول خدا 

بود و چون بیرون آله وقتى وارد منزل ما شد نان در دامنش وعلیهاللهصلى

رفت ماران و عقربها بدامنش آویخته بیرون برد ! مرد گفت: من اینها را 

ندیدم پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت 

گوید آن نان را که همراه من بود روزى من بود که با فرمود زنت راست مى

بودند که بیرون بردم و آمد و آن ماران که با خود بردم،گناهان شما من مى

 (1)شما را پاک کردم .
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 نفاقا بینوایان به( ص)اسلام پیامبر را او خرمای انبار که کرد وصیت مدینه داران سرمایه از یکی

 .کند

 کم و خشکیده خرمای عدد یک گاه آن داد، فقرا به را خرماها تمام خدا رسول او، مرگ از پس 

 و برداشت مغز

  مرد، این خود اگر که خدا به سوگند: فرمود مسلمانان به 

 داد، می ای گرسنه و بدبخت به را خرما دانه یک این

 داخ پیامبر که خود دست به من که خرماست انبار این همه از بیش پروردگار نزد آن پاداش ��

 .۴85دادم بینوایان و فقرا به هستم،

 

بن عبداللّه سوار بر شتر جابر به در روایت است: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله با جابر 

جایی می رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به جابر فرمود: این شتر را به من بفروش، جابر 

گفت: پدر و مادرم فدایت شتر از شما، حضرت فرمود: نه، بفروش! جابر گفت: فروختم، رسول 

ابر بپرداز، جابر گفت: یا رسول اللّه! خدا صلی الله علیه و آله به بلال فرمود: بهای شتر را به ج

شتر را به که بسپارم؟ حضرت فرمود: شتر و بهایش هر دو ارزانی تو باد و خدا این داد و ستد را 
  . بر تو مبارک گرداند۴8۶

 

 

 

                                                             

 ��1۰1،ص3الاخبار،ج لئالی�� 485

 
 .68شرف النبی:  486
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و قضاوت عدالت  

پیامبر اعظم)ص( به عنوان خاتم الانبیاء و برترین پیامبران الهی از سوی خداوند متعال مأمور شد 

که عدالت را در جامعه بر پا دارد. خداوند متعال در مورد این مأموریت می فرماید: »و قل ءامنت 

بما انزل اللّه من کتاب و امرت لا عدل بینکم؛)۴87( ای پیامبر بگو: به هر کتابی که خداوند نازل 

 «.کرده است ایمان آورده ام، و مأمور هستم که در میان شما به عدالت رفتار کنم

رْضِ  فىِ تعَالى اللّ  میزانُ  الْعدَْلَ  انَِّ :  آله و علیه الله صلى پیامبر10 ًْ  ؛ ناّرِ ال الِىَ ساقهَُ  مَنْترََكَهُ  وَ  الْجَنَّةِ  الِىَ قادهَُ  اخََذهَُ  فمََنْ  ، الاَ

 

 را آن هركس و رودمى بهشت آن،به خاطر به گیرد، كار به را آن كس هر. است زمین در متعال خداى ترازوى عدالت،

 .شودمى رانده جهنمّ به كند، رها

 13145ح ،317ص ،11ج الوسائل، مستدرك

 

پیامبر اعظم)ص( می فرماید: ساعتی عدالت از هفتاد سال عبادتی که شبهایش، نماز شب و 
 روزهایش به روزه بگذرد، بهتر است.۴88

پیامبر اعظم )ص( وقتی لشکر اسلام را بسیج می کرد سپاه را با تمام افراد لشکر احضار نموده و 

به ایشان می فرمود: »بروید بنام خدای تعالی و استقامت جوئید به خدای و در راه خدا و بر ملت 

پیغمبر خدا جهاد کنید. مکر نکنید، از غنائم سرقت نکنید و کفار را بعد از قتل مثله نکنید و 

پیران و اطفال و زنان را نکشید و رهبانان را که در غارها و بیغوله ها جای دارند بقتل نرسانید، 

حیوانات حلال گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه به آنها نیاز داشته باشید. هرگز آب 

                                                             
 15سوره شوری، آیه  487
 .نهج الفصاحه، ترجمه 488
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مشرکان را زهرآلود نکنید. شبیخون بر دشمن نزنید. درختان را از بیخ قطع نکنید مگر اینکه 

مضطر باشید و درختان میوه را برنیاورید و حرث و زرع و نخلستان را نسوزانید و می فرمود: من 

بیشتر دوست دارم که شما را در موقع مراجعت )از جهاد( همراه با مردمی ببینم که به اسلام 
 گرویده اند نه با عده ای کودکان و زنانی که پدران و شوهران آنها را کشته باشید.۴89

هنگامی که پیامبر اعظم )ص( نزد قبیله یهودی بنی نضیر رفت تا در پرداخت دیه دو مقتول از  

)یکی از مسلمانان( کشته شده بود، از آنها یاری و « عمروبن امیه»طایفه بنی عامر که به دست 

کمک بگیرد )بر اساس پیمانی که با رسول خدا بسته بودند بنی نضیر متعهد شده بود کمک کند( 

آنان در نهان توطئه کردند که رسول خدا)ص( را به قتل برسانند. خداوند رسول اعظم )ص( را 

آگاه کرد. و پیامبر )ص( دستور آماده باش برای جنگ به مسلمانان داد و این آیه درباره 

و لا »...یهودیان توطئه گر و پیمان شکن که مسلمانان از آنان کینه به دل داشتند نازل شد. 

یجرمنّکم شنآن قوم علی الاّ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی...؛)۴9۰( هرگز دشمنی با قومی شما را 

 «.به بی عدالتی وادار نکند، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است

به مسلمانان تذکر داد تا مبادا به خاطر دشمنی که با یهود دارند به بی عدالتی با آنها رفتار کنند. 

لی بود که بنی النضیر با پیامبر)ص( پیمان بسته بودند که هرگز بر ضرر رسول این در حا

خدا)ص( و یاران او قدمی بر ندارند و به وسیله زبان و دست ضرری به او نرسانند... هرگاه بر 

خلاف متن پیمان رفتار کنند، دست پیامبر در ریختن خون و ضبط اموال و اسیر کردن زنان و 

فرزندان آنها باز خواهد بود.)۴91( با این حال پیامبر اعظم)ص( با عدالت و مهربانی و گذشت با 

 .آنها رفتار نمود و به کمتر از آن چیزی که به آنها قرار گذارده بود مجازات نمود

به سرزمین « عزی»را برای تبلیغ و شکستن بت « خالد بن ولید»هنگامی که پیامبر اعظم )ص( 

کرد و به او دستور داد که خونی نریزد و از در جنگ وارد نشود، رهسپار «جذیمه بن عامر»قبیله 

اما وی به دستور پیامبر عمل نکرد و عده ای از بنی جذیمه را به قتل رساند. وقتی خبر جنایت 

خالد به گوش پیامبر رسید. سخت ناراحت شد. فوراً به علی)ع( مأموریت داد که به میان قبیله 

ونبهای افراد را به طور دقیق بپردازد. علی)ع( در اجرای دستور مزبور برود و خسارت جنگ و خ

پیامبر به قدری دقت به خرج داد که حتی قیمت ظرف چوبی که سگان قبیله در آن آب می 

 .خوردند و در برخورد خالد شکسته شده بود، پرداخت

                                                             
 .47ـ46، ص1سیر الکبیر، ج  489
 .8سوره مائده، آیه  490
 .111و110، ص19علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 491
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نان صحنه علی)ع( این دست پرورده پیامبر اعظم)ص( کار عدالت را به فرمان پیامبر)ص( به چ

ای زیبا و به یادماندنی تبدیل کرد تا صحنه جنایات خالد از ذهن مردمان کمی زدوده شود. 

علی)ع( حتی مبلغی به کسانی که از حملات خالد ترسیده بودند پرداخت و کاملاً از آنان دلجوئی 

ه حالت کرد. پیامبراعظم)ص( روش عادلانه علی)ع( را تحسین کرد و سپس رو به قبله ایستاد و ب

استغاره گفت: »خدایا تو آگاهی که من از جنایت خالد بیزارم و من هرگز به او دستور جنگ 

 .«(۴92)نداده بودم

پیامبر اعظم)ص( سفارش می نمایند که اگر دوست دارید فرزندانتان در هنگام نیاز در نیکی 

نشوند شما هم در کردن و محبت کردن به شما با عدالت رفتار کنند و از خط و مدار عدل خارج 

کار بخشش بین آنها با عدالت رفتار کنید: »اعدلو بین أولادکم بالنحل کما تحبون أن یعدلوا 

بینکم فی البر و الطف؛)۴93( شما که می خواهید فرزندانتان در نیکی و محبت با شما به عدالت 

 «.رفتار کنند در کار بخشش با آنها با عدالت رفتار کنید

پیامبر اعظم)ص( حتی در بوسیدن کودکان، امت و پیروان خود را به عدالت سفارش می کردند. 

علی )ع( می فرماید: پیامبر اعظم)ص( مردی را دید که دو کودک داشت یکی را بوسید و دیگری 
 را نبوسید. آن حضرت فرمود: چرا بین آنان با عدالت رفتار نمی کنی؟۴9۴

انس گوید: مردی نزد پیامبر اعظم)ص( نشسته بود. پسر او آمد. پدر، او را بوسید روی زانوی 

خود نشاند. سپس دختر آن مرد آمد )بدون اینکه او را ببوسد( وی را کنار خود نشانید. 
 پیامبر)ص( فرمود:چرا بین آنها با عدالت رفتار نکردی؟۴95

پیامبر رحمت و پیامبر اعظم)ص( مؤمنان و پیروان خویش را دعوت می کرد که از خدا بترسند و 

میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنند: »اتقوا اللّه و اعدلوا بین اولادکم کما تحبون 

ان یبرّوکم؛)۴9۶( از خدا بترسید و میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید همانطور که می 

 «.خواهید با شما به نیکی رفتار کنند

(بگو پروردگارم به ۴97قل امر ربّی بالقسط؛)»پیامبر اعظم)ص( مأمور برپایی قسط و عدل بود. 

 .قسط فرمان داد

                                                             
 .430، ص2سیره ابن هشام، ج 492
 .1936نهج الفصاحه، مرتضی فرید تنکابنی، ص 493
 234، ص 3مناقب ابن شهر آشوب، ج  494
 .158، ص8مجمع الزوائد، ج  495
 .1936نهج الفصاحه، ص  496
 29اعراف، آیه سوره  497

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4969/42950/#TextH374976I14765
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4969/42950/#TextH374976I14765
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4969/42950/#TextH374976I15526
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4969/42950/#TextH374976I15526
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باز گردانده شدند، « هوازن»آن حضرت زنان و کودکان در غزوه حنین، پس از آنکه به دستور 

مردم گرد پیامبر را احاطه کرده، خواهان تقسیم غنایم شدند. آن حضرت به درختی تکیه دادند، 

ای مردم! ردای »ردای ایشان را از دوششان کشیدند و بردند. پیامبر رو به آنان کرد و فرمود: 

به عدد درختان تهامه گوسفند و شتر باشد همه را بر  مرا پس دهید. به خدا سوگند، اگر شما را

گاه کنار شتری ایستاد و آن« کنم و در من بخلی، برسی و دروغی نخواهید یافت.شما قسمت می

ای مردم، به خدا سوگند که از »قدری کرک از کوهان شتر میان دو انگشت خود گرفت و گفت: 

شود. حال ندارم. آن خمس هم به شما داده میغنایم شما و از این پاره کرک جز خمس آن حقی 

هر که از غنایم، حتی نخ و سوزنی برداشته است، باز گرداند؛ زیرا خیانت در غنایم در روز 

 ۴98«قیامت برای خیانت کار ننگ و آتش و بدنامی خواهد بود.

ا ام تاشتههای مویی را بردالله، این نخای نخ مویین آورد و گفت: یا رسولمردی از انصار دسته

مرد انصاری » آنچه سهم من است از آن تو باشد.»پالان شتر خود را با آن بدوزم. حضرت فرمود: 

 ۴99«.گفت: اگر کار به این سختی است نیازی به آن ندارم، و آن را میان غنایم انداخت

مردی دیگر آمد و گفت: ای رسول خدا، این ریسمان را موقعی که دشمن به هزیمت رفته بود 

سهم من از آن تو باشد، ولی با »توانم با آن بارهای خود را ببندم؟ حضرت فرمود: ام. آیا میفتهیا

 5۰۰«کنی؟سهام مردم چه می

الوداع هنگامی که خواستند رباخواری را در میان مردم باطل اعلام نمایند، آن حضرت در حجه

 دا از عمویشان عباّس شروعبرای اینکه عملا به تبعیض در اجرای قانون خط بطلان بکشند، ابت

اِنَّ ربَا الجاهلیةِ »کردند و هر چه عباس از بهره پول در ذمّه مردم داشت، باطل ساخت و فرمود: 

ربای دوران جاهلیت برداشته شد و  2۴؛«موضوعٌ وَ اِنّ اولَّ ربا ابدءَ بِه رباَ العبّاس بن عبدالمطلّب

 .نم ربای عبّاس بن عبدالمطلّب استکاولین ربایی را که از دربرداشتن آن آغاز می

های ریخته شده در دوران جاهلیت پایان دهند، از خون عامربن گاه که خواستند به خونو آن

وَ اِنّ دماءَ الجاهلیهِ موضوعهٌ وَ اِنَّ اولُّ »ربیعه، که از نزدیکان ایشان بود شروع کردند و فرمودند: 

 5۰1ارث بن عبدالمطلّب.دمٍ ابدءَ بِه دمُ عامرِبن ربیعهِ بن الح

                                                             
 .928، ص1420النبویه، تحقیق سهیل ذکار، بیروت، دارالفکر، بن هشام، السیره 498
 .928همان، ص 499
 .700، ص3ش، ج 1366محمدبن عمر واقدی، مغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  500
 .29ابن شعبه حرّانی، پیشین، ص 501
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در فتح مکّه، زنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی جرمش محرز گردید. 

خویشاوندان آن زن، که هنوز رسوبات نظام طبقاتی دوران جاهلیت در مغزشان مانده بود، 

 دانستند. بهمیاجرای مجازات م یعنی حدّ سرقت م را نسبت به آن زن ننگ خانواده اشرافی خود 

همین دلیل، برای متوقّف ساختن اجرای حدّ سرقت، به تلاش افتادند و به همین منظور، اسامة بن 

زید را، که مانند پدرش زید نزد پیامبر محبوبیت داشت، وادار به شفاعت نمودند. اما همین که 

اعت چه جای شف»اسامه زبان به شفاعت گشود، پیامبر)ص( خشمگین شدند و با عتاب فرمودند: 

و فوراً دستور مجازات صادر « توان حدود و قانون خدا را بلا اجرا گذاشت؟است؟ مگر می

 .نمودند. اسامه متوجه لغزش خود شد و عذرخواهی نمود

پیامبر)ص( برای اینکه فکر تبعیض در اجرای قانون را از ذهن مردم بیرون نمایند، عصر همان 

 اقوام و»ه مسئله عدالت در اجرای قانون اشاره نموده، فرمودند: روز به ایراد خطبه پرداختند و ب

؛ هرگاه داشتندملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در قانون تبعیض روا می

کردند، و اگر کسی از شد او را از مجازات معاف مییکی از طبقات بالا مرتکب جرم می

کردند. قسم به خدایی که جانم ورزید او را مجازات میزیردستان به جرم مشابه آن مبادرت می

کنم، اگرچه مجرم از در قبضه اوست! در اجرای عدل درباره هیچ کس فروگذاری و سستی نمی

 5۰2«نزدیکان من باشد.

ها، هم در سخنان پیامبر و هم در سیره عملی آن حضرت تجلّی یافته است. مسئله تساوی انسان

یا أیُّها الناّس الا إنَّ ربَّکم »پس از فتح مکّه ایراد نمودند فرمودند: ای که آن حضرت در خطبه

واحدٌ وَ إنَّ اباکُم واحدٌ، ألا، لا فضلَ لعِربی علی عجمی وَ لا اعجمی علی عربی وَلا لاسودَ علی احمرَ 

! آگاه باشید ای مردم 5۰3؛«لیبلغَ الشاهدُ الغائبَ -ولاَ لاحمرَ علی اسودَ الاّ بالتقوی. ألا هل بلّغت؟ 

که پروردگارتان یکی است و پدرتان یکی است. بدانید که نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب، 

و نه سیاه بر سفید و نه سفید بر سیاه برتری دارد، مگر به تقوا. آیا پیام را رساندم؟ حاضران به 

 .غایبان برسانند

. 

شد، چون یکی از مصارف زکات از امام صادق)ع( روایت شده است که وقتی آیه زکات نازل 

ای از باشد، عدهپردازند( میآوری زکات می)عاملین علیها( )یعنی کسانی که به امر جمع
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آوری زکات را به هاشم خدمت پیامبر آمدند و تقاضا نمودند که به خاطر خویشاوندی جمعبنی

ات صدقه و زک»بر فرمودند: آنان واگذار نماید تا در نتیجه، سهمی از زکات از آن آنان باشد. پیام

کنید من شما را بر دیگران آیا گمان می»در ادامه فرمودند: « هاشم حرام است.بر من و بر بنی

 5۰۴«دهم؟ترجیح می

آن حضرت از شفاعت کردن در برداشتن حدود الهی )قوانین جزایی و کیفری اسلام( به شدت 

 :دانستر جهان آخرت میکرد و این کار را موجب عذاب و عقاب خداوند دنهی می

انّه نهی عَن الشفاعه فی الحدودِ و قالَ: مَن شَفَّعَ فی حدِّ مِن حدودِ اللّه لیِبُطله و سَعی فی ابطالِ »

 5۰5«حدودهِ عذبّهُ اللّهُ تَعالی یومَ القیامه

 

 نظارت بر بازار

نده مدینه، بر بساطِ فروشامام باقر علیه السلام می فرموند: پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در بازار 

و او جواب مثبت داد،  "خوراکت، یکسره خوب است؟"خوراکى گذشت و به صاحب آن گفت: 

سپس از وى درباره قیمتش سؤال کرد. آن گاه خداوند عزّ و جلّ به وى وحى فرمود که دستانش 

ده و به فروشن را در آن خوراک فرو بَرَد. و او چنین کرد و خوراکى پَست و نامرغوب بیرون کشید

 خوراکی فرمود:

 ما أراکَ إلاّ وقدَ جَمَعتَ خِیانَةً وغِشّا للِمُسلِمینَ.

 5۰۶اى!جز خیانت و فریب براى مسلمانان، چیزى فراهم نیاورده

 هابه کار گماشتن برترین

م الّه علیه و آله در انتخاب حاکمان و والیان بهترین اصحاب را که توانایی انجال صلّى خدا پیامبر 

 گزید و می فرمود:مأموریت را داشتند برمی

مَنِ استعَمَلَ رَجلًُا مِن عِصابَةٍ، وفِی تِلکَ العِصابَةِ مَن هُوَ أرضى للّه منِهُ؛ فَقدَ خانَ اللّهَ، وخانَ رسَولَهُ، 

 وخانَ المُؤمنِینَ
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ر از او هر کس از میان گروهى، مردى را به کار گمارد و در میان آن گروه، شخص خدا پسندت

وجود داشته باشد، به خدا خیانت کرده، به پیامبر او خیانت کرده و به مؤمنان، خیانت کرده 

 5۰7است.

ر گوید من و دو نفر دیگرا به کار نگماشت ابو موسى می آن حضرت هیچ گاه افراد تشنه ریاست

یر امبر خدا! مرا اماز قومم خدمت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله رسیدیم. یکى از آن دو گفت: اى پی

 قرار ده.

 آن دیگرى نیز چنین درخواستى کرد.

 .عَلیَهِ حَرَصَ مَن ولا سَأَلَهُ، مَن هذا نُوَلّی لا إناّ  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود:

 5۰8."سپاریمما این کار را به کسى که آن را درخواست یا آزمند بر آن باشد، نمى "

 تدبیر و عدالت آن حضرت

ای که در خلال تاریخ حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله آمیز و همه جانبه تدبیر قوی و حکمت

انون گذاشت قآور است. پیامبرصلی الله علیه وآله حافظ قانون بود؛ نمیشود، حیرت مشاهده می

نقض بشود، چه توسط خودش و چه توسط دیگران. خودش هم محکوم قوانین بود، آیات قرآن 

 کردند، خود آن بزرگواربر این نکته ناطق است. بر طبق همان قوانینی که مردم باید عمل میهم 

 داد تخلفی صورت پذیرد.کرد و اجازه نمیهم دقیقاً و به شدت بر طبق آن قوانین عمل می

وقتی که در جنگ بنیی قریظه، مردهای خائن آن قبیله به قتل رسیدند و بقیه اسیر شدند و اموال 

همانند زینب بنت جحش، عایشه و  -قریظه را آوردند، چند نفر از امّهات مومنین رروت بنی  و

به پیامبرصلی الله علیه وآله عرض کردند که: یا رسول الله! این همه طلا و این همه رروت  -حفصه 

 از یهود به دست آمده است، انتظار داریم که مقداری از آن را در اختیار ما بگذاری!

خوش رفتار  ها بسیارها محبت داشت و نسبت به آنکه به آن صلّی الله علیه وآله با این بر اکرمپیام

 ها عمل کند.بود، ولی حاضر نشد به خواسته آن

خواهید با من زندگی کنید، زندگی زاهدانه است. تخطّی از قانون ممکن پیامبر فرمود: اگر می

 نیست.
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ها به همسران خود بدهد، مسلمانان هم حرفی نداشتند، لیکن تخواست از آن ررواگر پیامبر می

یری به گ ها حالت کنارهاو حاضر نشد. بعد که زیاد اصرار کردند، پیامبرصلّی الله علیه وآله با آن

 5۰9خود گرفت؛ یک ماه از زنان خودش دوری کرد که از او چنان توقعی کردند.

 ود:پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله می فرم

فِی الأرَضِ أفضَلُ مِن مَطَرِ أرَبعینَ  ساعَةٌ مِن إمامٍ عَدلٍ أفضَلُ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سنََةً، وحَدٌّ یُقامُ للّه

 صبَاحا.

پیشه، از عبادت هفتاد سال، برتر است، و حدّى که براى خدا یک ساعت حکمرانى پیشواى عدالت 

 51۰تر است.بارندگىِ چهل روز، افزون[ از گردد، ]برکتشدر زمین جارى مى

علیه  پیامبر در اجرای عدالت و احکام اسلام، هرگز مماشات و سهل انگاری نفرمود. امام علی

السلام طی مأموریتی از ناحیه پیامبرصلّی الله علیه وآله جهت دعوت مردم یمن به اسلام، به آن 

های حریر را به عنوان جزیه و مالیات رچهسرزمین سفر نمود و هنگام مراجعت، از مردم نجران، پا

که طبق پیمان روز مباهله مشخص شده بود، گرفت و سوی مدینه حرکت نمود، در بین راه از 

حرکت پیامبرصلّی الله علیه وآله برای شرکت در مراسم حج، اطلاع یافت و بدین جهت فرماندهی 

کرد تا نزدیکی مکه به خدمت سربازان را به یکی از افسران سپرد و خود به سرعت حرکت 

پیامبرصلی الله علیه وآله رسید. پس از گفتگو با آن حضرت، مأموریت یافت به سوی نیروهای 

 ها را به مکه بیاورد.خود بازگردد و آن

حریر  هایعلیه السلام به میان سربازان خویش بازگشت، ملاحظه فرمود که پارچه وقتی امام علی

 اند.ه و به عنوان لباس احرام، مورد استفاده قرار دادهرا میان خویش تقسیم کرد

علیه السلام از این تصمیم جانشین خویش سخت ناراحت شد و او را مورد بازخواست قرار  علی

ها را به عنوان امانت به آنان داد. او در پاسخ گفت که با اصرار سربازان مواجه شدم و این پارچه

 نان پس بگیرم.سپردم تا پس از مراسم حج از آ

س گرفته ها را پعلیه السلام فرمود: تو چنین اختیاری نداشتی. آنگاه دستور داد که تمام پارچه علی

علیه السلام، گروهی که از عدالت، رنج  و بسته بندی نمایند، از این فرمان قاطع و سخت علی
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ناراحتی  علیه السلام ابراز علی بردند، به پیامبرصلّی الله علیه وآله شکایت جُستند و از رفتارمی

 نمودند. پیامبرصلّی الله علیه وآله این پیام را به شاکیان رساند:

 ارفعوا ألسنتکم عن علّیٍ فاّنه خشنٌ فی ذات اللّه عزّوجل، غیر مُداهنٍ فی دینه

است  گیرعلیه السلام بردارید که او در اجرای دستور خدا، بی پروا و سختزبان از بدگویی علی 

 511و اهل سازش و مداهنه در دین خدا نیست.

قالَ الصاّدِقُ علیه السلام: کانَ رسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُقَسِّمُ لَحظَاتِهِ بیَْنَ اَصْحابِهِ فیََمنظُْرُ اِلى 

 ذا وَ یَمنظُْرُ اِلى ذا باِلسَّموِیَّةِ. حدیث

 علیه و آله، نگاههایش را بین اصحابش تقسیم امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله

.مى کرد و به این و آن یکسان نگاه مى کرد
512 

دی بن عدی از پدرش نقل می کند که امرؤ القیس با مردی از حضرموت باهم، سر زمینی، اختلاف ع

داشتند ، جهت حل اختلاف خدمت حضرت پیامبر آمدند . حضرت از امرؤالقیس پرسید ایا شاهد 

جواب داد نه، حضرت فرمود پس طرف تو باید قسم بخورد.گفت: بنابراین زمینم از دست  داری !

می رود . حضرت فرمود: اگر زمین تو به واسطه قسم او از دستت برود ، طرف تو از کسانی خواهد 

بود که خداوند در روز قیامت به او نظر ننموده واو را تزکیه نخواهد کرد وبراو عذاب درد ناک می 

د . وقتی کلام حضرت به اینجا رسید مرد حضرموتی، فریادی کشید و زمین را به صاحبش باش

 513.برگرداند

 صلی)امبرپی ابتدا در. نمود زنا به اقرار( وآله علیه الله صلی)اکرم رسول نزد در اسلمی مالک ماعزبن

 راقرا در را او کرد سعی و نمود هدایت امر کتمان بر را وی مستقیم غیر طور به( وآله علیه الله

 لیهع الله صلی)اکرم پیامبر. کرد اقرار زنا به سرانجام و نمود اقرار به اصرار ماعز اما نماید، مردد

 جبحارالانوار مجلسى، محمدباقر.«)کردی می کتمان را موضوع این تو که بود بهتر: »فرمود(وآله

 (۴2 ص ،79

خرمائی داشت که راه عبور آن، از داخل سمُرة بن جندب درجوار خانه مردی از انصار، درخت 

ملک مرد انصاری می گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت وانجام امور آن به کرّات ، سرزده 
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وارد ملک مرد انصاری می شد وبدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده آن مرد می شد. مرد انصاری 

انواده من دروضعیتی باشند به سمره گفت: که توسرزده وارد ملک من می شوی وممکن است خ

که تو نباید آنها را ببینی ، من خواهشم اینست که هروقت آمدی اعلام واستیذان نما، تا اهل خانه 

من مطلع باشند. سمره گفت: من از میان خانه تو به سوی باغ خود می روم و چون حق عبوردارم، 

مبر اسلام)ص( شکایت نماید. لزومی به اجازه نمی بینم. مرد انصاری مجبور شد به محضر پیا

حضرت سمره را خواست وگفت: بعد ازاین، هنگام عبور، اجازه بگیر واعلام کن! سمره گفت: این 

کار را نخواهم کرد. حضرت فرمود: از این درخت دست بردار وبه ازای آن درخت دیگری با همان 

 وتا ده درخت رساند باز سمرهاوصاف به تو می دهم، سمره قبول نکرد؛ تا حضرت تعداد را بالا برد 

انک رجل ضارَُُّ » نپذیرفت و درپایان به او وعده معنوی هم داد؛ ولی قبول نکرد. حضرت فرمود: 

[ یعنی تو مرد ضرر زننده ای هستی وکسی نباید به مؤمن 2۶«]مضارَُُّ ولاضررولاضرارعلی مؤمن ٍ

 .ت را بکن ودور بیندازضرر بزند. بعد حضرت به آن مرد انصاری دستور داد برو آن درخ

وایتی دیگری است از رسول اکرم که به عقبه بن عامر دستور می دهد که بین دو نفر که دعوا ر

داشتند و خدمت حضرت رسیده بودند ، قضاوت نماید .عقبه عرض کرد یا رسول الله به چه قضاوت 

رنامه اعمالت برایت کنم ؟ فرمود اجتهاد کن! واگر حکم تو با واقع اصابت کرد، ده تا حسنه د

نوشته می شود واگرکوشش کردی؛ ولی حکم تو به خطا رفت یک حسنه در نامه عملت نوشته می 

 .شود

حضرت رسول اکرم)ص( وقتی خواست حضرت علی علیه السلام را بین مردم یمن بفرستد، تا 

احکام خدا وحلال وحرام را به مردم معرفی نماید ودربین شان طبق قرآن قضاوت نماید، حضرت 

علی به پیامبراکرم عرض کرد یا رسول الله مرا به امر قضاوت می گماری ! درحالی که من جوان 

ه امور قضا علم ندارم .حضرت پیامبر به او فرمود: نزدیک من بیا! وقتی نزدیک هستم وبه هم

شد، حضرت پیامبر دستش را به سینه ی علی زد وگفت : خدایا قلبش را هدایت وزبانش را رابت 

واستوار نگهدار! حضرت علی علیه السلام می فرماید: بعد ازآن هرگز درامر قضاوت دچار شک 

 وتردید نشدم51۴ 
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علی علیه السلام فرمودند: هنگامی که از طرف رسول خدا مأموریت یافتم جهت کار  حضرت

قضایی به یمن بروم ، حضرت به من سفارش کردند که وقتی بین مردم قضاوت می کنی هیچ 

وقت قبل از اینکه از دو طرف بپرسی حکم صادر نکن .حضرت فرمود : من این گفته را نصب 
 . العین خود قرار داد م ودچار تردید نشدم515

زعلی علی السلام روایت شده است: سیره پیامبر درهنگام دادرسی این بود که وقتی طرفین ا

دعوا محضر ایشان می رسیدند، نخست از مدعی می پرسید ایا بینه بر مدعای خود داری، اگر 

ینه بینه اقامه می شد ومورد قبول قرار می گرفت حکم را برمحکوم علیه اجرا می کرد واگر ب

را قسم می داد.اگر بینه اقامه می شد وخوب و بد آنها معلوم نبود از شهود « مدعی علیه» نداشت 

سوال می کرد که از کدام قبیله هستید؟ وبازار شما کجاست وخانه شما کجا واقع شده است؟ بعد 

 از آن ازطرفین دعوا وشهود می خواست که مشخصات شان را بنویسند. وقتی مشخصات آنها را

می نوشت دو نفرازاصحاب را به طور جدا گانه بدون اینکه از یکدیگر اطلاع داشته باشند، دربین 

قبیله آنها می فرستاد تا تحقیق کند که ایا شهود، افراد مورد اطمینان می باشند یا نه ؟ اگر 

دو فرستادگان خبر خوب می آوردند، آن وقت افراد قبیله را حاضر می کرد، که ایا شما گزارش 

 نفر فرستاده را تایید می نمایید؟

چنانچه مورد تایید قرار می گرفت براساس شهادت شهود، برمدعی علیه حکم می کرد .اگر 

فرستادگان گزارش بد می آوردند دراین فرض نیز آن مراحل طی می شد وافراد قبیله را 

شهود نداشت دراین احضارمی کردند که درحضور شهود نظر شان را بیان کنند، اما کاری به 
 صورت طرفین را دعوت به مصالحه می نمود51۶

درسیره حضرت رسول اکرم)ص( قضاوت واجرای آن رایگان بوده و هیچ یک از طرفین دعوا 

 517.هزینه ای پرداخت نمی کردند

 

ازام سلمه روایت شده که سرو صدای دو نفر) مدعی ومدعی علیه( درب منزل شنیده شد 

منزل خارج شد)بعد از اطلاع ازموضوع دعوا( وبه آنها فرمود : من مانند وحضرت پیامبر)ص( از 

شما انسان هستم وشما جهت رفع خصومت به من مراجعه می کنید وبعضی از شما به خوبی می 
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تواند مطلب و مقصود خود را بیان سازد ومن براساس آنچه از شما می شنوم قضاوت می نمایم 

برخلاف واقع باشد، آن قطعه ای از آتش است برای کسی  .پس اگر برقضیه ای حکم کردم که

 .که به نفعش حکم شده ومی داند که ذی حق نیست، نباید آن چیزی را بگیرد

وقتی طرفین این سخنان را از حضرت شنیدند به گریه افتادند، هر یکی به دیگری گفت : که حق 

د تقسیم نمائید وآنها مال را من مال توباشد. حضرت فرمود: حال که چنین است آن را بین خو

 .[518]تقسیم کرده واز یکدیگر حلالیت طلبیدند

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به مردى که دو پسر داشت و یکى را بوسید و دیگرى را نبوسید 

 519نگاه کرده فرمود: چرا میان آندو به تساوى رفتار نکردى 

 دقیق نسبت به بیت المال

الله علیه وآله نیز به خوبی مشهود است که آن حضرت در مورد اموال  صلّیدر سیره نبی اکرم 

گاه در آن باره، مداهنه و سستی  اند و هیچگیر و قاطع و با صلابت بودهالناس سختعمومی و حق

ی ها بود، تیرای که مأمور بستن کجاوهاند. روز حرکت از سرزمین خیبر، به رزمندهبه خرج نداده

و جان سپرد. تحقیقات مأموران اطلاعاتی درباره علت قتل به جایی نرسید. همگی  اصابت کرد

گفتند بهشت بر او گوارا باد. اما پیامبرصلّی الله علیه وآله فرمود: با شما هم عقیده نیستم، زیرا 

عبایی که او بر تن دارد از غنایم و بیت المال است و او آن عبا را به خیانت برده است و روز 

صلّی الله علیه وآله بر اخیز به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد، از این روی پیامبر اکرم رست

 52۰جنازه او نماز نخواند.

 حرام دانستن هدیه به کارگزاران حکومت

 فرمایند:رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله پیرامون هدیه می

 .جل و عز للّهِ وهدَِیَّةٌ مُصانعََةٍ، وهَدِیَّةُ ،مُکافاةٍ هدَِیَّةُ: أوجُهٍ رَلارَةِ على الهدَِیَّةُ 

آمیز[، و هدیه به خاطر خداوند عزّ اى ]و تملقّ هدیه بر سه گونه است: هدیه جبرانى، هدیه رشوه

 521و جلّ.
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 آن حضرت هدیه به کارگزاران حکومت را خیانت به حکومت دانسته می فرمودند:

 هدَایا العُماّلِ غُلولٌ.

 522شود، خیانت است.به کارگزارانْ پیشکش مىهدایایى که 

 شمرد:داند که آن را حرام بر میپیامبر خدا صلّى الله علیه و آله قبح این عمل را آنچنان فراوان می

 هدَایا العُماّلِ حَرامٌ کلُُّها.

 523شود، همگى حرام است.هدایایى که به کارگزاران داده مى

ى الله علیه و آله مردى از بنى اسد به نام ابن اتبْیّه را مأمور گوید پیامبر صلّابو حمید ساعدى می

و این هم به خود من،  آورى زکات کرد. چون اموال زکات را آورد، گفت: این براى شماستجمع 

 هدیه شده است.

 پیامبر صلّى اللّه علیه و آله بر منبر ایستاد ... و پس از حمد و رناى خداوند، فرمود:

العامِلِ نبَعثَُهُ، فیَأتی فیَقولُ: هذا لَکَ و هذا لِی؟! فهَلّا جلََسَ فی بیَتِ أبیِهِ وامِّهِ فینَظُرَ أیُهدى لَهُ ما بالُ 

 ءٍ إلاّ جاءَ بهِ یَومَ القیِامَةِ یَحملُِهُ على رَقبَتَِهِ أم لا؟ والذّی نَفسی بِیَدِهِ لا یَأتی بشی

گوید: این، از آنِ توست و این، از آنِ آید، مىوقتى مىفرستیم و چه شده است که کارگزار را مى"

آورند یا نه؟! نشیند تا ببیند آیا باز هم براى او هدیه مىمن؟! چرا در خانه پدر و مادرش نمى

دارد، مگر این که روز سوگند به آن که جان من در دست اوست، ]آن کارگزار[ هیچ چیز بر نمى

 52۴اهد کشید.قیامت، آن را بر دوش خود خو

پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله هدیه به حاکم و کارگزار را از مصادیق رشوه دانسته به امام على 

علیه السلام می گفتند: یاعلیُّ، إنَّ القَومَ سیَُفْتَنونَ بأموالِهِم، ویَمنُُّونَ بدِینِهِم على ربِّهِم، ویتََمَنَّونَ 

یَستَحلُِّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَةِ، والأهواءِ الساّهیَِةِ، فیَستَحلُِّونَ الخَمرَ رَحمتََهُ، ویَأمنَُونَ سَطوَتَهُ، و

 بالنَّبیذِ، والسُّحتَ بالهدَِیَّةِ، والرِّبا بالبیَعِ.

شان، بر خدا منّت شوند و به خاطر دیندارىاى على! به زودى، مسلمانان به اموالشان آزمایش مى

هاى دروغین و شوند و با شبهخاطر مى کنند و از خشم او آسودهرحمت او را مىنهند و آرزوى مى
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شمارند. پس شراب را به نام نبیذ، و رشوه را به نام هدیه زا، حرام او را حلال مى هاى غفلتهوس

 525.52۶کنندو ربا را به نام خرید و فروش، حلال مى

دهد خدا ان را مار هفتاد ذراع قرار داده و در نبوی است کسی که شلاق دست سلطان ظالم ب

 بجانش می اندازد.
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 سیره نبوی در مواجهه با حرمت شکنان و مرتدان و یهود و نصاری

مورّخان مسلمان نام کسانى که در عصر رسول خدا)صلى الله علیه وآله( از دین اسلام بازگشته، 

مرتد شدند را ربت و ضبط نموده اند. برخى از اینان به صراحت، از دین اسلام بازمى گشتند و 

برخى با استهزاى پیامبر)صلى الله علیه وآله(و مسلمانان و سرودن اشعار هجوآمیز، دشمنى خود 

را با اسلام علنى مى کردند. در میان این افراد، کسانى وجود دارند که سابقه مسلمانى نداشتند و 

مرتد محسوب نمى شدند، اما جرمشان در هجو و سبّ پیامبر)صلى الله علیه وآله( و مسخره 

 .کردن او با سرودن اشعار هجوآمیز رابت است

در ذیل، ابتدا به معرفى »حرمت شکنان عصر نبوى« پرداخته و سپس سیره پیامبر)صلى الله علیه 

 :وآله( در برخورد با آنان ذکر شده است

1-عبداللّه بن سعد بن ابى سرح: وى از مسلمانان اولیه و از کاتبان وحى بود که همراه مهاجران 

مکّه به مدینه هجرت کرد. او در مدینه فریفته شد و با گریختن به مکّه به قریش پناه برد و در 

تحقیر مسلمانان و پیامبر)صلى الله علیه وآله( و قرآن کریم تلاش نمود. عبداللّه در مکّه ادعا مى 

کرد که همانند محمد)صلى الله علیه وآله( قران نازل مى کند.527 برخى مفسرّان شأن نزول آیه 

»وَ من قال ساُنزل مثلَ ما انزلَ اللّه« )انعام: 93(یعنی کسی که می گفت بر من نازل میشود مانند 

انچه خدا نازل می کند، را درباره عبداللّه بن سعد مرتد دانسته اند.528 هر یک از مورّخان که نام 
 .او را برده اند، به ارتداد نیز تصریح دارند.529

، عبداللّه بن سعد از جمله افرادى است که پس از ارتداد و بازگشت از دین، به مکه و به سوى 

 .مشرکان آن دیار گریخت و در تحقیر مسلمانان تلاش نمود

2-عبداللّه بن خطل: بنابر نوشته ابن هشام، عبداللّه بن خطل مسلمانى بود که پیامبر)صلى الله 

علیه وآله( او را به عنوان کارگزار زکات )مصدّق( به همراه مردى از انصار اعزام نمود. او 
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همچنین غلام مسلمانى داشت که در خدمتش بود. در منزلگاهى به غلام دستور داد حیوانى ذبح 

کند و غذا تهیه نماید و خودش به خواب رفت. وقتى بیدار شد، غلام دستور او را اجرا نکرده بود. 

او غلام مسلمان را کشت و سپس مرتد گردید. واقدى مى گوید: ابن خطل پس از ارتداد به مکّه 

گریخت و وقتى مکیان پرسیدند چرا به مکّه آمده است گفت: من دینى بهتر از دین شما 

  53۰نیافتم.

یعقوبى مى نویسد: او مرد انصارى را که همراهش بود، کشت و گفت اطاعت تو و محمد)صلى الله 

 علیه وآله( واجب نیست.531 

 .بنابراین، این فرد دو جرم مرتکب شد: یکى کشتن مسلمانى و دیگرى ارتداد از دین

3و۴- فَرْتنَا و قریبه: این دو زن از کنیزان عبداللّه بن خطل بودند که با آوازخوانى، به هجو 

 پیامبر و سبّ و دشنام آن حضرت مى پرداختند.532 

5-مقیس بن حبابه: وى مسلمانى بود که برادرش توسط یکى از انصار به خطا کشته شده بود. او 

با این که دیه برادر مقتول خود را دریافت کرد، قاتل را کشت. مقیس پس از ارتکاب این 

  533جنایت، با حالت شرک به سوى قریش بازگشت و مرتد گردید.

۶-حویرث بن نقیذ بن وهب: وى از استهزاکنندگان و آزاردهندگان رسول خدا)صلى الله علیه 

وآله(در مکه بود. او از جمله افرادى است که هنگام مهاجرت دختران پیامبر)صلى الله علیه 

وآله(از مکه به مدینه به آنان حمله کرد و به زمینشان انداخت. یعقوبى علاوه بر آزار دادن 

پیامبر)صلى الله علیه وآله( توسط حویرث مى نویسد: او به پیامبر اسلام)صلى الله علیه 

  53۴وآله(سخنان زشت مى گفت.

ساره کنیز عمرو بن هاشم: این زن از آزاردهندگان پیامبر)صلى الله علیه وآله( بود و علاوه  .7

بر آن، به رسول خدا)صلى الله علیه وآله( دشنام مى داد.2۴ ساره پیش از فتح مکه هم نامه 

حاطب بن ابى بلتعه را، براى رساندن خبر حرکت پیامبر)صلى الله علیه وآله( به سوى قریش مى 

برد که توسط حضرت على)علیه السلام( دستگیر شد.25 بنابراین، او هم پیامبر را سبّ مى نمود 
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 .و هم براى دشمنان مسلمانان جاسوسى مى کرد

8-هند بنت عتبه معروف به هند جگرخوار: این زن همسر ابوسفیان و از دشمنان سرسخت  

رسول خدا)صلى الله علیه وآله(بود. او در جنگ اُحدُ به همراه همسرش شرکت کرد و هرگاه به 

وحشى غلام جبیر بن مطعم، مى رسید او را به انتقام جویى تحریک مى کرد. او به همراه دیگر 

زنان قریش، شهداى اسلام را در جنگ احد مثله نمود، به طورى که از گوش و بینى آنان براى 

خود خلخال و گردنبند ساخته بود. هم اوست که کبد حمزه عموى پیامبر)صلى الله علیه وآله( را 

  535به دندان گرفت. بنا بر نوشته مرحوم آیتى، این زن گستاخى و هرزگى را از حدّ گذراند.

9-هباّر بن اسود: وى نخستین کسى است که به زینب، دختر رسول خدا)صلى الله علیه وآله(، در 

  53۶حال هجرت از مکه به مدینه، حمله نمود و باعث سقط جنین او گردید.

1۰-عصماء امّ المنذر بنت مروان: او از زنان تیره بنى خطُمه بود که در مجالس اوس و خزرج،  

با سرودن اشعار، مردم را علیه پیامبر)صلى الله علیه وآله(تحریک مى کرد. علاوه بر این، او آن 

  537حضرت را سبّ مى نمود.

11-کعب بن اشرف: او شاعرى یهودى بود که با شنیدن خبر پیروزى مسلمانان در جنگ بدر،  

به مکّه رفت و به قریش تسلیت گفت. وى با سرودن اشعار درباره کشته شدگان بدر، قریش را 

به انتقام از مسلمانان تحریک مى کرد. او پس از بازگشت به مدینه، شروع به سرودن اشعار 

  538عشقى و جنسى درباره زنان مسلمان نمود و این کار موجب آزردگى خاطر مسلمانان گردید.

 سیره پیامبر رحمت در برخورد با حرمت شکنان

شیوه برخورد پیامبر)صلى الله علیه وآله( با مرتدان، مستهزئان و دیگر حرمت شکنان، به 

خصوص در فتح مکّه، قابل توجه است. رفتار ایشان با اهل مکّه م شهرى که در آن بیست سال 

ایشان را به انواع گوناگون، آزار و تحقیر کرده بودند م نجیبانه و در خور یک پیغمبر رحمت بود; 

بسیارى از بدخواهان و دشمنان را عفو کردند، اما ده تا دوازده نفر را استثنا نمودند.539 آن 

حضرت روز پیروزى مکه را روز »مرحمت« نامیدند و برخى اصحاب را که آن روز را روز انتقام و 

»ملحمه« مى نامیدند، نهى فرمودند. ایشان سه گروه را امان دادند: هرکس وارد مسجد گردد; هر 

                                                             
 654محمدابراهیم آیتى، همان، ص  535

 
 470، ص 2طبرى، ج  536
 174، 172، ص 1محمد بن عمر واقدى، ج  537
 489ـ  488، ص 2طبرى، همان، ج  538
 37، ص 1369امیرکبیر، چاپ ششم، عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسلام، تهران،  539
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کس به خانه ابوسفیان وارد شود; یا هر که در خانه خود بماند و در را به روى خود ببندد.5۴۰ با 

این حال، آن پیامبرالهى و الگوى مؤمنان از این قاعده عمومى رحمت، عده اى را با اسم معیّن، 

استثنا نمودند و فرمودند: هر کجا اینان را یافتید، بکشید، گرچه به پرده کعبه چنگ زده 

باشند.5۴1 از یازده نفر افراد یادشده، نُه نفرشان از کسانى اند که در فتح مکّه از قاعده رحمت 

استثنا شدند و رسول خدا)صلى الله علیه وآله( آنان را مهدورالدّم اعلان کردند.5۴2 این استثنا از 

قاعده رحمت، نشانگر آن است که گاهى رفتار مخالفان اسلام پیامدهایى به دنبال دارد که نمى 

توان به سادگى از آن اغماض نمود و با تسامح گذشت. رسول خدا)صلى الله علیه وآله( هر ستمى 

را، تا آن جا که متوجه شخص ایشان بود عفو و اغماض مى کردند و به انتقام برنمى خاستند و 

تنها در آن جا خشم مى گرفتند که حرمتى از حرمات و حقّى از حقوق الهى و اجتماعى مورد 

 تجاوز واقع مى شد.5۴3 

بر همین اساس، محمد بن مسلم از امام باقر)علیه السلام( نقل کرده است که مردى از قبیله 

هذُیل، به پیامبراکرم)صلى الله علیه وآله( دشنام مى گفت. خبر به پیامبر رسید. حضرت فرمودند: 

چه کسى او را کفایت مى کند؟ دو نفر از انصار اعلان آمادگى کردند و به ناحیه »عربه« در 

نزدیکى مدینه رفتند. آنان مرد دشنام دهنده را یافتند و گردن زدند و نزد پیامبر)صلى الله علیه 

وآله( بازگشتند. محمد بن مسلم مى گوید از امام باقر)علیه السلام(پرسیدم: اگر الان هم کسى 

سبّ پیامبر)صلى الله علیه وآله( کند، باید کشته شود؟ امام باقر)علیه السلام( فرمودند: اگر بر 

 خودت نمى ترسى، او را بکش.5۴۴ 

 سرنوشت حرمت شکنان

 از حرمت شکنانى که نام آن ها برده شد، برخى کشته شدند و برخى امان گرفتند.

                                                             
 116، ص 3طبرى، همان، ج  540
 52ـ51، ص 4ابن هشام، همان، ج  541
 103، ص 2ابن سعد، همان، ج  542
 275، ص 1همان، ج  543
محمد بن یعقوب الکلینى، الفروع من الکافى، تصحیح و تعلیق على اکبر غفارى، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه،  544
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 عبدالله بن سعد بن ابى سرح، که پیامبر)صلى الله علیه وآله( او را مهدور الدمّ معرفى کرده بود، 

فرار کرد و به عثمان، برادر رضاعى اش پناه برد. عثمان از پیامبر)صلى الله علیه وآله( در جمع 

اصحاب براى او امان خواست. حضرت سکوتى طولانى نمودند و سپس فرمودند: بله. رسول 

خدا)صلى الله علیه وآله( به اصحابشان فرمودند: »چرا او را نکشتید؟ من سکوت کردم تا یکى از 

شما گردن او را بزنید.« مردى از انصار گفت: چرا اشاره نکردید؟ فرمودند: »پیامبر با اشاره کسى 

را نمى کشد.« ابن ابى سرح به بزرگى جرم خود اعتراف داشت و با این که امان یافته بود، امّا بر 

  5۴5جان خود هراس داشت.

. 

عبدالله بن خطل، که به دلیل ارتداد و کشتن مسلمانى بى گناه، توسط پیامبر)صلى الله علیه 

وآله(خونش مباح گردیده بود، در حالى که خود را به پرده کعبه آویخته بود، به وسیله ابوبرزه 

  5۴۶اسلمى و سعید بن حریث کشته شد.

مقیس بن حبابه نیز در همان روز فتح مکه، در حال ارتداد به دست نمیلة بن عبداللّه کشته شد. 

  او علاوه بر ارتداد، مسلمانى را هم کشته بود.

دو کنیز عبدالله بن خطل، که با آوازخوانى، پیامبر)صلى الله علیه وآله( را هجو مى کردند و به 

دستور پیامبر خونشان مباح شده بود، یکى از آن ها کشته شد و دیگرى فرار کرد و بعدها از 

  5۴7پیامبر)صلى الله علیه وآله( امان خواست و حضرت او را امان دادند.

حویرث بن نقیذ، که از استهزاکنندگان پیامبر)صلى الله علیه وآله( و دشنام دهنده به آن حضرت 

بود و علاوه بر آن، به دختران پیامبر)صلى الله علیه وآله(در هجرت از مکه به مدینه حمله کرده 

بود، توسط پیامبر)صلى الله علیه وآله( خونش مباح گردید، و به دست على)علیه السلام( کشته 

  5۴8شد.

ساره که علاوه بر دشنام به پیامبر)صلى الله علیه وآله(، براى مشرکان مکّه جاسوسى نموده و در 

فتح مکه مهدورالدّم شده بود، به روایت مقریزى، در همان روز کشته شد; اما به روایت ابن 

اسحاق، رسول خدا)صلى الله علیه وآله( به او امان دادند تا بعدها زیردست و پاى اسبى کشته 

  5۴9شد.

هند دختر عتبه، یکى از چهار زنى که روز فتح مکه دستور کشتن آن ها داده شد، با تمام 

گستاخى ها و هرزگى هایى که انجام داده بود، در فتح مکه، در میان زنان قریش، ناشناس نزد 

رسول خدا)صلى الله علیه وآله( آمد و درخواست عفو و گذشت نمود. پیامبر)صلى الله علیه 
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  55۰وآله(از وى درگذشتند و اسلام و بیعت او را پذیرفتند.

هباّر بن اسود، که به زینب، دختر پیامبر)صلى الله علیه وآله(، حمله کرده و باعث سقط جنین او 

شد و آن حضرت دستور داده بودند هر کجا او را یافتند، بکشند، فرار کرد و پنهان گردید و 

پس از فتح مکه و در بازگشت رسول خدا)صلى الله علیه وآله( از »جعرانه« ناگهان بر ایشان 

درآمد و بر پیامبر سلام داد و شهادتین بر زبان جارى ساخت و گفت: اى پیامبر خدا، من از تو 

گریختم و خواستم به کشور عجمان روم، اما بزرگوارى و بخشندگى تو را به یاد آوردم و به 

گذشت تو از کسانى که با تو نادانى کرده اند، امیدوار شدم. اى پیامبر خدا، ما مردمانى مشرک 

بودیم و خدا ما را به وسیله تو به راه آورد و ما را نجات بخشید. اکنون از نادانى من درگذر و از 

بدى هاى من چشم بپوش که من به گناه خود اعتراف دارم و به بدکارى خویش اقرار مى کنم. 

رسول خدا)صلى الله علیه وآله(در پاسخ وى گفتند: تو را بخشیدم. خدا درباره ات نیکى نمود و تو 

  551را به اسلام هدایت کرد و اسلام، گذشته را از میان مى برد.

در این جا، باید توجه داشت که میان برخورد تسامحى در مسائل اصولى با حرمت شکنان و 

 .برخورد کریمانه همراه با عفو و گذشت پس از اظهار ندامت خاطى، فرق است

علاوه بر افرادى که در فتح مکه به دستور پیامبر)صلى الله علیه وآله( مورد تعقیب قرار گرفتند و 

برخى کشته شدند و برخى دیگر امان یافتند، کعب بن اشرف و عصماء بنت مروان نیز به فرمان 

رسول خدا)صلى الله علیه وآله( به قتل رسیدند. همان گونه که گفته شد، عصماء در مجالس اوس 

و خزرج با سرودن اشعار پیامبر)صلى الله علیه وآله( را دشنام مى داد و مردم را علیه ایشان 

تحریک مى کرد. در میان قبیله »بنى خطمه« تنها یک نفر به نام عمیر بن عدى مسلمان بود. عمیر 

با شنیدن دشنام پیامبر)صلى الله علیه وآله( توسط آن زن، او را کشت و خبر کشتن را به 

پیامبر)صلى الله علیه وآله( رساند. رسول خدا)صلى الله علیه وآله( کار او را یارى خدا و رسولش 

 نامیدند.552 

 

کعب بن اشرف، شاعر یهودى، نیز که با سرودن اشعار عشقى و جنسى درباره زنان مسلمانان 

موجب آزردگى خاطر آنان گردیده بود و علاوه بر آن، مشرکان مکّه را پس از جنگ بدر، علیه 

مسلمانان تحریک مى کرد، به دستور پیامبر)صلى الله علیه وآله(کشته شد. پیامبر)صلى الله علیه 

وآله( با شنیدن تحریکات و سروده هاى کعب فرمودند: چه کسى شرّ او را از مسلمانان باز مى 

دارد؟ محمد بن مسلمه اعلام آمادگى کرد و با تلاش فراوانى که کرد، در نهایت او را کشت. 
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وقتى خبر کشته شدن آن شاعر یهودى به پیامبر)صلى الله علیه وآله(رسید، فرمودند: الحمدللّه 
  55۴رب العالمین که حق تعالى شرّ دشمن خود را از ما کفایت کرد. 553

 رفتار مسالمت آمیز پیامبرصلی الله علیه و آله با یهود

قوم یهود در ابتدا، در کنار یکدیگر زندگی می کردند ولی بر ارر عوامل مختلف مثل اختلاف ها، 

خیانت ها و... این یکپارچگی از بین رفت. عده زیادی سرزمین اصلی خود را ترک کردند و 

مهاجرت نمودند. این عده در این شهر و اطراف آن به ساختن برخی از آنان به سرزمین یثرب 

ساختمان ها و قلعه های محکم اقدام نمودند و در آن جا مسکن گزیدند. قبایل معروف یهود 

این قبایل برای حفظ موجودیت خود، با «. بنی نضیر»و« بنی قینقاع»، «بنی قریظه»عبارت بودند از: 

و با دادن باج ها، مالیات ها و هدایا رضایت خاطر آنان را قبایل عرب، پیمان عدم تعرض بسته 

جلب می نمودند. پیامبر)ص( پس از مهاجرت به مدینه، برای برقراری امنیت و آرامش یک 

شرکت داشتند و « یهود مدینه»و « خزرج»و« اوس»پیمان دفاعی مشترک منعقد ساخت که در آن

فاعی جداگانه ای منعقد ساخت. براساس این حتی پیامبر)ص( با یهودیان خارج مدینه پیمان د

پیمان، یهود متعهد شدند که علیه مسلمانان اقدام خرابکارانه انجام ندهند و در صورت لزوم از 

مدینه و مسلمانان دفاع نمایند و در مقابل، پیامبر)ص( متعهد شد که از حقوق آنان حفاظت نماید 

و با آنان مانند افراد یک ملت واحد رفتار شود. بدین وسیله، همگان مسؤول حفظ و حراست 

حقوق یکدیگر گردیدند.)555( یهودیان آزادانه به داد و ستد پرداخته و کالاهای خود را در بازار 

مسلمین به فروش می رساندند. گسترش اسلام در میان انصار و قبایل اطراف، حسادت یهود و 

ا آنان هرگز فکر نمی کردند که کار محمد برخی از منافقان را بر ضدّ پیامبر)ص( برانگیخت؛ زیر

از « عبدالله بن سلام»تا این حد بالا گیرد و تمام قدرت های محلّی را تحت الشعاع قرار دهد. 

دانشمندان یهود پس از مذاکره با پیامبر)ص( به آیین اسلام گروید و خبر اسلام آوردن او موجی 

یکی دیگر از دانشمندان یهود به « خیریقمُ »از خشم در طوایف یهود پدید آورد. پس از مدتی

جمع مسلمانان پیوست و حتی پیامبر)ص( را وصی و صاحب اختیار اموال خود قرار داد.)55۶( 

                                                             
553 http://ensani.ir/fa/article/67266 
رفیع الدّین اسحاق بن محمد همدانى، سیرت رسول الّل)صلى الله علیه وآله(با تصحیح اصغر مهدوى، چاپ دوم، تهران،  554

 642ـ  638، ص 2انتشارات خوارزمى، ج 
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یهود به علل مختلفی در ابتدا به پیامبر)ص( و مسلمانان روی خوش نشان دادند و در پیمان 

به نفع خود و در مقابل  دفاعی مدینه شرکت جستند. آنان می خواستند از تشکیلات مسلمین

رقبایی که همواره در هراس بودند، سود جویند. از پیامبران یهود در قرآن به نیکی یاد شده بود. 

قبله اول مسلمین بود. گسترش روزافزون اسلام، موجب شد که این « بیت المقدس»در ابتدا

در تضعیف روحیه همکاری و همراهی یهود با مسلمانان ادامه نیابد و به روش های مختلفی 

مسلمانان کوشش نمایند. پیمان منعقده با مسلمانان را نقض نمودند و پنهان و آشکار با دشمنان 

اسلام همکاری کردند. مسلمانان در برابر اقدامات خرابکارانه و شایعه سازی یهود، هیچ گونه 

ند و اعمال و تعرضی نسبت به آنان نداشتند و همواره در حفظ صلح و امنیت مدینه می کوشید

رفتار تحریک آمیز یهودیان را نادیده گرفته و با عفو و اغماض پاسخ می دادند! پیامبر)ص( 

شخصاً در مراسم اجتماعی آنان شرکت می کرد و از آنان قرض می گرفت و به عیادت بیماران 

 شان می رفت و در مراسم تشییع جنازه یهودیان شرکت و با آنان ابراز همدردی می نمود و

مانند یک فرد عادی با آنان معامله می کرد و سایر مسلمانان نیز یهودیان مدینه را هم پیمان و 

جزو ملت خود می دانستند و رفتارشان براساس همین اصل محکم و استوار بود.)557( یهودیان 

علاوه بر این که در تجارت، داد و ستد و فعالیت های اجتماعی آزاد بودند، در مراسم عبادی و 

عالیت های مذهبی آزادی کامل داشتند. رسول الله)ص( دعوت اسلامی و پیام الهی را به همه و ف

از جمله یهودیان ابلاغ می کرد ولی هیچ گاه آنان به ترک دین و عقاید خود مجبور نبودند. 

پیامبر)ص( خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که چنین امری در محیط آرام و 

گ و خونریزی ممکن است. آن حضرت در اوّلین فرصتی که برایش پیش آمد و با بدون جن

انعقاد پیمان صلح حدیبیه م که باید آن را شاهکار و نقطه عطف سیاست جهانی و به اصطلاح 

امروزی ها، دیپلماسی پیامبر، به حساب آورد م کار دعوت و ابلاغ رسالت جهانی خود را آغاز 

با کفار مکه و تحکیم پایه های داخلی قدرت، در « پیمان صلح حدیبیه»کرد و بعد از بسته شدن

سال هفتم هجرت، کار دعوت و ابلاغ رسالت جهانی خود را آغاز کرد. پیامبر با اعزام سفرا و 

مبلّغین تعلیم دیده، مجربّ، دنیا دیده و مؤمن و مجاهد همراه با ارسال نامه هایی سرشار از نکته 

لیغی، در عرض مدت کوتاهی توانست قلب میلیون ها انسان جاهل، ظالم های دقیق سیاسی و تب

و بت پرست و ماده پرست و کافر را متوجه خدا کند و این موفقیت در دنیا از بسیاری جهات بی 

 (558).نظیر است
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 توصیه پیامبر)ص( در مورد یهود و نصارای یمن

که او را به یمن « عمروبن حزم»بهپیامبر اکرم)ص( در یک دستورالعمل ارشادی و حکومتی 

فرستاد تا مردم را به تعالیم اسلام فراخواند، نوشت که نسبت به همه اقشار مردم یمن حتی یهود 

وَ إنّه من أسلم »این عهد نامه آمده است:  21و نصاری، دستورات اسلام را پیاده کند. در فقره 

بدین الإسلام فإنّه من المؤمنین له مثل ما لهم من یهودی أو نصرانی إسلاماً خالصاً من نفسه وَدانَ 

هر یهودی و یا «. »و علیه مثل ما علیهم؛ و من کان علی نصرانیة أو یهودیة فإنّه لا یرد عنها

نصرانی)مسیحی( که مسلمان شود و اسلام پاک و خالصی اظهار نماید از جمله گروه مومنان و 

او نیز می شود و در نفع و ضرر با آن ها شریک مسلمانان است هر آن چه مسلمانان دارند شامل 

است و هر که در یهودیت یا نصرانیت خود باقی بماند هرگز مجبور به ترک دین خود نمی 

 (559)«.شود

 صبر و مدارای پیامبر اکرم)ص( بر بدرفتاری یهود

با  پیامبر)ص( در مقابل بدرفتاری یهودیان صبور بود و از نفاقشان چشم می پوشید و آن ها را

مسلمانان برابر می گرفت و به آداب و رسوم دینی آنان احترام می گذاشت. بر پیمان هایی که با 

یهودیان بسته بود، استوار بود و اگر یکی از یهودیان بر خلاف پیمان رفتار می کرد تنها به 

« شرفکعب ابن ا»مجازات او اکتفا می کرد و دیگران را به گناه او نمی گرفت، چنان که ده بار

که به مسلمانان خیانت کرده بودند، همین روش را به کار بست و متعرض « سلام بن ابی حقیق»و

یهودیان دیگر نشد. پیامبر)ص( با یهودیان مدارا می کرد و وقتی پیمان خود را می شکستند و بر 

آن ها دست می یافت، در مجازات شان حداعتدال را نگه می داشت و یا به حکم کسی که 

یان او را به داوری انتخاب کرده بودند، رضایت می داد. در واقع رفتار پیامبر)ص( با یهود

 (5۶۰).یهودیان خیلی ملایم تر از رفتار وی با مردم قریش و دیگر قبایل عرب بود

 نمونه های دیگر از رفتار مسالمت آمیز پیامبر)ص( با یهودیان

ریب دادند که پیامبر را از طریق غذا را ف« زینب»گروهی، زن یکی از اشراف یهود، به نام -

مسموم سازد. زینب گوسفندی را بریان کرد و همه آن را مسموم ساخت و به عنوان هدیه 

خدمت پیامبر فرستاد. پیامبر وقتی نخستین لقمه را به دهان گذاشت احساس کرد که مسموم 

که از روی غفلت « ربشر بن براء بن معرو»است، بی درنگ آن را از دهان در آورد. هم غذایش
                                                             

 172؛ محمد حميد الله، مجموعة الوثائق، ص269عی وسياسی نخستين حکومت اسلامی، صساختار اجتما 559
 148، چاپ پنجم(، ص1362دکتر ابراهيم حسن، حسن، تاريخ سياسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، )تهران: جاويدان،  560



286 
 

چند لقمه ای از آن خورده بود، پس از مدتی بر ارر سم در گذشت. پیامبر دستور داد زینب را 

احضار کردند. از وی پرسید چرا چنین جفایی را بر من روا داشتی؟! وی در پاسخ به عذر 

ردم که اگر کودکانه ای متمسّک شد و گفت: تو اوضاع قبیله ما را به هم زدی، من با خود فکر ک

فرمانروا باشی؛ با خوردن این سم از بین خواهی رفت و اگر پیامبر خدا باشی قطعاً از آن اطلاع 

یافته و از خوردنش خودداری خواهی کرد. پیامبر از سر تقصیر او گذشت و گروهی را که آن 

یامبر از زن را به این کار وادار کرده بودند، تعقیب ننمود. اگر چنین حادره ای برای غیر پ

فرمانروایان دیگر رخ داده بود، روی زمین را با ریختن خون آنان رنگین می ساخت و دسته ای 

را به حبس های طولانی محکوم می نمود. معروف این است که پیامبر در کسالت وفات خود می 

فرمود: این بیماری از آرار غذای مسمومی است که آن زن یهودی پس از فتح برای من 

 (5۶1).آورد

از سوی پیامبر)ص( مأموریت یافت که محصول خیبر را به « عبدالله بن سهل»در یکی از سال ها -

مدینه انتقال دهد. او هنگامی که انجام وظیفه می کرد، مورد حمله دسته ناشناسی از یهود قرار 

گرفت و جان سپرد. پیامبر دستور داد نامه ای به سران یهود نوشته شود که جسد کشته 

نی در سرزمین شما پیدا شده است، باید دیه آن را بپردازید؛ آنان در پاسخ نامه پیامبر، مسلما

سوگند یاد کردند که هرگز دست ما به خون وی آلوده نیست و از قاتل وی آگاهی نداریم. 

پیامبر برای این که خونریزی مجدد راه نیفتد، خودش شخصاً دیه مقتول را پرداخت.)5۶2( بدین 

ملّت یهود اعلام نمود که او یک مرد ماجراجو و جنگجو نیست بلکه پیامبر رحمت و وسیله به 

 .مظهر لطف خدا است

روزی در ارنای جنگ، چوپانی از یهود به اردوگاه مسلمانان ملحق می شود و گلّه گوسفندی را  -

ب می با خود به همراه می آورد. ولی از آن جا که این کار خیانت به صاحبان گوسفندان محسو

شد، پیامبر)ص( چوپان تازه مسلمان را وادار کرد که گوسفندان را به صاحبش برگرداند و به وی 

متذکر شد که گوسفندان نزد وی امانت بوده و در اسلام خیانت به امانت، اگر چه درباره 
 دشمنان، جایز نیست5۶3

رییس یکی « أخطب حیُی بن»دختر« صفیه»هنگام مراجعت مسلمانان به مدینه، بلال مأمور شد -

از حصارهای خیبر را با یک کنیز دیگر به مدینه برساند. بلال آن دو زن را بر شتری سوار کرد و 

                                                             
 7ـ  6، ص21مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 561
 356، ص2؛ از سيره ابن هشام، ج665، ص2سبحانی، جعفر، فروغ ابديت، ج 562
 104عميد زنجانی، عباسعلی، اسلام و همزيستی مسالمت آميز، ص 563



287 
 

به سوی مدینه رهسپار شد و در ارنای راه به حسب اتفاق آن دو زن یهودی را از کنار کشتگان 

نیز یهودی را شنید، عبور داد. کنیزک از مشاهده کشتگان به ناله افتاد. پیامبر)ص( چون ناله ک

ناگهان فریاد زد: بلال! مگر رحمت و عطوفت از دلت رخت بربسته است که این دو زن را بر 
 کشتگان شان عبور می دهی؟5۶۴

دوست و همکار دائمی یهود و دشمن سرسخت اسلام، از دنیا رفت، « عبدالله بن اُبی»هنگامی که -

طرف پیامبر)ص( نه تنها مورد تعرض واقع یهودیان در مرگ وی عزا گرفته و می گریستند. از 

نشدند، بلکه پیامبر خود در عزای شان شرکت جست و به یهودیان و فرزند»عبدالله بن ابی« 
 تسلیت گفت5۶5

روزی یکی از یهودیان مدینه متاعی می فروخت و یکی از انصار از وی تقاضای خرید کرد.  -

مرد انصاری تقاضا نموده بود بفروشد، گفت:  یهودی که حاضر نبود کالای خود را مقابل قیمتی که

سوگند به آن کسی که موسی را برگزیده، به این قیمت نمی فروشم. مرد انصاری به گمان این 

که وی با این جمله قصد تعریض به پیامبر اسلام را دارد، تحریک شده و سیلی محکمی بر 

که هنوز محمد در میان ما صورت یهودی نواخت و فریاد زد: تو چنین می گویی در حالتی 

است؟! یهودی نزد پیامبر آمد و از رفتار انصاری شکایت کرد و گفت که وی از اهل پیمان است. 

پیامبر)ص( هنگامی که از جریان آگاهی یافت، آن چنان خشمگین شد که آرار خشم بر صورتش 

گاه موسی کلیم الله را  ظاهر گردید و فریاد زد: در میان پیامبران خدا، امتیازی قائل نشوید. آن
 به خیر یاد نمود و آن حضرت را با آن چه که شایسته مقامش بود، مدح و ستایش کرد5۶۶

عایشه، همسر پیامبر)ص( نزد آن حضرت نشسته بود که مردی یهودی وارد شد. هگام ورود  -

یگری طولی نکشید که یهودی د«. مرگ بر شما»؛ یعنی«السام علیکم»گفت: « سلام علیکم»به جای

معلوم بود که این ماجرا بر حسب تصادف « السام علیکم»گفت: « سلام»وارد شد، او هم به جای

نیست، بلکه نقشه ای است که با زبان، پیامبر را آزار دهند. عایشه سخت خشمگین شد و فریاد 

پیامبر فرمود: عایشه! ناسزا مگو، ناسزا اگر مجسم گردد « مرگ بر خود شما و...»برآورد: 

ترین و زشت ترین صورت ها را دارد. نرمی و ملایمت و بردباری روی هر چه گذاشته شود، بد

آن را زیبا می کند و زینت می دهد و از روی هر چیزی برداشته شود از زیبایی آن می کاهد؛ 

چرا عصبی و خشمگین شدی؟ عایشه گفت: ای فرستاده خدا، مگر نمی بینی که این ها با کمال 
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وقاحت و بی شرمی به جای سلام چه می گویند؟ پیامبر)ص( فرمود: چرا، من هم گفتم: »علیکم«؛ 
 )برخود شما(، همین قدر کافی بود5۶7

 رفتار مسالمت آمیز پیامبر)ص( با مسیحیان

قرآن کریم، موضع مسیحیان را نرم و ملایم توصیف می کند، در حالی که موضع مشرکان و یهود 

یهود و مشرکان را دشمن ترین مردم »که می فرماید:  نسبت به مسلمانان خشن بود. آن جا

نسبت به مؤمنان، و مسیحیان را مهربان ترین آن ها می یابی. این به خاطر آن است که درمیان 

مسیحیان، کشیشان و راهب هایی هستند که در برابر حق، کبر نمی ورزند. وقتی آن چه را که بر 

اشک)شوق( می ریزند، به خاطر حقی که شناخته اند. پیامبر نازل گردیده بشنوند، می بینی که 

می گویند: خدایا! ما را با شاهدان و گواهان بنویسید.«)5۶8( مسیحیان جزیرة العرب و مناطق 

دیگر؛ مانند شام، شیفته اسلام شدند و آن را از دل پذیرفتند و آنان که هم چنان مسیحی باقی 

ان به تغییر عقیده و پذیرش آیین اسلام مجبور ماندند، هیچ گاه از سوی پیامبر)ص( و مسلمان

نشدند. همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان به گونه ای بسیار روشن و آشکار بود. 

لحن خطاب قرآن و نامه های پیامبر)ص( با مخاطبان مسیحی همراه با عطوفت و ملایمت بود. 

باری تأریر فراوانی در برخورد تعالیم حضرت مسیح)ع( در دعوت یاران خود به محبت و برد

مسیحیان بر جای گذاشته است. مسیحیان حبشه عده ای از مسلمانان را پناه دادند و از آنان در 

مقابل آزار و اذیت کفار قریش، حمایت کردند. وقتی پیامبر)ص( گروه مهاجرین نخستین را به 

وَ لَو خَرَجْتُم إلی أَرضِ » حبشه گسیل می داشتند، از نجاشی به نیکی یاد کردند و فرمودند:

الْحبََشةِ فَإنَّ بِهاَ مَلِکاً لا یظلمُ عِندَهُ أَحَدٌ وَ هِی أرَض صِدْق حتّی یجعَلَ اللهُ لَکم فَرَجاً مِماّ أَنْتُم 

فیِهِ«.5۶9 »اگر به سرزمین حبشه سفر کنید، در آن جا زمام داری وجود دارد که نزد او کسی ستم 

ستی و پاکی است و شما می توانید در آن جا به سر برید تا خدا برای نمی کند و آن جا خاک در
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در نامه پیامبر)ص( به سران مسیحی؛ از جمله نجاشی، از حضرت « شما فرجی پیش آورد.

مسیح)ع( و مادرش حضرت مریم)س( به نیکی یاد شده است. پیامبر)ص( در آخر نامه به عنوان 

إِنیِّ أَدعُْوک إلَی الله عَزّ وَ جَلّ وَ قَدْ بلََغْتُ وَ  وَ : »...خیرخواهی نسبت به او تأکید می کنند که
 ;».«نَصَحْتُ فاَقبَْلُوا نُصحْی؛ وَالسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهدُی.57۰

خوانم و من ابلاغ رسالت نموده و تو را نصیحت کردم، همانا من تو را به سوی خدای بزرگ می 

قبایل و دسته های مختلف مسیحیان در زمان « پس اندرز مرا بپذیر؛ درود بر پیروان هدایت باد!

حیات پیامبر اسلام)ص( و بعد از آن، پیوسته از حمایت فرستاده خدا و مسلمانان برخوردار 

ا مسیحیان بسته بودند، از منافع و حقوق آنان بودند و مسلمانان براساس پیمان صلحی که ب

حمایت می کردند. تنها در زمان خلیفه دوم، عمر، در سرزمین های اسلامی بجز زنان، اطفال و 

پیرمردان مسیحی، تعداد پانصد هزار نفر مسیحی زندگی می کردند و در مصر، پانزده میلیون 

مسیحی در کمال آرامش و امنیت تحت حکومت مسلمانان بودند.)571( پس از آن که مسیحیان 

نجران، از مباهله با پیامبر)ص( به دلیل عظمت شأن و مقام رسول الله و همراهانش مأیوس شدند 

و گفتند که محمد و فرزندانش و علی، شخصیت های وارسته ای هستند، صلح نامه ای با 

خراج مسیحیان نجران  پیامبر)ص( امضا کردند. طبق این صلح نامه، در برابر پرداخت مالیات و

در انجام دستورات آیین خود، از آزادی برخوردار بودند. در فرازی از این صلح نامه آمده است: 

لتَّهِم، وَ وَ لنَِجْرَانَ وَ حَاشیِتِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَ ذمَِّةُ مُحَمدَّ النبِّی، رَسُولِ اللهِ علَی أمَْوالِهِم، و أَنْفُسهِم وَ مِ »... 

م وَ شاهِدِهِم، وَ عَشیِرتِهِم، وَ بیَعِهِم وَ کلّ ما تَحْت أَیدِیهِم مِن قلَیِل أَو کثیِر، لا یغیر أسقف غائِبهِ

مِن أسقفیته، وَ لا راهب مِن رُهبانیته، وَ لا کاهنَ مِن کهانَتِه...«)572( »مردم مسیحی نجران و حاشیه 

ارایی، جان، دین، افراد غایب و حاضر، آن، در سایه خداوند و ذمّه محمد، پیامبر خدا هستند؛ که د

خانواده آنان و تجارت و آن چه از کم یا زیاد در اختیار دارند، همه محفوظ و در امان است؛ هیچ 

اسقف یا راهب یا کاهنی از آنان، از مقام خود عزل نمی شود و به آنان اهانتی نخواهد شد. بر 

مانند قدرت های زورگو نیست که از  اساس این صلح نامه روشن می شود که حکومت اسلامی

                                                             
 121، ص1؛ مکاتيب الرسول)ص(، ج 570
 111، صزعميد زنجانی، عباسعلی، اسلام و همزيستی مسالمت آمي 571

 فاروق حمادة، التشريع الدولی فی الاسلام)رباط مراکش، کلية الاداب و العلوم الانسانية بالرباط، 1997(، ص147؛ 572 .1
176از مجموعة الوثائق السياسية، ص . 
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ضعف و بیچارگی مخالفان سوء استفاده کند، بلکه در تمام لحظات، روح مسالمت آمیز، دادگری 
 «.و اصول انسانی را در نظر می گیرد573
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 جنگ با دشمنان اسلام

اساس کار رسول خدا بر صلح بود، هیچ گاه دیده نشده که آن بزرگوار به دنبال جنگ، نزاع و 

تنش باشد به جز یک مورد، اینکه کسانی مانع ابلاغ کلمه الله و تبلیغ دین اسلام شوند. برخی 

اسلام را نمی پذیرفتند، از نظر پیامبر این مانعی نبود و اگر سد راه نمی شدند، کاری به آنها 

نداشت ولی اگر کسانی می آمدند و می گفتند که ما نمی پذیریم و اجازه هم نمی دهیم به کسی 

تبلیغ کنید و در واقع مقابل ابلاغ کلمه الله می ایستادند و مانع تبلیغ پیام اسلام می شدند، در اینجا 

جنگ اتفاق می افتاد؛ حتی جنگ بدر هم به خاطر اموالی بود که از مسلمانان گرفته بودند و 

مسلمانان برای تلافی می خواستند کاروان قریش را مصادره کنند؛ در این جنگ هم دشمنان 

پیامبر سر به شورش گذاشتند و رسول خدا آغاز کننده این جنگ نبود.  پیامبر پیش از صلح 

حدیبیه و در سال دوم هجرت، پیمان مدینه را داشتند یعنی صلح با یهودیان و مشرکان مدینه. 

در آنجا حتی کسانی که اعتقاد به اسلام نداشتند، همه با هم صلح می کنند و با یکدیگر برای یک 

اصول و مبانی، معاهده ای می بندند بنابراین مشخص است که رسول خدا نه تنها با مسلمانان و 

مشرکان بلکه با اهل کتاب صلح بستند. بعد از صلح حدیبیه، صلح دیگری اتفاق نیفتاد و فتح مکه 

را داشتند. فتح مکه هم بهترین نمونه صلح خواهی رسول خدا بود. رسول خدا خطاب به سران 

قریش و همه کسانی که ایشان را آزار می دادند، فرمودند: »اذهبوا انتم الطلقاء؛ بروید، شما آزاد 

هستید به منت اسلام« پیامبر حتی خانه ابوسفیان را محل امن قرار داد. از این بهتر دیگر نمی 

شود، نمونه ای از صلح خواهی، آرامش و پرهیز از جنگ را مطرح کرد. در فتح مکه کسانی 

بودند که می خواستند آشوب، جنگ و کشتار راه بیندازند؛ رسول خدا از آنها اعلام برائت کرد و 

امام علی)ع( را برای دلجویی کسانی که تحت فشار قرار گرفته بودند یا به آنها حمله شده بود، 
 .فرستاد.57۴

بدون شک تمامی جنگهای رسول خدا با مشرکان، یهودیان و... به این دلیل بوده است که آنها یا 

به محدوده اسلام تجاوز کرده بودند و یا عهد و پیمانی را که میان رسول خدا و آنها بسته شده بود، 

 .نقض میکردند

                                                             
574 https://fa.shafaqna.com/news/368169/ 

https://fa.shafaqna.com/news/368169/


292 
 

به عبارت دیگر: رسول خدا )صلیاللهعلیهوآلهوسلّم( برای مسلمان کردن دیگران هیچ گاه با آنها 

نجنگید و خون کسی را نریخت. هیچ گاه پیامبر اسلام شروع کننده جنگ نبوده است. منطق پیامبر، 

منطق دعوت به مهربانی و گفتگو بود. او وظیفه داشت دین اسلام و قوانین آن را به مردم ابلاغ کند؛ 

اما وظیفه نداشت که مردم را به زور شمشیر و سر نیزه مسلمان کند. خداوند در آیات فراوانی از 

 :قرآن کریم این مطلب را بیان کرده است؛ از جمله

 [    .نحل/سوره1۶، آیه82] .فَاِنْ توَلََّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

قلُْ اَطِیعوُا اللَّهَ واََطِیعوُا الرَّسوُلَ فَاِنْ توََلَّواْ فَاِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حمُِّلَ وعََلَیْکُمْ مَا حُمِّلْتمُْ  واَِنْ تطُِیعوُهُ تَهْتدَُوا وَمَا 

 [    .نور/سوره2۴، آیه5۴] .عَلَی الرَّسوُلِ الَِّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

    .عنکبوت/سوره29، آیه18] .واَِنْ تُکذَِّبُوا فَقَدْ کذََّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ وَماَ عَلَی الرَّسوُلِ الَِّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

] 

 [    .یس/سوره3۶، آیه17] .وَمَا عَلَیْنَا الَِّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ 

 [    .شوری/سوره۴2، آیه۴8] .فَاِنْ اعَْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا اِنْ عَلَیْکَ الَِّا الْبَلَاغُ 

 [    .مائده/سوره5، آیه99] .مَا عَلَی الرَّسوُلِ الَِّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ یعَْلَمُ مَا تُبدُْونَ وَمَا تَکْتُموُنَ 

 [.نحل/سوره1۶، آیه35] .فَهلَْ عَلَی الرُّسلُِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

 ....و

 

اما جهاد گاه برای حفظ اسلام لازم و ضروری است و یکی از عوامل حفظ اسلام،جهاد است.لذا 

دشمنان در امریکا، قرانی را چاپ کردند بنام قران قرن21 که در ان آیات جهاد را از قران 

حذف نموده اند!575آری انان با جهاد مخالفند و می خواهند اسلام مانند مسیحیت باشد تا هرکار 

  زشتی خواستند انجام بدهندولی دینداران ساکت بمانند و در مقابل تجاوز و غارت،سکوت کنند.

 پیامبر بیان در جهاد
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 سپ اعمال ترینمحبوب و برترین خدا، راه در جهاد( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول بیان در

. دانستند مؤمن، عمل ترینارزش با را آن و57۶شده. برشمرده مادر، و پدر به نیکی و نماز اقامه از
 578. یابدنمی دست آن به کسی برجسته، مسلمان یک از غیر که عملی577

 را ودخ که است شده دانسته مردی مردم، بهترین( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا پیامبر کلام در

 کارزار میدان در شدن کشته یا مرگ خواستار و جنگدمی او دشمنان با و کرده خدا راه وقف

 581آنان نیازیبی و سلامت مایه و 58۰ خدا، با رزمندگان بیعت را جهاد ایشان 579.است

 582.کردند بیان فرزندانشان شرافت و بزرگی موجب و

 سال چهل از را جهاد، میدان در ورزیدن پایداری روز یک( سلّم و آلهو علیه اللهصلی) حضرت

 583 دانستند بهتر عبادت

 به پاداشی را شوندمی متحمل جهاد راه در رزمندگان که را ایسختی و رنج هر پاداش و اجر و

 پایان مهر ایمرده هر کرد عمل بر: »فرمودندمی58۴. دانستند خدا راه در شهادت پاداش اندازه

 داده رشد او برای قیامت روز تا عملش زیرا خدا، راه در پیشتاز جهادگر مگر شود،می زده

 585.« گرددمی ایمن قبر عذاب از و شودمی

 عزوجل خداوند مباهات مایه را، حق راه در مجاهدان وجود( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول

 ایدروازه بهشت،: »فرمودند و 58۶ دانستند او بر فرشتگان سلام و درود باعث و فرشتگان بر

                                                             
    .شيخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ج1، ص576.185

 
 تصحیح الافعال، و الاقوال سنن فی کنزالعمال علی، الدین علاء هندی، متقی577.

 .سيوطی، جلال الدين، الجامع الصغير، ج1، ص578.663
 ،1408 السلام، علیه البیت آل قم، الوسائل، مستدرک حسین، نوری، محدث.

579  
 متقی هندی، علاء الدين علی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحيح صفوه السقا، بيروت، الرساله، 580

    .1989، ج4، ص280
 

 285ص ،4ج کنزل العمال، 581
    .شيخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، آل البيت عليه السلام، ج15، ص582.15

 
    .ابن ابی جمهور، محمد بن علی، عوالی اللالی، ج1، ص583.282

 
    .شيخ طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الاحکام، ج6، ص584.121

 
 .حاکم نيشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک، ج2، ص585.79

 
    .ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، الموضوعات، ج2، ص586.226
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 دروازه این سوی به خود، شده حمایل شمشیرهای با مجاهدان،. ”مجاهدان دروازه“ نام به دارد

 خوشامد آنان به فرشتگان، و خلایق که حالی در روند،می پیش است، باز رویشان به که

 587.«گویندمی

 اشندب نداشته جهاد آرزوی یا نکرده جهاد که را کسانی مرگ( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدا رسول

 خواری جامه خداوند، گذارد، وا را جهاد کس هر: »فرمودند و برشمردند، منافقانه مرگ نوعی را

 دخداون. بردمی بین از را دینش و سازدمی فقر خوش دست را اشزندگی و پوشاندمی او جان بر

 رقرا هایشان نیزه نوک و شان( جنگی) اسبان هایسم در مرا امت اقتدار و عزت تعالی و تبارک

 588.« است داده

 مجاهدان راس در پیامبر

 رسول گردید واجب مسلمانان بر جهاد که زمانی از آمده، مسلمانان تاریخی و روایی منابع در

 را خدا راه در جهاد و گرفت قرار حق راه مجاهدان راس در خود( وسلّمآلهو علیه اللهصلی) خدا

 ترینسخت در او. کرد رهبری آن هایگونه و اشکال همه در و مناطق همه در و هاجبهه همه در

 بذل از راه این در و شدمی مستقر آن در استواری و ربات کمال با و یافت،می حضور هامیدان

 589. نداشت دریغ هیچ مال و جان

 ناندشم علیه سریه هشت و سی و غزوه هفت و بیست بر بالغ فرمود رحلت که روزی تا ایشان

 59۰بود؛ داده انجام

 زمانی «احد» در. نگشت تزلزل دچار هرگز و نکرد دشمن به پشت جنگها این از یک هیچ در اما

 خدا رسول بودند شده ورحمله سو هر از مشرکان و بود ریخته هم در مسلمانان هایصف که

 مه بود، جاری زخمهایش سرتاسر از خون که حالی در مجروح بدنی با( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

 جدا یکدیگر از گروه دو که زمانی تا و بود ایستاده دشمن رویاروی استوار و جا بر پا چنان
                                                             

 2ص،5ج ش،1365 الاسلامیه، دارالکتب تهران، الکافی، یعقوب، بن محمد کلینی،.
    .شيخ صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال، ص189 – 587.190

 
588  

  الفکر دار قاهره، وسلمّ(،آلهوهعلیالله)صلی النبیین خاتم محمد، ابوزهره،589.

    .العربی، 1425، ج1، ص232
 

    .ابن کثير، البدايه و النهايه، بيروت، دارالفکر، بی تا، ج5، ص590.217
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 و مقاومت بودند، شده شمرده بر نفر چهارده که خود، یاران از اندک گروهی با همراه نشدند،

 591. فرمود پایداری

 سنگ به شروع پس شد پاره کمانش زه که بودند انداخته تیر قدر آن جنگ این در ایشان

 592. کردند انداختن

 در(( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)) خدا رسول گذاشتند، فرار به پا مسلمین که هنگامی «حنین» در

 عموی- عباس که حدی تا! تاختمی پیش کفار سوی به سرعت به بود، قاطرش بر سوار که حالی

 از تا کشیدمی را آن و بود گرفته دست در را قاطر افسار –( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

 برای همچنان خود استر بر سوار که( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر حال این با بکاهد او سرعت

 593جنگ با کافران خود را به هر سو میکشاند. 

 شیوه حضرت در انتخاب فرمانده جنگ

در میان پیامبران الهی ، رسول خدا)ص ( بیشتر در راه خدا جهاد کرده است . آن 

از تمحمممل سمتمم و آزار بسیار از قریش در سیزده سالِ پس از بعثت  حضرت پس 

در مکه ، ناگزیر به تمرک دیمار خمویش و هجرت به مدینه شد. با نزول آیه ))اءُذنَِ 

( در سمال دوم پمس از همجمرت ، 39مْ ظملُمِموُا...(( )حمج / لِلَّذینَ یقُاتلَوُنَ بِاءنََّهُ

خمدای متعال به پیامبر)ص ( و مسلمانان اذن می دهد که برای دفع ستم و تجاوز 

دشمنان اسلام ، بمه نمبمرد و دفماع ممسملحمانمه روی آورنمد. از ایمن زممان تما سمال 

مود و خود فرماندهی مجاهدان جمنمگ شمرکت فر 27نمهمم ، پمیماممبمر اکمرم در 

مسلمان را برعهده داشت . از این تعداد، جنگهای بدر، احد، خندق ، بنی قریظه ، بنی 

مصطلق ، خیبر، فتح مکه ، حنین ، و طائف به نبرد با دشمن منجر شد. آن حضرت 

همممچمنمیمن گمروه همای نظامی بسیاری را به فرماندهی برخی از صحابه با دو هدف 

                                                             
 .واقدی، محمد بن عمر، المغازی، ج1، ص591.240

 
    .ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج2، ص592.32

    .ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج2، ص117 – 118.
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ناسایی دشمن یا نبرد محدود با خصم اعزام فرمود. از این جنگها و گروههای مهم ش

 .اعزامی به ترتیب با عناوین ))غزوه (( و ))سریه (( یاد می شود

پمژوهمشمگمرانمی کمه غمزوات و سمرایما را بمه لحماظ نمظماممی تمجمزیمه و تحلیل 

خلاقیت و مهارت فوق العاده کرده اند، جملگی بر آن اند که پیامبر اکرم از نبوغ ، 

ای در فمرممانمدهمی بمرخموردار، و همممه صمفمات و ویمژگمی همای فمرممانمدهمی را 

بمه کمممال دارا بموده اسمت . اینان به درستی فرماندهی آن حضرت را از عمواممل 

ممهمم پمیمروزی خمیمره کمنمنمده ممسملممانمان در نمبمرد بما دشممنانشان برشمرده 

ند. در ممقمابل ، از علل انکارناپذیر ناکامی مسلمانان در برخی غزوات ، نادیده ا

گرفتن فرامین و تمدابمیر رسول خدا)ص ( بوده است ؛ چنان که قرآن کریم به 

صراحت نافرمانی برخی از ممسملممانمان از آن حمضمرت را عملت نماکماممی آنمان در 

 جمنمگ احمد ممی داند

 

چند فرمانده برای جگ هایی که خود حضرت در ان نبودند انتخاب می  رسول خدامعمولا 

کردند. مثلا در جنگ موته فرمودند جعفر بن ابیطالب فرمانده باشد. اگر او شهید شد زید بن 

 حارره فرماندهی را بعهده بگیرد اگر اوهم شهید شد عبدالله بن رواحه فرمانده شود...

فرستادند نه فرمانده ونه لشکریان نمی دانستند به جنگ چه گاه لشگری را که برای جنگی می 

کسانی می روندب بلکه نامه ای مهر و موم شده به همراه داشتند تا وقتی به منطقه ای که پیامبر 

 فرموده بود رسیدند انجا فرمانده  نامه را باز کند و ببیند چه ماموریتی دارد.

 

 اخلاق فرماندهی .1

تعال. توجه به خدای م1م  1  

پمیماممبمر اکمرم )ص ( در ممقمام فمرممانمدهمی همممواره بمه خمدای متعال توجه داشت . به هنگام 

اعزام سریه ها به فرماندهان و نیروها توصیه می کرد که بمه نمام خمدا، بما اسمتمعمانمت از خمدا، 

جماهمدان را بمه در راه خمدا، و بمر آیمیمن رسمول خمدا حرکت کنند در غمزوه هما نمیمز مم
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اخملاص و تموکمل بمه خمدای ممتمعمال فمراممی خمواند. رسمول خمدا)ص ( نمصمرت و پمیمروزی را 

از خمدا ممی دانمسمت و از همممین رو متضرعانه از او پمیمروزی ممی خمواسمت . پمیمش از آغاز 

است که با ناز و تَبَختُر  غزوه بدر با خدای خود چنین سخن گفت : ))خدایا، این قمبمیمله قمریمش 

خویش روی آورده است و با تو دشمنی می کند و پمیمغمممبمرت را دروغمگمو می شمارد. خدایا، 

خواستار نصرتی هستم که خود وعده کرده ای . خمدایما، در همممیمن صبح امروز، نابودشان 

، بمه ممحمل اسمتمقرار  ساز!(( پمس از صمف آرایمی ممسملممانمان در بمرابمر ممشمرکمان قمریمش

خود رفت و این گونه دعا کرد: ))خدایا، اگر امروز این گروه کشته شوند، دیگر پرستش نخواهی 

 .شد((

در پمایمان کمارزار نمیمز کمه شماهد پیروزی را در آغوش می کشید، همچون آغاز نبرد، خدای 

ان ارزانی داشته ، سپاس می گمزارد. ممتمعمال را یماد ممی کمرد و او را بمر نمصمرتی که به مسلمان

پمس از فمتمح ممکمه ، بمر در کعبه ایستاد و فرمود: ))معبودی جز خدای یگانه بی شمریمک 

نمیمسمت ، وعمده خمود را انجام داد و بنده خود را یاری کرد و دسته ها را به تنهایی شمکمسمت 

نیست (( داد، پس ستایش و جهانداری از آن خداست و شریکی برای او . 

به هنگام اعزام سریه ای چون به او خبر رسید که رزمنده ای از رزمنده دیگر می خواهد که بما او 

در ایمن سمریمه شمرکمت کمنمد تا خادمی یا چارپایی یا مالی به دست آورد، فرمود: ))اعمال در 

آنمچمه  گرو نیاّت هستند، و برای هر کس آنچه نیت کرده می ماند، پس هر کس برای کسب

نمزد خمداسمت بمجمنمگمد، پماداشمش بمر خمدای ممتمعمال اسمت ، و همر کمس دنمبمال دنمیما 

بماشمد یما زانموبمنمد شمتری را بخواهد، پاداشش همان است که نیت کرده است ((. رسمول 

ترغیب می کرد خمدا)ص ( با این سخنان ، مجاهدان را به اخلاص  . 

انسانی در جنگ. رعایت حقوق 1م  2  

رسمول خمدا)ص ( ممجماهمدان را بمه رعمایمت حمقموق انمسمانمی در جنگ م که امروزه به ))حقوق 

بمشمردوسمتانه بین المللی (( شمهمره اسمت م سمفمارش ممی کمرد. هرگاه قصد اعزام سریه ای 

د، مثله نکنید، داشت ، فمرممانده و نیروها را نزد خود می نشاند و می فرمود: ))خیانت نورزی

پیمانی را نشکنید، کهنسالان ، کودکان و زنان را نکشید((. در روایمت دیمگمری ، از کمشمتمن 

دیمرنمشمیمنمان و صمومعه نشینان نهی می کند. رسمول خمدا)ص ( همممچنین افکندن سم در 

از کشتن  می نمود و شهرهای مشرکان را ممنوع اعلام کرد. به خوش رفتاری با اسیران سفارش 

و شکنجه آنان بازمی داشت . همممچنین از کشتن فرستاده دشمن نهی می کرد. ایمن روایات و 
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ادلّه دیگر دستمایه فقیهان برای حرام دانستن کشتن غیر نظامیان ، مثله کردن ، کشتن فرستاده 

ن دشمن ، کاربرد سلاحهای کشتار جمعی ، خیانت ورزی و پیمان شکنی ، قتل و شکنجه اسیرا

 . جنگی شده است

. گذشت و بزرگواری1م  3  

رسمول خمدا)ص ( بما دشمممن در نهایت بزرگواری رفتار می کرد. در فتح مکه به قریش اممان 

داد؛ در حالی که او را بسیار آزار دادند، از دیمارش بمیمرون کمردنمد، آتمش چمنمدیمن جمنمگ را 

بش را کشتند، و خودش را مجروح کردند. به عملیمه او برافروختند، بهترین خویشان و اصمحا

هنگام فتح مکه ، سَعد بن عُباده سخنی ممشمعمر بمر انمتمقمام جمویمی بمر زبمان آورد و چمون 

سمخمن او را بمه رسمول خمدا)ص ( باز گفتند، به علی )ع ( فرمود: ))خود را به او برسان و پرچم 

ر آر((. دشمممن هم به کرامت و بمزرگمواری پمیماممبمر را از وی بمگمیمر و خمود آن را بمه ممکمه د

اعمتمراف ممی کرد و از او انتظار گذشت داشت . پیامبر)ص ( انتظار قمریمشمیمان را ایمن گونه 

 پاسخ داد: ))راستی چه زشت همسایگانی بودید برای پیامبر، بروید که شما آزاد شدگانید!((

بزرگان هوازن برای آزاد کردن اسیرانشان فرمود: در جمنمگ حمنین در پاسخ به درخواست 

))آنمچمه را حمق ممن و بمنمی عبدالمطلب است به شما بخشیدم و هرگاه نماز ظهر را خواندم ، 

بمرخمیمزیمد و بمگمویمیمد: مما رسمول خمدا را نمزد ممسملممانمان ، و ممسملممانمان را نمزد رسول 

ع قرار می دهیم ، تا هم به شما ببخشم و هم برای شما خدا در آزادی زنان و فرزندانمان شفی

شفاعت کنم ((. فرستادگان هوازن چنین کردند و مهاجران و انصار پس از بخشش پمیماممبر 

گفتند: ))حق ما هم متعلق به رسول خدا است ((. بدین ترتیب ، شش هزار اسیر جنگ حنین 

 .بدون دریافت فدیه و سربها آزاد شدند

ز از امتیازطلبی. پرهی1م  4  

پمیماممبمر اکمرم )ص ( در سمممت فمرممانمدهمی هم عدالت می ورزید و امتیازی برای خود نمی 

طملبمیمد. بمرای رفمتمن بمه جنگ بدر، هفتاد شتر موجود را میان اصحاب تقسیم کرد که به 

که به نوبت سموار نموبمت سموار شمونمد. خمود نمیمز به همراه علی )ع ( و مَرردَ یک شتر داشتند 

ممی شمدند، و چون دو همراه او خواستند که به جای وی پیاده بروند و او همه راه را سمواره طمی 

کند، فرمود: ))شما دو نفر از من قوی تر نیستید و من بی نیاز از پاداشی که بمه شممما می رسد، 

خمنمدق حمفمر ممی کمرد،  نیستم ((. رسمول خمدا)ص ( در جمنمگ احمزاب پما بمه پمای اصمحماب
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بیل و کلنگ می زد و گاه توبره های خاک را به دوش می کشید، و گاه که مسلمانان از خرد 

 . کمردن صمخره ای ناتوان می شدند، به یاری آنان می شتافت

. مهرورزی با زیردستان1م  5  

که می فرماید: قمرآن کمریمم پمیماممبر)ص ( را به مهرورزی با مؤ منان ستوده است ؛ آنجا 

))پمس بمه بمرکمت رحمممت الهمی بما آنمان نمرممخمو و پمرممهمر شمدی ، و اگمر تمنمدخمو و 

سمخمتمدل بمودی ، قمطمعماً از پمیمراممون تمو پمراکمنمده ممی شمدنمد. پمس از آنمان درگمذر...(( 

این رو، این آیه به طور این آیه از جمله آیاتی است که درباره جنگ احمد نمازل شمده است . از 

خاص به مهرورزی پیامبر)ص ( در سمت فمرممانمدهی نسبت به مجاهدان اشاره دارد، هرچند به 

طور عام نیز بر مهرورزی آن حضرت بما ممؤ ممنمان دلالت ممی کمنمد. در بمرخمی تمفماسمیر آمده 

یرامون ایشان گرد آورد((. است که ))نرمخویی پیامبر)ص (، فمراریمان جمنمگ احمد را دوبماره پم

در جمنمگ احمزاب ، رسمول خمدا در شمبی سرد حُذَیفه بن یَمان را برای آگاهی از وضمعمیمت 

قمریمش بمه ممیمان آنمان فمرسمتماد. حمذیمفمه ممی گمویمد: ))همنمگماممی نمزد رسمول خمدا 

نماز ایمستاده بود، چون  بمازگشتم که خود را به قطیفه یمنی یکی از همسران خود پیچیده و به

مرا دید مرا هم نزدیک خود در زیر قطیفه جای داد، و آنگاه که به سجده می رفت من همچنان 

 .زیر قطیفه بودم تا سلام نماز بداد و من به او گزارش کار خویش دادم ((

یشب با پمس از جمنمگ حمنمیمن ، رسول خدا)ص ( عبداللّه بن ابی حدَرَْد را خواست و فرمود: ))د

عمصمای خمود تمو را بمه درد آوردم ، ایمن گموسمفمنمدان را عموض آن از ممن قمبمول کمن ((. 

چمون گوسفندان را شمرد، هشتاد گوسفند میشینه بود. بار دیگر، تازیانه رسمول خمدا بمه 

مانمه بمه همنمگمام سوار شدن به ابو رَوعْه برخورد کرد. پیامبر به او نگریست و فمرممود: ))تمازی

تمو خمورد؟((. گمفمت : آری ، پمدر و ممادرم فمدای تو باد. چون رسمول خمدا به جعِِرّانه رسید، ابو 

 .روعه را خواست و برای تلافی آن تازیانه ، صد و بیست گوسفند به او داد

. شجاعت در برابر دشمن1م  6  

به پای نترسی او نمی رسید. رسمول خمدا)ص ( در شمجماعمت و دلیری بی مانند بود و هیچ کس 

جنگاوران شجاع نیز به هنگام سختی و شدت نبرد به او پناه می بردند، چنان که حضرت علی )ع 

( در این باره می فرماید: ))هنگامی که آتش کارزار تفته می شد، ما خود را در پمنماه فمرسمتماده 

به دشمن قدرت روحی و شجاعت خمدا)ص ( حمفظ می کردیم و از میان ما کسی نزدیک تر از او 

پیامبر)ص ( آن چنان بود که بمه تمنمهایی نیز از رویارویی با دشمن پروا نداشت . در ماجرای بدر 
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الموعد، نعَُیم بن ممسمعمود اشمجمعمی از سموی ابموسمفمیمان بما شمتماب بمه ممدیمنمه آممد تما 

اند، اما آن حضرت فرمود: ))اگر کمسمی رسمول خمدا را از جمنگ با ابوسفیان و سپاه قریش بترس

همم بما ممن همممراهمی نمکند، تنها می روم ((. بمرخمی ممفمسمّران گمفمتمه انمد کمه آیمه ))فمقَماتملِْ 

( در این باره 8۴فمی سمبَمیمل اللّهِ لا تمُکملََّفُ إ لاّ نمَفمسْمَکَ وَ حمَرِّضِ الممؤُ ممنمیِمنَ...(( )نمساء / 

ه ، و بمرخی از آن استفاده کرده اند که پمیماممبمر)ص ( شمجماع تمریمنِ مردم بوده نمازل شمد

 . است

. استقامت در میدان نبرد1م  7  

شجاعت و نترسی بی مانند رسول خدا)ص ( موجب می شد که آن حضرت در هنگامه کارزار، 

زلزل نمشمود. در جمنمگ ممحمکمم و اسمتموار در بمرابمر دشمممن اسمتمقماممت ورزد و ذره ای ممتم

احمد پمس از نمافرمانی برخی در محافظت از تنگه و دور خوردن ممسملممانمان از سموی گمروه 

سمواره نمظمام قمریمش بمه فرماندهی خالد بن ولید، کار بر ممسملممانمان سمخمت شمد و تمعمداد 

نمیمممت شمممرد زیادی از جمله حضرت حمزه به شهادت رسیدند. دشمن این فمرصمت را غم

ودرصمدد کمشمتن پیامبر برآمد، اما آن حضرت و تعداد اندکی از اصمحماب از جممله حضرت 

علی )ع ( استقامت ورزیدند و سخت جنگیدند تا اینکه در کوه پناه گمرفمتمنمد. در ایمن جمنمگ ، 

 پمیماممبمر چمندین زخم برد

زن به فرماندهی مالک بن عوف ، مسلمانان در جمنمگ حمنمیمن نمیمز پمس از هجوم ناگهانی هَوا

غمافملگمیمر شمدنمد و جمز پمیماممبمر و تمعدادی انگشت شمار، همگی فرار کردند. با فرار 

ممسلمانان رسول خدا)ص ( رابت قدم ایستاد و فرمود: ))مردم ، کجا می گریزید؟ بیایید و 

 ((. آنگاه به عمومی خود، عباس ، بمازگمردیمد کمه ممنمم پمیمامبر خدا و منم محمد بن عبدالله

فمرممان داد کمه ممسملممانمان را فمرا بمخموانمد. بما پمایمداری رسمول خمدا و فمریمادهمای بلند 

عباس ، مسلمانان یکی پس از دیگری بازگشتند تا شمار آنمان بمه صمد نمفر رسید و جنگ دوباره 

پیروزی رسیدند به سختی درگرفت و سرانجام پیامبر و مجاهدان به . 

. تقویت روحی مجاهدان1م  8  

رسمول خمدا)ص ( ممعمممولاً پمیش از نبرد با دشمن برای مجاهدان خطبه می خواند و انگیزه و 

تموان روحمی آنمان را افمزایمش ممی داد. در جمنمگ بمدر فمرممود: ))ایمنمک شممما در ممنزلی از 

ونمد چمیمزی را در ایمن ممنمزل از هیچ کس نمی پذیرد، ممنمازل حمق قمرار گمرفمتمه ایمد، و خمدا

مگر اینکه فقط برای رضای او باشد(( در همین جنگ پیامبر)ص ( از سایبان بیرون آمد و فرمود: 
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))سموگمنمد بمه کمسی که جان محمد در دست اوست ، امروز هر که با این گروه پایداری و 

گ ندهد، کشته نخواهد شد، مگر اینکه خداوند شکیبایی و جنگ کند و پیش رود و پشت به جن

او را بمه بمهشت وارد خواهد کرد((. عُمیر بن حُمام گفت : به به ، برای ورود به بهشت چیزی 

جمز ایمنمکه اینان مرا بکشند نیست . آنگاه شمشیرش را به دست گرفت و جنگ کرد تا کشته 

وز شممما در منزل مزد گرفتن هستید، البته شمد. در جمنمگ احمد نمیمز چمنمیمن فمرممود: ))اممر

آنانی که وظیفه خویش را به یاد آرند و جان بر شکیبایی و بماور و کموشش و اندوه زدایی گمارند 

که جهاد با دشمن سخت است و کسانی که بر آن شکیبایی ورزند اندک هستند، مگر آنان که 

ر و شکیبایی در جهاد آغاز کنید... برای هدایت خویش مصمم باشند... کردار خود را با صب

اختلاف و ستیزه گری و پراکندگی مایه سستی و ناتوانی و از چیزهایی است که خداوند دوست 

نمی دارد و در آن صورت یاری و پیروزی ارزانمی نمممی فمرممایمد((. رسمول خمدا)ص ( 

اهدان و شمهمیدان در نزد همممچمنمیمن بما بمیمان فمضیلت و ارزش جهاد در راه خدا و منزلت مج

 .خدای متعال ، بر انگیزه مؤ منان برای جهاد در راه خدا می افزود

. تکریم خانواده شهیدان1م  9  

پمس از شمهمادت جمعمفمر بمن ابمی طمالب در سمریمه مموتمه ، رسمول خمدا)ص ( بمه خمانمه او 

تند؟((. اسماء فرزندان جعفر به رفمت و از همممسمرش ، اسممماء، پرسید: ))فرزندان من کجا هس

نامهای عبدالله ، عون و محمد را به حضور پیامبر آورد. اسممماء از ممحمبت شدید پیامبر به 

فرزندانش دریافت که جعفر شهید شده است . از این رو، پرسید: گویا فرزندان من یتیم شده 

ه )س (، فمرممود کمه اند؟ رسول خدا)ص ( به شدت گریست ، آنگاه به دخمتمرش ، فماطممم

غمذایمی تهیه و سه روز از همسر و فرزندان جعفر پمذیمرایمی فرزند بزرگ جعفر از محبت 

پمیامبر چنین سخن گفته است : هنگامی که پیامبر به خانه ما آمد و خبر شهادت پدرم را داد، 

می  نمی کنم که آن حضرت چگونه بر سر من و برادرم دست نوازش و مهربانی فراموش 

کمشمیمد و در حالی که از چشمان مبارکش اشک جاری می شد، می فرمود: ))خدایا، جعفر برای 

رسمیمدن بمه بمهمتمریمن رموابمهما پمیشگام شد، تو نیز جانشین او برای فرزندانش باش ((. رسمول 

موتمه بمه خمدا)ص ( همممچمنمیمن برای دلجویی از خانواده زید بن حارره م که او نیز در سمریمه م

 . شهادت رسیده بود م به منزل وی رفت
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 سیره نظامی .2

. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات2م  1  

رسمول خمدا)ص ( بمه کمسب اطلاعات از دشمن اهمیت بسیار می داد و هیچ نبردی را بدون جمع 

اولی که آوری و تمجمزیمه و تمحلیل اطلاعات آغاز نمی کرد. در جنگ بدر، مسلمانان در شب 

نمزدیمک بدر فرود آمدند، دو غلام از قریش را دستگیر کردند و به حضور پیامبر آوردند. 

حمضمرت از آن دو شمممار قمریمش را جمویما شمد و چمون اظهار بی اطلاعی کردند، پرسید: 

))روزانمه چمنمد شمتر می کشند؟((، گفتند: روزی نه شتر و روزی ده شتر. پیامبر تخمین زد که 

اشد.باید میان نهصد و هزار ب شمار قریش   

در جنگ احد، رسول خدا)ص ( حُباب بن مُنذر را برای کسب خبر از دشمن اعزام کرد و به او 

فرمود: ))چون برگشتی ، در حضور هیچ یک از مسلمانان به من گزارش مده ، مگر دشمن را 

ماءموریت داد تا در پی مشرکان برود انمدک یافته باشی ((. در پایان همین جنگ نیز علی )ع ( را 

و ببیند چه می کنند. حضرت فرمود: ))اگمر شمتمران خمود را سموار شمدنمد و اسمبها را یدک 

کشیدند، آهنگ مکه دارند، و اگر بر اسبها سوار شدند و شترها را پیش راندند، آهنگ مدینه 

ن ممدیمنمه بما ایمشمان خمواهمم کرده اند، اماّ به خدا سوگند که در ایمن صمورت ، در هممما

 .جمنگید((

پمیماممبر)ص ( پیش از جنگ بنی قریظه ، چند نفر را فرستاد و فرمود: ))بروید و تحقیق کنید که 

آیا آنچه از بنی قریظه م مبنی بر پیمان شکنی و همدستی با قریش و احزاب در جمنمگ خمنمدق م 

است بود سخن با اشاره و کنایه بگویید که من خمبمر یمافمته ام راست است یا دروغ ؟ اگر ر

بفهمم و مردم را سست نکنید، و اگر به پیمان خود وفادار باشند، آشکارا و در حضور مردم 

 بگویید((

در جمنمگ خمنمدق ، رسمول خمدا)ص ( پمس از خمبر یافتن از اختلاف نظر و تفرقه ای که میان 

سی وضعیت دشمن به میان آنان فرستاداحمزاب روی داد، حمذَُیمْفَه را برای برر . 

پمیماممبمر)ص ( همچنین با اطلاع از آمادگی هوازن برای جنگ با مسلمانان ، عبدالله بن ابی حَدرَْد 

اسلمی را فرستاد تا ناشناس به میان آنان رود و گفت و گوی آنان را بشنود و پس از بررسی 

 .کامل بازگردد
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. حفظ اسرار نظامی2م  2  

دا)ص ( همچنان که بر کسب اطلاعات از دشمن سعی بلیغ داشت ، بر حفظ اسرار رسمول خم

نمظماممی تاءکید می ورزید تا دشمن به مقاصد سپاه اسلام دست نیابد. در سریه عبدالله بمن 

جمَحْش ، رسول خدا فرمانی برای او نوشت و فرمود که تا دو روز راه نپیماید، آن را نمخموانمد، 

نگرد و به مضمونش عمل کند. عبدالله پس از دو روز راه پیمایی ، نماممه را گشود، آنمگاه در آن ب

متن آن چنین بود: ))هرگاه در نامه ام نگریستی ، همچنان رهسپار شو تا در نمخمله میان مکه و 

 .طائف فرود آیی ، آنجا در کمین قریش باش و اخبارشان را برای ما جست و جو کن ((

جمرای فمتمح ممکمه بمه عمائشمه فمرممود: ))وسائل سفر ما را آماده کن و این خبر پمیماممبمر در مما

را پوشیده بدار((. سپس عرض کرد: ))خدایا، اخبار و جماسموسمان مما را بمر قمریمش پموشمیمده 

بمدار تما غافلگیرانه بر سرشان فرود آییم ((. هممچنین فرمان داد که راههای اصلی مدینه را 

ل کمنمنمد تما اخمبمار ممدیمنمه بمه بمیمرون درز نمکمنمد. همنمگماممی کمه رسمول خمدا کمنمتمر

خمواسمت بمرای فمتمح ممکمه عمازم نمبمرد شمود، رؤ سما و سمران قمبمائل را احضار کرد و اخبار و 

عیین اسرار لازم را به آنان گفت و دستور داد تا زمانی که به ممحملی کمه حمضمرت بمرای آنها ت

 .کرده نرسیده اند، اخبار و اسرار را برای هیچ یک از نمیمروهما و دیمگمران فاش نکنند

. مشورت با مجاهدان و استقبال از نظر کارشناسان2م  3  

پیامبر اکرم )ص ( در غزوات متعدد درباره چگونگی نبرد با دشمن با مجاهدان مشورت کرده 

کت قریش برای دفاع از کاروان تجاری قریش ، اسمت . در جمنمگ بدر، پس از آگاهی از حر

اصمحماب خمود را بما خمبر ساخت و با آنان مشورت کرد. پیامبر مجدداً از مردم نظر خواست . 

سمعَد بن مُعاذ دریافت که پیامبر خواستار شنیدن نظر انصار است . سعد جملاتی در اطاعت 

مادممانی را در چهره مبارک وی پدیدار کردانمصمار از آن حمضمرت بمر زبمان رانمد کمه آرمار ش . 

پمیماممبمر در جمنمگ احمد نیز در این باره که در داخل مدینه با دشمن بجنگد یا بیرون ، نظر 

اصمحماب را جمویما شمد و بما آنمکمه خمود و بمزرگمان ممهماجمر و انمصمار جمنمگمیمدن در داخمل 

جوانان م که در جنگ بدر شرکت نکرده بودند م ممدیمنمه را تمرجمیمح ممی دادند، اصرار 

نظر آنان مبنی بر جنگیدن در بیرون مدینه مجاب کرد حمضمرت را به پذیرش  . 

رسمول خمدا)ص ( در غمزوه احمزاب نمیمز دربماره بمیمرون رفتن از مدینه یا ماندن در آن با 

دن در مدینه و حفر خندق اصمحماب ممشمورت کمرد کمه پمیمشمنمهماد سملمان فارسی برای مان
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پیرامون آن را پذیرفت . در همین جنگ ، آن حضرت با سعد بن معُاذ و سعد بن عُباده ، 

سروران اوس و خزرج ، درباره دادن یک سوم میوه های مدینه به عُیَینَْة بمن حِصْن فزاری و 

انان مشورت کرد حاررة بن عوف مُرّی ، سروران غطََفان ، برای دست برداشتن از جنگ با مسلم

 . و راءی آنان را که مخالف این پیشنهاد بودند، پذیرفت

رسول خدا)ص ( افزون بر مشورت با اصحاب ، از پیشنهادهای مفید برخی که دارای شم 

نمظماممی بمودنمد، اسمتمقمبمال ممی کمرد. در جمنمگ بمدر، حمبُماب بمن ممنُمذِر در بماره ممحمل 

م پمرسمیمد: ای رسمول خمدا، آیما خمدا فمرمموده کمه در ایمن جما منزل اسمتمقمرار سمپماه اسملا

کنیم و پیش و پس نرویم یا از نظر تدبیر و جنگ هر جا که شایسته است ، می توان فمرود آممد؟ 

رسمول خمدا فرمود: ))نه ، امری در کار نیست ، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفمتمار کمرد((. 

گر چنین است ، این جا جای مناسبی نیست ، بفرمای تا سپاه اسملام پیش روند و حمبُماب گمفت : ا

در کنار نزدیک ترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه چاههای دیگر را از بمیمن بمبمریمم و بر 

سر چاهی که فرود آمده ایم ، حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سمپمس بما دشمممن 

را از آب کموتماه کمنمیمم . رسمول خمدا پمیمشمنمهماد وی را پذیرفت و  بمجمنمگمیمم و دسمتمشمان

 .دستور داد تا سپاه اسلام چنین کنند

در جمنمگ خمیمبمر نمیمز حمبُماب پیشنهاد کرد که محل استقرار سپاه اسلام م که زمینی نمناک در 

وند و از بیماری نمزدیمکمی قملعمه های خیبر بود م تغییر کند تا از تیررس دشمن خارج ش

ممصمون بمممانند. حضرت این پیشنهاد را پذیرفت و محمد بن مَسلمه را ماءمور یافتن مکانی 

 .ممنماسمب کمرد و شمب همنمگمام دسمتمور داد کمه سمپماه اسملام بمه آن ممکمان منتقل شود

. تصمیم گیری قاطع2م  4  

کارشناسی از سوی آنها، خود تمصمممیم رسمول خمدا)ص ( پس از مشورت با اصحاب یا ارائه نظر 

می گرفت و قاطعانه بر اجرای آن پای می فشرد. در جنگ احد پس از پذیرفتن راءی جموانمان 

بمرای جمنگ با قریش در بیرون مدینه ، لباس رزم پوشید و فرمان حرکت داد. حمضمرت در 

ضیَر، از اصمرار خمویمش ممعمذرت پاسخ اصحاب م که به دنبال توبیخ سعَد بن مُعاذ و اُسَیْد بن حُ 

خمواسمتمنمد و گمفمتمنمد: نمممی بمایمسمت رسول خدا را به کاری که بدان رغبتی نداشت وادار 

کنیم و اکنون اگر می خواهی در مدینه بمممان م فرمود: ))پیامبری را سزاوار نیست که لباس 

ون بمنمگمریمد کمه آنمچه می جنگ بپوشد و بی آنکه جنگ کند، آن را از تمن درآورد، اکمنم

 .فرمایم انجام دهید و به نام خدا رهسپار شمویمد کمه اگمر شمکیبا باشید، پیروز خواهید شد((
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. سازماندهی و استقرار سپاه در مواضع نبرد2م  5  

پمیامبر اکرم )ص ( به هنگام اعزام سریه ها، متناسب با ماءموریتی که برای آنان در نظر ممی 

مفمرات را ممشخص می کرد و بر آنان فرماندهی می گمارد. در غزوه ها نیز پیش از گمرفمت ، ن

آغاز حرکت ، پرچمداران را م که وظیفه مهمی بر دوش داشتند م تعیین می کرد. در جنگ بمدر، 

پمرچمم بمزرگ را به مُصعب بن عُمیر و دو درفش را به علی بن ابی طالب )ع ( و سعد بن معاذ 

حد نیز سه نیزه خواست و سه پرچم بست ؛ پرچمی برای اوس ، پرچمی برای داد. در جنگ ا

خزرج و پرچمی برای مهاجران که به ترتیب به اُسید بن حُضیر، حُباب بن مُنذِر و علی بن ابی 

 .طالب داد

رسمول خمدا پس از رسیدن به منطقه نبرد به صف آرایی سپاه می پرداخت و سپاهیان را در 

بِ بمرای رزم ممسمتمقمر ممی کرد. در جنگ بدر، با چوبی که به دست داشت ، ممواضمع ممنماسم

صفوف سپاه اسلام را منظم کرد. در جنگ احد، به صف آرایی سپاه پرداخت و کوه اُحد را پشت 

سر و مدینه را پیش رو قرار داد و کوه عینین در طرف چپ مسلمانان قمرار گمرفمت . عمبمدالله 

جاه تیرانداز بر شکاف کوه عینین گماشت و فمرممود: ))چه پیروز باشیم و چه با بن جبُیَر را با پن

شکست مواجه شویم ، شما همین جا بمانید و سواران دشمممن را بما تمیمراندازی از ما دفع کنید 

که از پشت سر به ما هجوم نیاورند، اگر کشته شدیم ما را یاری ندهید و اگر غنیمت بردیم با ما 

ید((شرکت نکن . 

در جمنمگ احمزاب ، رسمول خمدا بمرای خمنمدق درهمایمی قمرار داد و از همر قمبمیمله ای مردی 

به پماسمبمانمی درهما گممماشمت و زُبمیمر بن عوّام را به فرماندهی آنان منصوب کرد و به او 

و مسلمانان در فمرممود: ))اگمر نمبمردی پمیمش آممد، نمبمرد کمنمیمد((. در این جنگ ، رسول خدا 

دامن کوه سَلع ، پشت به کوه ، اردوگاه ساختند و زنان و کودکان را در بمرجمهما جمای دادنمد. در 

 .ایمن جنگ ، لوای مهاجران را زید بن حارره و لوای انصار را سعد بن عباده به دست داشتند

. انتخاب تاکتیکهای رزمی مناسب2م  6  

نطقه نبرد و هدف و استعداد دشمن و نیز استعداد نیروهای رسمول خمدا)ص ( ممتناسب با زمین م

 :خودی ، تاکتیکهای رزمی مناسب را انتخاب می کرد که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود

. انمجمام عممملیمات پمیمشمگمیمرانمه : همرگماه رسمول خمدا اطملاع ممی یمافمت که 2م  ۶م  1

به مدینه و نبرد با ممسلمانان است ، بیدرنگ سپاه اسلام  دشمن در حال آماده شدن برای هجوم
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را برای انجام عملیات پیشگیرانه فرامی خواند و با هجومی سریع و غافلگیر کننده بر سر دشمن 

فرود می آمد. در غزوه بنی سُلَیم شنید که جمممعمی از بنی سُلیم و غطََفان بر ضد مسلمانان گرد 

نیز خبر یافت که جمعی از بنَی رعَْلَبه و مُحارب در ذی امَرّ فراهم  آمده اند. در غزوه ذی امََرّ

گشته انمد تما در پمیرامون مدینه دست به چپاول بزنند. همچنین در غزوه بمُحمران خمبمر یمافمت 

کمه گمروه زیمادی از بمنمی سملُیَمم در نماحمیمه بمحران فراهم شده انمد. در ایمن سه غزوه ، 

رسیدن مسلمانان گریخته بمود و از همممیمن رو، جمنمگمی رخ نمداد. در غمزوه دشمن پیش از 

بمنمی الممصُمطملَق ، رسمول خدا)ص ( با اطلاع از تصمیم رئیس بنی المصطلق برای جنگ با آن 

 .حضرت ، مردم را فراخواند و به سرعت بر سر دشمن فرود آمد و آنان را شکست داد

: رسول خدا)ص ( همچنان که به عملیات پیشگیرانه دست می زد، . تمعمقمیمب دشمن 2م  ۶م  2

گماه بمرای دفمع تهدید به تعقیب دشمن نیز می پرداخت . پس از پایان جنگ احد، عبدالله بمن 

عمَممرو بمن عموف در ممدیمنمه بمه پمیامبر گزارش داد که به هنگام آمدن به مدینه ، در ممنمزل 

آنجا فرود آمده اند و شنیده است که ابوسفیان و همراهان وی  مملََل قریش را دیده است که

ممشمورت ممی کمردنمد کمه بمازگردند و هر که را از مسلمانان باقی مانده است ، از بین بمبمرنمد، 

امما صمفموان بمن اممیمّه ایمن پمیمشمنمهماد را رد کمرده اسمت . رسمول خمدا)ص ( پمس از شنیدن 

با برخی اصحاب تصمیم گرفت کمه بمه تمعمقمیمب دشمممن بمپمردازد. از این گزارش و مشورت 

این رو، به بلال فرمود تا مردم را به تعقیب دشمن فمراخموانمد و جمز آنمان کمه دیمروز م در 

جمنمگ احمد م همممراه بموده انمد، کمسمی هممراهی نکند. رسمول خمدا لبماس رزم پوشید و پرچم 

داد. مسلمانان تا حمراءالاسد پمیمش رفمتمنمد و چمنمد شمب ممانمدند و بدون  را به دست علی )ع (

درگیری به مدینه بازگشتند. ابوسفیان خبر بمیمرون آممدن ممسملممانمان از ممدینه برای تعقیب 

آنان را از مَعبد بن ابی معبد خُزاعی شنید و بیمناک گشت و از بازگشتن منصرف و عازم مکه 

 .شد

. فمریمب دشمممن : در غمزوه بمنَمی لِحمیمان ، رسمول خمدا)ص ( برای آگاه نشدن بنی 2م  ۶م  3

لحیان از سمت واقعی حرکت مسلمانان نیروهایش را در شمممال بمه سمممت شمام حمرکمت داد. 

پمس از انمتمشمار خمبمر حمرکمت ممسملممانمان ، رسمول خمدا نماگمهان نیروهایش را به سوی بنی 

ازگرداند. در غمزوه خمیمبر نیز رسول خدا به سوی رجیع ، نزدیک سرزمین غمطَمَفمان ، لحیان ب

بمه حمرکت درآمد و پس از فرستادن دسته کوچکی از نیروهایش به لشگرگاه غطََفان ، با نیروی 

اصلی خود به خیبر بازگشت . با این حرکت ، یهودیان و غطفان هر دو پمنمداشمتمنمد کمه رسمول 
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مصمد آنها را دارد و در نتیجه ، از همکاری با یکدیگر محروم ممانمدند. رسول خدا)ص ( خمدا ق

 . آنچنان به فریب دادن دشمن اهمیت می داد که جنگ را فریب و خدعه می دانست

اسمتمفاده از موانع طبیعی و ایجاد موانع مصنوعی م که در جنگ احزاب منجر به ناکامی دشمن 

های دشمن م که در جنگهای بنی نضیر، بنی قریظه و خیبر کارایی خمود را شد م و محاصره قلعه 

نمشمان داد م نمیمز از دیمگمر تماکمتمیمکمهمای ممنماسمب رزممی انمد کمه رسول خدا در نبردهای 

 . خود با دشمنان به کار بست

. بهره گیری از جنگ روانی2م  7  

از جنگ روانی برای ناکام گذاشتن دشمن رسمول خمدا)ص ( در تمکمیل عملیات نظامی ، گاه 

بمهمره ممی جمسمت . در جمنمگ احمزاب ، نعُیم بن مسعود اشجعی که تازه مسلمان شده بود، 

نزد رسمول خمدا آممد و گمفمت : ای رسمول خدا، من اسلام آورده ام ، اما قبیله ام هنوز از اسلام 

ده . پیامبر)ص ( فرمود: ))تو در میان ما  من بی خبرند، به هر چه مصلحت می دانی ، مرا دستور

نمیمسمتی ، پس تا می توانی دشمنان را از سر ما دور ساز، زیرا جنگ نیرنگ و  یک ممرد بمیمش 

فریب است ((. نعیم پس از این فرمان ، جداگانه با سران بنی قریظه ، قریش و غطفان م کمه در 

لاقات کرد و با آنان به گونه ای سخن گفت که جمنگ احزاب علیه مسلمانان متحد شده بودند م م

 .اعتمادشان به یکدیگر سلب شد و از یاری یکدیگر دست شستند

در غمزوه حمممراء الاسمد، رسمول خمدا)ص ( بمرای افمکمنمدن رعمب در دل قمریمش ، فمرممان 

دور دیده  داد کمه شمبمهما در پمانمصمد ممحل آتش برافروزند تا شعله آتشها از ممسمافمتهای

 .شود. در فتح مکه نیز در مرّ الظهرن فرمود تا شبانه ده هزار آتش افروختند

در ماجرای فتح مکه ، رسول خدا)ص ( برای اینکه فکر هرگونه مقاومت را از ذهن ابوسفیان 

بمیمرون کمنمد، بمه عمبماس ، عموی خود، فرمود: ))ابوسفیان را در تنگنای دره نگه دار تا 

خدا بر وی بگذرند و او آنان را ببیند((. ابوسفیان پس از دیدن انبوه سپاهیان ، با  سمپماهمیان

شتاب به سوی مکه رفت و دستور امان را ابلاغ کرد و مردم را از مخالفت و ایستادگی و 

 . سرسختی برحذر داشت

 نتیجه گیری

بازپسین امید دارنمد  بمه فمرمموده قمرآن کمریمم ، رسمول خدا)ص ( برای آنان که به خدا و روز

و خمدا را فمراوان یماد ممی کمنند، اسوه حسنه است . از قضا این آیه در میان آیات مربوط به 
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جنگ احزاب جای گرفته است و این ، تاءکید می کند کمه یمکمی ابعاد شخصیت رسول خدا که 

شمممن اسمت ، همر مؤ منان باید به آن تاءسی جویند، سیره و روش آن حمضمرت در جمهماد بما د

چمنمد ایمن آیه مطلق است و بر لزوم اقتدا به آن حمضمرت در تممامی رفتارهایی که قابل تاءسی 

است ، دلالت دارد. از این رو، فرماندهان ممسملممان در هر سطحی که هستند باید در جایگاه 

قرار دهند و به فرماندهی به فراخور وظایف و اختیارات خود، رسول خدا)ص ( را الگوی خویش 

  .آن حضرت به ویژه در بعُد اخلاق فمرممانمدهمی اقمتمدا کمنمنمد

 جهاد اکبر

اى از مسلمین از جنگ سختى با پیروزى در روایت است که چون عده

رون رفته آله به استقبال آنان بیوعلیهاللهبرگشتند پیامبر گرامى اسلام صلى

 بود پس زمانى که حضرت با آنان ملاقات نمود فرمود: 

 مرحبا به قومى که از جهاد اصغر و کوچک برگشتند . 

آله اگر وعلیهاللهصلى ال کردند یا رسول اللهّآنان که متعجب شده بودند سؤ

این جنگ با این شدت وسختى جهاد کوچکتر بوده جهاد بزرگتر کدام 

 است فرمود: 

هاى شیطان است که اگر در این جهاد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه

میزان الحکمة  )وادى پیروز شود جهاد بزرگتر را انجام داده است .

1/۴53)59۴ 

 

 

                                                             
594 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/6367/71247 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/6367/71247
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 آسان گیری

خدای حکیم مهربان شریعت خود را و راه تربیت به سوی خود را سهل و آسان قرار داده است 

 .تا همگان بتوانند به کمالات الهی متصف شوند،
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 :پیامبر اکرم )ص( خود فرموده است
 بعَثَنی بالحنَیفیّه السَهله السَمحه»595

 .خداوند مرا بر شریعت و دین حنیف و آسان و ملایم مبعوث کرده است

 :از رسول خدا )ص( روایت شده است که می فرمود
  «یا أیها النّاسُ، إنّ دین الله یسر»59۶

 ای مردم، همانا دین و آیین خدا آسان است

. پیامبر اکرم )ص( پیوسته به پیروان خود می آموخت که نگاهشان را به نظام تربیتی دین 

تصحیح نمایند و رفتارهای خود را بر اصل تسهیل و تیسیر بنا کنند و به درستی در تربیت میل 

 :ننمایند. آن حضرت می فرمود
 إنّ خیر الدّین عندالله الحنیفیه السَّمحه597

 .بی گمان بهترین دین و آیین نزد خدا، شریعت حنیف و ملایم است

آنان که آیین تربیتی خود را بر امور شاق و رفتارهای درشت و روابط خشن بنا می کنند و سبب 

می گردند که مردم از دین و دینداری گریزان شوند، از راه و رسم پیامبر اکرم )ص( به دورند 

 :که آن حضرت فرموده است

 .«بعُثتُ بالحنیفیّه السَّمحه - أو السَّهله - و مَنْ خالفَ سُنّتی فَلَیس منّی»

من بر دین حنیف ملایم - یا آسان - مبعوث شده ام و هر کس با راه و رسم من مخالفت ورزد از 

 من نیست.

 رسول خدا )ص( چنان رفتار می کرد که مسلمانان اصل تسهیل و تیسیر را در عمل ببینند و به 

 :آن حضرت تأسی کنند. از عایشه چنین روایت شده است
ما خیُّرَ رسولُ اللهَ )ص( فی ]بیَْنَ[ أمرین ]قط[ إلا أخذ أیسرهما ما لم یکُن إرماً، فإن کان إرما »598

  «کان أبعد الناّس منهُ ]عنَْهُ[

                                                             
 .494، ص 5الکافی، ج   595
 .47، ص 3هندی، کنزل العمال، ج  596
 همان 597
 366، ص 1الطبقات الکبری، ج  598
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هیچ گاه رسول خدا )ص( میان دو کار مخیّر نشد جز این آسان تر را برگزید، مگر آن که کاری 

 .گناه بود که در این صورت دورترین مردمان از آن بود

رسول خدا )ص( با تأکید اصحاب و پیروان خود را با راه و رسمی ملایم و به دور از تندی فرا می 

 :خواند و می فرمود

 .«یَسیّروا و لا تُعَسّروا، و بَشّروا و لا تنَُفّروا»

بر مردم آسان بگیرید و سخت مگیرید و نوید دهنده باشید و مردم را فراری مدهید و در آنان 

 .نفرت ایجاد مکنید

 :رسول خدا )ص( فرمود
رَحمَ الُله مَنْ أعانَ وَلَدهُ علی برهّ. ]قال: کیَف یعینُهُ علی برهّ؟ قال:[ یَقبْلُ مَیسورهَُ، و یتَجاوزُ »599

خداوند رحمت کند کسی را که فرزند خود را در نیکی  «عَن مَعسوره، و لا یُرهقُهُ، و لا یَخرقُ به

و نیکوکاری یاری کند. ]راوی حدیث گوید: پرسیدم: چگونه فرزند خود را در نیکی و نیکوکاری 

یاری کند؟ حضرت فرمود[: آن چه را که در توان اوست از او بپذیرد، و آن چه را که برایش 

طاقت فرساست از او نخواهد و او را به تکلیف ما فوق طاقتش واندارد و با او تندی و خشونت 
 .ننماید۶۰۰

  گویند وقتی صاحب جواهر خواستند رحلت کنند شیخ انصاری را

خواستند و دست ایشان را روی قلب خود گذاشتند و فرمودند الان با خیال راحت از دنیا می روم 

اما ای شیخ:قلل فی احتیاطک  فانّ شریعتک سمحه سهله!ای شیخ احتیاطت را کمتر بکن که 

 اسلام دین اسان گیری است.۶۰1

 اعتدال و میانه روی

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و اهل بیت گرامیش در زندگی میانه رو بودند و از 

هرگونه افراط و تفریط به دور بودند. و مرتب مردم را به میانه روی توصیه می 

                                                             
 .50، ص 6الکافی، ج  599
600 24317.aspx-http://www.emamzadegan.ir/articles/view 
601 http://ijtihadnet.ir/ 

http://www.emamzadegan.ir/articles/view-24317.aspx
http://ijtihadnet.ir/
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سه بار تکرار فرمودند.  کردند که پیامبر خدا فرمودند ایهاالناس علیکم بالقصد۶۰2

 ای مردم بر شما باد به میانه روی

 :از امام باقر )ع( روایت شده است که رسول خدا )ص( فرمود .

إن هذا الدّین متین فأوغلُوا فیه برفق و لا تُکَرّهُوا عباده الله إلی عباد الله فتََکُونُوا کالرَّا کسب »

 .«المنبت الذی لا سفرا قطََعَ و لا ظَهراّ أبقی

همانا این دین، دینی محکم و متین است، پس با ملایمت در آن درآیید )تندروی نکنید( و 

عبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید تا مانند سوار درمانده ای باشید که نه 

مسافتی را پیموده و نه مرکبی به جا گذاشته است )به سبب زیادی سرعت، مرکبش در میان راه 
 از رفتن بازمانده و خودش هم به مقصد نرسیده است.۶۰3

ابی سعید خدری از پیامبر خدا نقل کرده که فرمود:وسط عدل است و این ایه را تلاوت فرمود: 
 }جعَلَنْاَکُمْ أمَُّه وَسَطًا{۶۰۴

از پیامبر)ص( روایت شده است، بهترین هر چیز و هر کار، حدّ میانه آن است: »خیر الأمور 
 أوساطها۶۰5

  رسول الله )ص(:

بهترین امور،حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست 
 .داشتنی ترین امور در نزد تو ،حد وسط و معتدل آنها در حق باشد۶۰۶

 

رسول خدا )ص( که الگوی به تمام معنای اهل ایمان است، در رفتار فردی، در خانواده و اجتماع، 

در اداره ی امور و سیاست و حتی در رویارویی با دشمنان و در میدان نبرد اعتدال را پاس می 

                                                             
 1417، ص 2سنن ابن ماجه، ج  602
 83، ص 1وسائل الشیعه، ج  603

 [1۴3]البقره،   604

، بیروت، دار الرشید، ، دمشق49، ص 15محمود بن عبد الرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، ج صافی، 
  605 ق1418مؤسسة الإیمان، چاپ چهارم، 

 (مستدرک الوسائل،ج8،ص255) 606
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داشت و از افراط و تفریط در هر کاری پرهیز می کرد، در خبر مشهور و متّفق شیعه و سنی 

آمده است که حسین )ع( گفت: از پدرم امیرمؤمنان )ع( درباره ی سیره رسول خدا )ص( در 
 خارج از منزل پرسیدم، فرمود: »کانَ رَسولُ الله )ص( مُعتَدلَ الأمْر غَیْرَ مُختلَف۶۰7

 .رسول خدا )ص( در همه ی امور معتدل و میانه رو بود، گاهی افراط و گاهی تفریط نمی کرد

راه و رسم پیامبر، راه و رسمی معتدل بود و آن را به عنوان بهترین روش زندگی به مسلمانان 

 :توصیه می نمود و می فرمود

  «خیَْرُ الأمُور أوسطَُها»

 .بهترین کارها حدّ وسط آن هاست۶۰8

 آله فرمود:ولیهعاللهرسول خدا صلى

خورد وآنچه در شأن او هاى اسراف آنست که آنچه درشان او نیست مىاز علامت

 ۶۰9«خردپوشد وآنچه در شأن او نیست مىنیست مى

 

گرفت برخورد رسول اکرم )ص( در مسیر راهشان به سعد در حالى که وضو مى

آیا در وضوء هم کردند و فرمودند: اى سعد اسراف نکن. سعد گفت: یا رسول اللهّ 

 ۶1۰اسراف است؟ حضرت فرمودند: آرى اگر چه در کنار نهر جارى باشى.

 

 

                                                             
 ،424، ص 1ابن سعد، الطبقات الکبری، ج  607
 28، ص 2هروی، غریب الحدیث، ج  608

 15/270مستدرك الوسائل 609

 340ص  1وسایل ج  610
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 علم و دانش اندوزی

بنا به شواهد قطعی تاریخ و مطابق آیات قرآن کریم، ضمیر باطنی رسول اکرم )ص(، از تعلیم و 

ندیده و  تعلیم الهیفراگیری دانش بشری، پاک بوده است. او انسانی است که مکتبی، جز مکتب 

ها ها و دانشگاهجز از حق، دانش نیاموخته است. با این حال او معلم بشر و پدید آورنده دار العلم

 (.1۰۴و 1۰3، صص1373است)مطهری، 
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پیغمبر امی بوده است، لیکن امی بودن برای او کمال بود، زیرا؛ علم خویش »گوید: ابن خلدون می

بود؛ بر خلاف ما که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جاهل را از عالم بالا فراگرفته 

 (.۴19ق، ص 1۴22ا بن خلدون، «)بودن ماست

 حاضر دسپارن خاک به را آن و شوند روان جنازه پی در که باشند کسانی اگر»: فرمودند پیامبر خدا 

 زاره تشییع در حضور از نماید می بیان را الهی آیات و احادیث و علوم که عالمی مجلس در شدن

زار شب و روزه داشتن ه در خدا عبادت برای ایستادن برپا و بیمار هزار از نمودن عیادت و جنازه

در هزار روز و صدقه دادن هزار دینار به فقیر و گزاراندن هزار حج و حضور در هزار جنگ در 

ته الهی می رسد!؟ آیا ندانسراه خدا فضیلت بیشتری دارد. این ها کجا به پای حضور در مجلس علم 

ای که حیات و زنده بودن قلب به آموختن علم الهی است و مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و 

 (.12ق، ص1۴2۰)فتال نیشابورى، « نادانی است!؟

ه کسی که ب»پیامبر اعظم)ص( ارزش و جایگاه طالبان علوم دینی و الهی را چنین وصف می کند: 

لهی و مسائل دینی اش اقدام کند مانند کسی است که روزها را روزه و شب دنبال یادگیری علوم ا

ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است 

 (.18۴، ص 1ق، ج1۴۰3)مجلسی، « که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید

 شخص»دانا و عالم را در میان مردم نادان چنین توصیف می فرماید: پیامبر اعظم)ص(، وجود فرد 

دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان 

مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان برای دانشجوی علوم 

س دانش دینی را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای الهی طلب آمرزش می کنند، پ

 (.۴1ق، ص 1۴۰3)مفید، « عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است

دو کس »آن حضرت حسرت خورندگان به علم در قیامت را دو دسته معرفی کرده و می فرماید: 

مردی که در دنیا برای طلب علم دین فرصت  -1در قیامت از همه مردم بیشتر حسرت می خورند؛ 

داشته ولی به خاطر تنبلی به جستجوی آن نرفته، دیگری مردی است که دانش دین را به دیگران 

آموخته و آنها به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند، ولی خود عمل به آن دانش نکرده و باید به 

 (.۶۰، ص 1375)پاینده، « جهنم برود

 هر مومنی بمیرد»حضرت ارزش دانش مؤمن را با تعبیری زیبا چنین وصف می کند:  همچنین آن

و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و 

مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد 

 (.37ق، ص 1۴۰8)صدوق، « یا باشدکه هفت برابر دن
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پیامبر اکرم)صلی الله علیه وآله( نیز در بیانی به قیمت یافتن آدمی به 

اکَثَْرُ النّاسِ قَیمهً اَکْثرَُهمُْ علماً وَاَقَلُ »واسطه علم اشاره می کند و می فرماید: 

باشد (؛ )آن کس که علمش از همه افزون تر 7«)النّاسِ قیَمهً اقَلُُهمُْ عِلْماً

قیمتش از همه بیشتر است و آن کس که علمش از همه کمتر باشد قیمتش 

 از همه کمتر(

 طَلَبُ الْعِلمِْ فرَِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسْلمٍِ وَ مُسْلِمهَ

می فرماید: »اطْلُبُوا العْلِمَْ وَ لَوْ بِالصِّین«.)۶11( و در بیانی دیگر به همگان این 

نیز نباید برای هیچ کس محدودیتی نکته را گوش زد می کند که زمان 

اطلُبُوا العِلمَ منَِ المَهدِ الیَ »برای کسب علم ایجاد کند؛ لذا فرموده اند: 

 اللَحدِ

بهتر است از نماز کردن  علم و نیز آن حضرت فرموده که: خواب کردن با

 .با جهل

و روایت دیگر این که فرمود: ساعتی از عالمِ که تکیه کرده باشد بر فراش 

خود، بهتر است از عبادت هفتاد ساله  علم خود و نظر می کرده باشد در

 جاهل

،هزارگردنبنمممد از نمممور بمممر یممماد بگیمممرد،روز قیامت مسمممئله یمممک (:کسمممیکهخدا)ص رسمممول

 «1بحار،ج»گذارند. می گردنش

فقهمماء وعلممماء خواهممد در زمرة کنممد،روز قیامممت حفممظ امُّممتم بممرای دینممی حممدیث ۴۰ کسممیکه

 بود.

                                                             
 .177بحارالانوار، همان، ص  611

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=42&catid=27599&pageindex=231&mid=400459#14389137
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 تشویق پیامبر)ص( به علم آموزی

اکرم)ص( موارد بسیاری در تجلیل از علم و فضیلت علماء یافت در احادیث مأرور از رسول

شودهایی از آن اشاره میشود که ذیلاً به نمونهمی : 

 طلب علم2/1

رسولخدا)ص( فرمودند: »طلب علم در نزد خدا از نماز و روزه و حج در راه خدا برتر است.«۶12 

 روز یک و است شب دل در عبادت از بهتر اندوزیعلم ساعت یک: »فرمودند همچنین ایشان

علماندوزی بهتر از سه ماه روزه داری است«۶13پیامبرخدا)ص( طلب علم را بر هر زن و مرد 

مسلمانی واجب دانسته ۶1۴ آن را کفاره گناهان گذشته شخص معرفی کردهاند، ۶15 ایشان 
 میفرمودند: »ملائکه بالهای خود را برای طالب علم پهن میکنند۶1۶

 علما فضیلت 2/2

 معرفی پیامبران به افراد نزدیکترین و۶18انبیاء  وارران۶17خدا، امینان را علماء( ص)خدارسول

 داندانشمن: »فرمودندمی و کردندمی توصیه علماء تکریم و تعظیم به را مسلمانان و ۶19اندکرده

 پیامبرش و خدا بدارد، گرامی را آنان که هر پس انبیایند؛ وارران آنان که چرا بدارید؛ گرامی را

 مدادشان[ 12] ،کرده عنوان عبادت را عالم چهره به نگریستن ایشان ۶2۰.«است داشته گرامی را

 ۶21.دانستند شهدا خون از افضل را

 «اسرائیلند. بنی پیامبران همچون من امّت دانشمندان»-

 .«است خورشید بر دیگر ستارگان بر عابد،مانند برتری عالم برتری»-

                                                             
المتقی الهندی؛ کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق شیخ بکری حیانی، تصحیح شیخ صفوة  612

 .134، ص10، ج1989الرسالة، السقا، بیروت، مؤسسه 
 .131، ص10کنزالعمال، پیشین، ج  613
 28، ص1ش، ج1365کلینی؛اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران،  614
 .74، ص4، ج1405عوالی اللئالی، قم، انتشارات سیدالشهداء)ع(،  615
 .74، ص4عوالی اللئالی، پیشین، ج 616
 .134، ص10کنز العمال، پیشین، ج  617
 .60ش، ص1363امالی، قم، کتابخانه اسلامیه،  شیخ صدوق؛ 618
 .134، ص10کنزالعمال، پیشین، ج 619
  .212، ص1الجامع الصغیر، پیشین، ج 620
 73، ص4عوالی اللئالی، پیشین، ج 621
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خدا)ص(حقیقت علم از نظر رسول  

حقیقت علم و معرفت نوری است که انواع علوم و معارف رسمی بشر را که پوسته دانش 

دهد. خطر بزرگی که امروز جامعه روزی و تکامل انسان قرار میشوند، در جهت بهمحسوب می

کند، این است که پوسته علم و معرفت رشد کرده؛ اما با جدا شدن از مغز و بشر را تهدید می

رو در مسیر انحطاط انسان به دهند و از اینفلسفه واقعی خود را از دست میحقیقت آن جهت و 

خدا)ص( با توجه به این حقیقت علومی را شایسته فراگیری و شوند. رسولکار گرفته می

 آموختن 

 من: »ندفرمودمی ایشان گردد، دنیا به رغبتیبی و خدا به تقرب موجب آموختنش که دانستندمی

 و شود افزوده دانشش بر کس هر بعدا؛ الا الله من یزددلم زهدا الدنیا فی تزدد لم و علماً ازداداً

 نظر از علمی چنین این ۶22.شد خواهد بیشتر خدا از اشدوری نیابد، افزایش دنیا به او رغبتیبی

 ۶23.است والاتر قرآن کل قرائت از و بهتر مؤمن جنازه تشییع در حضور از( ص)خدارسول

 که علمی نه آورد، فراهم را فرد کمال موجبات که است سودمند و نافع علمی ایشان نظر در

 روزی شده، نقل که چنانچه باشد، نداشته فرد برای زیانی و سود ندانستنش یا دانستن

 ،«است؟ خبر چه: »فرمود اند،شده جمع مردی دور ایعده دیدند شد، مسجد وارد( ص)پیامبر

 جاهلیت ایام و مردم هاینسب به: »گفتند «چیز؟ چه به: »فرمودند «دانا بسیار است مردی: »گفتند

و اشعار آنها«، رسولخدا)ص( فرمودند: »دانشی است که سودی نمیبخشد و ندانستنش زیانی 
 نمیرساند.۶2۴

اکرم)ص( علم باید در راه سعادت و بهروزی شخص به کار گرفته شود، ایشان آن از نظر نبی

داند که در آخرت آوردن منافع مادی حاصل شود، آن علمی نمیعلمی که به منظور بدست 

من طلب العلم یرید به حرث الدنیا لم ینل حرث »دستگیر فرد شود و سعادت او را تضمین کند: 

 [19]«الاخره

آموزی را چنین بیان فرمودندای قرّاء هدف از علم و علمخدا)ص( ضمن خطبهرسول : 

                                                             
 81اعلام الدین، پیشین، ص- 622
  37ش، ص1363شعیری، تاج الدین؛جامع الاخبار، قم، انتشارات رضی،  623
  23، ص1اصول کافی، پیشین، ج 624

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B5__a-39084.aspx#_ftn19
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« م بر هر مسلمانی واجب است، پس آن را در جایگاهش طلب کنید و از اهلش بگیرید، طلب عل

بدرستی که علم تعلیم دادنش در راه خدا نیکی است و طلبش عبادت است و مباحثه در آن 

داند، صدقه است و بذل آن به تسبیح است و عمل به آن جهاد و آموزشش به کسی که آن را نمی

اش است؛ چرا که دانش نشان دهنده حلال و حرام است و به جویندهاهلش مایه نزدیکی به خد

نمایاند و در وحشت مونس است و در تنهایی همراه و در خوشی و ناخوشی راه بهشت را می

راهنماست و سلاحی بر ضد دشمنان است و زیوری برای همدلان خداوند کسانی را با آن 

کنند و بر دهد که دیگران به ایشان اقتدامیمیافروزد و پیشوایان خیر و نیکی قرارشان برمی

ورزند و شود و فرشتگان به دوستی با آنها رغبت مینگرند و از آرارشان اقتباس میاعمالشان می

کنند و هر چیزی حتی ماهیان و جانوران دریاها و درندگان هایشان آنها را در نماز لمس میبا بال

ها و روشنایی دیدگان طلبند؛ چرا که دانش حیات دلیو چهارپایان خشکی برای آنها آمرزش م

های در برابر نابینایی و توانایی پیکرها در برابر ناتوانی است، خدا حاملان دانش را به جایگاه

دارد، با دانش خداوند شان میرساند و مجالس نیکان را در دنیا و آخرت ارزانیبرگزیدگان می

شود و با گردد و یگانه دانسته میش است که خدا شناخته میشود و با داناطاعت و پرستیده می

شود، دانش گیرد و حلال و حرام شناخته میدانش است که پیوند میان خویشاوندان انجام می

پیشوای عمل است و عمل پیرو آن خداوند آن را به نیکبختان الهام میکند و تیرهبختان را از 
 آن محروم میدارد۶25

علم تشویق به آموزش  

 داشتند،می حذر بر علم کتمان از و نموده معرفی پسندیده امری را علم آموزش( ص)خدارسول

ایشان نشر و آموزش علوم را بهترین صدقات بیان کردند و فرمودند: »مردم صدقهای همچون 

نشر دانش ندادهاند.۶2۶ همچنین فرمودند: »هر که علمی بیاموزد و دیگران از علم او استفاده 

 نگه مخفی اهلش از را علم کس هر و دهندمی رواب عالم این به شخص آن رواب همپای کنند،

دارد، این علم روز قیامت افساری از آتش میشود و بر صورت آن عالم مینشیند.«۶27 ایشان 

سپردن دانش به نااهل را عامل تباهی آن علم معرفی فرمودند.۶28 و مسلمانان را به نوشتن علوم 

 جای به او از ورق یک و بمیرد گاه هر مؤمن: »فرمودندمی و کردندمی تشویق هایشاندانسته و

                                                             
 165، ص1ارشاد القلوب، پیشین، ج  625
 .105منیة المرید، پیشین، ص 626
 .37، ص1407علامه حلی؛ نهج الحق و کشف الصدق، مؤسسه دارالهجرة،   627
 .184، ص 1کنز العمال، پیشین، ج 628
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 و شودمی حائل آتش بین و او بین قیامت روز در ورقه آن باشد، شده نوشته آن بر علمی که ماند

خدا برای هر حرفی که بر آن کاغذ نوشته، شهری که هفت برابر زمین است، وسیعتر از دنیاست 
 به او عطا میکند۶29

 نهضت علمی پیامبراکرم)ص( و نقش آن در پیشرفت علمی مسلمانان

بهره خدا)ص( در مدینه به پا نموده بود، حتی زنان مدینه هم بیای که رسولدر نهضت علمی

ای از زنان مدینه خواندن حثمه نقل شده که پس از آن که به عدهابی سلمیان بننبودند، از شفا ام

و نوشتن آموخته بود، پیامبر)ص( به وی دستور فرمود که به برخی از زنان از جمله حفصه قرآن 
  .بیاموزد۶3۰

 نوشتن و خواندن مردم به مدینه در عاصبن سعیدبن عبدالله( ص)پیامبر فرمان به

 خواندن صفه اصحاب از جمعی به من: »گفتمی که شده نقل نیز صامتبن عبادة از۶31آموختمی

 ۶32.«آموختممی قرآن و نوشتن و

( ص)خدارسول: گویدمی خدری ابوسعید که بود رسیده ایمرتبه به آموزیعلم اشتیاق و شور

 کسی به یا خواندمی ایسوره آنان از یکی یا فقه؛ شان صحبت موضوع نشستند،می وقتی

 ۶33بخوان. ایسوره گفتند،می

 هب بدر، جنگ در که مشرکانی به که بود حدی به پرورش و آموزش امر به( ص)خدارسول اهتمام

 هک کردند اعلام نداشتند، را خود آزادی فدیه پرداخت توان و بودند آمده در اسلام سپاه اسارت

 موجب عمل این۶3۴شوند. آزاد انصار کودکان از نفر ده به نوشتن و خواندن تعلیم با توانندمی

 نانآ زمره در رابت بن زید که بیاموزند نوشتن و خواندن مسلمان کودکان از بسیاری که شد

 ۶35آموخت نوشتن و خواندن

                                                             
 .37امالی صدوق، پیشین، ص 629
 .454، ص1988بلاذری؛ فتوح البلدان، بیروت، دار مکتبة الهلال،  630
 .158، ص3، ج1989ر؛ اسدالغابه، بیروت، دارالفکر، ابن اثی 631
 .56، ص3اسد الغابه، پیشین، ج 632
، 1990ابن سعد؛ طبقات الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول،   633

 .285، ص2ج
 .16، ص2ج پیشین،ابن سعد؛ طبقات الکبری،   634
 همان 635
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 بود این بر( ص)خدارسول تلاش و توجه نبود، مدینه به مختص و محدود تنها دانش و علم اشاعه

 به که فرستادگانی به رواین از دهند؛ نشر و بسط هاسرزمین و مناطق همه در را دانش و علم که

 بخصوص دانش، بسط و نشر در که کردندمی تأکید و توصیه داشتند،می گسیل مختلف مناطق

 ای: »فرمود فرستادمی یمن سوی به را او که هنگامی جبلبن معاذ به ایشان. بکوشند دینی علوم

معاذ به آنان کتاب خدا بیاموز و آنها را به اخلاق نیکو تربیت کن... پس آموزگاران را در میان 
 آنها بپراکن۶37.۶3۶

الله علیه و آله( : یکی از انصار نزد پیامبر )صلی الله علیه و آله( آمد و گفت اگر  رسول اکرم )صلی

بنا باشد جنازه ای را تشییع کنم یا در مجلس مرد دانشمندی حاضر شوم حضور مرا در کدامیک 

از این دو دوست تر می دارید. حضرت فرمودند : اگر کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند 

ه خاک سپارند حاضر شدن در مجلس عالمی که علوم و احادیث و آیات الهی را بیان و آن را ب

مینماید از حضور در تشییع هزار جنازه و عیادت نمودن از هزار بیمار و برپا ایستادن برای 

عبادت خدا در هزار شب و روزه داشتن در هزار روز و صدقه دادن هزار دینار به فقیر و 

ضور در هزار جنگ در راه خدا فضیلت بیشتری دارد و اینها کجا به پای گزاراندن هزار حج و ح

حضور در مجلس علم الهی میرسد آیا ندانسته ای که حیات و زنده بودن قلب به آموختن علم 

12 صفحه الواعظین روضة   الهی است و مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و نادانی است.  

 السلام فرمود:امام صادق علیه

آله فرمود که طلب آن علم بر هر مرد و زنى وعلیهاللهد از علمى که پیامبر صلىمرا»

 ۶38.«واجب است، علم تقوى ویقین است 

                                                             
636  

 مقاله

اكبر حسيني سيد علي نویسنده  

 
 .25، ص1404حرانی، حسن بن شعبه؛ تحف العقول، قم، جامعه مدرسین،  637

 2/31بحار 638
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نویسد: مراد از علم تقوى، علم به علامه مجلسى در توضیح علم تقوى ویقین مى

واجبات ومحرمات وتکالیف است ومراد از علم یقین، علم به اصول دین واعتقادات 

 ۶39«.باشدمى

 

 آله فرمود: هر گاه عالمِى فاسد شود، عالمَى فاسد شود.وعلیهاللهرسول خدا صلى

 

 

 

 

 

 

 کار و تلاش

روزی به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر رسید که یکی از مسلمانان انصار )اهل مدینه(، »

نیازمند و فقیر شده است. پیامبر به خانه او رفت و فرمود: در خانه چه داری؟ هرچه داری، بیاور 

و آن را کوچک نشمار. او یک فرش کم ارزش و یک کاسه آورد. پیامبر به مردم فرمود: چه 

اینها را می خرد؟ شخصی گفت: من آنها را به یک درهم خریدارم. پیامبر فرمود: چه کسی کسی 

بیشتر می خرد؟ شخصی آنها را به دو درهم خرید. پیامبر دو درهم را گرفت و به آن مسلمان 

فقیر داد و فرمود: با یک درهم آن زندگی روزانه ات را تأمین کن و با درهم دیگر، یک تیشه 

و تیشه ای خرید و نزد پیامبر آورد. پیامبر آن را محکم کرد و به او داد و فرمود:  بخر. او رفت

این تیشه را بگیر و به بیابان برای خارکنی برو. هیچ گاه کار را کوچک و ناچیز نشمار و در بیابان 

هرگونه تیغ و خار و هیزم دیدی، جمع آوری کن و به فروش برسان. او پانزده روز به همین کار 

                                                             

 .32، ص 2بحارالانوار، ج  639
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دامه داد و هیزم جمع می کرد و به شهر می آورد و می فروخت. پس از آن، زندگی اش از همین ا

راه سامان گرفت و خرج زندگی خود و خانواده اش را تأمین کرد. پس پیامبر به او فرمود: این 

کار برای تو بهتر از آن است که )صدقه بگیر شوی و در نتیجه( در روز قیامت وارد محشر شوی، 

حالی که در چهره ات خراش صدقه باشددر  ». 

رسول بزرگوار اسلام در سخنی دیگر همگان را برای رهایی از فقر و نداری، به کار و فعالیت 

اَلْفَقرُ سَوادُ الْوَجْهِ فِی الدّاریَنِ؛ فقر و »فرامی خواند و پی آمدهای فقر را چنین یادآور می شود: 

 .«ناداری، روسیاهی دو جهان است

نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: دو روز است غذا نخورده ام. حضرت مردی 

یا رسول اللّه ! دیروز به »فرمود: برو از بازار برای خودت روزی طلب کن. روز دیگر آمد و گفت: 

عَلَیک »بازار رفتم، ولی چیزی پیدا نکردم و دیشب بدون غذا خوابیدم. حضرت باز هم فرمود: 

روز سوم نیز که همان پاسخ را شنید، حرکت کرد و به سوی بازار روانه « وق؛ به بازار برو.بالسُّ

شد. کاروانی آمده بود. او در فروش اجناس، به افراد آن کاروان یاری داد و در پایان، سهمی از 

 سود متاع خویش به او دادند. بار دیگر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: چیزی

پیدا نکردم. حضرت فرمود: چرا، من آگاهم به تو چیزی دادند. گفت: بلی. پیامبر فرمود: چرا 

دروغ گفتی؟ آن مرد گفت: البته شما راستگو هستید. می خواستم ببینم آیا شما از عمل مردم 

 :باخبرید! همچنین خواستم از شما هم چیزی بگیرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود

تی، هر کس بی نیازی بورزد، خدا او را بی نیاز کند و هر کس دری از درخواست به راست گف

روی خود باز کند، خداوند هفتاد در از فقر را به روی او بگشاید که امکان بسته شدن بر آن 

نیست. صدقه بر کسی که بی نیاز است و کسی که با سلامتی اعضا می تواند نیاز خود را برطرف 

 .کند، حلال نیست

دکُلوا مِنْ کَدِّ أَیْدیکُمْ؛ از دست رنج خود بخوری»همچنین آن حضرت بارها می فرمود:  ». 

 منزلت کارگر در نگاه پیامبر

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احترام و جایگاه ویژه ای برای کارگران در نظر می گرفت. 

کار خاصی توفیق بیشتر بیابد. ایشان معتقد بود که هر کسی بنا به موقعیت خود، می تواند در 

همه شما کار و کوشش کنید، ولی متوجه باشید »رسول مهربانی و رحمت در این باره می فرماید: 

 .«که هرکس برای کاری آفریده شده است و آن را به سهولت انجام می دهد
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هرگاه کسی در کاری که مهارت داشت، فعالیت می کرد، حضرت به نیکی، او را احترام می 

گذاشت. در بیان شرافت و عزت کارگران همین بس که رسول اکرم صلی الله علیه و آله با 

بازگشت، سعد « تبوک»افتخار، بر دستشان بوسه زد. می گویند پس از آنکه پیامبر از جنگ 

انصاری به پیشواز آن حضرت شتافت و با حضرت دست داد. پیامبر به او فرمود: دستت چه شده 

شن است؟ سعد گفت: ای رسول خدا! با طناب و بیل کار می کنم و درآمدی که چنین زبر و خ

برای خرج زندگی خود و خانواده ام کسب می کنم. ازاین رو، دستم خشن شده است. حضرت 

این دستی است »دستان سعد را در دست های مهربان خویش گرفت و آنها را بوسید و فرمود: 

 .«که آتش دوزخ به آن نمی رسد

تن پروری، مسئله ای بود که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله همواره مردم را از آن  تنبلی و

اِنّ اللّه َ »برحذر می داشت و درباره پرهیز از این کار و روی آوری به کار و تلاش می فرمود: 
 .«یبُغِضُ الشاّبَّ الفارِغَ؛ خداوند، جوان بی کار را دوست نمی دارد۶۴۰

 و فعّمممال با نشممماطاورا شخصمممی کرد.اصمممحاب(عبور میخمممدا)ص از کنمممار رسمممول ممممردی»-

خممدا  را در راه فرد،نیممرو ونشمماطشبممود این خمموب کردند:چممه عممرض حضممرت یافتند،بممه

 کرد.می مصرف

باشممد،کار او در صغیرش کودکممان او بممرای و عمممل (فرمودند:اگر سممعی)صرسممول حضممرت

 .اگر تمملاشخداسممت باشممد،کار او در راهپممدر ومممادر پیرش او بممرای .واگر تمملاشخداسممت راه

 .اماّ اگممر کممار وتلاشممشخداسممت در راه باشممد،کارش خودششممرافتمندانة زنممدگی او بممرای

 .«است شیطان در راه باشد،کارش دیگران به وفخر فروشی ریاکاری برای

 عزت کار و ذلت صدقه

بر آوردن نیاز خود درمانده شد. نزد رسول خدا صلى اللّه  مردى از انصار نیازمند گردید و از

 علیه و آله رفت و حاجت خود را بیان کرد.

 حضرت فرمود: آنچه را در منزل دارى بیاور و چیزى را در این باره کوچک نشمار.

مرد انصارى به منزل رفت و یک قدح و یک قطعه پوست یا پارچه که زیر زین اسب یا شتر مى 

 با خود آورد. گذارند را

 رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: چه کسى این دو را مى خرد؟
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 مردى گفت : من آنها را به یک درهم خریدارم .

 حضرت فرمود: چه کسى بیشتر مى خرد؟

 مرد دیگرى عرض کرد: من به دو درهم مى خرم .

هم به مرد انصارى داد. آنگاه پیامبر صلى اللّه علیه و آله فرمود: براى تو باشد و خریدار، دودر

حضرت فرمود: با یک در هم آن خوراکى براى خانواده خود تهیه کن و با درهم دیگر تیشه اى 

 خریدارى کن .

مرد انصارى تیشه اى خریدارى کرد و پیامبر صلى اللّه علیه و آله دسته اى دیگران براى آن 

و با این تیشه هیزم بیابان را بکن و گرفت و تیشه اى را به دسته اى مجهز کرد و فرمود: بر

 چیزى را از چوب و خار بیابان ،تر یا خشک بى ارزش ندان .

مرد انصارى بدنبال کار رفت و پس از پانزده شب به محضر پیامبر صلى اللّه علیه و آله مشرف 

 گردید و وضع اقتصادى او خوب شد.

ن بود که در روز قیامت بیائى در حالى که حضرت صلى اللّه علیه و آله فرمود: این کار بهتر از ای

 (1۰، ص 1۰3در چهره تو ذلت صدقه باشد. )بحار الانوار، ج 

در گفتارى حکیمانه، افراد تنبل و بىحال را که تن به کار نمىدهند و مىکوشند که  پیامبر خدا

مند شوند، مورد نکوهش و سرزنش شدید قرار داده، از دست رنج دیگران بهره

ملعون ملعون من القى کله على الناس، ملعون ملعون من ضیع من یعول؛ از رحمت "مىفرماید:

خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسى که بار زندگى خود را به گردن مردم بیندازد. 

 ۶۴1)".اش را )در ارر ندادن نفقه( تباه کندملعون است، ملعون است کسى که اعضاى خانواده

رسول اکرمصلی الله علیه و آله بر این باور بود که:"العبادةسبعون جزءا افضلها طلب الحلال)۶۴2(؛ 

 ".عبادت خداوند هفتاد جزء است و بهترین آنها طلب روزى حلال است

                                                             
 37حف العقول، ص  641
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آن حضرت اشتغال به کارهاى حلال را مانند سایر عبادات، بر زن و مرد مسلمان ضرورى دانسته 

(؛ به سراغ درآمد حلال رفتن، بر هر 7مسلمه)طلب الحلال فریضة على کل مسلم و "فرماید:و مى

 ".مرد و زن مسلمان لازم است

مردى از اصحاب در تنگناى زندگى قرار گرفت. وى که داراى شغل مناسبى نبود و بسیارى 

برد، خانه نشین شد. روزى همسرش به وى گفت: اى کاش به محضر اوقات از بیکارى رنج مى

نمودى! مرد با پیشنهاد همسرش تى و از او درخواست کمک مىرفپیامبرصلی الله علیه و آله مى

من "صلی الله علیه و آله رفت. هنگامى که چشم حضرت به او افتاد، فرمود: به حضور رسول الله

سالنا اعطیناه و من استغنى اغناه الله؛ هرکس از ما کمک بخواهد، ما به او یارى مىکنیم ولى اگر 

کندنیاز مىیش مخلوقى دراز نکند، خداوند او را بىنیازى بورزد و دست حاجت پبى ." 

او پیش خود فکر کرد که مقصود پیامبر، من هستم و بدون این که سخنى بگوید، به خانه 

برگشت و ماجرا را براى همسرش بازگو کرد. زن گفت: رسول خداصلی الله علیه و آله هم بشر 

دگى نکبت بار و پر مشقت خود آگاه کناست. )و از حال تو خبر ندارد.( او را به وضع زن . 

مرد ناچار براى بار دوم به حضور پیامبرصلی الله علیه و آلهرفت اما قبل از این که حرفى بزند، 

بازهم  "من سالنا اعطیناه و من استغنى اغناه الله."پیامبرهمان سخن قبلى را تکرار کرده و فرمود:
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ود را همچنان در چنگال فقر و بیکارى، ضعیف بدون اظهار حاجت، به خانه برگشت ولى چون خ

و ناتوان مىدید، براى سومین بار با همان نیت به مجلس رسول اکرمصلی الله علیه و آله رفت. 

صلی الله علیه و آله به حرکت درآمد و با همان آهنگ م که به دل، قوت  هاى رسول اللهباز هم لب

کرار کرد. این بار اطمینان بیشترى در قلب خود و به روح، اطمینان مىبخشیدم همان جمله را ت

احساس نمود؛ حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله یافته است. وقتى که خارج 

کرد که دیگر به دنبال کمک خواستن از رفت. با خود فکر مىترى راه مىهاى مطمئنشد، با قدم

استعدادى که در وجودم به ودیعت نهاده  کنم و از نیرو وبندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه مى

خواهم که مرا در کارهایم موفق گردانیده و از دیگران گیرم و از او مىشده است، بهره مى

اى عاریه گرفت و به جانب صحرا رفت. آن روز مقدارى هیزم نیاز سازد. با این نیت، تیشهبى

هاى دیگر به این کار ادامه جمع کرد و فروخت و لذت حاصل دست رنج خویش را چشید. روز

داد تا به تدریج توانست از حاصل درآمد خویش، ابزار کار را فراهم نماید. بازهم به کار خود 

ادامه داد تا صاحب سرمایه و شتر و غلامانى شد. وى در ارر تلاش و کوشش شبانه روزى، یکى از 

ه آمده و وضعیت خود را به آن افراد رروتمند گردید. روزى به محضر پیامبرصلی الله علیه و آل

حضرت گزارش داد که چگونه در آن روز فلاکت بار به محضر حضرت آمده و چگونه سخن 
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پیامبرصلی الله علیه و آله وى را به تحرک و کار واداشت. پیامبر فرمود: من که به تو گفتم؛ 

هرکس از ما کمکى بخواهد، ما به او کمک مىکنیم ولى اگر بىنیازى بورزد، خدایش او را کمک 

 خواهد نمود.۶۴3

داد و خود را نیازمند علیه السلام به فردى که در ارر جهل و غرور، تن به کار نمى امام صادق

دیگران نموده بود، فرمود: برو کار کن! و در بالاى سرت بار حمل کن. )و هرچه مىتوانى تلاش 

 .کن.( و از مردم بىنیاز باش

سپس به وى فرمود: همانا رسول خداصلی الله علیه و آله سنگها را به دوش خود حمل مىکرد و 

 دیوار خانهاش را مىساخت.۶۴۴

کردند به جوانى که بیکار شممدوبر خلاف روشممشممان که به همه سمملام مىگویند روزى پیامبرما از کوچه اى رد مى

صحاب  سلام کردند . ا سلام نکردند . اما حضرت در موقع بازگشت وقتى به این جوان رسیدند به او  شسته بود  ن

شان  شما موقع رفتن به ای سیدند که  شت پر سلام کردید؟ فرمود موقع رفتسلام نکردید ولى موقع بازگ ن به او 

دیدم بیکار نشممسممته اسممت وخدا آدم بیکار را دشمممن دارد ! ولى موقع برگشممتن دیدم سممنگى به دسممت گرفته 

 (1)کند واین هم خود یک نوع کار است و از بیکارى بهتراست لذا بر او سلام کردم !وخطوطى بر زمین رسم مى

 . میزان الحکمة . 1

؛ عرض «قالوُا: نحَْنُ الْمُتوَکَِّلونَ »؛ شما چه کاره اید؟ «ما أنَتْمُ؟ْ»اسلام)ص( گروهى را که کشت و کار نمى کردند، دیدند و فرمودند:  روزی رسول گرامی

(217، ص11ق، ج1۴۰8؛ حضرت فرمودند: نه، شما سر بارید)نوری، «کردند ما توکل کنندگانیم. قالَ: لا، بلَْ أنَتْمُْ المتُکَِّلونَ . 

                                                             
 7اصول كافى، باب القناعه، حدیث   643
 .38، ص 17وسایل الشیعه، ج  644
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 ت یک دسته در میان پنج دستهنجا

اى از آنها آله در حدیثى فرمود: مردم بر پنج مرتبه هستند: عدهوعلیهاللهپیامبر صلى

اى روزى را از کسب بینند نه از خدا که این دسته کافرند و عدهروزى را از کسب مى

ب را اى روزى را از خدا دیده و کسبینند و این دسته مشرکند و عدهو از خدا مى

کند یا نه! اینها دانند ولى امید ندارند که خدا به آنها عطا مىسببى براى روزى مى

اى از مردم اعتقاد دارند که روزى منافقند زیرا در رازقیت خدا شک دارند و عده

رسان خداست و کسب ،سبب روزى است ولى حق خدا را از اموالشان ادانمى نمایند 

مردم اعتقاد دارند که روزى رسان خداست و کسب،  اى ازکه اینها فاسقند و عده

سبب روزى است و حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزى، معصیت 

 ۶۴5نمایند که اینها مؤمن و مخلص واقعى هستند .خدا را نمى

 

 

 

 باغدارى

الله علیه و آله با علیه السلام روزى به سلمان فرمود: اى]ابا[ عبدالله! باغى را که پیامبرصلی  على

هایش را کاشته است،براى فروش به مشتریان عرضه کن. دستان خویش آن را ساخته و درخت

 سلمان باغ پیامبر را به معرض فروش گذاشت و به دوازده هزار درهم فروخت۶۴۶

روزى حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله فرمود: ما بعث الله نبیا الا راعى غنم؛ تمام پیامبران 

اند. قالوا: و انت یا رسول الله؟؛ از الهى پیش از آن که به مقام نبوت برسند، مدتى چوپانى کرده

                                                             

 ميزان الحكمه 645

 .331،ص 1حلیة الابرار، ج  646
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: بله، لقراریط؛ فرموداید؟ قال: و انا رعیتها لاهل مکه باپیامبر سوال شد: آیا شما نیز چوپانى کرده

 ۶۴7(به چراگاه برده ام« قراریط»من مدتى گوسفندان اهل مکه را در سرزمین

اى دارد. امام صادقعلیه السلام در مورد کارهاى تجارتى پیامبرصلی الله علیه و آله سخنان ارزنده

گویداسباط بن سالم مى : 

رسید: عمربن مسلم چه مى روزى به حضور امام صادقعلیه السلام شرفیاب شدم, آن حضرت پ

کند؟ گفتم: حالش خوب است اما دیگر تجارت, نمى کند. امام صادقعلیه السلامفرمود: ترک 

تجارت، کار شیطانى است. م این جمله را سه بار تکرار کردم آنگاه امام ادامه داد: رسول خدا با 

هاى خود را ادا ه قرضکاروانى که از شام مىآمد معامله مىکرد و با بخشى از درآمد آن معامل

نموده و بخشى دیگر را در میان نیازمندان فامیل تقسیم مىنمود. خداوند در مورد تاجران 

خداجو و باتقوا مىفرماید:"رجا ل لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله" )۶۴8(؛مردانى که تجارت و 

 داد و ستد، آنان را از یاد خدا غافل نمىکند.۶۴9

هنگامى که مسجد قبا م اولین مسجد در تاریخ اسلام م ساخته مىشد، حضرت خاتم الانبیاصلی الله 

هاى کوچک و بزرگ را علیه و آله همدوش سایر مسلمانان کار مىکرد. آن حضرت سنگ

ها داشت و آنها را بغل مىنمود و حمل مىکرد. به طورى که سفیدى گرد و خاک سنگبرمى

                                                             
 .293، ص 3میزان الاعتدال، ج  647
 .37نور /  648
 .15و  14، ص 17وسائل الشیعه، ج  649
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رت نمایان بوده و حکایت از سخت کوشى آن حضرت داشت. گاهى مردى کاملا در بدن آن حض

کرد که: یا رسول الله! پدر و مادرم فداى تو باد! اجازه از اصحاب به نزدش مىآمد و التماس مى

بده سنگ و خاک را من ببرم و به جاى شما کار کنم. رسول خدا مىفرمود: نه، تو هم سنگ 

دیگرى بردار. بالاخره آن حضرت در ارر کوششهاى شبانه روزى، ساختمان مسجد قبا را به 

 پایان برد۶5۰

همچنین در تاسیس ساختمان مسجدالنبىصلی الله علیه و آله آن حضرت علاوه بر راهنمایى 

مسلمانان در طرح ریزى بناى مسجد، خود نیز در کنار آنان کار مىکرد و آن چنان از جان و دل 

گرفتند. اسید بن حضیر یکى که مسلمانان تحت تاریر قرار مى دادکارهاى ساختمانى را انجام مى

 هاىسنگ شما جاى به من تا بفرمایید اجازه! الله رسول یا: گفت و آمده از آنان بود که جلو

ببر دیگر یکى تو نه،: فرمود. کنم حمل را سنگین . 

 :یکى از مسلمانان نیز این شعر را قرائت مى کرد

 لئن قعدنا والنبى یعمل        فذاک منا العمل المضلل۶51

ایماگر ما بنشینیم در حالى که پیامبر کار مى کند, رفتار بسیار زشت و ناپسند انجام داده ! 

                                                             
 .318، ص 24معجم الكبیر، طبرانى، ج  650
 161، ص 1طالب، ج  مناقب آل ابى 651
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به نقل از پدر بزرگوارش حضرت باقرعلیه السلامفرمود: پیامبر اکرمصلی  علیه السلام مام صادقا

کرده بودم با چیدن سنگ تعمیر نمود. به هاى عمومى را م که آب خراب الله علیه و آله یکى از راه

 ۶52).کنندها و چهار پایان تا این لحظه از آن استفاده مىخدا سوگند! انسان

رسول  ۶53.اهله صلی الله علیه و آله یحلب عنز کان رسول الله"علیه السلام فرمود: امام صادق

 ".دوشیداش مىخداصلی الله علیه و آله پیوسته بز خانواده

خداوند کسی را که ]هرگاه[ کاری بر عهده اش می نهند به درستی  » :گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهپیامبر  

 ۶5۴.انجام می دهد، دوست می دارد

شخصى مشکل مالى سختى پیدا کرد . نزد حضرت  در زمان پیامبر اعظم

آمد تا کمک مالى بگیرد اما هنوز سخنى نگفته بود که پیامبر فرمود هرکه 

بخشیم ولى اگراز خداوند سبحان بخواهد خدا او را بخواهد به او مىاز ما 

کند . این مسئله چندبار تکرار شد تا اینکه مرد تبرى از همسایه نیاز مىبى

قرض کرد و به صحرا رفت و هیزم جمع نمود و فروخت وپولى بدست 

آورد . روز بعد بیشتر کار کرد وپول بیشترى بدست آورد و با تلاش زیاد 

کم کم وضعش خوب شد ومشکلش برطرف گردید . روزى با همسرش 

آمد و داستانش را گفت . پیامبر فرمود نگفتم هرکه از ما  9نزد پیامبر

 ۶55کند .نیاز مىبخشیم ولى اگراز خدا بخواهد خدا او را بىبخواهد به او مى

انس بن مالک گفت : موقعى که رسول اکرم از جنگ تبوک مراجعت مى 

انصارى به استقبال آمد حضرت با او مصافحه کرد .حضرت  کرد، سعد

 دست سعد را زبر و خشن دید.

                                                             
 .329، ص 1حلیة الابرار، ج  652
 .86، ص 5الكافى،  653
 .29، ص 5میزان الحكمه، ج  . 654

 2/139الكافى 655

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/2074/indexId/80714#book-footnot-6
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 فرمود: چه صدمه اى و آسیبى به دستت رسیده است ؟

، من با طناب و بیل کار میکنم و درآمدم را خرج عرض کرد: یا رسول اللهّ

ام مى نمایم .رسول اکرم دست او را بوسید و فرمود: این  معاش خانواده

 دستى است که آتش با آن تماس پیدا نمى کند.

روایت شده رسم پیغمبر اکرم این بود که وقتى با مردى برخورد مى کرد 

که نیرو و قوتش مایه شگفتى آن حضرت مى شد، سوء ال مى کرد آیا 

حرفه اى دارد و به کارى مشغول است اگر جواب منفى بود، مى فرمود از 

 چشم من افتاد.

 

 

 

 کودکان

همان گونه که کودک به غذا و آب و هوا »پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمایند: 

نیاز دارد، به محبّت و نوازش نیز نیازمند است، زیرا محبّت بهترین غذای روحی کودک می باشد، 

از این جهت کودک از تبسم، بوییدن و در آغوش گرفتن خشنود می شود و لذت می 

 (17۴مدی، رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( الگوی زندگی، ص اح«.3 )برد

هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند عزّوجلّ »پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرماید: 

« برای او رواب می نویسد و هر کسی که او را شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد.

حقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، بانک احادیث اهل بیت )علیهم السلام(( )واحد تحقیقات مرکز ت

مردی خدمت رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( آمد و گفت: من تا به حال هیچ یک از 
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فرزندانم را نبوسیده ام. هنگامی که از نزد رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( رفت، حضرت 

 (5۰، ص ۶ر.ک: کلینی، الکافى، ج«. 4)من اهل دوزخ است این مرد نزد»فرمود: 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( کودکان انصار را که می دید، بر سر آنان دست می کشید 

من هیچ کس را ندیدم که نسبت به »و به آنان سلام می کرد و دعا می نمود. انس بن مالک گوید: 

 )چنارانی، رفتار پیامبر«.  علیه و آله و سلم( مهربان تر باشدخانواده خود از رسول خدا )صلی الله

 (15)صلی الله و علیه و آله و سلم ( با کودکان و جوانان، ص 

کودک کوچکی بودم، پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( مرا »امام علی )علیه السلام( می فرماید: 

ه خود می چسبانید، و گاهی مرا در در دامان خود می نشاند و در آغوش می گرفت و به سین

بستر خواب خود می خوابانید و از مهربانی صورت بر صورت من می نهاد، و مرا به استشمام بوی 

 (12)نهج البلاغه، خطبه قاصعه، ص « لطیف خود موفق می داشت.

نان آکودکان را دوست بدارید و با »پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:  

، )حرعاملی« دلسوز و مهربان باشید و هنگامی که به آنها وعده دادید، به وعده خویش عمل کنید.

 (۶81۴وسائل الشیعه، ص 

کسی که دخترش را خوشحال کند، »پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمودند: 

الله علیه و آله و سلم( را  پاداش کسی را دارد که بنده ای از فرزندان حضرت اسماعیل )صلی

آزاد کرده است و کسی که پسرش را خوشحال نماید، مانند کسی است که از خوف خداوند 

)واحد « گریه کرده است و کسی که از خوف خدا گریه کند، خداوند او را داخل بهشت می نماید.

، ص 8سلام(، ج تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، احادیث اهل بیت )علیه ال

۴۰2) 

یک بار پیامبر به سجده رفت و سجده ی خود را چندان به درازا کشانید که بر نمازگزاران دشوار 

آمد، چون سلام نماز گفت و نماز را به پایان برد، برخی از مردم، شگفت زده به او گفتند: ای 

 لپیامبر خدا سجده را چندان دراز گردانیدی که گمان بردیم کاری پیش آمده یا بر تو وحی ناز

هیچ یک از اینها نبود، پسرم بر پشت من سوار شد، دوست نداشتم »شده است پیامبر پاسخ داد: 

سخنی فشرده و کوتاه با معنایی روشن و بیانی رسا که « او را برای فرود آمدن به شتاب وادارم

 نبینشی پدرانه و پیامبرانه را برای بزرگداشت نوه ای گرامی به نمایش می گذارد. با وجود ای
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سخن و کار پیامبر کاری خصوصی را به آموزشی عمومی تبدیل می کند. )عبدالمقصود، فاطمه 

 (2۰9زهرا )سلام الله علیها( در پرتو خورشید محمدی، ص 

به »رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( در خطبه شعبانیّه در ضمن بیان وظایف مردم فرمود: 

، )احمدی« ه کودکان خود ترحم و عطوفت نشان دهید.بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت ب

؛ ر.ک: مجلسی، بحار الأنوار، 17۴رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( الگوی زندگی، ص 

 (97، ص1۰1ج

سول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( نسبت به کودکان بسیار عطوف و مهربان بود و به آنان 

حضرت نوشته اند موقعی که رسول اکرم )صلی الله علیه و آله  بسیار محبت می کرد. در رفتار آن

و سلم( از سفری مراجعت می کرد و در راه با کودکان مردم برخورد می کرد به احترام آنها می 

ایستاد، سپس امر می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 

ش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می می دادند، رسول خدا بعضی را در آغو

 «کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید.»کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود: 

 (3۶7 - 3۶۶، صص 3؛ ر.ک، المحجه البیضاء، ج 1۴)دلشاد تهرانی، کرامت و تکریم، ص 

از راهی عبور می کردند، در آن مسیر روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه یارانش 

کودکانی مشغول بازی بودند نزدِ یکی از آنان نشست و پیشانی او را بوسید و با وی مهربانی 

کرد. علت آن را از وی پرسیدند. حضرت پاسخ داد: من روزی دیدم این کودک با فرزندم 

داشت و به صورت خود  حسین )علیه السلام( بازی می کرد و خاکه ی زیرِ پای حسین را برمی

می مالید. بنابراین چون او از دوستان حسین است من هم او را دوست دارم. جبرئیل مرا خبر داد 

 (15این کودک از یاران حسین )علیه السلام( در کربلا خواهد بود. )چنارانی، همان، ص

 

 فرزندان

( پیغمبر ما صبح به 89عدةالداعی، ص«)وَ ولُدِْ وُلْدِهِ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذاَ أَصْبَحَ مَسَحَ عَلَى رُءُوسِ ولُدِْهِ

 .کشیدکشید و دست روی سر نوه هایش میاش میصبح دست روی سر بچه
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پیامبر گرامی اسلام)ص( دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته و می فرمایند: 

اش ببرد همانند حمل کننده صدقه  هرکسی به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده

به سوی نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس 

دخترش را خوشحال کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته 

 .۶5۶است

 شاندهن خود زانوی روی را خود دختران برخی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر که دید وقتی قیس

 یزیاد دختران گذشته در و نکردم کاری چنین هیچگاه من: »گویدمی تعجب با دهدمی نوازش و

 راندخت از یکی کردن گور به زنده داستان آنگاه. «امکرده گور به زنده را همه که شده نصیبم

 از( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) خدارسول که بود آوررقت چنانآن ماجرا. دهدمی شرح را خود

 دیگران به که کسی: »فرمود سپس. گشت جاری دیدگانش از اشک و شد متارر آن شنیدن

 .«شودنمی ترحم او به نکند، ترحم

 

 «.وزیر است هم سال و هفت است بنده سال .هفتآقاست سال هفت ،فرزند»فرمود:  که است ۶پیامبر در سخن

 

  همچنین آن حضرت فرمود

میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر هدیه دهی به 

 .۶57دختران بیشتر بده

  رسول حق )ص( فرمود:

 خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی که باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند روز 

 .قیامت او را خوشحال می کند

مردى نزد پیامبربود، به او خبر دادند که فرزندى برایش متولد شده ، رنگ صورتش پرید پیامبر 

فرمود چه شده ؟ گفت : خیر است حضرت فرمود: بگو، گفت : وقتى من مى آمدم زنم در حال 

 زایمان بود به من خبر دادند که دختر زائیده است .

                                                             
  656(577)الامالی، صدوق، ص

  564657، ص3خلاف، طوسی، ج
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او را بر مى دارد و آسمان سایه مى اندازد و خدا پیامبراکرم صلى الله علیه و آله فرمود: زمین 

 )چرا ناراحتى (۶58روزیش مى دهد و براى تو هم گلى است که مى بوئى 

 .«است بهشت از گُلهای گُلی (:فرزند صالحرسولخدا)ص»

 نکنممد واورا کوچممکبدهممد واورا اذیت او دختممری خممدا بممه (:کسممیکهرسولخدا)ص»

 دختممر،اورا بممه ندهد،خممدا بخمماطر همممینبممر او ترجیح پسممر را نشمممارد وفرزنممدان

 «برد.می بهشت

 «باشید. داشته بدارید وبر آنها ترحم هارا دوست (:بچهپیامبر)ص»

 

 حضرت چرا از این حرف اقرع  خشمگین شد

روزی رسول خدا )ص( حسن و حسین)ع( را می بوسید. شخصی به نام اقرع بن حابس گفت: من 

و هرگز هیچ یک را از آن ها را نبوسیده ام. آن حضرت فرمود: هر کس رحم  ده فرزند دارم

نکند بر او رحم نمی شود. برپایه روایتی آن حضرت به قدری از این گفتار وی خشمگین شد که 

اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه کنم؟ هر کس  :چهره اش برافروخت و به او فرمود

 .۶59رزد و بزرگان ما را احترام نکند از ما نیستبر خردسالان ما مهر نو

  «وَ کانَ النّبی صلّی الله علیه و آله إذا أصبح مسََحَ علی رُؤسُِ وُلده»

روش رسول اکرم )ص( در خانواده این بود که همه روزه صبح دست محبت به سر فرزندان خود 

 ۶۶۰می کشید

 

  پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود:

                                                             

 658 101ص  15وسائل ج 

  659(2۸۳-2۸2،ص4۳بحارالانوار، ج)

  660(۱۱4، ص 2۳. )محمد باقر مجلسی، بحار، ج 
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 .۶۶1بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای استفرزندان خود را 

. 

 محبت به اسامه پسر زید

اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد الحسن علی 

 ۶۶2الأخری رم یضمنا رم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما

مرا بر یک زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را در آغوش می گاه می شد که رسول خدا 

 .کشید، سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم

دنیا  آله ازوعلیهاللهالسلام : وقتى رقیه دختر پیامبر صلىامام صادق علیه

دستها را بسوى آسمان بلند کرد و اشک رفت، پیامبر بر سر قبر او رفت و 

از چشمانش سرازیر شد ! بعدها اصحاب گفتند: اى رسول خدا ! ما 

 گریستید ! فرمود: ازدیدیم که شما دستها را به آسمان بلند کرده و مىمى

 ۶۶3خداوند سبحان خواستم تا عذاب قبر را از رقیه بردارد .

 

. 

 محبت به فرزندان

از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در گذرگاه با فیض کاشانی می نویسد:  

کودکان مردم روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می آورند و از زمین برمی 

وش می گرفت و بعضی را داشتند و به آن حضرت می دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( بعضی را در آغ

بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به یاران خویش می فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود 

 .بنشانید

 .اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی گنجیدند

این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا را برای یکدیگر 

                                                             
 (113، ص 23محمد باقر مجلسی، بحار، ج 

661  

  398662همان ص 

 6/217بحار الانوار ، ج  663
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 .بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت و تو را بر پشت خود سوار کرد

 ۶۶۴بر پشت او بگذارنددیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را 

 

 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از اصحاب از کوچه 

 های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و در کنار آنها کودکی خود را روی

 .زمین می کشید و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده و علت گریه او 

را جویا شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته شد. خواهری داشتم که ازدواج 

خود راند، اکنون من بی کس و تنها مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به  کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از

 .بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و فرمود ناراحت 

کودک شادمان شد و برخاست و فریاد  مباش، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است.

زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و 

سلم( دست او را گرفتند و به خانه دخترشان فاطمه )سلام الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و 

، از او نگهداری کن. فاطمه )سلام الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و برادر تو است

 .ظرف خرمایی پیش روی او گذاشت و فرمود: حسن و حسینم بیایید و با هم غذا بخورید

زد: وا ابتاه امروز بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می 

 ۶۶5من یتیم شدم و همه مردم از سوز او می گریستند

 

 :آرار اخروی بوسیدن فرزندان

پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: قبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه ما بین کل درجتین 

 ۶۶۶خمسمائه عام

 .ای است در بهشت و فاصله دو رتبه از یکدیگر پانصد سال استفرزندان خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه 

 :مهر پیامبر به فرزندان خود

                                                             

  366.664، ص 3محجه البیضاء، ج 

  30.665سید مهدی شمس الدین، اخلاق اسلامی، ص 

  220666 مکارم الاخلاق، ص
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علاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزندان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی ماند و گاه در حال سخن گفتن با 

 .دمردم به فرزندان خود ابراز محبت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسی

 :پیامبر پسرش ابراهیم را می بوسید

ه ، کان ابراهیم مسترضعا ل-صلی الله علیه و آله  -انس بن مالک گوید: ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله 

 ۶۶7فی عوالی المدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان البیت لیدخن فیأخذه فیقبله

بان تر از پیامبر ندیدم، پیامبر در دوران شیر خوارگی فرزندش ابراهیم، هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهر

برای او دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با اینکه خانه دایه در ارر شغل آهنگری همسرش پر از دوده بود، اما 

 .پیامبر به نزد فرزند خود می رفت و وی را می بوسید

فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از رسول خدا)ص( فرمود: بدترین مردم، 

هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش  سختگیری بر خانواده چیست؟ فرمود:

 .۶۶8بهراسد و بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود

 تعجیل در امر ازدواج دختر

 انثی... یعجل سراحهاالی بیت زوجهارسول خدا فرمود: حق الولد علی والده... اذا کان 

اگر فرزند دختر باشد، حق او بر پدر آن است که هر چه زودتر او را به خانه 

 .۶۶9شوهرش بفرستد

 و فرمود دختران مانند میوه هستند....

که دختران باکره به منزله ی میوه ی درخت باشند پس هرگاه میمممموه ی  و فرمود

درخت رسید دوایی از برای آن نیست مگر چیدن آن واگر نچیند آفتاب آن را فاسد 

می کند و بار آن را می ریزد و ضایع می کند ، دختران باکمممممره نیز هرگاه به مرتبه 

مگر شوهر والاّ از فتنه کردن ایمن ی زنان رسیدند دوایی از برای آنها نیست 

 ۶7۰نباشی

 

                                                             

  338.667، ص 1تاب العیال، ج 

  26668-الحیاتمفاتیح

  199.669،ص  15وسائل الشیعه، ج 

  670حیوه القلوب
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و از پیامبر بزرگوار اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده که فرمود: أدب 

صغار أهل بیتک بلسانک علی الصلاه والطهور فاذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولاتجاوز 

 ۶71رلارا

به سن ده سالگی رسیدند فرزندان خود را با زبان بر نماز و وضو عادت دهید، و اگر 

 .آنها را برای واداشتن به نماز بزنید ولی از سه ضربه تجاوز نکنید

پیامبراکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: اذا عرف الغلام یمینه من شماله 

 ۶72فمروه بالصلاه

اگر پسر دست راست و چپ خود را از هم تشخیص داد، به او دستور دهید )و او را 

 .تا نماز بخواند وادارید(

 نقل شده که فرمود -صلی الله علیه وآله و سلم-رسول اکرم

فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد "

  ۶73آموزی، سوم ازدواج، زمانی که فرزند بالغ شد.

فرمودند: هر کس چهار پسر داشته باشد و نام یکی از آنها را به نام من، پیامبر اسلام  می

، نامگذاری نکند، به من جفا کرده است. اگر اسم فرزندتان را محمّد گذاشتید او را "محمّد"

 (۶7۴گرامی بدارید و به او احترام کنید 

 

از آنهممما  مرابمممر یکمممی ونممماماو چهمممار پسمممر بدهمممد  خداونمممد بمممه (:کسمممیکهرسولخدا)ص»

 ۶75.«است کرده ظلم نگذارد،برمن

پممدر  دارد.امّمما حممق دارد وپممدر نیممز بممر فرزنممدحقوقی (:فرزند بممر پممدر حقمموقیرسممولخدا)ص»

فرزنممد بممر پممدر  پممدر باشممد.وحقوق ،مطیعبجزمعصممیت در هممر چیممزی بممر فرزنممد آنسممتکه

                                                             

  358.671مجموعه ورام، ص 

  440.672، ص 16کنز العمال، ج 

  1374.673تربیت كودك از دیدگاه اسلام، مجید رشید پور، تهران، انجمن اولیا و مربیان،  

  131674، ص 101بحارالأنوار، ج 
 بحارالانوار 675



342 
 

 او تعلممیمرا بممه او بیمماموزد وقممرآن یکممو بممهن نیکممو بگممذارد وادب نممام فرزنممدشبرای آنسممتکه

 ۶7۶«نماید.

اورادارد  ازدواج مخمممارج باشمممد وپمممدرتوانائی (:اگر فرزنمممد خواسمممتار ازدواجرسمممولخدا)ص»

اورا در  شود،معصمممیت آلممموده وگنممماه معصمممیت بمممه کنمممد وفرزنمممدمجردش امتنممماع ولمممی

 ۶77«نویسند.می پدرشنامة

 سممالگی دهیممد ودر ده نمممازتمرین خوانممدن فرزنممد را بممه سممالگی (:در هفممترسممولخدا)ص»

 بممه شممده هممم را بمما زدن آنممان 'شممود وحتممی گرفتممه سممخت،برآناننممماز نخواندن درصممورت

 ۶78«نماز وادارکنید.

کنممد،روز  داردواگممر اورا خوشممحال حسممنه را ببوسممد یممک فرزنممدش (:کسممیکهرسولخدا)ص»

 بیممماموزد،روز قیاممممت قمممرآن فرزنمممدش بمممه کند وکسمممیکهمیخمممدا اورا خوشمممحال قیاممممت

 از نممورش نماینممد کممهمیآنان از نممور،برتن بهشممتی ودوحلّممة را نممدا نممموده پممدرومادر کممودک

 ۶79«شود.می محشر روشن اهل صورت

 ۶8۰.«است بهشت از گلُهای گلُی (:فرزند صالحرسولخدا)ص»

نشمممارد  نکنممد واورا کوچممکبدهممد واورا اذیت ختممریاو د خممدا بممه (:کسممیکهرسولخدا)ص»

 ۶81«برد.می بهشت دختر،اورا به ندهد،خدا بخاطر همینپسر را بر او ترجیح وفرزندان

 شممود .ولممیمی داده رممواب نعمتنممد وبرحسممنات حسممناتند وپسممران (:دخترانرسممولخدا)ص»

 ۶82«شود.می از نعمتها سؤال

 رفتممار نمائیممد کممه با عممدالتفرزنممدان بممین آنچنممان دارد کممه (:خداوند دوسممترسممولخدا)ص»

 ۶83«باشد.آنها نیز مساوات در بوسیدن 'حتّی

 وزودتمممر زخمممم تر اسمممتکنیمممد،پاکیزهختنه رادر روز هفمممتم (:اگر فرزنمممدانتانرسمممولخدا)ص»

 روید.مییابد وگوشتبهبود می آن

 ۶8۴.«استروز آلوده هلتا چ نشده ختنه شخص از بول وفرمود:زمین
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 ازدواج

سالگی از دواج کردند و ازدواج را سنت و روش خود می دانستند و کسانی  25پیامبر اسلام  در 

 ۶85را که عمدا و بدون علت خاصی،ازدواج نمی کردند جزو امت خود نمی دانستند

 

 و پیامبراسلام فرمود:

 ؛۶8۶اِلَی اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، وَاعََزَّ مِنَ التَّزْویجِما بنُِیَ فِی الاَِْسْلامِ بنِاءٌ اَحَبَّ 

 هیچ بنایی در اسلام در نزد خداوند عز و جل  همانند ازدواج  محبوب و عزیز  نیست.

                                                             

 .15، حدیث 1مستدرك الوسائل، ابواب مقدّمات نكاح، باب .3

 685 

 .686 40، ح222، ص100بحارالانوار، ج
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 بمموده روزه در نممزد خممدا از مجردیکممه اسممت وخممواب کممرده ازدواج (:کسممیکهرسولخدا)ص»

 ۶87.«،برتر استاست مشغولعبادت وشبهابه

 ۶88آله : بدترین مردان شما، عزبانند)مجردان( ! وعلیهاللهپیامبر اسلام صلى

آله : دورکعت نماز ازدواج کرده برتر است از هفتاد رکعت نماز فرد وعلیهاللهرسولخدا صلى

 ۶89مجرد ! 

آله : کسیکه ازدواج کرده وخواب است در نزد خدا از مجردیکه روزه وعلیهاللهرسولخدا صلى

 ۶9۰مشغول است، برتر است . ه وشبهابه عبادتبود

 

ََرْضِ اِذا جاءَکُم منَْ تَرْضَوْنَ دینَهُ وَامانتََهُ یَخطُْبُ )اِلیَْکُم( فَزَوِّجُوهُ، اِنْ لاتَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الاْ»

 ۶91وفسادٌ کبیرٌ 

 او  دختر بدهید  و اگراگر خواستگار مومن وامین بود به رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

 ندهید  باعث بوجود امدن فتنه  و فسادی بزرگ در زمین می شود

 «شود.می بر او نازل هزاربارلعنت شوهر بدهد،روزی دین بی را به دخترش (:کسیکهپیامبر)ص»

 

الَ: اَلْمَرْأَةُ الحَْسناءُ فِی منَْبَتِ اِیاّکُم وَخَضْراءَ الدَّمَنِ، قیِلَ یا رَسُولَ اللّه ِ، وَما خَضْراءُ الدَّمَنِ؟ ق»

 ۶92السُّوءِ؛

از گلهای لجنزار دوری کنید!سوال شد گلهای لجنزار کیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

 هستند؟فرمود زن زیبا در خانواده فاسد.

                                                             

  687 الاخلاقمكارم

 688 همان

 689 همان

 690 همان

 .691 3، ح372، ص100بحارالانوار، ج

 692 4، ح332، ص5اصول کافی، ج
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 ۶93اِنَّ مِنْ یُمْنِ الْمَرْأَةِ تیَْسیِرَ خِطبْتَِها وَتیَْسِیرَ صدِاقِها و...؛»

 می فرماید:ازدواج آسان رسول خدا صلی الله علیه و آله در  باره 

میمنت ]و خجستگی[ زن این است که راحت خواستگاری شود و کابینش )مهریه اش( سبک 

 .باشد

آله : زنیکه قبل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند براى هر دینارى، وعلیهاللهرسولخدا صلى

 ۶9۴دهدبه او مىیک بنده را رواب آزاد کردن

 ۶95اَیُّماَ شابٌ تَزَوَّجَ فِی حدِارَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَیْطانُهُ: یا وَیلَْه! عَصِمَ مِنّی دِینَهُ؛»

رسول خدا ص:وقتی جوانی در اول جوانیش ازدواج کند ،شیطان فریاد می زند :وای بر من.دینش 

 را از من حفظ کرد.

 ۶9۶ماینَْکَحُهُ، فَلَمْ ینَْکَحْهُ رُمَّ اَحْدثََ حَدَرا فَالاِرْمُ عَلَیه؛ مَنْ بلََغَ وَلَدُهُ النِّکاحَ وعَِنْدَهُ »

هرکه فرزندش به سن ازدواج برسد و پدر می تونانند برای او همسر بگیرند ولی این کار را 

 نکنند و فرزند گناه کند  گناه به گردن پدر است.

فرمود: هر کس زنى را به جهت رروتش ازدواج کند خداوند او را به همان واگذار مى نماید، و هر که با زنى به  .

جهت زیبائى و جمالش ازدواج کند خوشى نخواهد دید، و کسى که با زنى به جهت دین و ایمانش تزویج نماید 

 ۶97خداوند خواسته هاى او را تاءمین مى گرداند.

 

اَیاماکُم، فاِنَّ اللّه َ یُحْسِنُ لَهُمْ فی اَخْلاقِهِم وَیُوَسِّعُ لَهُمْ فِی اَرْزاقِهِم وَیَزیدُهُم فِی زَوِّجُوا »

 ۶98مُرُوّاتِهم؛

                                                             

 693 44721کنزالعمّال، ح

 694  103بحار الانوار ، ج 

 695 44441کنزالعمّال، ح

 696 45337، ح442، ص16کنزالعمّال، ج

 .5، ح 399، ص 7تهذيب الا حكام : ج  - 697

 

 .698 44460، ح279، ص16کنزالعمّال، ج
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 رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان فواید ازدواج می فرماید:

روزی انها را  جوانهای خود را همسر بدهید که باعث می شوند خداوند اخلاق انها را خوب کند و

 توسعه دهد و جوانمردی انها را  زیاد نماید.

 هرکه ازدواج کند نیمی از ایمان را بدست اورده و باید دنبال نیم دوم باشد.

 می فرماید: رسول اکرم صلی الله علیه و آله

 ۶99منَْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اَحْرَزَ شطَْرَ دینِهِ فلَْیَتَّقِ اللّه َ فی شَطْرِ الثاّنی

کسی که ازدواج می کند، نیمی از دینش را حفظ کرده است. پس برای احراز نیم دیگر ه:ترجم

 باید تقوای الهی را پیشه کند

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: نسل خود را زیاد کنید که من به آن افتخار مى کنم ، و یا 

کرم صلى الله علیه و آله فرمود: فرمودند زنى بگیرید که بچه دار مى شود و مانند آن ، پیامبر ا

فرزند بخواهید، و از آن روگردان نباشید، همانا فرزند روشنى چشم و )همچون ( گل )صفاى ( 

 7۰۰دل است ، و بپرهیزید از ناتوانى و نازائى 

با غریبه ازدواج کنید تا »از پیامبر خدا )ص( روایت است که فرمود: 

المَجازات  -1۰۶، ص3اریر، جالنّهایة، ابن «.)فرزند ضعیف نیاورید

 .(92النّبویة، شریف رضی، ص
 

 )) نهى النبى )ص ( عن و طى الحبالى حتى یضعن ((

  7۰1پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نهى فرمود از آمیزش با زن باردار تا وقتى که زایمان کند.

اردار است با وى و در روایت دیگرى پیامبر اکرم به على علیه السلام فرمود: اگر همسر تو ب

 7۰2آمیزش مکن مگر اینکه با وضو باشى .
 

                                                             

 699 1179، ص2میزان الحکمة، ج

 700 بحار.

 701 289ص  100بحار ج 

 702 188ص  14ج  وسائل
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 کمماملاً برهنممه داشممتند،مانند الاغ قصممد آمیممزش وشمموهر مسمملمانی زن (:هرگاهرسممولخدا)ص» 

 7۰3«روند.آندو می از بین الهی شدند،ملائکة اگرکاملاً برهنه نشوند!که

 7۰۴شوهردارى کردن است .آله : جهاد زن، خوب وعلیهاللهرسولخدا صلى

رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: زنى که خود را خوشبو کند و از منزل خود خارج شود، 

تا هر زمان که به منزلش بازگردد  -از رحمت خدا دور مى گردد  -به چنین زنى لعنت مى شود 
7۰5 

نت و خودآرایى از رسول خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید: هر مردى که همسرش با زی

منزلش خارج مى شود دیوث است و هر کس چنین مردى را دیوث بنامد گناه نکرده است و 

اگر مردى راضى باشد که زنش با زینت و خوشبو از منزلش خارج شود با هر گامى که آن زن 

 7۰۶براى آن مرد ساخته مى شود -جهنم  -برمى دارد خانه اى در آتش 

گروه را نمى پذیرد؛ یکى از آنها دیوث است ، و آن مردى است که فرماید: خداوند نماز سه 

 7۰7شاهد ناپاکى و آلودگى جنسى همسرش است 

آله ، مردى وعلیهاللهالسلام فرمود: در عهد رسولخدا صلىامام صادق علیه»

از انصار قصد مسافرت داشت، هنگام خارج شدن از خانه به همسرش 

بیرون نرو، چندى بعد، پدرِ زن بیمار شد .  ام از خانهگفت: تا من برنگشته

ه آله فرستاد که شوهرم گفتوعلیهاللهاین زن شخصى را خدمت پیامبر صلى

توانم به عیادت او از خانه خارج نشو ولى اکنون پدرم بیمار شده است . مى

بروم؟ حضرت جواب فرمود که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن ! چند 

آله وعلیهاللهت پدرش رابه او دادند . باز به پیامبر صلىروز بعد خبر رحل

                                                             

 703 99بحارج

 704 همان

 705 27، ح 247، ص 103بحارالانوار، ج 

 
 706 38، ح 249، ص 103بحارالانوار، ج 

 9، ح 248، ص 14وسايل الشيعة ، ج 
 707 
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توانم بر جنازه پدرم حاضر شوم؟ حضرت جواب داد پیغام داد که آیا مى

که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن ! تا اینکه پدرش را بخاک سپردند . 

آله وعلیهاللهوقتى شوهر از سفر آمد با زنش نزد پیامبر رفت . پیامبر صلى

به زن بشارت داد که در مقابل اطاعت تو از شوهرت، خداوند سبحان تو و 

 7۰8.«پدرت را آمرزید 

کممار  درخانممه زن وقتممی»فرمود:پرسممید.  حضممرت شمموهرشبه  زنخممدمت رممواب از پیممامبر دربممارة  سمملمهام

، در گممذارددیگممر می دارد و در جممایبرمیرا از جممایی ایکنممد و مممثلاً وسممیلهمی

 او نظممر کنممد، او را عممذاب خممدا بممه کنممد. و هرکممهاونظممر می خداونممد بممه حممال ایممن

 «کند.نمی

 و فرمود:

 درمسممجد مممن ، از اعتکممافدر کنممار شمموهرش زن در نممزد خداونممد، نشسممتن»

 .«بالاتر است

 و فرمود:

باشممد، شمموهرِ او صلاح کنممد کممه شمموهرداری شمموهر، طمموری درخانممة کممه هممر زنممی»

از  نمایممد. و چممونمی را مضمماعفکنممد و حسممناتشاو را محممو می گناهممان خممدا همممة

 در تمممام اسممت بنویسممند، و ماننممد کسممی رممواب شممود، آنقممدربرایش شمموهر حاملممه

دهد، را شممیرمی کممودکش باشممد. و هممر بممار کممه بمموده الصمملوة دار و دائمممعمممرروزه

را از شممیر  کممودک، و چونخممدا آزاد کممرده اهدر ر ایبنممده کممه اسممت ایممن مثممل

 آمرزیممده اتگذشممته گناهممان! تمامزن نممدا کنممد: ای از آسمممان بگیممرد، منممادی

 «شد.

                                                             

 216مكارم الاخلاق/ 708
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 پیامبر خطاب به امیرمومنان درباره امیزش فرمود : 

 را در پممی بمماریوآرمار زیان بمموده شمودمکروه انعقماد نطفممه منجممر بممه زیممر چنانچمه وحمالات در مواقممع آمیمزش» 

 دارد:

 در اول - ایسممتاده- عریممان- دربرابمر آفتمماب-(چهممارده )شممبماه وبممدر ومحماق همملال ،هنگامقبلممه بمه وپشممت قبلممه روبمه

-شمود  ممی قیچیموجمب بعمد از ظهمر کمه -شمود  ممی در ممادر بچمه وصمرع وجمذام جنونباعمث کمه وآخمر مماه و وسط

 کمموری موجممب کممه زن عممورت بممه کممردن نگمماه-شممود میبچممه بممودن لال موجممب کممه آمیممزش موقممع کممردن صممحبت

 جممدایی باعمث وشموهرخودرا کمه زن تمیمز کمردن دسمتمال بما یمک - جنابمت بما حمال خوانمدن قمرآن-شمود  فرزنمد ممی

 عیممد قربممان شممب نزدیکممی -شممود  مممی بچممه شممرور شممدن باعممث عیممد فطرکممه درشممب نزدیکممی -شممود وشمموهر مممی زن

 شممب - واقامممه اذان بممین -شممود مممی قاتممل کممودک کممه در زیممر درخممت -شممود  مممی بچممه در انگشممتان نقصممانباعث کممه

 بعممد از جنممب - در کشممتی - بممام پشممت بممالای - آخممر ممماه بممه دوروزمانممده -شممود  مممی زشممت کممودک کممه شممعبان نیمممه

 «باشد درخانه کودکی که در موقعی - چهارشنبه شب- حیض درحال - شدن

 

ى از آله آمدند . یکوعلیهاللهآمده است که سه نفرزن نزد پیامبراسلام صلى

خورد ! دیگرى گفت: شوهرم بوى خوش نمىآنها گفت: شوهرم گوشت

 با من راترک کرده است . کند ! سومى گفت: شوهرم نزدیکىاستعمال نمى

آله از خانه بیرون رفت و از روى غضب عباى خود وعلیهاللهرسولخدا صلى

کشید . وقتى وارد مسجدشد، برمنبر بالا رفت وپس از حمد را برزمین مى

خورندوبوى اى از اصحاب من گوشت نمىورناى الهى، فرمود: چرا عده

خورم . روند؟ من گوشت مىکنند ونزدیک زنان نمىخوش استعمال نمى

روم وهرکه سنتّ مراعمل نکند کنم وبنزد زنان مىمىوى خوش استعمالب

 از من نیست . 

 آله وعلیهاللهنماینده زنان در حضور رسولخدا صلى
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آله در جمع اصحاب و یاران نشسته بودند وعلیهاللهروزى رسول خدا صلى»

ید و رسآله وعلیهاللهکه اسماء بنت یزید انصارى، به حضور پیغمبر صلى

عرض کرد: من نماینده زنان هستم تا از شما سؤالى بپرسم، و این فقط 

ست نی سؤال زنان انصار و مدینه نیست بلکه هیچ زنى در شرق و غرب عالم

پذیرد . پس من در حقیقت مگر اینکه وقتى سؤال مرا بشنود، آن را مى

ى رسول نماینده همه زنان عالم هستم ! پدر و مادرم و خودم فداى شما ا

 خدا . 

حقیقتاً خداوند سبحان شمارا به پیامبرى بسوى زنان و مردان مبعوث نمود، 

ما هم به تو و خدایت، ایمان آوردیم، و بدرستى که ما زنان، خانه نشینین و 

کنیم و در حجاب و محدود هستیم . غرائز جنسى شما مردها را برطرف مى

ما مردها چند امتیاز بر ما زنها نمائیم ! آن وقت شفرزندان شما را بزرگ مى

دارید: شما در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریضها و تشییع جنازه و حج 

کنید ! وقتى یکى از شما براى حج پیاپى و از همه بالاتر در جهاد شرکت مى

کنیم، لباسهاى شما شوید، ما اموال شما را حفظ مىو عمره و جهاد، خارج مى

کنیم در حالى که در اجر و رواب شما را بزرگ مى هاىبافیم، بچهرا مى

 کارهاى شما شریک نیستیم ! 

در این موقع حضرت با تمام صورت به اصحابش متوجه شد و فرمود: آیا 

اید که به این خوبى مسائل دینش را شما تاکنون زنى این چنین دیده

 بپرسد؟ 

 ! کردیم زنى به این مرتبه برسد اصحاب گفتند: ما فکر نمى
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سپس پیغمبر به طرف آن زن توجه کرد و فرمود: اى خانم ! خوب بفهم و 

به همه زنان اعلام کن ! بدرستى که خوب شوهردارى کردن زن و جلب 

رضایت شوهر و موافق او عمل نمودن، مساوى و معادل همه این کارهاى 

 دهند ! خیرى است که مردان انجام مى

بلند کرده بود نزد زنان برگشت الاّ اللهّ آن زن در حالى که زبان رابه لا اله

».7۰9 

 

رسولخدا)ص(شب زفاف فاطمه)س(،شترش بنام شهباء را آورد وفاطمه را 

بر آن سوار کرد وبه سلمان فرمود که دهنه شتر را بگیر وخود ،شتر را 

حرکت دادند.در راه صداى همهمه اى را شنیدند ومشاهده کردند که 

ومیکائیل با هفتادهزار فرشته نازل جبرئیل با هفتاد هزارفرشته 

شدند.پیغمبر)ص( سؤال کرد:چه شده که به زمین نازل شده اید؟ گفتند:ما 

آمده ایم در عروسى فاطمه)س( وعلى)ع( شرکت کنیم.در این موقع 

جبرئیل تکبیر گفت وملائکه هم تکبیر گفتند ورسولخدا)ص( هم تکبیر 

 71۰وسى مسلمین رسم شد.گفت.واز این تاریخ بود که تکبیرگفتن در عر

فاطمه)س( ،صبح هنگام رسولخدا )ص(با ظرفى شیر به فرداى شب زفافِ

حجله رفت وظرف شیر را به فاطمه)س( داد وفرمود: بخور!پدرت به 

                                                             

 4/2869ميزان الحكمة 709

 فاطمه سرور زنان عالم 710
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فدایت.سپس ظرف شیر را به دست على)ع( داد وفرمود:بخور!پسرعمویت 

 711.بفدایت.

 )ع(هدیه پیامبر به زهرا)س( وعلى

حضرت زهرا،رسول خدا به دیدار او آمدند.فرمودند وقتى صبح عروسى »

کنم.کارهاى داخل هدیه من به شما این است که کارهاى خانه را تقسیم مى

اورا نبیند وکارهاى خارج از خانه براى خانه براى زهرا که نامحرم

 امیرالمؤمنین.

در این موقع حضرت زهرا فرمود:وقتى رسول خدا این مسئولیت کار خارج 

 712«داند چقدر من خوشحال شدم.ه را ازمن برداشت فقط خدا مىاز خان

 

لباس وظاهر خود را با بهترین وجه همچنین زن باید هرزمان شوهر به او نیاز داشت، تمکین کند.

 بیاراید . اسرار خانه را براى زنان فامیل وهمسایگان نقل نکند . 

سیکه است وبیشترین کدارد، شوهرش آله : بیشترین کسیکه بر زن حقوعلیهاللهرسولخدا صلى

 713بر مرد حق دارد، مادرش است.

مممن دخممل السمموق فاشممتری تحفممة »پیممامبر عظممیم الشممان اسمملام در ایممن مممورد مممی فرمایممد: 

مممردی کممه وارد بممازار شممود و 71۴ ;فحملهمما علممی عیالممه کممان کحامممل صممدقة الممی قمموم محمماویج

ر بمما کسممی اسممت کممه نیازهممای تحفممه ای بممرای خممانواده اش بخممرد، اجممر و پمماداش او برابمم

                                                             

 43/140بحار 711

 فاطمه سرور زنان عالم 712

  713 ع معارف قران و اهل بیت

 714 514، ص 21; وسائل الشيعه، ج 672امالي صدوق، ص 
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 « نیازمنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدان را بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرآورد.

 کنممد وغممذای روشممن چراغشممویش بممرای زن آنسممتکه  مممرد بممرزن(:حقخممدا)ص رسممول»

 آمممد گویممد وطشممت او خمموش شممتابد وبممه اسممتقبالش،بهحیاط نمایممد وتممادرب تهیممه خمموب

 منمممع را ازشمممویش،خودوعمممذری اورا بشممموید وجمممز بخممماطر علتّمممی آوردودسمممت وحولمممه

 715«ننماید.

 کرد. سؤال شوهر بر زن(آمد واز حق)صرسول حضرت خدمت :زنیکه شده روایت

 حقهمما آن از جملممه !ولیآنهاراگفممت همممة تممواننمی کممه فرمود:آنقممدر زیمماد اسممت حضممرت

 نیکمموترین هنممرود وبمم بیممرون نگیممرد واز خانممه مسممتحبّیشمموهر روزة اجممازه بممدون زن اسممتکه

 بهتمممرین خمممودرا بپوشمممدوبه لباسمممهای ، خمممودرا خوشمممبو کنمممد وبهتمممرینخوشبوهمممای

قصممد  کنممد واگممر شممویش عرضممه خممودرا برشممویش وشممب کنممد وهممر صممبح ،آرایشزینممت

 71۶«ننماید.،ممانعتداشت مقاربت

 717کند کریم است وهرکه به زنش اهانت کند لئیم استمردى که به زنش نیکى مى

 718گردداش به همسرش بیشتر مىهرچقدر ایمان مرد بیشتر شود علاقه

اگر مرد به زنش کمک کند پاداش پیامبرانى چون داود ویعقوب و عیسى را به او 

 719دهند.ویکساعت کار در خانه مساوى عبادت فراوانى است.مى

ن بر اهل پیامبر اعظم فرمود:از ما نیست کسى که از جهت مال ورروت در وسعت باشد لیک .

 .وعیالش سختگیرى کند

وبازفرمود:عیال مرد اسیران او هستند.پس هرکه خدا به او نعمتى داده باید مخارج اسیرانش را 

ر گیرى دتوسعه دهد والا ممکن است نعمتهایش گرفته شود..امام کاظم ع فرمود:اسراف وسخت

                                                             

 715 الاخلاق مكارم

  716 المتقينحلية

 717 318. نهج الفصاحه ص

 718 9ص14وسائل ج

 719 132ص101بحارج
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ار است مرد در مخارج خرج نسبت به خانواده هردو مکروه هستند. وامام رضا ع فرمود:سزاو

 72۰اهل وعیالش توسعه دهد تا منتظر مرگش نباشند

بممر  کسممیکه وبیشممترین اسممتدارد،شوهرش حممق بممر زن کسممیکه (:بیشممترینرسولخدا)ص»

 721.«است دارد،مادرش مرد حق

 بیممرون زن از دل . هیچگمماهدارمبگویممد:تورا دوسممت زنممش بممه مممرد کممه (:سممخنرسولخدا)ص»

 722«نرود.

بممالاتر  درمسممجدم ازاعتکمماف بنشممیند،در نممزد مممن کنممار همسممرش (:مردیکهرسممولخدا)ص»

 723.«است

 والمممدین عممماق رسمممد ولمممیمی مشمممام  بهاز مسمممیر پانصدسمممال بهشمممت (:بویرسمممولخدا)ص»

 دیّمممموث !شممممخصاللّه شد:یارسممممول کنند!سممممؤالنمی بممممورا احسمممماس ایممممن ودیّمممموث

 72۴!«است تفاوت بی کند ولیزنا می بیند زنشمیه؟فرمود:کسیککیست

پیممامبر اکممرم )ص ( فرمممود: هممر مممردى کممه همسممر خممود را بممه زنمما نسممبت دهممد از کارهمماى 

نیممک خممود جممدا مممى شممود همچنانکممه ممما از پوسممت خممود بیممرون مممى رود )اعمممالش باطممل مممى 

  725سممند.شممود( و بممه مقممدار هممر ممموئى کممه بممر بممدن اوسممت هممزار گنمماه بممرایش مممى نوی

 

 رابیممممازارد واورا ناراحممممت شمممموهرش !زنیکهاسممممت !ملعونهاسممممت (:ملعونهرسممممولخدا)ص»

 72۶«اوباشد. مطیع حالات نماید ودرهمة رااحترام شوهرش زنیکه کند.وسعادتمند است

                                                             
  720 محمدرضاسالارى فر-نظام خانواده در اسلام

 721  الحكمة ميزان

 722 همان

 723 همان

  724 الشيعةوسائل

 725 .249ص  100بحارج 

 726  الحكمة ميزان
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 ،رممموابصمممبر کردن هردفعمممهصمممبر کند،برای زنمممش بمممر بمممداخلاقی (:کسمممیکهرسولخدا)ص»

 727«دهند.او می ا به(ر)عایوب حضرت

پیامبر اکرم )ص ( فرمود: هر مردى که همسر خود را به زنا نسبت دهد از کارهاى نیک خود 

جدا مى شود همچنانکه ما از پوست خود بیرون مى رود )اعمالش باطل مى شود( و به مقدار هر 

  728موئى که بر بدن اوست هزار گناه برایش مى نویسند.

بهترین زنان شما زنی است 729 ;خیر نسائکم الطیبة الطعام»پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

 « که غذای پاکیزه و دلپسند درست کند.

 73۰)) و زوجه مؤ منة تسره اذا نظر الیها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله .(( 

وقتى بخواهم خیر دنیا و آخرت را  پیامبر اکرم )ص ( از خداوند عزوجل نقل مى کند که فرمود:

براى مسلمانى گرد آورم )چهار چیز به او مى دهم اول ( دلى متواضع و با پروا )دوم ( زبانى که با 

ذکر گوید، )سوم ( بدنى که بر بلا صبر و استقامت کند )چهارم ( زن با ایمانى که چون به او نگاه 

 و در اموال شوهرش امین باشد. کند، خوشحال و شاد شود، و در نبودن شوهر عفیف

حضرت رسول  راجع به زنى که شوهرش با او کار دارد اما او آنقدر معطل مى کند تا شوهر به 

 731خواب رود فرمود: این زن همواره در لعنت ملائکه است تا شوهرش بیدار شود

 زن همواره باید براى شوهر آراسته باشد.

ق شوهر پرسیده بود فرمود: بر زن است که با بهترین پیامبر اکرم )ص ( نیز به زنى که از حقو

عطر، خود را خوشبو کند، و بهترین لباس خود را بپوشد، و با بهترین زینت خویش ، خود را 

 732زینت دهد و هر صبح و شب خود را بر شوهر عرضه کند.

 )) انى اتعجب ممن یضرب امراته و هو بالضرب اولى منها ((

را مى زند در  یه و آله فرموده : تعجب مى کنم از مردى که همسرش پیامبر اکرم صلى الله عل

                                                             
 727 همان

 728 .249ص  100بحارج 

 729 325، ص 5الكافي، ج 

 730 327ص  5كافى ، ج 

 731 508ص  5كافى ج 

 732 508و  509ص  5كافى ، ج 



356 
 

)خود دهها خطا را انجام داده است اما  733حالى که خویش مستحق تر است به کتک خوردن .

 تحمل یک خطا را ندارد(.

 )) من اضر بامراءة حتى تفتدى منه نفسها لم یرض الله له بعقوبة دون النار. ((

 علیه و آله فرمود: هر مردى که همسرش را آزار دهد تا مهرش را ببخشد پیامبر اکرم صلى الله

 73۴و جانش را آزار کند، خداوند به کمتر از جهنم او راضى نخواهد شد.

زنى  که در برابر همسرش ، هیچ نرمش و انعطاف ندارد و پیوسته به دنبال مقاومت و پافشارى و 

چنین زنى از دیدگاه رسول اکرم صلى الله علیه و جبهه گیرى در برابر خواسته هاى شوهر است . 

 735آله از بدترین زنان است 

 پیامبر اکرم-صلی الله علیه و اله
73۶  .حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ اَلدُّنیْاَ اَلنِّسَاءُ وَ اَلطِّیبُ وَ قُرَّةُ عیَْنِی فِی اَلصَّلاَةِ

زنان و عطر ولی روشنی رسول خدا)ص(فرمود: از دنیا سه چیز به نظر من خوش آیند است 

 .چشم من در نماز است

ما بنی بناء فی الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزویج 737»هیچ بنایی  رسول خدا)ص( می فرمود: 

 «در نزد پروردگار محبوب تر از بنای خانوادگی نیست

. 

 با پنج )نوع( زن ازدواج نکن

صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله 

که آن حضرت از زید بن رابت پرسید: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن رابت 

جواب داد: نه، هنوز یا رسول الله. حضرت فرمود: ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پنج 

 .)نوع( زن ازدواج نکن

ند یا رسول الله!؟زید گفت: آنها کدام زنان هست ! 

                                                             

 733 269داستان شگفت انگيز از حضرت آية الله دستغيب ، ص 

 734 490، ص 15وسائل ج 

 20، ح 235، ص 103بحارالانوار، ج 
 735 

 217هجرى قمرى، ح  1403جلد در يك مجلد، انتشارات جامعه مدرسین قم، شیخ صدوق، الخصال، دو  736

 .165ص  1،ج 
 .383، ص 3ق، ج  1404شیخ صدوق ، الفقیه، قم، انتشارات اسلامی،  737
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 .فرمود: عبارتند از )شهبرة(، )لهبرة(، )نهبرة(، )هیدرة(، و )لفوت(

 !زید عرض کرد: یا رسول الله، اینها که فرمودید، من نمی دانم یعنی چه؟

 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مگر شما عرب نیستید؟!؟

چشم و بدزبان و بی حیا و هر چه به دهنش آید )شهبرة( به زنی می گویند که کبود رنگ و آبی 

 .بگوید

 .)لهبرة( به زنی می گویند بلند قامت و لاغر اندام )کم عقل( باشد

 .)نهبرة( به زنی می گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت )سخن( باشد

 .)هیدرة( به زنی می گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد

گویند که از قبل فرزند یا فرزندانی داشته باشد )لفوت( به زنی می . 

باز هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن رابت فرمود: 

ای زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است، ولی از ازدواج با 

 .دوازده )نوع( زن پرهیز کن

نها را برای من معرفی کن یا رسول الله؟زید گفت: آ ! 

 :حضرت فرمود

 .)هنفصة(: زنی که سلیطه باشد

 .)عنفصة(: زنی که پر حرف و بدبو باشد

 .)شهبرة(: زنی که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان باشد

 .)سقلقیة(: زنی که از )عقب( از دبرش حیض ببیند

 .)مذبوبة(: زنی که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد

 .)مذمومة(: زنی که ذم شده و نکوهیده باشد

 .)حنانة(: زنی که مرتب از شوهر سابقش یاد کند

 .)منانة(: زنی که با مال و رروت خود بر شوهرش منت گذارد

 .)رفثاء(: زنی که بد سخن و فحاش و بدگو باشد

 .)هیدرة(: زنی که پیر فرتوت و حیله گر باشد

میزش بی رغبت باشد)ذوقناء(: زنی که به عمل جنسی و آ . 

 .)لفوت(: زنی که از شوهر قبلی خود فرزند داشته باشد

باز هم در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است فرمود: آیا 

خبر ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنی است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل و نسبت به 



358 
 

عقیم و کینه دار باشد و از کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب  شوهر عزیز باشد و

شوهرش زینت کند و در حضور شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را 

اطاعت نکند و در خلوت از شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافی از او 

کندصادر شد آن را نقل مجالس  . 

 :و همچنین آن حضرت فرموده

بدترین زنان شما زن نازا، کثیف، لجباز، و نافرمانی است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر 

خود عزیز باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش 
 .صحبت باشد!738

 

 زنی که با شوهر خود پرخاشگری می کند

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: هر زنی که با زبان خود با شوهرش پرخاشگری 

نماید در روز قیامت او را با زبان آویزان نموده و دو دستش را با میخهایی از آتش میخکوب 
 خواهند نمود!739

 

 زنی که با زبان خود. شوهرش را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: خدای متعال اعمال نیک زنی که با زبانش شوهر خود 

را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد قبول نمی کند مگر آن هنگامی که رضایت شوهرش را جلب 
 نماید.7۴۰

 زنی که به شوهر خود سخنی ناروا بگوید

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که به شوهر خود بگوید: اُف بر تو! مورد لعن و 
 نفرین خدای متعال و ملائکه و مردم قرار دارد7۴1

 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که با زبانش با شوهرش حاضر جوابی کند؛ او را 
 با زبانش آویزان می کنند و میخ هائی از آتش را به دستان او می کوبند!7۴2

 زنی که بر شوهرش منّت می گذارد
                                                             

http://roozplus.com/fa/news/56678 738  
  739مستدرک ج 14 ص 240 

  740مکارم الأخلاق ج 1 ص 463 
  741عوالم علوم سیدّة النساء )علیها السلام( و مستدرکاتها ج 1 ص 524 

  742مستدرک الوسائل ج 14 ص 240 



359 
 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: چنانچه زنی تمام طلاها و نقره های زمین را به عنوان 

جهاز به منزل شوهرش ببرد، اما روزی از روزها این زن به شوهر خود سرکوفت زده و به او 

بگوید: تو دیگر کیستی؟!؛ این مال، مال من است، در این صورت، رواب اعمال چنین زنی نابود 

می گردد حتّی اگر او از جمله ی بهترین عبادت کنند گان باشد. مگر آنکه از کرده ی خود توبه 
 نموده و از شوهرش عذرخواهی نماید.7۴3

 اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه 

خدا صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم 

جهنم هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: 

مگر ما نیستیم که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شمیر می دهیم، 

مگر این دختران سمرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: 

چرا، باردار هستید، فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با 
 شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.7۴۴

 جویبر و دلفا

« مرد جوان تازه مسلمانی است که در مدینه مانده تا دینش را نزد پیغمبر درست کند و « جویبر

در صفّه ای که کنار مسجد بود، در میان فقرا جا داشت. گاهی نان و گاهی خرما و گاهی هر دو از 

 .طرف پیغمبر به او می رسید

و آله او را مورد لطف بیشتری قرار داد و پرسید روزی رسول خدا صلی الله علیه : 

 .«آیا میل ازدواج داری؟»

یا رسول اللَّه! بلی اماّ کی به من دختر می دهد؟ من که نه مال دارم و نه شأن و نه »عرض کرد: 

  .«قیافه

                                                             
 rasekhoon.net/article/show/740585/ 743  

https://www.yasa.co/blog/husbands-rights-to-women/ 744  
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اسلام، همه چیز را جبران می کند. مؤمن همشأن مؤمنه است»پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:   

 المسلم کفو المسلمه

 .«سیاه و سفید ندارد، عرب و عجم ندارد، همه یکنواخت است و میزان تقواست

فرستاد و  -که از اشراف قبیله ای از قبایل اطراف مدینه بود -حضرت او را نزد زیاد بن لبید،

به او بگو پیغمبر مرا فرستاده که دخترت را به عقد من درآوری»فرمود:  ». 

رد و رفت در مجلس زیاد بن لبید چند نفر دیگر هم حضور داشتند و گفت: جویبر اطاعت ک

پیغامی از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله برایت دارم، آیا در حضور دیگران بگویم یا »

 .«خصوصی

زهی شرف از پیغام رسول خدا صلی الله علیه و آله مانعی ندارد در حضور دیگران »زیاد گفت: 

 .«بگویی

سول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دخترت ذلفا را به عقد من درآوریر»گفت:  ». 

تو همشأن ما نیستی، چگونه به تو دختر بدهم؟»زیاد، یکه خورد و آنچه در دلش بود گفت:  ». 

«. به خدا سوگند! آنچه تو می گویی راه و روش اسلام نیست»جویبر برخاست که برود، گفت: 

 .آنگاه حرکت کرد

کی بود؟ و جریان چه بود؟»پدرش پرسید: دختر از  ». 

جوان فقیری آمده بود و می گفت از پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده و او را »زیاد گفت: 

 .«فرستاده است که تو را به او تزویج نمایم

پدر! زود دنبالش برو تا رسول خدا صلی الله علیه و آله را ناراحت نکرده است او را »دختر گفت: 

 .«بیاور

برگرد تا من خودم به مدینه بروم و ببینم آیا خود رسول خدا »زیاد به دنبال جویبر رفت و گفت: 

 .«!صلی الله علیه و آله چنین فرموده است یا نه؟

 :به مدینه آمد و جریان را از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

« برگشت و لباس مناسبی برای جویبر فراهم کرد، وسایل زندگی «. ده امآری من او را فرستا

 .اش را نیز تهیه و خانه ای نیز برایش آماده کرد
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ای خدایی که تو به من »جویبر، شب عروسی نگاه به صورت دختر کرد و جمالش را دید  گفت: 

بجا آورد و فردا و تا صبح، نماز و سجده شکر «. نعمت دادی، شکر تو مقدّم بر هر چیزی است

 .نیز به شکرانه این نعمت، روزه گرفت، سه شبانه روز وضعش چنین بود

روز سوّم زیاد خیلی ناراحت بود، خدمت پیغمبر آمد و گفت مثل این که این داماد اقتضای 

 .ازدواج ندارد

داری؟مگر میل به زن ن»پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را به دنبالش فرستاد و از او پرسید:  ». 

چرا خیلی هم مایل هستم»گفت:  ». 

پس چرا از همسرت کناره گرفته ای؟»فرمود:  ». 

به خاطر شکر این نعمت بزرگ، خواستم سه شبانه روز، شبها به طاعت به سر برم و »عرض کرد: 
 .«روزها روزه بگیرم؛ اماّ از امشب به سراغش می روم.7۴5

 

نقل از پدرانش )ع( نقل شده که آن حضرت می  در کافی با اسناد خود از امام صادق )ع(، به

رسول خدا )ص( فرمود: یک فرد مسلمان پس از اسلام هیچ بهره ای به دست نیاورده »گوید: 

است که بالاتر از همسر مسلمانی باشد که هر گاه بر او نظر کند باعث شادمانی او گردد و هر 

، ص 5**کافی، ج « را حفظ کند.گاه دستوری دهد اطاعت کند و در غیاب او، جان و مالش 

 :.*** و نیز به اسناد خود از آن حضرت نقل کرده327

رسول خدا )ص( فرمود: تزویج کنید و به همسری درآورید! بدانید که از بهره مندی و »

خوشبختی انسان، ازدواج کردن و دادن هزینه دامادی است، و هیچ چیزی نزد خدای عزّ و جلّ 

ست که در اسلام به وسیله ازدواج آباد شود و هیچ چیزی در نزد خدای عزّ محبوبتر از خانه ای نی

س ویران گردد. سپ -یعنی طلاق -و جل مبغوضتر از خانه ای نیست که در اسلام به وسیله جدایی

امام صادق )ع( فرمود: خدای متعال درباره طلاق تأکید فرموده و خشم خود را نسبت به جدایی 

 ***.328همان مأخذ، ص « ** ان کرده است.زن و مرد چندین بار بی

دو رکعت نمازی را که شخص ازدواج کرده »و نیز به اسناد خود از آن بزرگوار نقل کرده است: 

 ***.328همان مأخذ، ص « ** به جا آورد بهتر از هفتاد رکعتی است که فرد مجرّد به جا آورد.

                                                             
  ..1/ ح 343 -340/ 5فروع كافى:  745
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)ص( فرمود: هر کس ازدواج کند  رسول خدا»و به اسناد خود از آن حضرت نقل کرده است: 

« ** د.از خدا بترس -و یا باقیمانده آن -نصف دینش را تأمین کرده و باید نسبت به نصف دیگر

 ***.329همان مأخذ، ص 

 :رسول خدا )ص( فرمود»و با اسنادی از امام صادق )ع( نقل کرده است: 

 ***.329مأخذ، ص همان « ** پست ترین مردگان شما افرادی هستند که عزب بمیرند.

وقتی که حضرت یوسف برادرش را »و نیز به اسناد خود از آن حضرت نقل کرده است، فرمود: 

 -ملاقات کرد، گفت: برادر چگونه بعد از من توانستی با زنان ازدواج کنی؟ جواب داد: پدرم

ن را با مرا مأمور به ازدواج کرد و گفت: اگر می توانی دارای فرزندانی باشی که زمی -یعقوب

 ***.329، ص 5کافی، ج « ** تسبیح خدا سنگین کنند، ازدواج کن.

امیر المؤمنین )ع( فرمود: ازدواج کنید که رسول »و با اسنادی از امام صادق )ع( نقل کرده است: 

« خدا )ص( فرمود: هر کس دوست دارد از سنّت من پیروی کند، همانا ازدواج از سنت من است.

 ***.329، ص 5** کافی، ج 

مردی نزد پدرم آمد، پدرم پرسید: »و به اسناد خود، از آن حضرت نقل کرده است که فرمود: 

آیا شما همسر دارید؟ عرض کرد: خیر. پدرم فرمود: دو رکعت نمازی که مرد همسردار به جا 

آورد با فضیلت تر از آن است که مرد بدون همسری شبها مشغول عبادت و روزها روزه دار 

اه پدرم، هفت دینار به او داد و فرمود: با این مبلغ ازدواج کن، و بعد گفت: رسول خدا باشد. آنگ

 ***.329، ص 5**کافی، ج « )ص( فرموده: تأهّل اختیار کنید که روزی تان بیشتر می شود.

هر که از ترس نیازمندی و فقر ازدواج را »و نیز به اسناد خود از آن حضرت نقل کرده است: 

 ***.33۰**همان مأخذ، ص « خدا بدبین شده است.ترک کند، به 

مردی خدمت پیامبر )ص( رسید و از »و با اسناد خود از آن حضرت نقل کرده است که فرمود: 

 :نیازی که داشت به حضور آن بزرگوار شکوه کرد، پیامبر فرمود

 ***.33۰همان مأخذ، ص « ** ازدواج کن، آن مرد ازدواج کرد و روزی اش فراوان شد.

از امام صادق )ع( راجع به این حدیث پرسیدند که »و نیز به اسناد خود، نقل کرده، می گوید: 

مردم نقل می کنند؛ مردی خدمت پیامبر )ص( آمد، و از نیازمندی خود، شکایت کرد. پیامبر او را 

مام ه؟ امأمور به ازدواج کرد، و او دستور پیامبر را اجرا کرد، ... آیا چنین حدیثی درست است یا ن

« صادق )ع( فرمود: آری این حدیث درست است و بعد افزود: روزی به همراه زنان و عیال است.

 ***.33۰، ص 5** کافی، ج 

رسول خدا )ص( فرمود: هر کس »و با اسناد خود از آن حضرت به نقل از پدرانش آورده است: 
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ست، زیرا خداوند عز و جل می از بیم فقر و تنگدستی ازدواج را ترک کند، به خدا بد گمان شده ا

 :32.*** ** نور/ 33۰، ص 5فرماید: إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِْهِ **کافی، ج 

سالگی از دواج کردند و ازدواج را سنت و روش خود می  25پیامبر اسلام  در 

جزو امت خود دانستند و کسانی را که عمدا و بدون علت خاصی،ازدواج نمی کردند 

 7۴۶نمی دانستند

 :. بیان آداب، سبک رفتار و سیرة پیامبر)ص( در ازدواج را اینگونه دسته بندی می کنیم

توجهی به مظاهر مادی: خواستگاران حضرت فاطمه)س(، معمولاً از افراد سرشناس و یا بی .1

ای کلان به عبدالرحمان بن عوف نیز با پیشنهاد مهریه مثلادارای رروت و مکنت بودند.

ها پاسخ منفی رولی پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( به خواستگا7۴7خواستگاری آمده بود

 .دادند

مشورت با دختر: پیامبر اکرم)ص( بر خلاف عرف جامعه آن روزگار که مشورت با دختران  .2

ا حضرت فاطمه)س( مشورت کرده و قبل از آن، ، در همه موارد ابتدا ب7۴8شمردرا ناپسند می

نمود. در خواستگاری امیرالمؤمنین)ع( نیز پیامبر)ص( با رویی گشاده از ایشان نظری ابراز نمی

  7۴9استقبال نمود ولی پاسخ درخواست ازدواج را منوط به نظرخواهی از حضرت فاطمه)س( کرد.

ه همه جوامع و افراد است، ولی تبیین تبیین همسانی )کفو(: همسانی زن و شوهر مورد توج .3

مراد از همسانی در جوامع و افراد متفاوت است. پیامبر اکرم)ص( در موارد ازدواج دیگران 

همچون ازدواج جویبر)صحابی فقیر خود( با زلفی )دختر یکی از رؤسای قبایل عرب( تصریح 

ن، خُلق و فرهنگ است. با کردند که مراد از همسانی، رروت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه دی

توجه به این تعریف از کفویت، سرور زنان جهانیان قرین و همسانی نداشت. از این رو حضرتش 

یعنی والایی شخصیت، ایمان 75۰«.لولا علی ما کان لها کفو»در ازدواج حضرت فاطمه)س( فرمود: 

ان ازدواج با ایش کند که تنها امیرالمؤمنین)ع( شایستهو فرهنگ حضرت فاطمه)س( اقتضاء می

                                                             

 .15، حدیث 1مستدرك الوسائل، ابواب مقدّمات نكاح، باب .3

 746 
 82الامامة، ص دلائل  747
 636ص  4المفصل فی تاریخ العرب، ج  748
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 .58، ص 43بحارالانوار، ج  750



364 
 

باشد. دیگر افراد در هر موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که باشند صلاحیت ازدواج با او را 

دارا نیستند. گفتنی است، در مورد سایر دختران پیامبر)ص( نیز این اصل رعایت شده است ولی 

ند، پیامبر به سبب آن که آنها از والایی منحصر به فرد حضرت فاطمه)س( برخوردار نبود

 .اکرم)ص( با ازدواج آنها با اقران خویش موافقت نمود

جلوه گری حیا: آن گاه که پیامبر)ص( خواسته خواستگاران را با حضرت فاطمه)س( در میان  .4

داد. در مورد نهاد حضرتش بدون کلام و تنها با رفتار خود به پیامبر)ص( پاسخ میمی

داند و مخالفت خویش را ابراز می نمود. ولی آنگاه که خواستگاهای قبلی، ایشان روی برمی گر

خواستگاری امیرالمؤمنین)ع( را شنید سر به زیر انداخت و سکوت کرد. پیامبر)ص( با تقدیر 

ه ها اقرارها؛ سکوت او نشانالله اکبر سکوت»شایستگی حیای دخترانه حضرت فاطمه)س( فرمود: 

 .ت و حیای زنانه را ستودو به این گونه زیبایی سکو 751«.پذیرفتن اوست

ارائه مشورت به دختر: اگر چه نظرخواهی از دختر هنگام ازدواج امری لازم و ضروری است  .5

ولی مشورت دادن به او در انتخاب مسیر صحیح نیز مورد توجه پیامبر)ص( بوده است. ایشان در 

م رساندن پیام نمود ولی در هنگاموارد پیشین تنها به اعلام خواستگاری فرد بسنده می

علی بن ابی طالب کسی است که خویشاوندی، فضایل و »خواستگاری امیرمؤمنان)ع( فرمود: 

ام تو را به همسری بهترین آفریدگانش و شناسی، من از خداوند خواستهاسلامش را می

ترین آنها در نزدش درآورد، اکنون علی از تو خواستگاری کرده است. نظرت محبوب

 752«.چیست؟

یین مهریه اندک: مهریه یا صداق، نشانه صدق مرد در خواستگاری از زن دانسته شده تع .6

است. از این رو به گمان برخی، افزونی صداق نشان دهنده ارزش گذاری بیشتر برای همسر 

آینده است. این باور غلط کهن، اکنون نیز در جامعه و حتی در میان اقشار تنگدست، وجود دارد. 

با این رویه نیز مخالفت کرد. زیرا امیرمؤمنان)ع( همانند بیشتر مهاجران و پیامبر اکرم)ص( 

ای داشت و برای گذران زندگی نیز دچار مشکل بود. پیامبر اکرم)ص( با انصار، زندگی فقیرانه

ای اندک، عنوان مهرالسنّه را به یک اصطلاح تبدیل کرد تا پیروان حضرتش بدانند تعیین مهریه

 .بارکی ازدواج به فراوانی مهریه نیستکه شخصیت زن و م

تعیین مهریه مطابق با دارایی مرد: دارایی امیرمؤمنان)ع( هنگام ازدواج تنها سه چیز بود: شتر  .7
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کرد، شمشیر، که در میدان جنگ بدان نیاز داشت و زره که هنگام آبکشی، که با آن کار می

زره از »یامبر)ص( به ایشان فرمود: پ 753کرد.مبارزه حضرت را از تیررس دشمنان محافظت می

مهریه «. آید بنابراین همان را مهر حضرت فاطمه قرار بدهبقیه دارایی تو، کمتر به کارت می

تعیین شده اندک و در وسع داماد بود. امیرمؤمنان به صورت بالفعل مهریه را مالک بود و همان 

درهم فروخت و پول آن  ۴8۰ه قیمت زمان مهریه را به پیامبر)ص( پرداخت نمود. زره خود را ب

را در اختیار پیامبر)ص( قرار داد. اگر چه خریدار زره، دوباره آن را به امیرمؤمنان)ع( بازگرداند 

 .زیرا بیشتر از او مورد نیاز حضرتش بود

علنی و عمومی بودن عقد: آنگاه که قرار بر ازدواج امیرمؤمنان)ع( و حضرت فاطمه)س(  .8

بر اکرم)ص( قاصدانی را به اطراف مدینه فرستاد و مردم را به مسجد فراخواند. گذاشته شد، پیام

در بالای منبر خطبه خواند و ازدواج آنها را اعلان کرد. امیرمؤمنان)ع( نیز خطبه خواند و رضایت 

 .خویش را بیان نمود

 هبا آن جهیزی جهیزیه ساده: پیامبر اکرم)ص(، یک سوم از مهریه را در اختیار ابوبکر نهاد تا .9

ای تهیه کند. جهیزیه ای که بیشتر آن از اجناس سفالین و مطابق با زندگی ساده و محقرانه ساده

پیامبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( بوده است. لیست جهیزیه حضرت فاطمه)ع( در مصادر تاریخی و 

مبارک  بارالها،»پیامبر)ص( پس از دیدن جهیزیه این گونه دعا نمود:  75۴حدیثی آمده است.

 .«!گردان برای کسانی که بیشتر ظروف آن سفالین است

پیامبر اکرم)ص( هنگام  755ولیمه عمومی: ولیمه دادن در عروسی مورد تأکید اسلام است .10

ولیمه ازدواج حضرت فاطمه)س( به گونه گسترده در متون 75۶اند،عروسی خویش نیز ولیمه داده

مراسم عروسی، »پیامبر)ص( به امیرمؤمنان)ع( فرمود:  757حدیثی و تاریخی ذکر شده است.

جناب ایشان شخصاً دست اندرکار ولیمه بود. دعوت به ولیمه نیز عمومی بوده و «. ولیمه لازم دارد

 758 اختصاص به گروه خاصی نداشت.

 «وتولد فرزند. ،سفر حج،خریدخانه ،ختنه:عروسیچیزاست در پنج فقط دادن ولیمه

ولیمه: افزون بر نانی که پخته و گوسفندی که ذبح و آماده شد، پیامبر اکرم)ص( به غذای  .11
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دست خویش شیرینی با خرما و روغن آماده کرد. غذای عروسی بسیار خوش خوراک و با 

که برخی میهمانان، شیرینی و ولیمه هیچ عروسی را با آن قابل مقایسه  ایبرکت بود به گونه

 759«. ای در آن زمان برتر از این ولیمه نبودهیچ ولیمه»اند: تهندانستند. برخی نیز گف

های اصلی تلاش برای ساماندهی زندگی جدید: تهیه منزل برای خانواده جدید، از دغدغه .12

ها بوده است. امیرالمؤمنین)ع( از افراد مهاجر به مدینه بود و پس از هر ازدواج در همه زمان

حضرت  .از این رو در صدد بود منزلی در وسع خود آماده کند ای نداشت،طبیعتاً منزل ویژه

فاطمه)س( نیز تمایل داشت که در نزدیکی پیامبر)ص( زندگی کند تا ملاقاتش با حضرت 

ای طبیعی در آن دوره و امروز است. پیامبر اکرم)ص( تر باشد، این خواسته نیز خواستهراحت

کرد که برای دختر کرد ولی حیا می، زندگی میخود در منزلی که در ملک حارره بن نعمان بود

خویش نیز از او منزلی درخواست کند. آنگاه که حارره بن نعمان از مطلب آگاه شد با افتخار 

منزل خود را در اختیار این زوج نهاد تا افتخار ساماندهی برترین و سرافرازترین خانواده هستی 

 7۶۰نصیب او شود. 

ای بود که طرفین ازدواج در آن مراسم عمومی ازدواج به گونهشراکت در مراسم عروسی:  .13

 برای این مراسم، غذای»دخالت داشتند. به هنگام تهیه ولیمه، پیامبر)ص( به امیرمؤمنان فرمود: 

در پذیرایی نیز هر «. فراوانی تهیه کن، گوشت و نان از جانب ما و خرما و روغن بر عهده تو باشد

 7۶1 کردند.و با هم مشارکت میدو خانواده دخالت داشته 

حضور پیامبر)ص( در جزئیات مراسم: بیشتر امور خصوصی ازدواج حضرت فاطمه)س( بر  .14

عهده پیامبر)ص( بود. افزون بر علاقه خاص پیامبر)ص( به حضرت فاطمه)س(، به سبب رحلت 

گرفت. حضرت خدیجه)س(،پیامبر اکرم)ص( کارهای مرتبط با مادر خانواده را نیز به عهده 

آوردیم که در تهیه ولیمه، پیامبر اکرم)ص( شخصاً به تهیه شرینی پرداخت. در مراسم کشیدن 

غذا نیز حضرتش شخصاً شرکت داشت و آشپزی و تقسیم غذا را به عهده داشت. پس از پایان 

 ولیمه م که در روز انجام شده بود م پیامبر اکرم)ص( فاطمه)س( را خواست و او آکنده از آزرم به

اش برگرفت و دستش را در حضور حضرتش رسید. پیامبر)ص( او را دعا کرد، نقاب از چهره

منتظر باشید تا من »دست امیرمؤمنان)ع( نهاد. آنگاه آنها را به منزل جدید فرستاد و فرمود: 
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رسول خدا)ص( میان آنها نشست قدحی آب در دست گرفت و قطراتی را بر سر و سینه «. بیایم

پس از زفاف نیز نزد آنها آمد و ظرفی از شیر آورد و به هر دو 7۶2د پاشید. عروس و داما

 7۶3 خورانید.

نصیحت و دعا برای خانواده جدید: در تمام مراحل ازدواج، عروسی و تشکیل خانواده  .15

آید. آنگاه که پیامبر)ص( دست جدید، محبت، همراهی، نصیحت و دعای پیامبر)ص( به چشم می

یا علی، خدا همسری فاطمه را بر تو مبارک گرداند. »لی)ع( نهاد فرمود: فاطمه را در دست ع

در منزل «. فاطمه همسر خوبی است و سپس به حضرت فاطمه فرمود: علی شوهر خوبی است

اللهم هذه ابنتی و احب الخلق إلیّ و هذا اخی و احبّ »جدید هم هر دو را دعا کرد و فرمود: 

پس از زفاف نیز نزد آنها آمد و  7۶۴«.حفیا و بارک له فی اهلهالخلق إلی، اللهم لک ولیا و لک 

 7۶5 برایشان دعا کرد تا زندگی پر مهر و فرزندانی پاک و امامان هدایت داشته باشند.

تکبیر گفتن در عروسی: در مراسم عروسی حضرت فاطمه)س(، جبرئیل همراه با هفتاد  .16

ان نده باشند. جبرئیل تکبیر گفت و فرشتگهزار فرشته به زمین آمدند تا شاهد این عروسی فرخ

ر گفتند. پیامبر)ص( نیز تکبیر گفت و مسلمانان از ایشان پیروی کردند. پس از آن ینیز تکب

 7۶۶.7۶7تکبیر گفتن در مراسم عروسی به سنت تبدیل شد.

 سممؤال ازمشخصمماتش باشممد ولممی رفیممق دیگممری بمما شممخص مممردی آنکممه .اولاسممت چیممز از سممتم (:سممهرسولخدا)ص

 قبممل شممخص آنکممه کند،عذانخورد.سمموم او رد کنممد واگممر قبممول کننممد ولممی غممذا دعمموت را بممه شخصممی آنکممه نکنممد. دوم

 7۶8«کند. ،نزدیکیبا همسرش از ملاعبه

ملاً اگرکممما نشممموند!که کممماملاً برهنمممه داشمممتند،مانند الاغ قصمممد آمیمممزش وشممموهر مسممملمانی زن (:هرگاهرسمممولخدا)ص»

 7۶9«روند.آندو می از بین الهی شدند،ملائکة برهنه

در آنجمما از دنیمما  برویممد کممه شمموید بمما کنممدیمی دعمموت عروسممی بممه (:هنگامیکهرسممولخدا)ص

بیماد  در آنجما، آخمرت برویمد کمه شمدید،با سمرعت دعموت جنمازه تشمییع شمودواگر بمهیاد می

 77۰«آید.می
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وخریممد  ،حج،ختنممه،ولادت: ازدواجاسممت چیممز مسممتحب ر پممنجد فقممط (:ولیمهرسممولخدا)ص»

همممر  را ببخشمممد، خداونمممد بمممرای ،مهرشاز عروسمممی قبمممل (:زنیکهرسمممولخدا)ص» 771.«خانمممه

 772«دهد.او می را به بنده یکآزاد کردن ،روابدیناری

 773.«زیباست وصورتشان کم مهرشان هستند که آنانی ، منامت زنان (:بهترینرسولخدا)ص»

 بمممه شمممود!وخدا در قیاممممتمی را ندهمممد،در نمممزد خمممدا زناکمممار محسممموب مهمممر زنمممش (:کسمممیکهرسولخدا)ص»

خداونممد موقع !در ایممننکممردی عمممل عهممدت تممو بممه ولممی نمممودم حمملال عهممدی طبممق را برایممت !کنیزمامگوید:بنممدهاومی

 کامممل زن حممقمممرد را داد ولی حسممنات دهممد.واگر همممةمی زن مممرد بممه بهممایکنممد واز روامی را از مممرد طلممب زن حممق

 77۴«بیاندازند! جهنم کند مرد را بهنشد،خدا امر می

جمممزء در  باشمممد ویمممکمی در زنمممان جمممزء آن نُمممه کمممه جمممزء اسمممت (:حیا دهرسمممولخدا)ص»

شممموهر کنمممد،جزء  دهمممد وچمممونمی را از دسمممت شمممود،یکجزء آنحیض چمممون .زنممممردان

 فرزنممدی از حیمما بممرود وچممون گردد،جزء دیگممریازالممه بکممارتش بممرود وچممون دیگممرش

 گممردد وبفسمماد گراید،همممة بمانممد.واگر بزنمماآلوده جممزء بمماقی بزایممد،یکجزء دیگممر بممرود وپممنج

 775«جزء بماند. دارد،پنج خود را نگه حیا برود واگر عفّت

بگیممرد وخممودرا از زنمما  رمضممان را بخوانممد وروزة پنجگانممه نمازهممای (:اگر زنرسممولخدا)ص»

 77۶«رود.می بهشت بخواهد به که کند،از هر دری شوهرش داردواطاعت نگه

 لجنمممزار چیسمممتند؟فرمود:زنان لجنمممزار بپرهیزید!گفتنمممد:گلُهای (:از گلُهمممایرسمممولخدا)ص»

 777«اند.شده وبد تربیت پَست هایدرخانواده زیبا که

 از اینکمممه قبمممل از زنیکمممه بمممرممی بود:خمممدایا!بتو پنمماه (اینرسمممولخدا)ص دعاهمممای ازجملممه»

 778«مرا پیرکند! پیرشوم
 نمایممد وتممادرب تهیممه خمموب کنممد وغممذای روشممن چراغشممویش بممرای زن آنسممتکه  مممرد بممرزن(:حقخممدا)ص رسممول»

 اورا بشمموید وجممز بخمماطر علّتممی آوردودسممت وحولممه طشممتآمممد گویممد و او خمموش شممتابد وبممه اسممتقبالش،بهحیاط

 779«ننماید. منع ،خودرا ازشویشوعذری

 کرد. سؤال شوهر بر زن(آمد واز حق)صرسول حضرت خدمت :زنیکه شده روایت»

                                                             
 12۴ص22 مبحار ج 771

 1۰3بحار ج 772

 میزان الحکمه 773
 همان 774
 مکارم الاخلاق 775
 همان 776
 میزان الحکمه 777
 همان 778
 مکارم الاخلاق 779
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 حقهمما آن از جملممه !ولیآنهاراگفممت همممة تممواننمی کممه فرمود:آنقممدر زیمماد اسممت حضممرت

 نیکمموترین نممرود وبممه بیممرون نگیممرد واز خانممه مسممتحبّیشمموهر روزة اجممازه دونبمم زن اسممتکه

 بهتمممرین خمممودرا بپوشمممدوبه لباسمممهای ، خمممودرا خوشمممبو کنمممد وبهتمممرینخوشبوهمممای

قصممد  کنممد واگممر شممویش عرضممه خممودرا برشممویش وشممب کنممد وهممر صممبح ،آرایشزینممت

 78۰«ننماید.،ممانعتداشت مقاربت

شمموهر  صممدا بزنممدواو تممأخیر کنممد تمما اینکممه جممماع شمموهر اورا بممرای (:هرزنیکهرسممولخدا)ص»

 781«کنند تا شوهر بیدار شود! اورالعن ملائکه رود،پیوسته بخواب

 ؟است شوهرباهمسرش درآمیز ش اجری (پرسید :چهاز رسولخدا)ص زنی»

 باشممد کممه کننممد وماننممد کسممیراهیاورا هم شمموهر نممزد تممو آیممد،دوملک فرمود:چممون حضممرت

 کنممد،گناهانش بمما تممو نزدیکممی خممدا بجنگممد.وچونتمما در راه نممموده شمشممیر خممودرا آممماده

 782«آید.بیرون کند،از گناهش غُسل بریزد وچوناز درخت کهبرگ بریزد مثل

 تعممدیخممود  خانممة اهلبممه هسممتند،که کسممانی مممن امممت مممردان (:بهترینخممدا)ص رسممول»

 783«ننمایند. آنها ظلم آورندوبه روا ندارند وبر آنها رحمت وستم

 بخانممه چممون کممه دارم !همسممریاللّه :یارسممول(آمممد وگفتخدا)ص رسممول خممدمت مممردی»

 کنمممد واگمممر ممممرا انمممدوهگینمی ام،بدرقهشمممدنم خارجآیمممدوهنگامپیشمممباز می ،بمممهروممی

هببیند،می واگممر  اسممت رسممان ،خداونممدروزیخوریرا می روزی اگممر غممم نخممور کممه گوید:غصممّ

 بیافزاید!خداوند برغمهایت داری آخرت غم

ودر  خداونممدی ازعمماملان تممو یکممی او بگوکممه وبممه بممده بهشممت او بشممارت فرمود:بممه حضممرت

 78۴«خواهد بود.هفتادشهید برایت هرروز پاداش

 بمممه روزی وجممواهر ببرد.ولمممیشممموهر،طلا ونقره انممةخ بمماخود بمممه (:اگر زنمممیرسممولخدا)ص»

شممود می باطممل اعمممالش !همةاسممت مممن مممال اممموال این!همةهسممتی بگویممد:توکی شمموهرش

 785«عذربخواهد. کند واز شوهرش توبه باشد.مگر اینکه مردم عابدتریناگرچه

 78۶.«است کردن شوهرداری ،خوب(:جهاد زنرسولخدا)ص»

                                                             
 المتقینحلیة 780

 همان 781
 .«12۴ص22 بحار ج 782

 مکارم الاخلاق 783
 همان 784
 همان 785
 میزان الحکمه 786
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بممر  کسممیکه وبیشممترین اسممتدارد،شوهرش حممق بممر زن کسممیکه (:بیشممترینخدا)صرسول»

 787.«است دارد،مادرش مرد حق

 بیممرون زن از دل . هیچگمماهدارمبگویممد:تورا دوسممت زنممش بممه مممرد کممه (:سممخنرسولخدا)ص»

 788«نرود.

بممالاتر  جدمدرمسمم ازاعتکمماف بنشممیند،در نممزد مممن کنممار همسممرش (:مردیکهرسممولخدا)ص»

 789.«است

 رابیممممازارد واورا ناراحممممت شمممموهرش !زنیکهاسممممت !ملعونهاسممممت (:ملعونهرسممممولخدا)ص»

 79۰«اوباشد. مطیع حالات نماید ودرهمة رااحترام شوهرش زنیکه کند.وسعادتمند است

 ،رممموابصمممبر کردن هردفعمممهصمممبر کند،برای زنمممش بمممر بمممداخلاقی (:کسمممیکهرسولخدا)ص»

 791«دهند.او می (را به)عایوب حضرت

 

 طلاق

نمممزد  زن شمممد.بعد از ممممدتی وممممردی زن ازدواج (واسمممطةرسولخدا)ص کمممه شمممده روایمممت

 طممملاق خمممواهیمی فرمود:نکنمممد کمممه کرد.حضمممرت شمممکایت آممممد وازشممموهرش حضمممرت

 792!«شویتر می،پستمردهنزد خداوند، از الاغ ؟آنوقتبگیری

 نفرت داردخداوند از طلاق 

همانا خداوند جائى که در آن عروسى واقع شود دوست مى دارد و جائى که در آن طلاق واقع 

 793شود دشمن مى دارد، خداوند از هیچ کارى مثل طلاق نفرت ندارد.

زنی که شوهرش اورا طلاق داده بود وشوهر می خواست پسر زن را از او بگیرد. زن مطلقه خدمت 

رسول الله ! شکم من جایگاه پرورش این بچه وپستانهایم محل حضرت رسید عرض کرد: یا 

                                                             
 همان 787
 همان 788
 همان 789
 همان 790
 همان 791

  792 الاخلاق مكارم

 793 267ص  15وسائل ج 
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نوشیدنی او وآغوشم بستر گرم اوست وپدرش مرا طلاق داده ،الان می خواهد اورا ازمن بگیرد ؟ 

 ]!79۴[حضرت فرمود: تا شوهر اختیار نکرده ای تو سزاوارتر به نگهداری طفل وحضانت اوهستی

 مردى گذر کرد و از او پرسید: زنت را چه کردى ؟رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( به 

 گفت : یا رسول الله ! طلاق دادم .

 فرمود: بى آنکه بدى و بد رفتارى داشته باشد؟

 گفت : آرى ، بدون بد رفتارى و بدى .

 سپس آن مرد، زن دیگرى گرفت . پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله ( او را دید. پرسید:

 واج کردم .چه کردى ؟ گفت : ازد

 سپس ، بعد از مدتى او را دید و پرسید: با زنت چه کردى ؟ گفت : طلاقش دادم .

 حضرت پرسید: بى آنکه بدى و اشکالى داشته باشد؟

 گفت : آرى .

بار دیگر رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( او را دید و او از ازدواجى دیگر و طلاقى دیگر خبر داد. 

 یه و آله ( فرمود:رسول خدا )صلى الله عل

خداوند، دشمن مى دارد )یا لعنت مى کند( هر زن یا مردى را که ذواق و چشنده باشندان الله 

 795عزوجل یبغض )او یلعن ( کل ذواق من الرجال و کل ذواقة من النساء.
، فرمود: طلاق ام ايوب، می خواهد همسر خود را طلاق دهد -يعنی ابو ايوب انصاری  -وقتی پيامبر خدا شنيد که يکی از اصحاب 

 ).796گناه است

 

فاطمه بنت قیس بعد ازاینکه شوهرش او ر سه بار طلاق داده بود، خدمت حضرت اقامه دعوا نمود، 

که شوهرش اورا طلاق داده به او نفقه ومسکن نمی دهد .حضرت فرمود : که حق نفقه ومسکن 

 ].797[ندارد؛ زیرا نفقه ومسکن درطلاق رجعی است نه طلاق بائن

 رواب باردارى و دوران حمل

                                                             
، 501، ص3ابن فهد الحلی ، المهذب البارع ، ج –، دار صادر ، بیروت 412، ص 6مسند حنبل , ج -513، 1ابو داود ، ج  794

 .1411جامعه مدرسین ، قم ، 

 795 54، ص 6فروع كافى ، ج 

 .267و  266، ص 16وسائل الشیعه، ج   796
، دار احیاء تراث العربی 172، ص  2ابن کثیر ، البدایه والنهایة، ج -114، ص  5مسلم ، ج – 151، ص 4بخاری ، ج 797

 .1408،بیروت ، 

https://hawzah.net/fa/Article/View/5770/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF#TextH113342I11285
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را  حمل نماید وفرزندشآله : زن از روزیکه حامله شود تازمانیکه وضعوعلیهاللهپیامبراسلام صلى

کند ! واگر در این فاصله بمیرد، از شیر بازگیرد، مثل کسى استکه درمرز با کافران جهاد مى

 798شهید را دارد .رواب

بیِّ لَممممممممممبَنٌ "  799خیَْممممممممممرٌ مِممممممممممنْ لَممممممممممبَنِ امُِّممممممممممهِ؛لَممممممممممیْسَ للِصممممممممممَّ

 "بمممممممرای کمممممممودک همممممممیچ شمممممممیری بهتمممممممر از شمممممممیر ممممممممادر نیسمممممممت.

 وزودتمممر زخمممم تر اسمممتکنیمممد،پاکیزهختنه رادر روز هفمممتم (:اگر فرزنمممدانتانرسمممولخدا)ص»

 روید.مییابد وگوشتبهبود می آن

 8۰۰.«استروز آلوده تا چهل نشده ختنه شخص از بول وفرمود:زمین

را از  نمایممد وفرزنممدش حملوضممع شممود تازمانیکممه حاملممه از روزیکممه (:زن)صراسمملامپیامب»

 فاصممله کنممد!واگر در ایممنجهمماد می درمممرز بمما کممافران اسممتکه کسممی شممیر بازگیرد،مثممل

 8۰1«شهید را دارد.بمیرد،رواب

 رطمممبزا، تمممازه همممرزن سممموگندکه وجلالمممم :بعزتّاسمممت (:خداوند فرممممودهرسمممولخدا)ص»

 8۰2.«بخورد،فرزند اورا بردبار گردانم

 رسید شهادت به احد جنگ در شوهرش بود، انصار از مردی همسر انصار از زنی: گوید ابوسلمه

 پدرش. کردند خواستگاری پدرش از را او دیگر مردی و اشبچه عموی. داشت فرزندی وی از و

 و آمد پیامبر نزد دختر. گذارد کنار را فرزندش عموی و درآورد بیگانه مرد ازدواج به را او

 من از را فرزندم شوهرم برادر. خواهمنمی را او که درآورده مردی ازدواج به مرا پدرم: گفت

 :گفت درآوردی؟ مرد فلان ازدواج به را دخترت: فرمود و فراخواند را پدرش پیامبر. گیردمی

 برادر با برو:[ فرمود و دختر به کرد رو و]نیستی دخترت ازدواج اختیاردار تو: فرمود بلی،

 8۰3کن. ازدواج شوهرت

                                                             
 798 حلیة المتقین 

 799 76، ص 23بحارالانوار، ج 

  800 الاخلاق مكارم

 المتقینحلیة 801

 همان 802
 .238، ص2م، ج2000ق،  1421ابو داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  803
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 برادرش پسر ازدواج به شخصی هایخصلت خاطر به مرا پدرم: گفت و آمد پیامبر نزد دختری

 این هب گفت دختر آنگاه: داد دختر به را اختیار( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر. است درآورده

 8۰۴.« نیستند داراختیار دختران به نسبت پدران بدانند زنان خواستم. دهممی تن پدرم کار

 و رفت خدارسول نزد دختر مادر. درآورد مظعون بن عثمان ازدواج به را اشدایی دختر عمر ابن

 و دشو جدا دختر داد، دستور خدارسول. نیست راضی ازدواج این به دخترم سوگند خدا به گفت

 رضایت نشانه همان کردند سکوت اگر. ندهید شوهر آنان با مشورت از پیش را هازن: »فرمود

 8۰5. «کرد ازدواج شعبه بن مغیره با دختر آن آنگاه. است

 

 گل خوشبو

مردى نزد پیامبربود، به او خبر دادند که فرزندى برایش متولد شده ، رنگ صورتش پرید پیامبر 

آمدم زنم در حال فرمود چه شده ؟ گفت : خیر است حضرت فرمود: بگو، گفت : وقتى من مى 

 زایمان بود به من خبر دادند که دختر زائیده است .

پیامبراکرم صلى الله علیه و آله فرمود: زمین او را بر مى دارد و آسمان سایه مى اندازد و خدا 

 .-)چرا ناراحتى ( الحدیث 8۰۶روزیش مى دهد و براى تو هم گلى است که مى بوئى 

 

 یات صالحات والدین می باشد.فرزند خوب و صالح از مهمترین باق

 نمممود کممه عبممور کردومشمماهده (از قبممری)ععیسممی حضممرت (فرمود:روزیخممدا)ص رسممول

 از عمذاب شمد کمه کرد،متوجمه از آنجماعبور ممی بعمد وقتمی کنند.سمال ممی آنمرا عمذاب صاحب

 امسممال ولممیکردنممد  مممی را عممذاب شممخص ایممن گذشممته کرد:خدایا!سممال !سممؤالنیست خبممری

دارد کممه مرد،فرزنممد صممالحی !ایناللّممه روح کممرد:ای او وحممی !خدا بممهنیسممتارری از عممذاب

را بخمماطر  مرده!لذاایناسممت داده را پنمماه ویتیمممی اسممت سمماخته مممردم را بممرای  راهممی امسممال

 8۰7.آمرزیدم فرزندش

                                                             
 .602، ص1هـ، ج1421التراث العربی، الطبعه الاولی، ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دار احیاء  804
 .167، ص2محدث نوری، میرزا حسین، المستدرک الوسائل، ج 805

 806 101ص  15وسائل ج 

 807 همان
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 سممالگی دهیممد ودر ده نمممازتمرین خوانممدن فرزنممد را بممه سممالگی (:در هفممترسممولخدا)ص»

 بممه شممده را بمما تنبیممه هممم آنممان 'شممود وحتممی گرفتممه سممخت،برآناننممماز نخواندن درصممورت

 8۰8«نماز وادارکنید.

د نکند واورا کوچک نشمارآله : کسیکه خدا به او دخترى بدهد واورا اذیتوعلیهاللهرسولخدا صلى

 8۰9برد .ندهد، خدا بخاطر همین دختر، او را به بهشت مىیحوفرزندان پسر را بر او ترج

اَکثِْرُوا مِنْ قبُلَْةِ اَوْلادِکُمْ فَاِنَّ لَکُمْ "و نیز آن رحمت عالمیان صلی الله علیه وآله تاکید کرده اند: 

 81۰بِکُلِّ قبُلَْةٍ درََجَةً فِی الْجنََّةِ مَسیرَةَ خَمْسَمِأَةِ عامٍ؛

ببوسید که با هر بوسه ای که شما والدین نثار فرزندان می کنید، درجه ای فرزندان خود را زیاد 

 "در بهشت به دست می آورید که طول مسیر آن پانصد سال راه است.

 

 از رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( چنین روایت شده است :

 811، و تاءدیبه رحم الله عبدا اءعان ولده على بره بالاحسان الیه ، و التالف له ، و تعلیمه 

خداوند رحمت کند بنده اى را که به فرزندش کمک کند تا او نیکوکار شود، به وسیله نیکى 

 کردن به او، الفت داشتن و گرم گرفتن با وى و با آموزش و تربیت او.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: رختخواب پسر و پسر، دختر و دختر، دختر و پسر را 

)زیرا در این سن قواى شهوانى کم کم مى  812ه سالگى مى رسند باید جدا کرد.وقتى به سن د

تواند خطرناک باشد بنابراین در سخن و اعمال و لباس پوشیدن و غیره باید رعایت عفاف را 

 کرد(.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: پدر نباید با دخترش زیر یک لحاف بخوابد، مادر هم 

                                                             

  808 الحكمة ميزان

 809 همان

 810 485، ص 21وسايل، ج 

 811 626، ص 2مستدرك وسائل الشيعه ، ج 

 812 171ص  14وسائل ج 
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  813.نباید چنین کند

 

روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله نگاهش به طفلى افتاد و فرمود: واى به حال بچه هاى 

آخرالزمان از طرف پدرهاى ایشان ! پرسیدند: یا رسول الله از پدرهاى مشرک ؟ فرمود: نه از 

پدرهاى مؤ من که واجبات را به فرزندان خود تعلیم نمى دهند، و هر گاه دیگرى بخواهد به 

ان تعلیم دهد، مانع مى شوند، و خشنود هستند که فرزندانشان از مال و منال دنیا چیزى ایش

بدست آورند )ولى به دین اولادشان اهمیت نمى دهند، فقط به فکر رفاه هستند( من از این پدرها 

 81۴بیزارم ، آنها هم از من بیزارند.

له آمده است که : بسیار مى شد که در تاریخ زندگانى و احوالات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آ

نوزادى را نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا 

بفرماید، حضرت براى احترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى شد که 

ه مى نمود، برخى از کسانى آنجا بچه در دامن حضرت ادرار مى کرد و لباس حضرت را آلود

 فریاد برمى آوردند، )اعتراض مى کردند(

حضرت فرمود: ادرار بچه را قطع نکنید )او را نترسانید( و مى گذاشت بچه ادرارش را تمام کند، 

سپس با روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت شوند، 

 815را مى شست . لباس خویش  وقتى آنها مى رفتند،

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به مردى که دو پسر داشت و یکى را بوسید و دیگرى را نبوسید 

 81۶نگاه کرده فرمود: چرا میان آندو به تساوى رفتار نکردى 

د لهما لپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: )) یلزم الو الدین من العقوق لولد هما ما یلزم الو

 من عقوقهما اذا کان الولد صالحا.((

                                                             

 813 49ص  101بحار ج 

 814 الاخبار.لئالى 

 815 .240ص  16بحار ج 

 816 204ص  15وسائل ج 
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پدر و مادر هم عاق فرزندشان مى شوند اگر فرزند صالح باشد همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر  

 817مى شود.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: رحمت خدا بر پدرى که فرزندش را در نیکى به پدر 

و فرمود:  818و براى او میان خودش و خدا دعا کند. یارى دهد، به اینکه از خطایش در گذرد

 819فرزندان خود را زیاد ببوسید.

 )) خیر اولادکم البنات ((

 82۰پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: بهترین فرزندان شما دخترانند.

رهبر عالیقدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یک جمله زیبا مقام و منزلت حقیقی 

و در .« بهشت زیر پای مادران است  ; 821الجنة تحت اقدام الامهات »ر را چنین بیان می کند: ماد

جای قدمهای مادران باغی از  ;تحت اقدام الامهات روضة من ریاض الجنة»جمله ای دیگر فرمود: 

 .«باغهای بهشت است 

مادر سؤال شد، آن  هنگامی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مورد قدردانی از

هیهات! هیهات! که بتوانی حق مادر را ادا کنی . هر آینه اگر به اندازه ریگهای »حضرت فرمود: 

بیابان عالج ]صحرائی در عربستان[ و دانه های باران به مادر خدمت کنی و از وی قدردانی کرده 

در هنگامی که در رحم  و بنده وار در پیش او بایستی، این همه خدمات تو به اندازه زحمات وی

 « 822او بودی و سنگینی تو را تحمل می کرد نخواهد بود . 

 

النظر الی علی بن ابیطالب عبادة والنظر »ابوذر می گوید: از رسول گرامی اسلام شنیدم که فرمود: 

الی  عبادة والنظر -یعنی صحیفة القرآن  -الی الوالدین برافة ورحمة عبادة والنظر فی الصحیفة 

                                                             

 817 199ص  15وسائل ج 

 818  98ص  101بحار ج 

 819  98ص  101بحار ج 

 820 .97و  95و  91و  105ص  101بحار ج 

 821  181، ص 15مستدرك الوسائل، ج 

 822 203 ، ص15مستدرك الوسائل، ج 
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نگاه به علی بن ابیطالب عبادت است . نگاه مهرآمیز به پدر و مادر عبادت  ; 823الکعبة عبادة 

 « .عبادت است . نگاه به کعبه عبادت است  -یعنی صحیفه قرآن  -است . نگاه به صحیفه 

 

 عن النبی )ص( قال : بروا آباءکم یبرکم أبناؤکم، وعفوا عن نساء غیرکم تعف

 82۴نساؤکم. 

رمود:به پدران خود خوبی کنید تا فرزندان شما به شما خوبی نمایند.ونسبت به رسول خداص ف

 زنان دیگران عفت بورزید تا نسبت به زنان شما عفت بورزند.

 

 عن النبی )ص( قال:

 من أسخط والدیه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله، وان أمراک ان تخرج

 825من أهلک ومالک فأخرج ولا تحزنهما. 

سول خدا ص فرمود:هرکه والدین خود را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده وهرکه انهارا ر

غضبناک کند خدا را غضبناک کرده.و اگر انها به تو امر کردند که از اموالت و خانواده ات 

 بگذری باید بگذری وانهارا ناراحت نکنی.

 «بگذارند بشما احتراماهمشم بگذارید تا فرزندان خود احترام والدین (:بهپیامبر)ص

آله به دیدن حضرت آمد، پیامبر وعلیهاللهوقتى خواهر رضاعى پیامبر صلى»

اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پیامبر آمد براى او احترام فوق العاده

حضرت مانند خواهرش به او احترام نکردند . اصحاب علت را پرسیدند . 

                                                             
 823 همان

 
 824 627، الغرر والحكم ، ص 127، ص 2مستدرك الوسائل ، ج

 825 230، ص  2مستدرك الوسائل، ج
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کردن من به خواهر رضاعیم این است حضرت فرمود علت بیشتر احترام 

 82۶.«کند که او به پدرومادرش زیادتر نیکى مى

 

 ان رسول الله )ص( حضر شاباً عند

 وفاته.

 فقال له: قل: لا إله إلا الله فقال: اعتقل لسانه مراراً، فقال لامراة عند

 رأسه: هل لهذا أم؟.. قالت: نعم انا أمه.

 نعم، ما کلمته منذ ست حجج.فقال : أساخطة انت علیه؟.. قالت: 

 قال لها : إرض عنه. قالت: رضی الله عنه یا رسول الله برضاک عنه.

 فقال له رسول الله )ص(: قل: لا إله إلا الله، فقالها.. فقال له النبی: ما

 ترى؟..

قال : أرى رجلًا أسود اللون قبیح المنظر، وسخ الثیاب، نتن الرائحة، قد ولینی الساعة وأخذ 

 ی، فقال له النبی )ص(:بکظم

 قل: یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، أقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر، انک

 انت الغفور الرحیم!.. فقالها الشاب فقال له: انظر ما ترى؟.. قال: أرى رجلاً 

 أبیض اللون، حسن الوجه، طیب الریح، حسن الثیاب، قد ولینی وأرى الأسود قد تولى

 له : أعد فأعاد فقال له : ما ترى؟.. قال : لست أرى الأسود وأرىعنی.. فقال 

 827الأبیض قد ولینی، رم طفى )مات( على تلک الحال

رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بالین جوانی که در حال احتضار بود حاضر گردید. آن حضرت 

ا مادر دارد؟ زنی که کلمه شهادت را به او تلقین فرمود لکن جوان نتوانست بگوید، پرسید: آی

 :نزد او بود عرض کرد

بلی من مادر او هستم. فرمود: آیا بر او غضبناکی؟ گفت: آری شش سال است با او حرف نزده 

ام. پس آن حضرت خواهش فرمود از او راضی شود. مادر بخاطر آن حضرت از جوان در 

می بینی؟ گفت مردی  گذشت. زبان آن جوان به کلمه توحید باز شد. حضرت به او فرمود: چه

                                                             

 2/161الكافى  826

  ..4/ ح 65امالى شیخ طوسى:   827
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سیاه و زشت روی بدبوی، مرا رها نمی کند. حضرت جمله ای یادش دادند و او خواند و عرض 

کرد: می بینم مردی سفید رنگ خوشروی، خوش بوی و خوش منظر، رو به من آورد و هیولای 

 :مهیب اوّلی از من دور شد. فرمود: همان جمله را تکرار کن. پس از آن گفت

حّشه به کلّی محو گردید. پس آن حضرت شاد شد و فرمود: خدا او را آمرزید. آن هیکل مو

 [1].آنگاه جوان از دنیا رفت

 

 828هربار نگاه کردن با تبسم به والدین رواب حج وعمره دارد.

 ای العمماده فمموقاو احترام آمممد،پیامبر بممرای حضممرت دیممدن پیممامبر بممه خممواهر رضمماعی وقتممی»

 او احتممرام بممه مانند خممواهرشپیممامبر آمممد حضممرت بممرادر رضمماعی وقتممی گذاشممتند ولممی

 بمممه ممممن کمممردن بیشمممتر احتمممرام فرمود علمممترا پرسیدند.حضمممرت علمممت نکردند.اصمممحاب

 829«کند. می زیادتر نیکی پدرومادرشاو به که است این خواهر رضاعیم

امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به حضور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمده و 

ی رسول خدا! به کدامیک از بستگانم نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت . مرد پرسید: عرضه داشت: ا

بعد از آن؟ فرمود: به مادرت . برای بار سوم پرسید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

 83۰مادرت . در نوبت چهارم حضرت فرمود: به پدرت نیکی کن! 

 

 831آورد.

است که فرمود: مردی به حضور حضرت خاتم الانبیاء صلی از امام سجاد علیه السلام روایت شده 

الله علیه و آله شرفیاب شده و اظهار داشت: ای رسول خدا! من مردی گنه کار و آلوده به 

 معصیت هستم و از انجام هیچ گناهی فروگذاری نکرده ام، آیا امید آمرزش برایم هست؟ 

 

مادرت زنده هستند؟ مرد گفت: فقط پدرم زنده رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: آیا پدر و 

است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: برو با او خوشرفتاری کن . آن مرد رفت و پیامبر 

                                                             
 828 معارف قران و اهل بیت ع

 829 خانواده نمونه

 830  159، ص 2الكافی، ج 

 831  11اصول کافی، باب البر بالوالدین، حدیث 

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/53159/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)#_edn1
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  832صلی الله علیه و آله بعد از رفتن او زیر لب زمزمه می کرد که: ای کاش مادرش زنده بود!

 

آله گفت: ای رسول خدا! مادرم پیر شده و پیش  روزی شخصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و

من زندگی می کند، او را در شت خود حمل کرده، برای رفع حوائجش به این طرف و آن طرف 

می برم، و از درآمد خویش نیازهای وی را تامین می نمایم، با دست خود او را از آزار و اذیتها 

او رفتار می نمایم . آیا زحمات وی را تا  محافظت می کنم، با کمال ادب و تعظیم و احترام با

حدودی جبران کرده ام؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه، زیرا شکم او جایگاه تو، 

پستانهایش منبع تغذیه تو، قدمهایش وسیله حرکت تو، دستهایش محافظ تو، و آغوش او گهواره 

ی تو انجام می داد و آرزو می کرد که ات بوده است . او این همه خدمات را با رضایت خاطر برا

 .  833ولی تو خدماتی را به وی ارائه می دهی، در حالی که انتظار مرگ او را داری  ;تو زنده بمانی

 احسان به پدرومادر

از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردی به حضور حضرت خاتم 

اظهار داشت: ای رسول خدا! من مردی گنه کار  الانبیاء صلی الله علیه و آله شرفیاب شده و

و آلوده به معصیت هستم و از انجام هیچ گناهی فروگذاری نکرده ام، آیا امید آمرزش 

 برایم هست؟ 

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: آیا پدر و مادرت زنده هستند؟ مرد گفت: فقط 

فرمود: برو با او خوشرفتاری کن . آن  پدرم زنده است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

مرد رفت و پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از رفتن او زیر لب زمزمه می کرد که: ای کاش 

  83۴مادرش زنده بود!

 

روزی شخصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت: ای رسول خدا! مادرم پیر شده و 

پیش من زندگی می کند، او را در شت خود حمل کرده، برای رفع حوائجش به این طرف 

                                                             

 832  180، ص 15مستدرك الوسائل، ج 

 833  180، ص 15مستدرك الوسائل، ج 

 834  180، ص 15الوسائل، ج مستدرك 
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و آن طرف می برم، و از درآمد خویش نیازهای وی را تامین می نمایم، با دست خود او را 

می کنم، با کمال ادب و تعظیم و احترام با او رفتار می نمایم . آیا  از آزار و اذیتها محافظت

زحمات وی را تا حدودی جبران کرده ام؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه، زیرا شکم 

او جایگاه تو، پستانهایش منبع تغذیه تو، قدمهایش وسیله حرکت تو، دستهایش محافظ 

. او این همه خدمات را با رضایت خاطر برای تو  تو، و آغوش او گهواره ات بوده است

ولی تو خدماتی را به وی ارائه می دهی، در  ;انجام می داد و آرزو می کرد که تو زنده بمانی

 835حالی که انتظار مرگ او را داری 

 شد! لال زبانش جوان
او  را بمممه شمممهادتیناحتضاربود،حاضرشد.وقتی درحمممال کمممه جممموانی پیمممامبر بربمممالین روزی»

 بود.حضممرت شممده بازکنممد وگویمما لال شممهادتین را بممه زبممانش نتوانسممت نمود،جمموان تلقممین

:یمما گفت ؟زنهسممتی راضممی آیمما از پسممرت پرسممیدند کممهرا خواسممتند.واز مادرش ،مممادرش

 !امنزده باو حرف که استالله!چهارسال رسول

بمماز  زبممانششممد وجوان راضممی شممود.او هممم ضممیرا از فرزنممدش پیممامبر از او خواسممتند کممه

 83۶«کرد واز دنیا رفت را جاری گردید وشهادتین

 بوسه اى بر درب بهشت و صورت حور العین -

روایت است که مردى خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله آمد و عرض کرد: من نذر کرده ام 

 وسم !که درب بهشت و صورت حور العین )زنان بهشتى ( را بب

حضرت فرمود: برو پاى مادر )به منزله صورت حور العین ( و پیشانى پدرت را )بمنزله در بهشت ( 

 ببوس .

عرض کرد: پدر و مادرم از دنیا رفته اند، فرمود: قبر آنها را ببوس ، عرض کرد: مکان قبر آنها را 

و یا در ارر مرور زمان مکان  نمى دانم )شاید در حادره اى از بین رفته اند که در شهر دفن نشده اند

 آن مخفى شده است (،

حضرت فرمود: دو خط روى زمین به صورت دو قبر بکش به نیت قبر پدر و مادر، و سپس آنجا را 

                                                             

 835  180، ص 15مستدرك الوسائل، ج 

 836 همان
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 837ببوس 

 

 

 والدین عاق

 والممدین عمماق بمشممامرسممد ولی مممی بمشممام راه از مسممیر پانصدسممال بهشممت (:بویپیممامبر)ص»

 838«رسد. نمی

 ا )صلى الله علیه و آله ( نیز فرموده است :رسول خد

 839النظر الى الوالدین براءفة و رحمة عبادة 

 نگاه فرزند به چهره پدر و مادر از روى محبت و شفقت نسبت به آنان ، عبادت است .

 بوسه اى بر درب بهشت و صورت حور العین

عرض کرد: من نذر روایت است که مردى خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله آمد و 

 کرده ام که درب بهشت و صورت حور العین )زنان بهشتى ( را ببوسم !

حضرت فرمود: برو پاى مادر )به منزله صورت حور العین ( و پیشانى پدرت را )بمنزله در بهشت 

 ( ببوس .

ها را نعرض کرد: پدر و مادرم از دنیا رفته اند، فرمود: قبر آنها را ببوس ، عرض کرد: مکان قبر آ

نمى دانم )شاید در حادره اى از بین رفته اند که در شهر دفن نشده اند و یا در ارر مرور زمان 

 مکان آن مخفى شده است (،

حضرت فرمود: دو خط روى زمین به صورت دو قبر بکش به نیت قبر پدر و مادر، و سپس آنجا 

 8۴۰را ببوس 

قبر والدیه او احدهما کل جمعة فقرا عندهما یس من زار »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس قبر پدر و مادرش یا یکی از آنها را در هر جمعه  ; 8۴1غفر الله له بعدد کل حرف منها 

                                                             

 837 .38قرة العين ص 

 838 خانواده نمونه

 839 73، ص 71بحار الانوار، ج 

 840 .38قرة العين ص 

 841 293، ص 89بحارالانوار، ج 
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زیارت کند و در کنار مزار آنان سوره یس بخواند، در مقابل هر حرفی که از این سوره می 

 .« خواند، خداوند آمرزشی نصیب او می فرماید 

سید الابرار یوم القیامة رجل بر والدیه بعد »بر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: پیام

سرآمد و سرور ابرار در روز قیامت کسی است که بعد از مرگ پدر و مادرش برای  ; 8۴2موتهما 

 .« ایشان احسان و نیکی کند 

ند ازفزع اکبر قیامت در امان آله : کسیکه پیر مسلمانى را احترام کوعلیهاللهرسول خدا صلى

 8۴3خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 زنان

 از عقبه عتبی که اندداشته حضور مسلمانان با( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر هایبیعت در زنان

 8۴۴.باشدمی مشهورتر همه

                                                             

 842  84، ص 71بحارالانوار، ج 

 843 همان
 .324، ص1362دانشگاه تهران، آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، تهران،  844
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 «سعد ابن. »نمودند بیعت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر با زنان نیز مکه فتح و حدیبیه صلح در

 [29.]بردمی نام نمودند، بیعت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر با که را زنانی از نفر ۴8۰

 تبیع اکرمپیغمبر با مکه فتح از بعد مؤمن زنان که است این از حاکی ممتحنه سوره 12 آیه

 ر،پیامب ای: »است داده قرار بیعت این مبنای را مشروط رعایت خداوند، فرمان به ایشان و کردند

 هند،ند قرار خداوند شریک را چیزی که کنند بیعت تو با و آیند تو نزد مؤمن زنان که هنگامی

 هب افترا و دروغ به را خود زادهحرام طفل و نکشند را خود فرزند و نشوند زنا آلوده نکنند، دزدی

 و نک بیعت آنها با و نکنند را تو فرمان مخالفت ای،شایسته کار هیچ در و نبندند شوهرانشان

 [3۰.« ]است مهربان و آمرزنده خداوند زیرا نما، آمرزش طلب خداوند درگاه از آنها برای

 لحنی با و شد شرفیاب( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اکرمرسول محضر به انصار زنان از یکی

 خانه در را خود عمر بیشتر باید که چیست زنان ما گناه! خدارسول ای: »گفت آمیزشکوه

 ضرتح آن «بپردازیم؟ زارید کار میدان در پیوسته که مردان شما کودکان پرورش به و بگذاریم

 بگو مسلمان زنان تمام به من جانب از: »فرمود بعد و داد گوش اسماء سخنان به دقت با

 جان از مردان اجر پایههم رواب در و است ارج پر و گران بس ایوظیفه زن برای شوهرداری

 8۴5.زنندمی شمشیر خدا راه در که است ایگذشته

 و دختران و مادران و کلی طور به زنان مورد در( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر هایتوصیه

 و اهل برای مرد که است مستحب: »اینکه جمله از است، زیاد بسیار خاص طور به همسران

 کند، شاد را دخترش کس هر» و «کند آغاز دختران از نمودن تقدیم هنگام و بخرد هدیه عیالش

 از مهربانتر زنان بر خداوند»8۴۶.« است نموده آزاد خدا راه در اسماعیل اولاد از ایبنده گویا

 8۴7.« است مردان

 نماز فراخواند مادر اگر اما نکن؛ قطع را نماز خواند، را تو پدرت آوردی،می جا به نافله نماز اگر»

 . «است مادران پای زیر بهشت» 8۴8. «کن رها را

                                                             
هـ، 1391المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الثانی،  طباطبائی، سید محمدحسین،  845
 .259، ص4ج

 .  227، ص15، چاپ دوم ج1385حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه،  846
 .  227، ص15، چاپ دوم ج8513حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه،  847
 .181، ص15ه، ج1407نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، قم، موسسه آل البیت لاحیاءالتراث،   848

http://lib.eshia.ir/11024/15/227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11024/15/227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11024/15/227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11024/15/227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#foot-main34
http://lib.eshia.ir/11015/15/181/%D8%A5%D8%B0%D8%A7
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 8۴9. «اسیرند شما نزد در آنها زیرا ؛(کنید رعایت را آنها حقوق و) بترسید خدا از زنان درباره»

 سفارش شما به من. دارید حقوقی آنان بر نیز شما و دارند حقوقی شما بر شما بانوان مردم ای»

 بر لهیا قوانین با و هستند شما دست در الهی امانتهای آنان زیرا کنید؛ نیکی زنان به که کنممی

 85۰. «اندشده حلال شما

. «نیست سزاوار زن طلاق کردم گمان که کرد سفارش به من به زن درباره قدرآن جبرئیل»
 دیگر جای در و بردارد جایی از را چیزی خانواده، و خانه در امور اصلاح منظور به که زنی هر»851

 الهی عذاب به شود، واقع خدا نظر مورد که کس هر و کرد خواهد او به مرحمت نظر خدا بگذارد،

 853 852.«شد نخواهد گرفتار

 زا یکی از مسلمانان بازگشت هنگام که است آمده مالک بن انس مادر ، سلیمام از گزارشی در

 با را( لّموسآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر زنان حامل شترهای که سیاهی برده انجشه مدینه، به سفرها

 این هب را خود( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر برد،می را آنها شتاب با راند،می جلو به خود آواز

 85۴.«کن احتیاط شکننده هایشیشه این دادن حرکت در انجشه ای: »فرمود و رساند برده

 دستور آتش نگهبان به خداوند کند، وارد ایصدمه زنش بر که مردی هر: »فرمود خدارسول

 نز گیسوی به که مسلمانی مرد هر. سازد وارد دوزخ آتش در ضربه هفتاد او گونه بر که دهدمی

 855.«شد خواهد کوبیده آتشین هایمیخ با او دست زند، چنگ مسلمانی

 قیامت در را او خداوند بزند، کتک بار سه از بیش را زنش که مردی هر: »فرمود ایشان چنینهم

 85۶.« سازد رسوا انسانها تمام حضور در

                                                             
وسلمّ(، اصفهان، خاتم الانبیا، آلهوعلیهاللههای رسول اکرم )صلیان و خطبهپاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه )مجموعه سخن 849

 . 830ه، ص1385
 .251، ص4، ج1383النبویه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ابن هشام حمیری، عبدالملک، سیره 850
 .132، ص14جهـ، 1407نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، قم، موسسه آل البیت لاحیاءالتراث،  851
 .  95/6/11، تاریخ بازیابی«مقام زن در سیره نبوی»سایت پژوهه، برگرفته از مقاله  852
 .247، ص13، ج1403وسسه الوفاء، مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، م 853
 .430، ص8الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، ج کاتب واقدی، محمد بن سعد، 854
 -638، ص1هـ، ج1421ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی،  855

639. 
 .  250، ص14محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 856

http://lib.eshia.ir/10374/1/830/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/10374/1/830/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/10374/1/830/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37327
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37327
http://lib.eshia.ir/40238/8/430/%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11015/14/250/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11015/14/250/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D8%A7


386 
 

 خدارسول دارد؟ من بر حقی چه همسرم: پرسید( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر از شخصی

 فراهم نیز او برای کردی تهیه پوشاک که گاه هر دهی، غذا نیز او به خوردی غذا گاههر: فرمود

 857. «نخوانی زشتش و نرسانی آسیب زن صورت به. سازی

 را داخ سپاس خدارسول بود، پیامبر با حجةالوداع در پدرم: »گوید الاحوص بن عمرو بن سلیمان

 شما دست اسیر آنان. کنید خیر سفارش را زنان: فرمود آنگاه کرد، موعظه را مردم و گفت

 آن در. وندش آشکار فحشایی مرتکب آنکه مگر. کنید رفتار آنان با ندارید حق نیکی جز هستند،

 بر ایهانهب بازگشتند، خلاف از اگر و زنید کتک ملایم را آنان بگیرید، کناره آنان بستر از صورت

 858.« مجویید آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .148، ص7هـ، ج1390عبدالرزاق، بن همام، المصنف، المکتب الاسلامی،  857
 . 594، ص1ه، ج1421بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی،  ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، 858

http://lib.efatwa.ir/42157/1/594/%D8%B4%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A9%D9%8E
http://lib.efatwa.ir/42157/1/594/%D8%B4%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A9%D9%8E
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 مهربانی

 علیه کانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله»انس بن مالک )از اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و آله ( گفته است: 

بیشترین لطف و محبت را به ؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله 859و آله منِْ أشَدِّ الناسِ لطُْفا باِلنّاسِ 

 «.مردم داشت

ه نقل از یکی از همسران آن حضرت آمده است: کسی خوش خلق تر از پیامبر)ص( نبود. هیچ ب

-کس از اصحاب و خانواده اش او را صدا نمی کرد، مگر اینکه آن حضرت در پاسخ او لبیّک می

 .(137، ص 1م، ج1998گفت )اصبهانی، 

سیره آن حضرت نسبت به خانواده آمده است: هنگامی که پیامبر)ص( با ر بیان دیگری، درباره د

 .(18۰، ص 5ق، ج1۴۰5خانواده اش بود، شوخ ترین افراد به شمار می آمد)مناوی، 

از موارد قابل توجهی که در سیره رسول اکرم)ص( مکررّ نقل شده، احترام به کودکان است. در 

یامبر خدا از کنار کودکان که عبور می کردند به روایتی از انس بن مالک نقل شده است که پ

 (23۰۶، ص 5ق، ج 1۴۰7آنان سلام می کردند)بخاری، 

پیامبر اکرم)ص( با وجود علوّ مقام و درجاتش، در برخورد با کودکان با خوش خلقی و حتی در  

 من بابسیاری از موارد، مزاح و شوخی برخورد می کرد. در روایتی از انس نقل شده است: گاهی 

برادر کوچکم به نزد پیامبر شرف یاب می شدیم. آن حضرت در برخورد با آن کودک، مزاح می 

)ابوطلحه انصاری کودکی به نام اباعمیر داشته که « یا ابا عمیر ما فعل النُّغَیر»کرد و می فرمود: 

ه برای ه کپرنده کوچکی همانند گنجشک م که در عربی نغُیر نامیده می شود م داشته و این پرند

، ص 1م، ج 1998او عزیز بوده می میرد و پیامبر برای مزاح با او چنین می فرمودند )اصبهانی، 

15۴ 

روزی پیامبر اکرم )ص( برای عده ای از یاران خود که به حضورشان مشرف شده بودند، این 

 ،داستان را تعریف کردند: شخصی در صحرای سوزان دچار تشنگی شدیدی شد. برای رفع عطش

به درون چاهی رفت و با استفاده از آب چاه خود را سیراب نمود، در همان وقت دید سگی از 

شدت تشنگی بی تاب و توان شده و پوزه به خاک می مالد، برای آن مرد این اندیشه پیش آمد 

که حیوان بیچاره مثل او دارای احساس تشنگی است و به خاطر نیافتن آب در رنج و عذاب افتاده 

احساس ترحم و مهربانی در وجودش به جوش آمده، لذا تصمیم گرفت حیوان تشنه را با  است.
                                                             

 .26، ص 6حلیة الاولیاء، ج  859
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مقداری آب سیراب سازد. در پی این تصمیم دوباره آن شخص داخل چاه رفت و کفش هایش را 

پر از آب کرد و پیش روی حیوانی که از سوز تشنگی جانش به لب رسیده بود گذاشت، خدای 

ار نیک، آن مرد را مورد عفو و بخشش و عنایت خود قرار داد. یاران بزرگ به پاداش همین کرد

آن حضرت عرض کردند، آیا ما هم می توانیم در مورد حیوانات نیز از خداوند کسب پاداش 

کنیم؟ حضرت فرمودند: آری و به خاطر هر حیوان زنده ای که موفق به انجام خدمتی شوید، نزد 

 .(2۴3، ص 1385لاری، خداوند مأجور خواهید بود )موسوی 

از جریر روایت شده است که وقتی کسی بر پیامبر وارد می شد، آن حضرت او را در بهترین جای 

منزل سکونت می داد، به گونه ای که وقتی مهمانی وارد منزل آن حضرت شد و به دلیل نبودن جا، 

رار داد. یحیی بن در مکانی بدون فرش نشست، آن حضرت لباس خود را به عنوان زیرانداز او ق

یعمر روایت کرده است: وقتی جریر به خانه پیامبر، که مملوّ از جمعیت بود، وارد شد و به دلیل 

نبود جا در بیرون خانه نشست، پیامبر به او اشاره کرد، لباس مبارکش را در حالی که پیچیده بود، 

به جای آنکه بر روی لباس به او داد تا بر روی آن بنشیند، ولی جریر نیز رعایت ادب نمود و 

 ).87، ص 1، ج1998پیامبر بنشیند، آن را گرفت و به صورت و قلب خودش کشید )اصبهانی، 

همچنین سلمان فارسی نقل می کند: روزی بر پیامبر)ص( وارد شدم، در حالی که بر متّکایی تکیه 

ست ، هیچ مسلمانی نیزده بود. وقتی نشستم، آن حضرت متّکایش را به من داد و فرمود: ای سلمان

که بر برادر مسلمانش وارد شود و برای احترام متّکایی برایش بیاورد، جز اینکه خدا از گناهانش 

 ).2۰می گذرد )همان، ص

هان سلّم نشسته بودیم که ناگوعلیهاللهگوید: ما در مسجد در محضر پیامبر صلّیبن مالک میانس

روع به ادرار کرد! اصحاب پیامبر خواستند او را از الله شنشینی آمد و در مسجد رسولصحرا

رش را قطع نکنید و او را به حال ادرا»: فرمود  اما رسول خداادرار باز دارند و او را نکوهش کنند، 

گاه پیامبر اکرم او را که از ادرار فارغ شد. آنمردم او را رها کردند تا این« خود رها کنید.

اند، بلکه برای ذکر و یاد این مساجد برای دفع ادرار و مدفوع بنا نشدههمانا »فراخواند و فرمود: 

حضرت به مردی دستور داد تا یک دلو آب سپس آن« اند.الله و نماز و قرائت قرآن بنا شده

 که آن مرد ادرار کرده بود، بریزد.)بخاری(بیاورد و بر جایی

نه آمده نزد پیامبر رفت، پیامبر به او زنی به نام ساره دو سال پس از جنگ بدر از مکه به مدی

 ای؟فرمود: مسلمان شده

 گفت: نه
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 ای؟برای قبول اسلام آمده- 

 گفت: نه

 ای؟پس برای چه آمده- 

ام، ساره گفت: شما برای ما پشت و پناه بودید اکنون من پشتیبانی ندارم و به سختی نیازمند شده

 .کب بدهیدام تا به من کمک کنید و به من جامه و مرآمده

 پیامبر)ص( گفت: تو که آوازه خوان جوانان مکه بودی چه طور محتاج شدی؟

 .بردگفت: پس از جنگ بدر کسی مرا برای آوازه خوانی نمی

پیامبر به خاندان خود دستور دادند که به آن زن کمک کنند و آنان نیز کمک کرده و به او جامه 

 (232می از منظر قرآن و سنت صو مرکب دادند. )حکیمی، محمدرضا، حکومت اسلا

های جلوی پیامبر را شکست و صورت آن حضرت در جریان جنگ احد، یکی از مشرکان دندان

شکاف برداشت. اصحاب بسیار ناراحت شدند و از آن حضرت خواستند تا آن شخص را نفرین 

، )طباطبائی« رحمهانی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت و اعیاً و »کند. پیامبر)ص( به آنها فرمود: 

 (۴13سیدمحمد حسین، سنن النبی ص 

 
 رأفت با حیوانات

عبدالرحمان بن عبدالله، اظهار مى دارد: در حال مسافرت، در خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله بودیم. 
چشم به حمره اى )پرنده اى همانند گنجشک ( افتاد که دو جوجه با خود داشت. ما جوجه هایش را 

حمره آمده، در اطراف ما بال و پر مى زد. هنگامى که رسول اکرم صلى الله علیه و آله مطلع برداشتیم. 
 گردید فرمود: چه کسى نسبت به فرزند این پرنده، مرتکب خلاف شده، فرزندش را به وى برگردانید.

 رعایت حال مردم
ا به یمن فرستاد. و به از معازبن جبل روایت شده است که گفت : رسول اکرم صلى الله علیه و آله مر

من فرمود: اى معاذ! هرگاه فصل زمستان فرا رسد، نماز صبح را در آغاز طلوع صبح بجا آور، و قرائت را به 
اندازه طاقت و حوصله مردم، طول بده و آنان را خسته مکن. و در موسم تابستان، نماز صبح را در روشنایى 

مردم نیاز به استراحت دارند. آنان را واگذار تا نیاز خود را فجر، اقامه کن. چه اینکه شب، کوتاه است. و 
  برطرف نمایند.

 
 

 اعجاز محبت

  
مالک بن عوف نصری از سرسخت ترین دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله بود. او در سال هشتم 

هجری با تحریک قبیله های رقیف و هوازن آتش جنگ حنین را برافروخته و دولت نوپای رسول 

اما به فضل الهی لشکریان اسلام در آن جنگ پیروز  8۶۰گرامی اسلام را گرفتار جنگی دیگر نمود؛

                                                             
 .311، ص 1شرح الاخبار مغربی، ج  860
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قَدْ لَ»شدند. خداوند متعال در سوره توبه با اشاره به این پیروزی و امدادهای غیبی می فرماید: 

لَیْکُمُ کثَْرَتُکُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنکُمْ شیَْئا وضَاَقَتْ عَنَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ کثَیِرةٍَ وَیَوْمَ حنَُیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَْکُمْ 

 وَأَنزلََ جنُُودا ینَالأََرْْضُ بِماَ رَحُبَتْ رُمَّ وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ * رُمَّ أَنزلََ اللَّهُ سَکیِنتََهُ علََی رَسُولِهِ وعَلََی الْمُؤمْنِِ

خداوند شما را در جاهای زیادی یاری »؛ 8۶1«وَذَ لِکَ جَزَآءُ الْکَفِریِنَ لَّمْ تَرَوْهاَ وَعَذَّبَ الَّذِینَ کَفَرُوا 

کرد و در روز حنین ]نیز یاری نمود[ در آن هنگامی که کثرت یاران شما را مغرور کرد، اما ]تعداد 

فراوان لشکر شما[ هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد، سپس پشت 

رار نمودید. در همان حال خداوند آرامش خود را بر پیامبر و مؤمنان نازل کرد به دشمن کرده و ف

 «و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این جزای کافران است.

  
در این پیروزی که غنائم بسیاری به اضافه شش هزار اسیر جنگی از دشمن به دست مسلمانان 

عامل اصلی این جنگ از ترس جان خود به طائف پناهنده شد. اما وقتی در افتاد، مالک بن عوف 

مورد پیامبر و اندیشه های الهی، انسانی او قدری فکر کرد؛ به ویژه کردار نیک و محبتهای رسول 

خدا صلی الله علیه و آله در مورد دشمنان و اسیران، او را شیفته پیامبر صلی الله علیه و آله نمود؛ 

هت امان خواسته و به مدینه آمد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان شد. به همین ج

پیامبر صلی الله علیه و آله نیز خانواده او را که اسیر شده بود آزاد کرده، اموالش را نیز به وی پس 

 داد.

  
ل ومالک بن عوف در ارر این همه محبت نبوی صلی الله علیه و آله آن چنان مشتاق حضرت رس

اکرم صلی الله علیه و آله گردید که از نفوذ خود در منطقه طائف بهره گرفته و تمام هستی اش را 

در راه گسترش اسلام به کار گرفت. او در مقابل عظمت و جلالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

ه رسول ود بسخنانی بر زبان آورد که کمتر کسی اینگونه ابراز ارادت کرده است. او دلباختگی خ

 خدا صلی الله علیه و آله را اینگونه اظهار می کرد:

  
 8۶2فی الناسِ کلُِّهِمْ بِمثِْلِ مُحَمّدٍ   ما اِن رَأیْتُ وَلاسَمِعْتُ بِمثِلِْهِ 

 «من هرگز در میان تمام مردم دنیا نه مانند محمد دیده ام و نه شنیده ام.»

  
 شما آزادید!

                                                             
 .26و  25توبه /  861
 .482، ص 56؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 290، ص 4اسد الغابة، ج   862
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تمام ندوقتی مکه را فتح کردحضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله که دریای رحمت و محبت بود 

گذشته های تلخ و درد آور را به بوته فراموشی سپرد و با قرائت آیه ای از قرآن، سایه مهر و 

 عطوفت خویش را بر سر آن انسانهای جاهل و نادان گسترد.

  
من چگونه می اندیشید؟ مشرکان گفتند: ما جز نیکی و محبت از  آن حضرت فرمود: شما در مورد

تو انتظاری نداریم. ما تو را برادری بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم. رسول خدا 

صلی الله علیه و آله فرمود: من آنچه را برادرم یوسف در مورد برادران ستمگر خود انجام داد، 

 8۶3«لاَ تثَْرِیبَ علَیَْکُمُ الْیَومَْ یغَْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ حِمیِنَ»می گویم: همان می کنم و همانند او 

امروز ملامت و سرزنشی بر شما نیست، خداوند گناهان شما را می بخشد و او مهربان ترین »

 «مهربانان است.

  
مود، اضافه کرد که: امروز روز هنگامی که آن رهبر مهربان، مردم هراسناک و نگران را آرام ن

هم  و این نکته را« اَلیَْوْمُ یَوْمُ الْمَرْحَمَةِ؛ امروز روز رحمت و محبت است.»نبرد و انتقام نیست، بلکه 

یاد آور شد که: شما همشهریان خوبی برای من نبودید، شما مرا دروغگو خوانده، از خانه ام بیرون 

حمله نمودید، اما من از تمام جنایات و گناهان شما گذشتم. کردید و به آن شهری که پناهنده شدم 

اِذْهبَُوا فَأنْتُمُ الطُّلَقاءُ؛ ]به دنبال ادامه زندگیتان[ بروید که همه شما »آنگاه جمله معروفش را فرمود: 

 8۶۴«آزاد شده گانید.

  
ه غیر از و ب تمامی آنان، همانند کسانی که از قبر دوباره سر برآورده باشند، نفس راحتی کشیده

افراد معدودی محبت و عشق رسول خدا صلی الله علیه و آله در اعماق وجودشان نفوذ کرد و 

 مسلمان شدند.

الذّی نَفْسی بیَِدِهِ لا یَضَعُ وَ»علامه حلّی رحمه الله در رساله سعدیه از آن حضرت نقل کرده است 

اصَّةً خ اللّهُ الرَّحمَْةَ إلاّ علَی رَحیمٍ. قالوا: یا رَسولَ اللّهِ کلُُّنا رَحیمٌ. قالَ: لیَْسَ الَّذی یَرْحَمُ نَفْسَهُ وَاَهلَْهُ

وَلکِنْ الَّذی یَرْحَمُ المُسلِمینَ وَقال صلی الله علیه و آله : قال اللّه تعالی: إن کنُْتُم تُریدونَ رَحْمتَی 

سوگند به آنکه جانم در دست اوست، رحمت خدا جز افراد مهربان را در بر نمی گیرد.  فارْحَموا؛

ه نی نیستند که فقط نسبت باصحاب گفتند: ای رسول خدا! ما همه مهربانیم. فرمود: مقصود کسا

خود و خانواده شان مهربانند؛ بلکه مقصود کسانی هستند که به همه مسلمانان مهربانند. خدای 

                                                             
 .92یوسف/  863
 .132، ص 21؛ بحار الانوار، ج 272ص ، 17شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج  864

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670#TextH206823I14498
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670#TextH206823I14498
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670#TextH206823I14498
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670#TextH206823I14498
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متعال فرمود: اگر خواهان مهربانی ]و بخشایش[ من هستید، پس ]نسبت به هم[ مهربان 

 8۶5)«.باشید

 

  
 آنان با آنکه از پیامبر صلی اللهاین حرکت مهرجویانه پیامبر صلی الله علیه و آله موجب شد که 

علیه و آله و لشکریانش ضربه دیده و شکست خورده بودند کینه به دل نگیرند و در مدت اندکی 

 8۶۶مهر پیامبر صلی الله علیه و آله در دل آنان افتاده، از پیروان راستین حضرتش گردند.

ر می نمود، چنانکه از اَنسَ رسول خدا)ص( نسبت به همة مردمان رحمت می ورزید و با محبت رفتا

کانَ رَسُولُ اللّه )ص( مِنْ أَشَّدِ : بن مالک، خدمتکار حضرت در این باره نقل شده است که گفت

 .رسول خدا)ص( بیش ترین لطف ]و محبت[ را به مردمان داشت.8۶7     الناّسِ لطُْفاً بِالنّاسِ 

 

 آلود خون وی چهرة و شکستند را حضرت های دندان احد،  روایت شده است که وقتی در جنگ

 رخیب و آمد گران سخت حضرت آن اصحاب از بسیاری بر صحنه این شکافت، اش پیشانی و شد

 پاسخ در پیامبر اما «.شوند گرفتار الهی لعنت به تا کن نفرینشان خدا، رسول ای»: کردند عرض

 :فرمود

من برانگیخته  8۶8وَ رَحْمَةً. اللّهُمَّ اهدِْ قَومِْیِ فَإِنَّهُمْ لا یعَلَْمُونَ  إنِّیِ لَمْ أُبْعَثْ لعََّاناً، وَلکنِّیِ بعُِثْتُ دَاعیًِا

نشده ام تا انسان ها را نفرین کنم، بلکه من برای دعوت ]به حق[ و رحمت برانگیخته شده ام. 

 همند.ف نمی آنها که زیرا کن، خدایا قوم مرا هدایت

 

 

 

 

 

                                                             
 .80سيره نبوی، دلشاد تهرانی، دفتر سوم، ص 865

  

 
866 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670 
 182، ص 1؛ ج دلائل النبوّة أبی نُعَیْم الاصبهانی 867
 137، ص 1؛ ج الشفا بتعریف حقوق المصطفی 868

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3850/29670
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 ساده زیستی

معُلّی بن خُنیَس" از امام صادق)ع( روایت کرده است، که فرمود: پیامبر)ص( بیزار بود، که "
 .شباهتی به سلاطین پیدا کند.8۶9

امام صادق)ع( درباره رفتار ساده پیامبر فرموده است: چون رسول خدا)ص( وارد مجلس میشد، 
 .در نزدیکترین جای به محل ورود مینشست.87۰

دیلمی" درباره مشی پیامبر مینویسد: پیامبر)ص( جامعه خود را وصله میکرد، و پای افزار "

خویش را پینه میزد، و گوسفندان را خود میدوشید، و با غلامان هم غذا میشد، و بر زمین 

                                                             
؛ با مختصر 371، ص 1ق، ج 1،1410ابن سعد، الطبقات الکبري، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط 869

 .اختلاف
 .262، ص 16ش، ج 1365علامه مجلسی، بحار الانوار، تهران، ناشر اسلامیه،  870
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مینشست، و بر خر بی پالان سوار میشود و دیگری را بر ترکِ خود سوار میکرد، و بدون این 

که احساس خجالت کند، ما یحتاج خانهاش را از بازار تهیّه و به سوی خانوادهاش حمل میکرد، و 

با توانگر و تنگدست یکسان مصافحه میکرد و دست خود را نمیکشید، تا طرف دست خود را 

میکشید، و به هر کس میرسید، سلام میکرد چه توانگر، چه تنگدست و چه کوچک، چه بزرگ، 

و اگر به خوردن چیزی دعوت میشد، آن را کوچک نمیشرد، هر چند خرمایی پوسیده میبود، 
  .و مخارج زندگیاش سبک بود.871

پیامبر خدا)ص( چنان ساده میزیست، که هیچ مزیّتی بر خدمتکارانش نداشته باشد، چنان که 

 "ابن شهرآشوب مینویسد: در خوراک و پوشاک بر غلامان و کنیزانش برتری نمیجست

چون بر سر سفره غذا حاضر میشد، در سادهترین شکل ممکن، چون بندگان مینشست: "إذَا 
 ."جلََسَ عَلَی الطَّعامِ جَلَسَ مُحَقَّرَّا"872؛ و هرگز غذای رنگارنگ تناول نکرد: "وَماَ أَکَلَ الأَلْوَانَ 873

ابن شهرآشوب" آورده است: دعوت همه کس را چه آزاد و غلام، میپذیرفت، هرچند برای "

خوردن ماهیچه دست و یا کتف گوسفندی بود؛ هدیه را میپذیرفت، هرچند جرعهای شیر بود، 

از هدیه میخورد، ولی از غذایی که صدقه بود، نمیخورد. به چهره هیچ کس خیره نمیشد، 

خشمش برای خدا بود، و هرگز برای خود خشم نمیگرفت... تشییع جنازه میکرد، و در 

دورترین نقاط شهر از بیماران عیادت میکرد، با تنگدستان مینشست و با تهیدستان هم سفره 

میشد و با دست خود به آنان غذا میداد، و به کسانی که در اخلاق با فضیلت بودند احترام 

میگذاشت، و با اشخاص آبرومند الفت میگرفت و به آنان نیکی میکرد، و با خویشاوندان خود 

صله رحم میکرد، در عین این که آنان را بر دیگران برتری نمیداد و جز آن چه خدا فرمان 
 .داده است دربارهشان روا نمیداشت87۴

 

 خوراک پیامبر صلی الله علیه و آله

گفت: روزی به اتاق پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم، دیدم او بر بوریا خفته بود و بوریا بر عمر می

صلی الله علیه و آله هم چیزی جز دو مشت پهلوی او رد انداخته بود و اندوخته خوراک پیامبر 

ام گرفتجو و یک مشت تره نبود؛ گریه . 

                                                             
 .115، ص 1ق، ج1412دیلمی، ارشادالقلوب، بی جا، دار الشریف الرضی،   871
 .147ـ  146، ص 1ق، ج 1379ابن شهر آشوب، مناقب، قم، موسسه الغلامه النشر،  872
 همان 873
 همان 874
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کنی؟ گفتم: چرا گریه نکنم تو پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای پسر خطاب چرا گریه می

برگزیده خدایی و این اندوخته غذایی توست در حالی که خسرو و قیصر غرق در میوه و 

رمود: ای عمر خشنود نیستی که دنیا از آن ایشان و آخرت از آن ما باشد؟ های فراوانند، فنعمت
  .من هم پذیرفتم.875

 سه هیچگاه ایشان که این جمله از است؛ شده نقل ایشان خوراک مورد در مختلفی هایروایت

 الله صلی پیامبر خانواده بر متوالی ماه سه گاهی 87۶.فرمود رحلت تا نخورد، غذا سیر متوالی شب

 آب شانای خوراک بیشتر زیرا کردند؛نمی روشن غذا پختن برای آتشی که گذشتمی آله و علیه

 آله و علیه الله صلی پیامبر برای را خود گوسفندان شیر زیادی هاهمسایه گاه بود، خرما و

 878نشد. سیر هم جو نان از پیاپی روز دو حتی آله و علیه الله صلی پیامبر 877.فرستادندمی

 لیص پیامبر آورد، خدارسول برای نانی قطعه علیها الله سلام فاطمه است، نقل مالک بن انس از

 این ات نگرفت آرام دلم ام،پخته نانی قرص: گفت چیست؟ این فاطمه ای: فرمود آله و علیه الله

 هب تاکنون پیش روز سه از که است غذایی اولین این دخترم: فرمود. آوردم شما برای را قطعه

 صلی پیامبر شب یا روز غذای در هرگز است، مالک بن انس از باز 879.است رسیده پدرت دهان

 88۰.هامهمانی در مگر نبود؛ سفره در هم با گوشت و نان آله و علیه الله

از ابوامامه نقل شده که گفته است: هیچگاه از سفره خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله حتی قطعه 
 نان جوینی هم باقی نمیماند.881

از على)ع( روایت رسیده است که »غذاى داغ را سرد کنید زیرا وقتى غذاى داغ در برابر 

پیامبر)ص( نهاده شد فرمود: »بگذارید تا سرد شود. خداوند به ما آتش نمىخوراند و برکت در 
 غذاى سرد است.882

 

  و خواب  پوشاک

                                                             
 46، ص7بیهقی، سنن الکبری، بیروت، دارالفکر، ج 875
 335، ص1، ج1386طبرسی، الاحتجاج، نجف، دارالنعمان،  876
 307، ص1ابن سعد، طبقات الکبری، بیروت، دارصادر، بی تا، ج 877
 97، ص6بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دارصادر، بی تا، ج احمد 878
 .122، ص4، ج1415؛ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، 400، ص1طبقات الکبری، ج 879
 .274، ص14؛ صحیح ابن حبان، ج404، ص1طبقات الکبری، ج 880
 ؛54، ص5ج ،1414شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت، چاپ دوم،  881
 .41، ص1منتخب میزان الحکمه، ج 882
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پیامبر سادگی را در پوشاک هم رعایت میکرد. ایشان بعضی اوقات جامه خود را وصله 
 میکرد.883 گاهی لباس پشمینه میپوشید88۴

از انس بن مالک روایت شده، پادشاه روم ردایی از سندس به پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه 

خدا آیا این جامه از آسمان بر شما نازل خدا آن را پوشید، مردم گفتند: ای رسولکرد، رسول

کنید و حال آنکه سوگند به کسی لله علیه و آله فرمود: از این تعجب میشده است؟ پیامبر صلی ا

های سعد بن معاذ در بهشت، بهتر از این است. که جانم در دست اوست، دستمالی از دستمال
 آنگاه آن را نزد جعفر بن ابیطالب فرستاد که به نجاشی برگرداند.885

علیه و آله هدیه شد که نخست آن را  خدا صلی الله و در نقل دیگر قبای حریری به رسول 

پوشید و در آن نمازگزارد؛ سپس از پوشیدن آن منصرف شد و آن را بیرون آورد و فرمود: 
  .برای پرهیزکاران شایسته نیست.88۶

محل خواب حضرت نیز بسیار ساده بود. تشک پیامبر صلی الله علیه و آله چرمی از لیف 

از عایشه نقل است که روزی بانویی از انصار به خانه ما آمد و رختخواب پیامبر که  خرما.887 بود

خدا پیش من آمد،  یک عبای تاشده بود، دید و تشکی انباشته از پشم فرستاد، چون رسول

فرمود: این چیست؟ گفتم: بانوی انصاری چون رختخواب شما را دید این را فرستاد. پیامبر 

فرمود: این را برگردان، ای عایشه اگر میخواستم خداوند کوههایی از طلا و نقره در اختیارم 
  .قرار میداد.888

کردم؛ شبی پیامبر صلی الله گفت: معمولاً عبایی را دو لایه پهن میباز از عایشه نقل است که می

علیه و آله آمد و من آن عبا را چهار لایه کرده بودم، چون پیامبر صلی الله علیه و آله دراز کشید، 

عایشه امشب رختخواب من چه تغییری کرده است که چون هر شب نیست، گفتم: فرمود: ای 
  .آن را چهار لایه کردم. فرمود: به حال اول برگردان.889

گفت، پیامبر صلی الله علیه و آله بر روی در روایت دیگری از عبدالله بن مسعود است که می

؛ چون بیدار شد، من شروع به حصیری خوابید که روی پوست ایشان ارر و نشانه انداخته بود

شود؛ اگر به ما اجازه فرمایی که روی دست کشیدن به محل نشان حصیر کردم و گفتم چه می

                                                             
 ؛130، ص1417شیخ صدوق، امالی، قم، موسسه بعثت،  883
 456، ص1طبقات الکبری، ج 884
 .457، ص1طبقات الکبری، ج 885
 .465، ص1طبقات الکبری، ج 886
 همان 887
 465، ص1طبقات الکبری، ج 888
 467، ص1طبقات الکبری، ج 889
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این حصیر چیزی بگسترانیم تا از تاریر آن محفوظ بمانی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مرا 

گیرد و سپس به ی سایه میبا دنیا چه کار است، مثل من و دنیا چون سواری است که زیر درخت
  .سرعت حرکت میکند و درخت را رها میکند.89۰

 ،خوابچمممپ حکمممماء بمممر پهلممموی،خواب راسمممت بمممر پهلممموی ممممؤمن (:خوابرسمممولخدا)ص»

 .«است بر صورت شیاطینوخواب بر پُشت پیامبران

کمممر ذ در مجلمممس خوابکمممه غفلمممت :خواباسمممت وجمممه بمممر هفمممت (:خوابرسمممولخدا)ص»

 در وقممت خممواب کممه عقوبممت ،خواباسممت نممماز صممبحدروقت خممواب کممه شممقاوت ،خواباسممت

 کممه راحممت ،خواباسممتبعممد از نممماز صبح خممواب کممه لعنممت ،خواباسممت پنجگانممهنمازهای

 کممه حسممرت وخممواب بعممد از نممماز عشمماء اسممت خوابکممه رخصممت ،خوابظهممر اسممت خممواب

 عشریه ارنی.«تاس جمعهشب خواب

 خواب عجیب پیامبر ص 

آله فرمود: دیشب عجایبى را در خواب دیدم ! از وعلیهاللهرسول خدا صلى

جمله دیدم مردى از امتّ مرا خواستند، عذاب کنند ولى وضو آمد و مانع 

عذابش شد ! دیدم شیاطین، مردى از امتّ مرا دچار وحشت کردند ولى 

که  ذکر خداوند سبحان آمد و او را نجات داد ! دیدم مردى از امتمّ را

مأمورین عذاب به سراغش آمدند ولى نماز آمد و مانع شد ! دیدم مردى از 

خواست آب بنوشد، مانع امتمّ دچار تشنگى و عطش بود و هرگاه مى

شدند ولى روزه رمضان آمد و او را سیراب کرد ! دیدم مردى از امتمّ را مى

د، ولى ندوار نشست بودند، بپیوخواست یه گروه پیامبران، که حلقهکه مى

گذاشتند . اما غسل جنابت آمد و دست او را گرفت و در کنارم نشاند ! نمى

دیدم مردى از امتم را که مقابل و پشت سر و سمت راست و چپ و 

پائینش، تاریک است و او در تاریکى واقع شده بود . ولى حج و عمره آمد و 

                                                             
 363، ص1طبقات الکبری، ج 890
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امتم، با مؤمنین او را از تاریکى در آورد و وارد نور کرد ! دیدم مردى از 

 زدند آنگاه صله رحم آمد و گفت:کرد . ولى آنها با او حرف نمىصحبت مى

نمود . آنها با او سخن اى مؤمنین ! با او سخن بگویید که او صله رحم مى

گفتند و با او دست دادند ! دیدم مردى از امتم را که دست و صورت خود 

و سایه بر سرش و پرده بر  کرد . تا اینکه صدقه آمدرا از آتش دور مى

صورتش شد ! دیدم مردى از امتم را که زبانه آتش از هر طرف، او را 

گرفته بود . ولى امر بمعروف و نهى از منکر آمدند و او را خلاص کردند با 

ملائکه رحمت قرار دادند ! دیدم مردى از امتم را که نشسته بود و بین او و 

ى خوش اخلاقیش آمد و دست او را رحمت الهى، مانع قرار داشت . ول

گرفت و وارد رحمت الهى نمود ! دیدم مردى از امتم را که نامه عملش به 

دست چپ بود . ولى خوف او از خداوند سبحان آمد و نامه عملش را 

بدست راستش داد ! دیدم مردى از امتم را که بر لبه جهنم ایستاده بود . 

را نجات داد ! دیدم مردى از امتم  ولى امیدش به خداوند سبحان آمد و او

در آتش افتاد ولى اشکهایى که از ترس خداوند سبحان ریخته بود آمد و او 

لرزید . ولى حسن را از آتش در آورد ! دیدم مردى از امتم بر پل صراط مى

ظنش به خداوند سبحان آمد و لرزشش بر طرف شد و از صراط عبور کرد 

اش و گاهى بر دست و است و گاهى بر سینه ! دیدم مردى از امتم بر صراط

 شود . ولى صلوات او بر من آمد و او را بررود و گاهى معلق مىپایش مى

پایش ایستاند و از صراط عبورش داد ! دیدم مردى از امتم بر در بهشت 

رها ( آمد و داست ولى در بهشت بسته بود . تا اینکه شهادت )لا اله الاّ اللهّ

 (7/29۰بحار الانوار ، ج  )و او وارد بهشت شد ! را باز کردند
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امام علی)ع(میفرماید: »لباس پنبه بپوشید؛ چرا که آن لباس رسولخدا)ص( بود و آن حضرت،  
  «.لباس پشمین و مویین نمیپوشید؛ مگر در حال ناچاری.891

 پیامبر)ص( رنگ سبز را برای لباس میپسندید892

 

پیامبر)ص( فرمود: »لباس سفید را بر زندگانتان بپوشانید و مردگانتان را هم با پارچه سفید دفن 
  «.کنید893

در روایت آمده است که پیامبر)ص( از ژولیدگى و پریشانى تنفّر داشت و حضرت از لباسهایش 

مراقبت مىکرد و آن را وصله مىنمود و کفش خود را پینه مىزد و بیشتر کارى که در خانه انجام 

مىداد خیاطى بود89۴، حضرت مىفرماید: »لباس خود را تمیز کنید و موهاى خود را کم نمائید و 

آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودان چنین نکردند و زنانشان زنا کار شدند«895 و در نقل دیگر 

آمده است که مىفرماید: »البس جدیداً و عش حمیداً« یعنى »لباس نو بپوش و بانام نیک زندگى 

کن«.89۶ و باز فرموده است »لباس خود را نیک کنید و لوازم خود را اصلاح نمائید.897 مرحوم 

 علامه طباطبائى مىگوید: »اکثر لباسهاى پیامبر سفیدبود.898 

  امام صادق)ع( مىفرماید: »پیامبر)ص( از پوشیدن چیزى که سیاه بود کراهت داشت.899

                                                             
 103الاخلاق، ص مکارم 891
 560عمر بن شاهین، الناسخ الحدیث ومنسوخه، ص 892
 ابن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتب 893
 .117سنن النبى)ص(، ص  894
 

 .564سیرى دیگر در نهج الفصاحه، ص 895

 
 همان 896
 همان 897
 .174سنن النبى )ص(، ص 898

 
 182همان ،ص 899
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رفتند، آله چون به خواب مىوعلیهاللهخدا صلىروایت شده که رسول»

شدند، و چون بیدار مى اَحْیى وباسمک اموتُ باسمک اللهّفرمودند: مى

 9۰۰الحمدلِلّه الذى احیانى بعد ما اماتنى والیه النشور .فرمودند: مى

 

 

 مرکب پیامبر صلی الله علیه و آله

 ایشان شخصی زندگی و وسایل در که بود حدی به آله و علیه الله صلی پیامبر فروتنی و تواضع

نمود داشت، از جمله مرکب ایشان بود، ایشان علاوه بر اسب بر شتر و قاطر نیز سوار 

میشدند.]9۰1 و گاهی نیز کسی را هم ترک خود سوار میکرد.9۰2 در مواردی هم بر خر بیپالان 
 سوار میشد.9۰3 در بعضی مواقع نیز با پای پیاده بدون دستار و کلاه راه میرفتند.9۰۴

 خانه پیامبر صلی الله علیه و آله

خدا را  های همسران رسولگفته است: من خانهواقدی از عبدالله بن زید هذلی نقل کرده که می

ها از خشت خام بود در آن موقع که به فرمان عمر بن عبدالعزیز ویران کردند، دیدم دیوار حیاط

هایی از چوب و شاخ خرما بود که میان آنها را گل اندود کرده بودند، دارای حجرهو هر حیاط 

سلمه در نبود پیامبر صلی الله علیه و آله حجره خود را با خشت خام بنا حتی در یک مورد که ام

 سلمه گفت: ای رسولخدا برگشتند و متوجه شدند، فرمودند: این چیست؟ ام کرد؛ چون رسول

سلمه بدترین چیزی که اموال مسلمانان از دید مردم محفوظ باشم، فرمودند: ای امخدا خواستم 
  .در آن راه خرج شود، ساختمان است.9۰5

 شد، مسجد ضمیمه خدارسول همسران هایحجره وی دستور به و عبدالملک بن ولید زمان در

 نگه حال همان به را هاحجره آن که داشتممی دوست سوگند خدا به: گفت مسیب بن سعید

 چه به خود زندگی در خدارسول ببیند آید،می آنجا به کس هر و مدینه مردم آنکه تا داشتند،می

                                                             
 حلیه المتقین 900
 .98، ص7، ج1409بیروت، موسسه الرسالة، کنزالعمال،  901
 .115مکارم الاخلاق، ص 902
 .127، ص1، ج1376ابن شهرآشوب، مناقب، نجف، مکتبة الحیدریة،  903
 499، ص1طبقات الکبری، ج 904
 .115مکارم الاخلاق، ص 905
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مقدار کفایت میکرد و موجب شود که مردم از مال اندوزی و فخرفروشی دست بردارند و به 
 زهد روآورند.9۰۶

السلام فرمود: رسول خدا از نوفلى نقل شده که امام سجاد علیه

آله به شتربانى در بیابان رسید و مقدارى شیر از او خواستند وعلیهاللهصلى

او در پاسخ گفت : آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل 

  . کنیمقبیله دارد و آنجه در ظرف دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده مى

 آنجناب دعا کردند:

. از او گذشته درراه به ساربان خداوندا : مال و فرزندان این مرد را زیاد کن 

دیگرى برخوردن لذا از او هم درخواست شیر کردند ساربان سینه شتران 

آله وعلیهاللهرا دوشیده محتوى ظرفهاى خود را درمیان ظرفهاى پیامبر صلى

بر شیر تقدیم نموده عرضکرد فعلا همین ریخت و یک گوسفند نیز اضافه 

مقدار پیش من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم . 

آله دستهاى خود را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه وعلیهاللهپیامبر صلى

 کفایت به این ساربان عنایت کن .

آله آنکه درخواست شما وعلیهاللهصلى همراهان عرض کردند یا رسول اللهّ

را اجابت نکرد دعایى کردى که ما همه آن دعا را دوست داریم ولى براى 

این ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند سبحان چیزى خواستید که 

                                                             
 .22مکارم الاخلاق، ص 906
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ما قَلَّ و کفى خیر مما کَثُرَ و اَلهى. اللهم ارزق »ما دوست نداریم . فرمود: 

 9۰7«.محمد و آل محمد الکفاف

باشد بهتر است از چیزى که زیاد ولى انسان را از خدا  یکم ولى کاف چیزى

 مشغول کند

 

 پرهیز از خوی استکبار

 را کار پنج: فرمود خدا رسول. است استکباری خوی از پرهیز زیستی،ساده نمودهای از یکی

 الاغ سوار غذاخوردن، غلامان با زمین روی گردد؛ سنت امتم برای آن از پس تا کنم،نمی ترک

 سلام کودکان به و پوشیدن پشمینه لباس دوشیدن، خود دست با را بز شدن پالانبی

 ای کند، حرکت حضرت آن با پیاده کسی دادنمی اجازه بود، سواره که هنگامی ایشان.9۰8کردن

 ظرمنت مکان فلان در و برود جلوتر: فرمودمی پذیرفت،نمی فرد اگر یا و کردمی سوار خود با را

 شد،می دعوت چیزی خوردن به اگر91۰کرد؛می مصافحه یکسان تنگدست و توانگر با 9۰9.باشد

 911باشد پوسیده خرمایی چند هر. شمردنمی کوچک را آن

 و آزاد چه را کس هر دعوت 912.جستنمی برتری کنیزانش و غلامان بر پوشاک و خوراک در

 خانه اهل به خانه در913کرد.می عیادت بیماران از شهر نقاط دورترین در. پذیرفتمی غلام چه

 915.کردنمی تکیه نشستن هنگام 91۴.کردمی کمک

 همانطور خورد،می غذا برده که خورممی غذا طور همان من: فرمود آله و علیه الله صلی پیامبر

مینشینم که برده مینشیند که من بندهای از بندگان خدایم.91۶ پیامبر صلی الله علیه و آله حتی 

                                                             

 2/140الكافى 907

 همان 908
 .196، ص11، ج1961داراحیاءالکتب العربی، ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه،  909
 همان 910
 .127، ص1مناقب آل ابی طالب، ج 911
 .448، ص3السیرة الحلبیه، ج 912
 .189، ص2امتاع الاسماع، ج 913
 190همان.ص 914
 .335، ص7امتاع الاسماع، ج 915
 .394، ص1طبقات الکبری، ج 916
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 الله صلی پیامبر که است نقل مالک بن انس از. گرفتمی سبقت نیز کودکان به کردن سلام در

 پیامبر که نشستم ایشان با و دیدم را کودکان از گروهی فرستاد، کاری انجام برای مرا آله و علیه
 صلی الله علیه و آله آمد و به کودکان سلام کرد.917

 

زیستی داشت، حتی از جانب خدا خصلت سادهعلاوه بر این که خود پیامبر صلی الله علیه و آله 

یا »مامور بود به همسران خود که درخواست زندگی بهتری داشتند، وحی خداوند را اعلام کند: 

ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا 
  .«جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخرة اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما.918

خواهید، ای پیامبر صلی الله علیه و آله به زنان خود بگو؛ اگر شما زندگانی و زینت دنیا را می

بیایید تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی طلاق دهم و اگر طالب خدا و رسول و مشتاق 

جر عظیم عطا خواهد کردآخرت هستید، همانا خدا به نیکوکاران از شما ا . 

زیستی پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان علی علیه السلامساده  

 پیامبر صلی»کند: علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله و زندگی او را این گونه توصیف می

ست، دو الله علیه و آله از دنیا چندان نخورد که دهان را پرکند و به دنیا با گوشه چشم نگری

تر بود، دنیا را به او نشان دادند؛ اما تر و شکمش از همه خالیپهلویش از تمام مردم فرورفته

نشست، با دست خود خورد و چون برده ساده مینشست و غذا مینپذیرفت... روی زمین می

 ای بر در خانه آویختهدوخت... پردهزد و جامه خود را با دست خود میکفش خود را وصله می

بود که نقش و نگار داشت، به یکی از همسران فرمود: این پرده را از چشمان من دور کن که 

افتم، پیامبر صلی الله علیه و آله با دل افتد، به یاد دنیا و زینت های آن میهرگاه نگاهم به آن می
  .«...از دنیا روی گرداند و یادش را از جان خود ریشه کن کرد.919

شهید مطهری در باب سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مینویسد: زهد و ساده زیستی 

از اصول زندگی او بود. در عین سادگی طرفدار فلسفه فقر نبود. بکارگیری مال و رروت را به 
 سود جامعه و در راههای مشروع لازم میشمرد و میفرمود: »نعم المال الصالح للرجل الصالح"92۰

                                                             
 .16مکارم اخلاق، ص 917
 .29-28، آیه سوره احزاب 918
 .300، ص160، خطبه1379حضرت علی علیه السلام، نهج البلاغه، ترجمه محمددشتی، قم، مشرقین، چاپ چهارم،  919
 .136صوحی و نبوت، شهید مطهری، تهران، صدرا،  920

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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 چه خوب است مال صالح برای مرد صالح.921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوردن

 .جویدمی بسیار را غذا و دادمی اهمیت آن به و نشست،می طولانی سفره سر بر 

                                                             
921 http://wiki.ahlolbait.com 

http://wiki.ahlolbait.com/
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خورد. ظاهراً ظرف شخصی داشت و هنگام خوردن به صورت ودش غذا میخ مقابل ظرف از. 5 

 ... . داشت مگر سبزی، نمک وشد و از مقابل کسی غذا بر نمیدیگران، خیره نمی

دمید. شاید دمیدن در غذا عمل غیر بهداشتی تلقی شود؛ از آن جهت که میکروب  . در غذا نمی۶

 و یا ذرات معلق در هوا که آلوده هستند، با دمیدن روی غذا نشسته و آن را آلوده می کنند.

املا . پرهیز از خوردن غذای داغ؛ به جهت آسیب رسانی به بافت های مخاط دهان و دندان ها ک7

امر بهداشتی است، که در سلامتی دهان و دندان مورر است. از این روی پیامبر توصیه فراوان می 

کرد و برای را منع میخورد و آنکرد که از خوردن غذای داغ پرهیز کنید. هرگز غذای داغ نمی

 922سلامتی زیان بار می دانست.

ای خورد و با غذر می نوشید و آرام میکشید، بلکه با مکث و سه با. آب را یکباره به سر نمی8

دوست داشت در ظرف های تمیز و بهداشتی بلورین که از شام 923خورد. چرب آب کمتر می

گاهی نیز با دستهایش 92۴ها را تمیز ترین ظروف می دانست. برایش می آودند، آب بخورد که آن

 925و یا ظروفی که از چوب می ساختند؛ آب می خورد. 

 داشت.بسیار کوچک بر میها را . لقمه9

 خورد.کرد و میهای بر سر سفره را جمع می. نان خورده و ریزه1۰

. وجود نمک یا سرکه و سبزی بر سر سفره جهت بهداشتی دارد؛ چون نمک و سرکه هر دو 11

ضد عفونی کننده هستند و قبل از شروع غذا استفاده از یکی آنها مستحب شمرده شده است؛ 

 92۶.اش بودب نمک و سرکه و سبزی بر سر سفرهپیامبر )ص( اغل

کشید و شد و قبل از سیر شدن دست میقبل از هر چیز با گرسنگی کامل بر سر سفره حاضر می

پرخوری نمیکرد. اصحاب خود را نیز به این روش دعوت و از پرخوری وآروغ زدن بر سر 
 سفره و در جمع نهی می کرد. 927

ی اجتماع تا بدان حد مراقب حفظ بهداشت و حق مردم له در صحنه اللّه علیه و آرسول خدا صلّى 

گرفتندشان را جلوی دهان مبارک می و یا لباس  بودند که حتی به هنگام عطسه، دست : 

                                                             
 (71)طبرسی، همان، ص 922
 (31و ص 77)همان، ص 923
 (77)کلینی، همان، ص 924
 (32و 76)طبرسی، همان،  925

 
 (95ـ102، ص2.)عبدالله بن بهرام دارمی، ج 926

 
  (81، ص2، ج1409)شیخ حرالعاملی،  927
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 «کان رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم إذا عطس غضّ صوته و استتر بثوبه أو یده»928

« هنگامی که عطسه میاللّه علیه و آله رسول خدا صلّى  آوردند، و کردند، صدایشان را پایین می  
 «با دست یا لباس  می پوشانیدند.929

السلام نقل گردیده استاز امام صادق علیه  : 

 ]«کاَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص یعُْجبُِهُ أَنْ یَشْربََ فِی الْقدَحَِ الشَّامِیِّ وَ یَقُولُ هُوَ مِنْ أَنظَْفِ  آنیِتَِکُم»93۰

«  فرمودند: اینبنوشد و مى  ، آبشامى از ظروف داشت اللّه علیه و آله دوستصلّى  پیامبر اکرم

شماست هاىظرف  ترینظروف از نظیف  » 

دهدو نیز این نقل که میزان دقت نبی مکرم اسلام را در هنگام خوردن غذا نشان می  : 

و کان إذا أکل الخبز و اللّحم خاصّة غسل یدیه غسلا جیدّا رمّ یمسح بفضل الماء على وجهه و »

کان یشرب فی رلاث دفعات، له فیها رلاث تسمیات و فی أواخرها رلاث تحمیدات و کان یمصّ 

الماء مصاّ و لا یعبّ عبّا، و ربما کان یشرب فی نفس واحد حتّى یفرغ و لا یتنفّس فی الإناء بل 
 «ینحرف عنه931

« زمان میل کردن گوشت و نان، به طور کامل دو اللّه علیه و آله مخصوصاً پیامبر اکرم صلّى 

شان مانده بود، به صورت مبارک خویش دست خود را می شست، سپس با آبی که در دست 

آشامید و در هرنفس، در آغاز کرد به سه نفس می کشید؛ و هنگامی که آب میل می دست می 

بلعید، بلکه می لّه علیه و آله آب را نمی الگفت. پیامبر صلّى  اللَّه و در پایان الحمدللَّه میبسم 

کشید، بلکه هروقت می نوشید، اما در ظرف آب نفس نمی مى  نفس مکید. گاهی نیز با یک

داشتخواست نفس بکشد، آن را از دهان دور نگه می  » 

 :از انس نیز نقل شده است

 «وَ کاَنَ  ص یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى ینَُقِّیَهُماَ فَلاَ یُوجَدَ لِماَ أَکَلَ رِیح»932

                                                             
 395، ص4جمحجة البیضاء،  928
929 http://beitolhoda.com 
 577، ص2المحاسن، ج 930
 139، ص4المحجة البیضاء، ج  931
 246، ص16بحار الأنوار، ج  932

http://beitolhoda.com/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8/#_ftn19
http://beitolhoda.com/
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ای می خورد، دو دست خود را به گونه  اللّه علیه و آله هنگامی که غذا میپیامبر اکرم صلّى »

 نماندبوی غذا  دستش هیچ ارری از تاشست 

آله وعلیهاللهخدا صلىآمده است که: هنگامى که غذایى را نزد رسول»

 فرمود: گذاشتند، مىمى

خدایا ! براى این غذا توفیق شکر آن را عنایت کن و این نعمت را به 

 نعمتهاى بهشت،متصل فرما ! 

فرمود: به نام خدا . خدایا ! روزى خود را برما مبارک و در وقت خوردن مى

 (1).«آن را به عهده خود بگیر کن و عوض 

آله آورد تا حضرت او را از وعلیهاللهزنى کودکش را نزد پیامبر صلى

خوردن خرما که برایش مضر بود بازدارد ولى پیامبر به روز دیگر محوّل 

کرد وروز بعد کودک را از خوردن نهى فرمود وگفت دیروز نگفتم زیرا 

خواهد رما خورده چگونه مىخود خرما خورده بودم و کسى که خود خ

 دیگران را از خوردن آن نهى کند؟ 

آله : ماپیامبران، گوشتخوار و طرفدار گوشت وعلیهاللهخدا صلىرسول»

 933.«باشیم مى

آله به وعلیهاللهالسلام : از زمانى که حضرت محمد صلىامام ششم علیه»

 93۴.«ورد پیامبرى مبعوث شد، احدى ندید که او تکیه کرده غذا بخ

                                                             

 158مكارم الاخلاق/ 933

 63/386بحارالانوار 934
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 935!«ستاز پسَتی رفتن راه در بازار ودر حال (:غذا خوردنرسولخدا)ص»

 اسمممتغفار کنمممد تممما از غمممذا دسمممت بایسمممتدوبرایش سمممرش بربمممالای بخمممورد،ملکی از حممملال (:هرکهرسمممولخدا)ص»

 93۶«بکشد.

را بردارد وبشوید وآنرا  کثیفی نان واگر تکه است هفتصدرواب را ببیند وآنرا بخورد،برایش نانی تکه (:کسیکهرسولخدا)ص»

 دارد بگذارد،هفتاد روابکناری

درد  او ندهد،به به او ازغذایش کند ولی او نگاه به باشد ودوچشم خوردن در حال و فرمود:کسیکه

 «شود.دچار می درمان بی

 نممزن فرمممود:آروغ زد!حضممرتمی آروغ (آمممد کممهپیامبر)ص خممدمت در حممالی ابوجحیفممه»

ببعمممد تممما  از آن باشمممد!ابوجحیفهتر میگرسمممنه ،درقیامتدر دنیممما سمممیرتر اسمممت هرکمممه کمممه

 937«سیر نخورد. غذایرحلتش

 938.«درمانهاستوپرهیز ،ریشة دردهاست ،خانة(:معدهرسولخدا)ص»

 939.«است بدنها،روزهبمانید وزکات بگیرید تا سالم (:روزهرسولخدا)ص»

کنممد وزوایممد می رگهممارا رقیممقخون !زیممرا روزهگرفتن روزه (:برشممما بمماد بممهرسولخدا)ص»

 9۴۰«برد.می را از بین بدن

 چیمممزی شمممکم خمممورد وکمممافر درهفمممتمی چیمممزی شمممکم در یمممک (:مؤمنرسمممولخدا)ص»

 9۴1«خورد!می

 9۴2«د.شومی وپیسی برص مرض ،موجبغذا خوردن (:باسیریرسولخدا)ص»

 9۴3!«ست ازپَستی رفتن راه در بازار ودر حال (:غذا خوردنرسولخدا)ص»

اسممتغفار کنممد  بایسممتد وبممرایشسرش بربممالای بخممورد،ملکی از حمملال (:هرکهرسممولخدا)ص»

 9۴۴«بکشد. تا از غذا دست

                                                             
 مکارم الاخلاق 935
 همان 936
 حلیه المتقین 937
 حلیه المتقین 938
 همان 939
 همان 940
 همان 941
 ۶۶بحارج 942

 الاخلاق مکارم 943

 همان 944
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 ترسممممی مممن نکنید.بدرسممتیکه،ترکاندکی خرمممای را ولممو بمما خمموردن (:شممامرسولخدا)ص»

آور  ،قمموتّپیممر وجوان بممرای زودپیممر شمموند!زیرا شممام شممام کممردن ر تممرکبخمماط امّممتم

 9۴5.«است

را  و انمممدوه بمممرد .وضممموبعد از غمممذا،غممی از غمممذا،فقر را از بمممین (:وضمممو قبممملرسولخدا)ص»

 9۴۶«کند.می زائل

 زننممد.اگر بنممدهمی حلقممه بممر دورآن میشود،فرشممتگان انداختممه سممفره (:چونرسممولخدا)ص»

 شممیطان بفرسممتد وبممه بممر شممما وغممذایتان گویند:خممدا برکممتمی ،فرشممتگانگفت اللّممه بسممم

 !نداری تو بر اینها تسلطی برو که !بیرونفاسقگویند:ایمی

 آنممان خممدا بممه هسممتند کممه مردمیگوینممد:اینان ،ملائکممهگفت بعممد از غذا،الحمدللِّممه وهنگامیکممه

 را ادا کردند. شکرپروردگارشان وآنها هم داده نعمت

 گوینمممد:ای شمممیطانبه نکرد،فرشمممتگان جممماری خمممدارا برزبمممان غمممذا نمممام اگمممر در اول ولمممی

 اینهما مردممی ،گوینمد کمهنگفت غمذا شمو!واگر بعمد ازغمذا حممد الهمی همم !بیا وبما ایشمانفاسق

 9۴7«نمودند! را فراموششکر او داد ولی آنها نعمتخدا به هستند که

را نممممممممممزد رسممممممممممولخدا  غممممممممممذایی :هنگامیکممممممممممهکه اسممممممممممت آمممممممممممده»

 نعمممت وایممن کممن شممکر آنراعنایممت غممذا توفیممق ایممن فرمود:خدایا!برایگذاشممتند،می(می)ص

 فرما! ،متصلبهشت نعمتهای را به

 آنممرا بممه وضوعمم کممن خودرابرممما مبممارک خدا.خممدایا!روزی فرمود:بنمماممی خمموردن ودر وقممت

 9۴8«خود بگیر.عهدة
را بممردارد  کثیفممی نممان واگممر تکممه اسممت هفتصممد رمموابرا ببینممد وآنممرا بخورد،برایش نممانی تکممه (:کسممیکهرسولخدا)ص»

 9۴9«دارد. بگذارد،هفتاد رواب وبشوید وآنراکناری

 از جملممة کممه را ازهفتمماد ودو مممرض از غذا،انسممان قبممل ونمممک نممان لقمممه (:سممهرسولخدا)ص»

 95۰«دهد.می ،نجاتاستوپیسی وجذام آنها دیوانگی

                                                             
 ۶۶بحارج 945

 همان 946
 الاخلاق مکارم 947

 همان 948
 ۶۶بحارج 949

 همان 950
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 ودورشممدن بممدن صممحّت باعثبخوریممد کممه ببارنشستنشممان هممارا در اول (:میوهرسممولخدا)ص

 951«آورد.می مریضی جسم برای نخوریدکه ودر آخرشان غمهاست

 952.«است اید،همینبیافز عقل به اگر چیزی بخورید که (:خُرفهرسولخدا)ص»

 منطقممممه وارد شممممدید از پیممممازآن ویمممما محلّممممی شممممهری بممممه (:هرگاهرسممممولخدا)ص»

 953«شود.از شما دورمی منطقه آن بخورید،مرضهای

 کممه ضممرر!بغیر از بممرنج وهماسممت فایممده دارای رویممد هممممی کممه ای(:هر دانممهرسممولخدا)ص»

مبممتلا  اسممهال بممه (در مممورد کسممیکهخممدا)ص لرسممو» 95۴.«نیسممتوضرری اسممت در او فایممده

 955«را تجویز فرمودند. بود،عسلشده

 95۶.«آور استکند وخوابمی غذارا هضم (:کاهوبخورید کهرسولخدا)ص»

 957.«شفاست درآن (:سیر بخورید کهرسولخدا)ص»

 958.«نیست صلاح خوردن (:سیر را جز پختهرسولخدا)ص»

دیگمممر  بمممرد ودرجمممایرامی معمممده رطوبمممت ناشمممتا بخوریمممد کمممه را (:سمممیبخدا)ص رسممول»

 959.«در سحر است سیب،خوردنسلامتی از عوامل فرمود: یکی

 9۶۰«نماید.میرا نیرومند وترسورا شجاع دل بخورید که (:بهرسولخدا)ص»

 9۶1«کُشد.رامی انگل (:خرمارا ناشتا بخورید کهرسولخدا)ص»

،خرما حضمممرت نوشمممید واکثمممر غمممذایمی آب خمممورد وبعمممد ازآنمی(خرمارا رسمممولخدا)ص»

 9۶2«هستند. گوارایی دو،غذای فرمود:این خورد ومیشیر را با خرمامی بود.وگاهی وآب

 9۶3.«باشیممی،گوشتخوار وطرفدارگوشت(:ماپیامبرانرسولخدا)ص»

 9۶۴.«است،گوشتدنیا وآخرت غذای (:بهترینرسولخدا)ص»

                                                             
 62همان ج 951
 مکارم الاخلاق 952
 ۶۶بحار ج 953

 همان 954
 همان 955
 مکارم الاخلاق 956
 ()عصادق کبیرامام معلم 957
 مکارم الاخلاق 958
 مکارم الاخلاق 959
 مکارم الاخلاق 960
 همان 961
 66بحارج 962
 مکارم الاخلاق 963
 ()عصادقمماخبار وآرارامام 964
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 9۶5.«استوبرنج ،گوشتدنیا وآخرت (:سرآمد غذاهایصرسولخدا)»

 

 او فرمود:بادسممت خورد.بممهغذامی چممپ بمما دسممت ( دیممد شخصممی:رسممولخدا)صکه شممده نقممل»

 بخور! راستت

 !بخورم راستم با دست توانمعرضکرد:نمی بدروغ آنشخص

 راسممت را بادسممت لقمممهبخورد.گاهیغممذا  راسممتش بمما دسممت نتوانسممت ببعممد هیچگمماه ازآن

 9۶۶.«توانستبگذارد، نمی بدهان کرد کهبلند می

 

بن تیهان آمد و گفت: یا رسول اللهّ ! من بسیار  آله در سجاده خود نشسته بود که عبداللهّوعلیهاللهخدا صلىیک روز رسول»

 آید؟ ام نمىکنم و گریهنم چرا رقّت قلب پیدانمىدادهم . ولى نمىنشینم و به سخن شما گوش فرا مىخدمت شما مى

 9۶7.«اند ریزد و هفتاد پیامبر به آن تبرّک جستهبخشد و اشگ را فرو مىحضرت فرمود: عدس بخور که قلب را رقّت مى

 

 

 

 

 

 

                                                             
 همان 965

 ۶۶بحارج 966

 967 همان
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 اراستگی وبهداشت ونظافت

السلام نقل شده استاز امیرالمؤمنین علیه  : 

 «کاَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُرجَِّلُ شعَرْهَُ وَ  أکَْثرَُ  ماَ کاَنَ یرُجَِّلُ شَعرْهَُ باِلمْاَءِ وَ یقَوُلُ کَفىَ باِلمْاَءِ طِیباً  للِمُْؤْمنِ»9۶8

                                                             
 408، ص1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  968
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« تر اوقات آن  زدند و بیشاللّه علیه و آله همواره موهای خود را شانه می حضرت رسول صلّى 

آب، برای پاکیزگی مؤمن کافی استفرمودند:  کردند و میرا با آب صاف می  » 

کردند که ظاهری آلوده و کثیف دارد، او را سرزنش نموده و می و اگر فردی را مشاهده می 

 .!فرمودند: آب که در اختیار داشتی

ها، کوتاه کردن شارب،  شستشوی دهان، استنشاق و بردن آب به داخل بینی، گرفتن ناخن

زدودن موهای زائد زیر بغل و شرمگاه، شستشوی بدن، نظافت و تمیزی لباس از جمله 

 چه پیامبر صلوات سفارش شده است؛ چنان دستوراتی است که در روایات متعدد نسبت به آن

ها در هر هفته و کوتاه کردن ه از بین بردن موهای زائد و گرفتن ناخن الله علیه و آله نسبت ب

 و کرده توصیه – متعارف و معمول حد از بیش –موی شارب و بلند نکردن موی سر و ریش 

ورزیدند می اهتمام بدان : 

 «وَ کاَنَ  ص یُقلَِّمُ  أظَْفَارَهُ  وَ یَقُصُّ  شَارِبَهُ- یَومَْ الْجُمعَُةِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاة»9۶9

« های الله علیه و آله روزهای جمعه قبل از حرکت به سوی نماز جمعه، موها و ناخن پیامبر صلی 

کردند. خویش را کوتاه می   

شمردندو شستشوی بدن در هر هفته را، حق خدا بر می  : 

 «حقّ للَّه على کلّ مسلم أن یغتسل فی کلّ سبعة أیام یوما یغسل فیه رأسه و جسده»97۰

حق خدا بر هر مسلمانى این است که هر هفت روز یک بار غسل کند و سر و تن خود را »

 «بشوید

پیامبراکرم جهت حفظ بهداشت بدن و لباس، دست کم هر هفته یکبار شست و شو می  971

 کرد؛ 

با موادى  رنگ كردن موى سر و صورت و نیز دست و پا)مام باقر)ع( فرمود: رسول خدا)ص( همواره خضابا

 972می کرد.  (نظیر حَنا

                                                             
 46، ص6مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 969
 448نهج الفصاحة، ص 970
 (94)طبرسی، مکارم الاخلاق، ص  971

 ۶9، 1، ج حلیه المتقین 972
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و آله و سلم است، به ویژه خضاب موى سر و ریش براى  علیه اللّ  در یك حدیث آمده كه خضاب هدیه و سنتّ پیامبر صلى 

 هزار انفاق از بهتر را خضاب براى درهم یک پرداختو 973مردان و خضاب موى سر و دست و پا براى زنان

 97۴دانستندمى درهم

اند، مثل خوشبوشدن، زینت دادن، موجب شادى مؤمنان و نیز فواید متعددى براى خضاب از آن حضرت روایت كردههمچنین 
  975.]افزایش عفاف بودن و شمارى از آثار اخروى

دانستند اهل بیت آن حضرت نیز همین رنگ را برگزیده نیكوترین رنگ براى خضاب مى گفته شده است كه پیامبر سیاه را

.اندبوده
97۶  

.]كردگفته شده است پیامبر اكرم بانوان را به خضاب كردن ناخنها با حنا امر مى
977  

 و979 وَرْس گیاه دو از آن براى و978]کردمى خضاب زرد رنگ به را خود محاسن گاه اکرم پیامبر

 98۰.نمودمى استفاده زعفران

پیامبر گرامی )ص( جهت سلامتی و بهداشت پوست بدن، همواره از روغن زیتون به عنوان پماد، 

 توصیه میمالید و به دیگران نیز جهت حفظ نرمی پوست استفاده می کرد و به بدن خود مى

 981.کرد

 

 آراستگی

، پممائین بممار واز بممالا بممه خممود را از زیممر ببالاچهممل (،مُحاسممنرسولخدا)ص کممه شممده روایممت»

 982«کند.را زیاد می فرمود:اینکار،حافظهکرد ومیمی بار شانه هفت

                                                             
 ؛122، ص1، ج1414بابویه، ابن 973
 ؛165، ص1احمد بن حنبل، ج 974
 ،567، ص5كلینى، ج 975
 322، ص 5سعد، ج ابن 976
 .«حنأ»طریحى، ذیل  977
 .1198، ص2ابن ماجه، ج 978
 ؛167ـ165، ص3دینورى، ج 979
 291، ص2ابوداوود، ج 980

 35. طبرسی، همان، ص  981

 (32)طبرسی، همان، ص 

 الاخلاق مکارم 982

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8#cite_note-12
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8#cite_note-25
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آله خطاب به همسرش فرمود: این دو لباس را وعلیهاللهخدا صلىرسول»

گوید . ولى هرگاه دانى که لباس، هم تسبیح خدارا مىنمىبشوى ! مگر 

 ۴7۰.«گوید چرک شد، دیگر تسبیح نمى

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( : خطاب به مردان متاهل فرمودند : لباسهای خود را تمیز کنید و 

و موهای خود را کم و مرتب و زیبا کنید و دهانهای خود را مسواک بزنید و همیشه آراسته 

 72 صفحه الفصاحه نهج  پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند.

محضمممر پیمممامبر به وژولیمممده نامرتمممب بممما لبممماس از مسممملمانان یکمممی کمممه شمممده روایمممت»

 داده بمنرممروت  !خدا هرگونممه:آری؟گفتاو فرمود:آیمما رروتمنممد هسممتی بممه .حضممرترفت

 983«شود! در تو دیده ،باید ارر آنپولدار هستی فرمود:هرگاه(!پیامبر)صاست

 

مالید. عادتش این بود شست و روغن بنفشه میآن حضرت موهای سر خود را با برگ سدر می

زد و گاه این کار را در برابر کرده و شانه میکرد و موی سرش را صاف میآینه نگاه میکه به 

ایستاده شانه زدن و در حمام شانه زدن  زدن باید توجه داشت کهداد)درباره شانه آب انجام می

 98۴است(. مکروه

    

 داشت، فرمود:روزی مردی را مشاهده کرد که ریش بلند و در همی 

 کرد؟چه ضرر داشت این مرد ریش خود را اصلاح می

 ولرس نزد سپس و کرد اصلاح معتدل طور به و رفت حضرت فرمایش شنیدن محض به مرد آن 

 طور اصلاح کنید.شویق قرار دادند و فرمودند: اینت مورد را او حضرت. آمد( ص)خدا

 

                                                             

 اماماناخلاقی از اصول اخلاقی اصل وپنج بیست 983

 137-135 ص ،1ج الاخلاق،مکارم 984
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در نظافت بدن و زودودن عرق و مراقبت از موی سر نمونه بود. موی سرش را بارها شانه می زد 

و دوستان خود را در مراغبت از موی سر سفارش می کرد و موى سر و محاسن خود را با سدر 

 985شست.مى

به نظافت لباس اهمیت فوق العاده می داد. برای حفظ بهداشت و پاکیزگی لباس بهترین روش  -2

و از پوشیدن لباس های سیاه به جز مواردی خود داری 98۶را داشت، لباس های سفید می پوشید

می کرد. سفیدی لباس سبب می شود که چرک و عرق و ... زود نمایان شده و به شستشوی سریع 

باشد؛ از این روی حضرت علاوه بر استفاده از پوشش سفید، به امتش نیز توصیه می کرد نیازمند 

 987.که مراقبت دائمی از بهداشت اجتماعی نمایند و بیشتر لباس سفید بپوشند

خود آن حضرت)ص( هر روز چند بار مخصوصا شب ها پیش از خواب و پس از بیداری و هنگام  

می کرد و حتی هنگامی که در بستر بیماری و در واپسین وضو دندان هایش را با دقت مسواک 

 .دقایق عمر خود بود مسواک خواست و دندانهای خویش را مسواک کرد

هرگز با دندان های زرد و نشسته در مجلس حاضر نشوید و از »به یاران خویش نیز می فرمود: 

 واجب من بر سیدمتر که شدم داده فرمان زدنمسواک به قدرآن: »است فرموده شاناک مسو

 مسواک نماز هر با که کردممی امر را آنان سازم، دشوار امتم بر را کار که نبود اگر 988شود؛

 989.بزنند

 

 را مسواکش و وضو آب آورد، جا به را عشاء نماز وقتی خدارسول: »فرمایدمی( ع)صادق امام

 و گرفتمی وضو و زدمی مسواک شد،می بیدار خواب از وقتی. خوابیدمی و نهادمی سرش بالای

چهار رکعت نماز میخواند و دوباره میخوابید؛ برای بار دوم که بیدار میشد، دوباره مسواک 
  میزد، وضو میگرفت و نماز میخواند.99۰

                                                             
 (121، ص1362)علامه طباطبائی، 985
986  
 (131، ص1362.)علامه طباطبائی،  987

 
 شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین 988

 . شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه، 1385ق، ج1، ص989293

 
 .445، ص3پیشین، جکلینی،  990
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 ومی فرمود:نسبت به پاک کردن و پاکیزه نگاه داشتن دندان های خود کوتاهی نکنید.991

 

و بعد از ان دست و دهانش را می شست و از همچنین آن حضرت)ص( پیش از صرف غذا 
 خوردن سبزی های بد بو پرهیز می کرد992

هیچ گاه جبرئیل نزدم نیامد، جز آن که مرا به مسواک سفارش نمود. »درباره مسواک می فرمود: 

اگر مردم از فواید مسواک آگاه بودند، آن را همیشه همراه خویش داشتند و به بستر می 

 .«بردند

« ا هر وضوئی که برای نماز می گیری مسواک بزنای علی! ب ». 

دهان های شما راهی از راه های )گفت و گو( پروردگار است پس محبوب ترین دهان نزد »

 .«پروردگار خوش بوترین آن است تا می توانید دهان های خود را خوشبو نمائید

 «.دو رکعت نماز با مسواک برتر از هفتاد رکعت نماز بی مسواک است»

در کتاب چهارده معصوم در سیره عملى پیامبر)ص( آمده است: »حضرت تمیزترین اعراب بود. 

در مسواک زدن اصرار عجیبى داشت، همیشه سر و رویش پاکیزه بود، موهایش را شانه مىزد و 

 (17)«همواره بوى خوش از او به مشام مىرسید

پرخوری پرهیز می کرد و به مسلمانان برای بهداشت و سلامتی بدن اهمیت فراوانی قائل بود. از 

رسول »دستور می داد قبل از آن که از غذا سیر شوند آن را ترک گویند. عایشه می گوید: 

خدا)ص( در طول عمرش هرگز سیر غذا نخورد و می فرمود: معده خانه بیماری است و تحمل 

 .«گرسنگی بهترین داروی امراض است

آفتاب چهار »ابش آفتاب پرهیز می داد و می فرمود: از ماندن به مدت طولانی در معرض ت

 :ویژگی منفی دارد

 رنگ را دگرگون می کند -

 بوی خوش بدن را به بوی بد تبدیل می کند -

 پارچه و لباس را می فرساید -

 «.و بیماری می آورد -

                                                             
 .24نگین هستي، حسین سیدي، ص   991
 .24گین هستي، ص  992
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 .تطهیر با دست راست را نمی پسندید و از غذا خوردن با دست چپ نهی می کرد

اد کسی ناخن های خود را با دندان کوتاه کنداجازه نمی د . 

از لب ترک خورده و محل دسته کوزه آب نمی نوشید چون محل چرک و میکروب بود و 

 .دیگران را نیز از این کار بر حذر می داشت

آفریدگار از کسی که همنشینش از بوی بد او بینی اش را می گیرد تنفر دارد»می فرمود:  .» 

بسیار غسل می نمود. افزون بر غسل های مستحب، تمام ده شب آخر رمضان را غسل می 
 کرد.993

 .در راستای تأکیدهای بهداشتی نسبت به بهداشت محیط زندگی نیز توجه خاصی داشت

جاروب زدن و پاکیزه نمودن حیاط خانه را مستحب می دانست. دوست نداشت ظرف ها به 

خواب روی ظرف ها را بپوشانندصورت ناشسته رها شوند و می فرمود: شب ها پیش از  . 

اجازه نمی داد افراد کنار چاه آب آشامیدنی، زیر درخت میوه دار، میان قبرها، در جاده ها و 

 .حیاط خانه ها قضای حاجت کنند

 .وقتی عطسه می کرد دست یا پیراهن اش را جلوی دهان می گرفت و آهسته عطسه می کرد

شب هنگام از خانه خارج نمائید زیرا جایگاه شیطان  زباله را قبل از فرا رسیدن»می فرمود: 

 «.)میکروب( است

 .چون خمیازه می کشید دست اش را برابر دهانش می نهاد

می فرمود: »)جاروب که می زنید( خاک آن را پشت درب حیاط نریزید و آستانه درب را جاروب 
 «.کنید.99۴

 های،از سنتّجتقضاءحا سر در هنگام :پوشاندناست مفید فرموده شیخ»

( استرسولخدا)ص  

 

یکى از مسلمانان پولدار با لباس ژولیده نزد پیامبر رفت . حضرت پرسید؟ »

دارى؟ گفت: آرى . خداوند سبحان همه گونه به من نعمت داده است . پول

                                                             
 .24نگین هستي، ص  993
994 https://www.welayatnet.com/fa/news/112815 

https://www.welayatnet.com/fa/news/112815
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دهد، دوست دارد آرار آن فرمود: خداوند سبحان وقتى به کسى نعمتى مى

 .«را ببیند 

دیدار پیامبر رفت . حضرت قبل از دیدار با آن مرد، ظاهر خود و مردى به »

محاسن را در آینه که ظرف آبى بود، مرتب کرد . بعد از برگشتن حضرت، 

السلام هستى و خدا ! تو سرور فرزندان آدم علیهعایشه گفت: اى رسول

رسول پروردگار عالمیانى ! آن وقت براى دیدار با یک فرد عادى، 

خدا کنى؟ رسولمحاسن خود را در ظرف آب مرتب مى ایستى ومى

آله فرمود: اى عایشه ! خدا دوست دارد که وقتى مؤمن به وعلیهاللهصلى

 .«رود، خود را زیبا و مرتب سازد دیدار مؤمن مى

آله مشاهده کرد که چندنفر از مسلمانان وعلیهاللهخدا صلىروزى رسول»

 بینم؟هاى شمارا کثیف مىد: چرا دنداندندانشان زرد است ! حضرت فرمو

 995«زنید؟چرا مسواک نمى

 

 (ص)پیامبر نگاه از محیط بهداشت

( هاآلودگی)هاخانه شیطان: »مانند دارد؛ زیست محیط بهداشت درباره هم هاییتوصیه( ص)پیامبر

 997.است شیطان جایگاه که نریزید در پشت را خاکروبه 99۶.است عنکبوت لانه منزلتان، در

                                                             

 السلام .بيست وپنج اصل اخلاقى امامان عليه 995

 532، ص6کلینی، پیشین، ج 996
 510ق، ص1417شیخ صدوق، امالی، قم، بعثت،  997
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 زیرا ببندید؛ را هامشک دهانه بپوشانید، را هاظرف روی ببندید، را هاخانه درب 

 998.«شود وارد بسته درب از تواند،نمی( آلودگی)شیطان

  فرمود:خانه پیامبر با همه سادگی همیشه پاکیزه بود. می

های آب را های غذا و تارهای عنکبوت را در خانه باقی گذاشتن و ظرفرها کردن ظرففضای خانه را جارو بزنید و تمیز کنید و مانند یهودیان کثیف نباشید. از ناشسته 

 فرمود:کرد و میبدون سرپوش گذاردن، نهی می

 .نگذارید باقی خود جای به شب تا و بریزید بیرون روز در را هازباله 

 999 بریزند خود سر به کناری در را آب بلکه نشوند، نهرها داخل دنب شستشوی موقع در و نسازند آلوده مطلقاً را هاآب بودند فرموده دستور ایشان

 

 در قبرها، میان دار،میوه درخت زیر آشامیدنی، آب چاه کنار در کسی دادنمی اجازه حضرت آن

 1۰۰۰..کند حاجت قضای هاخانه حیاط و هاجاده

 1۰۰1!«شود مگر افراد تمیز ونظیفنمی بهشت (:داخلرسولخدا)ص»

 دسمممت(با واسمممتنجاء)طهارتاست ،از سمممتمعلمممت بمممدونکردن بمممول (:ایسمممتادهرسولخدا)ص»

 1۰۰2.«است نیز از ستم راست

 1۰۰3!«خود را نچیند از ما نیست بشار (:هرکهرسولخدا)ص»

یمما  ،درجلممو یمما وسممطمردان سممر خممود را مثممل زنهمما،موی فرمممود از اینکممه (نهیرسممولخدا)ص»

 1۰۰۴«کنند.( زنند.)جمعب سر،گره اطراف

 

                                                             

 . امام مالک، الموطأ، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1406ق، ج2، ص998929

 
999 http://payamha.blogfa.com/post/133 

 .104، ص1دعائم الاسلام، پیشین، ج 1000
 مکارم الاخلاق 1001
 79بحارج 1002
 همان 1003
 حلیه المتقین 1004

http://payamha.blogfa.com/post/133
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 دستمال خون، ناخن، مو،: کنند دفن زمین در را آدمی چیز هفت که دادمی دستور همچنین

 دهان آب آشامیدنی، آب چاه در کسی داد،می دستور و1۰۰5دندان. و علقه دان،بچه حائض،

 1۰۰۶1۰۰7نیندازد.

 

 گوسفند جایگاه: »فرمودمی و داشت تأکید نیز اهلی حیوانات زیستگاه نظافت به حتی( ص)پیامبر

 نظافت این اند؛بهشتی حیوانات از آنان زیرا بزدایید؛ را او بینی آب و خاک و کنید پاکیزه را خود

بخوانید نماز آنجا در بتوانید که باشد ایگونه به باید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسواک

أَنَّهُ لاَ ینََامُ إِلَّا وَ السِّوَاکُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا نَهَضَ بدََأَ باِلسِّوَاکِ وَ قاَلَ  ص لَقدَْ أُمِرتُْ بِالسِّوَاکِ حتََّى »
  «خشَِیتُ أَنْ  یُکتَْبَ  عَلَی.1۰۰8

                                                             

 . شیخ صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1403ق، ص1005340

 
1006 http://pajoohe.ir 
 9، ص4من لایحضره الفقیه، پیشین، ج 1007
 202، ص73بحار الأنوار، ج 1008

http://pajoohe.ir/
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گذاشت؛ هر وقت که مسواک را کنار سرش می خوابید مگر آن پیامبر صلّى اللّه علیه و آله نمی 

شدم تا جایی که ترسیدم بر فرمود: من به مسواک امر زد و می شد ابتدا مسواک می  بیدار می

 «من فرض شود

جاست که آن حضرت به شیوه و روش مسواک زدن و کیفیت آن نیز توجه ی جالب این  نکته

انددقیق داشته  : 

کاَنَ النَّبِیُّ ص إِذَا اسْتَاکَ اسْتَاکَ عَرضْاً  وَ کَانَ یَسْتاَکُ  کُلَّ لیَلَْةٍ رلََاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً قَبْلَ نَومِْهِ وَ مَرَّةً »

إِذَا قاَمَ مِنْ  نَومِْهِ إِلَى ورِْدِهِ وَ  مَرَّةً قبَْلَ خُرُوجِهِ إِلَى صَلاَةِ  الصُّبْحِ وَ کاَنَ  یَسْتَاکُ باِلْأرََاکِ أَمَرهَُ بِذَلِکَ 
 «جبَْرَئیِل1۰۰9

« اک زد و شبى سه بار مسوزد، از عرض مى اللّه علیه و آله هرگاه مسواک مى پیامبر خدا صلّى 

خاست و یک بار  زد: یک بار پیش از خواب، یک بار وقتى که از خواب براى راز و نیاز بر مى مى

پیش از آن که براى نماز صبح بیرون رود. آن حضرت به دستور جبرئیل با چوب درخت اراک، 

 «مسواک مى زد

خواست، وضوء  امام صادق از امیرمومنان نقل می کند که پیامبر)ص( شب پس از نماز عشاء آب می

را با دستمال یا چیز تمیزی می گرفت و مسواک می کرد و اگر آب در ظرف باقی می ماند؛ روی آن

می پوشاند و هنگامی که برای نماز برمی خواست دوباره مسواک می نمود، و وضو می گرفت؛ و قبل 

 خارج وضوء با و ردک می مسواک باز کند رسیدگی  از اینکه از منزل خارج شده و به کارهای روزمره

 1۰11در سحرها نیز که برای نماز شب بیدار می شد، مسواک می کرد. 1۰1۰. شد می

 عطر

فرمایندالسّلام در این خصوص می امام صادق علیه  : 

 «کاَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ینُْفقُِ عَلَى الطِّیبِ أَکْثَرَ مِمَّا ینُْفقُِ عَلَى الطَّعَامِ »1۰12

                                                             
 135، ص73بحار الأنوار، ج 1009
 (254ص ،16، ج1403)مجلسی، 1010
 (223، ص1362)علامه طباطبائی،  1011

 
 248، ص16بحار الأنوار، ج  1012
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« ، برای کردندتر از مقداری که برای خوراک خرج می و آله بیش  اللّه علیهرسول خدا صلّى 

دادندعطر پول می  » 

ی خوشی که داشتند،  های تاریک، از رایحهکردند که در شب  و بدان حد از عطر استفاده می 

شناختند؛ ایشان را می  

 «وَ کاَنَ  یعُْرَفُ فِی اللَّیلَْةِ الْمظُلِْمَةِ قبَْلَ أَنْ  یُرَى باِلطِّیبِ فَیُقاَلُ هَذَا النَّبِیُّ ص»1۰13

« که مردم آن حضرت را ببینند، از بوی عطر آن حضرت، متوجه  در شب تاریک، پیش از آن

اللّه علیه و آله استگفتند این شخص، پیامبر صلّى شدند و می حضور آن جناب می  » 

 

رسید؛ انگیزشان، به مشام رهگذران میو عطر دل   

 «لَمْ یَمْضِ النَّبِیُّ  ص فِی طَرِیقٍ  فیََتْبعَُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ سلََکَهُ مِنْ طیِبِ  عَرَقِهِ »1۰1۴

« جا می که کسانی که از آن کردند، مگر این رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از راهی عبور نمی 

کرده استشدند که ایشان از آن محل عبور گذشتند از عطر عرق آن حضرت، متوجه می  » 

کردند؛ به ویژه روزهای جمعه و به هنگام رفتن به سوی یک روز در میان از عطر استفاده می 

.نماز جمعه  

شبو خو آن با را خود که آن مگر شد،نمى جناب آن به عرضه عطرى هیچ: آمده مکارم کتاب در 

کرد؛ آن خوشبو نمى فرمود: بوى خوشى دارد و حملش آسان است، و اگر هم خود را باکرد و مىمى

را استشمام می کرد. امام صادق )ع( فرمود: رسول خدا )ص( سر انگشت خود را به آن گذاشته و آن

 1۰15داد. کرد، براى عطر پول مىبیش از آن مقدارى که براى خوراک خرج مى

 

 

 

                                                             
 248، ص16بحار الأنوار، ج 1013
 172، ص16بحار الأنوار، ج 1014

 (512، ص 6، ج 1405)کلینی،  1015
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 پیامبر و همسرانش

اظهمممار  سممملام الله علیهممماخدیجمممه بمممه نسمممبت در محضمممر پیمممامبر)ص( عایشمممه روزی 

 فرمود:نمود! حضرت برتری

و  و حسممین  وحسممنو علممی عمممران و آل ابممراهیم و آل و نمموح خممدا، آدم کممه دانممی آیمما نمممی»

 «انسانها برگزید؟را از میان :و خدیجه و جعفر و فاطمه حمزة
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 از اینکمممه قبمممل از زنیکمممه بمممرممی بود:خمممدایا!بتو پنمماه (اینرسمممولخدا)ص دعاهمممای ازجملممه»

 1۰1۶«مرا پیرکند! پیرشوم

 

داد؛ همچنین در کارهای خانه شد را انجام میآنچه از امور خانه مربوط به خودش می پیامبرخدا

کرد و گوسفندان را مانند پختن غذا و دوختن لباس یا تعمیر کفش شرکت می

او عادت داشت که با زنانش به گفت و شنود بنشیند؛ به توصیه زنانش گوش .]1۰17  دوشیدمی

اوقات  .کردندش گاهی اوقات با او به مناظره پرداخته و حتی برایش استدلال میکرد. زنانمی

وآمد به حجره هر کدام از همسرانش منظم بود. حتی در ایام بیماریِ قبل از فوت هم، با رفت

نی رفت، تا زماهای همسرانش میکه کسی چنین انتظاری نداشت، طبق برنامه معین به خانهاین

 .]1۰18بماند عایشه ت یافت و همگی اجازه دادند که در منزلکه بیماری وی شد

 به مهربان( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اللهرسول[ ۶] «الصبیان و بالنساء الناس ارحم رسول کان»

 .بود زنان و هابچه

رسول خدا )صلیاللهعلیهوآلهوسلّم( باخانواده خویش خوش رو بود و با آنها گفتگو و مزاح 
  «مینمود: »و کان رسولالله )صلیاللهعلیهوآلهوسلّم( یمزح.1۰19

پیامبر خدا )صلیاللهعلیهوآلهوسلّم( هیچ کاری را بر همسران خویش تحمیل ننمود نه تنها 

 «همسران بلکه بر هیچ کس کاری را تحمیل نکرد: »انا و الاتقیاء من امتی براء من التکلف

 من و پیروان فضیلت خواه از امتم از تحمیل کار و کلفت به دیگران بیزار هستیم. 1۰2۰

 وی کارهای شخصی خود را خود انجام میداد و در کارهای منزل هم به همسران خود کمک 
  «میکرد: »و یصنع ما یصنع الرجل فی اهله.1۰21

یعنی هرامچه یک مرد نسبت به خانواده اش انجام می دهد پیامبر)صلیاللهعلیهوآلهوسلّم(  انجام 

 می داد.
 

                                                             

 الحکمة میزان 1016

 .15، ص 1مکارم الاخلاق، ج  1017
 .109همسران پیامبر، ص  1018
 .ق1415ارالفکر، ، تحقیق علی شیری، بیروت د41، ص4ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، تاریخ دمشق، ج 1019
 .ق1367، قم، دارالکتب اسلامی، 276، ص6، تحقیق علی اکبر غفاری، ج329ن یعقوب، کافی، مشیخ کلینی، محمد ب 1020
 . ق1392، نجف، ناشر منشورات شریف رضی، 16طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ص 1021

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://lib.eshia.ir/40314/4/41/%D9%8A%D9%85%D8%B2%D8%AD
http://lib.eshia.ir/11005/6/276/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/27049/1/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
http://lib.eshia.ir/27049/1/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
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 زدن روزیشبانه هر در برد، همراه را خود زنان که الوداع حجة در( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

 بحص نماز خواندن از پس. کند برقرار عدالت آنها بین خواستمی و بردمی سر به زنانش از یکی

 1۰22(. نمودمی جویی دل آنان از و) کردمی ملاقات خود زنان تک تک با

 که اددمی دستور و نموده مراعات را عدالت نیز بیماری زمان در( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر

 .ببرند بود او نوبت که زنی منزل به را او

 نم به خدارسول ، ماهانه عادت ایام در: »گویدمی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر همسر میمونه

 1۰23.وابمبخ( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر بستر در و ببندم لنگی خود به که دادمی دستور

دخترحیى ابن اخطب )همان زن یهودى که  "صفیه"در حدیثى آمده است که روزى

مسلمان شد و به همسرى پیامبر اکرم)صلّی الله علیه و بعد از ماجراى فتح خیبر 

آله(در آمد( روزى خدمت پیامبر اکرم)صلیّ الله علیه و آله(آمد در حالى که اشک 

ریخت، پیامبر اکرم)صلّی الله علیه و آله(از ماجرا پرسید، گفت: عایشه مرا مى

گویدکند و مىسرزنش مى :  

  

الله علیه و آله(فرمود: چرا نگفتى پدرم هارون  زاده! پیامبر اکرم)صلّیای یهودى 

است، و عمویم موسى، و همسرم محمد )صلّی الله علیه و آله(؟ و در اینجا بود که این 

 آیه نازل شد

وَ لا تَنابزَوُا بِالْأَلْقابِ بِئسَْ الاسِمُْ الْفُسوُقُ بَعدَْ الْإیمانِ وَ منَْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئِکَ هُمُ 

 1۰2۴؛ونالظَّالمُِ

و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى پس از  

 ایمان نام کفرآمیز بگذارید؛ و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند

 

                                                             
 . ق1414دار الثقافه،  ، قم،475شیخ طوسی، رضی الدین، امالی، ص 1022
 .ق1404، قم، جامعه مدرسین، 99، ص1شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج 1023
 11حچرات ایه 1024

http://lib.eshia.ir/27725/1/475/%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://lib.eshia.ir/27725/1/475/%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://lib.eshia.ir/11021/1/99/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84
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 او که حالی در نمود ابوبکر پدرش به را عایشه شکایت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر روزی

 در) باش داشته عدالت: گفت( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر به پدرش حضور در شرمانهبی

 که توئی: فتگ و بود خشمگین( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر به نسبت عایشه دیگر موقعیتی

 خون دهانش از و نمود دریافت پدرش از محکمی سیلی که( خدائی؟ فرستاده کنیمی گمان

 1۰25.]شد جاری

و پیامبر اکرم)ص( وجود داشت حضرت به او  همسر پیامبر هایی که بین حفصهاختلافدر نزاع و 

خواهی داوری بین ما قضاوت کند؟و وقتی حفصه به داوری تن داد.حضرت به دنبال فرمود:آیا می

فرستاد.هنگامی که عمر وارد شد،پیامبر اکرم)ص( به حفصه (پدر حفصه)عمر بن خطاب

 .گفت:تو بگو ولی راست بگوفرمود:مطالبت را بگو.حفصه 

عمر از همین یک حرف ناراحت شد و حفصه را کتک زد و گفت:ای دشمن خدا،پیامبر غیر حق 

ی که سوگند به کس»گوید.پیامبر اکرم)ص( از کتک کاری عمر جلوگیری کرد،ولی عمر گفت:نمی

 1۰2۶«.دم تا بمیریزکرد،آن قدر تو را میاو را مبعوث ساخت،اگر مجلس او نبود و او مرا منع نمی

بیند داور،پدر اوست،که طبیعتاً باید رعایت جانب او را بکند و در آن به هر حال،وقتی حفصه می

کند،ولی لحن سخن خود حفصه،آن قدر مجلس نیز پیامبر)ص( از حفصه گله و یا شکایتی نمی

هم شود؛و کتک بخورد و به دشمنی با خدا متّ )پدر خودش(شود از داورگزنده است که باعث می

دهد،یا تمام وجود باز مهر و محبت پیامبر اکرم)ص( است که او را از دست پدرش نجات می

ی کند های او را تحمل میابد که پیامبر اکرم)ص( بسیار بیشتر از پدر،به او مهربان است و بدیمی

 .دهندو عکس العملی نشان نمی

برای او دچار مشکل بود و به دوست فهمد که پدرش حتی برای شوهر کردن باز وقتی حفصه می

گرداند،به عثمان دهد و ابوبکر روی میقدیمی خود،ابوبکر،پیشنهاد ازدواج با حفصه را می

گوید فعلاً قصد ازدواج ندارم،و عمر ناراحت و عصبانی شکایت آنان را کند و او میپیشنهاد می

برد و یبا،ناراحتی عمر را از بین میای زبرد،آن گاه پیامبر)ص( با جملهنزد پیامبر اکرم)ص( می

شخصی « یتزوج حفصة من هو خیر من عثمان و یتزوج عثمان من هی خیر من حفصه»فرماید:می

کند، و عثمان نیز با همسری بهتر از حفصه ازدواج که بهتر از عثمان است با حفصه ازدواج می

                                                             
، 1414صالحی دمشقی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول،  1025
 .70، ص9ج

 .سورهٔ احزاب 33تا  28مجمع البیان،ذیل آیات  1026
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ر پایان داد و عثمان نیز با ام کند؛سپس پیامبر اکرم با حفصه ازدواج کرد و به ناراحتی عممی

یابد که پیامبر کلثوم دختر پیامبر اکرم)ص( ازدواج کرد؛در این هنگام،حفصه باز می

 .اکرم)ص(،بهترین و با کرامت ترین افراد است

شود حفصه را به همسری بپذیرد، بحث دیگری است که این که چرا کسی حاضر نمی

م است است این که،وقتی حفصه و عمر این همه خواهیم به آن بپردازیم،ولی آنچه مهنمی

شوند و به همین جهت وقتی حفصه بینند،شگفت زده میبزرگواری و محبّت را از پیامبر)ص( می

های زیادی کرد و شایع شد که حضرت،او را طلاق داده ها و تندیبا پیامبر اکرم)ص(نزاع

بعد از این طلاق 1۰27«و ابنته بعدهاما یعبأ الله بعمر »است،عمر بر سر خود خاک ریخت و گفت:

.«کنددیگر،خدا با عمر و دخترش اعتنایی نمی
1۰28 

در روایت است که: روزی بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت 

قرار داشتن آن حضرت نزد حفصه بود. عایشه قدحی از آش جو به کنیزکی داد و برای آن 

هنگامی که قدح را به خانه حفصه آورد حفصه پرسید چیست؟ کنیزک حضرت فرستاد. کنیزک 

گفت: آش جوی است که عایشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده است. حفصه به شدّت 

برآشفت و گفت عایشه به حق من تجاوز کرده است مگر پختن آش جو از من برنمی آید؟ یا 

سپس قدح را از کنیزک گرفته، بر زمین زد به طوری محبت من نسبت به پیامبر کمتر از اوست؟ 

 .که قدح شکست و آش بر زمین ریخت

پیامبر صلی الله علیه و آله پاره ای از قدح را که اندکی از آش جو در آن بود برداشت و تناول 

فرمود و به دنبال کنیزک آمد و گفت: ای کنیز! اگر عایشه پرسید پیامبر از این آش خورد بگو 

آنچه از حفصه دیدی و شنیدی به او مگو که سبب نزاع شود و کدورتی میان آن دو پدید آری و 

 .آید که من دوست ندارم غبار ملالی به خاطر کسی بنشیند

و بعد از این حادره بود که آیه شریفه »وَ إِنَّک لعََلی خُلُقٍ عَظِیمٍ؛1۰29 یقیناً تو بر بلندای سجایای 

 .«اخلاقی عظیمی قرار داری

  . نازل شد1۰3۰

 

                                                             
 .67/  7اسد الغابة،. 1027
1028 http://ensani.ir/fa/article/140200 
 .4(: 68قلم ) 1029
 .371/ 9منهج الصادقین:  1030

http://ensani.ir/fa/article/140200
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پیامبر اسلاممهریه همسران   

 

آید که از متون روایی و فقهی عالمان شیعه و برخی از علمای اهل سنت مانند ابن کثیر بدست می

مهریه همسران محمدّ بن عبدالله، دوازده و نیم اوقیه، برابر با پانصد درهم درست است البته 

اند یا چهارصد و هشتاد درهم از جمله کردهسایر مستندات تاریخی یا چهارصد درهم بیان 

از قول ام حبیبه یکی از همسران محمدّ بن عبدالله  315نسایی در السنن الکبری جلد سوم ص 

ام حبیبه را نویسد: پیامبر برای همه همسرانش چهارصد درهم مهریه مقرر کرد، ولی مهریهمی

که چهارصد دینار بود، نجاشی پادشاه حبشه، مقرر نمود و خود پرداخت کرد و پیامبر چیزی 
 .پرداخت نکرد1۰31

 جویریه

 عبدالله، نب محمّد ضدّ بر شورش قصد به قبیله این. بود المصطلق بنی قبیله از ایبیوه زن جویریه

 بنی که هنگامی. کردند حرکت هاآن سوی به مسلمین که بودند سلاح آوریجمع مشغول

 اسارت به قبیله مردان و زنان و اموال و شدند تسلیم دیدند محاصره در را خود المصطلق

 را خود آزادی و آمد عبدالله بن محمدّ نزد به بود قبیله رئیس دختر که جویریه. درآمدند

. کرد خواستگاری پدرش از را او سپس و پرداخت را او آزادی پول محمدّ،. نمود درخواست

 تندگف همگی رسید مسلمانان به ازدواج این خبر وقتی. شد نیز مسلمان و کرد موافقت پدرش

 زا زیادی تعداد ماجرا این از بعد. کردند آزاد را همه و هستند پیامبر خویشاوندان اسیران، این

 ترتیب بدین[ 31.]بجنگند مسلمین سپاه در پس زین خوردند سوگند و شدند مسلمان قبیله آن

 و اسارت زا ناشی) المصطلق بنی قبیله کینه و شد افزوده پیروانش بر و کاسته اسلام دشمنان از

 1۰32.کرد فروکش( جنگ در شکست

                                                             
 118-114همسران پیامبر، حسن عاشوری صص  1031
 .59-60همسران پیامبر، عقیقی بخشایشی، ص  1032
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 دست الحقیقابی آل هایگنج بر و شد پیروز خیبر ۚ  ی که رسول الله)ص( در غزوهمهنگا

 به( ص)پیامبر.«بده ما آوردی،به دست به که را آنچه»:گفتند م آنان از برخی یا م یافت،همسرانش

 زنان غضبناک«.ده بود،تقسیم کردمدا دستور خداوند که طوری آن مسلمانان بین»:فرمود آنان

یم که کنکنی اگر ما را طلاق دهی،هم طرازهایی از قوم خود پیدا نمیشاید فکر می»شدند و گفتند:

خداوند برای رسولش حمیت و غیرت به خرج داد و دستور داد « ما را به همسری برگزینند؟

 .گیری کندحضرت از آنان کناره

 ماند،تا باقی روز نه و بیست 7ابراهیم امّ ۚ  گیری کرد و در مشربه( از آنان کنارهپیامبر اکرم)ص

 ار آنان و آمد تحییر ۚ  آیه گاه آن.باشد جایز دادنشان طلاق گردند،تا پاک و شوند حایض زنان

 دنیا عمتا از مندیبهره و خواهی دنیا یا و آخرت، با همراه اکرم پیامبر فقیرانه و ساده زندگی بین

 8و کشمکش مخیر ساخت. نزاع طلاق،بدون و

 نیز ماندن را انتخاب کردند.دیگران «.خدا و رسول را برگزیدم»امّ سلمه برخاست و گفت:

 در شان نزول ایات اول سوه تحریم امده است:

)یکى از همسرانش( مى رفت زینب او را نگاه مى  "زینب بنت جحش "پیامبر )ص( گاه که نزد

 "عایشه "تهیه کرده بود خدمت پیامبر )ص( مى آورد، این سخن به گوشداشت و از عسلى که 

ر ( قرا -ص -)یکى دیگر از همسران پیامبر  "حفصه "رسید، و بر او گران آمد، مى گوید: من با

ه اى؟! خورد "مغافیر "گذاشتیم که هر وقت پیامبر )ص( نزد یکى از ما آمد فورا بگوئیم آیا صمغ

)بر وزن هرمز( تراوش مى کرد  "عرفط "یکى از درختان حجاز به نام صمغى بود که "مغافیر ")

و بوى نامناسبى داشت( و پیامبر )ص( مقید بود که هرگز بوى نامناسبى از دهان یا لباسش شنیده 

نشود بلکه به عکس اصرار داشت همیشه خوشبو و معطر باشد! به این ترتیب روزى پیامبر )ص( 

 نخورده ام، "مغافیر "را به پیامبر )ص( گفت، حضرت فرمود: من آمد، او این سخن "حفصه "نزد

بلکه عسلى نزد زینب بنت جحش نوشیدم، و من سوگند یاد مى کنم که دیگر از آن عسل ننوشم 

)نکند زنبور آن عسل روى گیاه نامناسبى و احتمالا مغافیر نشسته باشد( ولى این سخن را به 

و بگویند چرا پیامبر غذاى حلالى را بر خود تحریم کسى مگو )مبادا به گوش مردم برسد، 

کرده؟ و یا از کار پیامبر در این مورد و یا مشابه آن تبعیت کنند، و یا به گوش زینب برسد و او 

 .دل شکسته شود(
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ولى سرانجام او این راز را افشا کرد، و بعدا معلوم شد اصل این قضیه توطئه اى بوده است، 

ت شد و آیات فوق نازل گشت و ماجرا را چنان پایان داد که دیگر این پیامبر )ص( سخت ناراح

  .گونه کارها در درون خانه پیامبر )ص( تکرار نشود

در بعضى از روایات نیز آمده است که پیامبر )ص( بعد از این ماجرا یک ماه از همسران خود 

 منتشر شد، به کناره گیرى کرد و حتى شایعه تصمیم آن حضرت )ص( نسبت به طلاق آنها

.طورى که سخت به وحشت افتادند و از کار خود پشیمان شدند
1۰33 

 شان نزول ایه افک

 مسلمانان از یکی به مردم از گروهی تهمت به که است نور سوره 2۶ تا 11 آیات افک آیات

. تاس بوده( ص)پیامبر همسر عایشه شده، متهم شخص مفسران، مشهور نظر بنابر. دارد اشاره

 به را مردم آیات، این در خداوند. پیوست وقوع به مدینه در قمری هجری 5 سال در واقعه این

 .است کرده سرزنش شایعات به زدن دامن و زدن تهمت دلیل

 ای[ آوردند، دسته[ را ]در میاندر حقیقت، کسانی که آن بهتان ]داستان اِفک

بلکه برای شما در [ را شرّی برای خود تصوّر مکنید از شما بودند. آن ]تهمت

[ است. برای هر مردی از آنان ]که در این کار دست آن مصلحتی ]بوده

[ همان گناهی است که مرتکب شده است، و آن کس از ایشان که قسمت داشته

( چرا 11عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد داشت. )

گمان نیک به خود  [ را شنیدید، مردان و زنان مؤمنهنگامی که آن ]بهتان

( چرا چهار گواه بر 12؟ )«این بهتانی آشکار است»نبردند و نگفتند: 

اند، اینانند [ را نیاورده[ نیاوردند؟ پس چون گواهان ]لازم[ آن ]بهتان]صحت

( و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت 13که نزد خدا دروغگویانند. )

در آن به دخالت پرداختید، به شما عذابی [ آنچه بر شما نبود، قطعا  به ]سزای

 گرفتید و با[ را از زبان یکدیگر می( آنگاه که آن ]بهتان14رسید. )بزرگ می

ری پنداشتید که کاگفتید و میزبانهای خود چیزی را که بدان علم نداشتید، می

[ ( و ]گر نه15سهل و ساده است با اینکه آن ]امر[ نزد خدا بس بزرگ بود. )

[ برای ما سزاوار نیست که در این ]موضوع»وقتی آن را شنیدید نگفتید:  چرا

( خدا 16« )سخن گوییم. ]خداوندا،[ تو منزهی، این بهتانی بزرگ است.

 .تکرار نکنید -اگر مؤمنید-دهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اندرزتان می
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 اسلام تاریخ منابع بیشتر در اتقریب و شده نقل عایشه خود از که مشهوری روایت اساس بر ماجرا

 که هنگامی و مُصطَلِق بنی غزوه از بازگشت در: است چنین شده بازگو مشابهی شکل به

 فاصله لشکرگاه از حاجت قضای برای عایشه بودند، کرده توقف استراحت برای کاروانیان

 از هک لشکریان که حالی در شد آن یافتن مشغول مدتی کرد، گم را خود گردنبد چون و گرفت

 مراهه است آن در عایشه اینکه تصور به را وی کجاوه و افتاده راه به نداشتند، اطلاع وی غیبت

 نکهای تا ماند مکان همان در یافت خالی را آنجا لشکرگاه به بازگشت با که عایشه. بردند خود

 همراه را او و داد قرار عایشه اختیار در را شترش و رسید او به معطَّل بن صفوان نام به فردی

 سترب در سفر این از بازگشت از بعد که عایشه روایت، این اساس بر. رساند لشکریان به خود

 بارهدر که یافت اطلاع مدتی از بعد و شد خود با( ص)پیامبر رفتار تغییر متوجه بود بیماری

 قرآن آیات مدتی از پس. است شده پراکنده مردم بین در شایعاتی معطل بن صفوان با او ارتباط

 1۰3۴.فرمود قرائت مردم بین را آیات این( ص)پیامبر و شد نازل زنندگانتهمت سرزنش در

 

 زنندگان تهمت

 ینا با بودند مردم از گروهی عایشه به زنندگانتهمت دریافت، توانمی قرانی آیات از که چنان

 نب عبدالله جمله از. است شده مطرح تاریخی منابع در زنندگان تهمت بین در تن چند نام حال

 راماج این در او مهم نقش به منابع و شدمی شناخته مدینه منافقان سرکرده عنوان به که اُبَیّ

 ندهست افرادی دیگر از اراره بن مسطح و جحش بنت حمنه رابت، بن حسان 1۰35.اندکرده اشاره

 1۰3۶.شد جاری حد آنان بر( ص)پیامبر دستور به و است شده تصریح منابع در آنان نام به که

 «!چرا به او جوابی ندادی که پدرم هارون است و عمویم موسی و شوهرم محمد؟

عایشه مرا سرزنش کرد و گفت:ای »روزی صفیه،گریان نزد پیامبر اکرم)ص( آمد و گفت:

چرا به او جوابی ندادی که پدرم هارون است و »پیامبر اکرم)ص( فرمود:«.یهودی،فرزند یهودی!

 «!شوهرم محمد؟عمویم موسی و 
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ن یا ایها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم و لا نساء من ) ۚ  آن گاه آیه

نساء عسی أن یکنّ خیراً منهنّ ولاتلمزوا أنفسکم و لاتنابزوا بالألقب بئس الاسم الفسوق بعد 

 (11/۴9الإیمن.)حجرات،

مسخره نکند؛شاید آنها]مسخره شدگان[ از اینها ای اهل ایمان!گروهی ]از شما[ گروه دیگر را 

بهتر باشند و زنان،زنان دیگر را ]مسخره نکنند[ شاید آنها بهتر باشند،و از یکدیگر عیب مگیرید 

 (!های زشت ندهید.چه ناپسند است نام زشت پس از ایمانو به همدیگر لقب

 ازل شد.ن

 از صفیه عذرخواهی پیامبر اسلام

،شوهر و برخی خویشان دیگر صفیه کشته شدند و مقصّر اصلی خود آنان در جنگ خیبر،پدر،عمو

ای نیست،ولی پیامبر)ص( در مورد کشته شدن آنان ها و آزارهایشان امر پوشیدهبودند.کارشکنی

خواهم که خویشانت کشته شدند،ولی آنان از تو عذری می»از صفیه عذرخواهی کرد و فرمود:

 1۰37.«بودند که علیه من توطئه کردند

رسول خدا صلی الله علیه و آله با این که بعدها با زنانی چند ازدواج کرد ولی هرگز خدیجه را از 

هر وقت پیغمبر خدا یاد خدیجه می افتاد، ملول و گرفته می شد و « یاد نبرد. عایشه می گوید

آن برای او امرزش می طلبید. روزی من رشک ورزیدم و گفتم: یا رسول الله، خداوند به جای 

پیرزن، زنی جوان و زیبا به تو داد. پیغمبر ناگهان بر آشفت و خشمگینانه فرمود: خدا شاهد 

است خدیجه زنی بود که چون همه از من رو می گردانیدند، او به من روی کرد و چون همه ازمن 

می گریختند به من محبت و مهربانی می کرد و چون همه دعوت مرا تکذیب می کردند، به من 

 1۰38.می آورد و مرا تصدیق می کرد. در مشکلات زندگی مرا یاری می داد ایمان

سوره احزاب به یکی از صحنه های مبارزاتی آن حضرت برای کوبیدن سنت  ۴۰تا  3۶در آیات 

های غلط جاهلی اشاره می کند. یکی از سنن جاهلی آنها این بود که دختران اشراف نباید به 

الهی در این موضوع این بود که ملاک برتری تقواست؛ اما  ازدواج طبقه فقیر در آیند و سنت

پیامبر اسلام برای نشاندن این سنت الهی به جای آن سنت جاهلی، زینب دختر عمه خود را که از 
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طبقه اشراف جامعه قریش بود به عقد زید بن حارره غلام آزاده شده حضرت خدیجه درآورد. 

که پیامبر)ص( با همه آنها به مبارزه پرداخت. آن  عرب جاهلی اعتقادات خرافی فراوانی داشت

حضرت به این موضوع اینگونه اشاره می کند که تمام آداب و رسوم جاهلی را زیر پایم قرار 

 1۰39دادم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واستقامت صبر

راوی می گوید: مردی به همراه فرزند خود به نزد پیامبراکرم)ص( می آمد و در کنار حضرت 

 حضور می یافت.

 مدتی گذشت و از او خبری نشد.

 پیامبراکرم)ص( از حال او جویا شدند.

 به پیامبراکرم)ص( گفته شد: فرزند آن مرد از دنیا رفته است.

 در این هنگام پیامبر)ص( فرمود: چرا مرا خبر نکردید؟ تا به او تسلیت بگویم؟
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 اینک برخیزید تا با هم به سوی او برویم و به او تسلیت بگوییم.

می که پیامبراکرم)ص( به نزد آن مرد رسید، مردم مشاهده نمودند که آن مرد غمگین و هنگا

 افسرده است. پیامبراکرم)ص( آن مرد را دلداری داده و به او تسلیت گفتند.

آن مرد به پیامبر)ص( گفت: یا رسول الله! آرزو داشتم که این کودک در دوران پیری و ضعف 

م پیامبر)ص( به او فرمود: آیا خوشحال نخواهی بود که این کمک حال من باشد. در این هنگا

 فرزند در روز قیامت به همراه تو باشد؟

 و هنگامی که به او گفته می شود: وارد بهشت شو.

 او می گوید: من بدون والدین خود به بهشت نمی روم.

( می 78شما) او همچنان بر این امر پافشاری می کند تا آنکه خدای متعال شفاعت او را در حق

 پذیرد و در این هنگام است که خدای متعال او را به همراه شما وارد بهشت می نماید.

 

. 

پیامبراکرم)ص( پس از پایان جنگ احد مشاهده نمود که زنی سه جنازه را بر روی شتری حمل 

 می کند.

 پیامبراکرم)ص( به آن زن فرمود: این سه نفر چه نسبتی با تو دارند؟

یکی از آنها برادرم می باشد و یکی از آنها فرزندم می باشد و یکی از آنها همسرم آن زن گفت: 

 می باشد.

سپس آن زن به پیامبر)ص( گفت: اگر در مصیبت فقدان این سه نفر صبر و بردباری نمایم، چه 

 چیزی نصیب من خواهد شد؟

 واهد شد، در اینپیامبراکرم)ص( به او فرمود: اگر صبر و بردباری نمایی، بهشت نصیب تو خ

هنگام آن زن گفت: اگر صبر و بردباری من بر این مصیبت بهشت را نصیبم می سازد. از این 

 (1۰۴۰پس دیگر نگران چیزی نخواهم بود.)

هنگامی که پیامبراکرم)ص( در میان اصحاب خود حاضر می شدند مردی نیز به همراه فرزند 

د را در آن جلسه کنار پیامبر)ص( می خردسال خود در آن جمع حاضر می گشت و او فرزند خو

نشاند مدتی گذشت و آن کودک از دنیا رفت. به همین خاطر آن پدر به علت حزن و اندوهی که 

 در فقدان آن فرزندش برایش بوجود آمده بود، در آن جلسه حاضر نمی شد.
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ه حضرت پیامبراکرم)ص( از احوال او جویا شدند و از علت غیبت او از اصحاب سؤال کردند. ب

)ص( گفته شد: فرزند آن مرد از دنیا رفته است و آن مرد بخاطر حزن و اندوهی که در فقدان 

فرزندش داشت در جلسه حاضر نمی شود و شرکت نکردن او در این جلسه بخاطر این بود که 

 خاطره حضور فرزندش در این جلسه برایش یادآوری می شد.

ملاقات نمودند و از فرزند او پرسش نمودند و پس از  پس از این امر پیامبراکرم)ص( آن مرد را

آنکه آن مرد خبر فوت فرزندش را به پیامبر)ص( داد، آن حضرت به آن مرد تسلیت گفتند و به 

 کدامیک از این دو امر برای تو محبوبتر است؟ -ای مرد -او فرمود: 

 آیا می خواهی فرزندت در نزد تو زنده باشد.

 ر درب بهشت منتظر تو ایستاده باشد.یا می خواهی او در کنا

 و هنگامی که تو به یکی از دربهای بهشت برسی.فرزند تو آن درب را برای تو باز نماید.

ای بر -آن مرد در جواب پیامبر)ص( گفت: رفتن فرزندم به بهشت و انتظار کشیدن او از من 

ر اکرم)ص( به او فرمود: این امبه آنجا برایم بهتر و گواراتر است. در این هنگام پیامبر -رسیدنم

 برای تو این چنین خواهد بود.

 در این حین مردی از انصار به پیامبر)ص( گفت: آیا این امر مخصوص همین مرد است؟

 یا برای تمام کسانی است که فرزند کودک خود را از دست بدهند؟

د کودک خود را از پیامبراکرم)ص( به او فرمود: این امر برای تمام مسلمانانی است که فرزن

 (1۰۴1دست بدهند.)

 

 اسلام به دعوت در( ص)خدا رسول استقامت

 بر حجت کردن تمام و الهی پیام رساندن برای( ص)خدا رسول

 طوریبه داد؛ انجام را پایداری تلاش و سوزطاقت کوشش خلق،

                                                             

: ناجی جزایری، سید هاشم، پدران و مادران رحمت شده و پدران و مادران نفرین شده، قم: ناجی  1041

 (.1388جزایری، )
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 قریش کفار کشان گردن برابر در سرافرازانه حضرت دعوت که

 زا. دیدند تباهی در خودرا کفرآلود هایبرنامه آنان و گرفت قرار

 به .بزنند ضربه مؤمنان و الهی آورپیام به تا شدند آن بر رو، این

 و اذیت استهزا، گوناگون، هایتهمت آماج را آنان منظور، همین

 در متعددى آیات که آنجا تا1۰۴2دادند؛ قرار سختی هایشکنجه

 فراخواندن و کافران استهزای هنگام( ص)خدا رسول حالات باره

 رسول مبارک قلب 1۰۴3شد نازل بردباری و استقامت به حضرت آن

 دخو تکلیف به اما آمد؛می درد به هاسختی این برابر در( ص)خدا

 یارانش و ورزید می استقامت تکلیف ادای راه در و کردمی عمل

 در( ص)خدا رسول اینکه تا کردند؛می استقامت او از پیروی به نیز

 حضرت) خویش همراه و یار دو دادن دست از با بعثت دهم سال

 زمان هر از بیش را مکه کفار فشارهای خدیجه، حضرت و ابوطالب

 از کردند سعی قریش کفار 1۰۴۴.نمودندمی احساس دیگری

 برده را ادهاستف بیشترین پیامبر، حامیان ترینبزرگ فقدان فرصت

 جهت، همین به. کنند وارد حضرت آن به بیشتری فشارهای و

 فشار تحت دیگری، زمان هر از بیش مسلمانان و( ص)خدا رسول

. دگرفتن قرار قریش انسانی غیر و شدهحساب تبلیغات و اذیت

                                                             
 .132، ص 1تا، ج نا، بیمحمد بن عبدالله، ابن سید الناس، بی 1042
 16ص ، 1ق، ج 1383ابن هشام، السیرة النبویة: به كوشش محمد محیي الدین، مصر: مكتبة محمد علي،  1043
 53، ص1ق، ج 1417البیت لاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اوّل،  طبرسي، إعلام الورى، تحقیق مؤسسة آل 1044
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 حضرت شخص سپس ،(ص)خدا پیامبر دعوت نخست قریش کفار

 بتواتند، تا دادند قرار خود حملات آماج هدف را مؤمنان بعد و

 پراکنده را او پیروان و آورده در پا از را نوپا اسلام و پیامبر

( ص)خدا رسول بر هود سوره که بود هنگام این در 1۰۴5.سازند

 خود استقامت به یارانش و حضرت آن که داد دستور و شد نازل

 .دهند ادامه

 

 کَانَ آیة( ص)الله رسول على نَزَلَ ما: »است شده نقل عباس ابن از

 1۰۴۶مَعَکَ؛ تابَ مَنْ وَ أمُِرْتَ کَما فَاستَْقِمْ آیة من اَشقَ لا و عَلَیْهِ أَشدََّ

 استقامت» آیه از دشوارتر و شدیدتر( ص)پیغمبر بر اىآیه هیچ

 ،«تندهس تو با که کسانى همچنین و اىیافته دستور آنچنانکه کن

 این شما موهاى بارهیک به چرا که پرسیدند حضرت آن از.« نبود

 حضرت گشت؟ نمایان شما در پیرى هاىنشانه و شد سفید مقدار

 تابَ مَنْ وَ أمُِرْتَ کَما فَاستَْقِمْ قوله لمکان هوُد سورة شیََّبتَْنِی: »فرمود

: فرمایدمی که جمله این جهت به کرد پیر مرا هود سوره مَعَکَ؛

                                                             
 .387، ص 1 ش، ج1381هاشمى، اربلي، كشف الغمة، تبریز: مكتبة بنى  1045
 .452، ص6ج  ق، 1421طالب)ع(، يناصر، الامثل في تفسیر كتاب الله المنزل، قم: مدرسه امام علي بن اب مكارم شیرازي،  1046
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 د،انکرده بازگشت تو با که کسانى و خودت ای،شده امر چنانکه

 .نما استقامت

 م آبادىشاه کامل عارف شیخ: »نویسدمى  باره این در 1خمینى امام

 یزن شورى سوره در شریفه آیه این اینکه با: »فرمودند م فداه روحى

 سوره حضرت اینکه جهت ،«مَعکََ تابَ مَنْ وَ» بدون ولى است، وارد

 تعالى خداى که است آن براى دادند، ذکر به اختصاص را هود

 نآ بیم حضرت و است خواسته بزرگوار آن از نیز را امّت استقامت

 استقامت بزرگوار آن خود الّا و نگیرد، انجام مأموریت که داشت

 سخنان 1۰۴7.«است عدل حکیم اسم مظهر حضرت، آن بلکه داشت؛

 امت استقامت اهمیت از نشان آیه، نزول از بعد( ص)خدا رسول

 امّت به حضرت ،«أمُرِْتَ  کَما فَاستَْقِمْ» آیه نزول از بعد که است

 به دامن زنید، کمر به دامن یعنی1۰۴8شَمَّرُوا؛ شمََّرُوا: »فرمود خویش

 تىسس هیچ جاى و است بسیار تلاش و کار هنگام یعنى!« زنید کمر

 1۰۴9.نشد دیده خندان حضرت هرگز پس، آن از. نیست کوتاهى و

 هداشت مقاومت تا خواستمی افراد از خصوصی صورت به نیز گاهی

                                                             
 .172، ص 1روح الله، چهل حدیث، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني خمیني،  1047
 532، ص 2بن على، فتح القدیر، دار الكتب العلمیة، ج  شوكاني، محمد 1048
 .722، ص1، پیشین، ج «منطق عملى»دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره نبوى  1049
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 منْ انَّ: »فرمودمی یا 1۰5۰.«اسْتَقِمْ رُمَّ الله،ُ رَبِّیَ: »فرمودمی و باشند

 1۰51الجَمر على کَقَبض فیهنَّ الصَّبرُ الصَّبر، أَیامَ ورَائکم

 اهبت نفی به و کرد آشکار را دعوتش( ص)خدا رسول که هنگامی

 وا از و رفتند( ع)ابوطالب حضرت نزد قریش کافر سران پرداخت،

 دارد؛ باز قریش خدایان جویى عیب از را اشبرادرزاده که خواستند

 سران سخنان( ع)ابوطالب وقتی. پرداخت خواهند او آزار به وگرنه

 لوَْ: »فرمود( ص)حضرت گذاشت، میان در پیامبر با را قریش

 الْقوَْلَ هذََا ترََکْتُ مَا شِمَالِی فِی الْقَمَرُ وَ یَمیِنِی فِی الشَّمْسُ وُضِعَتِ

 ماه و راستم دست در را خورشید اگر 1۰52دُونهَُ  أُقتَْلَ أَوْ أُنْفذَِهُ حَتَّى

 دارم؛برنمى دست خود دعوت از هرگز دهند، قرار چپم دست در را

 .«شوم کشته آن راه در یا دهم انتشار را آن اینکه تا

 

 حضرت، آن استوار و صریح گیرىموضع و استقامت این از پس

 به خواست حضرت آن از بود، استقامت نمونه خود که ابوطالب

 ،( ص)خدا رسول شخص استقامت این از پس. بدهد ادامه راهش

 ابولهب،  و خلف بن امیّة  ابوسفیان،  ابوجهل،: مانند قریش سران

                                                             
 .2642، ص 3مد، میزان الحكمة، پیشین، ج شهري، محمحمدي ري 1050
 .426، ص8بخاري، التاریخ الكبیر، تركیا: المكتبة الإسلامیة، ج  1051
 .230، ص 1الأشراف، پیشین، ج بلاذری، انساب  1052
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 رساندند؛ ایشان یاران و(  ص)خدا رسول به را آزارها ترینسخت

 .ایستادند کفار مقابل در تمام استقامتِ با آنان اما

 

 (ص)خدا رسول اصحاب استقامت از هایی نمونه

 :ارت بن خبّاب استقامت. 1

 در و داشت آهنگرى شغل که بود تمیمبنى قبیله از ارت، بن خبّاب

 یلهقب از شخصی و شد اسیر جنگی در او. ساختمى شمشیر جاهلیت

 خبر زمان، همان در. کرد آزادش مدتى از پس و خرید را او خزاعه

 هک بود کسانی نخستین از و شنید را( ص)خدا رسول مخفى دعوت

 کسانی نخستین از و مسلمان ششمین را او برخی. شد مسلمان

 به «خبّاب» 1۰53.است کرده اظهار را خود مسلمانی که انددانسته

 را هاشکنجه ترینسخت ،(ص)خدا رسول به عشق و مسلمانى جرم

 بر کردند، شکنجه را او چه هر سخت، دوران آن در و کرد تحمل

 پیاپى بار هفت روز، یک در 1۰5۴.شد افزوده ایمانش و استقامت

 که ددا فرمان خدمتکارانش به ابوسفیان روزى. سوزاندند را او شکم

 امبرپی وقتى. بگذارند خبّاب سر روى و کنند سرخ کوره در را آهنى

                                                             
 176، ص1الأشراف، پیشین، ج بلاذری، انساب  1053
 .108، ص 9ق، ج 1420العلمیة،  مقریزي، امتاع الأسماع، به کوشش محمد عبد الحمید، بیروت: دار الكتب 1054
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 را خبّاب! خدایا: »فرمود و کرد دعا را او شد، آگاه ماجرا این از

 و پوشانیدندمی او بر آهنین زرهى قریش، سردمداران.« کن یارى

 دست خود عقیده و ایمان از تا نهادندمی داغ آفتاب در را او

 باره در. کرد استقامت مدت، این تمام در او ولى بردارد؛

 آتشى یکبار: است گفته خود رفته، او بر که اىوحشیانه هاىشکنجه

 صبر قدر آن و خواباندند آن روى پشت به مرا و کردند روشن

 رحلت از پس خبّاب1۰55سوزاند را گوشتم و پوست تا کردند

 آن هاىجنگ در صادقانه و ماند( ع)على کنار در( ص)پیامبر

 الس در او. داشت حضور بود، بیمار سخت که صفّین جز به حضرت

 بر( ع)على مؤمنان، امیر. درگذشت سالگى 73 سن به هجرى 37

 انبی  اشباره در را هاتوصیف برترین و گریست و ایستاد او مزار

 .کرد

 :حبشی رباح بن بلال استقامت. 2

 وا استقامت و پایداری هرگز تاریخ که استقامت این دیگر نمونه

 لفخ بن امیة غلام حبشی، رباح بن بلال استقامت نکرده، فراموش

 رارق هاشکنجه شدیدترین تحت مکه، سوزان آفتاب زیر که است

 شنیده وی از دیگر صدایی ،«أحد أحد،» فریاد جز به و گرفتمی

                                                             
 همان 1055
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 دادمی قرار تأریر تحت را اطرافیان چنان بلال، استقامت. شدنمی

 خدا که حالی در بلال این اگر: »گفتمی مسیحی نوفل بن ورقة که

 آن به و داده قرار خود زیارتگاه را او قبر بمیرد، خواند،می را

 1۰5۶.«جویممی تبرک

 

 (:ص)خدا رسول یاران استقامت از دیگر های نمونه. 3

 مّاُ زِنّیره، فهُیره، بن عامر: مانند است؛ شده یاد تاریخی منابع در 

 قریش شدهشکنجه بردگانِ که دخترش و نَهدِْیّه عُبیَْس،،

 اسلام، از مسلمانانتازه بازداشتن برای قریش سران 1۰57.بودند

 یاران تاستقام گاه و گرفتند پیش در آنان با ایتوزانهکینه رفتار

 آنان شهادت به منجر مشرکان شکنجه برابر در( ص)خدا رسول

 زیر1۰58مخزوم بنی وابستگان از سمیه، و یاسر استقامت. شدمی

 کنیز زِنیرّه، ابوجهل،. انجامید دو آن شهادت به دشمنان، شکنجه

 و پایداری او ولی شد؛ نابینا که کرد شکنجه چنان را بنومخزوم

 از هایینمونه تنها ،اینها 1۰59.نداد دست از را خود استقامت

                                                             
 .243، ص 1ق، ج 1409علي بن محمد الجزري، اسد الغابة، بیروت: دار الفكر،  ابن اثیر،   1056
 .177ص م، 1992ابن قتیبه، المعارف، تحقیق ثروت عكاشة، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب،  . 1057
 28، ص 2ق، ج 1415یعقوبي، تاریخ یعقوبي، بیروت: دار صادر،  1058
 .222-221، ص 1بلاذری، انساب الاشراف، پیشین، ج  1059
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 تشناخ هنوز که است بعثت ابتدای در حضرت آن یاران استقامت

 .نداشتند اسلام از کافی

 مشرکین عمار را انقدر شکنجه کردند که به زبان کافر شد ولی در دلش مومن بود

 می را مسلمان خانواده این( بود قبیله همان از جهل ابو که) مخزوم بنى قبیله بودند شده مسلمان همگى مادرش و پدر و عمار

 مى مبتلا را آنها ها شکنجه انواع به و آوردند می مکه داغ ریگهاى روى را آنها شد می گرم هوا چون آزردند،

 یاسر خاندان اى: فرمود مى داده دلدارى جملات این با را آنان و گذشت مى آنان بر آله و علیه الله صلى خدا رسول.ساختند

 [198:،ص1هشام،ج ابن سیره ترجمه(ص)محمد زندگانى.]است بهشت شما منزلگاه که کنید پیشه بردبارى

 

 کشت داشت دست در که اى حربه با را او جهل ابو کرد درشتى جهل ابو با سمیه او همسر و مرد شکنجه شدت از یاسر

 را شکنجه. کرد مى بردبارى چنان هم یاسر بن عمار ولى بود، اسلام عالم شهید نخستین زن آن. برد فرو او بقلب را حربه

 سینه بر سنگین صخره گاهى و دادند مى آزار( آفتاب یا آتش) حرارت با را او گاهى نمودند تر فزون و تر سخت عمار بر

 لات و دهى دشنام را محمد آنکه مگر داد خواهیم آزار ترا گفتند مى و بردند می فرو آب در را او هم وقتى و نهادند مى او

. ترف پیغمبر نزد گریان دیده با آن از پس. آورد زبان به خواستند آنچه و شد ناگزیر او کنى ستایش را( بت دو) عزى و

 بود گذشته چه هر آنگاه ام آورده بد خبر بخدا پیغمبر اى گفت آوردى خبر چه دارى چه خود بدنبال پرسید او از پیغمبر

 دارد اطمینان و ایمان: گفت. بینى مى چگونه را خود قلب: فرمودند( سلم و آله و علیه الله صلی)خدا رسول.نمود حکایت

 خلیلى عباس و حالت القاسم ابو ترجمه التاریخ، فی الکامل ترجمه] بگو چنین باز هم تو کنند چنین باز اگر عمار اى: فرمود

 إلِاَّ  إیِمَانهِِ  بعَْدِ  مِن بِاللَِّ  کفرََ  مَن: »  آیه آنها جواب در خداوند که پرداختند عمار شماتت به مسلمانان از بعضی{73 ،ص7ج

ا بِالْکفْرِ  شَرَحَ  مَّن لَاکن وَ  بِالْایمَانِ  مُطْمَئنِ  قلَْبهُُ  وَ  أکُرِهَ  مَنْ  نَ  غَضَب   فعَلَیَهِمْ  صَدرْ   زا پس که کسى) عَظِیم عَذاَب   لهَُمْ  وَ  اللَِّ  مِّ

 است مطمئن خویش ایمان به دلش آنکه حال و کند کفر اظهار تا اندواداشته زور به را او آنکه نه شودمى کافر خدا به ایمان

 {106 آیه نحل، سوره.(]مهیاست برایشان بزرگ عذابى و خدایند خشم مورد گشایند،مى کفر روى به را دل درِ  که آنان بل

 . شد خواهی شهید نابکار گروهی توسط تو عمار ای فرمود عمار به روایتی در پیامبر

نخستین گامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به مدینه برداشت، بنای مسجد بود. عمار در ساختن آن بیش 

از همه زحمت می کشید و به تنهایی کار چند نفر را انجام می داد. صداقت و تعهد او به اسلام سبب شده بود که دیگران او را 

وادار کنند. روزی عمار شکایت آنان را به حضور پیامبر برد وگفت: این گروه مرا کشتند. پیامبر صلی  بیش از تواناییش به کار

انک لن تموت حتی »الله علیه و آله و سلم در آن هنگام کلام تاریخی خود را گفت که در قلوب همه حاضران نشست، فرمود: 

الدنیا شربه لبن؛ تو نمی میری تا وقتی که گروه ستمگر و منحرف از تقتلک الفئه الباغیه الناکبه عن الحق، یکون آخر زادک من 

 );21، ص 6، جزء3تاریخ طبری، ج  ( «.حق تو را بکشد. آخرین توشه تو از دنیا جرعه ای شیر است

  

مقام موقعیت این سخن در میان یاران پیامبر منتشر شد وسپس دهان به دهان انتقال یافت وعمار از همان روز در میان مسلمانان 

 .خاصی پیدا کرد، بالاخص که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به مناسبتهایی می ستود

  

در نبرد صفین انتشار خبر شرکت عمار در سپاه امام علیه السلام دلهای فریب خوردگان سپاه معاویه را لرزاند وبرخی را بر آن 

 .داشت که در این مورد به تحقیق بپردازند

  

 سخنرانی عمار*  

  

علیه السلام برخاست و گفت:خاندان امیه در اسلام -عمار در هنگامی که تصمیم گرفت گام به میدان نهد در میان یاران امام 

ر دادند تا س« امام ما مظلومانه کشته شد»پیشگام نبوده اند تا از این جهت شایسته فرمانروایی باشند. آنان مردم را فریفتند و ناله 

مردم ظالمانه حکومت وسلطنت کنند. این حیله ای است که از طریق آن به آنچه که می بینید رسیده اند. اگر چنین خدعه ای به  بر

 ).21، ص 6، جزء3تاریخ طبری، ج () .کار نمی بردند دو نفر هم با آنان بیعت نمی کرد وبه یاریشان برنمی خواست

  

وانه شد ویاران او به دنبالش به راه افتادند. وقتی خیمه عمروعاص در چشم انداز او عمار این سخنان را گفت و به سوی میدان ر

قرار گرفت و فریاد برداشت که: دین خود را در مقابل حکومت مصر فروختی. وای بر تو، این نخستین بار نیست که بر اسلام 

 (.، طبع بیروت496، ص 1اعیان الشیعه، ج ) .ضربه زدی
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ه گرداگرد او را یاران علی علیه السلام گرفته بودند، گفت: خدایا تو می دانی که اگر بدانم رضای تو در این آن گاه، در حالی ک

است که خود را در این دریا بیفکنم می افکنم. اگر بدانم رضای تو در این است که لبه شمشیر را بر شکم قرار دهم وبر آن خم 

.خدایا می دانم ومرا آگاه ساختی که امروز عملی که تو را بیش از هرچیز راضی شوم که از آن طرف به در آید چنین خواهم کرد

 (.320وقعه صفین، ص ) .سازد جز جهاد بااین گروه نیست، واگر می دانستم که جز این عمل دیگری هست آن را انجام می دادم

  

 عمّار، وسیله تشخیص حق از باطل*  

  

حِمْیرَی است؛ ابونوح جزء سپاه امیرمؤمنان علی علیه السلام و ذوالکَلاع از سران لشکر ابو نوح حِمْیَری پسرعموی "ذوالکَلاع" 

معاویه بود. ذوالکَلاع علاوه بر شجاعت و سرداری، رئیس فامیل خود بود و اعضای فامیلش به خاطر او به سپاه معاویه پیوسته 

 .ندبودند و همراه او با سپاه امیرمؤمنان علی علیه السلام می جنگید

  

روه تقَتلُکَُ الفِئةَُ الباغِیهَِ؛ گ»ذوالکَلاع از عمروعاص شنیده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به عمّار یاسر فرموده است: 

 «.متجاوز و ستمگر تو را می کشد

  

به دست آورد که آیا حق با سپاه علی  از این رو شک و تردید به دلش راه یافته بود که عمّار در میان کدام سپاه است، تا از این راه

علیه السلام است یا با سپاه معاویه. ذوالکَلاع تصمیم گرفت این موضوع را توسط پسرعمویش ابونوح که از سربازان سپاه علی 

 .علیه السلام بود، پی جویی کند

  

ی شدند که ناگاه دیدند یک نفر از سپاه در یکی از روزهای جنگ، حضرت علی علیه السلام در میان سپاه خود برای جنگ آماده م

معاویه پیش آمد و صدا زد: چه کسی مرا به ابونوح راهنمایی می کند؟ یکی از سربازان علی علیه السلام گفت: من او را دیده ام. 

 به او چه کار داری؟

  

ناختند که پسرعموی ابونوح است. پس در این هنگام ذوالکَلاع، نقاب روی خود را کنار زد و سپاهیان علی علیه السلام او را ش

 .ابونوح را به او راهنمایی نمودند. ذوالکَلاع از ابونوح خواست که من نیازی به تو دارم، از صف بیرون بیا تا با هم صحبت کنیم

  

 .گروه خود می آیمابونوح گفت: هرگز تنها نزد تو نمی آیم. شاید حیله ای در کار باشد که می خواهی مرا به قتل برسانی. من با 

  

ذوالکَلاع پیشنهاد او را پذیرفت و به او اطمینان و ضمانت داد که در حفظ جان او بکوشد. سرانجام ذوالکَلاع و ابونوح در گوشه 

 .ای از جبهه، با هم خلوت کردند. ذوالکَلاع به او گفت: آمده ام در مورد چیزی که مرا به شک انداخته، از تو سؤال کنم

  

دیم در عصر خلافت عمر بن خطّاب، از عمروعاص شنیدم که می گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به عمّار من از ق

 .فرمود: گروه ستمگر تو را می کشُند، پس آن سپاهی که عمّار یاسر در میان آن است، حق می باشد

  

 .ابونوح: آری سوگند به خدا عمّار در میان سپاه ما )سپاه عراق( است

  

 ذوالکلاع: تو را به خدا سوگند می دهم، آیا عمّار در جنگ با ما جدیّ است؟

  

ابونوح: آری، به پروردگار کعبه سوگند! او در جنگ با شما از من سخت تر است، با توجه به این که من دوست دارم که همه شما 

 .تی جلوتر از همه می کشتمبه صورت یک نفر بودید و من گردن شما را می زدم و تو را که پسر عمویم هس

  

ذوالکلاع: وای بر تو! با این که از خویشان نزدیک ما هستی، چنین آرزویی داری! سوگند به خدا! من چنان نیستم که نسبت به تو 

 .قطع رحم کنم و تو را بکشم

  

)میزان اسلام است، نه ابونوح: خداوند به وسیله اسلام، خویشاوندی نزدیک را برید و خویشاوندی دور را نزدیک کرد. 

 .خویشاوندی( من با تو و اصحاب تو می جنگم؛ زیرا ما بر حق هستیم و شما بر باطل می باشید

  

ذوالکلاع: آیا ممکن است با من بیایی تا نزدیک سپاه شام برویم و در آن جا موضوع وجود عمّار یاسر در سپاه علی و جدّیت او 

شاید همین ملاقات موجب صلح بین دو سپاه گردد و من به تو امان می دهم و تحت  برای جنگ را به عمروعاص خبر دهی، تا

 .ضمانت خودم تو را می برم تا کسی به تو آسیب نرساند

  

ابونوح همراه ذوالکلاع نزد عمروعاص رفتند. ذوالکلاع به عمروعاص گفت: آیا می خواهی با مردی که ناصح و مهربان و 

 .کنی تا از عمّار یاسر تو را خبر دهد و به تو دروغ نگوید؟ عمروعاص گفت: آری واعظ و خردمند باشد، دیدار
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ذوالکلاع: آن مرد پسرعموی من، این شخص )اشاره به ابونوح( است. عمروعاص به ابونوح رو کرد و )از روی طنز( گفت: 

 .چهره ی ابوتراب )علی( را در سیمای تو می نگرم

  

 .صلی الله علیه و آله و سلّم و اصحابش هستم؛ ولی تو دارای سیمای ابوجهل و فرعون می باشیابونوح: من دارای سیمای محمد 

  

در این هنگام یکی از افراد سپاه شام تصمیم گرفت تا ابونوح را بکشد، ولی ذوالکلاع نگذاشت. در این وقت عمروعاص به 

یان شما است؟ ابونوح: من پاسخ تو را نمی دهم مگر این که به ابونوح گفت: "تو را به خدا به من راست بگو! آیا عمّار یاسر در م

 من بگویی چرا این سؤال را می کنی؟ با این که در میان ما از اصحاب محمد بسیارند که با جدّیت با شما می جنگند؟

  

الفِئهَُ الباغِیَهِ، وَ انَهُّ لَیْسَ لِعمّارٍ انَْ  عمروعاص: از این رو تنها از عمّار می پرسم که از رسول خدا شنیدم فرمود: "انَِّ عمّارا  تقَتلُکَُ 

دا نگردد و یفُارِقُ الحَقَّ وَ لنَْ تأَکْلَُ الناّرُ مِنْ عمّارٍ شَیئا ؛ همانا عمّار را گروه ستمگر و متجاوز می کشند و عمّار هرگز از حق ج

 !آتش دوزخ چیزی از وجود عمّار را نمی خورد

  

 .زرگ! عمّار در میان ما است و در جنگ با شما جدیّ استابونوح: سوگند به خدای ب

  

 عمروعاص: به راستی او برای جنگ با ما جدیّ است؟

  

ابونوح: آری به خدا سوگند! او در جنگ جمل به من خبر داد که ما به زودی بر سپاه جمل پیروز می گردیم و دیروز به من گفت: 

کنند و تعقیب کنند که تا نخل های سرزمین هجََر )بحرین( عقب برانند، اطمینان داریم که اگر سپاه شما )شام( آنقدر ما را سرکوب 

 .ما بر حق هستیم و شما بر باطل می باشید. کشته های ما در بهشتند و کشته های شما در آتش دوزخ می باشند

  

 .یاورد تا با هم به صحبت بنشیننددر این هنگام عمروعاص از ابونوح تقاضا کرد تا عمّار یاسر را در مکانی نزدیک ب

  

سرانجام با میانجی گری ابونوح، جلسه ای بین عمّار یاسر و عمروعاص، برقرار شد. در آن مجلس گفتگوی بسیار به میان آمد. 

 .عمّار، فریب چرب زبانی های عمروعاص را نخورد

  

ک نمونه شاهد بیاوری که برای من روزی آمده باشد که در فرازی از این گفتگو آمده: عمّار به عمروعاص گفت: آیا می توانی ی

در آن خدا و رسولش را نافرمانی کرده باشم! انسان کریم، آن کسی است که خدا او را گرامی بدارد. من ناچیز بودم، خداوند مرا 

وقعه )، خداوند مرا بی نیاز کردارجمند کرد. برده بودم، خداوند مرا آزاد نمود. ناتوان بودم، خداوند مرا نیرومند کرد. فقیر بودم

 (332 -336صفین، صص 

  

 سخن جالب إبن أبی الحدید*  

  

إبن أبی الحدید، داشمند معروف اهل تسننّ می گوید: "شگفتا از مردمی که به خاطر وجود "عمّار یاسر"، در حقانیت کار خود 

نب است( شک نمی کنند و استدلال می کنند که حق شک می کنند؛ ولی در مورد وجود حضرت علی علیه السلام )که در کدام جا

با سپاه عراق است، زیرا عمّار در میان آن هاست؛ ولی توجه و اعتنایی ندارند که حضرت علی علیه السلام در میان سپاه عراق 

 .است

آن همه سخن که از این سخن که پیامبر)ص( در شأن عمّار فرمود: "گروه ستمگر تو را می کشند" واهمه می کنند؛ ولی از 

پیامبر)ص( در شأن علی علیه السلام فرموده، واهمه ندارند. مگر نه این است که پیامبر در شأن علی علیه السلام فرمود: "الَلهُّمَّ 

سلام والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداه؛ُ خدایا دوست بدار کسی که علی علیه السلام را دوست دارد و دشمن بدار کسی که علی علیه ال

ارد تو را را دشمن دارد!" و نیز فرمود: "لا یحُِبُّکَ اِلّا مُؤْمِن  و لا یبُغِضُکَ اِلّا المُنافقُِ؛ دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ند

مگر منافق." این شیوه، بیانگر آن است که قریش از نخست تصمیم گرفتند که فضائل علی علیه السلام پوشیده بماند، تا به طور 

 .ی فراموش گرددکل

  

 شهادت عمار یاسر*  

  

اجازه نبرد از امیرالمؤمنین گرفت. عمار احساس کرده بود که اینک زمان شهادت او رسیده « جنگ صفین»عمار یاسر )ع( در 

 است. عمار یاسر از امیرالمؤمنین سئوال کرد یا امیرالمؤمنین امروز همان روزی است که پیامبر برایم تعریف کرده است؟

  

بنا بر پیش بینی رسول خدا )صلی الله علیه و آله( که  -امام عمار را در آغوش کشید و با او وداع کرد و آخرین توشه خود را 

 .شیر بود نوشید و ندا داد الیوم القی لاحبه محمدا و حزبه؛ امروز، دوستان، محمد و حزب او را دیدار می کنم

  

هادت رسید. شهادت عمار یاسر، گرچه در حضرت امیر و یارانش شدیدا  اثر گذاشت و او پس از نبردی دلاورانه سرانجام به ش
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 .آنان را غمگین ساخت، ولی در تزلزل روحیه سپاه شام و رسوا نمودن معاویه هم بسیار مؤثر بود

  

لایت را برای سالگی به آستان پروردگارش عروج کرد و خطی از حماسه و ایمان و و94عمار یاسر، این شیرمرد شجاع، در 

 .همیشه، پیش روی رهروان حق باز کرد

  

روزی که مالک اشتر با دسیسه معاویه در راه عزیمت به مصر شهید شد، معاویه پس از شنیدن این خبر گفت: علی بن ابی طالب 

مالک اشتر  دو دست داشت: یکی از آنها در جنگ صفین بریده شد و آن عمار یاسر بود؛ دست دیگرش امروز جدا گردید و آن

 (.81اختصاص, ص)) .بود

 

 نام نیک

روزى که پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله(به رسالت مبعوث شد، برخی از شهرها و 

آبادى ها نام های زشت و بدى داشت، و بسیارى از قبایل با لقب هاى زشت و زننده 

اشتهار یافته بودند. ملتّ عرب براى فرزندان خود نام و لقب زشت و زننده حاکى از 

دم مؤررى که پیامبر)صلى الله علیه و آله( به درندگى و غارتگرى مى گذاشتند. ق

دستور قرآن برداشتند این بود که نام بسیارى از شهرها و روستاها و القاب گروهى 

از قبایل و افراد را که نام و نشان بدى داشتند عوض کردند و فراتر از آن، دستور 

اسمش عبد  که کسی مثلماً دادند که براى فرزندان خود نام نیک انتخاب کنید. 

شریف را  یالشمس بود به عبد الله تغییر میداد و کسی که لقبش سخیف بود، کلمه

 .جایگزین می کرد

روزى یکى از خادمان بتکده اى مشاهده کرد که روباهى بر سر بتى ادرار کرده 

است؛ او با خود اندیشید: این چگونه معبودى است که نمى تواند از خود دفاع کند و 

کردن یک روباه را ندارد و این حقیقت و احساس درونى را ضمن شعرى توان دور 

 :بیان کرد و گفت

  

 عَلَیه بالتَْ مَنْ ذَلَّ لَقَدْ                                     أرَبٌّ یَبُممولُ الثَّعلْبممانُ بِمرأسِمهِ 

 الثَّعالبُِ
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مى سازد، معبود است؟ هر آیا بتى که روباه بر سر آن ادرار مى کند و آلوده اش 

 .موجودى که روباه بر آن بول کند، خوار و ناتوان است

  

او پس از دیدن این صحنه، خدمت پیامبر اکرم)صلّی الله علیه و آله( آمد و ماجرا را  

 غاوى» من نام: گفت او. کرد سؤال او نام از تعریف کرد، پیامبر)صلّی الله علیه و آله( 

کرم)صلّی الله علیه و آله( فوراً نام او را تغییر داد و فرمود: نه ا رپیامب. است « ظالم بن

  .بلکه تو راشد بن عبدالله هستى

 :حضرت خیرالبشر رسول الله )ص( میفرماید

 وَ حَقُّ الوْلََدِ عَلَى الوْاَلدِِ أَنْ یحَُسنَِّ اسمَْهُ، وَ یحُسَنَِّ أَدبََهُ

او بنهد و به بهترین شکل تربیتش نماید. حق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی بر 

() 

فرمودند: هر کس چهار پسر داشته باشد و نام یکی از آنها را به ایشان همچنین می

، نامگذاری نکند، به من جفا کرده است. اگر اسم فرزندتان را محمّد "محمّد"نام من، 

 (گذاشتید او را گرامی بدارید و به او احترام کنید )

های سقط شده را هم نامگذاری کنید، چون در روز فرمودند: حتی بچههمچنین می

خوانند، بچه های سقط شده به پدرانشان اعتراض قیامت که مردم را به اسم می

کنند که چرا برای ما اسم نگذاشتید؟می ! 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( خودشان، نام آخرین فرزند فاطمه زهرا )سلام الله 

را قبل از تولّد، محسن گذاشت، که البته در ماجرای هجوم به خانه آن علیها( 

 (حضرت، سقط و به شهادت رسید.)
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پیامبر اکرم)ص( فرمود : اولین هدیه ای که هر یک از شما به فرزندش می بخشد 

را برای فرزند خود انتخاب کنید. نام خوب است، پس بهترین نام  ) 

از این   بر مردم یا شهرها بودند عوض می کردندپیامبر اسلام نام های زشتی را که 

 :دست می توان به نمونه های زیر اشاره نمود

و مادر عاصم بن عمر  "مطیع"، عاص بن الأسود به  "کثیر"قلیل بن صامت به 

نامید. ) "سهله"نام داشت که رسول الله "عاصیه" ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادب

 [1۰۶۰.« ]بزرگ هم کوچک، به هم داد،می سلام شد،می رو روبه کس هر با خدا رسول

                                                             
 .    118طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی، ص  1060

http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C#foot-main8
http://lib.eshia.ir/15192/1/118/%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85
http://lib.eshia.ir/15192/1/118/%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85
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 هخیر کسی صورت به نگاه، هنگام. کردنمی دراز کسی پیش را خود پای گاه هیچ

 [ 1۰۶1. ]اددنمی تکیه نشستن، هنگام کرد،نمی اشاره کسی به ابرو و چشم با شد،نمی

 عقب را خود دست گاه هیچ کرد،می مصافحه و دادمی دست مردم با وقتی

. کردنمی مذمتّ را خوراکی هیچ. بکشد را خود دست مقابل طرف تا کشید،نمی

 زبان بر ای کننده ناراحت سخن و گفتنمی ناسزا و دشنام کس هیچ به[ 1۰۶2]

 ایپ زیر اکرام، عنوان به را خود انداز زیر. گفتنمی پاسخ بدی با را بدی و آوردنمی

 در هرگز مرگ، دم تا بعثت روز از[ 1۰۶3. ]کردمی پهن رسیدمی خدمتش که کسی

 قبول( ناچیز و اندک چند هر) را افراد هدیه[ 1۰۶۴. ]نخورد غذا دادن تکیه حال

 باز اشخاص، پیش را زانوهایش[1۰۶5. ]نشستمی قبله به رو اوقات، بیشتر. کردمی

 برص سخن و درخواست و سؤال در هاغریبه تندخویی بر. آوردنمی بیرون و کردنمی

. نبود دیگران اسرار کشف پی در و کردنمی سرزنش و ملامت را کس هیچ. کردمی

[1۰۶۶ ] 

. بود باحیا و شرمگین بسیار[ 1۰۶7. ]دادنمی سر قهقهه هرگز و بود تبسم هایشخنده

 هر به را افراد کار. خوردمی غذا خودش جلوی از. کردنمی قطع را کسی سخن

 یروح از حاکی همه که دیگر برجسته فضایل از بسیاری... و انداختمی راه شکلی

 [1۰۶8. ]بود متعالی ادبی و والا اخلاقی و بلند

                                                             
 .  133حسین، سنن النبی، صطباطبائی، محمد  1061
 .    120طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی، ص 1062
 .    134طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی، ص 1063
 .   237، ص16مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج  1064
 .   237، ص16مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج  1065
 .17طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 1066
 .    134طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی، ص 1067
 .  اقتباس از سایت حوزه نت 1068

http://lib.eshia.ir/15192/1/133/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://lib.eshia.ir/15192/1/133/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://lib.eshia.ir/15192/1/120/%D9%84%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D9%87
http://lib.eshia.ir/15192/1/120/%D9%84%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D9%87
http://lib.eshia.ir/15192/1/134/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%87
http://lib.eshia.ir/15192/1/134/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C#foot-main14
http://lib.eshia.ir/11008/16/237/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11008/16/237/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C#foot-main14
http://lib.eshia.ir/11008/16/237/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11008/16/237/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A6%D8%A7
http://lib.eshia.ir/27049/1/17/%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%87
http://lib.eshia.ir/15192/1/134/%D9%82%D9%87%D9%82%D9%87%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15192/1/134/%D9%82%D9%87%D9%82%D9%87%D8%A9
http://www.hawzah.net/
http://www.hawzah.net/
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توانم بدون اجازه به اطاق مادرم وارد شود؟ شخصى به پیامبر گفت: آیا مى

پیامبر فرمود: دوست دارى مادرت را لخت ببینى؟ گفت نه . فرمود شاید 

 1۰۶9عریان باشد .

 گیریم نمى کار به ننماید، حیا او از خلوت در و ندارد نگاه خدا ادب که را کسى

 ، رفت گوسفندانش چوپان نزد سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر روزى:  که است روایت

 و هآل و علیه الله صلى پیامبر چون. بود آورده در را لباسش ، چوپان(  که نمود مشاهده حضرت)

 به نیازى ما! برو: فرمود سلم و آله و علیه الله صلى حضرت. نمود تن بر را لباسش دید، را سلم

 وا از خلوت در و ندارد نگاه خدا ادب که را کسى که هستیم خاندانى ما چون ، نداریم تو چوپانى

 گیریم نمى کار به ننماید، حیا

 

 پس کردم پرسش[  آله و علیه الله صلی خدا رسول] او نشستن درباره السلام علیه پدرم از: السلامعلیه امام حسین

 خود به ار جایی و داشت لب بر ذکر که آن مگر خاستنمی بر و نشستنمی آله و علیه  الله صلی اکرم پیامبر: فرمود

نشست و به این کار رفت در پایین مجلس میه نزد جماعتی میهرگا و داشتمی نهی کار، این از و دادنمی اختصاص

 .دادفرمان می

 

کرد کسی نزد رسول خدا از او ارجمندتر همنشین او فکر نمیکرد، تا آن جا که بهره هریک از همنشینانش را ادا می

 .است

 

هر که با او همنشین می شد یا پی کاری را با هم می گرفتند، حضرت آن قدر شکیبایی می ورزید تا این که او خود می 

 .می گفت رفت و کسی که از ایشان ]برآوردن [حاجتی را می طلبید، یا نیازش را برمی آورد یا کلامی خوش به او

 

گشاده رویی و اخلاقش، همه مردم را در بر می گرفت و ]دیگر [پدر آنها گشته بود و آنها در )دادن و گرفتن( حقّ 

 .نزد او یکسان بودند

 

 زبان بر زشتی سخن نه و شد می بلند  صدایی نه آن در و بود امانتداری و صبر شرم، شکیبایی، مجلس ایشان، مجلس

 ادهد برتری یکدیگر بر تقوا با و بودند برابر[ او مجلس در] همه. شد می گفته مجلس، آن خطاهای نه و شد می رانده

ر کوچک، رحم می آوردند و نیازمند را بر خود ترجیح می ب و نهادند می احترام را بزرگ بودند، فروتن و شدند می

                                                             

 نور. 28تفسير نمونه ذیل آیه  1069
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 .دادند و بیگانه را پاس می داشتند

 

  صلی الله علیه و آله با همنشینانش چگونه بود؟]به پدرم[ عرض کردم: شیوه حضرت 

اد می فری نه، و زمخت و خشن نه و بود نرمخو و اخلاق خوش و رو گشاده آله و علیه الله صلی خدا پیامبر فرمود:

 .کشید و ناسزا می گفت و نه عیب جویی می کرد و نه بسیار شوخی می کرد

 

زد و دیگران را نه از آن نومید می ساخت و نه بدان ترغیب می خود را از آن چه دوست نمی داشت، به غفلت می 

 . کرد

 

 نه را، کس هیچ ر نهاده بود:کنا مردم از را چیز سه و بیهودگی و پرگویی لجاجت، سه چیز را از خود دور کرده بود:

 می را روابش امید چه آن در مگر گفت، نمی سخنی و نبود، او زشتیهای جستن پی در و کرد می عیب نه و نکوهید می

 و است نشسته ایشان سر بر پرنده گویی، که جا آن تا گزیدند می خاموشی همنشینانش گفت، می سخن هرگاه. بُرد

آله سکوت می کرد، آنها سخن می گفتند و در خدمت حضرت صلی الله علیه و آله  و علیه الله صلی پیامبر هرگاه

 .کشمکش نمی کردند

 

او گوش می دادند تا از سخن گفتن آسوده شود. سخن آنها نزدحضرت صلی الله علیه و اگر کسی سخن می گفت، به 

آله ، همان سخن نخستین نفر مجلس بود. از آن چه می خندیدند، او هم می خندید و از آن چه تعجبّ می کردند، 

 . حضرت صلی الله علیه و آله هم تعجبّ می کرد

 

سخن گفتن شخص غریب و تقاضای او صبر می کرد، تا آن که  حضرت صلی الله علیه و آله بر خشک و زمخت

 .اصحابش آنها را گرد می آوردند و می فرمود: هرگاه کسی را دیدید که حاجتی می طلبد، او را یاری رسانید

 

حضرت صلی الله علیه و آله ، ستایش را از کسی جز از مسلمان حقیقی نمی پذیرفت، و سخن کسی را قطع نمی کرد، 

 1۰7۰.که از حد می گذراند، پس با نهی یا برخاستن، کلام او را قطع می کردتا آن 

آله از عریان بودن، چه در شب و چه در روز، منع وعلیهاللهخدا صلىرسول»

 اندکرده

 می چه دیدی ای بدکاره زن  :اگر مردی را روی پیامبرخداص خطاب به علی ع

 .پوشانم می اورا:کنی؟فرمود

                                                             
  «290صفحه  1للبیهقیّ ، جلد دلائل النبوة » 1070
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اگر دوباره دیدی چه می کنی؟علی ع فرمود با عبایم اورا می پیامبرخداص فرمود 

 پوشانم. پیامبرخداص فرمود لافتی الا علی.

آله یکى از رروتمندان نشسته بود در وعلیهاللهدر محضر رسول خدا صلى

این هنگام فقیرى از مسلمین وارد شد و به عادت اسلامى نزدیک برادر 

گوشه لباسش را جمع کرد .  رروتمندش نشست ناگاه شخص رروتمند

او را دیده و به او اعتراض کرد که ترسیدى از فقر او چیزى به  (2)رسولخدا

 تو سرایت کند؟

آن شخص رروتمند فوراشرمنده شد . عرضکرد با من چیزیست که مرا به 

دارد . من از این خطایم توبه کرده و براى جبرانش کارهاى ناروا وامى

آله به فقیر فرمود: وعلیهاللهدهم . پیامبر صلىىنصف داراییم را به او م

ترسم بپذیرم و من هم مثل او به فقیرى پذیرى؟ عرض کرد نه زیرا مىمى

 (3)تکبر بورزم !

 در روایت است:

خواستند سخنرانى کنند در ابتداى سخنرانى آله مىوعلیهاللههر موقع پیامبر صلى»

 1۰71«وقَوُلوُا قَوْلاَ سَدِیداً نَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهّیَا أیَُّهَا الَّذیِ »این آیه را 

 1۰72«.فرمودتلاوت مى (اى مؤمنین! تقوا پیشه کنید وسخن استوار ودرست بگوئید

 آله فرمود:وعلیهاللهپیامبر صلى

                                                             

 . 70سوره احزاب، آیه  1071

 الميزان ذیل آیه مذکور 1072
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 1۰73.«فرزندان خود را احترام کنید و ادب خوب به آنها بیاموزید »

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبادت

 السلام: مَا اسْتَیْقظََ رسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ نَوْمٍ اِلاّ خَرَّ للِّهِ سماجدِا. حدیثقالَ الباقِرُ علیه 

امام باقر علیه السلام فرمود: هیچگاه پیامبر خدا از خواب بیدار نشد، مگر اینکه سر به خاک 

 .نهاده، براى خدا سجده مى کرد

رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله لایُؤْرِرُ علََى الصَّلوةِ عِشآءً وَلا غیَْرَهُ وَ قمالَ عَملِىٌّ علیه السلام: کانَ 

 رِفُ اَهْلاً وَ لا حَمیما. کانَ اِذا دَخَلَ وَقْتُها کاََنَّهُ لایعَْ

امام على علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ چیز را، نه شام و نه غیر آنرا بر 

                                                             

 223مكارم الاخلاق/ 1073
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م نمى داشت. هرگاه وقت نماز فرا مى رسید، رسول خدا دیگر نه خانواده مى شناخت و نماز مقدّ

 .نه دوست

قالَ السَّجاّدُ علیه السلام: کانَ یبَْمکى حَتّى یَبتَْلَّ مُصَملاّهُ خَشیَْةً مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ غیَْرِ جُرمٍ. 

 حدیث

در نماز، آن قدر گریه مى کرد تا  لله علیه و آلهامام سجاد علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی ا

 1۰7۴.آنکه جا نمازش تر مى شد، این بخاطر خوف از خدا بود، بى آنکه جرمى داشته باشد

 

( دانید؟رسممولخدا)صمی:شممما از نماز پیامبر چهنماز پیامبر پرسممیدند.گفت در بارة  سمملمهاز ام»

گام ماز برمی برای شممممب هن ماز میومشمممغول خواسممممت ن ندازه به شممممد.سمممپسن  مدت ا

د کرمی نماز،اسممتراحت مدت اندازه به خواند.سممپسشممدونماز میبلند می خوابید.دوبارهنماز،می

 «  شد.می ...تا صبحخواست نماز برمی ومجدداًبرای

نماز  وقت .اماّ هنگامیکهزدیممیبا او حرف وماهم گفتمی گوید:پیامبر با ما سمممخنمی عایشمممه»

 .«شناسیمما اورا می شناسد ونهاومارا می گویا نه کرد کهپیامبر تغییرمی حال رسید،طوریمی

 

 :گفتیمانی حُذیفه

 :نماز شد وگفت مشغول .حضرتبا پیامبر بودم شبی

 .والکبریاء والعظمة والجبروت الله اکبر وذوالملکوت

 کشمممید.در رکوع طول ایسمممتادنش باندازه .رکوعشرفت رکوع را خواند وبه بقره ، سمممورهحمد(حضمممرت بعد)بعد از سوره

 فرمود:می

 . العظیمربی .سبحان  العظیمربی سبحان

 فرمود:بود ومی رکوع باندازه مدتش وایستاد که برداشت سر از رکوع سپس

  الحمد. الحمد.لربیلربی
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 فرمود: کشید ومی طول قیامش نیز باندازة  اشوسجده رفت سجده وبه

 . الاعلیربی .سبحان الاعلیربی سبحان

 ود:فرم ومی برداشت سراز سجده سپس

 . اغفرلی.رب اغفرلیرب

 «پیامبراسلامزندگانی»را خواند. ونساء ومائده عمران وآل  بقره هایسوره سپس

 :همسر پیامبرگفت عایشه

:چرا اینطور گفتم حضممرت به دید.من آسممیب پایشسمماق ایسممتاد که شممد ومینماز بلند می (شممبها آنقدر برایرسممولخدا)ص

 شمارا آمرزید! وآیندة گذشته خدا گناهانکنید؟درحالیکهمی

 «2۶۶ص البیت اهل»؟شکرگزارنباشم فرمود:آیا بندة

شه صبح طولانی :پیامبر یکشبگفتعای ستاده تا  صبح طولانی خواندویکشبنماز می ای شسته تا   البیت اهل»خواند.نماز می ن

 «2۶7ص

ای ابوذر، خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داده و آن را »ذر فرمود: پیامبر اعظم)ص(، به ابو

آنچنان محبوبِ من ساخته که غذا را برای گرسنه و آب را برای تشنه؛ ]جز آنکه[ گرسنه با خوردن 

)حرعاملی، « غذا و تشنه با نوشیدن آب سیر و سیراب می شوند اما من از نماز سیر نمی شوم

 (.312، ص15ق، ج1۴۰9
 

لام شد و اسگوید: هر وقت که جنگ مغلوبه مىالسلام مىامیرالمؤمنین علیه

 .«وَاسْتَعِمینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ»فرمود: افتاد، پیغمبر مىدر مخاطره مى

شدند و در همان وسط جنگ و در همان خط مقدّم جبهه، پیغمبر پیاده مى

اندند . آنها پناه به نماز خوشدند و دو رکعت نماز مىاصحاب هم پیاده مى

 1۰75شدند .جنگیدند و پیروز هم مىشدند و مىبردند و بعد سوار مىمى
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در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم)ص( وقتی که نماز می خواند مانند پارچه ای می شد 

است:  (. همچنین بنابر روایتی عایشه گفته2۶3، ص 1ق، ج 1۴۰8نوری، که در گوشه ای افتاده باشد)

هنگامی که با رسول خدا)ص( صحبت می کردیم، همین که موقع نماز می شد حالتی به خود می »

 (.2۶۴گرفت که گوئی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناخته ایم )همان، ص 

مفیدالدین طوسی نقل نموده که حضرت علی )ع( آن هنگام که ولایت مصر را به محمد بن ابی 

مواظب رکوع و سجود خودت »ستورالعملی به او تدوین نمود و در ضمن آن فرمود: بکر داد، د

باش، زیرا؛ رسول خدا )ص( از همه مردم نمازش کاملتر و در عین حال اعمالش در نماز از همه 

 (.15۶ق، 1۴۰8صدوق، «)سبکتر و کمتر بود

ند. نماز محبوب ترین در میان انواع عبادت های رسول اکرم )ص(، هیچ یک با نماز یکسان نبود

 (.5۰۴ق، ص 1۴11عبادت آن حضرت و نور چشمان ایشان بود)حاکم حسکانی، 

ای بلال، ]وقت[ نماز است، »هنگام فرا رسیدن وقت نماز به مؤذن خویش، بلال، می فرمود: 

 1۰7۶«.راحتمان کن

 

 اعتکاف

ضان، سپس دهه دوم و بنابر روایتی از امام صادق)علیه السلام(، آن حضرت ابتدا دهه اولِ ماه رم

در نهایت دهه سوم این ماه را برای انجام اعتکاف برگزیدند، و پس از آن تا آخر عمر، بر 

 اعتکاف در دهه آخر ماه رمضان مداومت داشت.

نیز از آن حضرت نقل شده است که چون دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید پیامبراکرم)صلی 

می کرد و خود را کاملا مهیای عبادت می ساخت و در  الله علیه وآله( رختخواب خویش را جمع

 زیر سایبانی که برای ایشان فراهم می شد مشغول عبادت می گشت.

در روایتی دیگر از امام صادق)علیه السلام( آمده است که پیامبراکرم )صلی الله علیه وآله( شب 

ای مردم، »هی، فرمود: اول از دهه آخر رمضان در میان مردم برخاست و پس از حمد و رنای ال

خداوند ]در این ماه[ شما را در برابر دشمنانتان از جنّ و انس کفایت کرده و به شما وعده اجابت 

داده و فرموده است: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. همانا آگاه باشید که خداوند بر هر شیطان 
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رهای آسمان از ابتدا تا انتهای سرکشی تا پایان این ماه هفت ملَک را مسلط ساخته است. همانا د

شب گشوده و دعا در آن پذیرفته است. پیامبراکرم)صلی الله علیه وآله( پس از این سخنان 

آماده اعتکاف شد و خانه را ترک کرد و تمام دهه آخر رمضان را معتکف بود و تمام شب ها را 

«.بیدار می ماند، و هر شب بین نماز مغرب و عشا غسل می کرد  

 

 ،هفتمماد هممزار حسممنه هممر قممدم مسممجدبرود،برای ،بسمموینممماز جماعت بممرای (فرمود:هر کممهخممدا)ص رسممول           

کننممدودر  فرسممتد تممادر قبممراز او عیممادت مممی کند،خداونممد،هفتاد هممزار فرشممته ،مممداومتدارد.واگممر بممر نمازجماعت

 ار کنند.استغف ،برایشاو باشند وتا روز قیامت قبر،مونس تنهایی

دّیقچهل ،عمممملبگویمممد،روز قیامت اذان سمممال۴۰ (:کسمممیکهخدا)ص رسمممول  اذان سمممال2۰او بدهند.کسمممیکه را بمممه صمممِ

 (در یکجمما مممی)عابراهیمبگویممد،با حضممرت اذان سممال1۰ .کسممیکهاست نورآسمممان بانممدازهنورش بگویممد،در قیامممت

 شود. می آمرزیدهگناهانش بگوید،همة اذان سال1 باشد.کسکه

 اى نماز بخوان ! اى یا خوابیدههمین طور که نشسته

آله به دیدار سلمان فارسى آمد و دید سلمان کمر وعلیهاللهرسول خدا صلى

کند . فرمودند: سلمان ! مثل اینکه درد به درد دارد . و خیلى شدید ناله مى

اى نماز خوابیده اى یاتو خیلى فشار آورده است؟ همین طور که نشسته

 بخوان ! 

! مگر نماز براى کمر دردم خوب است؟ حضرت  سلمان گفت یا رسول اللهّ

وَاسْتَعِمینُوا بِالصَّبرِْ »اى که فرمودند: مگر در قرآن نخوانده

 1۰77.1۰78«.وَالصَّلاةِ
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 در خدا رسول زمان در( جبل بن) معاذ روزى: »است آمده روایتى در

. خواند مى طولانى را نماز قرائت و کرد مى برگزار جماعت نماز مسجدى

 مرد آن. کرد آغاز را طولانى# سوره معاذ و شد ملحق او به نماز در مردى

 و) شد مرکبش سوار و کرد تمام را نماز و خواند کوتاهى سوره خود براى

 و فرستاد معاذ نزد را کسى. رسید خدا رسول گوش به جریان این( رفت

؛ فرمود  

 

 است لازم( مساز دور جماعت از را مردم و) مباش گر فتنه معاذ اى »
  .«سوره »والشمس وضحاها« و امثال آن )از سورههاى کوتاه( را بخوانى1۰79

 

 آله وعلیهاللهآخرین سفارش رسول خدا صلى

السلام پرسیدند: آن موقعى که در حال رحلت، از امیرالمؤمنین علیه

آله بر دامن توبودحرف آخرحضرتش چه بود؟ وعلیهاللهسررسول خدا صلى

آله مرتب وعلیهاللهالسلام فرمود: رسول خدا صلىامیرالمؤمنین علیه
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ه دو چیز . یعنى اى امّت من ! ب امّتى الصلوة و ما ملکت ایَمانکمفرمود: مى

 1۰8۰خیلى اهمیت بدهید: یکى نماز و یکى هم زیردستان خودتان .

 چه چیزى براى مرده از همه دنیا بهتر است ! 

آله از کنار قبرى که روز گذشته، شخصى را در آن وعلیهاللهپیامبر خدا صلى

دفن کرده بودند، عبور کرد و مشاهده فرمود که خانواده آن مرده، بر او 

. حضرت فرمود: دو رکعت نماز مختصرى که شما آنرا کم  کنندگریه مى

 1۰81مرده بهتر است.پندارید، براى این مى

حضممرت محمممد )ص( فرمودنممد : کسممی کممه نممماز را بممدون عممذر بجمما نیمماورد تمما 

وقمتش بگمذرد ، اعممالش از بمین میمرود ، سمپس فرممود : فاصمله بمین بنمده و کفمر 

تممرک کنممد کممافر محسمموب میشممود( ، تممرک نممماز اسممت. )یعنممی کسممی کممه نممماز را 

 2۰2صفحه  82بحارالانوار جلد 

 

 .«شومهرگز از نماز سیر نمی (:منرسولخدا)ص» 

و باز روایتی است که پیامبر خدا فرمودند آگاه باشید که نماز سفره ی گسترده ی 

خدا در زمین است که خداوند روزی پنج بار برای اهل رحمتش قرار داده خوشا به 

حال کسی که شبانه روز پنج بار کنار سفره رحمت خدا بنشیند آیا کسی که در کنار 
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ت خالی بر می خیزد خیر وقتی که نمازش این سفره ی الهی بنشیند گرسنه و با دس

تمام می شود خداوند به او عنایاتی می کند و به او هدیه ی معنوی می دهد باز سخنی 

است از پیامبر که به ابوذر فرمود مادامی که در نماز هستی در حقیقت داری در خانه 

 ی 

وبد آن در به فرمانروا را می کوبی وکسی که در خانه ی فرمانروای هستی را زیاد بک

 رویش گشوده می شود 

پیامبر اعظم فرمودند ای ابوذر مؤمنی به نماز نمی ایستد مگر اینکه تا عرش خداوند  

نیکی برد و نازل می شود و خداوند فرشته ای را بر نماز گزار می گمارد که ندا می 

ی کسکند ای پسر آدم اگر بدانی که چه پاداش عظیمی به خاطر نمازت داری و با چه 

راز و نیاز می کنی هرگز از نماز خواندن خسته نمی شوی و از آن روی بر نمی 

 گردانی.

 پیامبر )ص ( :الصلاة زاد للمؤمن من الدنیا الی  الاخرة1۰82

 .نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد

 موجب اجابت دعا

 پیامبر )ص ( : الصلاة اجابة للدعاء و قبول للاعمال1۰83

 .نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است 

  

 سلاح مؤمن

 پیامبر )ص ( : الصلاة سلاح علی  الکافر1۰8۴

 .نماز سلاح مؤمن علیه کافراست 

                                                             

 (بحار الانوار، ج ,82 ص 232  ) 1082
 

 (بحار الانوار، ج ,82 ص 1  ) 1083
 

 (بحار الانوار، ج ,82 ص 5۶و 231  ) 1084
 



462 
 

  
 پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند :

روزى جبرئیل امین براى اداى وحى به نزدم آمد هنوز آنچه را که باید بر من بخواند تمامش را 

نخوانده بود،که ناگهان آوازى سخت و صدایى هولناک آمد. وضع فرشته وحى تغییر کرد 

پرسیدم : ))این چه آوازى بود((گفت : ))محمد! خداى تعالى در جهنم چاهى قرار داده است که 

سال آن سنگ به زمین آن چاه رسید. ((  13۰۰سنگ سیاهى در آن انداختند، اکنون پس از 

 پرسیدم ))آن چاه ، جایگاه چه کسانى است ؟ (( گفت ،))از آن بى نمازان و شرابخوارن ((1۰85 

 

 :آرار نماز در قیامت

نماز واقعی و با حضور قلب در روز قیامت تاجی بر سر »رسول خدا)ص( فرمود: 

ی نماز واقعی و با حضور قلب )در روز قیامت( نور چهره»، «نمازگزاران است

دل، روز قیامت پوشش و مانعی بین نمازگزار و آتش نماز با حضور »، «نمازگزاران است

 .«گردددوزخ می

مردی خدمت پیامبر مشرف شد و عرض کرد مرا به یک عمل نیکی سفارش بفرمایید 

پیامبر فرمود که نماز را عمدا ترک نکن زیرا کسی که عمدا نماز را ترک کند ملت 

کرد  مشرف شد عرض اسلام از چنین شخصی بیزار است باز شخصی به محضر پیامبر

یا رسول الله ازریشه اسلام مرا با خبر سازید پیامبر فرمود ریشه اسلام و اصل اسلام، 

نماز است.. و باز در سخن دیگری پیامبر فرمودند محبوب ترین اعمال در نزد خداوند 

خواندن نماز در اول وقتش است و بعد از خواندن نماز در اول وقت احترام به پدر و 

 بعد هم جهاد در راه خداوند.مادر و 

در روایت است که پیامبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی به خدایی که مرا بشیر و نذیر 

قرار داد و پیامبر قرار داد اگر یکی از شما وضو بگیرد وقتی که وضو می گیرد مشغول 
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 هنماز می شود گناهانش پاک می شود تمام گناهانش می ریزد و هیچ گناهی در نام

عملش باقی نمی ماند همچون فردی که از مادرش متولد شده و حتی اگر بین دو نماز 

مثلا بین نماز صبح و ظهر گناهی از او صادر شده باشد با خواندن نماز دوم نماز بعدی 

 آمرزیده می شود این یکی از آرار مهم نماز است که نماز گناهان را پاک می کند.

 (:ص)اکرم پیامبر

 باشند می گروه۴ نماز ی رهدربا من امت

 باشند می*سقر* وادی اهل اینها که خوانند نمی نماز ای عده-1

 .باشند می* نمی* وادی اهل اینها خوانند نمی گاهی و خوانند می گاه ای عده-2

 نمی یاد را آن احکام و دهند نمی اهمیت خود تماز وبه انگارند سهل ای عده-3

 برای متعال خدای که آورند می جای به وقت آخر در یا و خوانند می واشتباه گیرند

 سبک را خود نماز که نمازگزارانی بر وای":فرماید می ماعون ی سوره در گروه این

 "شمارند می

 و رستگارانند اینها.خوانند می کامل و خشوع با را نمازشان که هستند مومنانی-۴

 1۰8۶.است بهشت ذ جایشان

 

2⃣پاداش امام جماعت  

 

▫️ واَحِدٍ  کلَُ  وَ یشَُفِّعَ الْجَنَّةَ رلَاَرةََ نَفرٍَ بِغَیرِْ حسِاَبٍ  یُدْخلَِ وعََدَ أَنْ اللَّهَ إنَِ »حضرت در روایت دیگری فرمودند: همچنین آن 

مِنْهُمْ فِی رمَاَنِینَ ألَْفاً المُْؤَذِّنُ وَ الْإمِاَمُ وَ رجَلٌُ یَتوَضََّأُ رُمَّ یدَخْلُُ المْسَْجِدَ فَیُصَلِّی فِی الْجمَاَعةَِ؛1۰87 خداوند متعال چنین وعده 
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داده، که سه نفر را بدون حساب وارد بهشت نماید و هر یک از آنها شفاعت هشتاد هزار را بنمایند؛ مؤذن، امام جماعت و 

 .کسی که وضو گرفته وارد مسجد شود و در جماعت نماز بخواند

 

 :(پیامبر اکرم)ص

کند و به رواب آن اعتقادی نداشته باشد واز عذابش نهراسد،هرکس از این امت نماز را ترک   

 باکی نیست که او یهودی یا نصرانی یا مجوسی می میرد.1۰88

 

نماز بین نمازگزاران و عزرائیل )سلام ا لله علیه( فرشته ی »رسول خدا)ص( فرمودند: 

 تر جان بدهد(کند. )تا نمازگزار راحتمرگ، شفاعت می

« شودنماز فرش نمازگزار در قبر می» ، «همدم نمازگزار استنماز در قبر مونس و   

 

پیامبر فرمود هر کس که سه بار پشت سرهم بدون عذر و علتی نماز جمعه را ترک 

کند خداوند بر دلش مهرگمراهی می زند  پناه می بریم به خدا از این که خداوند 

نماز جمعه به منزله  مهر گمراهی بزند و پیامبر فرمود بر شما باد به نماز جمعه که
 » حج فقرا است.1۰89

 امام صادق علیه السلام فرمود

بادیه نشینی بحضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرضه داشت: 

چندین بار آماده سفر حج شده ام اما توفیق نیافتم، حضرت فرمود: نماز جمعه را 
 .دریاب که حج تهی دستان است.1۰9۰

                                                             
1088  

 7/ ص 5وسائل الشیعه/ج  1089

 وسائل الشیعه، ج 5، ص 5» 1090
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الله علیه و آله و سلم فرمودرسول خدا صلی  : 

اگر مردم می دانستند در اذان گفتن و صف اول جماعت ایستادن و صبحگاهان به 

نماز جمعه شتافتن چه سودهایی نهفته است، بر پشت کوهان شترها سوار شده به 
 .جستجوی آن می پرداختند.1۰91

 

نی که سنی و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضمن خطبه ای طولا

 :شیعه آنرا نقل نموده اند فرمود

خداوند نماز جمعه را بر شما واجب فرموده است، هر کس در حیات و یا در ممات 

من بخاطر سبک شماری و یا انکار، آنرا ترک نماید خداوند کار او بسامان نکند و بر 

عمال خیر او زندگی او برکت ندهد. آگاه باشید نماز او، زکات او، حج او و روزه و ا

 مقبول نیست مگر اینکه توبه کند

گوید: در جنگ بدر چند بار به چادر پیامبر آمدم و هر بار دیدم که در سجده السلام مىعلى علیه

است و مى فرماید: »یاحىّ و یاقیّوم« ! تا اینکه خداوند سبحان پیروزى را نصیب مسلمین 

 کرد.1۰92))

 امه  علی اشق ان مخافة فاخفف الصبی بکاء فاسمع الصلوة  پیامبر )ص ( :انی لأکون فی

                                                             
 

 وسائل الشیعه/ ج 5/ ص 3» 1091

 

 1/۴۰۰تفسیر روح البیان 1092
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من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز راسبک و کوتاه می کنم، 

  .1۰93چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم

 برتری خاص نماز جماعت صبح

فی جماعه احب الی من ان  رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( فرموده است: لان اصلی الصبح

 .اصلی لیلتی حتی اصبح

اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده داری تا صبح 

 .1۰9۴است

 :سیره عملی پیامبر گرامی اسلام)ص( در سحرخیزی

خواند ، قبل از اینکه نمازشب پیامبر گرامی اسلام )ص( ضمن اینکه سحرخیز بود و نمازشب می

ن را عمرادید این جمله بخش پایانی سوره آلها را میکرد این ستارهرا بخواند نگاه به آسمان می

 نیست، باطل ,نظام این و صحنه این خدایا که ﴾بَاطِلاً هذَا خَلَقْتَ ماَ رَبَّناَ﴿کرد: قرائت می

 خطرات عدم اخلاص در اعمال

 آله روایت است که:وعلیهاللهاز رسول خدا صلى

 رسدروز قیامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولى که عابدست خطاب مى

 اى؟که چه اعمالى انجام داده

گوید : بار خدایا در روز و شب به نماز و بندگى اشتغال داشتم! خداوند سبحان گوید 

گویى زیرا هدفت طاعت من نبود بلکه مقصودت این بوده که از تو که دروغ مى

                                                             

  (2۰۴55حدیث  ۶۰1، ص ,7به نقل از سایت تبیان ) کنز العمال ، ج   1093

 

 . به نقل از سایت راسخون22792، ص 8کنزالعمال، ج 1094
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تعریف کنند وبگویند که این مرد عابدست پس این نوع عبادت بدرگاه ما موجب 

 اجر نگردد .

د که به تو نعمتها ارزانى کردم در کدام راه دومى که صاحب نعمت است خطاب رس

 صرف نمودى؟ 

گویى و دادم خدا گوید که دروغ مىگوید : که بار خدایا! در شب و روزصدقه مى

ملایکه بدروغ او اعتراف نمایند که مقصد اصلیت آن بود که مردم بگویند که فلان 

 ایست .کسَ آدمى کریم و بخشنده

اى گوید بارالها جهاد سد که چه اعمالى انجام دادهبه سومى که شهید شده خطاب ر

گویى و فرشتگان گویند که در راهت کردم تا شهید شدم فرمان رسد که دروغ مى

گویى بلکه منظور تو از این جهاد آن بود که مردم گویند که فلانى شجاع دروغ مى

 1۰95!است

ود: خدا به فرم آله آنقدر شبهارا به نماز گذراند کهوعلیهاللهرسولخدا صلى

 1۰9۶.«اى پیامبر ! ما قرآن را نازل نکردیم تا تو به زحمت بیافتى »

 کند مى جارى زلال آب نهر به تشبیه را نماز آمده،( وآله علیه الله صلى)اکرم مممم در حدیث معروفى که درباره نماز از پیامبر

 ;کند شو و شست آن در بار پنج را خود انسان روز همه و باشد انسان خانه در بر که

 ۴8یک روایت اسمت که در ارتباط با آیه شمریفه و اذ قیل لهم ارکعوا لا یرکعون آیه 

سوره مرسلات وقتی که به آنان می گویند رکوع کنید رکوع نمی کنند در تفسیر این 

آیه آمده اسمممت که در سمممال نهم هجرت عده ای از رقیف پیش پیامبر آمدند که 

شمموید یکی از دسممتورات اسمملام نماز  مسمملمان بشمموند پیامبر فرمود که اگر مسمملمان

                                                             

 اثنى عشریه 1095

 .1سوره طه، آیه  1096
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اسممت آنها گفتند ما خم نمی شممویم زیرا این کار برای ما یک نوع ننگ و عار اسممت 

 پیامبر فرمود لا خیر فی دین لیس فیه رکوع و لا سجود 

 !دینی که در آن رکوع و سجود نباشد به درد نمی خورد

 نیزه ها قدم بگذارید یعنی پیامبر فرمودند که نماز را به جماعت بخوانید ولو به سمممر

هر طوری که شمممده نماز جماعت را ترک نکنید و پیامبر فرمودند آن تکبیرة الاحرام 

اول نماز که مأمومین با امام جماعت می گویند روابش از دنیا و آنچه که در دنیاسممت 

 .بیشتر است

، کسی که نماز شب بخواند  "فرماید :  رسول خدا ) ص( در عبارتی دلنشین می

 "صورت ) و سیرتش ( در روز نیکو خواهد بود . 

ای  "هنگامی که پیامبر )ص( از جبرئیل خواست او را پند دهد ، جبرئیل گفت : 

محمد ، هرچه می خواهی عمر کن ، اما بدان که سرانجام از دنیا می روی / و به 

ملی می هرچه می خواهی دل ببند ، اما بدان سرانجام از آن جدا خواهی شد / و هر ع

خواهی انجام ده ، ولی بدان نتیجه عملت را خواهی دید / و نیز بدان که شرف مؤمن 

 "، نماز شب اوست . 

انه گکه فرزند آدم بر نمازهای پنجشیطان پیوسته تا وقتی»رسول خدا)ص( فرمود: 

محافظت و مواظبت دارد از وی ترسان است و چون نمازها را ضایع کند بر او دلیر 

 «.اندازداو را در گناهان بزرگ می شود ومی

رسول خدا )ص( فرموده خداى عز و جل فرماید: هر که بدوستى از من اهانت کند بتحقیق براى 

ز تر اجنگ با من کمین کرده است، و هیچ بنده بچیزى بمن تقرب نجوید که نزد من محبوب

نافله بمن نزدیک شود تا آنجا که من او را  نمازام باشد، و همانا او بوسیله آنچه بر او واجب کرده

دوست بدارم، و هنگامى که او را دوست بدارم گوش او شوم همان گوشى که با آن میشنود و 

چشم او گردم همان چشمى که با آن ببیند، و زبانش شوم همان زبانى که با آن سخن گوید، و 

اجابتش کنم، و اگر از من خواهشى  دست او گردم، همان دستى که با آن بگیرد، اگر مرا بخواند
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ام مانند تردیدى که در مرگ کند باو بدهم، و من در کارى که انجام دهم هیچ گاه تردید نداشته

أصول الکافی / ترجمه  مؤمن دارم، )زیرا( او مرگ را خوش ندارد، و من ناخوش کردن او را.

 95..... ص :  - 5/  95/  ۴مصطفوى / ج

گوید: محضر مبارک حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: براى ما ى مىاز حسین بن خالد، و

اند: کسى که خمر بیاشامد تا چهل روایت شده که نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرموده

 روز نمازش مقبول نیست، آیا این روایت صحیح است؟

 اند.کردهحضرت فرمودند: راویان این حدیث راست گفته و حدیث را صحیح نقل 

 عرض کردم: چرا نمازش تا چهل روز مقبول نیست نه کمتر از آن و نه بیشتر؟

حضرت فرمودند: براى این که حق تعالى خلقت انسان را مقدّر و معین فرموده با این بیان: نطفه 

اش را بعد از چهل روز ایجاد کرده سپس آن را به مرحله بعدى نقل داده پس از چهل روز علقه

نماید و اش مىو بعد آن را به مرحله بعدى منتقل نموده و پس از چهل روز مضغهکند مى

همچنین تا مرحله نهایى و چون انسان وقتى شراب خورد بقایاى آن شراب چهل روز در 

ماند همان طورى که غذا و مأکولات و مشروبات دیگر نیز ذرّات و بقایاى آنها تا اش مىمثانه

نند لا جرم تا وقتى که این بقایا در مثانه او هست نماز نباید مقبول درگاه ماچهل روز در مثانه مى

 الهى واقع شود.

 127؛ ص 2علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج
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 (خدا)ص رسول دعاهای

 : خواند .ازجملهدعا می بسیاری پیامبر در مواقع که شده نقل»

گاه موقع نهدر  کردن ن کهآی کب ،وقتی کهمی سممموار مر گامی ند،هن  درنزدشممممانسمممفره شممممد

 غذا ونوشممیدنخوردن ،هنگامسممفرهکردن جمع غذا،وقت بسمموی بردن دسممت نهادند،هنگاممی

 زیارت،هنگامعبور از قبرستان الخلاء،موقع بیت ورود به دیدند،هنگاممیتازه میوه شیر،هنگامیکه

 تحویل ،در وقتماه دیدن ،بعد از نمازها،دروقتافطار کردن ،موقعخوشمممحالی قبور،هنگام اهل

 «وضو. وهنگام آفتاب طلوع ها،وقت،درشدائدوسختیوگرفتاری غم ،وقتسال

 مگر بیادخدا. نشست شد ونمی( بلند نمی:رسولخدا)صکه شده روایت»

 کرد کهمی وزاری دچارتضمممرعّ ،چناندعاکردن ( موقع:رسمممولخدا)صکه شمممده روایت همچنین

 «بیافتد. بود عبا از دوشش نزدیک

اى که شمارا از دست دشمنان نجات داده پیامبرفرمود: آیا شمارا از اسلحه

کند، آگاه نکنم؟ گفتند: چرا . فرمود: شبانه روز دعا وروزى شمارا زیاد مى
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انسان بسیار دعاکننده را خداوند سبحان «»کنید که دعا اسلحه مؤمن است

 1۰97.«دوست دارد 

 آورد براي 7دعا را جبرئيل و اين اجَْمَعين وَعَليَْهِماللهُ عَليَْه صَلَّي رسول حضرت از جدِّبزرگوارش از پدرش سيِّد السِّاجدين از حضرت

 جبرئيل بود پس را بدرد آوردهمباركش بدن آن سنگيني بود كه گراني جوشن آنحضرت بر تن كه در حالي از غزوات در يكي 9پيغمبر

د پروردگارت كرد كه عرض  راياز ب استاو امان دعا را كه اين را و بخوان جوشن  اينبكنَ فرمايد كهرساند و ميمي تو را سلام يا محمِّ

 تو تو و امِّت

 »پیامبر صلىاللهعلیهوآله : خدا آدم بسیار دعاکننده را دوست دارد .«1۰98

آله : هرمسلمانى که دعا کند ودعایش در قطع رحم و وعلیهاللهپیامبر صلى»

یا جلب گناهى نباشد خدا یکى از سه خصلت را به وى دهد . اجابت کند . 

 1۰99.«از گناهانش به وزن دعا ببخشد دعارا براى آخرتش ذخیره نماید . 

ودند فرمرسولخدا روزى سیصدوشصت بار به عدد رگهاى بدن تسبیح مى»

».11۰۰ 

رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم : آیا به شما خبر دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى 

خدا. آن حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى اى رسول  پیش آمد آن ادعا را بخوانید گشایش 

 .لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین»حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد: 

 « دعا سلاح مؤمن، ستون دین و نور آسمان ها و زمین است.»پیامبر خاتم )ص( می فرماید:

                                                             

 2/869ميزان الحكمة 1097

 . 93بحار الانوار ، ج  1098

 90/366بحار الانوار 1099

 1/343سنن النبى 1100
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برترین عبادت ها، دعاست، هرگاه خداوند به بنده ای، اذن [و توفیق] »درجای دیگر می فرماید:

« با دعا کردن، هلاک نمی شود. دعا دهد، دررحمت را به روی او بگشاید. بی گمان هیچ کس

خداوند هرگاه پیامبری را می فرستاد به او می فرمود: هرگاه امر »پیامبر خاتم)ص( می فرماید: 

ناخوشایندی تو را اندوهگین ساخت، مرا بخوان تا پاسخ دهم. خداوند این نعمت را به امت من 

 11۰2«ارزانی داشته است آن جا که می فرماید مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. نیز

.» 

برای هر حاجتی که دارید حتی اگر بند کفش باشد، دست خواهش »پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 

باز می  13«به سوی خدای عزوجل دراز کنید زیرا تا او، آن را آسان نگرداند، آسان نشود

ای موسی! هر چه نیاز داری از من بخواه حتی علوفه »وسی، وحی فرمود: فرماید: خداوند به م

 11۰3«گوسفند و نمک خمیرت را.

رسول خدا )ص( فرمود: در نیازهای خود نزد خدا فغان و فریاد کنید ودر بلاهای شدید به او پناه 

نکه یببرید وتضرع کنید زیرا دعا مغز و اصل بندگی است و هیچ مومنی خدا را نمیخواند مگر ا

مستجاب این قبولی دعا یا در دنیا و یا درآخرت است و یا اینکه موجب پوشش و محو گناهان 

 .است تا زمانی که گناه تازهای از مؤمن سرنزده باشد در تمام نیازها باید انسانها به خدا پناه برد

کرد آذان شبی پیامبر اکرم )ص( در حال مناجات و آه و زاری بود تا صبح که بلال اعلان نماز 

گفتن همسرحضرت عرض کرد مگر شما آن کسی نیستی که دربارهاش نازل گشته لِیَغفِرلک 

(تا خدا از گناه گذشته و آینده تو درگذرد حضرت 2الله ما تَقدََّمَ من ذنبک وَ ما تَأَخَّرَ!) فتح / 

 فرمود: اری اما بنده سپاسگزار خدا نباشم!

 11۰۴رسول خدا )ص( میفرماید بهترین وقت برای دعا سحر است! 

 11۰5الله باشد هرگز ردّ نمیشود!  پیامبر )ص( میفرماید دعایی که آغازش بسم

                                                             
 5537. ح .1646.4به نقل از میزان الحکمه 237. 2تنبیه الخواطر.  1101
 277، ح .84قرب الاسناد.  1102
 303.90بحارالانوار. . 1103
 227ص  4کافی ج  1104
 446ص 1سفینةالبحار ج  1105
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فرماید:رَحِمَ الله عبَداً طلََبَ مِنَ اللهِ عَزّوَجَلَّ حاجَةً فألَحَّ فی لدُّعاء! یعنی رحمت پیامبر اسلام )ص( می

 11۰۶نماید در دعا پافشاری کند! ای را که وقتی از خداوند درخواست حاجت میکند خدا بنده

 
  

 ذکر و دعا
به ذکر و دعا، که غالبا شیوه مردم متظاهر و ریاکار پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله بلند کردن صدا را 

است، خوش نمى داشت. دریکى از سفرها، یارانش هرگاه که مشرف به دره مى شدند، صدا با تکبیر 
و تهلیل بلند مى کردند، فرمود: آرام بگیرید، کسى که او را مى خوانید نه گوشش کر است و نه جاى 

 ت و شنوا و نزدیک است.دورى رفته است. او همه جا با شماس

 

یا علی امامان از فرزندان تواند به برکت  :فرمایدپیامبر اکرم)ص( خطاب به امیرالمومنین )ع( می

 11۰7گردد! شود و بلا از آنان رفع میشان مستجاب میرسید و دعایآنان به امتم باران می

 

✍ حضرت رسول )ص( حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند: یک روز مردى محضر مقدس آقا 

مشرف شد از وسوسه حدیث نفس و قرضى که براى او سنگین شده بود و از فقر و درویشى به 

 .آن حضرت شکایت کرد

 

حضرت رسول )ص( به او فرمودند: این ذکر را همیشه تکرار کن و بگو: تَوَکََّّلْتُ علََى الحَْىِِّّ ��

ََّّخذِْ وَلدَاً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِى الْملُْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِىُُّّ مَنَ الََّّذى لایَمُوتُ وَ الْحَمدُْلِلّ هِ الََّّذى لَمْ یتَ

 .الذُُّّلِ وَ کبَِِّّرهُْ تَکبْیراً

 

آن مرد رفت. چند روزى نگذشته بود که دوباره خدمت حضرت آمد و گفت: یا رسول اللّه ) �

وسوسه ، ل به برکت این ذکرخداوند متعا، دستت درد نکند(، عجب ذکرى به من عنایت کردى
 (را از من دور کرد وقرض مرا ادا نمود و مرا از درویشى و فقر نجات داد و توانگر فرمود.11۰8

 

 

                                                             
 . 2اصول کافی کتاب دعا ج  1106
 232ص 36بحارالانوار ج  1107
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کند همه را دعا نماید زیرا در این صورت فرماید: هرگاه یکی از شما دعا میرسول خدا )ص( می

 11۰9تر است! به اجابت نزدیک

 چشمان مرادر روایت است که مردی نابینا خدمت پیامبر اسلام رسید و عرض کرد از خدا بخواه 

ک و اللهَّم انی اسئل)) این دعا را بخواند:ودستور داد وضو بگیرد  به او پیامبر )ص(  بینا گرداند.

فاعته فی بل ش.اللهم تقی توجهتُ بک الی ربّی فی حاجتی أتَوَجه الیک بنیّک نبی الرّحمة یا محمدان

کنم و به سوی تو، به پیامبرت محمد )ص( پیامبر رحمت خدایا از تو مسئلت مییعنی .(..حقی

کنیم ای محمد )ص( من به کمک تو به پروردگار خود توجه کردم در این حاجت خود توجه می

 .ی من بپذیرتا آن را برآورده سازد خدایا شفاعت او را درباره

 پس بینا شد! وقتی این دعا را خواند 

فتد کرد که نزدیک بود عبا از دوشش بیاآله در دعا چنان تضرع مىوعلیهاللهگفته اندپیامبر صلى»

».111۰ 

 دعا یعنی همان عبادت است1111در حدیثی از رسول خدا )ص( آمده است که الدّعاءَ هُوَ العبِادَةِ 

و  یا صریح المکروبینشبی که در جنگ احزاب کار بر حضرت سخت شد پیامبر چنین دعا کرد: 

 لَم حالی وعیا مجیب دعوة المضطرین و یا کاشف غمی، اِکشِف عَنّی غمی و همی و کربِی فانک تَ 

 1112حال اصحابی وَ اکفنِی هول عدوی! 

 

بینی پیامبر ما حضرت محمد )ص( فرمودن خدایت را آنگونه عبادت نما مانند این که او را می

 1113.بیند بینی ولی او تو را میاگرچه تو او را نمی

                                                             
 (243ص 2)اصول کافی ج  1109

 90/339بحار الانوار 1110

 -141ص 18تفسیر رازی ج  1111
 .561ص 2کافی ج  1112
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 111۴رسد دعای فرزند علیه والدین است! پیامبر فرموده یکی از دعاهایی که به اجابت نمی

 رسانمو بداند من هستم که نفع و ضرر می رسول خدا فرمود: خدا فرموده: کسی که مرا بخواند

 .کنمدعایش را مستجاب می

فرماید مَن اَن یَستَجابُ دعاهُ و ... کسی دوست دارد دعایش مستجاب شود، رسول خدا )ص( می

 1115غذا و کسب و کارش را پاک و پاکیزه سازد! 

برانش وحی کرد: به امام صادق )ع( از پدرانش از رسول اکرم روایت کرده: خدا به یکی از پیام

عزت و جلالم سوگند! هرکس به غیر مَن امیدوار شود ناامیدش خواهم کرد و جامه خواری و 

ذلت را بر او خواهم پوشاند و او را از فضل و بخشش خود به دور خواهم داشت. بنده من هنگام 

 ها بدست من است وسختی، چشم امید و آرزو به دست دیگری بدوزد در حالی که سختی

ام؟! کلید درهای بسته در دست من نیاز و بخشایندهامُیدوار به غیر من شود در حال که من بی

 111۶.است و در اجابت به روی کسی که مرا خواند باز است

شان فاسد و ظاهرشان خوب آید که درونفرماید: به زودی بر امت من زمانی میرسول خدا می

دهند. بلکه کارشان فقط به منظور یابی به دنیا و برای خدا کاری انجام نمیباشد به عنوان دست

عا دگاه نماید آنریا و خودنمایی است و هیچ باکی ندارند خداوند آنان را به مجازاتی گرفتار می

 1117گردد. کنند مانند دعا شخصی که در حال غرق شدن است اما دعایشان مستجاب نمیمی

« یَسئلَُهُ من فی السمواتِ و الارض کُلُّ یومٍ هُوَ فی شأن): از قول پیامبر )ص( در مورد این آیه

بخشد و نقل کرده که فرموده از شئونات الهی این است که گناهی را می (29سوره الرّحمن آیه 

 1118آورد. ای دیگر را پایین میای را بالا عدهسازد عدهگرفتاری را برطرف می

                                                             
 234ص 47بحارانوار ج  1114
 372ص 90بحار الانوار ج  1115
 35ص 2المیزان ج  1116
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فرماید: لیدَخُلَ علی قبور الاموات مِن دعاء الاَحیاء مِن الانوار مثل الجِبالَ، پیامبر اسلام می
های نور به قبرهای مردگان داخل ای زندگان به صورت کوهفرماید: دعپیامبر )ص( می1119

 گردد!می

 112۰پیامبر اکرم )ص( : دعا و صدقه برای میت را هدیه به وی دانسته است! 

از پیامبر )ص( نقل شده که فرمود برای خداوند نود و نه اسم است که هر کس آنها را حفظ کند 

 1121وارد بهشت خواهد شد! 

سال از خدا خواستم اسم اعظم را به من بیاموزد تا سرانجام  2۰فرماید: بیست میامام سجاد )ع( 

در عالم رویا پیامبر )ص( را دیدم دعای به من آموخت که هر چه خواستم به برکت آن دعا از 

گوید: من نیز این دعا را مجرب یافتم خدا گرفتم احمد ابن عیسی که راوی این حدیث است می

 :و آن دعا این است

یا الله یا اللهُ یا اللهُ وَحدَک لا شریک لک أَنتَ المنَاّنَ بَدیعُ السّماواتِ وَ الارضَ ذوالجلال وَ الاکرام و 

ذوالاسماء العظِام و ذوالعِزّ الذی یُرام و الهکُم اله واحدٌ لا الهَ الاّ هُوَ الرّحمن الرّحیم و صلی الله علی 

 1122«.محمدٍ و اله اجمعین

 1123آیه آخرسوره حشر است!  ۶فرماید: اسم اعظم در شش یامبر )ص( میپ

سؤال شد فرمود: هر اسمی از  روایت است که در آن از رسول خدا )ص( در مورد اسم اعظم

الهی اعظم است پس قلب خویش را از غیر خدا خالی کن و خدا را به هر اسمی که  ءأسما

خواهی بخوان برای خدا اسمی متفاوت با اسم دیگر نیست بلکه او خداوند واحد قهار است! می
112۴ 

                                                             
 .341ص  3المُحجَة البیضاء ج  1119
 169جامع الاخبار ص  1120
 3ص  8-7البیان ج مجمع 1121
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رسول خدا فرموده نویسنده اعمال نیک بر جانب راست انسان و نویسنده اعمال بد بر جانب چپ 

ه سمت راست فرمانده فرشته سمت چپ است پس وقتی انسان عمل نیکی را انسان است و فرشت

نویسد و هنگامی که عمل بدی انجام دهد. فرشته انجام دهد فرشته سمت راست ده برابرمی

گوید دست نگهدار و تا هفت ساعت عجله نکن شاید تسبیح گوید یا راست به فرشته چپ می

 1125استغفار کند و توبه کند. 

فرماید آدم )ع( برای توبه خود از توسل به پنج تن آل عبا )ع( استفاده ص( میرسول اکرم )

د اناش از غرق شدن از توسل به پنج تن آل عبا )ع( استفاده کردهاند نوح )ع(برای نجاتکرده

اند و موسی )ع( برای غلبه بر ترس در ابراهیم )ع( برای رهایی از آتش از توسل استفاده کرده

تند اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد )ص( سپس حاجت خود را بیان گفاش میدعا

 .کردند با این دعا و توسل خداوند آنان را نجات دادمی

اى را که از خداى عز و جل حاجتى بخواهد و در رسول خدا )ص( فرمود: خدا رحمت کند بنده

اجابت نشود، و این آیه را دعاى در باره آن پافشارى و اصرار کند، خواه اجابت شود و خواه 

و دعا کنم بدرگاه پروردگار خود شاید بوسیله »تلاوت فرمود )که ابراهیم علیه السلام فرماید:( 

 112۶(.۴8)سوره مریم آیه « دعاى پروردگارم تیره بخت نباشم

 

پیامبر )ص ( فرمود: هر کس صد بار تکبیر الله اکبر بگوید، از آزاد کردن صد بنده بالاتر است و 

آن کسى که صد بار تسبیح سبحان الله بگوید، بالاتر از بردن صد شتر به حج است ، و هر کسى 

راه  رکه صدبار تحمید کند الحمد لله بگوید، بالاتر از بردن صد اسب با زین ، دهنه و رکاب آن د

                                                             
 430 -429ص  2ج  اصول کافی 1125

 ۴ججلد، ۴مصطفوى، سید جواد، أصول الکافی / ترجمه مصطفوى،  -کلینى، محمد بن یعقوب  1126

 ش. 13۶9تهران، چاپ: اول،  -کتاب فروشى علمیه اسلامیه ،227؛ ص
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خداست ، و هر کس که صد بار لا اله اله الله بگوید، عمل او برتر از عمل سایر مردم است ، مگر 

 .کسى که بیش از این بگوید

 

 درختکارى در بهشت

 

پیامبر )ص ( فرمود: راستى که در بهشت دشت وسیعى است ، درختکارى آن را افزون کنید. 

آنجا چیست ؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله عرض کردند: اى رسول خدا، درختکارى در 

 .الا الله و الله اکبر گفتن است

امام صادق )ع ( فرمود: روزى رسول خدا )ص ( به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباسها و 

ظرفهایتان را جمع کرده و آنها را روى هم گذارید به آسمان خواهد رسید؟ گفتند: نه ، اى رسول 

رت فرمودند: نمى خواهید به شما چیزى بگویم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در خدا. حض

کردند: چرا، اى رسول خدا آسمان باشد؟ عرض  . 

حضرت فرمودند: هر کدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید سبحان الله و 

ا در زمین و شاخه اش در آسمان است . الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر زیرا ریشه این ذکره

این ذکرها از زیر آوار ماندن ، یا آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه درندگان 

شدن ، مرگ بد و حادره ناگوارى که در آن روز از آسمان فرود مى آید، جلوگیرى مى کند و این 

 .ذکرها باقیات صالحات است

خدا )ص ( فرمودند: زیاد بگویید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا امام صادق )ع ( فرمود: رسول 

الله والله اکبر زیرا این ذکرها در روز قیامت )با شکوه و عظمت خاصى ( مى آیند. بدین گونه که 

عده اى )از فرشتگان ( در جلو، و عده اى نیز در پشت سر آنها و عده اى دیگر از پشت سر این 

د و اینها باقیات صالحات هستندگروه حرکت مى کنن . 

 

 سپرى در برابر آتش
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امام صادق )ع ( فرمود: رسول خدا )ص ( به اصحاب رو کرده و فرمودند: سپرهاى خود را بردارید. گفتند: اى رسول خدا! 

الحمد لله وبراى آن دشمنى که به ما نزدیک شده است ؟ آن حضرت فرمود: نه ، براى مقابله با آتش بگویید: سبحان الله و  

 

 .لا اله الا الله والله اکبر

 

سى که شود: کآله : چنددسته دعایشان مستجاب نمىوعلیهاللهپیامبر صلى»

کند . وکسى که گیرد . سپس بدهکار انکار مىدهد وسندى نمىقرض مى

کند و از زنش نزد کند . وکسى که زنش او را اذیت مىعلیه فامیل دعا مى

فرماید من امر زنت را دراختیارت قرار دادم که خدا مى کندخدا شکایت مى

خواهد وکسى بخشد و دوباره از خدا مىاندازه مىوکسى که پولهایش را بى

 .«خواهد که در خانه نشسته و از خدا رزق مى
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 وفاداری و ماندن بر عهد و پیمان

 «امین»داری، پیش از بعثت نیز به امانتبندی به عهد و پیمان و رسول گرامی به خاطر پای

شهرت یافته بودند. آن حضرت از همه نسبت به عهد و پیمان وفادارتر بودند و هرگز در طول 

شان خلاف عهد و پیمان عمل نکردند. حضرت علی)ع( در توصیف آن حضرت دوران زندگی

چه تعهد کرده بود، وفادارتر ؛ از همه مردم، نسبت به آن«کانَ اوفی الناس بذمتّهِ.»فرماید: می

 1127بود.

خواندند. وقتی بندی به عهد و پیمان فرا میآن حضرت مدیران و کارگزاران خود را نیز به پای

ای خطاب به وی چنین فرمودند: معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار یمن فرستادند، در نامه

تو را به  5۰؛«واداءِ الامانهِ و ترکِ الخیانهِ واوصیکَ بتقوی اللّهِ و صدقِ الحدیثِ والوفاءِ باِلعهدِ»

 .کنمگویی، وفای به عهد، ادای امانت و ترک خیانت سفارش میتقوای الهی، راست

هذا »ای به وی نوشتند: هنگامی که عمر بن حزم را به عنوان کارگزار به یمن فرستادند، در نامه

 1128«(آمنَوا اوُفُوا باِلعُقود بیانٌ مِن اللّهِ وَ رسولِهِ: )یَا ایُّها الَّذینَ 

بست کاملا وفادار بودند و تحت هیچ رسول گرامی به عهد و پیمانی که با دشمنان اسلام می

کردند، جز اینکه طرف مقابل اقدام به نقض آن نماید که در آن شرایطی اقدام به نقض آن نمی

                                                             
 .457مصطفی دلشاد تهرانی، پیشین، ص 1127
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 .نمودندصورت، پیمان را ملغا اعلام می

بندی به عهد و پیمان را در عمل نشان ه آن حضرت داریم که پایهای فراوانی در سیرنمونه

 :انداند؛ موارد ذیل از آن جملهداده

صلح حدیبیه: پیامبر در صلح حدیبیه، با مشرکان پیمان بسته بودند: مسلمانان کسانی از  .1

اد این انعققریش را که مسلمان شوند و از مکّه به مدینه فرار کنند، تحویل مکیّان بدهند. پس از 

پیمان، اتفاقاً شخص تازه مسلمانی به نام ابوبصیر از مکه فرار نموده، وارد مدینه شد. مشرکان 

قریش هم طبق معاهده صلح، کسی را فرستادند تا ابوبصیر را تحویل گرفته، به مکه بازگردانند. 

وبصیر و به اب پیامبر نیز بر اساس معاهده صلح، ابوبصیر را به فرستاده مشرکان تحویل دادند

ها ام. تو با آنها پیمان بستهدر دین اسلام، تخلّف از معاهده جایز نیست و من با این»فرمودند: 

 1129«.برو و مطمئن باش خدا برای تو راه نجاتی فراهم خواهد ساخت

باشد. می« عمره القضاء»بندی پیامبر به عهد و پیمان، عُمره القضاء: نمونه عملی دیگری از پای .2

توانستند پس از یک سال از انعقاد نامه حدیبیه، مسلمانان میبر اساس یکی از مواد صلح

ای نامه، به مکه بروند و عمره به جا آورند و سه روز در مکه بمانند. پیامبر نیز به جای عمرهصلح

قعده سال هفتم هجری، با که در سال ششم هجری از ایشان و یارانش فوت شده بود، در ذی

ب خویش، که در سال قبل در حدیبیه شرکت داشتند، رهسپار مکّه شدند. اهل مکّه شهر را اصحا

خالی گذاشتند. رسول گرامی و همراهانش سه روز در مکّه ماندند و عمره بجا آوردند. روز 

چهارم نمایندگان قریش آمدند و اظهار داشتند که بر حسب قرارداد صلح، هرچه زودتر مکه را 

رخی از یاران پیامبر از صراحت گفتار نمایندگان قریش ناراحت شدند، اما آن ترک نمایید. ب

بندی به عهد و پیمان سستی نماید. به همین دلیل، دستور دادند تا حضرت کسی نبود که در پای

 113۰شب همه مسلمانان مکّه را ترک نمایند، و همگی بلافاصله سرزمین حرم را ترک کردند.

ر مکانى وعده گذاشتند . آن شخص این وعده پیامبر اعظم ص با شخصى د

را فراموش کرد . پیامبر سه روز در آن مکان ماند تا این که آن شخص 
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ماندم تا بمیرم و از همینجا آمدى همینجا مىآمد . حضرت فرمود اگر نمى

 1131محشور شوم .

 ��وعده به وفای

 

 داده عدهو تیهان ابن ابوهیثم نام به خویش اصحاب از یکی به سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر

 :بود

 . آوردند حضرت نزد اسیر نفر سه اتفاقا ، بدهد او به خادمی که 

 در.  اندم باقی نفر یک و بخشید دیگران به را آنها از نفر دو سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر 

:  دکر عرض و آمد سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر نزد السلام علیه زهراء حضرت هنگام این

 مشاهده دستم در را دستی آسیاب ارر آیا ، بدهید من به کاری کمک و خادم ، خدا رسول ای

 ؟ کنید نمی

:  ندفرمود و افتاد بود داده ابوهیثم به که ای وعده یاد به سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر 

 با مدختر چه اگر ، بودم داده وعده او به قبلا اینکه با ، بدارم ابوهیثم بر مقدم را دخترم چگونه

   .1132چرخاند می را آسیاب ضعیفش دست

از دنیمما  حممال بممر نگردانممد ودرآن صمماحبش کممرد وبممه خیانممت امممانتی در دنیمما بممه کسممیکه»-

 ،ملاقاتاسممت بممر اوغضممبناک کممه و خممدا را در حممالی اسممت مممرده مممن غیممر دیممن ،بممهرفت

 «خواهد کرد.

 

                                                             

 2/906الخرائج والجرائح 1131

 338 ص 5 ج محجةالبیضاء�� 1132
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 نگمماه مسمملمانانشبانگاه و زمزمممة نیممک واعمممال همما و حممجنمازهمما وروزه فراوانممی فرمود:بممه

 «بنگرید. آنان داری و امانت راستگوئی به نکنید،بلکه

 

 

 

 

 

 سفر

آله : مسافرت کنید تا سلامت باشید، تلاش کنید تا وعلیهاللهخدا صلىرسول»

 1133.«نیاز شوبد منفعت یابید و حج کنید تا بى 

دد گرمسافرت کنید که اگر سودى نبردید حداقل برعقلتان افزوده مى»
».113۴ 

اللهم إنی أعوذ بک من و »کرد: رفت، چنین دعا میحضرت رسول )ص( هنگامی که به سفر می

؛ خدایا از سختی سفر و اندوه «عثاء السفر و کابة المنقلب و سوء المنظر فی أهل و المال و الولد

 برم.سرگردانی و دربدری و بدمنظری درباره خاندان و مال و فرزند به تو پناه می دوری و

حضرت رسول )ص( هنگامی که جعفر طیار را به سوی حبشه بدرقه میکرد این کلمات را توشه 

راهش قرار داد: »اللهم الطف به فی تیسیر کل عسیر، فان تیسیر العسیر علیک یسیر، انّک علی 

کل شیء قدیر. اسئلک له الیسر و المعافاة الدائمه فی الدّنیا و الآخره؛ خدایا! در حل مشکلات و 
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سختیها به او عنایت کن، زیرا آسان ساختن سختی بر تو آسان است و تو بر هر چیزی توانایی. 

 از تو برای او آسایش و عافیت دائم در دنیا و آخرت میخواهم«.

گرفت و این چنین برایش دعا کرد دست او را میهرگاه رسول خدا )ص( با مسافری وداع می

أحسن الله لک الصحابه و اکمل لک المعونه سهل لک الحزونه و قربّ لک البعید و »کرد: می

کفاک المهم و حفظ لک دینک امانتک و خواتیم عملک و وجهک لکل خیر، علیک بتقوی الله 

و همراهی و مصاحبت را خوش و نیکو استودع الله نفسک سر علی برکة الله عز و جل؛ خدا برای ت

ها را برایت آسان سازد و دور را برایت قرار دهد و به طور کامل تو را یاری کند و ناهمواری

نزدیک کند و نیازهایت را برآورد و امانت و دینت را حفظ کند و پایان کارت را نیکو کند تو را 

د را به خدا بسپار و به امید خدای بزرگ به هر خیری رهنمون سازد. بر تو باد به تقوای الهی خو

 «.حرکت کن

 التقوىفرمود: زوَدّکَ اللّهآله در بدرقه افراد مىوعلیهاللهخدا صلىرسول»

وغفَرَ ذَنبکَ ولَقاک الخیرَ حیثُ کنتَ . یعنى: خداوند سبحان توشه تورا 

 تقوى قرار دهد وگناهت را بیامرزد و هر کجا هستى تورا به خیر بدارد

».1135 

کنید با برادران دینی فرماید: هرگاه سفر میرسول خدا )ص( می

خود خداحافظی کنید، زیرا خدا در سایه دعای آنان برایتان برکت 

 دهد.قرار می

حَقٌّ عَلَی المُْسْلِمِ اذِا اَرادَ سَفرَا أنَْ یُعْلِمَ »رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 

که مسلمان وقتی قصد سفر کرد، برادرانش را با خبر کند شایسته است»اخِوْانَهُ؛  .» 
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اِذا خرََجَ احََدکُُمْ اِلی سَفرٍَ فَلْیوَُدَّع اخِوْانَهُ »رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

فَانَِّ اللّهَ تَعالی جاعلٌِ لهَُ فِی دعُائهِمِْ الْبرَکََةَ؛ هر گاه کسی به سفر می رود، با برادرانش 

 وداع کند که خداوند متعال در دعای آنها برای او برکت قرار می دهد

 

فرماید: از آداب سفر این است که همسفران هزینه رسول خدا )ص( می

خاطر و نیکخویی سفر را پیشاپیش جدا و مشخص کنند که مایه آرامش

 هاست.آن

 رسول خدا )ص( میفرماید: همسفرت را بیاب و بشناس؛ آنگاه سفر کن.

حضرت رسول )ص( در وصیتش به علی)ع( فرمود: ای علی! به تنهایی سفر 

 نکن، چرا که شیطان، همراه تنهاست.

ر اند که به تنهایی سففرماید: بدترین مردم کسانیپیامبر اکرم )ص( می

 کنند.

رسول خدا)ص( میفرماید هرگاه سه نفر با هم به مسافرت میروند یکی را امیر و سرپرست 

 خود کنند.

رسول خدا)ص( میفرماید: کسی که با همسفر خود بیشتر مدارا 

 کند، پاداشش بیشتر و نزد خدا محبوبتر است.

آله : اى على ! هرگاه خواستى به شهرى یا وعلیهاللهخدا صلىرسول»

روستائى، وارد شوى، به هنگام ورود بگو: اللّهم انّى اسئلک خیرَها واعوذ 

بک من شرها . اللّهم حبِّبنْا الى اهلها وحبَِّبْ صالحى اهلها الینا ! یعنى: اى 
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برم . رّ این مکان، پناه مىخواهم وبتو از شخدا ! ازتو خیر این مکان را مى

خداوندا ! مرا محبوب اهل این مکان قرار بده ومحبّت افراد صالحش را در 

 !«دلم جابده 

رود، در بازگشت براى آله : هرکه بسفر مىوعلیهاللهخدا صلىرسول»

 113۶!«اش، هدیه بیاورد اگر چه آن هدیه تکه سنگى باشد خانواده

آله : اگر در مکانى راه را گم کردید، به طرف وعلیهاللهصلىخدا رسول»

 1137.«راست بروید 

آله : مناسبترین عدد براى سفر، چهار نفر است وعلیهاللهخدا صلىرسول»

 1138!«آید واگر بر هفت تن فزونى گیرند، سر و صدا در مى

 نآله : سردسته مسافرین خوبست به مسافریوعلیهاللهخدا صلىرسول»

 1139.«خدمت کند 

ورود  هنگممام ،به، وارد شمموییاروسممتائی شممهری بممه خواسممتی !هرگمماهعلی (:ایرسممولخدا)ص»

 صممالحیاهلهمما وحَبِّب 'حبِّبنْمما الممی شممرها.اللّهم مممن خیرَها واعمموذ بممکاسممئلک انّممی بگممو:اللّهم

 ،پنمماهمکان وبتممو از شممرّ ایممن خممواهمرامی مکممان خممدا!ازتو خیممر ایممن : ایاهلهمما الینمما!یعنی

 را دردلممم افممراد صممالحش ومحبّممت قممرار بممده مکممان ایممن اهممل .خداونممدا!مرامحبوببرممی

 11۴۰!«جابده

.» 
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شخصى خدمت پیامبر آمد و از راهزنانى که در راه به او حمله کرده بودند »

ق قیو اموال او را برده بودند، شکایت کرد ! حضرت فرمود: چرا انگشتر ع

 11۴1.« دارد در دست نداشتى که آن، انسان را از هر شرىّ نگه مى

اى به محضر پیامبر آمدند وگفتند: ما عازم السلام : عدهامام ششم علیه

مسافرت به شام هستیم . بما سخنى بیاموز ! حضرت فرمود: شب هنگام، 

هرکجا براى استراحت توقف نمودید، وقتى به بستر رفتید، قبل از خواب، 

تسبیح فاطمه)س( و آیة الکرسى را بخوانید که شمارا از هر چیزى حفظ 

 کند . مى

آنها رفتند و هنگام خواب دستور حضرت را به کار بستند . در آن حوالى 

راهزنانى بودند که این عده را زیر نظر گرفته ومنتظر بودند که شب بشود 

براى آگاهى از وبه اینها دستبرد بزنند . وقتى شب شد یکى از راهزنان 

موقعیت مسافرین، به محل استراحت آنان آمد ولى غیر از دیوار بلندى که 

دور تا دور آن محل را فرا گرفته بود، چیزى ندید ! برگشت واین قضیه 

رابه راهزنان خبر داد . راهزنان سخن او را قبول نکرده و گفتند: تو آدم 

وقتى خود به محل آمدند  زنى ! اماّضعیفى هستى و از ترس این حرف را مى

 و آن دیوار بلند را دیدند، بناچار برگشتند .

فردا صبح باز به آن محل رفتند وازدیوارخبرى نبود و مسافرین آنجا بودند 

. راهزنان از مسافرین پرسیدند: شما دیشب کجا بودید؟ گفتند: همین جا ! 
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ه یدیم ! قصراهزنان گفتند: دیشب ما آمدیم ولى جز دیوار بلندى چیزى ند

شما چیست؟ آنان گفتند: پیامبر بما سفارش کرده است که شب قبل از 

وماهم همینکار را  خواب، تسبیح فاطمه)س( و آیة الکرسى را بخوانیم

خواهید بروید که کردیم . راهزنان گفتند: شما آزادید و به هر کجا که مى

ه به که تا زمانى ککنیم و بدانید به خدا سوگند ! ما هرگز شما را تعقیب نمى

تواند به شما آسیب کنید، هیچ راهزنى نمىدستور پیامبرتان عمل مى

 11۴2!«برساند 

 !مسافرت با این شخص ممنوع

 11۴3الْجِوَارِ فلََا یَصْحَبنَُا.قاَلَ )ص( فِی سَفْرٍ خَرجََ حَاجاًّ مَنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ وَ 

رسول خدا صلی الله علیه وآله در سفری که برای حج خارج می شدند، فرمودند: هرکسی که 

 بداخلاق است و با همراه بدرفتاری کند با ما همراه نشود.
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 بیماری

زکام لشکری  رسول خدا بیمار می شدند و سالی دوبار زکام)سرماخوردگی(داشتند.و می فرمودند

 از لشکرهای خداست تا بیماری های سخت را از بین ببرد.

ام سلمه می گوید یکی از دخترانم از شوهر قبلی بیمار شد ومن شرابی تهیه کردم وجوشاندم تا 

.پیامبر وارد شد وقتی این مطلب را دید فرمود خداوند شفایتان را در چیز حرام به دخترم بدهم

 قرار نداده است.
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ر به عیادت فردی بیمار رفت وفرمود دوست داری برایت پزشک بیاوریم؟بیمارگفت شما پیامب

که رسول خدا هستی امر به این کار می فرمائید؟فرمود آری زیرا خداوند هیچ دردی فرو 

 نفرستاده مگر اینکه برایش درمانی قرار داده است.

 

بخشیده می گردد. پیامبرص:هر مومنی که به بیماری جانکاهی مبتلا شود گناهانش  

وفرمود:ای علی!ناله مومن سبحان الله حساب می شود.فریادش لااله الاالله.از پهلو به پهلو 

 چرخیدنش جهاد در راه خدا.واگر بهبود یابد در حالی است که هیچ گناهی براو باقی نمی ماند

گفت پیامبر خدا به عیادت شخصی رفت وفرمود چه چیزی دوست داری اوهم نام چیزی را 

 پیامبر برایش فراهم کرد وفرمود اگر مریضتان چیزی  خوردنی هوس کرد برایش تهیه کنید.

پیامبرخداص فرمود:وقتی به عیادت می روید بااودست بدهید.وآرزوی طول عمربرایش کنید واز 

 او بخواهید برایتان دعا کند که دعای بیمار به اجابت می رسد

فرمود :رواب عیادت از تشییع جنازه بالاتراست وهرقدمی  پیامبرخدا درباره رواب عیادت بیمار

 که عیادت کننده برمی دارد گویا دربهشت قدم برمی دارد.

 

مَنْ مَرِضَ سبَعَْةَ »فرماید: کند و میای برای گناهان معرفی میرسول خدا)ص(بیماری را کفاره

 عِینَ سنََةأَیَّامٍ مَرضَاً سَخِیناً کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَ سبَْ

 11۴۴«آمرزد.هر کس هفت روز به شدت بیمار  باشد، خداوند، گناه هفتاد سال او را می

 

 

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ... إِنَّ مِنْ عِباَدِی مَنْ لاَ یُصْلِحُهُ إِلَّا »رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( : 

تُ جِسْمَهُ الصِّحَّةُ وَ لوَْ أمَْرضَتُْهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِک وَ إِنَّ مِنْ عِباَدِی مَنْ لاَ یُصْلِحُهُ إِلَّا الْمَرَضُ وَلَوْ اَصحَْحْ

                                                             

 ؛]بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1۴۰۴ق، ج59، 1144

.{3۰1ص  
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نها ت  درستی که در بین بندگانم، کسی هست کهفرماید: بهخداوند متعال می 11۴5؛لاََفْسدََهُ ذَلِکَ

نماید و از کند و اگر او را مریض گردانم، این مریضی او را فاسد میسلامتی او را اصلاح می

کند و اگر جسم او را سالم گردانم، این بندگانم، کسی هست که تنها مریضی او را اصلاح می

 «کند.سلامتی او را فاسد می

کند و ای برای گناهان معرفی میا)صلی الله علیه و آله و سلم(  بیماری را کفارهرسول خد

هر کس هفت 11۴۶؛مَنْ مَرِضَ سَبعَْةَ أَیَّامٍ مَرضَاً سَخِیناً کَفَّرَ اللَّهُ عنَْهُ ذُنُوبَ سَبْعیِنَ سنََة»فرماید: می

 «آمرزد.باشد، خداوند، گناه هفتاد سال او را می  روز به شدت بیمار

کرد که چهار نفر هستند که اعمال خویش را در رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  تأکید می

کنند: یکی از آنان بیمار، پس از حالی که هیچ گناهی برای آنان باقی نمانده است، از نو آغاز می

 11۴7بهبودی است.

... إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ »ید: فرمارسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  از قول خداوند عزوجل می

وهُمْ باِلْفاَقَةِ وَ هِمْ فَأَبلُْالْمُؤمْنِیِنَ لعَبِاَداً لَا یَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دیِنِهِمْ إِلَّا باِلْفاَقَةِ وَ الْمَسْکنََةِ وَ السُّقْمِ فىِ أَبدَْانِ

مؤمنم، بندگانی   ... برخی از بندگان11۴8؛أمَْرُ دِینِهِم الْمَسْکنََةِ وَ السُّقْمِ فیِ أَبدَْانِهِمْ فیََصلُْحُ علََیْهِمْ 

شود؛ مگر با فقر و پریشانی و یا بیماری در بدنهایشان. من هستند که امور دینشان اصلاح نمی

 «کنم تا امر دین آنان اصلاح شود.آنها را به فقر و پریشانی و بیماری در بدنهایشان گرفتار می

و آله می فرمایدپیامبر خدا صلى الله علیه  . : 

بیمارى، تن را از گناهان مى پالاید، همچنان که دم )و کوره( آهنگرى، ناخالصى آهن را مى 

 (197، ص 81زداید. )بحارالأنوار، ج 

اَلْمَرَضُ سَوطُ اللَّهِ فِی الاَْرْضِ یُؤَدِّبُ بِهِ »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

 «کند.تازیانه خداوند در زمین است که به وسیله آن، بندگانش را تأدیب می  بیماری،11۴9؛عبِاَدَهُ

                                                             

  1145الأمالی، شيخ طوسی، انتشارات دار الثقافة، قم، 1414ق، ص166.

  1146بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404ق، ج59، ص301.

  1147[. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوری، مؤسسه آلالبيت:،  قم، چاپ اول، ج2، ص61 

  1148الكافی، ثقة الاسلام کلينی، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365ش، ج2، ص60.

 .306، ص2ق، ج 1405کنز العمال، حسام الدین هندی، صفوۀ السقا، الرساله، بيروت، 
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عَجِبْتُ للِْمُؤمِْنِ وَ جَزعَِهِ مِنَ السُّقْمِ وَ لَوْ علَِمَ مَا »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

تابی او بی  در شگفتم از مؤمن و115۰؛رَبَّهُ عَزَّ وَ جَل لَهُ فِی السُّقْمِ لَأَحَبَّ أَنْ لاَ یَزَالَ سَقیِماً حَتَّى یَلْقَى

دانست چه ]اجر و پاداشهایی[ برای او در بیماری وجود دارد، هر آینه از بیماری، ]چرا که[ اگر می

 «دوست داشت همیشه بیمار باشد تا زمانی که ]بمیرد و[ پروردگارش را ملاقات کند.

إِنَّ الرَّجُلَ لیََکوُنُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لاَ یَبلْغُُهَا »فرماید: می رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( 

ای در پیشگاه خداوند است انسان، گاه دارای مرتبه1151بعَِملَِهِ یبُتَْلَى ببَِلَاءٍ فِی جِسْمِهِ فیََبْلُغُهَا بذَِلِک

جسم خود آزموده شود و بدین رسد تا آن هنگام که به ابتلای در که با عمل خویش بدان نمی

 «سبب بدان مرتبه برسد.

إِنَّ الْمُؤمِْنَ إِذَا أَصاَبَهُ السَّقْمُ رُمَّ أعَْفاَهُ اللهُ منِْهُ »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

اِنَّ الْمنُاَفقَِ إِذَا مَرَضَ رُمَّ أعُْفِیَ کاَنَ  کاَنَ کَفَّارَةً لِماَ مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَوْعظَِةً لَهُ فیِماَ یَسْتَقبِْلُ، وَ

 1152؛کاَلبْعَیِرِ عَقَلَهُ أَهلُْهُ، رُمَّ أرَْسَلُوهُ، فَلَمْ یَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَ لَمْ یدَْرِ لِمَ أرَْسَلُوهُ

به درستی که هر گاه مرضی به مؤمن برسد، سپس خداوند متعال، عافیت را به وی باز گرداند، 

درد، کفاره گناهان گذشته او و اندرزی برای آینده وی خواهد بود و هر گاه منافق بیمار شود این 

سپس او  اند وو سپس سلامتی به او باز گردانده شود، مانند شتری است که صاحبانش او را بسته

 «ردند.فهمد که چرا او را رها ککند برای چه او را بستند و نه میاند؛ که نه درک میرا باز کرده

یَا سلَْمَانُ إِنَّ لَکَ فِی علَِّتِکَ إِذَا »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  به سلمان می

علَِّةُ الْاعتْلَلَْتَ رلََاثَ خِصَالٍ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ تبَاَرَکَ وَ تَعَالَى بذِِکْرٍ وَ دعُاَؤُکَ فِیهاَ مُسْتَجَابٌ وَ لاَ تَدَعُ 

ات سه ای سلمان! در زمان بیماری 1153؛ذَنبْاً إِلَّا حَطَّتْهُ مَتَّعَکَ اللَّهُ باِلعْاَفیَِةِ إِلَى انْقِضاَءِ أَجَلِکعلَیَْکَ 

گیری و دعایت در آن حال مستجاب مورد توجه خاص خداوند قرار می  خصلت همراه تو است:

ریزد. خداوند تا پایان عمر گذارد و همه گناهان تو میاست و بیماری، گناهی برای تو باقی نمی

 «تو را از نعمت عافیت برخوردار فرماید.

                                                             
1149  

  1150الأمالی، شيخ صدوق، انتشارات کتابخانه اسلاميه، چاپ چهارم، 1362ش، ص501.

  1151مستدرك الوسائل، ج2، ص56.

  1152کنز العمال، ج3، ص307، ش6686.

  1153من لا یحضره الفقيه، شيخ صدوق، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1413ق، ج4، ص375.
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یضٍ فَمُرهُْ أن یَدعُوَ لَکَ؛ إذا دَخلَْتَ علَی مَر»فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

شوی، از او بخواه تا برایت دعا کند زمانی که بر مریضی وارد می115۴؛فَإِنَّ دعُاءَهُ کَدعُاءِ المَلائَکَةِ

 «همانند دعای ملائکه است.  که دعای او

سرش را به سوی آسمان بلند کرد و خندید، شخصی )صلی الله علیه و آله و سلم(  روزی پیامبر

 «سر مبارک را به آسمان بلند کردید و خندیدید، علتش چه بود؟» پرسید:

ای بود که از آسمان به سوی زمین آمدند و در ام به علت تعجب از دو فرشتهخنده»فرمود

دیدند تا اعمال او را جستجوی مؤمن صالح بودند که همیشه او را در مصلای )محل نماز( خود می

این بار او را در محل نماز خودش ندیدند. پس به سوی بنویسند، و به سوی آسمان ببرند. 

آسمان عروج کردند و به خدا عرض کردند: پروردگارا! بنده تو، فلانی را در محل نمازش 

 ندیدیم تا اعمال نیکش را بنویسیم؛ بلکه او را در بستر بیماری دیدم.

ه در حال سلامتی از کارهای ام تا وقتی که بیمار است مثل آنچخداوند به آنها فرمود: برای بنده

داده است، بنویسید. بر من است تا او در حال بیماری است، پاداش نیک در شبانه روز انجام می

 1155داده است را بنویسماعمال خیری که هنگام صحت و سلامتی انجام می

ی سکه روزی رسول گرامی اسلام برای عیادت بیماری بر بستر او حاضر شد و از او احوالپرچنان

نماز مغرب را به امامت شما به جا آوردم و شما در نماز، سوره قارعه »کرد. آن بیمار عرض کرد: 

خواهی در آخرت ام که میرا خواندید. پس از آن با خود گفتم: پروردگارا! اگر من گناهی کرده

ین دعا از اخواهم که تعجیل کنی و در دنیا مرا پاک فرمایی. پس مرا به کیفر آن برسانی از تو می

 «بود که چنین بیمار شدم.

ا رَبَّنا آتنِا فِی الدُّنیْ  بِئْسَماَ قلُْتَ أَلَّا قلُْتَ »رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  به او فرمود: 

ای؛ چرا چنین دعا نکردی که چیز بدی خواسته 115۶؛حَسنََةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ

پس از آن رسول « دار.پرورگارا! نیکی دنیا و آخرت را نصیب ما کن و ما را از عذاب دوزخ نگه

 برای آن مرد بیمار دعا کرد و او بهبود یافت. 9خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( 

                                                             

 .463، ص1سنن، ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی، دار الفكر، ج
1154  

  1155الكافی، ج3، ص113.

  1156بحارالانوار، ج78، ص174.
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سال پیش با تأکید بر پرهیز کردن و پر نکردن  1۴۰۰رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  

معده، معده را خانة مرض نامیده، میفرماید: »الْمعَدَِةُ بَیْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمیَْةُ رَأْسُ الدَّوَاء؛1157معده، 

«خوری سر دسته دواها است.و کم  خانه همه بیماریها  

امِ وَ عَسَیَکوُنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِی یَأْکلُُونَ أَلْوَانَ الطَّ»فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

مردانی از امت من خواهند آمد که غذاهای 1158؛یَشْرَبُونَ أَنْوَاعَ الشَّرَابِ ... فَإولئَِکَ شِرَارُ اُمَّتِی

 «نوشند. ... اینان بدهای امت من هستند.خورند، انواع نوشیدنیها میمی  رنگارنگ

 

میفرماید: »مَنِ اشتَْکَى لیَلَْةً فَقَبِلَهاَ بِقبَُولِهَا وَ أَدَّى شُکْرَهاَ کاَنَتْ لَهُ کَفَّارَةُ سَنَتیَْنِ سنََةٍ لِقبَُولِهَا وَ سنََةٍ 

لِصبَْرهِِ عَلَیْهَا...؛1159 کسی که یک شب بنالد و آن شب را بپذیرد ]و شکایت نکند[ و شکرگزاری 

نیز بکند، کفاره گناهان دو سالش خواهد بود، یک سال به سبب پذیرفتن بیماری، و سال   آن

 دیگر به علت صبر بر آن شب

ماید: فررسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  کتمان بیماری را از گنجهای بهشت دانسته، می

سه چیز از گنجهای 11۶۰َِ؛انُ الْمُصیِبَةِ وَ کتِْماَنُ الْمَرَضرلَاَرَةٌ مِنْ کُنُوزِ الْجنََّةِ کتِْماَنُ الصَّدَقَةِ وَ کتِْمَ»

 «صدقه، پنهان کردن مصیبت و پنهان ساختن بیماری.  بهشتی است: پنهان داشتن

کرده و آشکار ساختنِ آن را گلایه از آن بزرگوار از آشکار ساختن بیماری پیش از سه روز منع 

 11۶1شمرد.خداوند بر می

مَنْ مَرِضَ یَومْاً وَ لیَلَْةً فَلَمْ یَشْکُ إِلَى عُوَّادِهِ بعَثََهُ اللَّهُ یَومَْ الْقیِاَمَةِ مَعَ »فرماید: می 9پیامبر اکرم

که یک شبانه روز مریض   هر11۶2؛خلَیِلِهِ إِبْرَاهیِمَ خلَیِلِ الرَّحْمَنِ حتََّى یَجُوزَ الصِّرَاطَ کاَلبَْرْقِ اللَّامِع

                                                             

  1157مستدرك الوسائل، ج16، ص453.

  1158کنز العمال، ج3، ص561.

  1159عدۀ الداعی، ص127.

  1160ارشاد، شيخ مفيد، انتشارات کنگره جهانی شيخ مفيد، قم، 1413ق، ج1، ص303.

  1161کنز العمال، ج3، ص317، ح6738.

  1162من لا یحضره الفقيه، ج4، ص16.
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ن شکایت نکند، خداوند در قیامت، او را با دوستش، ابراهیم خلیل کنندگاباشد و به عیادت

 «الرحمان محشور خواهد کرد تا زمانی که چون برق لامع بر صراط بگذرد.

یُکتَْبُ أَنِینُ الْمَرِیضِ »فرمود: شود، میهای مریض نوشته میآن حضرت با بیان این نکته که ناله

حَسنََاتٍ مَا صبََرَ فَإِنْ جَزعََ کُتِبَ هلَُوعاً لاَ أَجْرَ لَهُ؛11۶3 نالههای بیمار مادامی که  صبر کند، حسنه 

صبر نوشته شود و اجری برایش نیستابی نماید ]در زمره افراد[ بیشود. و اگر بینوشته می  

روزی آن بزرگوار به عیادت شخصی رفت که زبان به شکایت گشوده بود و آرزوی مرگ 

لَا تتََمَنَّ الْمَوتَْ فَإِنَّکَ إنِْ کُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً وَ إِنْ کُنْتَ »ود: کرد، آن حضرت به او فرممی

مُسیِئاً فتَُؤَخَّرُ تُستَْعْتَبُ فَلاَ تَمنََّوُا الْمَوتْ؛11۶۴ آرزوی مرگ مکن؛ زیرا  اگر نیکوکار باشی بر 

طلبی. پس آرزوی و عذر تقصیر مییابی افزایی، و اگر گناهکار باشی، مهلت مینیکیهای خود می

 مرگ مکنید.

تَصَدَّقُوا وَ دَاوُوا مَرضْاَکُمْ باِلصَّدَقَةِ، فاَِنَّ الصَّدَقَةَ »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

صدقه بدهید و 11۶5؛تدُْفعُِ عَنِ الْاَعْرَاضِ وَ الاْمَْرَاضِ وَ هِیَ زِیاَدَةٌ فِی أعَْمَارِکُمْ وَ حَسنََاتِکُمْ

خود را با صدقه درمان کنید؛ زیرا صدقه از پیشامدهای ناگوار و بیماریها جلوگیری   بیماران

 «افزاید.کند و بر عمر و حسنات شما میمی

 

فرماید: کند و میرسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  از نگاه ممتد به بیماران به شدت نهی می

چشم خود را به مردم بلا زده و 11۶۶إِلىَ أَهْلِ البَْلَاءِ وَ الْمَجذُْومِینَ فَإِنَّهُ یَحْزُنُهُم لاَ تدُِیمُوا النَّظَرَ»

 «سازد.نکنید؛ چرا که این عمل، آنان را اندوهگین می  جزامی ندوزید و نگاه طولانی

                                                             

 .217ص، 1ق، ج1385دعائم الإسلام، تميمی مغربی، دار المعارف، مصر، چاپ دوم، 
1163  

  1164امالی، طوسی، ص385.

  1165کنز العمال، ج6، ص371، ش16113.

  1166بحار الانوار، ج72، ص15.



496 
 

الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ تُکْرِهُوا مَرضْاَکُمْ عَلَى »فرماید: رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(  می

بیماران خود را بر خوردن غذا مجبور نکنید؛ چرا که خداوند، آنان را 11۶7یطُعِْمُهُمْ وَ یَسْقِیهِم

 «کند.سیراب می  اطعام و

هرگاه مریض یکی از  11۶8؛َِذَا اشتَْهَی مَریضُ أحَدِکُمْ شیَئْاً فلَْیُطعِْمْهُإ»فرماید: در روایتی دیگر می

 11۶9«میل داشت به او بدهد.شما به چیزی 

 

پیامبرص:تا هنگامی که بدنتان درد را تحمل می کنداز دارو بپرهیزید.زیرا بسا دارویی که خود 

 بیماری برجای می نهد.

پیامبرص:خداوند هر دردی را که  آفریده برای آن درمانی هم قرار داده که عده ای از این 

سام که درمان ندارد.سوال شد سام  درمان آگاهند وعده ای هم ناآگاه.مگر برای درد

  چیست؟فرمود مرگ

 

آله دخترى را خواستگارى کرد . پدر دختر شروع وعلیهاللهپیامبر اکرم صلى

شمرد . از آن جمله گفت به تعریف دختر خود نمود و امتیازات او را مى

است . حضرت از مجلس برخواست و این دختر از زمان تولدش بیمار نشده

ند مانقطع کلام خود نمود سپس فرمود: خیرى در چنین موجودى نیست که 

گور خر بیمار نشود . مرض و بلا تحفه ایست از جانب خداوند سبحان 

                                                             

  1167مستدرك الوسائل، ج16، ص459.

  1168سنن، ابن ماجه، ج4، ص97، ح25157.

شود که صلاح و مصلحت خود را رسد این دستور، شامل حال کودکانی نمیالبته به نظر می

  1169نمیدانند و دارو نمیخورند.
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بسوى بنده که اگر از یاد او غافل شده باشد آن پیش آمد او را متوجه سازد 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نهی های پیامبر )صلی الله علیه و آله

 

 .پیامبر )صلی الله علیه و آله( از خوردن در حال جنابت نهی فرمود.1

 

 .مسواک کردن در حمام نهی فرمودند و از.2

 

 .و آب دهان یا بینی در مساجد افکندن را نهی فرمودند.3

 

 .و فرمود مساجد را راه عبور قرار ندهید و از آنها مگذرید تا دو رکعت نماز در آن بگزارید.4
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 .و از آنکه کسی زیر درخت میوه دار یا میان راه بول کند نهی فرموده.5

 

 .سان با دست چپ یا در حالی که تکیه داده غذا بخورد نهی فرمودو از آنکه ان.6

 

 ۰.و از گچکاری و سفید کردن مقبره ها و نماز خواندن در آنها نهی فرمود.7

 

و فرمود وقتی یکی از شما )مسلمانان( در جای باز و بی حفاظی شستشو و غسل میکند مراقب .8

 .باشد عورت خود را پوشیده دارد

 

 .ردن در آب راکد نهی فرمودو از بول ک.9

 

 .و فرمود وقتی به توالت می روید روبه قبله ننشینید.10

 

 .و از مویه و زاری کردن در مصیبت نهی فرمود.11

 

و از نوحه گری ) که زنان با ناله و زاری بر مردگان نوحه می خواندند ( و گوش کردن به آن .12

 .نهی فرمود

 

اب خود دروغ بگوید نهی کرد و فرمود روز قیامت خداوند و از آنکه کسی عمدا در نقل خو.13

 .به او فرمان میدهد که بر دانه جوی گره بزند و او نمیتواند آن را گره بزند

 

و از کشیدن تصاویر نهی کرد و فرمود کسی که تصویری نقاشی کند روز قیامت خداوند به .14

 .واند روح بدمداو تکلیف میفرماید که در آن تصویر روح بدمد و او نمیت

 

 .و از آنکه حیوانی را به آتش بسوزانند نهی فرمود.15

 

و از آنکه کسی در معامله و خرید و فروش برادر مسلمانش داخل شود و کالا را از دست او .16

 .درآورد نهی فرمود

 



499 
 

 .به هنگام زناشویی و آمیزش نهی فرمود حرف زدنو از .17

 

 .ه ندارید و همان روز بیرون ببرید که جایگاه شیطان استو فرمود زباله را شب در خانه نگ.18

 

و فرمود کسی شب با دست آلوده به چربی و نشسته نخوابد و اگر چنین کرد و دستبرد و .19

 .زحمتی از شیطان به او رسید جز خویشتن را سرزنش نکند

 

رون رود و از آنکه زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود نهی فرمود و اگر بی.20

 .هرفرشته ای که در آسمان است او را لعنت میکند

 

و از آنکه زن برای غیر شوهرش آرایش کند نهی فرمود و اگر چنین کند بر خداست که او .21

 .را به آتش دوزخ بسوزاند

 

و از آنکه زن همبستر زن شود ) و یکجا و در یک لحاف بخوابند ( و میان آنان لباسی حائل .22

 .رمودنباشد نهی ف

 

 .و از آنکه زنی از خلوت و همخوابگی خود و شوهرش با زنی دیگر سخن بگوید نهی فرمود.23

 

 .و از آنکه مردی با زنش رو به قبله زناشوئی کند نهی فرمود.24

 

 .و از مراجعه به کاهن و پیشگو و فالگیر نهی فرمود.25

 

 .و از نرد و شطرنج و تار و تنبور نهی فرمود.26

 

 .یبت کردن و شنیدن آن نهی فرمودو از غ.27

 

 .و از سخن چینی و گوش کردن آن نهی کرد و فرمود سخن چین به بهشت نمی رود.28

 

 .و از پذیرفتن دعوت فاسقان به صرف غذا نهی فرمود.29
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و از قسم دروغ نهی کرد و فرمود قسم دروغ خانه ها را بی برکت و ویران میسازد و فرمود .30

ند تا مال مسلمانی را ببرد خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او هرکس دروغی یاد ک

 .خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند و برگردد

 

 .و از نشستن سر سفره ای که بر آن شراب می آشامند نهی فرمود.31

 

 .و از گفتگوئی که به غیر راه خدا بکشاند نهی فرمود.32

 

( یعنی از آنکه بر صورت خود بزنند نهی فرمود ) یعنی برای اعلام و از )) تصفیق وجه (.33

مطلبی یا از روی تعجب یا به جهت مصیبت بر صورت خود نزنند و یا نهی از )) تصفیق وجه (( به 

 .( معنای آن است که از بی حیائی و بی چشم و روئی نهی فرموده است

 

 .و از آشامیدن در ظرف طلا و نقره نهی فرمود.34

 

 .و از پوشیدن لباس حریر و ابریشمین برای مردان نهی فرمود ولی برای زنان اشکالی ندارد.35

 

 .و از فروختن میوه ها پیش از آنکه رنگ بگیرد یعنی زرد یا سرخ شود نهی فرمود.36

 

و از )) محاقله (( یعنی خرید و فروش خرما به رطب و کشمش به انگور و نظایر اینها نهی .37

 .فرمود

 

 .و از خرید و فروش نرد نهی فرمود.38

 

و از خرید شراب و ساقی شراب شدن نهی کرد و فرمود خدا شراب را و کسی که تاک آن .39

را ) به نیت تهیه شراب ( بکارد و آنکه انگور آن را ) برای تهیه شراب ( بیفرشد و آشامنده آن و 

پول آن و حمل کننده آن و کسی را ساقی آن و فروشنده آن و خریدار آن و استفاده کننده از 

 .که برایش حمل میکنند و میبرند همه را لعنت کرده است

 

و از رباخواری و شهادت دروغ و باطل و نوشتن ربا نهی کرد و فرمود خداوند رباخوار و .40
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 .کارگزار آن و نویسنده آن و گواهان و شهادت دهندگان به آن را لعنت کرده است

 

) یعنی معامله ای منوط و مشروط به معامله سلف دیگر ( نهی فرمود.) مثل  و از بیع و سلف.41

آنکه بگوید این لباس را به صد تومان به تو می فروشم به شرط آنکه در مورد کالای دیگری صد 

تومان پیش بها دهی و به سلف از من بخری یا بگوید به شرط آنکه صد تومان به من قرض 

 .( دهی

 

فروش در یک معامله نهی فرمود )مثل آنکه بگوید این لباس را به بیست  و از دو خرید و.42

 .(تومان به تو می فروشم به شرط آنکه تو لباست را به ده تومان به من بفروشی

 

و از خرید و فروش چیزی که نزد تو نیست نهی فرمود ) مثل آنکه مالی را که در دست او .43

 .(ا بخرد و به این خریدار بدهدنیست به کسی بفروشد سپس برود آن مال ر

 

 .(و از معامله چیزی که در قبضه تو نیست نهی فرمود )مثل صیدی که هنوز نگرفته ای.44

 

 .و از دست دادن با کافر ذمی نهی فرمود.45

 

 .و از زدن به صورت چهارپایان نهی فرمود.46

 

خود نگاه کند نهی کرد و از آنکه کسی عمدا به عورت برادر دینی خود یا عورت غیر همسر .47

و فرمود هرکس در عورت برادر مسلمان خود بنگرد هفتاد هزار فرشته او را لعنت میکنند و 

خداوند او را جزو منافقانی که از عورتهای مردم تجسس میکنند قرار میدهد و از دنیا نمی رود تا 

 .آنکه خدا او را مفتضح و رسوا سازد مگر آنکه توبه نماید

 

 .که زن به عورت زن نگاه کند نهی فرمودو از آن.48

 

و از آنکه کسی در مقبره ها و راهها و آسیاها و دره و گودالها و در طویله و آغلهای شتران .49

 .نماز بخواند نهی فرمود
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 .و از کشتن زنبور عسل نهی فرمود.50

 

 .و از داغ زدن بر صورت چارپایان نهی فرمود.51

 

 .خدا قسم بخورد نهی فرمودو از آنکه انسان به غیر .52

 

 .و از آنکه انسان با جنابت در مسجد بنشیند نهی فرمود.53

 

 .و از صحبت کردن روز جمعه در حالی که امام جمعه خطبه میخواند نهی فرمود.54

 

 .و از انگشتر مسی یا آهنی به دست کردن نهی فرمود.55

 

 .ی فرمودو از آنکه تصویر حیوانات را بر انگشتر نقش کنند نه.56

 

و از روزه شش روز نهی فرمود : عید فطر . یوم الشک )که معلوم نیست آخر شعبان است یا .57

اول رمضان و نهی شده که به نیت رمضان روزه نگیرند( و عید قربان و ایام التشریق ) سه روز 

 .(بعد از عید قربان برای کسی که در منی مناسک حج را انجام می دهد

 

ثل چارپایان آب بیاشامند نهی کرد و فرمود با دستهایتان آب بیاشامید که بر و از آنکه م.58

 .ترین ظرفهای شماست

 

 .و از آب دهان افکندن در چاهی که از آن آب می آشامند نهی فرمود.59

 

 .و از بکار گماشتن هر مزد بگیری پیش از آنکه مزدش تعیین و به او گفته شود نهی فرمود.60

 

وری کردن نهی فرمود و اگر کسی ناچار قهر و دوری کند بیش از سه روز از و از قهر و د.61

 .برادر دینی خود قهر و دوری ننماید

 

 .و از خرید و فروش طلا به طلای بیشتر نهی فرمود مگر آنکه هم وزن باشند.62
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 .و از مدح و رناگویی نهی کرد و فرمود به روح مدح و رناگویان خاک بپاشید.63

 

د هرکس دعوا و مرافعه ستمگری را بعهده گیرد یا به مرافعه او کمک نماید وقتی و فرمو.64

فرشته مرگ بر او نازل شود به او خواهد گفت ترا به لعنت الهی و آتش دوزخ بشارت باد و بد 

 .سر منزلی است

 

و فرمود هرکس به طمع صله و پاداش سلطان و حاکم ستمگری را مدح و رنا گوید و در .65

او کوچکی و خاکساری نماید در آتش دوزخ همراه و همنشین او خواهد بود و فرمود برابر 

ید به ستمگران روی نیاور -خدای متعال میفرماید :)) و لا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار 

 .((و تکیه نکنید که آتش شما را در می یابد

 

د همنشین)هامان( در جهنم و فرمود هرکس بر ستمی پیروی و همراهی ستمگری نمای.66

 .خواهد بود

 

و فرمود هرکس ساختمانی را برای خودنمائی و فخر فروشی بر دیگران بنا کند روز قیامت .67

باید آن را از طبقه هفتم زمین حمل کند در حالی که آن آتشی شعله ور است آنگاه آن ساختمان 

 .آنکه توبه کندچون طوقی بر گردنش آویخته و در دوزخ سرنگون میگردد مگر 

 

و فرمود هرکس قرآن بخواند سپس حرامی بیاشامد یا دنیا و زرق و برق آن را بر قرآن .68

برگزیند خشم الهی بر او لازم میشود مگر آنکه توبه کند آگاه باشید که اگر او بدون توبه بمیرد 

 .ندقرآن روز قیامت با او گفتگو و مخاصمه میکند و تا محکومش نسازد رهایش نمی ک

 

آگاه باشید هرکس با زنی مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زردشتی چه آزاد و چه کنیز زنا .69

کند و توبه نکرده و با اصرار و مداومت بر این کار بمیرد خداوند برای او در گورش سیصد در 

 .سوزدمی گشاید که از آنها مار و عقربها و اژدها بیرون می آید و او تا قیامت در آتش است و می

 

آگاه باشید که خداوند حرام را حرام کرده و حدود ) کیفرها ( را معین فرموده م هیچکس از .70

خدا غیورتر نیست و از غیرت اوست که فحشاء و کارهای زشت را حرام کرده و از اشراف و 



504 
 

 .نگاه کردن انسان به خانه همسایه اش نهی فرموده است

 

وند برایش قرار داده راضی نباشد و شکایت کند و و کسی که به روزی و رزقی که خدا.71

شکیبایی نورزد و جویای رواب الهی نباشد حسنه ای برایش بالا نمی رود ) و پذیرفته نمیشود ( و 

 .خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند

 

رود نهی کرد و فرمود کسی که لباسی بپوشد و در آن و از آنکه کسی با تکبر و تبختر راه ب.72

 .تبختر و فخر فروشی کند خداوند او را در دوزخ فرو میبرد

 

و هرکس در مورد مهریه زنی ستم ورزد ) و آن را نپردازد و یا قصدش نپرداختن آن باشد ( .73

ه آن زن به اندازه نزد خدا زناکار محسوب میشود و ) روز قیامت( از کارهای نیک او برداشته و ب

حقش داده میشود و اگر کارهای نیکش کفاف آن را ندهد فرمان داده میشود که به جهت پیمان 

شکنی و عدم رعایت تعهدش به دوزخ افکنده شود همانا پیمان و تعهد مورد سوال و حسابرسی 

 .است

 

اهی و شهادت را و از پنهان داشتن گواهی و شهادت نهی فرمود خدای متعال میفرماید )) گو.74

 ( 283پنهان مدارید و کسی که آن را پنهان دارد دلش گناهکار است (( )سوره بقره آیه 

 

هرکس همسایه اش را اذیت کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام میفرماید و جایگاهش .75

 .دوزخ است و بد سرمنزلی است

 

و جبرئیل آنقدر در مورد و هرکس حق همسایه اش را ضایع و تباه سازد از ما نیست .76

همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم برای همسایه ارث قرار میدهد و آنقدر در مسواک 

کردن سفارش کرد که پنداشتم آن را واجب میسازد و آنقدر به عبادت در دل شبها و نماز شب 

 .سفارش کرد که گمان بردم که خوبان امت من هرگز )شب( نخواهند خفت

 

باشید هرکس نسبت به فقیر مسلمانی تحقیر و اهانت کند در حق خداوند تحقیر و آگاه .77

 .اهانت کرده است و خداوند روز قیامت او را تحقیر کرده و خوار میسازد مگر آنکه توبه نماید
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هرکس فقیر مسلمانی را احترام کند روز قیامت خداوند را در حالی که از او خشنود است .78

 .ملاقات خواهد کرد

 

و کسی که کار زشتی یا شهوت و هوسی برایش پیش آید و به جهت خوف الهی از آن .79

 .اجتناب نماید خداوند آتش دوزخ را بر او حرام میفرماید

 

آگاه باشید که هرکس مطلبی دنیوی و اخروی برایش پیش آید و او دنیا را بر آخرت .80

که برایش کار نیکی وجود ندارد که با آن  برگزیند روز قیامت خداوند را ملاقات میکند در حالی

از آتش دوزخ نجات یابد و اگر آخرت را بر دنیا برگزیند و دنیا را وا گذارد خداوند از او راضی 

 .و خشنود میشود و کارهای بدش را می آمرزد

 

هرکس چشم خود را از حرام پر سازد خداوند روز قیامت هر دو چشمش را از آتش پر .81

 .آنکه توبه کند و برگرددمیسازد مگر 

 

 .هرکس با زنی که بر او حرام است دست بدهد به خشمی از جانب خداوند دچار گردد.82

 

و هرکس زنی را به حرام در آغوش گیرد همراه شیطانی در زنجیری از آتش بسته و هر دو .83

 .در دوزخ افکنده میشوند

 

بکاری کند از ما نیست و با یهودی ها و هرکس در خرید یا فروشی با مسلمانی تقلب و فری .84

 .محشور میشود زیرا آنان از همه مردم نسبت به مسلمانان متقلب تر و فریبکارتند

 

و از آنکه کسی وسائل خانه را از همسایه اش دریغ کند نهی کرد و فرمود کسی که وسائل  .85

 .باز میداردخانه را از همسایه دریغ نماید خداوند روز قیامت خیر خود را از او 

 

و هر زنی که با شوهرش را بیازارد خداوند از او هیچ توبه و کفاره ای ) یا هیچ نافله و فریضه .86

ای ( و هیچ کار نیکی را نمی پذیرد تا وقتی شوهر را راضی سازد و همینطور مرد اگر نسبت به 

 .زن ستمکار باشد

 



506 
 

د روز قیامت استخوانهایش را از آگاه باشید هرکس سیلی بر صورت مسلمانی بزند خداون.87

 .هم جدا میکند و در غل و زنجیر حشر میشود تا آنگاه که به جهنم درافتد مگر آنکه توبه نماید

 

هرکس شب به روز آورد و در دل قصد ناروایی نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد شب .88

 .بود تا آنگاه که توبه نمایدرا در خشم و نارضایتی الهی گذرانده و روزش نیز همینطور خواهد 

 

 .و از غیبت کردن نهی فرمود.89

 

و فرمود هرکس خشمی را که میتواند ابراز و عملی نماید فرو برد و بردباری کند خداوند .90

 .اجر شهیدی به او عطا میفرماید

 

آگاه باشید که هرکس بر برادر دینی خود احسان کرده غیبتی که در مجلسی راجع به او .91

وند رد نماید خداوند هزار گونه بدی را در دنیا و آخرت از او رد میفرماید و اگر او آن غیبت میش

 .را در حالی که میتواند رد کند رد نکند بر او هفتاد برابر گناه غیبت کننده خواهد بود

 

و از خیانت نهی کرد و فرمود کسی که در دنیا در امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش .92

 .رداند سپس بمیرد بر غیر دین من مرده و خداوند را خشمگین بر خود ملاقات میکندبرنگ

 

و فرمود هرکس علیه فردی شهادت و گواهی دروغ و باطلی بدهد در قعر دوزخ همراه .93

 .منافقان به زبانش آویخته میشود

 

 ل همان کسیکسی که مالی را که از راه خیانت به دست آمده با وجودی که میداند بخرد مث.94

 .است آن را با خیانت به دست آورده است

 

و هرکس چیزی از حق برادر مسلمانش را نگهدارد و ندهد خداوند برکت رزق را بر او .95

 .حرام میسازد مگر آنکه توبه کند

 

آگاه باشید کسی که کار زشتی را بشنود و آن را فاش سازد مثل کسی است که آن کار .96

 .تزشت را مرتکب شده اس
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و کسی که برادر مسلمانش نیازمند قرضی از او شود و او بتواند و ندهد خداوند بوی بهشت .97

 .را بر او حرام میسازد

 

آگاه باشید کسی که بر اخلاق زنی بد اخلاق به امید پاداش الهی شکیبائی ورزد خداوند به او .98

 s.رواب شکرگزاران عطا میفرماید

 

شوهر خویش سازگاری نکند و چیزی نمی تواند بر او تحمیل نماید  آگاه باشید که هر زنی با.99

 .خداوند کار نیکی از او نمی پذیرد و خدا را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات میکند

 

 .آگاه باشید هرکس برادر مسلمانش را احترام کند خداوند را احترام کرده است.100

 

ردی از بستگان برود تا صله رحم نماید خداوند به و هرکس با تن خود و مال خویش نزد ف.101

 .هر گام چهل هزار حسنه به او عطا میفرماید

 

هرکس نیازی از نیازمندیهای نابینائی را برطرف سازد خداوند به او امان از آتش دوزخ .102

 .عطا میفرماید و هفتاد حاجت او را برآورده میسازد

 

یادت کنندگان از بیماری خویش شکوه ننماید و هرکس یک روز بیماری کشد و نزد ع.103

خداوند او را همراه خلیل خود حضرت ابراهیم )علیه السلام( محشور میسازد تا آنگاه که از 

 .صراط همانند برق درخشان بگذرد

 

و هرکس برای نیاز شخص بیماری کوشش کند چه موفق شود آن نیاز را بر آورده سازد و .104

 .مثل روزی که از مادر به دنیا آمده بیرون میرود چه نشود از گناهان خویش

 

آگاه باشید هرکس یک گرفتاری از گرفتاریهای دنیا را از مومنی برطرف سازد خداوند .105

هفتاد و دو گرفتاری از گرفتاریهای دنیای او را برطرف میسازد که کمترین آن آمرزش گناهان 

 .اوست
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د توانائی تاخیر و وقت گذرانی کند هر روز هرکس در پرداخت حق صاحب حقی با وجو.106

 .برعهده او گناه کسی است که باج میگیرد

 

آگاه باشید هرکس تازیانه ای نزد سلطان ستمگری بدست گیرد خداوند آن تازیانه را روز .107

قیامت اژدهائی از آتش به درازای هفتاد ذرع میسازد و آن را در آتش دوزخ بر او مسلط 

 .رمنزلی استمیگرداند و بد س

 

و هرکس به برادر دینی اش احسانی کند سپس بر او منت گذارد خداوند عملش را باطل و .108

گناهش را ربت میکند و از کوشش او سپاسگذاری نمی نماید خداوند فرموده است بهشت بر هر 

 .منت گذار و بخیل و سخن چینی حرام است

 

برابر هر درهم آن همانند کوه احد از  آگاه باشید هرکس صدقه ای بدهد برای او در.109

 .نعمتهای بهشتی خواهد بود

 

و هرکس صدقه ای را به نیازمندی برساند اجری همانند صدقه دهنده دارد بدون آنکه از .110

 .اجر صدقه دهنده چیزی کم شود

 

هرکس بر مرده ای نماز گزارد هفتاد هزار فرشته بر او دعا و درود میفرستد و خداوند .111

ناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد و اگر بماند تا آن مرده دفن شود و بر او خاک بریزد به گ

 .هر گام اجری همسنگ کوه احد دارد

 

آگاه باشید هرکس چشمانش از خوف خداوند اشک بریزد در برابر هر قطره از اشکهایش .112

آن نعمتهائی است که هیچ  که می چکد کاخی در بهشت دارد که به در و گوهر زینت شده و در

 .چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است

 

آگاه باشید هرکس برای نماز جماعت به سوی مسجدی رود در برابر هرگامی که بر .113

 .میدارد هفتاد هزار حسنه خواهد داشت

 

ان بگوید به شفاعت او چهل آگاه باشید هرکس برای رضای الهی و نیل به پاداش او اذ.114
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 .هزار گناهکار از امت من به بهشت میرود

 

و هرکس بدون آنکه آزار و مزاحمتی برای مسلمانی تولید کند بر حضور در صف اول و .115

درک تکبیره الاحرام اول نماز مواظبت نماید خداوند پاداشی همانند پاداش اذان گویان در دنیا و 

 .آخرت به او عطا می فرماید

 

و فرمود هیچ کار بدی را کوچک مشمارید هر چند در نظر شما ناچیز باشد و هیچ کار .116

خوبی را ) که انجام میدهید ( بزرگ مپندارید هر چند در نظر شما بزرگ آید زیرا هیچ گناه 

وب صغیره محس،کبیره نیست و هیچ گناه صغیره ای با تکرار و اصرار ،کبیره ای با استغفار 

 .نمیشود

 

 (۴58  الی ۴۴7نصایح صفحه )

 

 

 

 

 حق الناس

ابوحازم می گوید بساطی چرمی از غنائم خدمت پیامبر خدا اوردند و گفتند ای رسول خدا!این 

مال شما باشدتا با ان برای خودسایه بانی کنید حضرت فرمود ایا دوست دارید پیامبرتان در سایه 

 ای از اتش درآید؟

 خدا صلى اللّه علیه و آله بر آن نماز گذارد.جنازه مردى را آوردند تا رسول 

 پیامبر صلى اللّه علیه و آله به اصحاب خود فرمود: شما بر او نماز بخوانید اما من نمى خوانم .

 اصحاب گفتند: رسول اللّه ! چرا بر او نماز نمى گذارى ؟

 حضرت فرمود: زیرا بدهکار مردم است .
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 ض او را ادا کنم .ابوقتاده گفت : من ضامن مى شوم که قر

 پیامبر صلى اللّه علیه و آله فرمود: بطور کامل ادا خواهى کرد؟

 ابوقتاده : بله ، بطور کامل ادا خواهم کرد. آنگاه پیامبر صلى اللّه علیه و آله بر او نماز گذارد.

 ، ص13ابوقتاده گوید: بدهکارى آن مرد هفده یا هجده در هم بود. )مستدرک الوسائل ، ج 

اورا تحقیرنماید،خداونممد اورا  کنممد ویمما بخمماطر فقممرش را ذلیممل مممؤمنی (:کسممیکهپیامبر)ص

«سازد. رسوا می جهنم در کنار پل

 عیممبش باشممد،خدابدنبال اینگونممه هرکممه نباشممید کممه مممؤمنین عیمموب (:بممدنبالپیامبر)ص»

 «باشد! اشخانه در دلشود اگرچهباشد،رسوا می عیبش خدا بدنبال باشد وهرکه

 مکممه مشممرکینبه یممورش بممرای اسمملام سممپاه ، وقتیکممهصممدر اسمملام از جنگهممای در یکممی

از  بمانمممد،یکی محرمانمممهحمله بمممود تممما خبمممر ایمممن شدورسمممولخدا دسمممتور داده ممممی آمممماده

 ای»شممد: نممازل آیممه مممورد ایممن داد.در ایممناطمملاع ابوسممفیان رابممه حملممه خبممر ایممن مسمملمانان

27انفال«ننمائید! خیانت وپیمانهایتانخدا ورسول !بهمؤمنین

«برود. شما از بین بینهای یکدیگر بگذرید وعفو کنید تا کینه های از لغزش(:»خدا)ص رسول

 گسترده عدالتش خواهد بود وکسیکه طولانی زیاد عفو کند،عمرش کسیکه(:»خدا)ص رسول

 «شود.پیروز می ،بر دشمنشاست

 بهشت بخواهد داخل کهباشد،از هر دری اگر داشته مؤمن که کارهایی از جمله(:»خدا)ص رسول

 .«است و عفوِ قاتل شود،گذشتمی

 ،آنهارا بمما میمملعزرائیلهسممتند کممه دسممته (فرمود:سممه)ع علممی (به)صرسممول حضممرت           

 کنمممممممممممد: ممممممممممممی روح بض،قمممممممممممجهنم از آتمممممممممممش کمممممممممممرده سممممممممممرخ

بدهد! ناحق به شهادت وکسیکهستمگر! خور!حاکم یتیم مال

 در مقابلشان ایعده که دیدمدر جهنم-1فرمودند: در مورد جهنم (در روایتی)صرسول حضرت

را  علّت خورند!از جبرئیلاز مردار می فقط!ولیمردار است وگوشت پاکیزه گوشت

مانندشتر  آنان لبهای که را دیدم جماعتی -2اند!خواربوده .فرمود:اینها در دنیاحرامپرسیدم

-3اینهاعیبجو بودند گذاشتند کهمی ودر دهانشان بریده آنان پهلوی از گوشت بودوملائکه

 که را دیدم یگروه-۴خواندند.اینهانمازعشاء نمی کوبیدند کهرا می سرشان که را دیدم گروهی

 ایعده-5خوربودند. یتیم آمد!اینهامالدر می واز مقعدشان انداختهبدهانشان آتش ملائکه

 توانستند،برخیزند! اینهارباخواربودندنمی بود که آنقدر بزرگ شکمشان که رادیدم
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ــول ــدا)ص رس ــود:خ ــاه»( فرم ــين هرگ ــتم درب ــا خصــلت ده امّ ــود،خداوند آنه ــه ظاهرش ــر  ده را ب ــز کيف چي

دهد!می

 الله! شد:آنها کدامند یا رسول سؤال

ــامی ــه فرمود:هنگ ــم ک ــا ک ــازل دع ــد،بلا ن ــود،هنگامی کنن ــه ش ــدقات ک ــرك ص ــاد  رات ــد،بيماریها زی کنن

ـــد،هنگامیندهند،حيوانات زکـــات کـــه شـــود ،هنگـــامی ـــم حـــام کـــه بميرن ـــد،باران ظل شـــود  قطـــع کن

ــامی ــه ،هنگ ــ ک ــكتهزن ــم ا زیادشود،س ــامی ه ــود، هنگ ــاد ش ــه زی ــاخواران ک ــوند،زلزله رب ــاد ش ــاد هم زی زی

 کـــه کنــد،هنگامی را مســل  کنند،خداونددشمنانشـــان ،حكمالهــی حكــم خـــلاف کــه شــود، هنگــامی

ـــه را نقـــ  عهـــد وپيمـــان ـــدآنها را ب ـــتلا ســـازد،هنگامی قتـــل کنند،خداون وزنهـــا وترازوهـــا  را  کـــه مب

 «مبتلا سازد. قحطی بگيرند،خداوند آنها را بهکم
پیامبر خدا فرمود:میان بهشت و انسان،هفت گردنه است که مرگ 

اسان ترین انهاست.سوال شد سخت ترینش کدام 

است؟فرمود:ایستادن در پیشگاه خدای عز و جل وقتی که ستمدیده 

 گریبان ستمگر را بگیرد.

ن بر می دارند و به مظلوم و فرمود:در قیامت از اعمال خوب انسا

داده میشودو گاه انقدر ظلم کرده که همه حسنات اورا برمی دارند 

و کفاف نمی دهد لذا از گناهان مظلوم بر می دارند و در پرونده 

 ظالم می گذارند و به اتش افکنده می شود.

 و فرمود که از ظلم بپرهیزید که ان همان ظلمتهای قیامت است.

ه دوست داشت در قیامت درنور محشور شود و در پاسخ مردی ک

 فرمود ظلم نکن تا در قیامت در روشنایی باشی.
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و فرمود:ستم به بندگان را خداوند نمی بخشد وباید تقاص گرفته 

 شود.

وفرمود هرگاه به شخصی ظلم شود و انتقام نگیرد و کسی را نداشته 

ند باشد تا یاریش کند چون به اسمان نگاه کند و خدا را بخوا

 خداوند فرماید:لبیک،من در دنیا و اخرت تو را یاری رسانم.

و فرمود خدا به من وحی فرمود که بنده ای از بندگانم که به 

گردنش مظلمه و حقی نسبت به دیگری دارد قدم در هیچ خانه ای 

از خانه های من نگذارد زیرا تا زمانی که در پیشگاه من به نماز و 

کنم مگر انگاه که ان مظلمه را به نیایش است پیوسته نفرینش 

 صاحبش برگرداند.

وفرمودکسی که مال مسلمانی را به ناحق غصب کند خداوند پیوسته 

از او رو بگرداندو از هرکار نیکی که می کند در خشم باشد و انهارا 

جزو حسناتش ربت نکند تا زمانی که توبه کند و مال را که گرفته به 

 صاحبش برگرداند.

وفرمود:هرکس زمینی را به ناحق غصب کند خدای تعالی را دیدر 

 کند درحالی که بر او خشمگین است.
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ه ای از اصحاب امدند و گفتند فلان عمر نقل می کند روز خیبر عد

شخص شهید شد.فلان شخص شهید شد تا اینکه نام مردی را 

 اوردند و گفتند فلانی هم شهید شد پیامبر خدا فرمود نه!من اورا

 بخاطر کش رفتن بردی یا عبائی از غنائم در اتش مشاهده کردم.

 شوند!محشور مي حیوان ايعده

 :یعني- افَْواجا  فتَأَتْون- آیة ( دربارةخدا)ص از رسول شخصي 

 ،بصووووورتهاياز مردم اي،عووووده!در قیامتكوووورديمهمي وفرمود:سووووؤال گریسووووت كرد.حضوووورت آیید.سووووؤال مووووي فوووووج فوووووج

 شوند. ،محشور ميمختلف

 قاضوووووي-4!واژگوووووون ،بصوووووورترباخواران-3!خووووووك ،بصوووووورتخواران حووووورام-2!میموووووون ،بصوووووورتسازان شوووووایعه-1

 زبان جویدن ،درحالعمل بي عالم-6!كر ولال مغرور،بصورتخودخواهان -5كور! ،بصورت ناحق

،بدبوتر عیاّشوووان-9!آتوووش اي شووواخه بوووه آویختوووه ،بصوووورتچینخبر-8!وپوووا بریوووده دسوووت آزار،بصوووورت همسوووایه-7خوووود!

 !از آتش ،در پوششيمتكبران-10از مردار!

!با امبنوووده گویووود:اي او موووي بوووه شوووود!خدادر قیاموووت موووي را ندهووود،نزد خووودا زناكوووار محسووووب مهووور زنوووش كسووویكه پیامبر:

-گیوووورد ورا از موووورد مي زن خوووودا،حق !سووووپسنكردي عموووول شوووورایط تووووو بووووه ،ولوووويكردمرا بتووووو تزویج كنیووووزم شوووورایطي

 برند! مي جهنم طلبكار بود ،مردرابهكند واگر باز زن مي حساب زن مرد را براي حسنات همة-گاهي

 1گردد مي جهنم ریزد وداخلمحشر مي اورا بر اهل كند،خدا گوشت را مخفي شهادتي كسیكه 

 ،وخودش را در مورد نفقه باشد وعدالت داشته دو زن كسیكه 

 مي دوزخ وداخل وزنجیر محشور شده با غل نكند،روز قیامت رعایت

 گردد!

 

 ،بزند،خداوند در روزقیامت مسلماني صورت به سیلي كسیكه 

 شود! مي،داخلجهنموبه وزنجیر محشور شده اورا جدا كند ودر غل استخوانهاي

 

از  ،هتووواد هووووزار فرشووووتهكنوووود ودر قیامتاورا باطل زند،خداونوووود عمووول همسوووردار،تهمت مووورد یووووازن بووووه كسووویكه 

 گردد! دوزخ زنندتا داخلمي سر،اورا با تازیانه وپشت مقابل

 

 ویا دیگري كتابي ویااهل مسلماني بر علیه دروغ شهادت كسیكه 

 خواهد بود!با منافقین اسفل د ودر دركشو مي آویزان زبانش به بدهد،روزقیامت

 

 خلایوووق اورا بووور هموووة انووودازد وعوووورتمي جهووونم باشووود،خداوند اورا بوووه موووؤمني جووووئي عیوووب دنبوووال وكسووویكه 

 ،آشكار سازد!
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ــول ــدا: رس ــل»خ ــد عزوج ــت خداون ــی روز قيام ــالم م ــد:امروز ظ ــه فرمای ــه وهرک ــر او مظلم ــت ای ب  ،بهاس

ــت ــنم بهش ــی وجه ــه راه ــا زمانيك ــاب نــدارد ت ــه ،ظلمــ  از او درحس ــ   گرفت ــارا بســوی شود!س  اینه

ــه ــهمی عرص ــرش برنددرحاليك ــر ع ــار ب ــت پروردگ ــای اس ــتن- ودواته ــال نوش ــدهنصب-اعم ــا  ش وميزانه

 رســول پرســيد:ای باشند،حاضرهستند....شخصــیمی امامــان همــان وشــهداء کــه وپيــامبران شــده نهــاده

ــؤمنیخــ ــر کافری دا!اگر م ــهب ــته ای مظلم ــد،درحاليكه داش ــافر جهنمــی باش ــرا پ  ،چگونهاســت ک ــیآن  م

ــان ــود:از گناه ــؤمن گيرد؟فرم ــی م ــر م ــه ب ــد وب ــال دارن ــافه اعم ــافر اض ــؤالمی ک ــه کند!...س ــد ک ــر  ش اگ

ــر مســلمان مســلمانی ــر  ظــالم خــوب رهــایشــود؟فرمود:از کا اداء مــی باشــدچگونه داشــته دیگــر حقــی ب ب

ــی ــه م ــد وب ــی مظلومدارن ــؤال م ــالم دهند.س ــد:اگر ظ ــای ش ــوب کاره ــاننداشته خ ــوداز گناه ــد؟ فرم  باش

«گذارند! می دارند وبر ظالم بر می مظلوم

*********** 

ـــدا)ص رســـول ـــی(:»خ ـــا م ـــه آی ـــد ک ـــ  داني ـــت؟گفتند:مفل کيست مفل ـــم کـــه کسيس ـــار  دره ودین

ــدارد!فرمود:مفل  ــتن ــن  امّ ــت ، شخصــیم ــه اس ــی نماز وروزهک ــت دارد ول ــالی روز قيام ــور  در ح محش

 -در دنيا-شود که می

  دیگری مال ویابه نموده را ضایع  دیگریویا حق داده دشنام کسَی به

 می وآن این دارندوبه بر می از حسنات  جبران !برایاست تجاوز نموده

 او حساب ،بهحق صاحبان باشد،از گناهان کم حسنات  دهند وچنانچه

 «اندازند. می اورا در آت  گذارند،س   می
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 مسجد

واولین مسجدی کمه پیمامبر سماخت کمه اولمین اقمدام پیمامبر اعظمم در بمدو ورود بمه مدینمه بود،سماخت مسمجد قبما بموده 

 شمممد ودر آنجممما اولمممین«قبممما»بناممدینمممه در اطممرافای وارد محلمممه الاول ربیمممع دوازدهمممم پیمممامبر روز دوشمممنبه اسممت.

 «مسجدرا بنا نمود.

گذارد  نماز در آن مسجد و دو رکعت آن برود به هر که که شده و روایت از روز اولّ بر پرهیزکاری بنا شده که مسجد قبُا است

راس  زهراء تسبیح مسجد بجا آور و بخوان نماز تحیتّ و دو رکعت مسجد شریف این بهبرو  پس عُمرهبرگردد با رواب  

منقطه قبا در فاصله شش کیلومترى جنوب مسجد النبى قرار دارد و از نقاط خوش آب و هوا و از جمله مناطق 

وجود داشته و دارد.این  آید.به همین دلیل نخلستانهاى زیادى در قبازراعى و پر آب اطراف مدینه به شمار مى

استقبال کرد.آن حضرت پس از -ص-منطقه به دلیل واقع شدن در جنوب شهر،اولین محلى بود که از رسول خدا

و برخى دیگر از اعضاى -ع-رسیدن به قبا،چند روزى را در آنجا بسر بردند تا آن که امیر مؤمنان،على

 شدند.اش به ایشان پیوستند،آنگاه همگى راهى یثرب خانواده

در قبا بود،مسجدى در این ناحیه بنا فرمود که طى آن تنها دیوارى از -ص-در چهار روزى که رسول خدا

یا اگر هم داشت از همان سنگهاى حره بر گرد آن کشیده شد.البته تا زمان توسعه ولید مسجد سقف نداشت

 هاى خرما بود.شاخه

( 1) «سجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه لم» بنا به نقل روایات بسیار،مسجد قبا مصداق آیه

که این مسجد از روز نخست بر پایه تقوا ساخته شده و لذا سزاوار است تا باشد.این آیه اشاره به این نکتهمى

نه در مسجد ضرار در این مسجد نماز بگزارد.به دلیل نزول همین آیه در شان مسجد قبا،در آن -ص-رسول خدا

این آیه در برابر مسجد ضرار ساخته شده که آن هم در قبا ( شناختند.مى«مسجد التقوى»د قبا را به نامزمان مسج

 بوده و اساس آن بر پایه نفاق ساخته شد.

در شان  1۰8توبه:) «فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین » همچنین نقل شده است که آیه

 است.نمازگزاران مسجد قبا نازل شده 

آن را بنا کرده است.آن حضرت درباره نماز -ص-بدین ترتیب،مسجد قبا نخستین مسجدى است که رسول خدا

 خواندن در مسجد قبا فرمود:
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( ۴1،ص 1تاریخ المدینة المنوره،ج  «من تطهر فى بیته رم اتى مسجد قباء فصلى فیه رکعتین کان کاجر عمرة.»

کند،آنگاه به مسجد قبا در آید و دو رکعت نماز بخواند،رواب یک عمره را اش تطهیر کسى که خود را در خانه»

 «برده است.

 مسجد النبی شدن ساخته

درباره نماز خواندن -ص-ترین مسجد پس از مسجد الحرام،مسجد النبى در مدینه منوره است.رسول خداشریف

 در این مسجد فرمود:

 «اه من المساجد الا المسجد الحرام.صلوة فى مسجدى هذا خیر من الف صلوة فیما سو»

 «یک نماز در مسجد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است،مگر در مسجد الحرام.»

قسمتى از مسجد النبى که در ناحیه جنوب)رو به سمت قبله(شرقى قرار دارد،به نام روضه مطهره و روضه شریفه 

اى بهشتى به عنوان روضه-ص-در حدیث رسول خداچرا که ;شود.این قسمت فضیلت زیادى داردشناخته مى

این حدیث مورد اتفاق فریقین «.ما بین بیتى]قبرى[و منبرى روضة من ریاض الجنة»معرفى شده است:

شود.مساحت نیز مى-س-،این روضه شامل خانه حضرت فاطمه-ع-است.همچنین،به اتفاق روایات اهل بیت

 شود.متر مربع مى 33۰که مجموعا  متر عرض دارد 15متر طول و  22روضه شریفه 

مرقد مطهر پیامبر،منبر و محراب،که به ترتیب درباره ;در محدوده روضه مطهره،سه مکان مقدس وجود دارد

 گوییم:آنها سخن مى

 -ص-مرقد مطهر رسول خدا

هاى گرانبپیامبرى که محبوب خدا و خلق بوده و میراث ;است-ص-یکى از بهترین نقاط مسجد،مدفن رسول خدا

هایى براى زندگى همسران رسول اسلام،حاصل تلاش بیست و سه ساله اوست.در کناره شرقى مسجد، حجره

 اى براى سوده،پسساخته شد که تا قریب نود سال پس از رحلت آن حضرت نیز سرپا بود.ابتدا حجره-ص-خدا

-اند که رسول خدارخان نوشتهساخته شد.مو-س-اى براى حضرت فاطمهاز آن عایشه و در امتداد آن، حجره

در حجره -ص-اند رسول خدااى که وفات یافت،مدفون شد.طبق آنچه اهل سنت روایت کردهدر حجره-ص

-س-اى در میان حجره عایشه و حجره حضرت فاطمهعایشه بوده است.احتمال دیگر نیز آن است که حجره

اص به هیچ یک از همسرانش نداشته برده و اختصبوده که آن حضرت براى استراحت در آنجا بسر مى

این حجره دو نیمه -ص-در آنجا بسترى بود و در همان جا وفات یافت.پس از رسول خدا-ص-است.رسول خدا

 و نیمى دیگر در اختیار عایشه بوده است.-ص-شد،نیمى در برگیرنده قبر رسول خدا
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 نماز در مسجدالنبی

 شویمسجد میداخل و هرگاه با هزار نماز است معادل نماز در آن کهبدرستی سپصدرمسجد پیغمبرونمازبسیارکنخواهیآنجاآنچه

حضرتبر آن بفرست صلوات رویمی یا بیرون  

 مسجد خیف

رود.درباره محل و فلسفه پیدایش آن،روایت جالب توجهى وجود مسجد خیف،مهمترین مساجد منا به شمار مى

ت،مشرکان مکه به تحریک یهودیان، پیمان اتحادى را با برخى از قبایل دانیم که در سال پنجم هجردارد.مى

عرب امضا کردند تا به مدینه حمله کنند و ریشه اسلام را از اساس بر کنند.محلى که آنان براى امضاى این پیمان 

رکان مش انتخاب کردند،جایى بود که بعدها مسجد خیف در آنجا بنا گردید.این بدان معنا است که در محلى که

 پیمان ضد اسلام بستند،مسجدى بنا شد که تا ابد شکست اتحاد قریش با قبایل عرب را فریاد کند.

خیف به محلى گویند که در آنجا از شدت کوهستانى بودن منطقه کاسته شده اما هنوز به صورت دشت در نیامده 

 ین ناحیه ساخته شده است.اى در دامنه کوه صفایح قرار گرفته و مسجد نیز در هماست.چنین منطقه

در حجة الوداع بوده که در روایات متن آن خطبه نقل شده -ص-مسجد خیف شاهد خطبه مهم رسول خدا

یش تواند نمازهاآمده است کسى که در منا است،تا مى-علیهم السلام-است.به علاوه در روایات پیشوایان معصوم

اند.در نقلى هم آمده است که مسجد نماز خوانده-ص-چرا که در آن هفتاد پیامبر;را در مسجد خیف بخواند

 است.-ع-خیف مدفن آدم

 

 

 مسجد جمعه

در ادامه مسیر از قبا به یثرب،در میان قبیله بنى سالم براى نخستین بار نماز جمعه را اقامه کرد و -ص-پیامبر

ته شود.نامهاى دیگر شناخ«مسجد الجمعه»به عنوان-ص-همین مساله سبب شد تا محل نماز خواندن رسول خدا

وادى رانونا(است.این مسجد نظیر مسجد النبى از خشت و گل ساخته شده «)مسجد الوادى»و«مسجد عاتکه»آن،

 بود و سقفى کوچک داشت

 مسجد رد شمس

د ر»در کتابهاى تاریخى آمده است که مسجد رد شمس با مسجد فضیخ یکى است و درباره نامگذارى آن به

هنگام عصر به خواب -ص-نیز آمده است که در جریان محاصره قلعه بنى نضیر، رسول خدا«شمس»یا«شمس

متوجه گردید که  بود. نزدیک غروب خورشید بیدار شد و وقتى-ع-رفت و سرش روى زانوى امیر مؤمنان،على
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خورشید را باز گرداند تا امام نماز بگزارد.این روایت را امام هنوز نماز عصر را نخوانده است از خداوند خواست

 اند.شناسند و جمعى از راویان اهل سنت نیز آن را نقل کردهمى«حدیث رد شمس»به نام

 مسجد شجره

مدینه دارد،پس از حدود چند کیلومتر،به مسجد شجره  در مسیر خروجى مدینه به سمت مکه،که راهى از جنوب

شوند.این مسجد در محلى رسیم.این مسجد،میقات کسانى است که از مدینه عازم حج مىیا مسجد ذو الحلیفه مى

سمره نماز خوانده است و به همین مناسبت،آن هنگام رفتن به مکه در زیر درخت-ص-واقع شده که رسول خدا

در جریان سفر سال هشتم هجرت،که منتهى به امضاى معاهده -ص-امند. بعلاوه،رسول خدانرا مسجد شجره مى

حدیبیه شد،در همین جا محرم گردید.همین طور در سال هفتم جهت عمرة القضاء و نیز در سال دهم براى حجة 

 ستفاده دائم مردمالوداع در این مسجد احرام پوشید.طبعا اهمیت این مکان از لحاظ دینى مسلم بوده و به دلیل ا

 از آن،مورد توجه بوده است.

 مسجد قبلتین

مسجد قبلتین از اماکن زیارتی مدینه به دست طایفه بنو سواد بن غنم بن کعب ساخته شد و از آنجا که مربوط به 

ساخته شده باشد.مساله تغییر قبله در پانزده -ص-مساله تغییر قبله است،باید در همان اوایل هجرت رسول خدا

خواندند.طعنه یهودیان و بان سال دوم هجرت روى داد.تا پیش از آن مسلمانان به سوى بیت المقدس نماز مىشع

سوره بقره،تغییر قبله را به سوى کعبه بیان  15۰تا  1۴2سبب شد تا خداوند ضمن آیات -ص-دعاى رسول خدا

 کند.در یکى از این آیات خطاب به رسول آمده است:

ب گردانیم. پس روى به جانپسندى مىاى که مىبینیم.تو را به سوى قبلهف آسمان مىنگریستنت را به اطرا»

دانند که این دگرگونى به حق و از مسجد الحرام کن.و هر جا که باشید روى بدان جانب کنید.اهل کتاب مى

 «کنید غافل نیست.جانب پروردگارشان بوده است.و خدا از آنچه مى

غییر قبله در وسط نماز ابلاغ شد و نمازگزاران دو رکعت از نماز ظهر را به سوى یک نقل چنان است که حکم ت

بیت المقدس و دو رکعت بعدى را به سوى کعبه خواندند.درباره این نقل، البته تصور گردش در میانه نماز قدرى 

در مسجد -ص-رسد گرچه ممکن است هم گردش بوده و هم حرکت.اما در این که رسول خدادشوار به نظر مى

یک روایت بیانگر این است که رسول ;خواند یا مسجد النبى،دو روایت مختلف ذکر شده استقبلتین نماز مى

اند.روایت دیگرى گویاى آن است خواند و از این جهت آن را قبلتین نامیدهدر مسجد قبلتین نماز مى-ص-خدا

اند،در وسط نماز ظهر به مسجد قبلتین بودهاى نیز در خوانده و عدهدر مسجد خود نماز مى-ص-که رسول خدا

 آنها خبر رسید و آنها به سوى کعبه نماز خواندند.
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 نقل شده پیامبر در مسجد کارهای حکومتی را پیگیری می کردند

 کردمی برگزار را آنها خود یا حضرت آن شد،می تشکیل بحث و درس حلقات مدینه مسجد در

 از بعد اصحاب کرد،می تشویق حلقات این به پیوند به را مردم و فرمودمی شرکت جمع در یا و

 مستحبات و واجبات و خواندندمی قرآن و نشستندمی هم دور یا حضرت دور حلقهحلقه نماز

 قیفر قبیله نمایندگان که بود جالب قدری به مدینه مسجد در جلسات این 117۰آموختند.می دین

 معارف و احکام فراگیری در مسلمانان کوشش از و خوردند تکان سخت منظره این دیدن از

 1171.گرفتند دندان به تعجب انگشت

 مجلس دو بر خود مسجد در( ص)پیامبراکرم روزی که شده روایت عمروعاص بن عبدالله از

 را خدا و کنندمی دعا آنان که چرا است بهتر یکی و است خوب دو هر: »فرمود گذشت

 دین علم اینان اما کند؛می منع بخواهد اگر و کندمی عطا ایشان بر بخواهد خدا اگر خوانند،می

 علم اهل یحلقه در حضرت پس. «امشده مبعوث معلّم من و آموزانندمی جاهل به و آموزندمی

 1172.نشست

 

  پیامبر عزیزما فرمود:

{11ص8۴بهترین مکان زمین،مساجد و بدترین مکانها بازارها هستند.}بحارج  

{۴89ص3فرمود:مسجد بازار آخرت است که کالایش آمرزش وهدیه اش بهشت است.}کافی جپیامبر اعظم ص   

پیامبر اعظم ص فرمود:اگر درباره کسیکه در نمازجماعت مسجد حاضر نمی شود از تو پرسیدند بگو من اورا نمی 

{۴ص88شناسم!}بحارج  

دارد یک حسنه برایش  نوشته پیامبر اعظم ص فرمود:کسی که بطرف مسجد می رود قدم راستش را که بر می 

می شود و قدم چپش را که بر می دارد یک گناه از او پاک می شود و هرگاه در نمازجماعت شرکت کرد خدا اورا 

{29۶ص 7می آمرزد.}کنزالعمال ج  

در حدیث قدسی است که ای پیامبر!به کسانی که در تاریکی به مسجد می روند بشارت بده که در روز قیامت 

{2۶8ص1خواهند داشت} وسائل جنور ساطع   

                                                             
 129، ص7، ج1988مسند ابی یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، دار المأمون للتراث، چاپ اول،  1170
 .440ش، ص1385سبحانی، جعفر؛ فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، چاپ بیست و یکم،  1171
 100، ص1، ج1349الدارمی، عبدالله بن بهرام؛ سنن، مطبعة الاعتدال، دمشق،  1172
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 پیامبر اعظم ص:یک رکعت نماز در مسجد بهتر از چهل سال نماز در خانه است.

پیامبر اعظم ص:محبوبترین اهل مسجد کسانی هستند که قبل از همه به مساجد وارد شده و بعد از همه از 

 مساجد بیرون می 

 {3۴۴ص12روند.}وسائل ج

صلىّ اللّه علیه و آله : اَ سُولَ اللّهِ وَ ماَ اقالَ  لوةِ عِبادَةٌ مالمَْ یحَدُْثْ، قیلَ: یا رَ صَّ سْجدِِ لاِنْتظِارِ ال حدََث؟ُ لْلجْلُُوسُ فىِ المَْ

 1173قالَ: الْغِیْبَةُ.

 ترجمه :

 که حدََرى از او صادر نگردد.فرمود: نشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا موقعى 

 اللّه ، منظور از حدث چیست ؟فرمود غیبت کردن.سوء ال شد: یا رسول 

 

روایت شده در زمان رسولخدا برخی از مردم در آمدن به مسجد مسامحه می نمودند.پیامبر درباره آنها 

 117۴فرمود:شاید دستور دهم تا خانهای آنان را با آتش بسوزانند.

بزرگ.خداوند خانه ای دربهشت برای او بنا پیامبر اعظم ص فرمود:هرکه مسجدی بنا کند چه کوچک باشد یا 

 {۶5۰ص7می نماید.}کنزالعمال ج

پیامبر اعظم ص فرمود: هرگاه خداوند تعالی مرضی را ازآسمان بر اهل زمین بفرستد آن را از سازندگان    

 {۶82مساجد دورگرداند.}نهج الفصاحه حدیث

 

   2۰۰اتقواالله لعلکّم تفلحون{آل عمران پیامبر اعظم ص: در آیه شریفه}اصبروا و صابروا و رابطوا و

ر کنید وصبورباشید وارتباط برقرار نمائید وتقوا پیشه کنیدشاید رستگار گردید.یعنی صب  

{39۶ص83مراد از رابطوا زیاد رفت وامد کردن به مسجد است.}بحار ج  

                                                             

 .4665، ح 116، ص 4: ج وسائل الشّيعة  1173

 
 {478ص3}وسائل ج 1174
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د، پیامبر در مسجد نشسته بودن صلوات الله علیه وآله نقل نموده که روزى-سلام الله علیه از پیامبر -امام باقر 

که رکوع و سجود خویش تمام کند، نماز گزارد. پیامبر)ص( فرمود: نماز او چون مرغى آنمردى وارد شد و بى

 زند و اگر با این حال از دنیا برود به دین من نمرده است.است که نوک بر زمین مى

 «مساجد در امانند.شود،اهلمی وبلاها نازل مشکلات که (:هنگامیخدا)ص رسول»

 

روزی  پیامبر اعظم ص وارد مسجد شدند ودیدند دوگروه در مسجد هستند.عده ای به تعلیم قرآن مشغولند وعده ای به 

 تعلیم علم ودانش.

 حضرت فرمودند هر دو گروه مورد تایید هستند ولی من به گروهی که مشغول تعلیم علم ودانش هستند می پیوندم.1175

ت پاک شدگناهان  

 

 !مرا پاکامآلوده من اللّه :یارسول(گفت)صپیامبراسلام نمازبلند شد وبه درموقع جوانی روزی که شده نقل»

 :یارسولبلندشد وگفت جوان شدند.بعد از نماز،باز آن نمازجماعت .پیامبر رو از اوبرگردانیدند ومشغولکن

مسجد  این به پاک فرمود:مگرشمابالباس !حضرتفرما !مرا پاکامآلوده الله!من

 }کتاب ارزش واهمیت نماز{ .«نمود پاک نماز  تورا از گناهان :چرا.فرمود:این؟گفتوبامانمازنخواندینیامدی

 

 ستون توبه

 ابولبابه توبه

 ،آنهاباابولبابهلشمممگر اسممملام توسمممط قریظمممه بنمممی یهودیمممان محاصمممره هنگمممام وقتمممی 

بمما  کند؟ابولبابممهمی ( بمما ماچممهخممدا)ص ،رسممولشویم کردنممد وگفتنممد اگممر تسمملیم مشممورت

شممد  پشممیمان شمموند.اما بلافاصمملهمیکشته مردانتممان کرد.یعنممی اشمماره گلممویش بممه دسممت

 ای»شممد: نممازل آیممه .در مممورد او ایممنبسممت سممتونی وخممود رابممه مسممجد رفممت بممه توبممه وبممرای

 «نکنید او خیانت وامانتهای خدا ورسولبه گز آگاهانه!هرمؤمنین

 از خممدا طلممب آمممدبرایشمی (گفتنممد،فرمود اگممر نممزد مممنخدا)ص رسممول او را بممه قضممیه وقتممی

 شود. خدا نصیبشحالا باید صبر کند تا آمرزش .ولیکردممی آمرزش

نمممازاورا بمماز  در اوقممات بممود وهمسممرش خممود را بسممته سممتون همینطممور بممه ابولبابممه 

 نمممازل آیمممه ایمممن اشتوبمممهدر قبول .تا اینکمممهبسمممتاورا می کمممرد وبعمممد از نمممماز دوبمممارهمی

                                                             
1175  
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اندشمماید  نممموده مخلمموط وبممد را بمماهموخوب کممرده اعتممراف گناهشممان دیگممر بممه گروهممی»شممد:

 «است و رحیم آنهارا بپذیرد.خداوند آمرزنده خدا توبه

 (اینخدا)صرسممول دارم دوسممت گفممت ابولبابممه تمما اورا بمماز کننممد ولممی آمدنممد مممردم 

اورا  مبممارکش مسممجد آمممد،با دسممتهاینممماز به ( بممرایخممدا)ص رسممول طنابهمما را بمماز کنممد.وقتی

 {2}حیوه القلوب جباز کرد.

 

 اخبار پیامبر از جنگ موته در مسجد

بودوپیممامبر در  بمما دشمممن جنممگ مشممغول در مممرز روم ،لشممگر اسمملامموته (:در جنممگ)ععلممی

کرد،دیدنممد همممانطور  مراجعتلشممگر اسمملام کرد.وقتممیمی را نقممل ،اخبار جنممگمسممجد مدینممه

 کرد.می نقل حضرت که است بوده

«29ص1ج درخشان ستارگان»  

 

 سعد مستمند

سعد،بسیارمسممتمند بممود  ( بنممامخممدا)ص رسممول از پیممروان (فرمود مممردیبمماقر)ع امممام 

 تمممام-بممود  مسممتمندان درمسممجدبرای جممایی صممفه -شممد.می محسمموب صممفه وجممزو اصممحاب

سممعد  از تنگدسممتی خواند.حضممرت( میخممدا)ص سررسممول را پشممت روزی شممبانه نمازهممای

 آمممد تممو را بممی بدسممتم داد تمما اگممر پممولی سممعد وعممده بممه حضممرت ومتممأرربود.روزی ناراحممت

 بیشترشممد.در ایممن نشممد.لذا تممأرر حضممرت حضممرت نصممیب وپممولی گذشممت .مممدتیکنمیازمین

خداونمممد   (داد و گفمممتخمممدا)ص رسمممول آورد وبمممه شمممد و دودرهمممم نمممازل جبرئیمممل هنگمممام

 خممارج حممال از ایممن خممواهی.اگممر می سممعدآگاهیم تممو بخمماطر تنگدسممتی فرمایممد ممما از انممدوهمی

را  ( دودرهممممخمممدا)ص کند.رسمممول و بگوخریمممد وفمممروش او بمممده را بمممه شمممود دودرهمممم

از  در یکممی فرمممود کممه شد،سممعد را مشمماهده خممارج نمممازظهر از منممزل بممرای .وقتیگرفممت

 ؟عرضمممکرد سممموگندبخدا کمممهکنی تجمممارت تممموانی.فرمود میاسمممت اطاقهمممامنتظر ایسمممتاده

 .کن خرید وفروش سرمایهفرمود با همین او داده را به دودرهم .حضرتندارم سرمایه
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و مسممجدرفت بممه حضممرت در خممدمت فریضممه انجممام و بممرای را گرفممت سممعد پممول 

 روزی بممدنبال کممه اوگفممت بممه از نممماز حضممرت خوانممد.پس نممماز ظهممر وعصممر را بمما حضممرت

 .کن حرکت

 را بممه هرچممهاو داد که بممه نمود.خداونممد برکتممی معاملممه بممه شممد و شممروع سممعد بیممرون 

 سممرمایه بمماربر اصممل سممودش اوهمیشممه .معمماملاتفروختمی خریممد،دو درهممممی درهممم یممک

 بمماز کممرد و اممموال ایکنممار مسممجد مغممازه کممه نمودبطمموری او ترقممی مممالی وضممع کممم بممود.کم

 وقتممی کممه د تمما بجمائیاو زیمماد شم تجممارتی اشمتغالات رفتممه نمود.رفتهمیوکالاهما را آنجمما عرضمه

هنمموز  فرمود کممهمیآمد،سممعد را مشمماهدهمی نممماز بیممرون بممرای و حضممرت گفممتمی اذانبمملال

 از اذان پممیش جریممان از ایممن قبلبمما اینکممه و وضممو نگرفتممه نکممرده نممماز آممماده خممود را بممرای

 نماز بود. مهیای

 واز نمازبمماز داشممته کممرده غولسممعد!دنیا تممورا مشمم فرمممود ای( میخممدا)ص رسممول 

 جممنس شممخص ایممن شممود؟بهتمما ضایع خممود را رهمما کممنم ؟ اممموالکممنم چممه گفممت.سممعد میاست

 خواهد.می جنس واز من داده پول هم شخصرا بدهد واین پولش که ومنتظرم امداده

از  وبازماندنش رروت زیاد کردن سعد به شدن مشغول ( از مشاهدةخدا)ص رسول 

شد  نازل جبرئیل متأرر بود.روزی اشتنگدستی در موقع که شد بیشتر از موقعی ،افسردهعبادت

 را برای حال کدام اینک یافتیم تو اطلاع فرماید ازافسردگیو عرضکرد خداوند می

 تنگدستی ؟فرمودهمانطلبیدنیا ورروت او به فعلی را یا اشتغال قبلی ؟وضعپسندیسعدمی

 آری گفت .جبرئیلاست رابر باد داده او آخرتش فعلی زیرا دنیای خواهمرا بهتر می سابقش

او را  گذشتة حال کند.اگر بازگشتمی غافل را از یادآخرت انسان دنیا و رروت به علاقة

بتو  که و فرموددورهمی سعد رفتنزد  بگیر.حضرت پس او دادی به که دودرهمیخواهیمی

را  دودرهم همان .فرمود نهدهممیبخواهی هم درهم ؟گقا اگر دویستگردانیبر نمی دادیم

گردید قبل مثل شد و وضعش دنیا بر او مخالف کهنگذشت را داد.چیزی .سعد پولبده  
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اومت می کند وی را مومن و فرمود هنگامی که دیدید مردی بر رفت و امد به مسجد مد
 بدانید.چون که خداوند متعال می فرماید:انان که ایمان خداوند دارند ،مساجد را اباد می کنند117۶

نابینایی از پیامبر اعظم ص پرسید چگونه در نماز جماعت حاضر شوم؟فرمود طنابی از منزل تا 

در نزدیکی مسجد بوده مسجد ببند وبوسیله آن به مسجد بیا.}لازم به ذکر است که منزل او 

 است{

 :«الله علیه و آله و سلمپیامبرگرامی اسلام صلی»:«

 

مَنْ مَشی إلی مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ اللّهِ، فلََهُ بِکُلِ خطُوَْةٍ خَطاها حَتّی یَرْجِعَ إلی منَْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَناتٍ، 

 .رَجاتٍ وَ محُِیَ عنَْهُ عَشْرُ سَیئِّاتٍ، وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَ 

هرکس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی ده حسنه برایش ربت و ده گناهش پاک و 

 ۴83، ص 3رود. )وسائل، ج ده درجه و منزلت او )در بهشت( بالا می

 :«الله علیه و آله و سلمپیامبرگرامی اسلام صلی»:«

 

الْمَسْجِدِ بِکُلِّ نَفَسٍ تنََفَّسْتَ فیه درََجَةً فِی الْجنََّةِ وَ تُصَلِّی علََیْکَ إِنَّ اللهَ یُعْطِیکَ مَا دمُْتَ جاَلِساً فِی 

 .الْملَاَئِکَةُ وَ یُکْتَبُ لَکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحی عَنْکَ عَشْرُ سیَِّئَاتٍ 

بری خداوند به تعداد هر نَفسَی در آن یک درجه منزلت در تا زمانی که در مسجد به سر می

هت فرستند و ده حسنه برایت ربت و ده گنابرد و فرشتگان بر تو درود میهشت برای تو بالا میب

 37۰، ص 83گردد. )بحار، ج پاک می

 

 :«الله علیه و آله و سلمپیامبرگرامی اسلام صلی»

 ؛ یُصلَّونَ و لا نَقدِرُ وأهلَ المَساجدِِ»المَقابِر: مَن تَغبِطونَ؟ فَیقولونَ: ما مِن یَومٍ إلاّ و ملََکٌ ینُادی فِی

 .«... یصومُونَ و لا نَقدِرُ و

 خورید و اوکند: شما چه کسی را غبطه میگذرد مگر ملَکی آنها را ندا میروزی بر اهل قبور نمی

خوانند و ما آنها نماز می غبطه و آرزوی ما مسجدیان هستند، گویند:کنید؟ میرا آرزو می

                                                             
 362،ص3مستدرک الوسائل،ج 1176
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، ص 3توانیم روزه بگیریم و... )مستدرک، جگیرند و ما نمیروزه می توانیم بخوانیم، آنهانمی

۴۶3 

الله علیه و آله و سلمپیامبرگرامی اسلام صلی »: 

 .یَجیءُ یَومَ القیِامَةِ رَلارَةٌ یَشکونَ: المُصحَفُ وَالمَسجدُِ وَ العتِرَةُ 

ری مسجد و دیگر کنند: یکی قرآن، دیگآیند و )از امت( شکایت میروز قیامت سه نَفر می

۴8۴، ص 3اند. )وسائل، ج بیت منعترت و اهل  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 
 

 

 فهرست

 3مقدمه

5اخلاق اسلامی  

32صبر  

۶3قرآن کریم  

82اهل بیت علیهم السلام  

95جوانان  

111خوش زبانی  

 119ریاست

122ایرانیان  

128یاد مرگ و قیامت  

135عزت نفس  

1۴۰ساده زیستی  

15۰مومنینمواسات و رفع گرفتاری   

1۶7اصحاب  

177همسایه داری  

179جایگاه شهید وشهادت  

191مزاح و شوخی  

 19۴آداب مجالست با هم نشینان و رعایت حقوق انان



527 
 

2۰۴خنده ها وگریه های پیامبر خدا  

219حجاب و عفاف  

2۴۰سخاوت و بخشندگی  

2۴9عدالت و قضاوت  

 سیره نبوی در مواجهه با حرمت شکنان و مرتدان و یهود و نصاری2۶3

 جنگ با دشمنان اسلام277

282آسان گیری  

 287علم و دانش اندوزی

 295کار و تلاش

 3۰۶کودکان

 31۶ازدواج،طلاق،والدین

 357زنان

398پیامبر و همسرانش  

 ۴۰۶صبر

 ۴1۶نام نیک

 ۴19ادب

 ۴2۴عبادت

 ۴۴8وفاداری و ماندن بر عهد و پیمان



528 
 

 ۴51سفر

 ۴57بیماری

 ۴۶۶(آله نهی های پیامبر )صلی الله علیه و

 ۴78حق الناس

 ۴83مسجد

 


